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پنج

  نگارش و ارسال مقاله نامه وهيش

  الف) ضوابط كلي

هاي مختلف حقوقي و مباحث مرتبط با اين  نتشار مقالات علمي در زمينهبار به ا مجله تحقيقات حقوقي هر سه ماه يك .1
 پردازد. رشته مي

 :از طريق سامانه به نشاني صرفاًارسال و پيگيري مقالات  .2
http://Lawresearchmagazin.sbu.ac.ir  

هاي محتوي  ا ارسال ايميلپذير است. از همين رو خواهشمند است از هرگونه ارسال نسخه كتبي مقاله به دفتر مجله ي امكان
 مقاله به آدرس ايميل مجله خودداري شود.

 يت صحت مطالب و منابع مندرج در مقاله به عهده نويسنده يا نويسندگان آن است.مسئول .3
 و ويرايش مقالات آزاد است. رد يرش،در پذفصلنامه  .4
بهشتي، دانشكده حقـوق و مجلـه تحقيقـات    نويسنده با ارائه مقاله به مجله، كليه حقوق مادي آن را به دانشگاه شهيد  .5

 نمايد. حقوقي واگذار مي
 نخواهد بود. استرداد قابلمقالات دريافتي پس از ارجاع به داوري  .6
 مقاله ارائه نمايند. يعلم تئياز استادان عضو ه يكي بايستي همراه با الزاماً انيدانشجو .7
 شد.با مي نام و حداقل دو داور نوع داوري فصلنامه به صورت بي .8

  ب) شرايط محتوايي

 ي مرتبط با موضوع فصلنامه باشد.ها در حوزهبايست  مقاله مي .1
 مقاله بايستي واجد درجه علمي تلقي گردد. .2
  يـه تكعلمي جديد با  وردادستشود بايد محصول تحقيقات نويسندگان و متضمن  نوع مقالاتي كه براي چاپ ارسال مي .3

 بر نتايج عملي باشد.
 باشد. شده ارسالزمان به نشريه داخلي ديگري  و يا هم شده چاپدر مجلات داخل كشور  قبلاًبايست  مقاله نمي .4
بـردن   بـه كـار  رعايـت گرديـده و از    كـاملاً نگارش زبـان فارسـي    آيين ، لازم استاستزبان مجله فارسي  ازآنجاكه .5

 ي شود.دارند خوددارشده فارسي  يرفتهو پذاصطلاحات خارجي كه معادل دقيق 

 كليج) شرايط ش

در كلمـه   8000گيري و منـابع   يجهنت، بدنه ها، يدهچكي صفحات اعم از عنوان،  حداكثر حجم مقاله مشتمل بر كليه .1
 به شرح آتي خواهد بود. A4قطع 

 يا جديدتر) خواهد بود. 2007(آفيس  Docx يا Docمقاله فرمت دريافتي فايل  .2



 شش

 راهنماي تنظيم اندازه و قلم مقالات

فونتنوع  اندازه موضوع  

 Bold B Mitra 14 عنوان مقاله به فارسي
 Bold B Mitra 11 اسامي نويسندگان به فارسي

 Italic B Mitra 12 متن چكيده فارسي

 Bold B Mitra 13 تيترهاي داخل متن

 Italic B Mitra 13 كليدواژه فارسي

 B Mitra 13 متن
 M Mitra  14  متن عربي

 B Mitra 11 پانويس فارسي
 Times New Roman 10  س انگليسيپانوي

 B Mitra 10 ها نمودارها و شكل  عناوين جداول،

 B Mitra  13 منابع فارسي

 Times New Roman 11 يسيانگلمنابع 

    
  راهنماي تنظيم اندازه و قلم چكيده انگليسي

 هاي انگليسي چكيده

 Bold Times New Roman 13 عنوان مقاله انگليسي

 Bold Times New Roman 11 انگليسي اسامي نويسندگان

 Abstract 13 Bold Times New Romanتيتر 

 Times New Roman  11 متن چكيده انگليسي

 Times New Roman 11 كليد واژه انگليسي

 
  هاي ذيل باشد: مقاله بايستي مشتمل بر قسمت .3

 صفحه اول: عنوان، چكيده و كلمات كليدي فارسي 

 عنوان مقاله -

 دگاننام نويسن -

ي اول درج  ي علمي، آدرس پست الكترونيك نويسندگان مقاله همراه با تعيين نويسنده مسئول، در پاورقي صفحه رتبه -
 خواهد شد.

اي كوتاه، دسـتاورد   بايست پس از طرح مقدمه ي فارسي مقاله مي پس از يك خط فاصله از نام نويسندگان، چكيده -
  بيان نمايد. اختصار بهاصلي مقاله را 

 كلمه خواهد بود. 5و حداكثر  3كلمه و تعداد كليد واژگان حداقل  250جم چكيده حداكثر ح -

 صفحه دوم: عنوان، چكيده و كلمات كليدي به زبان انگليسي 

 ي دوم درج گردد. صفحهبايست در  يمعنوان مقاله و نام نويسندگان به زبان انگليسي  -

له همراه با تعيـين نويسـنده مسـئول بـه زبـان انگليسـي در       ي علمي، آدرس پست الكترونيك نويسندگان مقا رتبه -
 ي دوم درج خواهد شد. پاورقي صفحه



هفت

ورد اي كوتاه، دستا پس از طرح مقدمه بايست ي انگليسي مقاله مي پس از يك خط فاصله از نام نويسندگان، چكيده -
  بيان نمايد. اختصار بهاصلي مقاله را 

 كلمه خواهد بود. 5و حداكثر  3تعداد كليد واژگان حداقل كلمه و  250حجم چكيده انگليسي حداكثر  -

 صفحه سوم: مقدمه  
ي تـوجيهي موضـوع   و مبـان  ضـرورت  يق،تحق مورد، لهئمس طرح الامكان به بيان هدف، بايست حتي در مقدمه مي -

 تحقيق پرداخته شود.

 صفحات بعدي: بدنه مقاله 

  ؛ كليـه باشدگذاري عددي  با رعايت شمارهو نطقي ي نظم محاو يدباي موضوعي بند و فصلي و فرععناوين اصلي  -
 شماره آورده شود. 5به استثناي مقدمه و نتيجه بايد حداكثر ذيل  مطالب

هـا و فرضـيات    پرسـش  در مـورد ي و منطق ـي مطالب علمـي  حاو يدبايان مقاله در پاگيري مندرج  ها و نتيجه يافته -
 .در مقاله باشد شده ارائه

در زيرنـويس   شـده  دادهاي كه در متن بـه آن   گذاري شده و بر طبق شماره ترتيب شماره ارجاعات در متن مقاله به -
شود لازم بـه ذكـر اسـت سـبك ارجاعـات       يمشروع  1از شماره  هر صفحهها در  يپاورق همان صفحه خواهد آمد.

 بايست همانند سبك درج فهرست منابع باشد. يم

 صفحه آخر: فهرست منابع 

) هـا  پرونـده منبـع الكترونيك/ /نيقوانهاي خارجي و كتاب/مقاله/ ك نوع منبع (فارسي/زبانبايست به تفكي يممنابع  -
 ي گردند.گذار شمارهاعداد متوالي  صورت بهو  شده درج

  كليه منابع بايد به زبان انگليسي نيز نوشته شوند. -
  كتاب فارسي:

، نام )و ايرانيك توپر(كتاب  عنوان ام نويسنده)،ي بعدي، ن يسندهنوو نام خانوادگي ( يسندهنونام خانوادگي نويسنده، نام 
  ها). مثال: يسپانويا صفحات در صورت ارجاع در  (صفحه ،انتشارمترجم يا مصحح، محل انتشار، نام ناشر و سال 

  .83، ص. 1383تهران: فرهنگ نشر نو،  ،الملل معاهدات حقوق بينفلسفي، هدايت االله، 
  دو نويسنده يا بيشتر:

 اي(صفحه ، نام، نام و نام خانوادگي نويسنده دوم به بعد. عنوان كتاب. محل نشر: انتشارات، سال انتشار، نام خانوادگي
  ).ها سيصفحات در صورت ارجاع در پانو

  مثال:
تهران: خليج  .دمرچيلي، محمد، علي حاتمي و محسن قرائي. قانون تجارت در نظـم حقـوقي كنـوني. ويـرايش اول

  .183، ص 1380فارس، 
  كتاب انگليسي:

 اي(صفحه نام خانوادگي، حرف اول نام نويسنده. عنوان كتاب (ايتاليك). شماره ويرايش. محل نشر: انتشارات، سال انتشار، 
  . مثال:)ها سيصفحات در صورت ارجاع در پانو

Pollan, M. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. 2nd Ed. New York: 
Penguin, 2006. 

  نويسنده يا بيشتر:دو 
  ، نام، و نام و نام خانوادگي نويسنده دوبه به بعد. عنوان كتاب،. شمارگان چاپ. محل نشر: انتشارات، سال انتشار.نام خانوادگي

  مثال:
Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941–1945. First Ed. New 
York: Knopf, 2007. 

  



 هشت

  مقاله فارسي:
صفحات شروع تا  ،مجله  شماره ،نام نشريه، دوره/ سال، توپر صورت به نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، عنوان مقاله 
 ي ارجاعي). مثال: صفحهدر ارجاعات شماره ( پايان

 قانون 216 ماده تفسير: معامله مورد در اجمالي علم كفايت ضابطه به ديگر نگاهيين، حس يد، سصفايي
  .41- 62، صص 59، شماره 91 ييزپا ،، مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتيغرر قاعده مبناي بر مدني

  مقاله انگليسي:
) شماره مجله (سال انتشار): Italicنام خانوادگي، حرف اول نام نويسنده. عنوان مقاله در گيومه، نام مجله (به صورت 

  انويس. مثال:صفحه در صورت ارجاع در پ
Joshua I, W.“The Market in Plato’s Republic,” Classical Philology 104 (2009): 440. 

  نامه و رساله فارسي: پايان
  نامه، محل دانشگاه: نام دانشگاه، سال چاپ. وادگي، نام. عنوان. رساله/ پاياننام خان
  مثال:

دانشگاه شهيد : رسـاله دكتـرا، تهـران». هـا راهبـردي و مـدل گذاري جنايي؛ مباني، اصـول سياست«يروانيان، امير. 
  1390بهشتي، 
  نامه و رساله انگليسي: پايان

  نامه، نام دانشگاه، سال چاپ. نوادگي، نام. عنوان. رساله/پاياننام خا
  مثال:

Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” 
PhD diss., University of Chicago, 2008. 

  منبع الكترونيك:
نام مجله يا سايت، آدرس سايت قابل دسترسي، تاريخ آخرين  (توپر)،نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، عنوان مقاله  

  بازديد. مثال:
Lang, Jon, the Protection of Commercial Trade Secrets, 25 European Intellectual property 
Review No 462 (October 2003), available at: 
http://www.nsi.org/library/espionage/asta/html(last visited on 08/03/ 2011). 

يد؛ فايل اول با مشخصات فوق تنظيم گرديده و هستمنظور ثبت الكترونيك مقاله، شما نيازمند دو فايل از مقاله خود  به .4
 بود. ) خواهدقد نام و مشخصات نويسنده يا نويسندگان (فارسي يا انگليسيفايل دوم فا

الزامـي  به بعـد   سندگانينوساير  هيتأييدارسال فايل حاوي اسكن  ،سندهينو كياز  شيب يمقالات دارادر هنگام ثبت  .5
 .باشد مي
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  آلمان ايران، انگليس و حقوق تطبيقي در مالكيت با مطالعة نيت در انتقال نقش حسن
  پژوهشي)-علمي (مقالة

  احمدآباديداماد سيدمصطفي محقق 
   سيداحمد حسيني

  محمدعيسائي تفرشي
  21/02/1401 تاريخ پذيرش:     08/07/1400 تاريخ دريافت:

  چكيده
شده و اثرگذار در روابط  مفهومي شناخته» نيت حسن«هاي حقوقي،  اكثر نظام امروزه در

انتقال مالكيت  نيت در هاي اين اثرگذاري، تأثير حسن ترين جنبه كي از مهمحقوقي است. ي
نيت داشته باشد و از تعلق حق ديگران به مال  است. بدين ترتيب كه اگر متصرف، حسن

شود  نيت وي باعث مي شرايط، حسن موضوع انتقال اطلاعي نداشته باشد، با جمع ساير
 حقوق عرض مالك واقعي باقي بماند. اين رويكرد درت مصون از مالكيت به وي انتقال يابد و

دانان تقويت  نصوص قانوني، با وضع اصول و قواعدي از سوي حقوق آلمان ضمن تصريح در
اندازة حقوق آلمان با اقبال  نيت به  هرچند مفهوم حسن حقوق انگليس نيز شده است. در

گرايانه و  اتخاذ رويكردهاي واقعها و  دانان مواجه نبوده است، اختيارات وسيع دادگاه حقوق
نيت  ها سبب شده تا در موارد فراواني از متصرف باحسن مبتني بر موازين عدالت از ناحية آن

حمايت به عمل آيد. اين رويكرد به برخي از قوانين موضوعه نيز تسري يافته است. در حقوق 
ن موضوعه به آن نيت به رسميت شناخته شده و در برخي قواني داخلي نيز مفهوم حسن

منزلة پايه و اساس احكام و  توجه به پويايي فقه شيعه به رسد با تصريح شده است. به نظرمي
سو و فقدان هرگونه مباينت ميان مباني فقهي و موازين  قواعد در حقوق داخلي از يك

توان از رويكردهاي حاكم بر نظام حقوقي آلمان و انگليس براي  نيت از سوي ديگر، مي حسن
ها منجر به حمايت از متصرف  تقويت آن دسته از نهادهاي حقوقي داخلي كه اعمال آن

شود، بهره جست و علاوه بر آن، اقدام به تغيير برخي رويكردهاي  نيت مال غير مي باحسن
  شود. نيت مال غير مي ها منجر به تضرر متصرف باحسن سنتي كرد كه اعمال آن

  : كليد واژگان
  غير، انتقال مالكيت. نيت، تصرف، مال حسن

                                                            
  ي (نويسندة مسئول)بهشت ديشه حقوق دانشگاه ةدانشكداستاد  

mdamad@ias.ac.ir 
  مدرس تيترب دانشگاه يحقوق خصوص يدكترادانشجوي  

ahmadhosseini.1390@gmail.com 
 مدرس تيترب حقوق دانشگاه ةدانشكدتاد اس  

tafreshi27@gmail.com 
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 مقدمه

» Good faith« و عبارت انگليسي» النيه حسن«عبارت عربي  نيت از نظر لغوي معادل حسن
معادل  نيت را اي حسن است. عده شده نيت ارائه  اصطلاحي، تعاريف متعددي از حسن است. از نظر
ديگر آن را به معناي  اي عده 1دانند. اعتقاد صادقانه و بدون فريب مي كاري و درست صداقت و

نيت عبارت است ازكسب آگاهي از  حسن«در جاي ديگر آمده:  2اند. اشتباه صادقانه تعريف كرده
و ... كه به جهت  3»تصرف و مالكيت شيء از طريق وسايل مشروع، فارغ از تقلب و ساير عيوب

نيت  بودن حسن» عممتن سهل« شود. هرچند ها پرهيز مي جلوگيري از اطالة كلام از ذكر تمام آن
نيت مفهوم  توان گفت امروزه حسن شده پيداست، اما مي از نگاهي گذرا به تعاريف ارائه

اي در حقوق بسياري از كشورهاي جهان است. حقوق داخلي نيز از اين قضيه مستثني  شده شناخته
م ابعاد و اصل يا نهاد حقوقي با لحاظ تما مثابه نيت به حسن كه پذيرش نيست. البته بديهي است

نيست. در نظام حقوقي آلمان،  هاي حقوقي مختلف به يك ميزان نظام آن در احكام ناشي از آثار و
گذار و بالتبع جامعة حقوقي اين كشور واقع شده است. در حقوق  نيت مورد توجه اكيد قانون حسن
و  نيت دانان براي تشريح مفهوم حسن هاي درخور توجهي از سوي حقوق نيز تلاش داخلي

 حاكم بر هرگونه مباينت ميان آن و مباني فقهي منزلة يك اصل حقوقي و نفي آن به شناسايي
داخلي را  توان اهميت و جايگاه آن در حقوق است. البته، هرگز نمي گرفته حقوق داخلي صورت

طيف از نظر توجه  ميانة اين توان حد آلمان دانست. حقوق انگليس را نيز مي كشوري نظير تراز هم
  نيت دانست. حسن به

از آن ياد شده)، عمدتاً » نيت تكليفي حسن«نيت در حوزة قراردادها (كه بعضاً با عنوان  حسن
نيت  مرحلة انعقاد قرارداد، حسن سه مرحلة انعقاد، تفسير و اجراي قرارداد بررسي شده است. در در

فين قرارداد است. ناظر بر رفتار طرفين در مذاكرات قراردادي و تبادل اطلاعات ميان طر
تفسير عبارات قرارداد و كشف ارادة مشترك  تفسير قرارداد نيز بدين معناست كه در نيت در حسن

نيت مورد توجه قرار گيرد. در مرحلة اجراي قرارداد نيز با توجه به  طرفين، همواره بايد اصل حسن

                                                            
، »يالملل نيب اسناد و لا كامن در تين حسن و هياماماصل اعتماد در فقه  يقيتطب يبررس«. عظيمي، خديجه، 1

  .16ص  ،1390نامه، قم: دانشگاه قم، پايان
2. Stuchmcke, A. Essential tort law. 2nded. England: Cavendish publishing. 2001. p106 

  .هندوراس يقانون مدن 723ة ماد. 3



  نيت در انتقال مالكيت با مطالعة تطبيقي... نقش حسن  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

13 

اجراي تكاليف قراردادي،  كه طرفين قرارداد در رود نيت، انتظار مي الزامات حاصل از اصل حسن
حوزة قراردادي  خارج از حداكثر تلاش را بكنند و منافع طرف مقابل را نيز مدنظر قرار دهند. در

خصوص مسئوليت صورت گرفته است. اما آنچه نگارنده در اين  نيت، اغلب در نيز اشاره به حسن
ان واقع شده، عبارت است از دان مقاله قصد پرداختن به آن را دارد و شايد كمتر مورد توجه حقوق

جاي تمركز بر  شده، به نيت در خصوص انتقال مالكيت كه برخلاف سه مرحلة اشاره نقش حسن
 گيرنده يا متصرف مال غير بر وضعيتي است كه بر انتقال بايدها و نبايدهاي رفتاري، بيشتر ناظر

آورد.  را فراهم مي نيت وضعي) و با جمع شرايطي، موجبات حمايت از وي شود (حسن عارض مي
شود تا بامطالعة تطبيقي نظام حقوقي آلمان و انگليس اين موضوع بررسي  در اين راستا، تلاش مي

ايفاي  بودن پاسخ، اين فرض مثبت خير؟ با نيت نقشي در انتقال مالكيت دارد يا شود كه آيا حسن
 ها را در حقوق داخلي به توان راهكارهاي موجود در اين نظام بود؟ چگونه مي چگونه خواهد نقش

 مال خويش تعقيب مالك نسبت به تنگاتنگي با حق ارتباط است موضوع، كار بست؟ بديهي
فرض وجود هرگونه خلل در صحت انتقال مالكيت، حق  كه چنانچه با ترتيب خواهد داشت؛ بدين

ق اشخاص گيري آن را براي مالك اوليه به رسميت بشناسيم، موضوع با حقو بازپس تعقيب مال و
اند (با فرض اينكه نظر بر حمايت از  نيتي كه بدون اطلاع از اين امر، مال را انتقال گرفته باحسن

فراخور موقعيت،  لازم است به گرفت و تضاد قرار خواهد وي و مالك شمردن او داشته باشيم)، در
  در اين باره تعيين تكليف كرد.

حيث  هايي از غيرمنقول بعضاً داراي تفاوت ول وحوزة اموال منق از آنجا كه انتقال مالكيت در
 اول به نقش شوند: بخش آثار و احكام است، لذا مطالب اين مقاله در دو بخش ارائه مي شرايط و

 نيت در انتقال مالكيت اموال نقش حسن نيت در انتقال مالكيت اموال منقول و بخش دوم به حسن
ز با تفكيك بين انتقال ارادي و غيرارادي شود. در هر بخش ني غيرمنقول اختصاص داده مي

به  پاسخ مناسبي تا شود ايران بررسي مي ترتيب وضعيت حقوق آلمان، انگليس و مالكيت، به
  هاي فوق داده شود. پرسش

  منقول نيت در انتقال مالكيت اموال حسن نقش .1
اموال غيرمنقول حاكم بر انتقال مالكيت  تلاش شده تا احكام و قواعد هرچند در برخي موارد

(از جمله مقررات ثبتي) نسبت به اموال منقول نيز تسري يابد، لكن بايد پذيرفت كه همچنان 
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انتقال مالكيت در اين دو دسته، مشمول احكام و قواعد خاص خود است. به همين دليل، نگارنده 
  كند. صورت مجزا بررسي مي انتقال مالكيت اموال منقول را به

  مالكيت انتقال ارادي .1.1
 عقود ناقل مالكيت، بخش چشمگيري از مباحث مربوط به انتقال مالكيت را در بسياري از

كه در  حقوقي عقود، به برخي اعمال كنار اين اند. البته، در خود اختصاص داده هاي حقوقي به نظام
 ت. اما بهاشاره شده اس وصيت، هبه و...) نيز ها ايراداتي وارد شده (نظير آن به شمول عنوان عقد

ها  مشترك آن حقوقي عنصر چارچوب اعمال بودن انتقال مالكيت را در رسد بتوان ارادي نظر مي
مالكيت، شرح  انتقال ارادي و غيرارادي اين مقاله، با تفكيك بين هر دو بخش از دانست. لذا در

  شود. هاي حقوقي مورد مطالعه ارائه مي نظام هر يك از مختصري از وضعيت موجود در

  حقوق آلمان .1.1.1
گرفته و از آن  لزوم حمايت از آن صورت نيت و در حقوق آلمان، تأكيد چشمگيري بر حسن

مدني اين كشور صراحتاً به اين امر پرداخته است. البته،  قانون 242 منزلة اصل ياد شده و مادة به
يت اشاره ن حمايت از اشخاص باحسن نصوص قانوني ديگري به مواد اين قانون و نيز ساير
جامع،  جست. در كنار تدوين قوانين نسبتاً مدني ها را بايد در قانون لكن اهم آن اند، كرده
ها حمايت از اشخاص  اند كه يكي از مباني آن اصولي مطرح كرده ها و ديدگاه دانان نيز حقوق
 دا به قانوننيت در انتقال مالكيت، ابت تأكيد بر نقش حسن نيت است. بنابراين، نگارنده با باحسن

  پردازد. حقوقي مذكور مي هاي سپس به اصول و ديدگاه مدني اين كشور و

  قانون مدني .1.1.1.1
براي انتقال مالكيت اموال منقول، «قانون مدني بيان داشته:  929گذار آلماني در مادة  قانون

رة انتقال طرفين دربا گيرنده اقدام كند و لازم است كه مالك در خصوص تحويل مال به انتقال
بر اثر انتقال مذكور «بيان شده:  قانون مذكور 932 مادة يك سپس در بند» كنند.... مالكيت توافق

دهنده مالك نباشد؛ مگر  اگر انتقال شد؛ حتي گيرنده مالك خواهد انتقال ، شخص929 در مادة
همين ماده، در مقام  2 بلافاصله در بند و» نيت نباشد... گيرنده در زمان انتقال، باحسن اينكه انتقال

گيرنده در  شخص انتقال«نيت، با عباراتي سلبي بيان داشته:  گيرندة باحسن توضيح مفهوم انتقال
سنگين  باشد يا بر اثر تقصير داشته دهنده اطلاع عدم مالكيت انتقال صورتي كه در زمان انتقال، از
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، لذا »بود نيت نخواهد باحسن باشد، اطلاع مانده دهنده بي مالكيت انتقال عدم خود، در خصوص
نيت در انتقال مالكيت اموال منقول را  گذار آلماني در خصوص نقش حسن توان موضع قانون مي
  كرد. وضوح ملاحظه به

معاملات اموال منقول و با توجه به  حاكم بر الزامات عرفي توجه به گيرنده با در واقع، انتقال
متعارف دربارة مالكيت  بررسي دني، با انجامقانون م 1006تصرف مذكور در مادة  امارة
وي كند و از مراجعات احتمالي اشخاص  تواند اقدام به خريد مال از دهنده و احراز آن، مي انتقال

آلمان به تأسي از  ثالث با ادعاي مالكيت به مال موضوع انتقال، درامان باشد؛ زيرا قانون مدني
بر ايجاد تعهد به انتقال  بودن قرارداد ناظر اصل جدا به ظاهر قرارداد و همچنين نظرية اعتماد

حمايت از  شد، به ادامه مختصرأ به آن اشاره خواهد كه در مالكيت از نفس انتقال مالكيت
 است. نيت پرداخته گيرنده باحسن انتقال

امارة يد،  گرفتن از برخي اموال منقول، تلاش شده تا با فاصله كه در خصوص قبلاً اشاره شد
توان اين رويكرد  احراز مالكيت از طريق آن شود. در حقوق آلمان مي ثبتي و ام به ايجاد نظاماقد

آلمان بيان داشته درصورتي كه  مدني قانون 932aها ملاحظه كرد. مادة  كشتي خصوص را در
 نشده كند و آن را تحويل بگيرد، مالكيت به خريد يك كشتيِ ثبت نيتي اقدام به شخص باحسن

توان چنين  باشد. بنابراين، مي دهنده، مالك واقعي نبوده شود؛ حتي اگر انتقال مي منتقل وي
نيت  صورتي باحسن گيرنده در ثبت رسيده باشد، انتقال اگر قبلاً مالكيت كشتي به برداشت كرد كه

 اوصاف، باز هم نگاه مقنن به خواهد بود كه به محتواي دفتر ثبتي مربوطه مراجعه كند. با اين
شده  نيت محدود حسن صرفاً طريق تشخيص اين نيت است و گيرندة باحسن از انتقال حمايت

ها به ثبت نرسيده، احراز مالكيت بر  هايي كه مالكيت آن كشتي است در خصوص است. بديهي
  اساس امارة تصرف و ساير قرائن خواهد بود.

عد حقوقي، با برخي همانند بسياري از قوا نيت نيز گيرندة باحسن البته حمايت از انتقال
دربارة  932 كه مقررات مادة بيان داشته 935آلماني در مادة  استثنائات مواجه شده است. مقنن
مالك واقعي سرقت شده  نيت، در موردي كه مال از گيرندة باحسن تحصيل مالكيت از سوي انتقال

همين قانون از  979 اينكه مال مطابق مادة باشد، اجرا نخواهد شد؛ مگر يا به هر طريقي گم شده
رسد  فروش رفته باشد يا مال مورد نظر، پول و اسناد قابل انتقال باشد. به نظرمي طريق مزايده به
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خروج مال از  گذار آلماني واقع شده كه اين دو حالت استثنايي از آن جهت مورد توجه قانون
گذار بر حمايت  جيح قانونحالت، تر تصرف مالك واقعي، بدون ارادة وي اتفاق افتاده و در اين دو

همين  عبارات ماده و وارد كردن برخي استثنائات بر است. سياق واقعي بوده از حق تعقيب مالك
 حالاتي است آن به ساير مورد و عدم امكان تسري مضيق اين دو گوياي لزوم تفسير دو مورد نيز

  باشد. كه شايد مال مربوطه، بدون ارادة مالك واقعي از تصرف وي خارج شده

قرارداد ناظر بر  اصل جدا بودن قرارداد ناظر بر ايجاد تعهد به انتقال مالكيت از .2.1.1.1
1انتقال مالكيت

 

شود، حقوق آلمان  ناميده مي» بودن جدا«اختصار، اصل  كه از اين پس به بر اساس اين اصل
داند كه يكي  جزا مياي از دو قرارداد م طور كلي شامل مجموعه مالكيت را به قراردادهاي ناقل

 جدايي اين دو 2نفس انتقال مالكيت است. به انتقال مالكيت و ديگري ناظر بر ناظر بر ايجاد تعهد
اعتباري هر دو قرارداد،  فرض بطلان و بي اي است كه حتي شايد در يكديگر به اندازه قرارداد از
تري با نام اصل  ئيجز و بر اساس اصل 3ديگري باشد اعتباري هر يك، متفاوت از سبب بي

گرفته از همين اصل است، اعتبار قرارداد راجع به انتقال مالكيت،  كه نشئت 4»بودن تجريدي«
 رسد مبناي اين مالكيت ندارد. به نظرمي ارتباطي به اعتبار قرارداد ناظر بر ايجاد تعهد به انتقال

كه مورد  معاملات دانست قطعيت در اصل را بايد در رويكرد كلي حقوق آلمان به ايجاد امنيت و
 كه اگر اصل چنين است نتيجة مهم اجراي اين دو 5واقع شده است. آلماني نيز دانان اشارة حقوق
شود، در حالي كه  اعتباري آن مشخص تعهد به انتقال مالكيت، فسخ يا بي بر ايجاد قرارداد ناظر

ثالث  مال را كه در يد اشخاص توان اصل باشد، نمي قرارداد صورت گرفته انتقال مالكيت پيرو اين
دهنده  بود. لذا انتقال گو خواهند برابر يكديگر پاسخ فقط طرفين قرارداد در است، استرداد كرد و

تواند بر  شخص ثالث طرح دعوا كند، بلكه مي عليه 6قانون مدني 985تواند بر اساس مادة  نمي
نه است، اقدام كند؛ زيرا بر اثر كه مبتني بر دارا شدن ناعادلا قانون مذكور 812 اساس مادة

                                                            
1. principle of separation 
2. markinsen. Basil, Hannes Unberath, Angus Johnston. German Law of Contract. 2nded. 
USA: Hart Publishing. 2006. p27-28 
3. Ibid. p30 
4.principle of abstraction 
5. Ibid 

  »او پس دهد. را بهتواند از متصرف بخواهد كه مال  مالك مي: «داشته انيآلمان ب يقانون مدن 985 ةدما. 6
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طرف مقابل  به انتقال، در واقع دليلي بر انتقال مالكيت به  ناظر بر ايجاد تعهد اعتباري قرارداد بي
 1صورت ناعادلانه افزايش يافته و بايد معادل مال مربوطه را پس دهد. باقي نمانده و دارايي وي به

نگاه اوليه عجيب به نظر برسد، ولي  كم فوق دراست ح كه ممكن اند دانان افزوده برخي حقوق
 زيرا اين 2شود، تعجب منتفي مي شود، اين ثالث ايجاد كه شايد براي اشخاص با نگاه به وضعيتي

 خواهد معاملات است و هزينة آن بعضاً به مالك اوليه تحميل حكم در واقع براي ايجاد امنيت در
شود. در واقع،  ثالث مي و او قرباني اشخاصدهد  دست مي كه حق تعقيب مال خود را از شد
بر ايجاد تعهد به انتقال مالكيت يا فسخ آن با اثري  رغم كشف بطلان قرارداد ناظر علي

 ماند و لذا اشخاص صحت قرارداد ناظر بر انتقال مالكيت، مصون از تعرض باقي مي3قهقرايي،
 تشريح اين دانان در هرچند عبارات حقوقبود. البته،  ثالث از ادعاهاي مالك اوليه در امان خواهند

اصل  كار رفته، با در نظر داشتن رويكرد قانون مدني و تأكيد بر  صورت مطلق به اصول به
 رسدكه عدم امكان استرداد اصل مال را بايد صرفاً محدود آن، به نظرمي 242 نيت در مادة حسن

نيت بوده و از  ه انتقال گرفته، با حسناز قرارداد اولي كه مال را بعد كه ثالثي دانست به حالتي
  اطلاع باشد. بي اعتباري قرارداد اوليه بي

  عمومي معاملاتي) نظم( اسناد قراردادها و ظاهر اعتماد به  .3.1.1.1
طرفين قرارداد با معناي ظاهري  است ارادة واقعي يكي از همواره ممكن انعقاد قراردادها در

قرارداد مورد  لحظة انعقاد هايي داشته باشد كه در شود، تفاوت مي قالب متن قرارداد تحرير آنچه در
توجه طرفين واقع نشود. در چنين حالتي، سؤال اين است كه آيا هر يك از طرفين قرارداد، 

تواند با اثبات ارادة واقعي خود، قراردادي را كه حسب ظاهر با ارادة واقعي وي متفاوت است،  مي
ن بحثي در باب اعتماد متعهدله به ظاهر عبارات قرارداد و ارادة نوعي باطل بداند؟ در حقوق آلما

است كه بر اساس آن، اعتماد به ظاهر قراردادها و  طرف مقابل در استفاده از آن عبارات مطرح
دهد تا با عذر مطابقت نداشتن ظاهر قرارداد  شود، امكان نمي ها برداشت مي كه نوعاً از آن معنايي

روابط تجاري و نظم  وسيله اعتماد در بدين آن داد و بطلان طرف قرارداد، حكم به با ارادة واقعيِ

                                                            
1. markinsen. Basil, Hannes Unberath, Angus Johnston. Op.Cit. p29 
2. Ibid. p30 

  است: قراييقه داراي اثر داخلي، فسخ كه در حقوق آلمان برخلاف حقوق دهد نگارنده نشان مي هاي بررسي. 3
Dannemann, G. German Law of Unjustified Enrichment and Restitution. 1st ed. England: 
Oxford University Pess. 2009p70&237 
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كلي،  طور اين رويكرد، وجه ديگري نيز دارد كه بر اساس آن، به 1شود. عمومي معاملاتي حفظ مي
تنها با ادعاي  شده، حمايت شود و نه هاي ثبت مالكيت رسمي و شود تا از اعتبار اسناد تلاش مي

شود  كه منجر به بطلان قراردادها مي آن با ارادة واقعي طرفين، بلكه به دلايل ديگري مغايرت
  كرد. خدشه وارد نتوان به اعتبار اين اسناد نيز

بودن و اصل  حاضر، برخلاف اصل جدا دهد، موضوع هاي نگارنده نشان مي كه بررسي تا آنجا
عنوان قاعده يا  ت حقوقي آلمان تحتتجريدي بودن قرارداد ناظر بر انتقال مالكيت، در تأليفا

اساس بودن  منزلة بي به اما اين امر 2هست؛ مخالفاني نيز نشده و البته داراي مشخص معيني اصل
ناظر  اعتباري يا انحلال قرارداد مذكور، بي ديدگاه مذكور نيست. در واقع، هرچند بر اساس اصول

كند،  نمي گرفته ايجاد نتقال مالكيت صورتمالكيت، خللي در اعتبار ا انتقال ايجاد تعهد به بر
حفظ اعتبار انتقالات  قرارداد، ابزار ديگري براي آلمان از اعتماد به ظاهر حقوق حمايت
آن، حمايت از  يقيناً يكي از مباني شود كه مالكيت اموال محسوب مي خصوص گرفته در صورت

  شود. اسناد قبلي متضرر قراردادها واعتباري  بي كه شايد به هر دليلي از نيتي است ثالث باحسن
 كه نظام حقوقي آلمان با توان ادعا كرد بنابراين، با در نظر داشتن جميع مطالب فوق، مي

قراردادها و  به ظاهر حمايت از اعتماد گفته و گيري از نصوص قانوني مذكور، اصول پيش بهره
معاملاتي، از  عمومي ظمن آن، ضمن برقراري اسناد، فضاي منسجمي را ايجاد كرده كه در

اند،  مالكيت كرده قالب يكي از عقود ناقل كه اقدام به دريافت مال در نيتي اشخاص باحسن
  شود. حمايت مي

  حقوق انگليس .2.1.1
 يك اصل مثابه نيت به توان از پذيرش حسن در حقوق انگليس، برخلاف حقوق آلمان، نمي

حوزة  خصوص در در حقوق اين كشور و به نيت مورد پذيرش حسن گفت، زيرا در سخن حقوقي
 سطح جامعه رفتن نظم معاملات در قراردادها، انتقاداتي مطرح شده است و آن را موجب از بين

نيت  صورت موردي اقدام به حمايت از اشخاص باحسن با وجود اين، قوانين متعددي به 3اند. دانسته

                                                            
1. markinsen. Basil, Hannes Unberath, Angus Johnston. Op.Cit. p263-264 
2. Ibid. P263-264 

  .ن اين ديدگاه معرفي كرده استمثابه يكي از مخالفا كه ساويني را به
3. Harisson, R. Good Faith in Sales.1sted. London: Sweet & Mawell. 1997. p685-688 
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هاي  ويژگي كه بعضاً از انگليس حقوق خاص رويكردهاي كنار اين قوانين، برخي . دراند كرده
دليل،  . به همينشود نيت مي حمايت از اشخاص باحسن اند، باعث لا نشئت گرفته نظام كامن

  كند. به اهم قوانين مذكور، برخي از اين رويكردها را نيز بيان مي نگارنده ضمن اشارة مختصر

  19791 كالا مصوب قانون بيع .1.2.1.1
 تواند كس چيزي را كه ندارد، نمي هيچ«قاعدة  تبعيت از اين قانون به 21 مادة يك هرچند بند

 كه شخص فروشنده، مالك نيست و با اجازه يا حدود اين قانون، در جايي در«بيان داشته: 2»بدهد
نخواهد  دست مالكيتي بهتر از آنچه فروشنده داشته به مال را نفروخته، خريدار رضايت مالك نيز

نيتي كه از  وضوح از خريدار با حسن كه به آمده همين قانون ادامه، مقرراتي در، اما در »آورد...
اطلاع بوده، حمايت كرده و مالكيت وي را محترم  فروشنده در فروش بي فقدان مالكيت يا اختيار

  اند: شمرده
 قبل از پذير باشد و فروشنده داراي مالكيتي ابطال كه  وقتي«اين قانون بيان داشته:  23 مادة

 به دست خواهدآورد؛ مشروط بر كامل آن را خريدار مالكيت را بفروشد، آن مال زوال مالكيت خود
  »اطلاع باشد. نيت بوده و از نقص مالكيت فروشنده، بي اينكه با حسن

فروشنده،  كه شخص جايي«داشته:  قانون مذكور نيز در باب معاملة معارض بيان 24 مادة
آن يا اسناد مثبتِ مالكيت آن را مجدداً  يا تصرف نسبت به اردهمچنان كالا را در تصرف خود د

نمايندة تجاري  آن از سوي وي يا مالكيت آورد، تحويل يا انتقال كالا يا اسناد مثبت به دست مي
هرگونه انتقال ديگر به شخص ديگري كه  بيع، رهن يا ]قالب ديگري در [قرارداد او بر اثر
انتقال يا  اثري را خواهد داشت كه اگر اطلاع است، همان بي نيت بوده و از بيعِ قبلي باحسن
چنين شرايطي، خريدار  ؛ لذا در»گذاشت آثار را بر جاي مي اجازة مالك بود، آن كالا با تحويل

  كالاي موضوع معامله از دست خواهد داد. را نسبت به اوليه، حق تعقيب خود
مالكيت  خصوص هاي منطقي در بررسيهمة اين حالات خريدار مكلف به  كه در است بديهي

نيت دانست.  توان وي را مشمول عنوان خريدار باحسن بايع است و در صورت عدم بررسي، نمي
 مذكور بر تصرف بايع در خصوص مبيع در زمان انعقاد عقد بيع در كنار توجه به 24 مادة تأكيد

  ديدگاه است. اموال منقول، مؤيد اين حكومت امارة تصرف دربارة
                                                            

1. sale of goods Act1979 
2. nemo dat rule 
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نيتي است كه از  حمايت از خريدار باحسن انگليسي به گفته، نمايانگر رويكرد مقنن پيش وادم
 عبارات مقنن در بند ندارد. در مقام جمع اين مواد با ايرادات مالكيتيِ مال موضوع بيع اطلاعي

خريدار،  كه دانست به حالتي را محدود عبارات مادة اخير رسد بايد به نظر مي 21 مادة يك
توان انكار كرد كه  اند، نمي كرده اشاره دانان نيز نيت نباشد. البته چنانكه برخي حقوق حسنبا

 سو و تصويب قوانين لا از يك دليل وجود قواعدكامن برخلاف حقوق آلمان، در حقوق انگليس به
شود و توجيه  متعدد از سوي ديگر، ممكن است ابهاماتي در رويكرد حقوق انگليس مشاهده

  1كند. لا دشوار قوانين يا قواعد حاكم بر كامن آن را با ساير ظاهري وني و رفع تعارضنصوص قان

  19642 اجاره به شرط تمليك مصوب قانون .2.2.1.1
 كه اگر در خصوص وسايل موتوري، قرارداد قانون اجاره به شرط تمليك بيان داشته 27 مادة

اينكه  مستأجر يا خريدار قبل از و قرارداد بيع مشروطي منعقد شود اجاره به شرط تمليك يا
قرارداد  نيتي كند كه از وجود آن به شخص باحسن مالكيت كالا به او انتقال يابد، اقدام به فروش
وي منتقل خواهد شد.  نداشته، مالكيت وسيله به اجاره به شرط تمليك يا بيع مشروط اطلاعي

خاص، از اين ماده  شده تا در برخي مواردها در حقوق انگليس باعث  اختيارات وسيع دادگاه البته،
اجاره به شرط تمليك ميان  قرارداد 3»شوگان فاينانس عليه هادسون«پروندة  تبعيت نشود. در

از  شد و خواهان توانست خودرويي را كه به دليل اشتباه اساسي باطل اعلام خواهان و مستأجر
بود در مواردي كه اشتباه  دادگاه معتقدكند؛ زيرا  بود، مسترد به خوانده داده شده سوي مستأجر

  4كرد. مذكور استناد 27 توان به مادة قرارداد اتفاق افتد، نمي اساسي در
 هاي ناشي از عدالتي اند، برخي بي دانان اشاره كرده كه بعضي حقوق طور اما به هر حال، همان

نيتي  اص ثالث باحسنحق اشخ ، در»بدهد تواند كس چيزي را كه ندارد، نمي هيچ«اعمال قاعدة 
اند و سلب  وي كرده دهنده، اقدام به دريافت مال از اطلاع از فقدان مالكيت انتقال كه بدون
گذار انگليسي در مواردي نظير آنچه اشاره شد، در مقام  شده تا قانون ها، باعث آن مالكيت از

  5نيتي برآيد. حمايت از اين اشخاص باحسن

                                                            
1. Markinsen. Basil, Hannes Unberath, Angus Johnston. Op.Cit. P30 
2. Hire purchase Act1964 
3. Shogun Finance Ltd v Hudson[2004]1AC 919 
4.Ibid. p299-300 
5. Richards, P. Law of Contract. 9thed. England: Pearson, Longman. 2009. p260 
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  1حقوق اموال قانون .3.2.1.1
پرداخت  عدم دليل داشته در صورتي كه مرتهن به مذكور بيان قانون 104 مادة 2 بند
بعداً معلوم شود كه شرايط لازم براي فروش  خويش، اقدام به فروش مال مرهونه كند و مطالبات

دريافت كرده،  خللي در مالكيت خريداري كه مال را مال مرهونه، محقق نشده است، اين امر
 كند. در واقع، در خسارت ديده، بايد به مرتهن مراجعه د و كسي كه از اين امرايجاد نخواهد كر
 فروش مال مرهونه، عملاً حق تعقيب راهن لازم براي رعايت شرايط رغم عدم چنين حالتي، علي

 اشاره كرده همين قانون نيز 45 مادة يك بند رود. از سوي ديگر، مالك) نسبت به مال از بين مي(
صحت اسناد و مدارك مالكيتي فروشنده بگذارد؛ مگر اينكه خلاف آن  د فرض را برباي كه خريدار

حمايت از خريدار را بايد  رسد پيشين، به نظر مي شود؛ لذا با توجه به مطالب براي وي محرز
فروش مال  نيت بوده و از فقدان شرايط لازم براي محدود به حالتي دانست كه وي با حسن

 شود، ديگر وي محرز نادرستي اسناد مالكيتي فروشنده براي ، زيرا اگراطلاع باشد مرهونه، بي
  مربوطه را ندارد. به اسناد اجازة اعتماد

  تعهد اصرار بر ايفاي عين اجتناب از .4.2.1.1
قرارداد نيست؛  تعهد، راهكار اول در برخورد با نقض عين ايفاي در حقوق انگليس، الزام به

خود، 2»صلاحديد«با  دادگاه زماني است. يعني موازين انصاف ه ازاجرا برگرفت ضمانت بلكه اين
كه همانا  نقض قرارداد حل اوليه در برخورد با كه راه گزيند تعهد را برمي عين ايفاي الزام متعهد به

 يك نيز راه يافته است: بند قانوني نصوص ديدگاه به اين 3نباشد. است، مناسب پرداخت خسارت
تحويل مبيع، چنانچه دادگاه  صورت استنكاف بايع از كه در الا بيان داشتهك قانون بيع 52 مادة

خريدار، بايع را مكلف به ايفاي عين تعهد مبني بر تحويل مبيع  تواند با درخواست مي صلاح بداند
صلاحديد از ناحية دادگاه،  ترين عوامل تأثيرگذار در اعمال اين مهم يكي از رسد نظر مي كند. به

صورت  نيت خواهد بود؛ لذا اين رويكرد در موارد متعددي به ثالث باحسن حقوق اشخاص
 24 اي از آن در مادة شود. نمونه مي نيت غيرمستقيم منجر به حمايت از اشخاص ثالث باحسن

فروشنده را ملزم به  اول بتواند شد. چنانچه خريدار ملاحظه دربارة معاملة معارض قانون مذكور

                                                            
1. Law of property Act1925 
2. Discretion 
3. Monaghan. Nicola, Chris Monaghan, Beginning Contract Law. 1sted. London: Routledge. 
2013. p142 



  نيت در انتقال مالكيت با مطالعة تطبيقي... نقش حسن  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

22 

در  اصل مال از خريدار دوم و گيري مستلزم بازپس شده كند، اين امر ريكالاي خريدا تحويل عين
خريدار  منزلة حمايت از خريدار دوم به است. لذا لزوم نتيجه، اعتقاد به بطلان قرارداد دوم

گيرد و يقيناً يكي ازدلايل  صراحت مورد اشارة مقنن قرار حالت به نيت، باعث شده تا اين باحسن
  تناب از ايفاي عين تعهد است.تصويب اين ماده، اج

 امكان مطالبة عين مالك و بودن مال براي پذير تعقيب اشاره به  دانان ضمن برخي حقوق
اند كه شخص ثالث  امر را حالتي دانسته گيرد، استثناي اين آن تعلق مي كه به تعهداتي
يا  دهنده نتقالدربارة عدم مالكيت ا آنكه اطلاعي باشد، بي آورده دست نيتي آن را به باحسن

 1باشد. هاي مشابه داشته محدوديت

يك  اظهارات نادرست توجه به ، خواهان با2»تراست عليه راجرسون رويسكات «پروندة  در
برخلاف  انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليك بامشتري كرده بود. مستأجر فروش، اقدام به واسطة
مطالبة  د؛ آنگاه خواهان اقدام به طرح دعوايخودرو به ثالث كر انتقال قرارداد اقدام به مفاد

 تعقيب سلب حق 3شد. وي محكوميت حكم به موفق به اخذ مربوطه كرد و عليه واسطة خسارت
عيني نسبت به اصل مال بوده و  حق قرارداد اجاره به شرط تمليك، داراي كه مطابق با خواهان

  تعهد، كاملاً مشهود است. يفاي عيننيز تبديل آن به حق مطالبة خسارت در راستاي پرهيز از ا

  جلوگيري از بطلان قراردادها .5.2.1.1
ترتيب بود كه اگر  هاي انگليس در دعاوي قراردادي بدين تا قبل از قرن بيستم، نگرش دادگاه
 شده قراردادي را ساقط و تعهدات را باطل افتاد، آن مي اشتباه مؤثري در انعقاد قرارداد اتفاق

 ها حداكثر تلاش خود را براي ي اين نگرش در قرن بيستم تغيير كرد و دادگاهدانستند. ول مي
دانستن قرارداد بر اثر اشتباه كردند. علت اين تغيير، اين نگرش بود كه حقوق  جلوگيري از باطل

اعلام  اشتباه باطل يك قرارداد بر اثر نيت تا حد ممكن حفظ شود، زيرا اگر اشخاص ثالث باحسن
نيت بعدي نيز مسترد  تواند كالا را از ايادي باحسن ن از ابتداست و فروشنده ميبطلا شود، اين

 4باطل دانستن قرارداد تا حد ممكن خودداري كنند. ها تلاش كردند كه از كند. بنابراين، دادگاه

                                                            
1. Stone, R. Contract Law.5thed. England: Cavendish Publishing. 2003. p53-57 
2. Royscot Trust Ltd v Rogerson[1991]2QB 297 
3. Monaghan. Nicola, Chris Monaghan. Op.Cit. p80 
4. Richards, P. Op.Cit. p241-242 
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بر طرف مقابل هنگام انعقاد  2و تأثير ناروا 1همين وضعيت دربارة امكان ابطال قرارداد بر اثر اكراه
  3حاكم است. قرارداد
داشت و وقتي با يك  ، خواهان قصد فروش خودروي خود را4»لويس عليه اوَِري«پروندة  در

 بررسي مدارك شناسايي بود، پس از را بازيگري معروف جلوه داده كه خود كلاهبردار مواجه شد
شد و بود، ولي چك پرداخت ن اقدام به فروش خودرو به وي كرده چك دريافت مقابل او، در

اينجا خواهان با  خوانده) فروخت و فرار كرد. در( نيت به ثالث باحسن شخص كلاهبردار، خودرو را
هويت و در نتيجه عدم انتقال مالكيت به كلاهبردار،  به دليل اشتباه در اعتقاد به بطلان قرارداد

طرفين با هم كه  استدلال با اين كند؛ لكن دادگاه دعوا براي استرداد كالا مي اقدام به طرح
 گرفته كه در نيت صورت مي انتقال به ثالث باحسن تا قبل از اند و اقدام خواهان بايد مواجهه داشته
 5خواهان را نپذيرفت. اتفاق نيفتاده، دعواي مورد دعوا اين

 نشده و در قالب يك آلمان مورد توجه واقع اندازة نيت در حقوق انگليس به  لذا هرچند حسن
هاي انگليس نيز  كه در كنار قوانين مورد اشاره، دادگاه شود ن نشده، ملاحظه ميحقوقي تدوي اصل

ايراد احتمالي در  اطلاع از كه بي اند نيتي برآمده شخص باحسن با اختيارات خود در مقام حمايت از
  كند. مال مربوطه مي مالكيت كالا يا امكان انحلال قراردادهاي پيشين، اقدام به خريد

  ايرانحقوق  .3.1.1
اسلام  تأكيد دين نيت دور از ذهن نيست و حتي برخي فقها بر حسن در حقوق داخلي پذيرش

كه  يافت توان و در تأليفات حقوقي نيز اشاراتي را مي 6اند نيت اشاره كرده لزوم رعايت حسن به
 زيادي ةتوان انكار كرد كه فاصل اما نمي 7اند. دانسته نيت متصرف مال غير را لازم حمايت از حسن

دارد. مقرراتي در  باره وجود ديدگاه حاكم بر حقوق آلمان و انگليس با حقوق داخلي در اين  بين

                                                            
1. Duress 
2. Undue influence 
3. Ibid. p283&302-303 
4. Lewis v Averay[1972]1QB 198 
5. Harpwood, v. Modern Tort Law.7thed. London: Routledge Cavendish. 2009. p366 

  .33ص  .1398، تهران: مركز نشر علوم اسلامي، يدشوار ينف يعموم يةنظر، سيدمصطفي، محقق داماد. 6
، 43 ةدور ،1392سال ، حقوق دانشگاه تهران ةدانشكد ةمجل، نيت در حقوق ايران حسن . كاتوزيان، ناصر،7

  .173-171ص ، 3 ةشمار



  نيت در انتقال مالكيت با مطالعة تطبيقي... نقش حسن  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

24 

باب ضمانت اجراهاي ناظر بر تصرف در اموال  در2و 1خود پشتوانة فقهي حقوق داخلي هست كه با
اصول و  نيست. لذا در ادامه با توجه به نيت و غير آن قائل متصرف باحسن بين ديگران، فرقي

نيت مال  حمايت از متصرف باحسن خارجي مورد مطالعه براي قواعدي كه در حقوق كشورهاي
در  داخلي با شناخت وضعيت حقوق شود تا شد، تلاش مي وي ملاحظه غير و انتقال مالكيت به

نحوة استفاده از اين راهكارها، اصول و  جوانب، امكان و موضوع و در نظر داشتن همة برخورد با
  شود. واعد در حقوق داخلي بررسيق

  بودن اصل جدا .1.3.1.1
 مالكيت، مبني در بحث حقوق آلمان ديديم كه تلقي وصف تجريدي براي قراردادهاي ناقل

نيت، انتقال  تواند در جهت حمايت از حقوق اشخاص ثالث باحسن بر اصل جدا بودن، چگونه مي
از نظم عمومي معاملاتي شود. در حقوق ها را تضمين كند و منجر به صيانت  مالكيت به آن

قرار  ها مورد پذيرش داخلي نيز وصف تجريدي اسناد تجاري با رعايت شرايط لازم در صدور آن
 و علاوه بر اينكه در حد دكترين 4اما اين امر تاكنون لباس قانوني به خود نپوشيده 3گرفته است.

رچوب اسناد تجاري محدود شده است. چا حقوقي و نهايتاً روية قضايي باقي مانده، در همان
به همة  شمول آن نسبت دين و وسعت مفهوم به 5دانان رغم اشارة برخي حقوق همچنين، علي

گيرندة  كه از انتقال خصوص حمايتي سو، و فقدان خصوصيت براي وجوه در يك اموال از
وال تسري داده ام حمايت به ساير آيد از سوي ديگر، اين مي عمل نيت اسناد تجاري به باحسن
  است. نشده

اي از عقود  مثابه دسته تلقي عقود تمليكي به دانان به قابليت از طرفي، هرچند برخي حقوق
دو قرارداد مجزا از يكديگر در خصوص انتقال  پذيرش بايد پذيرفت كه 6 اند، عهدي اشاره كرده

                                                            
 1410، قم: مؤسسة نشر اسلامي،2جلد  سرائرالحاوي،محمدبن احمدبن ادريس حلي،  ابوعبداالله نيفخرالد. 1
  .326ص . .قه
  .220ص  .تا ، قم: انتشارات دارالكتاب، بي2جلد  الطالب، هدايه، فتاح رزايم ي،زيتبر يديشه. 2
  .33ص  .1394،انتشارات گنج دانش، تهران: فلسفة اعلي در علم حقوقي، محمدجعفر، لنگرود يجعفر. 3
  .57ص  .1396، تهران: انتشارات مجد،3جلد ، اسناد تجاري)( حقوق تجارتپور فرد، ابراهيم،   عبدي. 4
  .20- 19ص  ،يدشوار ينف يعموم يةنظر ي،دمصطفيس ،محقق داماد. 5
  .196- 195 ص .1393دانش، گنج ، تهران: انتشارات1 جلد مدني، حقوق فلسفةرودي، محمدجعفر، لنگ جعفري. 6
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و سپس ) ظر بر انتقال مالكيتقرارداد نا مالكيت و ناظر بر ايجاد تعهد به انتقال مالكيت (قرارداد
براي قراردادهاي ناظر بر انتقال مالكيت، همانند حقوق آلمان، با مباني نظام  تجريدي تلقي وصف

رفع اين خلأ و پذيرش محدود اين امر  رسد چنانچه قرار بر به نظر مي حقوقي ما فاصله دارد؛ لذا
لازم خواهد بود؛  احكام ثانويه وضع گذار در راستاي در حقوق داخلي باشد، دخالت مستقيم قانون

  رسد. به نظرمي آن بعيد كه تحقق امري

  عمومي معاملاتي) نظم( اسناد قراردادها و به ظاهر اعتماد .2.3.1.1
قرارداد  اثبات امور مغاير با ظاهر كه علاوه بر محدوديت در بحث حقوق آلمان ملاحظه شد در

نيت،  ثالث باحسن حمايت از معاملاتي و موميطرفين، حفظ نظم ع ارادة واقعي كشف در قالب
شود. در  دانسته اسناد ابرازي محترم قراردادها و به ظاهر كند كه اعتماد متعارف وي ايجاب مي

حقوق داخلي نيز اشارات مهمي به لزوم در نظر داشتن مصالح اجتماعي و نظم عمومي در برخورد 
اصل  مبناي پذيرش و گرفته صورت 2ها نآ حتي احصاي عناصر لازم براي صحت و1با قرارداد

  3اند. دانسته همين امر صحت و بسياري ديگر از اصول و قواعد حاكم بر قراردادها را
اعتماد به  گذاران در راستاي ايجاد از ابزارهاي قانون دانان، يكي توجهات حقوق كنار اين در
است. اين نظام  ام ثبتينظ تحقق براي معاملاتي، تلاش عمومي برقراري نظم اسناد و ظاهر

ثبت  انتقال مالكيت يا جريان آثار آن منوط به شود و اموال منقول نيز تسري داده مي بعضاً به
عدم تبديل عقد رضايي  خصوص تبديل يا كه در نظرهايي از اختلاف نظر آن است. صرف رسمي

رغم تأكيد  علي كه دانان وجود دارد، بديهي است حقوق تشريفاتي در چنين حالتي بين به
 باب مصالح اجتماعي و تواند از گذار مي برحاكميت اراده در ايجاد آثار عقود، قانون 4دانان حقوق

 رسمي، اعتماد به ثبتي و اعتباربخشي به اسناد ايجاد نظام معاملاتي، ضمن حفظ نظم عمومي
كند.  اند، حمايت دهاسناد اعتماد كر به اين نيتي كه محترم بداند و از اشخاص ثالث باحسن ها را آن

                                                            
  .78 ص .1 ، جلدمدني حقوق فلسفةمحمدجعفر،   لنگرودي، جعفري. 1
  .62 ص .فلسفة اعلي در علم حقوقلنگرودي، محمدجعفر،   جعفري. 2
  .236و  232ص ، 1جلد ي، حقوق مدن ةفلسف،  محمدجعفر ي،لنگرود يجعفر. 3
ص  .1396تهران: انتشارات مجد،، 1جلد  )،و تعهدات قراردادها ليتشكي (حقوق مدنشهيدي، مهدي، . 4

  .133و  132



  نيت در انتقال مالكيت با مطالعة تطبيقي... نقش حسن  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

26 

 حاكم بر تصويب احكام ثانويه كه حسب ظاهر با اصول و قواعد فقهي است در اين بين، بديهي
  ناپذير است. دارد، اجتناب تضاد معاملات

توجه نيست و تصويب مقرراتي  گذار ايراني در اين زمينه بي هرچند قانون داد كهبايد انصاف  
 8، 1مواد تجارت و  قانون 103 ةمادتجارت،  از قانونقسمتي ي اصلاح قانون ةحيلا 40 ةماد رينظ
جديت بيشتري  و مستلزمي نبوده تلاش كاف نيايي مؤيدي بر اين امر است، ايقانون در 24و  20،

باشد كه  نيچن ديبااسناد رسمي   يكي از نتايج اعتباربخشي به منطقاً رايزگذار است؛  از سوي قانون
اعتماد خصوص مالكيت مال، با در موجود  راداتياز ابدون اطلاع نيتي  اگر شخص ثالث باحسن

به كرد، مالك اوليه نتواند با ايراد به قراردادهاي قبلي،  آن يداريبه خراقدام  ظاهر اسناد به
گذار در اين باب  كند. اما تاكنون قانوندار  خدشهرا  اسناد مذكور تعرض و اعتبار يو تيمالك

با  ريمغا ياموراثبات  امكان يبرا مانع جاديا. همين خلاً نيز در زمينة نداده است به خرجصراحتي 
 نيچني برا يمانعبه مطالب فوق،  تيبا عنا رسد يم به نظر. شود مي احساس زين ظاهر قرارداد

  .نداشته باشدي از سوي مقنن وجود اقدام

  اصرار بر ايفاي عين تعهد اجتناب از .3.3.1.1
اي را در حقوق  و دامنة گسترده 1است سابقة طولاني در فقه دارايالزام به ايفاي عين تعهد 

اين در حالي است كه در بحث حقوق انگليس، ملاحظه شد الزام متعهد به  2گيرد. در بر مي داخلي
كه  گونه نيست اين دارد و در اختيار دادگاه قرار» صلاحديد«مثابه  تعهد، عمدتاً به ايفاي عين

كه براي اعمال اين  دادگاه بخواهد. يكي از اموري آن را از» حق« منزلة خواهان بتواند به
خواهان با حقوق اشخاص ثالث  حقوق احتمالي گيرد، تداخل دادگاه قرار مي صلاحديد، مورد توجه

نيت و مصون داشتن  ثالث باحسن حمايت از يكي از راهكارهاي نيت است. بنابراين، باحسن
  صرار بر ايفاي عين تعهد است.ا مالكيت وي از تعرض، اجتناب از

حد چشمگيري از  داخلي، تا هاي حقوق گيري از ظرفيت توان با بهره معتقد است مي نگارنده
با اجتناب از اصرار بر ايفاي عين تعهد به حمايت  اين تفكر حاكم بر حقوق انگليس بهره جست و

                                                            
  .195-194ص  1جلد  ،يحقوق مدن ةفلسفي، محمدجعفر،  لنگرود يجعفر. 1
  .106- 105ص  ي.دشوار ينف يعموم يةنظر ي.دمصطفيس ،محقق داماد. 2
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 تقال يافته است و ايفايبه ايشان ان موضوع تعهد كه مال نيتي پرداخت از اشخاص ثالث باحسن
  كند. آنان لطمه وارد حقوق تواند به تعهد مي عين

بايد توجه داشت كه ديدگاه غالب در حقوق داخلي مبني بر لزوم مطالبة ايفاي عين تعهد و 
منزلة استثنا، آن هم بعد از اثبات عدم امكان انجام تعهد از سوي متعهد و  ايجاد حق فسخ به
اي را كه در محاكم  دانان قرار گرفته و رويه مورد انتقاد برخي حقوقدرستي  اشخاص ثالث، به

برخي ديگر نيز  1اند. داخلي بر اين اساس شكل گرفته، فاقد مبناي عقلي و قانوني و شرعي دانسته
لذا لازم است در اين زمينه  2اند. اصرار بر ايفاي عين تعهد را مغاير با سودمندي اقتصادي دانسته

زهاي روز جامعه رويكردي اتخاذ شود كه تا حد ممكن از آثار نامطلوب الزام به متناسب با نيا
اصرار بر  اجتناب از براي داخلي راهكارهاي مفيد حقوق ايفاي عين تعهد كاسته شود. يكي از

پاسخ  دانان نفي عسروحرج را به قاعدة نفي عسروحرج است. برخي حقوق تعهد، توجه عين ايفاي
 باشد، اگر داشته تواند نتايج مطلوبي تعهد مي در واقع، هرچند اجراي عين 3اند. تهجامعه دانس به نياز

اين امر مشقتي سنگين براي متعهد به همراه داشته باشد و ضرر وارده بر متعهدله به دليل ترك 
 ايفاي الزام به اجتناب از قاعدة نفي عسروحرج براي توان از ايفاي عين تعهد سنگين نباشد، مي

 رغم اشاره به برخي فقها علي است كه قاعده به حدي بودن اين عقلايي 4جست. عهد بهرهت عين
حال حاضر كه  اند كه در بيان كرده 5حمايت سيرة عقلا برخوردار است، عين تعهد از اينكه ايفاي
 به پذيرش ضرر ناشي از هاي خاص خود مواجه است، نبايد متعهدله را دادگاه با مشقت مراجعه به

حق فسخ را در عرض  كرد و بايد تلاش براي الزام به ايفاي عين تعهد وادار دادگاه و عه بهمراج
به نظر نگارنده يكي از مواردي كه دادگاه بايد  6تعهد براي وي در نظر داشت. الزام به ايفاي عين

                                                            
تقدم حق الزام به اجراي تعهد بر حق فسخ اصغر،  صادقي، محمود و رياحي، علي . پارساپور، محمدباقر و1

  .241ص ، 2 ةشمار، 15ة دور ،1397مجلة حقوق خصوصي، سال  ي ايران و نقد آن،ها دادگاهدر آراي 
 جمع فسخ تيتعهد در تقابل با قابل نيانجام عجاني، احدشاهي،  . انصاري، علي و باديني، حسن و دامن2

مجلة حقوق اد و پرداخت خسارات؛ سنجش كارايي در نظام ضمانت اجراهاي قراردادها، قرارد
  .181 و 180 ص 2 ، شمارة14، دورة 1396 خصوصي، سال

  .264 ص ،1393دانش، گنج ، تهران: انتشارات2 جلد مدني، حقوق فلسفةلنگرودي، محمدجعفر،   جعفري. 3
  .85-79ص  ،يشوارد ينف يعموم يةنظر ي، دمصطفيس ،محقق داماد. 4
  .242ص ، 1جلد  ،شروط يعموم يةنظري،  دمصطفيس ،محقق داماد. 5
  .249-248ص  . همان.6
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 كه است نيت متصرفي قاعدة نفي عسروحرج به آن توجه كند، حسن در ارزيابي امكان استفاده از
  كند. لطمه وارد تواند به حقوق او الزام به ايفاي عين تعهد مي

  جلوگيري از بطلان قراردادها .4.3.1.1
بعدي،  به قراردادهاي تسري اين امر اوليه و روابط قراردادي، همواره بطلان قرارداد در

خطر قرار  اطلاع نداشته، در معرض نيتي را كه از بطلان قرارداد قبلي تواند حقوق ثالث باحسن مي
كه دادگاه چگونه در برخي موارد با نگاه به لزوم  ملاحظه شد انگليس مطالعة حقوق دهد. در
گام  بطلان قراردادها با استفاده از ابزار تفسير، در جهت جلوگيري از نيت و ثالث باحسن حمايت از

در اين راستا و مقنن  1دانان حقوق هاي بسياري از سوي دارد. در حقوق داخلي نيز تلاش بر مي
مالكيت ايجادشده براي ثالث  ها، حمايت از توان ادعا كرد يكي از مباني آن مي كه گرفته صورت
  نيت است. باحسن

  نسبي بطلان .1.4.3.1.1
حاكم بر حقوق داخلي، بطلان قراردادها، مطلق و در برابر همگان  بر اساس ديدگاه سنتي

فراوان دارد؛ چندان كه  هاي حقوق تجارت نمونه كم در نسبي دست بطلان«...اثرگذار است، اما 
موضوعه  قوانين بررسي 2».اعتنايي گذشت آن در حقوق ما با بي توان از اين اصطلاح و آثار نمي

بنا به ضرورت،  كند و عدول مي ديدگاه سنتي موارد از گذار در برخي كه قانون دهد نشان مي
يك قرارداد در برابر اشخاص ثالث قابل استناد پذيرد. بر اين اساس، بطلان  نسبي را مي بطلان

كه  نتوان ادعا كرد ماند. شايد در نتيجه، حقوق شخص ثالث مذكور محفوظ باقي مي نخواهد بود و
اعتقاد دارد  نيت است، اما نگارنده وضع اين مقررات، حمايت از اشخاص ثالث باحسن اصلي مبناي
كرده، حمايت از اشخاص ثالث  ررات دنبال ميگذار در وضع اين مق كه قانون از اهدافي يكي

معاملات  است. براي مثال، چنانچه ها از تعرض بوده آن نيت و مصون ماندن حقوق باحسن
 قسمتي از قانون اصلاح قانوني لايحة 129 رعايت مادة مديران، بدون شركت و شده بين انجام

                                                            
  .461و  100، 140ص ، 1جلد  ،شروط يعموم يةنظري،  دمصطفيس ،محقق داماد. 1

  .105-104ص  ،يدشوار ينف يعموم يةنظر ي، دمصطفيس ،محقق داماد -
  .149ص  ،2جلد ، شروط يومعم يةنظر، سيدمصطفي،  محقق داماد -

  .469 ، ش1396دانش، گنج ، تهران: انتشارات2 جلد قواعد عمومي قراردادها،كاتوزيان، ناصر،  . 2
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باطل تلقي شود  دي مواجه وعدم تصويب در مجمع عمومي عا تجارت انجام شود، ممكن است با
ايادي به اشخاص ثالث منتقل شده،  كه بر اثر اين معامله انتقال يافته و با سلسله لازم باشد مالي و

در قالب مصداقي از بطلان نسبي، امكان  لايحة قانوني مذكور 130 شود. اما مادة گرفته پس
 محترم شمرده سته و حقوق ايشان رادان نيت منتفي به اين بطلان را در برابر ثالث باحسن استناد

 كرده، حكايت از تقلب شركت حمايت نكردن از ثالثي كه در تدليس يا ماده به است. تصريح اين
  برداشت دارد. صحت اين
 198 و 177، 100 لايحة قانوني مذكور و مواد 270 و 135 از جمله مواد ديگري مقررات

توان حالاتي را نظير آنچه ذكر شد،  اند و مي رفتهتجارت وجود دارد كه بطلان نسبي را پذي قانون
تصور كرد كه اعمال اين مقررات، باعث مصون ماندن قرارداد اشخاص ثالث از تعرض شود. البته 

گيرنده از بطلان  البايد توجه داشت در مواردي كه انتق ،عبارات اين مواد اطلاق دارد ظاهر هرچند
يا به ( كند ميين اوصاف باز هم مبادرت به انعقاد قرارداد شركت يا عمليات آن اطلاع دارد و با ا

از حمايت اين مواد  تواند نميو  استاقدام  نيت است)، عمل او مشمول قاعدة حسنعبارتي فاقد 
  مند شود. قانوني بهره

  كردن موجبات بطلان برطرف .2.4.3.1.1
باطل باشد،  س، چنانچه قراردادآن از ابتداست. بر اين اسا اعتباري بي منزلة به قرارداد، بطلان

نافذ، مانع موجود براي اثربخشي قرارداد را برطرف  توان با اقداماتي نظير تنفيذ در عقود غير نمي
كه در  دهد كنند. اما بررسي قوانين داخلي نشان مي را ايجاد كرد؛ بلكه طرفين بايد توافق جديدي

موجبات بطلان قرارداد را داده است!  اجازة رفع و ديدگاه را كنار نهاده گذار اين موارد، قانون برخي
در صورتي كه قبل از صدور «كرده:  از قانون تجارت مقرر اصلاح قسمتي لايحة قانوني 271 مادة

 مرتفع بطلان بطلان عمليات يا تصميمات آن در مرحلة بدوي، موجبات حكم بطلان شركت يا
 86 حكم را در مادة مشابه اين» ر خواهد كرد.شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعواي بطلان را صاد

  توان يافت. تجارت نيز مي قانون
 مقرراتي چنين وضع اصلي نيت را مبناي توان حمايت از اشخاص ثالث باحسن هرچند نمي
شود. در  گرفته نيت ناديده اشخاص ثالث باحسن حمايت از مقررات در تأثير اين دانست؛ اما نبايد

كه شركت با  عقود ناقل مالكيتي را صحت بسياري از تواند ركت ميشرايطي كه بطلان يك ش
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فراهم كند،  شده را داده موجبات استرداد اموال انتقال اندازد و كرده، به خطر اشخاص ثالث منعقد
حقوق  مهمي در جلوگيري از تهديد بطلان، تأثير موجبات كردن در نظر گرفتن امكان برطرف

اقدامات مشابه  اند. لذا انتظار كه اطلاعي از بطلان شركت نداشتهنيتي دارد  ثالث باحسن اشخاص
  گذار، انتظار گزافي نيست. در موارد ديگر از سوي قانون

  ادارة عقود .3.4.3.1.1
 رغم اينكه عقد بر اساس قواعد عمومي حاكم بر قراردادها باطل نظريه، علي بر اساس اين

آن فراهم  شود و امكان بقاي مي ادارة عقداجتماعي اقدام به  است، به جهت رعايت مصالح
جاي  كه به عقود فضولي و اكراهي ديد توان در از جمله مصاديق اعمال اين نظريه را مي1آيد. مي

 «....باره بيان داشته:   دانان در اين حقوق ها داده شده است. يكي از آن بطلان، حكم به عدم نفوذ
دارد، به ارادة قانوني خود بر پا نگه داشتيم تا  رت عقدكه صو اين عمل را گويد ما گذار مي قانون
از رفع اكراه  عمل پيش به بطلان اين من نظر شود و آن روشن رفع اكراه، تكليف پس از
است متعاقدين بر اثر وقوع اين  دهم. چه ممكن جامعه را چنين تشخيص مي دهم؛ زيرا صلاح نمي
كننده مال را به  ل ديگري انجام دهند و شايد اكراهاعما رفع اكراه، بر اساس آن عقد قبل از عقد
دهد؛ لذا  ديگران انتقال هم به كند و او است، منتقل اطلاع بوده كه از اين جريان بي ثالثي

در اين  2»ها باطل بشماريم! مشكلاتي پيدا خواهد شد، اگر اين عقد را بدون اين دورانديشي
 اكراهي، با موضوع عقد نيتي كه مال باحسن حمايت از اشخاص ثالث لزوم عبارات، توجه به

  ها رسيده، آشكار است. سلسله ايادي به آن
شود؛ چراكه بر اساس  نظريه ملاحظه مي پذيرش اين آثاري از مدني نيز قانون 680 در مادة

حق موكل نافذ خواهد بود.  عزل وكيل به وي نرسد، اقدامات وي در كه خبر ماده تا زماني اين
 محكوم به بطلان يا فضولي است و است كه قاعدتاً با عزل وكيل، اقدامات وياين در حالي 

مصالح اجتماعي و ضرورت حمايت از اشخاص ثالث  نفوذ خواهد بود. اما كم عدم دست
كنند، ايجاب  او خريداري مي را از از جانب موكل، مالي نيتي كه بدون اطلاع از عزل وكيل باحسن

 مالكيت به انتقال موكل را به آثار اين قرارداد، از جمله كند و وضعاي  چنين ماده كرده تا مقنن

                                                            
  311 و 308 ص ،2 جلدمدني،  حقوق فلسفهلنگرودي، محمدجعفر،  جعفري. 1
  298 ص .1 جلدمدني، حقوق فلسفهمحمدجعفر،  لنگرودي، جعفري. 2
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 عزل وكيل است در صورتي كه به هر دليلي طرف مقابل از نيت ملزم بداند. بديهي ثالث باحسن
  اي ببرد. بهره تواند از مادة مذكور اطلاع داشته باشد، نمي

 را از فقهي با موازين اد نظرية مذكورو اين امر شبُهة تض 2و1ادارة عقد در فقه نيز سابقه دارد
بعيد  3شروط، ضروريات اجتماعي در صحت عقود و توجه به مراتب فوق و تأثير زدايد. از ذهن مي

دريافت  سلسله ايادي را با نيتي مال نظريه، در حالتي كه ثالث باحسن توسعة اين نيست بتوان با
 انتقال مالكيت به وي حكم به 4انتقال مالكيت براي منزلة سببي نيت به كرده، با اعتبار كردن حسن

  داد و قرارداد وي را صحيح دانست.
توان در كنار توجه به  مي 5،در اسلام احكام معاملات بودن ييبه امضا با توجهدر نتيجه، 

ي مورد ها در نظامهاي حقوق داخلي، راهكارهاي مذكور  ي و بهره گرفتن از ظرفيتفقه نيمواز
گيرنده موجب انتقال مالكيت به وي  نيت انتقال حسن تا ق داخلي استفاده كردمطالعه را در حقو

 از بطلاني معاملاتي، جلوگيري نظم عمومبه جهت حفظ  هياحكام ثانوشود. در اين بين، وضع 
بيشتري  تياز مقبولتوانند  مي ها دادگاه از سوي تعهد نيعبر ايفاي  از اصرارقراردادها و اجتناب 

  .برخوردار باشنداصل جدا بودن  يبه اجرانسبت 

  . انتقال غيرارادي مالكيت2.1
آن اشاره  شد. آنچه در اين قسمت به توضيح داده مالكيت ارادي قبلاً منظور از انتقال

نوع اراده انشايي از ناحية  شود، ناظر بر حالتي است كه بدون وجود عقود ناقل مالكيت يا هر مي
  گيرد. نيت صورت مي نشخص باحس مالك، انتقال مالكيت به

  حقوق آلمان .1.2.1
حق تعقيب مالك نسبت به مال خويش در حقوق آلمان به رسميت شناخته شده است. با در 

كند.  استرداد مال خود از متصرفان احتمالي اقدام تواند در خصوص امر، مالك مي نظر داشتن اين

                                                            
. بيروت: دارالاحياءالتراث 7 جلد الكرامه في شرح قواعدالعلامه، مفتاحد، عاملي، سيدجوا حسيني. 1

  .438 و 475-474 ص ه.ق، 1226العربي،
  .74 ص .1 جلد مدني، حقوق فلسفةمحمدجعفر،   لنگرودي، جعفري. 2
  .203ص  ،2جلد  ،شروط يعموم يةنظري،  دمصطفيس ،محقق داماد. 3
  .223ص  ،2جلد  ي،وق مدنحق ةفلسف، محمدجعفر ي،لنگرود يجعفر. 4
  .442ص  ،يدشوار ينف يعموم يةنظر ي، دمصطفيس ،محقق داماد. 5
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منقول متعلق به ديگري  ف مالنيتي، متصر ملاحظه كرد كه شخص باحسن توان حالتي را اما مي
  شود. در نهايت اين امر منجر به انتقال مالكيت مال مربوطه به وي شده است و

كه در اموال منقول، فرض  داشته آلمان بيان قانون مدني 1006 تصرف مذكور در مادة امارة
 شخصي«داشته:  بيان 1007 مادة يك مالكيت شخص متصرف است. بلافاصله مقنن در بند بر
تواند از متصرف فعلي بخواهد كه مال را به او  تصرف داشته است، مي سابقاً در مال منقولي را كه
  »باشد. نيت تصرف نكرده مال را با حسن فعلي دهد؛ مشروط بر اينكه متصرف پس

 ماده بيان توجه شود. اين نيز 937 مادة شود كه به اهميت اين مادة قانوني زماني پديدار مي
باشد،  ده سال در تصرف مالكانه داشته به مدت رتي كه شخصي مال منقولي راداشته در صو

 نيت بودن دانسته به باحسن را منوط مالكيت صراحتاً انتقال آن را به دست خواهد آورد و مالكيت
شود و از  وي مي متصرف، مانع از مراجعة متصرف قبلي به نيت سو، حسن است. بنابراين، از يك

نيت  و با اعمال اين ماده، عملاً مالكيت به متصرف باحسن زمان مذكور شتديگر، با گذ  سوي
  باشد. وجود داشته اي از سوي مالك قبلي شود؛ بدون اينكه اراده مي  منتقل

نيت، نقش مهمي در انتقال غيراراديِ  توان ادعا كرد كه در حقوق آلمان، حسن بنابراين، مي
  كند. مالكيت اموال منقول ايفا مي

  حقوق انگليس .2.2.1
نيت بر انتقال مالكيت در قوانين موضوعه،  مصاديق تأثير حسن در حقوق انگليس، عمده

ديدگاه حقوق  مالكيت است؛ لذا در اين قسمت توجه نگارنده معطوف به ارادي انتقال به مربوط
  اجتناب از ايفاي عين تعهد است. انگليس مبني بر

تعهدات  اصرار بر ايفاي عين اجتناب از مبني بر انگليس حقوق مطالب پيشين به نگرش در
ديدگاه در  اساس يك ديدگاه محدود به تعهدات قراردادي نيست. در واقع، بر اشاره شد. اين

در خصوص  1و كلي عمومي شده، افراد، وظايفي مواجه استقبال چشمگيري حقوق انگليس كه با
 2ها دارند. آن خودداري از هرگونه تعدي به ها و رعايت مراقبت در قبال آن مبني بر اموال ديگران

                                                            
1. in rem duties 
2. Newman, C, M. «Bailment and the Property/Contract Interface». United States: 
George Mason University Legal Studies Research Paper Series. 2015.p3-9 
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 كه براي است 1غصب منزلة وقوع با مالكيت مالك، به تعهدات از طريق تصرف مغاير اين نقض
 حتي با وقوع غصب، ممكن كه جالب اينجاست اما 2آن نيازي به عمد و عدوان نيست. تحقق

علت را بايد 3الك اقدام كند.خسارت به م در خصوص پرداخت است غاصب از رد مال خودداري و
در حقوق انگليس، به صرف «تعهد يافت، زيرا  عين ايفاي در نگرش حقوق انگليس در قبال

  4.»خواهان، دادگاه حكم به ايفاي عين تعهد صادر نخواهد كرد...  تقاضاي
دادگاه اشاره شده  اتخاذ تصميم نيت در از طرفي، در موارد متعددي به تأثير عدالت و حسن

 كه يكي رساند نتيجه مي مجموع اين دو امر در كنار يكديگر، نگارنده را به اين لذا توجه به 5ت.اس
تصميم دربارة  انگليس در اعمال صلاحديد خود و اتخاذ هاي عوامل مورد توجه دادگاه ترين از مهم

خواست در پذيرش اين انتخاب بين كالا) و درخواست ايفاي عين تعهد از ناحية خواهان (استرداد
مال و  عين مالكيت از خواهان در قبال  آن (و سلب خواهان) يا رد در نتيجه، ادامة مالكيت (و

نيت نقش خود  حسن ترتيب، منزلة متصرف است. بدين خوانده به نيت خوانده)، حسن آن به انتقال
  كند. دادگاه ايفا مي را در انتقال مالكيت، از مجراي اعمال صلاحديد

  اناير حقوق .3.2.1
توجه  گيري از نهادهاي حقوقي داخلي و توان با بهره در بخش قبل ملاحظه شد كه چگونه مي

حوزة  نيت در مورد مطالعه، به حمايت از اشخاص ثالث باحسن هاي خارجي به راهكارهاي نظام
شمرد. در اين قسمت، مطالب صرفاً دربارة آن دسته  پرداخت و مالكيت ايشان را محترم قراردادها

  قراردادها و اعمال حقوقي است. حوزة خارج از كه قابل اعمال در شود راهكارهايي بيان مي از

                                                            
1. tort of conversion 
2. Elliot. Catherine, Frances Quinn. tort law. 8thed. England: Longman Pearson. 2011.p5 

 ةماهنام، لا در نظام حقوقي كامن غصب ياجراها ضمانت يبررسمعتمدي، جواد و جواد گوهريان، . 3
  .140ص  .117، شمارة 1390سال ، كانون

، 30-29 ، شمارة1379 حقوقي، سال تحقيقات ، مجلةتعهد عين ايفاي يقيتطب ارزيابيمهراب،  پور، داراب. 4
  .204 ص

5. Harpwood, v. Op.Cit. p114-116&239 
-Richards, P. Op.Cit. p259-260 &268 

 .1998 يدادرسآيين  مقررات ) از1(1 ةقاعد نيهمچنو 
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  اصرار بر ايفاي عين تعهد اجتناب از .1.3.2.1
تعهدات در اعمال حقوقي، چگونه  قبلاً ملاحظه شد كه اجتناب از اصرار بر ايفاي عين

ت وي را مصون از تعرض نگاه دارد. نيت شود و مالكي ثالث باحسن به حمايت از تواند منجر مي
 كه تعهداتي 1شده است؛ تعهدات غيرقراردادي نيز پذيرفته تعهد در خصوص عين ايفاي الزام به
لذا رد عين در مسئوليت مدني را  2اي نظيرغصب باشند. است ناشي از حكم قانون يا واقعه ممكن

بلاً اشاره شد كه حق تعقيب مالك ق 3توان يكي از مصاديق الزام به ايفاي عين تعهد دانست. مي
يك شيء است،  سلطة مستقيم بر عيني از آنجا كه حق«دارد:  ارتباط تنگاتنگي با اين موضوع

 انتقال نيافته به او حق دست هر شخصي كه مالكيت اين اين شيء را در تواند حق مي صاحب
 خاصي گيري ان با سختاعي مقررات ناظر بر ضمان نسبت به لذا 4»كند. و تعقيب پيگيري باشد،

فقها ضمان به چيزي غير  حتي برخي و 6اشاره شده است فقه نيز موضوع در اين به 5همراه است.
  7اند. خوانده آن، غيرعاقلانه از استرداد عين را تا زمان وجود

عين با حقوق شخص  است رد اما از سوي مقابل بايد توجه داشت كه بعضاً ممكن
مباحث  گيرد. نگارنده معتقد است همچون تضاد قرار ف يافته، درنيتي كه بر مال تصر باحسن

نيت در مال  حمايت از تصرفات اشخاص باحسن براي قراردادي، راهكارهايي پيشين دربارة روابط
  دارد. غير وجود

  حكمي تلف .1.1.3.2.1
هاي مالي مورد اشارة مقنن  قانون نحوة اجراي محكوميت 7 در مادة» تلف حكمي«عبارت 

 عين مال مغصوب به اشاره به لزوم رد مقنن پس از قانون مدني نيز 311 قع شده است. در مادةوا
 دانسته» ديگري علت« عين به هر عدم قابليت استرداد حكم را استثنائات اين مالك، يكي از

 توسعة مصاديق قابليت استرداد و بينانه از علل عدم تفسيري واقع توان با است. به نظر نگارنده مي
                                                            

  .74ص  ،يدشوار ينف يعموم يةنظر ي، دمصطفيس ،محقق داماد. 1
  .69-68ص  ،2جلد ، شروط يعموم يةنظري،  دمصطفيس ،امادمحقق د. 2
  .201ص  ،يدشوار ينف يعموم يةنظر ي، دمصطفيس ،محقق داماد. 3
  .80ص  ،2جلد ، شروط يعموم يةنظري،  دمصطفيس ،محقق داماد. 4
  .147- 146 ص ،مدني مسئوليت فلسفهحسن،   باديني،. 5
  .322 ص ،تا ، قم: مؤسسة دارالكتاب، بيشرح المكاسب الطالب في هديمحمدجعفر،  مروج جزائري، سيد. 6
  .104 .صم 1981بيروت: دارالاحياءالتراث العربي،  ،37 جلد جواهرالكلام،محمدحسن،  نجفي، شيخ. 7
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با  نيت است، از وي حمايت كرده و غير، باحسن مال متصرف حكمي، در مواردي كه شخص تلف
تصرف در برابر پرداخت  عين مال، موجبات انتقال مالكيت مال موضوع تعقيب دانستن حق منتفي

 غصبي سابقه دارد و براي مثال استفاده از نخ فراهم كرد؛ امري كه در فقه نيز مالك را غرامت به
يؤخذ الغاصب بأشق «و بر تفسير مضيق قاعدة  1اند را از مصاديق تلف حكمي دانسته يراهندر پ

ملاك  بودن تواند با لحاظ عرفي نگارنده معتقد است دادگاه مي 2نيز تأكيد شده است.» الاحوال
كه در مباحث گذشته به آن اشاره شد، در مواردي » عدل و انصاف« و رعايت قاعدة 3حكمي تلف

ديگري كرده و رد  مال تصرف نيت باشد و بدون علم به واقع، اقدام به غير، باحسن مال كه متصرف
 محكوميت وي حكمي و موضوع به تلف همراه باشد، ضمن تلقي براي وي عين با بروز مشكلاتي

قيمت، او را از رد عين معاف كند؛ امري كه در برخي كشورهاي عضو حقوق اسلامي  به پرداخت
 جالب اينجاست 5است پس از پرداخت غرامت، متصرف، مالك خواهد شد. بديهي4.شده است پذيرفته

تواند مالك را  اند در صورت تلف حكمي مال موضوع تصرف، متصرف مي كه برخي فقها اشاره كرده
  6اصرار بر استرداد عين داشته باشد. تواند ملزم به دريافت بدل كند و مالك نمي

  نفي عسروحرج .2.1.3.2.1
مانع از اصرار بر  تواند ث گذشته اشاره شد كه اعمال قاعدة نفي عسروحرج چگونه ميدر مباح

نيتي شود كه بر مال  حمايت از اشخاص باحسن ايفاي عين تعهد شود و در برخي موارد منجر به
اختلال  رعايت عدم«اشاره به قاعدة  اند. يكي از فقهاي معاصر با شده موضوع تصرف مستولي

است انجام كاري عقلاً غير مقدور نباشد، لكن انجام  ممكن گاهي كه داشته نبيا» نظام حقوقي
به  7كرد. آن را ترك چنين شرايطي بايد جامعه و نظام حقوقي شود كه در اختلال در آن سبب
رعايت  نيت قرار گرفته، با ثالث باحسن تصرف شخص مال در حالي كه در رسد رد اصل نظر مي

                                                            
  .521 ص تا، ، قم: مؤسسة نشر اسلامي، بي10 جلد والبرهان،  الفائده مجمعاردبيلي،  مقدس. 1
  .607-606 ص ،الطالب في شرح المكاسب هديمحمدجعفر،  مروج جزائري، سيد. 2
  .616 ص همان.. 3
  .211ص  ،يدشوار ينف يعموم يةنظر  ي،دمصطفيس ،محقق داماد. 4
  .624 ص ،المكاسب الطالب في شرح هديمحمدجعفر،  مروج جزائري، سيد. 5
 .616 ص همان.. 6
  .360ص  ،يدشوار ينف يعموم يةنظر ي، دمصطفيس ،محقق داماد. 7
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مصاديق نهي مذكور  تواند از شود، مي ورد و از سوي دادگاه ارزيابيحسب م ساير شرايط كه بايد
  قاعده باشد. در اين
ديدگاه سنتي  گرفتن از را دارد تا با فاصله داخلي اين ظرفيت كه حقوق شود ملاحظه مي لذا

 واحوال، در صورت امكانِ جبران اوضاع همة شرايط و تعقيب مال در حق لزوم اجراي مبني بر
آورد  نيت فراهم حمايت از شخص متصرف باحسن را براي از طريق مقتضي، شرايط خسارت مالك

  1پيشينگان را تغيير دهد. جامانده از اند، باورهاي به كرده دانان اشاره كه برخي حقوق گونه و همان

  غيرمنقول نيت در انتقال مالكيت اموال حسن نقش .2
اثباتي يا ثبوتي ثبت در انتقال مالكيت  غيرمنقول و تأثير ايجاد نظام ثبتي در خصوص اموال

نيت  حسن جداگانة نقش رنگ شدن امارة تصرف در اين خصوص، مستلزم بررسي اموال و كم اين
با خودداري از  اول و است. لذا در اين بخش با همان ترتيب بخش اموال در انتقال مالكيت اين

  تكرار مطالب مشترك، به طرح مباحث پرداخته خواهد شد.

  مالكيت ارادي انتقال .1.2
بودن انتقال مالكيت، عنصر  ارادي شود كه به مواردي اشاره مي بخش قبل، ابتدا همانند
  ها است. مشترك آن

  حقوق آلمان .1.1.2
 نيت در خصوص اموال غيرمنقول نيز گيرندة باحسن كرده تا از انتقال تلاش آلمان مدني قانون

شده در بخش قبل نيز همين كاركرد را نيز با  اشارهحقوقي  حمايت كند. علاوه بر اين، اصول
  غيرمنقول دارند. اندكي تفاوت دربارة اموال

  مدني قانون .1.1.1.2
نسبت به زمين از طريق قرارداد يا  حمايت از شخصي كه حقي جهت«كرده:  مقرر 892 مادة

راضي نسبت املاك است؛ مگر اينكه اعت آورد، فرض بر صحت مفاد دفتر مي دست طرق به ساير
آورندة  دست شخص به دقتي در اين مندرجات براي آن در دفتر املاك ثبت شده باشد يا بي به

                                                            
  .306 ص ،2 جلد مدني، حقوق فلسفةمحمدجعفر،   گرودي،لن جعفري. 1
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مفاد دفتر املاك اطلاع  گيرنده از نادرستي  چنانچه انتقال بنابراين،». حقوق مذكور محرز باشد...
عالم واقع،  هنده درد نبودن انتقال غيرمنقول كند، مالك گرفتن مال اقدام به انتقال نداشته باشد و

نيت باشد؛ يعني از عدم مالكيت  نخواهد شد؛ مشروط بر اينكه داراي حسن  مالكيت وي مانع از
نظام  در واقع، وجود 1اطلاعي، ناشي از تقصير سنگين نباشد. اين بي اطلاع باشد و دهنده بي انتقال
تصرف در  كه امارة يمالكيت از اين طريق صورت پذيرد؛ همان نقش باعث شده تا احراز ثبتي

كه به اين ظاهر اعتماد دارد  نيت كسي است فرض بر حسن و 2كرد؛ خصوص اموال منقول ايفا مي
  كند. مالك ثبتي مي اقدام به معامله با و

  اصل جدا بودن .2.1.1.2
خصوص انتقال مالكيت در اموال منقول گذشت،  آن در به كه راجع اصل مذكور با توضيحاتي

ذكر  به مطالب مذكور، لازم غيرمنقول نيز جريان دارد. علاوه بر ي مالكيت اموالدر انتقال اراد
 873 غيرمنقول، بر اساس مادة اموال مالكيت به انتقال بر ايجاد تعهد قراردادهاي ناظر است در
مربوطه  رعايت تشريفات رغم عدم است. اما گاهي علي لازم خاصي تشريفات مدني، رعايت قانون

مالكيت اقدام  انتقال ثبت نسبت به مراجعه و مرجع ثبتي بطلان قرارداد)، طرفين به(و در نتيجه 
محقق  اصل جدا بودن، انتقال مالكيت را توجه به دانان با كنند. در چنين حالتي، حقوق مي

 3دانند؛ بر ايجاد تعهد به انتقال مالكيت را جايز نمي قرارداد ناظر اند و پرداختن به بطلان دانسته
  كند! مي 4مذكور را برطرف و ترميم ثبت انتقال در دفتر املاك، نقيصة قرارداد گويي

  قراردادها به ظاهر اعتماد .3.1.1.2
ثبت  آلمان در حقوق گيري علت سخت غيرمنقول نيز خصوص اموال همانند اموال منقول، در

كه به مندرجات دفتر  شود كسي اين امر سبب مي 5معاملات است. و امنيت در انتقالات، ايجاد اعتماد
 6را محرز بداند. سابق، مالكيت خود املاك اعتماد كرده، بتواند فارغ از ايرادات ممكن در مالكيت ايادي

                                                            
1. markinsen. Basil, Hannes Unberath, Angus Johnston. Op.Cit. p286 
2. Ibid.p35 
3. markinsen. Basil, Hannes Unberath, Angus Johnston. Op.Cit.p85 
4.cure 
5.Ibid.p36 
6. Dannemann, G. German Law of Unjustified Enrichment and Restitution. 1st ed. England: 
Oxford University Press. 2009. p132-145 
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 به مندرجات دفتر قالب اعتماد ديدگاه در شود اين معاملات در دفتر املاك باعث مي در واقع، ثبت
  دهد. نيت بروز گيرنده با حسن براي انتقال خود را در تحصيل مالكيت املاك مطرح و اثر

  حقوق انگليس .2.1.2
مثابه يك اصل در حقوق انگليس، مختص  نيت به حسن پذيرش شده دربارة انتقادات مطرح

كرده  تلاش مقنن انگليسي غيرمنقول نيز اموال منقول نيست، اما همانند اموال منقول، در اموال
علاوه، خودداري از  يرنده، حمايت كند. بهگ نيت انتقال اشخاص با حسن موردي از صورت تا به

حمايت از اشخاص با  تواند در جلوگيري از بطلان قراردادها مي اصرار بر ايفاي عين تعهد و
قوانين مرتبط و رويكردهاي مذكور در حمايت از  شرح اهم ادامه به نيت مؤثر باشد. در حسن
  شود. ينيت در اموال غيرمنقول پرداخته م گيرنده با حسن انتقال

  1ثبت املاك قانون .1.2.1.2
طرف، انسجام  كند و از اين ثبتي ايجاد حوزة املاك، نظام كوشيده تا در گذار انگليسي قانون

قانون، چنين است كه  اين 123 مادة مستفاد از حوزه رقم بزند. هرچند معاملات اين را در نسبي
 اعتباري انتقالاتي همين ماده به بي نيست، اما در در بعضي مناطق، ثبت اراضي و املاك اجباري

وانتقال  هاي نقل قانون مذكور نيز تأثير محدوديت 26 است. مادة شده باشند، اشاره  كه ثبت نشده
ثبت در دفتر املاك دانسته است. با در نظر داشتن اين دو  ديگران، منوط به را نسبت به املاك
رعايت تشريفات  معاملات با ها به لزوم ثبت همين قانون كه در آن 27 و 25 همچنين مواد ماده و

معاملات  نظام ثبتي نسبت به گذار را در ايجاد توان نگرش قانون قانوني تأكيد شده است، مي
  يكپارچه نيست. جدي و آلمان حقوق كه اين امر به اندازة ملاحظه كرد؛ هرچند وضوح غيرمنقول به

املاك  تكيه بر مندرجات دفتر كه بانيتي  از اشخاص باحسن شود سبب مي 26 مادة وضع
اند،  كرده مالك ثبتي نشده، اقدام به معامله با انتقالات ثبت هاي نقل و محدوديت اطلاع از بي

 مادة يك در بند منظور، مقنن شود. به همين ها محترم شمرده حمايت به عمل بيايد و مالكيت آن
شخصي،  ملك در دفتر املاك به الرغم ثبت انتق علي كه اگر داشته قانون مذكور بيان 58

 كه وي شود دفتر املاك باعث مي باشد، ثبت در نشده به وي منتقل مالكيت در عالم واقع هنوز
رغم ثبت  رسد منظور از عدم انتقال مالكيت، علي آورد. در واقع، به نظر مي دست مالكيت را به

                                                            
1. land registration Act2002 
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 فق طرفين، هنوز شرايط لازم برايبه حالاتي باشد كه بر اساس توا انتقال در دفتر املاك، ناظر
كنند و اين  مالكيت محقق نشده است؛ لكن به هر دليلي طرفين به دفتر املاك مراجعه مي انتقال

 اشخاص اطلاعي رسانند. در اين حالت، بي شود، به ثبت مي آينده انجام بوده در انتقال را كه قرار
در نتيجه،  املاك و ها به ظاهر دفتر نآ تا اعتماد شود باعث مي نيت از اين امر ثالث باحسن

  باشد. مالكيت ايشان، محترم

  اموال حقوق قانون .2.2.1.2
اموال  بين ها گذشت، ظاهراً تفكيكي توضيح مربوط به آن كه قبلاً قانون اين 104 و 45 مواد

كه است  جاري غيرمنقول نيز حوزة اموال اند؛ لذا مطالب مذكور در منقول و غيرمنقول قائل نشده
  .شود ها پرهيز مي از تكرار آن

  اصرار بر ايفاي عين تعهد اجتناب از .3.2.1.2
قطعه زمين،  كه در قراردادهاي ناظر بر انتقال يكاند  دانان اجمالاً اشاره كرده برخي حقوق

 1كه زمين همواره در دسترس قرار دارد. دليل اين همواره امكان ايفاي عين تعهد فراهم است؛ به
رسد كه  لذا به نظر مي 2اند؛ بلافاصله اذعان به انتقادپذير بودن نتايج اين نگرش كرده اما ايشان

غيرمنقول  راجع به اموال منقول و قراردادهاي بين ديدگاه مورد بحث در حقوق انگليس، تفاوتي
 هربه انتقال  دربارة قراردادهاي ناظر» حقوق اموال قانون« 49 تأييد اين امر، مادة نيست. در قائل

پذيرش  صراحتاً به امكان رد درخواست ايفاي عين تعهد اشاره كرده و نوع حقوق دربارة زمين
  است. آن از ناحية دادگاه كرده منوط به عادلانه دانستن درخواست را

ديدگاه در حقوق انگليس چگونه  منقول ملاحظه شد كه اتخاذ اين اموال در بخش راجع به
خصوص معاملة معارض شود كه به  نيت، از جمله در ث باحسناز ثال تواند منجر به حمايت مي

  شود. ها پرهيز مي جهت رعايت اختصار در كلام از تكرار آن

  جلوگيري از بطلان قراردادها .4.2.1.2
چگونه  بطلان قراردادها جلوگيري از بحث دربارة اموال منقول اشاره شد كه تلاش براي در

ها از تعرض شود. عمده  مصون ماندن مالكيت آن نيت و احسنتواند منجر به حمايت از ثالث ب مي

                                                            
1. Stone, R. Op.Cit. p216 
2.Ibid. p217-218 
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براي  نگارنده دليلي باب اموال منقول است، لكن شده، در  كه در اين باب مطرح هايي مثال
  بيند. غيرمنقول از اين حيث نمي تفكيك بين اموال منقول و

يك  ر مقامنيت د حسن رغم نپذيرفتن دهد كه علي شد، نشان مي داده آنچه مختصراً شرح
توان يافت كه در  را مي آن، مصاديق فراواني به اصل در حقوق انگليس و طرح برخي انتقادها

  نيت نقش بسزايي در انتقال مالكيت دارد. ها، حسن آن

  ايران حقوق .3.1.2
شود تا ضمن  تلاش مي مطالب مشابه با پرهيز از تكرار بخش اول و در اين قسمت، همانند

حقوق داخلي در مواجهه با موضوع و در نظر داشتن جميع جوانب، امكان و  بررسي مختصر وضعيت
  شود. راهكارها، اصول و قواعد مذكور در كشورهاي خارجي مورد مطالعه بررسي چگونگي استفاده از

  بودن اصل جدا .1.3.1.2
ال يكديگر، يكي ناظر بر ايجاد تعهد بر انتق قرارداد مجزا از قبلاً اشاره شد كه پذيرش دو

مباني حاكم بر قراردادها در حقوق داخلي فاصله  ديگري ناظر بر نفس انتقال مالكيت، با مالكيت و
 اگر قرار بر استفاده از اين راهكار وضعيت در خصوص اموال غيرمنقول نيز جريان دارد و دارد. اين
 اموالخصوص  رسد در نظر مي شود. به گذار احساس مي مستقيم قانون به دخالت باشد، نياز

سهولت بيشتري  ثبتي در حقوق داخلي، حداقل از نظر اجرايي با غيرمنقول، به جهت اعمال نظام
  بود. خواهيم مواجه

  معاملاتي) نظم عمومي( اسناد قراردادها و ظاهر اعتماد به  .2.3.1.2
تواند منجر  گذار به اسناد رسمي چگونه مي ملاحظه شد كه اعتباربخشي قانون بخش اول در
 و 22 نيت شود. تصويب مواد عمومي معاملاتي و حمايت از اشخاص ثالث باحسن يجاد نظمبه ا
املاك در كنار مقررات ديگر در حوزة اموال غيرمنقول، نظام ثبتي  اسناد و ثبت  قانون 48 و 47

ارتقاي اعتبار  ديدگاه مقنن مبني بر حكايت از وضوح منسجمي را در حقوق داخلي ايجاد كرده و به
د رسمي و حفظ نظم عمومي معاملاتي دارد. بديهي است در چنين فضايي، دادگاه بايد از اسنا

 غيرمنقول كرده است، حمايت اقدام به معاملة اموال اين اسناد ظاهر  شخص ثالثي كه با اعتماد به
مختلف از جمله بطلان  هاي وي را به بهانه به مالكيت اجازة تعرض لازم را به عمل آورد و

 حمايت مدنظر نگارنده، صرفاً براي كه اين نكته ضروري است قبلي ندهد. ذكر هايقرارداد
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املاك  دليلي از نادرستي مندرجات دفتر ثالث به هر نيت است؛ لذا اگر ثالث باحسن اشخاص
اسناد، مورد  وي به ظاهر باشد و باز هم اقدام به معامله بر اساس آن كند، اعتماد داشته اطلاع

  شد. الكيت وي محترم شمرده نخواهدحمايت نيست و م
عادي  وسيلة اسنادي ها به ملزومات اعتباربخشي به اسنادرسمي، جلوگيري از ابطال آن يكي از

دارد. اين موضوع با لحاظ  رسمي قرار مفاد سند ها در تضاد با آن كه مندرجات است
 ةكلي«ه شده است: توسعه پذيرفت هاي قانون احكام دائمي برنامه 62 هايي در مادة محدوديت

وعده يا تعهد به  نيز ، صلح، اجاره، رهن وبيع مانندشده  ثبت غيرمنقول اموالمعاملات راجع به 
 در كه عادي تنظيم شود. اسناد رسمي اسناددفاتر  در رسمي طور به بايدگونه معاملات  انجام اين

 تشخيص اساس ركه ب اسنادي مگر ،تنظيم شوند غيرمنقول اموال به راجعخصوص معاملات 
 اسنادمعارضه با  قابليت استنادپذير نيستند واشخاص ثالث  برابر در دارند، شرعي اعتبار ،دادگاه
شود تا نتوان بر  عادي در برابر اشخاص ثالث باعث مي بودن سند استنادناپذير.» را ندارند رسمي

  رسمي كرد. اساس آن اقدام به ابطال سند
لازم را براي  شده، فضاي ن ماده در كنار مقررات ثبتي اشارهاي نگارنده معتقد است توجه به
آورد و در چنين شرايطي  مي مالكيت فراهم نيت در حوزة عقود ناقل حمايت از اشخاص ثالث باحسن

  حمايت بپردازد. مذكور، به تقويت اين 62 دادگاه بايد با تفسير مضيق استثناي مذكور در مادة

  تعهد ايفاي عيناصرار بر  اجتناب از .3.3.1.2
استفاده از  قراردادي و تعهدات در بخش اول ملاحظه شد كه خودداري از اصرار بر ايفاي عين

تواند منجر به حمايت از اشخاص ثالث  نفي عسروحرج چگونه مي اعمال قاعدة نهاد تلف حكمي و
ت از اين اند. نگارنده معتقد اس شده قرارداد متصرف موضوع نيتي شود كه نسبت به مال باحسن

رعايت اختصار از تكرار مطالب  منظور غيرمنقول نيست و به منقول و اموال حيث تفاوتي بين
  شود. خودداري مي

  جلوگيري از بطلان قراردادها .4.3.1.2
يك  چه در قالب بطلان قراردادها، شد كه جلوگيري از عنوان اشاره  همين در بخش اول، ذيل

گذار در پذيرش  مثابه اقدام قانون چه به فسير قراردادها وت سياست اتخاذي از سوي دادگاه در
تواند منجر به  جاي بطلان مطلق و پذيرش امكان رفع موجبات بطلان، مي بطلان نسبي به
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ها شود.  نيت در روابط قراردادي و مصون ماندن مالكيت آن حمايت از اشخاص ثالث باحسن
حوزة  مواد قانوني مورد اشاره در بخش اول به يا دامنة اختصاص مطالب مذكور نگارنده دليلي بر
  بيند. اموال منقول نمي

  مالكيت غيرارادي انتقال .2.2
خصوص  حقوقي مورد مطالعه در هاي موضع نظام ترتيب پيشين به بررسي در اين قسمت، به

  شود. غيرمنقول پرداخته مي غيرارادي مالكيت اموال انتقال

  حقوق آلمان .1.2.2
نيت  آلمان، پرداختن به تأثير حسن قوانين موضوعة كه در دهد نده نشان ميهاي نگار بررسي

غيرمنقول، اين  در انتقال غيرارادي مالكيت، محدود به حوزة اموال منقول است و در حوزة اموال
 واحوال در هر پرونده، به جميع اوضاع نيت و حسن كه با در نظر داشتن موازين ها هستند دادگاه

غيرارادي  كه در نهايت، منجر به انتقال اند؛ حمايتي نيت پرداخته با حسن حمايت از متصرف
  شود. مالكيت به وي مي

زمين،  مقداري از يك قطعه BGHZ 62, 388 (21.6.1974) V ZR 164/72 پروندة در
قسمت  ساخت پاركينگ در خوانده بود. خوانده قصد آن متعلق به بخش ديگر خواهان و متعلق به

بود. خواهان  خواهان تجاوز كرده محدودة ملك مترمربع به كه اشتباهاً حدود بيستخود را داشت 
ملك خود كرد، لكن دادگاه با  گيري تصرف و بازپس طرح دعوا عليه خوانده براي رفع اقدام به

پاركينگ و  تخريب ورودي خوانده و مستلزم صرف هزينة زياد براي اين امر كه استدلال اين
 1خواهان را نپذيرفت. هم غيرعمدي بوده، دعواي طرفي، تجاوز تغيير آن است و از

 توان سلب حق تعقيب مالك نسبت به مال پروندة فوق را مي جنبة اقدام دادگاه در ترين مهم
اطلاع از تجاوز خويش به ملك همسايه،  مجاور، بدون كه مالك ملك موردي دانست خويش در

كنار  خوانده، در نيت در واقع، حسن آن كرده است؛ لذااحداث بنا در بخشي از  اقدام به تصرف و
 تصرف كه وي از ملك همسايه بخش شده، باعث شده تا آن ساخته مشقت ناشي از تخريب بناي

خوانده به طريق  خواهان به عملاً انتقال مالكيت از شود و كرده، داخل در مالكيت وي لحاظ
 ت براي خواهان در چنين فرضي بديهي است.مطالبة خسار گيرد. البته، امكان غيرارادي صورت

                                                            
1. markinsen. Basil, Hannes Unberath, Angus Johnston. Op.Cit.p414 
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  حقوق انگليس .2.2.2
غيرمستقيم از  هايي از حمايت مستقيم يا موضوعه در حقوق انگليس، نشانه قوانين بررسي

مالكيت براي متصرف  دهد كه در نهايت، منجر به ايجاد نيت مال غير را نشان مي متصرف باحسن
به  ق انگليس در قبال ايفاي عين تعهد كه تاكنون بارهاشود. علاوه بر اين، موضع مشهور حقو مي

  آن اشاره شده نيز در اين باره مؤثر خواهد بود.

  املاك قانون ثبت .1.2.2.2
كه ظاهراً دربارة تصرف معارض نسبت  قانون ثبت املاك 97 مادة ناظر بر 6 جدول 5)4( بند

كه  صي نسبت به ملك مجاورينشده است، بيان داشته اگر شخ به ملك مجاور در املاك ثبت
اين تصرف به مدت  دقيق با ملك خودش مشخص نبوده، تصرف داشته و صورت آن به حد و مرز
ادامه داشته  ثبت مالكيت نسبت به ملك خود درخواست همسايه براي سال قبل از ده حداقل

 جمع چنين كرده كه در ملك خودش متصرف است. با است. در اين مدت، متصرف تصور مي
ناظر بر مادة  12 جدول )3(18 مطابق بند شود و مالك شناخته مي شرايطي متصرف در جايگاه

مالك در دفتر  شناخته و دستور ثبت نام وي در مقام همين قانون، دادگاه وي را مالك 134
املاك را خواهد داد. در واقع، در نظر داشتن مفهوم مالكيت قبل از ثبت آن در دفتر املاك، باعث 

 مالكيت مطرح رسمي ا در چنين موردي امكان بحث از تصرف در ملك ديگري قبل از ثبتشده ت
ملك خودش  شود. در اين حالت، با جمع ساير شرايط مذكور، تصور متصرف مبني بر اينكه در

شدن وي نسبت  در نهايت، منجر به مالك شناخته نيت وي دارد و ، نشان از حسنكند تصرف مي
  زند. مالكيت را رقم مي غيرارادي انتقال و شود ك مجاور ميمل تجاوز به به ميزان

  اصرار بر ايفاي عين تعهد اجتناب از .2.2.2.2
بحث انتقال غيرارادي مالكيت در حقوق انگليس در مطالب  ديدگاه در آنچه در خصوص اين
  شود. ها پرهيز مي غيرمنقول نيز جريان دارد كه از تكرار آن پيشين ذكر شد، در اموال

 كه حقوق انگليس ولو اينكه در ايجاد يك نظام ثبتي منسجم در شود ملاحظه مي نابراين،ب
 عمل هايي به نيت حمايت نبوده، از متصرف باحسن آلمان موفق غيرمنقول به اندازة زمينة اموال

  .شود مالكيت به وي مي غيرارادي به انتقال آورده و همين امر در مواردي منجر
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  ايران حقوق .3.2.2
حمايت از  مواردي اشاره خواهد شد كه امكان مطالب پيشين به گيري از بهره در اين قسمت با

به وي را  مالكيت مال مذكور انتقال غيرارادي غيرمنقول متعلق به غير و نيت مال متصرف باحسن
  كند. فراهم مي

  اصرار بر ايفاي عين تعهد اجتناب از .1.3.2.2
 به همراه خواهد ي، تعهد به رفع تصرف از آن راقانون موجب ديگري بدون تصرف ملك

تعهد دانسته شده  ايفاي عين مصاديق الزام به تصرف عدواني، جزء داشت. خلع يد از ملك مورد
تعقيب مالك را نسبت به ملك خود مردود  حق دانان امكان سلب هرچند برخي حقوق 1است.
حقوق غرب،  گيري از بهره اني حقوق ما دراند كه تصور ناتو در جاي ديگر متذكر شده 2اند، دانسته

كشورهاي  هاي نظري اين در حالي است كه تفاوت 3عدالت است. حقوق و برداشتي سطحي از
حال از بين رفتن است و  خصوص ايفاي عين تعهد، در حقوق نوشته در لا و عضو خانوادة كامن

الزام به ايفاي عين تعهد جاي  تمايل به مطالبة خسارت به ژرمني نيز هاي رومي بيشتر نظام
روية قضايي مصداق  گامي حقوق اسلامي نيز با پيش اين موضوع در كشورهاي تابع و 4اند يافته
داشت  مقنن انتظار ها و دادگاه توان از لذا نگارنده معتقد است در حقوق داخلي نيز مي 5است. يافته
 ديدگاهي اتخاذ چنين عواملي كه در است يكي از تقويت اين تفكر بپردازند. بديهي تدريج به به كه

كه در چنين  ترتيب غير است. بدين نيت متصرف مال دادگاه مؤثر خواهد بود، حسن از سوي
قاعدة نفي  گيري از تلف حكمي و بهره مواردي، دادگاه با اجتناب از اصرار بر ايفاي عين تعهد و

 ال مالكيت ملك موضوعمالك از سوي متصرف، موجبات انتق عسروحرج و پرداخت خسارت به
  آورد. نيت فراهم تصرف را به متصرف باحسن

                                                            
  .203ص  ،يدشوار ينف يمعمو يةنظر ي، دمصطفيس ،محقق داماد. 1
  .133ص  ،يمدن تيمسئول ةفلسف،  حسن باديني،. 2
  .19 ص همان.. 3
  .78ص  ،يدشوار ينف يعموم يةنظر ي، دمصطفيس ،محقق داماد. 4
  .80ص  .همان .5
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 املاك مصوب تجاوز و جبران خسارات وارده به به رفع لايحة قانوني راجع .2.3.2.2
27/9/1358  

توان در اين  نيت مال غير را مي ي از متصرف باحسنرانيمقنن ا تيبارز حمايكي از مصاديق 
  نيز ملاحظه شد. و آلماني در حقوق انگليس قانون يافت. مشابه چنين اقدام

خارج  مقاله نياة از حوصلها  جزء آن تشريح جزءبه كه يطيشراة مذكور، با لحاظ واحد در ماده
از ناحية متصرف به مالك، در مقابلِ انتقال  مورد تصرف ملك متيق، امكان پرداخت است

حاضر  بحث خصوصدر آنچه  اين شرايط، نياز بفراهم شده است.  مورد تصرفمالكيت بخش 
با مفهوم  است كه تياز واقعاطلاعي وي  در متصرف و بي قصد تجاوزاست، فقدان  مهم اريبس

، برخلاف قاعدة ماده نيادر تبصرة سوم كه  نجاستيا. جالب انطباق داردنيت  حسن
و  هاي مختومه به پرونده واحده مادهماسبق نشدن قوانين موضوعه، امكان تسري حكم  به عطف
  ة دادرسي بر اساس آن در نظر گرفته شده است.اعاد

نيت در  بر تجلي ارادة مقنن در حمايت از متصرف باحسن نگارنده معتقد است اين امر علاوه 
ناشي از اجراي احكام خلع يد و  و مشكلاتها  گذار به سختي ملك ديگري، حكايت از توجه قانون

فراهم ي مقنن، امكان مناسبي از سورش چنين ديدگاهي قلع بنا در چنين مواردي دارد. لذا با پذي
اخذ گرايانه در هر پرونده در پيش بگيرند و در خصوص  رويكردي عادلانه و واقع ها دادگاهتا  آمده

  قانوني و توسعة آن اقدام كنند. حكم نيااز  ملاك
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  گيري نتيجه
كيت تأثيرگذار است. اين وبيش در انتقال مال هاي حقوقي مورد مطالعه، كم نيت در نظام حسن

حمايت  قانوني، از طريق اجراي اصل جدا بودن و نيز اثرگذاري در حقوق آلمان، علاوه بر نصوص
نصوص مربوطه و اصول و قواعد  گيرد. در نتيجه، اعمال قراردادها صورت مي ظاهر  اعتماد به از

نيت  قراردادي، با حسن ط غيرگيرنده در روابط قراردادي يا متصرف در رواب مذكور، چنانچه انتقال
 مصون از تعرض مالك اصلي خواهد بود. در حقوق انگليس نيز باشد، مالكيت وي مورد احترام و

همين نتيجه، البته با جامعيت كمتري نسبت به حقوق آلمان، از طريق برخي نصوص قانوني و 
 مثابه سياست قضايي به اصرار بر ايفاي عين تعهدات و جلوگيري از بطلان قراردادها اجتناب  از

شود. در حقوق داخلي، غير از اصل جدا بودن، استفاده از اين راهكارها و مباني  ها حاصل مي دادگاه
مثابه عاملي براي تقويت مباني  توانند هم به اصلاً دور از دسترس نيست. اين راهكارها مي

هاي جديدي از جمله  ايدهتلف حكمي در حقوق داخلي به كار گرفته شوند و هم  نهادهايي نظير
 تعهد را براي درخواست الزام به ايفاي عين خصوص پذيرش ها در اعطاي صلاحديد به دادگاه

  آورند. حقوق داخلي به ارمغان
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  هاي حقوقي كشورهاي ثالث براي ورود به بازار گاز اتحادية اروپا چالش
  (مطالعة موردي ايران) 

  پژوهشي)-(مقاله علمي

   هادي قنبري بناب
  حاجيان  محمدمهدي
   آبادي نجفعباس كاظمي 

   علي امامي ميبدي
  14/04/1400تاريخ پذيرش:     21/11/1399تاريخ دريافت: 

  چكيده
 و بازار شناخت اروپا، اتحادية به لوله خط طريق از گاز صادرات زمينة در مهم ئلمسا از يكي

 مقررات اين با مواجهه در كشورها الزامات نيز و اتحاديه اين در موجود مقررات و قوانين
 گاز بازار در خصوص موجود حقوقي هاي دستورالعمل و مقررات قوانين، در مقالة حاضر .است

 دارد، وجود گاز صادرات موضوع دربارة ايران در كه قوانيني سسپ و اروپا اتحادية
دهد بستة سوم حقوقي گاز اتحادية اروپا پايه  است. نتايج تحقيق نشان مي شده وتحليل تجزيه

و اساس موضوعات حقوقي و قراردادي بازار گاز اين اتحاديه را شكل داده كه در جهت 
هاي حقوقي مختلفي از جمله دستورالعمل  ملتحقق قوانين مندرج در اين بسته، دستورالع

سازي گاز و  هاي ثالث به تسهيلات و امكانات ذخيره تفكيك مالكيت، دسترسي طرف
دستورالعمل نهادهاي نظارتي وجود دارد. قوانين مربوط به حق دسترسي طرف ثالث به 

اتحادية شبكه، تنظيم تعرفه، تفكيك مالكيت و شفافيت كاملاً در خصوص خطوط لوله بين 
از جمله ايران براي خطوط موجود و آينده تا مرزهاي اتحادية اروپا از  كشورهاي ثالث اروپا و

شود  پيشنهاد مي .شود هاي سرزميني و مناطق اقتصادي انحصاري اعمال مي جمله آب
هاي حقوقي داخلي خود با سه قانون  كشورهاي ثالث در صورت مغايرت قوانين و دستورالعمل

  ، در خصوص بازنگري و اصلاح قوانين اقدام كنند.الذكر فوق

  :كليد واژگان
هاي حقوقي، تفكيك مالكيت، تعرفه، دسترسي به شبكه،  بستة سوم حقوقي گاز، دستورالعمل

  پيشنهاد اصلاحي كميسيون.
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  مقدمه
مصرف گاز طبيعي به دلايل فراواني از جمله پراكندگي توزيع آن در جهان، اندك بودن 

توجه به ارزش حرارتي  پذير بودن قيمت آن با ساير انواع انرژي با ستخراج، مشاهدههاي ا هزينه
طور چشمگيري  هاي فسيلي به محيطي كمتر در مقايسه با ساير سوخت آن، ايجاد آلايندگي زيست

  1در حال افزايش است.
ترين انرژي در سطح جهان است و سهم  سنگ پرمصرف گاز طبيعي بعد از نفت خام و زغال

افزايش پيدا كرد و ميزان مصرف و توليد جهاني آن با  2018% در سال 24ين شق از انرژي به ا
% در همان سال رونق چشمگيري را شاهد بود كه اين روند رشد مصرف و توليد 5رشد بيش از 

و ژئوپوليتيك جمهوري اسلامي ايران با موقعيت سابقه بوده است.  طي سي سال گذشته بي
و درياي عمان داراي  فارس خليجدر  ويژه بهجنوب غرب آسيا،  ةص خود در منطقژئواستراتژيك خا

بر اساس آخرين برآوردهاي  است.در صنايع نفت و گاز جهان  تأثيرگذارينقش بسيار مهم و 
 ،گاز شدة اثباتتريليون مترمكعب ذخاير  9/31ايران با برخورداري از ، 2018گرفته در سال  صورت

گاز طبيعي جهان قرار  ةكشورهاي دارند تريليون مترمكعب) در جايگاه دوم 9/38پس از روسيه (
  2است.گرفته 
تر از نفت و  ميزان رشد مصرف انرژي گاز طبيعي سريع )2019اساس گزارش بي پي ( بر
سنگ به دومين منبع انرژي جهاني تبديل خواهد شد  سنگ است و با سبقت گرفتن از زغال زغال

  خواهد رسيد. 2040% تا سال 28% كنوني به حدود 24يه از و سهم آن از انرژي اول
 2018تريليون مترمكعب و در سال  6/625برابر با  2008ميزان مصرف گاز اروپا در سال 

تريليون مترمكعب بوده است كه بيانگر كاهش يك درصدي ميزان مصرف گاز  549برابر با 
 2018صرف گاز طبيعي در اروپا در سال ساله است. ميزان م طبيعي در اروپا در بازة زماني ده

                                                            
تحليل همكاري ميان ايران و جعفرزاده، امير؛ شاكري، عباس؛ مؤمني، فرشاد؛ عبدلي، قهرمان؛  .1

، گاز به اروپا از طريق خط لولة نوباكو: چارچوب نظرية بازي همكارانهتركمنستان در صادرات 
  .117 ص ،1393، پاييز 12نامة اقتصاد انرژي ايران، شمارة  پژوهش

2. https://www.energycentral.com/c/ec/gas-directive-and-its-application-eu-third-
country-pipelines, 16 Nov. 2019. 
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% كاهش نشان 1/2تريليون مترمكعب) به ميزان  4/560(در حدود  2017نسبت به سال 
  1دهد. مي

 داخلي اتحادية اروپا، گاز توليد كاهش دليل دهة آينده به به مربوط هاي بيني پيش بيشتر
 را اروپا در.جي ان.ال و لوله خط واردات احتمالي افزايش و چشمگيري براي گاز تقاضاي

هاي كشورهاي عضو اتحادية اروپا از  تغيير سوخت نيروگاه زماني، بازة اين در. كند مي بيني پيش
زدايي بخش نيروگاهي اين كشورها باشد  براي كربن اي گزينه تواند سنگ به گاز طبيعي مي زغال
هاي  ريزي توجه به برنامه اب آلمان، در سنگ وابسته است. مثلاً اي به زغال طور گسترده كه به
به نصف ميزان  2030سنگ در بخش نيروگاهي در سال  گرفته جهت كاهش مصرف زغال صورت

 2دهد. افزايش 2030 سال تا برق بخش در را خود سهم طبيعي گاز رود مي انتظار مصرف فعلي،

 امنيت ورتو نيز ضر پاك سوختي مثابه به طبيعي گاز به كشورها روزافزون نياز به توجه با
 كشورهاي توجه مورد ازپيش اين امر بيش آن، كنندة مصرف كشورهاي به انرژي منبع اين عرضة
 ترين بزرگ اكنون هم اروپا اتحادية 3است. يافته قرار گرفته توسعه كشورهاي خصوص به مختلف

 به يهاتحاد اين وابستگي آمده عمل به هاي بيني پيش اساس بر و است جهان در انرژي واردكنندة
اروپا بيشتر نفت و گاز مورد  4است. افزايش به رو مداوم شكل به طبيعي گاز و خام نفت واردات

 وابستگي نتيجه، در 5.كند مي تأمين فارس خليجآفريقاي شمالي و سپس  نياز خود را از روسيه،
توجه  با و است كرده رو هروب جدي هاي چالش با منطقه را اين انرژي امنيت روسيه، انرژي به اروپا
 خواهد شدت منطقه اين در انرژي امنيت مشكل ،آينده در اروپا در انرژي فزايندة تقاضايبه 

                                                            
1. IEA, (2019), international Energy Agency, www.iea.org/weo 
2. Agora Energiewende (2018) - Agora Energiewende (2018) ‘Energiewende2030: The Big 
Picture. Megatrends, Targets, Strategies and a 10-Point Agenda for the Second Phase of 
Germany’s Energy Transition’ https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/ 
Projekte/2017/Big_Picture/134_Big-Picture_EN_WEB.pdf 

 يكردصلح با رو ةبه خط لول توجه با آسيا - ات گاز در بازار گاز اروپاصادر ينةبه هاي سياست«، يدجعفرزاده، ام .3
  .1389 يي،طباطبا ةارشد، دانشگاه علام يكارشناس درجةجهت اخذ  نامه پايان، »ها بازي يتئور

مطالعات  ة، فصلناماروپا يةو اتحاد يهدر روابط روس يراهبرد متقابل انرژ ي و همكاران،وثوق يده،سع .4
  .1394، بهار و تابستان 1 ةو قفقاز، شمار يكزمر ياياوراس

مطالعات  ،تحليل روابط سياسي ايران و روسيه در عرصة بازار گاز اروپااميري، علي؛ كرمي، افشين؛  .5
  .18 ، ص1396اوراسياي مركزي، بهار و تابستان 
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 مسلط كنندة تأمين در جايگاه روسيه بر اتكا دليل به اروپا اتحادية پذيري آسيب به نگاهي با. يافت
  1شده است. انرژي هاي ورودي سازي متنوع مسئلة به جدي پرداختن لزوم متوجه اتحاديه اين گاز،

 پاك سوخت از گيري بهره دنبال به محيطي زيست لحاظ از تنها نه اروپا اتحادية ،بنابراين
 فراهم منظور به بلكه است، اي گلخانه گازهاي انتشار ميزان كاهش جهت طبيعي گاز همچون
 ذخاير مدهع از يكي ايران كشور كه آنجا از .است انرژي سازي متنوع دنبال به انرژي امنيت كردن
 نظر به اساسي امري گاز صادرات جهت در صحيح ريزي برنامه را دارد، دنيا سطح در گازي
 حقوقي، سياسي، اقتصادي، متعدد عوامل اروپا اتحادية به ايران.ا.ج گاز صادرات مقولة در. رسد مي

 و بحث حقوقي هاي چارچوب و ها جنبه صرفاً پژوهش اين در ليكن است؛ مطرح ... و جغرافيايي
  شود. مي بررسي

 براي برابر رقابتي شرايط كردن فراهم و گاز بازار آزادسازي دنبال به همواره اروپا اتحادية
 موارد در خصوص اتحاديه اهداف تحقق منظور به و راستا اين در. است بوده عضو كشورهاي تمام

 كشورهاي به و تدوين 2009 و 2003 ،1990 هاي سال در حقوقي ارچوبچ و بسته سه مذكور
  .كرد ابلاغ عضو

 بازار عملكرد بهبود منظور به» سوم بستة« عنوان تحت اروپا اتحادية بازار قانون جديدترين
 فراهم وكردن  آزاد و رقابتي بازار ايجاد ساختاري، مشكلات كردن برطرف و داخلي انرژي
 2019و در سال  رسيد تصويب به 2009 سال در عضو كشورهاي تمام براي برابر شرايط ساختن

 استقلال تقويت شبكه، برداران بهره از گاز توليدكنندگان و كنندگان تأمين جدايي. اصلاح شد
 گاز انتقال سيستم اپراتورهاي بين همكاري ناظران انرژي، بين همكاري آژانس تأسيس ناظران،
 هاي ولهمق عمده فروشي، خرده بازارهاي در شفافيت افزايش و مرز از عبور خصوص در طبيعي
 حقوقي چارچوب و ساختار مذكور موارد از يك هر براي كه است حقوقي بستة اين در مطرح
 شده تبيين اروپا گاز بازار در دخيل عوامل از يك هر تعامل و ارتباطات نوع و شده طراحي خاصي
  2است.

                                                            
 قفقازيو  يكزمر يايخزر در راهبرد آس يايدر يمنابع انرژ يگاهجا يده،سازمند، بهاره؛ شمس، سع .1

  .1394و زمستان  ييز، پا2 ةو قفقاز، شمار يمركز اوراسيايمطالعات  ة، فصلناماروپا يةاتحاد
2. Commission Staff Working Document Ownership Unbundling, the Commission’s 
practice in assessing the presence of a Conflict of Interests including in case of financial 
investors, European Commission, Brussels, 8.5.2013. 
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ين، قوان اتحادية اروپا و كليةسوم حقوقي بازار گاز  بستةپس از بررسي  ،در تحقيق حاضر
 اتحاديةاروپا از جمله قانون  اتحاديةحقوقي مرتبط با تجارت گاز در  هاي دستورالعملمقررات و 

اروپا  اتحادية)، قانون 715/2009انتقال گاز طبيعي ( در خصوص شرايط دسترسي به شبكةاروپا 
اروپا در خصوص  اتحادية)، قانون 312/2014انتقال ( هاي شبكهدر خصوص توازن گاز در 

 اتحادية)، قانون 459/2017انتقال گاز ( هاي سيستمتخصيص ظرفيت در  سازوكارهاييص تخص
در اروپا  اتحادية)، مقررات 713/2009ناظران انرژي ( هاي همكاريايجاد آژانس  در خصوصاروپا 

در خصوص اروپا  اتحادية)، قانون 994/2010گاز ( دربارة امنيت عرضةاقدامات لازم  خصوص
)، قانون اتحادية اروپا در خصوص ايجاد كد شبكه دربارة 460/2017(عرفة هماهنگ تدوين ساختار ت

الزامات  ) بررسي692/2019قوانين تبادل داده و نهايتاً اصلاحية بستة سوم حقوقي گاز اتحادية اروپا (
  مرتبط با صادرات گاز از كشورهاي ثالث به بازار گاز آن اتحاديه استخراج شده است.

  :هستيم زير سؤالاتگويي به  پاسخ دنبال به ،رحاض تحقيق در
  ؟اند ماكداروپا  اتحاديةالزامات حقوقي ورود ايران به بازار گاز . 1
 ؟داند يمقوانين و مقررات اتحادية اروپا چه شرايطي را جهت ورود به بازار گاز اين اتحاديه لازم . 2

 ر كشورها وجود دارد؟چه قوانين و مقرراتي در ايران در جهت صدور گاز به ساي. 3

 اروپا اتحاديةقوانين و مقررات . 1

 حقوقي گاز . بستة1.1
اروپا با هدف بهبود عملكرد بازار انرژي داخلي و  اتحاديةحقوقي سوم بازار انرژي  بستة
تفكيك و بسته مواردي از جمله است. اين  شدهمشكلات ساختاري موجود تهيه  كردنبرطرف 
ايجاد آژانس ، تقويت استقلال ناظران، انرژي برداران بهرهاز  انرژي كنندگان عرضهجدايي 
فرامرزي بين اپراتورهاي سيستم انتقال و ايجاد  هاي ، همكاريناظران انرژي هاي همكاري

 را مدنظر قرار داده است: در اروپا براي اپراتورهاي سيستم انتقال هايي شبكه

 شبكه نبردارا بهرهانرژي از  كنندگان عرضهجدايي  .1.1.1

. استاز شبكه انتقال انرژي  برداري بهرهانرژي از  كنندگان تأميني جدا بودن ااين ماده به معن
يا  توليدكننده زمان همو  كندانتقال انرژي فعاليت  برداري از شبكة بهرهشركتي در  صورتي كهدر 
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 زيربناتي به جهت ايجاد مانع در دسترسي رقاب اي انگيزهممكن است  ،انرژي نيز باشد فروشندة
 كنندگان مصرفآن جلوگيري از رقابت عادلانه در بازار و افزايش قيمت براي  بيابد كه نتيجة

انتقال با  برداري از شبكة بهرهاروپا جدايي عرضه از  اتحاديةسوم حقوقي  بستة بر اساس. است
  :شودتوجه به ترجيح هر يك از كشورهاي عضو به يكي از سه روش زير بايد محقق 

 انتقال گاز خود را بفروشند.  يها شبكهانرژي،  هاي يكپارچة شركت: تمام 1ايي مالكيتجد
گاز طبيعي حق در اختيار داشتن  كنندة عرضهو  توليدكنندههيچ شركت  ،در اين حالت

 از سيستم انتقال گاز را ندارد. برداري بهرهيا دخالت در  چشمگيرسهم 

 طور بهانرژي ممكن است  كنندة عرضه هاي كتشر: 2يا اپراتور سيستم مستقل بردار بهره 
، برداري بهرهمرتبط با  هاي يتفعالرسمي هنوز مالك گاز طبيعي باشند. ليكن بايد تمام 

 .كننددر شبكه را به شركت مستقل ديگري واگذار  گذاري يهسرمانگهداري و 

 و همچنان  مالك توانند يمانرژي  كنندة عرضه هاي شركت: 3اپراتور سيستم انتقال مستقل
تابعه انجام دهند. تمام  هاي شركترا از طريق  ها يتفعالاپراتور گاز باشند. ليكن بايد اين 

 .شودتصميمات مهم بايد مستقل از شركت مادر اتخاذ 

شبكه  برداري بهرهمختلف جدايي عرضه از  هاي مدلاروپا جهت تحقق  اتحاديةكميسيون 
  ي را تدوين كرده است:هاي دستورالعمل

  جدايي مالكيت .2.1.1
بر بيان شده است.  گاز حقوقي بستة 9 ةماد در مالكيت تفكيك جدايي به مربوط قوانين

 را گاز يا عرضةتوليد  هاي فعاليت تواند نمي فرد يك گاز حقوقي بستة i)(b)(1(9ماده ( اساس
 .كندال نفوذ سيستم انتقال گاز كنترل يا اعم برداري بهرهدر سيستم انتقال يا  زمان همكنترل و 

 سيستم اپراتوريك  تواند نمي فرد يك حقوقي گاز بستة ii)(b)(1(9( مادة طبق اين، بر علاوه
 .كندعرضه كنترل  يا توليد هاي فعاليت با زمان هم را انتقال سيستم يك يا انتقال

 20 به تاريخ No 139/2004 (EC) اروپا اتحاديةبايد از مقررات شوراي  »كنترل« مفهوم
 هر يا قراردادها شامل حقوق، ،كنترل EC) 2( 3 مادة طبق شود. و تفسير گرفته 2004 يةژانو

                                                            
1. Ownership Unbundling(OU) 
2. Independent System Operator(ISO) 
3. Independent Transmission System Operator (ITO) 



  ي ثالث براي ورود به بازار گاز...هاي حقوقي كشورها چالش  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

57 

قانوني و  يا حقوقي ملاحظات به توجه با ي،تركيب يا جداگانه طور به كه شود ي ميديگر اي وسيله
  .گيرد شكل ميشركت  هاي فعاليتدر  نفوذ اعمال
) 1: است زير موارد شامل »حق هر« از دهاستفا كه كند ميحقوقي گاز بيان  بستة 9) 2( ةماد
 قانوني هاي كننده يا مديره هيئت نظارت، هيئت اعضاي اختيار تعيين) 2 رأي؛ حق از استفاده
 صرفاًمالي  حقوق داشتن از 9) 2(ة ماد ،اين وجود با .در اختيار داشتن اكثريت سهام) 3 و شركت

 حقوق يا رأي حق گونه هيچ بدون سهام سود دريافت حق يعني جزئي، سهام به مربوط منفعلانه
 .كند نمي مستثنارا  ها آن به متصل انتصابي

 همان) ج( بند طبق: دهد مي ارائه را الزام اضافي حقوقي گاز دو بستة )c()1)(9( ) وd( ةماد
گي قانوني شركت اپراتور سيستم كنند يا مديره هيئت نظارت، هيئت اعضاي انتخاب حق شخص

 توليد يا حق هرگونه يا كنترل غيرمستقيم يا مستقيم طور به تم انتقال وانتقال يا يك سيس
ممنوعيت  با مديره هيئت اعضاي منافع اختلاف موضوع) د( بند در. عرضه را ندارد هاي فعاليت

 اپراتور سيستم انتقال و هاي شركتاز  يك هر مديرة هيئت در عضويت از شخص يك عضويت
  1.ان شده استبي كننده تأمين يا توليدكننده

  اپراتور سيستم مستقل .3.1.1
 از سوياز شبكه  بردار بهرهحقوقي گاز، شركت مستقل  بستة 3و  14)1مفاد ( بر اساس

 بر اساساروپا و  اتحاديةكشور عضو  وسيلة بهو  شود ميمالكان سيستم انتقال گاز پيشنهاد 
كميسيون اروپا  نهايتاًو  شود ميو گواهي  تأييد ،انتخاب كند، ميشرايطي كه مقام نظارتي معين 

  .كند ميتصويب  آن را
نهاد نظارتي بايد از تحقق شرايط زير  14 بر اساس مادةگواهي،  فرايندبخشي از  منزلة به

  اطمينان حاصل كند:
  حقوقي را بپذيرد. بستةكانديد اپراتور شبكه بايد قوانين جدايي مالكيت در 

  مسائل  در خصوصحقوقي  بستة 13 ةماد ر اساسبكانديد اپراتور شبكه اظهار كند كه
 .استكارها خودمختار دادن نيروي انساني جهت انجام  تأمينفاينانس، فني، فيزيكي و 

                                                            
1. Commission Staff Working Document Ownership Unbundling, the Commission’s practice 
in assessing the presence of a Conflict of Interests including in case of financial investors, 
official journal of the EU, SWD(2013) 177 final,2013. 
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 مانيتور  ،ساله شبكه كه مقام نظارتي ده اپراتور شبكه با پذيرش طرح توسعة كانديد
 تعيين شده است. كند، مي(كنترل) 

 استمطابق  شده اعلامتوانمندي آن با تعهدات كه  كند ميانتقال بيان  مالك شبكة. 

تصديق يا  صورتي كهحقوقي گاز ذكر شده است. در  بستة 10 فرايند كلي گواهي در مادة
كنترل  اتحاديهشخصي خارج از كشور عضو  به دستگواهي براي اپراتور سيستم مستقل كه 

گواهي  فرايندز، رعايت حقوقي گا بستة 14 ة، علاوه بر رعايت شرايط مندرج در مادشود مي
  .استنيز لازم  بستة حقوقي بيان شده 11 ةمربوط به كشور ثالث كه در ماد

لذا بايد تمام  است؛يك اپراتور سيستم انتقال  مثابه بهاز لحاظ كاري، اپراتور سيستم مستقل 
يرد. بپذ ،حقوقي گاز بيان شده است بستةتعهدات مربوط به اپراتورهاي سيستم انتقال را كه در 

مسئول اعطا و مديريت دسترسي طرف ثالث  ،است كه هر اپراتور سيستم مستقل اين بدين معنا
مربوط به  هاي پرداختتراكم و  هاي هزينهدسترسي،  هاي هزينه آوري جمعبه شبكه از جمله 

. اپراتور استحقوقي  بستةجبران بين اپراتورهاي سيستم انتقال با توجه به مقررات  سازوكار
. استسيستم انتقال گاز  نگهداري و توسعة و، تعمير برداري بهرهمستقل همچنين مسئول  سيستم

 لحاظمالك سيستم انتقال گاز مسئوليتي در قبال اعطا و مديريت دسترسي طرف ثالث ندارد و از 
نيز اپراتور سيستم مستقل داراي مسئوليت تمام و كمال جهت تضمين توانايي  گذاري سرمايه

 گذاري سرمايه هاي برنامهتقاضاهاي معقول از طريق  كردنتم انتقال براي برآورده سيس بلندمدت
سيستم انتقال، اپراتور سيستم مستقل مسئول  بستة حقوقي گاز آمده كه در زمان توسعة. در است
و مالك سيستم انتقال  استاز جمله تحصيل اختيار لازم براي ساخت زيربناي جديد  ريزي برنامه

  ندارد. گذاري سرمايه ريزي برنامه لحاظمتيازي از مسئوليت و ا

  اپراتور انتقال مستقل .4.1.1
، 2009سپتامبر  3حقوقي سوم گاز از تاريخ  بستةشدن  الاجرا لازمدر زمان  صورتي كهدر 

باشد، كشور عضو مربوطه ممكن است تصميم  شده ادغامسيستم انتقال متعلق به شركت عمودي 
بر ولي ممكن است يك اپراتور انتقال مستقل  ،كار نگيرده مالكيت را ب بگيرد كه قوانين جدايي

  حقوقي ايجاد كند. بستةقوانين مندرج در  اساس
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حقوقي در صورتي كه سيستم انتقال متعلق به شركت عمودي  بستةشدن  الاجرا لازمدر زمان 
قال مستقل در چنين قانون جدايي مالكيت حاكم خواهد بود و مدل اپراتور انت ،نباشد شده ادغام

 مثابه به. تحت مدل اپراتور انتقال مستقل، اپراتور سيستم انتقال شود نميكار گرفته ه مواردي ب
قوانين مفصلي جهت اطمينان از  ،. با وجود اينگيرد ميقرار  شده ادغامبخشي از شركت عمودي 

حقوقي  بستة 17-23 واداپراتور انتقال مستقل در مارائه شده است. مفاد اصلي مدل  مؤثرجدايي 
  گاز ذكر شده است.

بيان شده  روشني بهحقوقي  بستة 17)1( خودمختار باشد. در مادةاپراتور انتقال مستقل بايد 
است كه اپراتور انتقال مستقل بايد از لحاظ مالي، فني، فيزيكي، نيروي انساني لازم جهت انجام 

حقوقي گاز توصيف شده است.  بستة 17)2( ةهاي انتقال گاز در ماد فعاليتتعهدات مجهز باشد. 
اپراتور سيستم انتقال بيان شده  هاي فعاليتحقوقي گاز نيز تمام  بستة 13 ةدر ماد ،علاوه بر آن

  .كند ميبودن اپراتور انتقال مستقل ارائه  خودمختارتعهدات كلي در جهت  ،حقوقي بستةاست. 
كه اپراتور انتقال مستقل بايد  كند مي حقوقي بيان بستة 17)1( ةماد ها، دارايي خصوصدر 

لازم  هاي داراييبلكه شامل ساير  ،شامل شبكه تنها نهرا داشته باشد. اين تعهد  ها داراييمالكيت 
  .استجهت انجام فعاليت انتقال گاز 
خصوص انتقال گاز را به خود در  هاي مسئوليتانتقال بخشي از  اپراتور انتقال مستقل اجازة

 مثلاً( ديگربه اپراتورهاي انتقال مستقل  ها مسئوليتو  ها فعاليتعني انتقال بخشي از ي غير ندارد؛
از سيستم به يك اپراتور انتقال مستقل و نگهداري به اپراتور انتقال مستقل  برداري بهرهمسئوليت 
قل گاز، اپراتور انتقال مست حقوقي بستة g)(2(17( ةماد بر اساس .نيست پذير امكان )...ديگر و 

تعدادي از اپراتورهاي سيستم انتقال در جهت نيل  ياتشكيل جوينت وينچر از جمله با يك  اجازة
  1.بازار را دارد آزادسازي اي و تسهيل فرايند منطقهبه هدف ايجاد بازار 

  اروپا اتحاديةتصديق اپراتورهاي سيستم انتقال گاز  .5.1.1
 اپراتور، 715/20094 مقررات گاز 3 مادةو  EC2/  2009/73 حقوقي گاز بستة 10 مادة طبق
تصديق  كند. فرايندتصديق فعاليت خود را آغاز  ي فراينداز ط پس تواند يم تنها گاز انتقال سيستم

                                                            
1. The Unbundling Regime, Interpretative Note on Directive 2009/73/EC concerning common 
rules for the internal market in natural gas,official journal of the EU, 2010. 
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 در هرآغاز فعاليت و  در مرحلة اولية مواد مذكور براي تمام اپراتورهاي سيستم انتقال بر اساس
  .شود مينتقال استفاده زماني جهت ارزيابي مجدد اپراتورهاي سيستم ا

تفكيك يا  مقررات با متقاضي اپراتور سيستم انتقال تصديق اين است كه آيا فرايندهدف 
 9 ةماد به ارجاع. دارد مطابقت 9 ةماد و 11 ةماد يا 10)2( ةمادحقوقي  بستةجدايي مندرج در 

كنترل اپراتور  در دافرا يا فرد كدام شود تصديق بايد مشخص فراينددر جريان  كه است معنا بدين
اپراتور  وظايف خصوص در قانوني مقررات آيا اينكه و كنند يم فعاليت متقاضي سيستم انتقال
  جدايي، مورد توجه قرار گرفته است. مدل به بستهسيستم انتقال 

اوليه جهت تصديق و گواهي  گيري تصميم براي ملي نظارتي مقام مندنياز دستورالعمل اين
 طبق ملي نظارتي سپس مقام ؛است از سوي اپراتور سيستم انتقال اعلان زا پس ماه چهار ظرف
 به مربوط اطلاعات تمام همچنين و اوليه تصميم ريتأخحقوقي گاز بايد بدون  بستة 10)3( ةماد
 اعلام را خود نظر كميسيون كه هنگامي .كندارسال  كميسيون را جهت بررسي به تصميم اين
در خصوص  گيري تصميم در تا سازد يم ملزم را ملي نظارتي ممقا ها دستورالعمل اين كرد،

  قرار دهد. مدنظررا  نظر كميسيون ،تصديق
ماه از زمان دريافت تصميم اوليه،  دوكميسيون بايد ظرف  بر اساس اين دستورالعمل،

ممكن است نظر آژانس  ونيسيكم .كندخود را به مقام نظارتي ملي اعلام  هاي ديدگاه
مهلت  ،صورت نياكه در  كندظران انرژي را در خصوص تصميم اوليه درخواست نا هاي همكاري

ماه از سوي  دونظر ظرف  نكردن . در صورت اعلاماست پذيرماه ديگر تمديد دوزماني تا 
  كميسيون تصميم نهايي خواهد بود. شدةدييتأتصميم  منزلة بهشده ، تصميم اولية اتخاذكميسيون

 صدور يجا به كميسيون پس از دريافت تصميم اوليه،وقي گاز، بستة حق 9)10( ةماد بر اساس
مقام نظارتي  ،در اين صورت. كند يم تصويب را گواهينامه صدور به مربوط گيري تصميم نظر،

  1.در خصوص تصديق را بپذيرد كميسيون تصميم ملي بايد

                                                            
1. Commission staff working paper on certification of Transmission System Operators of 
networks for natural gas in the European Union, SEC(2011) 1095 final, official journal of the 
EU,2011. 
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  1نظارتي ينهادها .6.1.1
 حاصل اطمينان قوانين اجراي از كه مستقل حضور ناظران بدونتواند  نمي رقابتي انرژي بازار

تغييراتي به شرح زير حاصل  ملي ناظران در الزامات حقوقي سوم، بستة در. شكل بگيردكنند، 
  شده است:

را  مستقل خود و بودجة هويت حقوقي و باشند مستقل دولت و صنعت منافع از ناظران بايد
. كنند نيتأم ناظران عمليات انجام براي را كافي منابع بايد نيز ملي يها دولت. باشند داشته

كه به  ييها شركتبراي  وكنند  صادر ها شركت را در قبال يتعهدآور تصميمات توانند يمناظران 
 و گاز شبكة اپراتورهاي .در نظر بگيرند را مجازاتي ،كنند ينمتعهدات قانوني خود عمل 

 مختلف كشورهاي . ناظرانكنندرائه صحيح به ناظران ا يها دادهبايد  انرژي كنندگان تأمين
 و كارآمد انرژي شبكة سيستم و بازار آزاد رقابت، ترويج در جهت يكديگر با بايد اروپا اتحادية

  .كنندمطمئن همكاري 
ارائه  ملي نظارتي مقامات خصوصجديدي را در  اروپا قوانين اتحاديةحقوقي سوم گاز  بستة

 41 و 40 داده و مفاد افزايش را نظارتي مقامات تقلالاس گاز، حقوقي بستة 39 ةماد ه است.كرد
 بر اساس جديدي را براي مقامات نظارتي ملي در نظر گرفته است. اختيارات و وظايف اهداف،

 تعيين ملي سطح در را نظارتي مقام يك ،عضو كشور هر«حقوقي گاز  بستة 39) 1( ةماد
 بستة قوانين در ذكرشده وظايف و ها تيمأمور تمام جديد قوانين طبق كه است واضح ».كند يم

  .ملي واگذار شود نظارتي مقام يك به بايد مقررات گاز حقوقي و
 در نظارتي مقام چندين تا داده شده بود به كشورهاي عضو اجازه ،حقوقي گاز بستةدومين  در
 اساسبر  ،. بنابرايننيستحقوقي جديد اين امكان فراهم  بستةكه در  شود تعيين كشور عضو يك

يكي از وظايف نظارت مندرج در قوانين و مقررات را به مقام  تواند ينمكشور عضو  ،قوانين جديد
كه  طور همانبلكه  كند؛ديگر را به مقام نظارتي دوم آن كشور عضو واگذار  ةفيوظنظارتي ملي و 

وظايف  ليةك دار عهدهكه باشد مقام نظارتي واحدي داشته  تواند يمهر كشور عضو تنها  ،بيان شد
  2.استمندرج در قوانين و مقررات  يها تيمسئولو 

                                                            
1. The Regulatory Authorities 
2. The Unbundling Regime, Interpretative Note on directive 2009/73/EC concerning common 
rules for the internal market in natural gas, EC staff working paper, official journal of the 
EU,2010. 
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  آژانس همكاري ناظران انرژي .7.1.1
كمك به همكاري بين ناظران ملي و اطمينان از عملكرد درست و يكنواخت بازار  منظور به

كرد. آژانس مذكور  1آژانس همكاري ناظران انرژي تأسيساروپا اقدام به  اتحاديةانرژي داخلي، 
  :كند مي دنبالو اقدامات زير را  استانرژي  هاي شركتو  ها دولتقل از كميسيون، مست

 ؛مرزي گاز لوله خطوط از برداري بهره دستورالعمل نويس يشپ تهية. 1

 ؛اروپا سراسر در شبكه توسعة يها برنامه اجراي بررسي. 2

از  ها آنفق برسند يا نتوانند به توا ناظران ملي اگر ،فرامرزي مسائلبارة در گيري تصميم .3
 كند؛ مداخله آژانس بخواهند

  2كننده. مصرف حقوق و فروشي خرده قيمت جمله از داخلي بازار عملكرد بر نظارت. 4

  فرامرزي هاي همكاري .8.1.1
 هستند. حمل در شبكة در خط لوله و برق انتقال گاز طبيعي مسئول ملي انتقال سيستم اپراتورهاي

 كشورهاي عضو بايد در جهت مديريت در اروپا، انرژي بازار رزيفرام ماهيت به توجه با
سازمان اپراتورهاي  طريق از كار اين .كنندبا يكديگر همكاري  اروپا اتحادية هاي شبكه مطلوب

 .پذيرد ميصورت  4و سازمان سيستم انتقال گاز 3سيستم انتقال برق

 جريان كردن هماهنگ، به بكهش كدهاي نويس پيش و استانداردها ها با توسعة سازمان اين
 در ها گذاري سرمايه ريزي برنامهو  كنند ميانتقال كمك  مختلف هاي سيستم سراسر در گاز و برق

امر،  اين .كنند ميجديد ظرفيت انتقال نظارت  سازند و بر توسعة ميجديد را هماهنگ  شبكة
 شكاف شناسايي به كمك براي اروپا سطح در ساله ده گذاري سرمايه طرح يك انتشار شامل
  .شود مينيز  سال دو در هر گذاري سرمايه

  انتقال گاز در خصوص ساختار هماهنگ تعرفةكميسيون  مقررات .2.1
 2009جولاي  13تاريخ  درپارلمان اروپا و شورا  715/2009 ) شمارةECبا توجه به مقررات (

و  2005/1775 ة) شمارECات (انتقال گاز طبيعي و لغو مقرر هاي شبكهشرايط دسترسي به دربارة 
                                                            

1. Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
2. Commission Evaluation of the activities of the Agency for the Cooperation of Energy 
Regulations(ACER) under article 34 of Regulation (EC) 713/2009, C(2014) 242 final,official 
journal of the EU,2014. 
3. ENTSO-E 
4. ENTSO-G 
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 خصوص در شبكه لزوم ايجاد كد در خصوص 2017/460آن، مقررات  6) 11( ةماد ويژه به
  به تصويب رسيد. 2017مارس  16در  گاز براي هماهنگ انتقال تعرفة ساختارهاي

هماهنگ انتقال  تعرفة ساختار به مربوط قواعد كه كند ميايجاد  را اي شبكه اين مقررات كد
 همچنين و و انتشار الزامات مشاوره ،گذاري قيمتمرجع  قوانين مربوط به روش جمله از زگا

اين مقررات  .شود مياستاندارد را شامل  ظرفيت با محصولات براي ذخيره هاي قيمت محاسبة
 سوم، هاي فصل استثناي به گاز انتقال هاي شبكهبه  خروجي نقاط كلية و ورودي نقاط تمامبارة در

نقاط اتصال  براي فقط كهشود  مي اعمال 9 فصل و) 3( و 31) 2( ةماد ،28 ةماد ششم پنجم و
 از ورودي نقاط براي 9 فصل و 28 ةماد ششم و پنجم سوم، هاي فصل .رود ميكار ه داخلي ب

كه  شود مي در صورتي اعمال مورد دو هر يا ثالث كشورهاي به خروجي نقاط كشورهاي ثالث يا
  1.بگيرد نقاط آن در 2017/459 ارةشم )اروپا اتحادية( مقررات اعمال يم بهمقام نظارتي ملي تصم

 تأييدشده و انتقال سيستم اپراتورهاي از سوي شده اعمال ،ها تعرفه شيوة محاسبة يا ها تعرفه
 همچنين و EC/  2009/73 دستورالعمل 41) 6( ةماد نهاد نظارتي ملي مطابق با وسيلة به

 يكپارچگي به نياز و باشد شفاف دستورالعمل بايد اين 32) 1( ةماد بقمطا منتشرشده هاي تعرفه
 عين در ؛كند منعكس را شده متحمل واقعي هاي هزينه و بگيرد نظر در را آن بهبود و سيستم
  باشد.نيز شده  انجام گذاري سرمايه سرمايه براي مناسب بازگشت شامل ،حال

 مانند بازار بر مبتني ترتيبات طريق از ها تعرفه كه بگيرند تصميم است ممكن عضو كشورهاي
نهاد  از جانب آن از ناشي درآمدهاي و تمهيداتي چنين اينكه بر مشروط شود؛ تعيين ها مزايده

 .شود تأييد نظارتي ملي

 به ورود نقطة هر براي جداگانه طور به و است آميز تبعيض غير ،شبكه كاربران براي ها تعرفه
 تعيين روش و هزينه تخصيص سازوكارهاي. شود مي استفاده انتقال خروج از سيستم يا سيستم

 دسترسي هاي تعرفه .برسد ملي نظارتي مقامات به تأييد بايد خروج و ورود نقاط خصوص در نرخ
 انتقال هاي سيستم مرزهاي در تجارتنبايد  و سازد محدود را بازار نقدينگي نبايد شبكه به

 يا اي تعرفه ساختارهاي در اختلاف كه مواردي در. كند از شكل طبيعي خود خارج را مختلف
 41) 6( ةماد رغم علي كند، مي مختل را انتقال هاي سيستم در تجارت توازن، سازوكارهاي

                                                            
1. Commission Regulation 2017/460 establishing a network code on harmonised transmission 
tariff structures for gas,Official Journal of the EU,2017. 
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 مقامات با نزديك همكاري با بايد انتقال سيستم اپراتورهاي ،EC/  2009/73 دستورالعمل
  1.كنند دنبال را اي تعرفهرهاي گرايي ساختا هم فعال طور به ،ربط ذي نظارتي ملي

و خدمات مربوط به  ها تعرفهمباحث پيچيده و متعددي از جمله  ،انتقال گاز ضوع تعرفةمودر 
مرجع، قيمت رزرو، قيمت  گذاري قيمتهزينه،  تخصيص انتقال گاز و غير از انتقال گاز، ارزيابي

 .است مطرححاضر  خارج از حوصلة مقالة ...تسويه و 

  اپراتورهاي سيستم انتقال خصوص درثالث  هاي طرف يدسترس .3.1
آميز  تبعيض غير صورت به خدمات را كنند كهاپراتورهاي سيستم انتقال بايد اطمينان حاصل 

خدمات دسترسي ها بايد مطمئن شوند كه  همچنين آن كنند. ميكاربران شبكه ارائه  به همة
 مدت كوتاهخدمات  ،و به كاربران شبكهورند آ ميثابت و متغير فراهم  صورت را بهثالث  هاي طرف

، اپراتورهاي سيستم انتقال بايد آميز تبعيضخدمات غير  در خصوص ارائة. كنند ميارائه  بلندمدتو 
خدمات يكساني را به مشتريان مختلف تحت شرايط قراردادي برابر، حتي با استفاده از 

دار مطابق با  صلاحيتمقامات  تأييدد مشترك مور هاي انتقال يكپارچه يا كدهاي شبكةقرارداد
  .كنندارائه  EC /73/2009 دستورالعمل 41 روية مندرج در مادة

مناسب به كاربران  هاي ضمانت مات دسترسي كشورهاي ثالث با ارائةدر زمان مقتضي خد
و مانعي در جهت  باشند آميز تبعيضبايد متناسب، شفاف و غير  ها ضمانت اين .شود ميشبكه ارائه 

  د.نورود به بازار نباش
 اپراتورهاي سيستم انتقال در ضميمةثالث مربوط به  هاي طرفدستورالعمل خدمات دسترسي 

از اين  ) مصوب شده كه در ادامه به بخشيEC (2009/715 اتحادية اروپا شمارة) مقررات 1(
  :شود ميموارد اشاره 

 .دهند ارائه يا متغيرثابت  خدمات ،روزه يك دورة يك حداقل بايد انتقال سيستم اپراتورهاي. 1

 شوند طراحي شكلي به بايد مشترك شبكة كدهاي و شده هماهنگ ونقل حمل قراردادهاي. 2
ممانعت  بدون را شبكه كاربران از سوي شدهقرارداد ظرفيت از مجدد استفادة و تجارت كه
  .كند تسهيل ظرفيت انتشار از

                                                            
1. Regulation 715/2009 of the European Parliament, and Council,Official Journal of the EU, 
2009.  
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 مطالعات از جمله ازحد بيش يا العاده فوق هاي هزينه به نياز كه اطلاعات هاي . درخواست3
 هاي هزينه اينكه بر مشروط شود؛حساب  جداگانه طور به است ممكن ،دارند سنجي امكان

 .شود اثبات درستي به آن

 هاي شبكه نگهداري در انتقال سيستم اپراتورهاي با ساير بايد انتقال سيستم اپراتورهاي. 4
 كاربران به انتقال خدمات ارائة در اختلال هرگونه ندنرسا حداقل به منظور به مربوطه
و  برابر منافع از اطمينان منظور به و ديگر مناطق در انتقال سيستم اپراتورهاي و شبكه
 .كنندعرضه همكاري  امنيت

و  ها برنامه كلية ،شده تعيين پيش از مهلت در سالانه، حداقل بايد انتقال سيستم اپراتورهاي. 5
 قراردادهاي از شبكه كاربران حقوق بر است ممكن كه از شبكه را دارينگه هاي طرح
 انتشار شامل كنند. اين امر منتشر ،بگذارد مربوطه تأثير برداري بهره اطلاعات و ونقل حمل
 و شده ريزي برنامه نگهداري هاي دوره در تغيير هرگونه تبعيض بدون و فوري
 نگهداري، دورة طي. است غيرمترقبه هاي نگهداريتعمير و  خصوص در رساني اطلاع

 جزئياتبارة در شده روز به اطلاعات مرتب طور به بايد اطلاعات انتقال سيستم اپراتورهاي
 .كنند منتشر را تعمير و نگهداري تأثير و انتظار مورد مدت و

  گاز سازي ذخيرهدسترسي طرف ثالث به تسهيلات و امكانات  .4.1
حقوقي و مقررات  بستة دربارةاروپا اصلاحاتي  اتحاديةات گاز حقوقي سوم گاز و مقرر بستةدر 

 بستة 33 سازي صورت گرفته است. مادة ذخيرهقبلي در خصوص دسترسي طرف ثالث به مخازن 
ه تا معيارهايي در خصوص رژيم دسترسي به مخازن كردكشورهاي عضو را ملزم  ،حقوقي گاز

اپراتورهاي سيستم  ،حقوقي بستة 15 مادة ،. علاوه بر آنكنندتعريف و منتشر  سازي ذخيره
اينكه  نهايتاًه تا حداقل از نظر حقوقي و عملكردي جدا و مستقل باشند و كردرا ملزم  سازي ذخيره
اروپا استانداردهاي حقوقي تعهدآوري را براي  اتحاديةمقررات گاز  22و  20، 19، 17، 15مواد 

تراكم و شفافيت در تسهيلات  خدمات دسترسي طرف ثالث، تخصيص ظرفيت، مديريت
  ه است.كردتدوين  سازي ذخيره

از  است بستة حقوقي بيان شده، عبارت 2)4( م انتقال كه در مادةوظايف اپراتورهاي سيست
سيستم انتقال  ، توسعة، اطمينان از نگهداري سيستم انتقال و در صورت نيازبرداري بهرهمسئوليت 
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تقاضاي معقول  كردنسيستم در برآورده  بلندمدتاز توانايي  ، اطمينانها سيستمو ارتباط با ساير 
معقول نيازمند  طور بهگاز. در ميان اين وظايف، فقط اپراتور سيستم انتقال گاز  ونقل حملبراي 

 سازي ذخيرهزيرا اپراتور سيستم انتقال نيازمند اين امكانات  است،شده  سازي ذخيرهاستفاده از گاز 
اپراتور سيستم انتقال بايد اطمينان حاصل  مثلاً، است؛ت و امنيت سيستم در جهت اطمينان از ثبا

مانعي  تواند ميكه شد  نخواهدمنجر به كاهش فشار گاز  كنندگان حملكه رفتار مشتريان و  كند
است كه علاوه بر  . اين بدين معنادر جهت عملكرد صحيح شبكه و اختلال در عرضه شود

ري ثبات سيستم از جمله تدارك انرژي مورد نياز براي انجام حفظ و نگهدا الذكر، فوقوظايف 
  .كردبايد جزو وظايف اپراتور سيستم انتقال تلقي را وظايف محوله 

 سازي منحصراً جهت استفادة ذخيرهايجاد امكانات  اجازة 2)9، مادة (كه ذكر شد طور همان
سازي كه با  ذخيرهمكانات ولي تخصيص بخشي از ا ،ه استكرداپراتور سيستم انتقال را فراهم 

سياست  ،واقع و در استاپراتورهاي سيستم انتقال ممنوع  هدف توليد فراهم شده، جهت استفادة
يا  تعلق داريا تمام امكانات منحصراً به اپراتور سيستم انتقال  ؛همه يا هيچ را در پيش گرفته است

  1است.متعلق به توليد  سازي ذخيرهامكانات 

 ات ايرانقوانين و مقرر. 2

به  تواند مي هزميندر بازارهاي جهاني گاز و كسب شركاي تجاري در اين  ايرانحضور فعال 
تجارت گاز طبيعي از طريق  زمينةسهم ايران از اين تجارت در نقاط ديگر جهان چه در  ةتوسع

سبب و  كندجي) كمك  ال. ان.( شده مايعخط لوله و چه از طريق مبادلات از طريق گاز طبيعي 
 ةور در عرصافزايش قدرت ديپلماسي كش ،آن تبع بهشدن نقش صنعت گاز ايران و  تر پررنگ
  .شود يجهان

گاز  ويژه بهشركت ملي نفت ايران با توجه به ذخاير عظيم هيدروكربوري  ،بر همين اساس
 تأسيساقدام به  1381 در راستاي تثبيت حضور فعال در بازار تجارت جهاني گاز، در سال ،طبيعي

كه اهم  كردصادرات گاز طبيعي  هاي پروژه ةتوسع مأموريتشركت ملي صادرات گاز ايران با 

                                                            
1. Commission Staff Working Paper Interpretative Note on Directive 2009/73/EC concerning 
common rules for the internal market in natural gas, Third-party Access to Storage,official 
journal of the EU, 2010. 
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عقد قراردادهاي تجارت گاز و ، بازاريابي و مذاكره جهت ريزي برنامه ،اين شركت هاي فعاليت
 1.استمرتبط با اين صنعت در ايران و جهان  هاي زمينهدر  گذاري سرمايه ةتوسع

 صورت بهو  شود ميل منحشركت ملي صادرات گاز علام شد كه ا 1395در اواخر سال 
صادرات گاز با لوله، در بخش  ،البته. گيرد شركت ملي نفت ايران قرار مي زيرمجموعةدر مديريتي 
جي  ال. ان.كل وظايف مربوط به  ،وظيفه گاه نظراز . گيرد مي جايشركت ملي گاز  ةزيرمجموع

وظايف مربوط به صادرات گاز با خط لوله شامل  و ندما ميدر شركت ملي نفت ايران باقي 
گاز همراه با مدارك و اسناد مربوطه به شركت ملي گاز ايران منتقل  ةيا معاوضواردات، صادرات 

 .كند ديگر شركت ملي نفت ايران در اين امور دخالت و ورود مستقيم نمي ،شود و از اين پس مي
با خط لوله از منابع توليدي در دريا صورت گرفته يا  مستقيماًمواردي كه صادرات گاز  ،البته

توليد از بالادستي تا  ةبخشي از زنجير الزاماًمواردي كه طبق قرارداد توليد گاز، صادرات گاز، 
قرارداد صادرات گاز به عمان كماكان از همچنين  .تاس مستثنامصرف باشد، از شمول اين بند 

  2.ودش ميطريق شركت ملي نفت ايران پيگيري 
 . درشود ميدر اسناد بالادستي نظام ديده  قوانين مربوط به صادرات گاز ايران عمدتاً

افزايش به  23/10/1377 مصوب »انرژي«دربارة  ايران اسلامي جمهوري نظام كلي هاي سياست
تأمين مصرف داخلي و حداكثر  منظور بهظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور 

اي و جغرافيايي كشور براي  برداري از موقعيت منطقه بهرهو  هاي نفتي وردهجايگزيني با فرآ
وري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و او فر خريدوفروش

  3.قرار گرفته است تأكيدمورد  جهان
 ن در رتبةلي گاز ايران، قرار گرفتشركت م ، اهداف عمدة )1404(افق  انداز چشم بر اساس

د از تجارت جهاني و درص ده هشت تا معادلجهاني گاز طبيعي، كسب سهمي  توليدكنندگانسوم 
در اهداف استراتژيك شركت  ،اول فناوري گاز در منطقه تعريف شده است. همچنين كسب رتبة

ه و با استفاده از خطوط لول المللي بينو  اي منطقهگاز، افزايش صادرات گاز طبيعي به بازارهاي 

                                                            
1. http://www.nigec.ir/portal/home/?generaltext / 
2. https://www.khabaronline.ir/news/. 
3. http://www.nigc.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=204. 
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گاز طبيعي و تجارت و  تأمين ي زنجيرةاجزا همكاري با كشورهاي منطقه در تمام، ها روشساير 
 1شده است. تأكيدبر تجارت گاز در منطقه  تأثيرگذاريترانزيت گاز و 

شركت ملي گاز ايران تلاش خواهد كرد با ايجاد كه شركت گاز بيان شده  مأموريتدر 
هاي مناسب  موقعيت ژئوپولتيك كشور حضور فعالي در فرصت گيري از هاي رقابتي و بهره مزيت

كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي  هاي سياست 13 ةدر ماد ،تجارت جهاني گاز داشته باشد. همچنين
انتخاب  درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق پذيري ضربهمقابله با  در جهت 1392بهمن 

، مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش ،ي فروشها ايجاد تنوع در روش، مشتريان راهبردي
افزايش صادرات ، افزايش صادرات پتروشيمي ،افزايش صادرات برق ز،افزايش صادرات گا

 براثرگذاري  منظور بهكشور  گاز وفزايش ذخاير راهبردي نفت ا 14 ةو در ماد هاي نفتي فرآورده
در  ويژه بهتوليد نفت و گاز،  هاي ظرفيت ةنفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعبازار جهاني 

  2شده است. تأكيد مشترك هاي ميدان
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ) توسعة1396-1400سالة ششم ( پنج ن برنامةقانو 48 ةماد

وزارت نفت موظف شده است  ،48 ةبند ج ماد بر اساسايران به موضوع انرژي پرداخته است. 
بخش خصوصي و  هاي شركت هاي توانمنديو  ها ظرفيتتمهيدات لازم را براي استفاده از 

اكتشاف، توليد و  هاي فعاليتدر  گذاري سرمايهبراي  غيردولتيتعاوني و نهادهاي عمومي 
ارچوب هاي مشترك در چ ميدان ويژه بهنفت و گاز  هاي ميدان(نه مالكيت)  برداري بهره

ن وزارت نفت موظف است آورد. همچني عمل بهقانون اساسي  وچهار چهلكلي اصل  هاي سياست
تأكيد بر حفظ و بازار جهاني نفت و گاز با  براثرگذاري  منظور به را ذخاير راهبردي نفت و گاز

مشترك تا پايان سال اول اجراي قانون  هاي ميداندر  ويژه بهتوليد نفت و گاز  هاي ظرفيت توسعة
  3.برنامه افزايش دهد

                                                            
1. http://www.nigc.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=204. 
2. http://www.maslahat.ir/index.jsp?siteid=3&fkeyid=&siteid=3&pageid=583. 
3. https://lorestan.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=79da6f57-b4d3-40d2-8efb-
6040e46eb870 



  ي ثالث براي ورود به بازار گاز...هاي حقوقي كشورها چالش  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

69 

  حقوقي الزامات .3
شرايط فني،  اگراصلي هستيم كه  سؤالبه اين  گويي پاسخبال به دن ،حاضر در مقالة

چه الزامات  ،اروپا فراهم باشد اتحاديةاقتصادي، سياسي و ... جهت صادرات گاز به بازار گاز 
  اروپا وجود دارد. اتحاديةورود ايران به بازار گاز  برايحقوقي 
يكي از اين الزامات  انرژي تقالان شبكة از برداران بهره از انرژي كنندگان تأمين بودن جدا
 فعاليت انرژي انتقال شبكة از برداري بهره در شركتي صورتي كه در ،قوانين اروپا بر اساس. است
 در عادلانه رقابت مانعي در است ممكن ،باشد نيز انرژي فروشندة يا توليدكننده زمان هم و كند
 اروپا، جدايي اتحادية حقوقي سوم بستة بر اساس. باشد كنندگان مصرف براي قيمت افزايش و بازار

 سه از يكي به عضو كشورهاي از يك هر ترجيح به توجه با انتقال شبكة از برداري بهره از عرضه
  شود. محقق بايد مستقل انتقال سيستم مستقل و اپراتور سيستم اپراتور مالكيت، جدايي روش

اپراتور سيستم انتقال از  هاي ليتفعاجدايي ساختاري بين  اروپا، اتحاديةسوم انرژي  بستة
گاز از سوي ديگر را با هدف اجتناب از تضاد منافع، استقلال  هاي توليد و عرضة فعاليت و سو يك

تبعيض در  نبود، اطمينان از شفافيت و گيري تصميمسيستم انتقال گاز در  اپراتورهاي
 انتقال ارائه كرده است. كنندگان از شبكة استفاده

 فعاليتي هر براي بايد تأمين و توزيع انتقال، تعرفة كه معناست اين به ها فعاليت تفكيك
 هاي تعرفهتا از انتقال  دارد وجود جدي يالزام اروپا كميسيون طرف از. شود محاسبه جداگانه
 گاز ونقل حمل هاي تعرفهصرفاً  و به عمل آيدجلوگيري  نهايي كنندگان مصرف به گاز شدة تنظيم

 شده تعيين هاي تعرفه به الزامات مربوط .شود تنظيم سازي ذخيره هاي تعرفه و) توزيع و انتقال(
 در 2009 ژوئية 13 به تاريخ شورا و اروپا پارلمان 715/2009 شمارة مقررات مفصل در طور به

مقررات ، 13 مادة. است شده داده شرح طبيعي گاز انتقال هاي شبكه به دسترسي شرايط خصوص
 هاي تعرفه كه است ضروري. كند مي تعيين را ها شبكه به دسترسي هاي عرفهت به مربوط الزامات
لازم جهت يكپارچگي سيستم و بهبود آن  هاي به نيازمنديو  باشد گاز شفاف توزيع و انتقال

  .را انعكاس دهدو همچنين قيمت واقعي  توجه كند
 جبران اقتصادي، اراييك گذاري گاز شامل قيمت اساسي بايد اصول اي، تعرفه روش طراحي هنگام

  .سياسي مدنظر قرار گيرد پذيرش و صرفه بودن به تبعيض، مقرون عدم شفافيت، و سادگي هزينه،
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الذكر را مدنظر قرار دادند، كشورهاي عضو اتحادية  فوق گذاري قيمت اصول كشورها همة اگرچه
 را اي مختلفي تعرفه اختارهايس گاز، بازار بستة حقوقي در شده ارائه كلي زمينة پيش به توجه اروپا با
 ارائه بازار به كه كالاهايي از وسيعي طيف يا تعرفه مدل كلي انتخاب از ها تفاوت اين. اند داده توسعه
  شود. موردي را شامل مي محصولات گذاري قيمت و تعيين اصول تا گرفته شود مي

 يا( 1بازده ون نرخقان: وجود دارد گاز قيمت تنظيم در خصوص متفاوت رويكرد دو همچنين،
 ).5يا حداكثر درآمد 4حداكثر قيمت( 3قانون تشويقي و) 2خصوصي از سود علاوه درصد به به هزينه

 كه اي گونه به كند؛ مي تعيين شركت براي را مجاز درآمد ميزان ناظر بازده، قانون نرخ بر اساس
 سرماية بازگشت آن، برعلاوه . دهد قرار پوشش تحت را برداري بهره معقول هاي هزينه

قانون حداكثر  بر اساس. به همراه داشته باشد را شده ينيتع خدمات ارائة براي لازم) هاي دارايي(
 پنج يا چهار ،سه براي معمولاً( قبل از آورد، دست به است ممكن شركت كه درآمدي درآمد،
 دورة لطو در ها هزينهدر  جويي صرفه هرگونه از است ممكن شركت و شود مي تعيين) سال

 قيمت حداكثر كه است معنا اين به قانون حداكثر قيمت ترتيب، همين به. شود مند بهره نظارتي
 بهبود و خود هاي هزينه كاهش براي شركت و شود ميساله تعيين  سه تا پنج ثابت دورة يك براي

 هاي ههزين بر اساس ها قيمت يا درآمدها قيمت، كنترل بعدي دورة براي. شود مي تشويق كارايي
 براي كشورها از بزرگي اكثريت اروپا اتحادية در. شود مي محاسبه مجدداًنرخ بازگشت  و شركت
) حداكثر درآمد يا قيمت حداكثر( تشويقي گذاري قيمت اصول از توزيع و انتقال هاي تعرفه محاسبة
 6.كنند مي استفاده

در خصوص رژيم  را ارهاييتا معي اند شدهحقوقي گاز، كشورهاي عضو ملزم  بستة 33 در مادة
مقررات گاز  22و  20، 19، 17، 15. در مواد كنندتعريف و منتشر  سازي ذخيرهدسترسي به مخازن 

اروپا استانداردهاي حقوقي تعهدآوري براي خدمات دسترسي طرف ثالث، تخصيص  اتحادية
شورهاي لذا ك شده است؛تدوين  سازي ذخيرهظرفيت، مديريت تراكم و شفافيت در تسهيلات 

                                                            
1. rate of return regulation 
2. Cost Plus 
3. Incentive regulation 
4. price caps 
5. revenue caps 
6. http://www.inogate.org/documents/Gas%20pricing.pdf. 
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اين قوانين  كنند، بايداروپا استفاده  اتحاديةموجود در  سازي ذخيرهاز مخازن  خواهند ميثالثي كه 
  را در نظر داشته باشند.

 به دسترسي شرايط براي آميز تبعيض غير قوانين هدف تنظيم با EC/2009/715مقررات 
 با اي منطقه و ملي زارهايبا خاص هاي ويژگي گرفتن نظر در با طبيعي گاز انتقال هاي سيستم
 در خصوص آميز تبعيض غير قوانين تنظيم بازار داخلي گاز، صحيح عملكرد از اطمينان هدف

خاص  هاي ويژگي گرفتن نظر در با سازي ذخيره تأسيسات و LNG شرايط دسترسي به امكانات
 سطح با افشف و خوب عملكرد با فروشي عمده بازار ظهور تسهيل و اي منطقه و ملي بازارهاي
 براي شبكه به دسترسي قوانين هماهنگي براي سازوكارهايي تهية و گاز عرضة در امنيت بالاي

 گاز تهيه و به تصويب رسيد. در مرزي مبادلات

موضوع دسترسي  ) اين مقررات به1( شمارة ةو ضميم 2009/715EC مقررات 14 ةماد
ستم انتقال بايد اطمينان حاصل كنند كه سي اپراتورهاي .پردازد ميانتقال  اشخاص ثالث به شبكة

از شبكه از جمله اشخاص ثالث فراهم  كنندگان استفادهي را براي تمام آميز تبعيضخدمات غير 
 يا موقت حداقل براي بازةخدمات دائمي  بايد انتقال سيستم اپراتورهاي ،اين اساس بر .كنند مي

را به طريقي  مشترك شبكة كدهاي و هماهنگ ونقل حمل قراردادهاي زماني يك روز ارائه و
 مانعي گونه هيچبدون  شبكه كاربران از سوي ظرفيت از مجدد استفادة و تجارت كه كنندطراحي 

 سالانه، حداقل بايد انتقال سيستم اپراتورهاي همچنين، شود. شبكه تسهيل در آزادسازي ظرفيت
 از شبكه را جهت تعمير و نگهداري شده ريزي برنامه هاي دوره كلية ،شده تعيين پيش از مهلت با

  1.كنندمنتشر  ،بگذارد انتقال تأثير قراردادهاي در شبكه كاربران حقوق بر است كه ممكن
 به كشورهاي ثالث از گاز انتقال به مربوط موضوعات اروپا اتحادية سوم حقوقي گاز بستة
 كه كرد تفسير اي گونه به نتوا مي واست  مبهماين قضيه  اما شود، مياروپا را نيز شامل  اتحادية
 باعث و نگيرد قرار اروپا اتحادية انرژي مقررات پوشش تحت كشورها اين از گاز لولة خطوط

  .شود سوءاستفاده
سيستم انتقال گاز در  گاز، اتصال خطوط لولةسوم حقوقي  بستة ،كه بيان شد طور همان

منجر  اين مسئلهاست. ن نكرده شفاف و روشن بيا صورت بهكشورهاي عضو با كشورهاي ثالث را 
                                                            

1. Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council on conditions 
for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC)No 
1775/2005, Official Journal of the European Union, 2009 



  هاي حقوقي كشورهاي ثالث براي ورود به بازار گاز... چالش  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

72 

 انتقال جديد خطوط لولة در خصوصاعمال اين قوانين به بروز اختلاف و مشاجرة سياسي دربارة 
 گيرانة سخت قوانين اجراي از دارند تمايل درگير هاي طرف اروپا شد. اتحادية به روسيه گاز

 را قانوني بلغارستان دولت 2014 لسا در مثلاً، .كنند اجتناب لوله خطوط ايندربارة  اروپا اتحادية
 از South Stream گاز انتقال لولة خط كيلومتر 60 از بخشي آن، اساس بركه  رساند تصويب به

در نظر » دريايي گاز لولة خط«ساحل آن كشور را  در بلغارستان شبكة به اتصال نقطة تا روسيه
روسيه  شركت گازپروم كرده است. نامستثاروپا  اتحاديةگرفته و اين خط لوله را از شمول قانون 

از  Nord Stream 2 (NS2) و Nord Stream 1 (NS1) نيز مدعي استثنا شدن خطوط لوله
  1ناميده است. يبود و اين خطوط را خطوط لوله درياي اروپا اتحاديةشمول قوانين 

سوم حقوقي پيشنهادي كميسيون اروپا به تصويب  بستة ، سند اصلاحية2019ماه جولاي 
 چند يا دو كهاست  گاز انتقال خطوط در خصوص اساسي شامل قوانين ،در واقع اين سند .رسيد
 كوشد مي سند اصلاحيه .كنند مي متصل ثالث كشورهاي به/ از گاز لولة خطوط به را عضو كشور

 كشورهاي از اروپا اتحادية ورودي لولة خطوطبارة در را گاز دستورالعمل اصلي مقررات از بسياري
 و سرزميني هاي آب جمله از( اروپا اتحاديةمرزهاي قانوني  تا آينده و موجود ث، خطوط لولةثال

  .بگذارد تأثيرها  بر آن و كند اعمال )انحصاري اقتصادي مناطق

                                                            
1. https://www.energycentral.com/c/ec/gas-directive-and-its-application-eu-third-country-
pipelines 
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  گيري نتيجه
اروپا با هدف بهبود عملكرد بازار انرژي داخلي و  اتحاديةحقوقي سوم بازار انرژي  بستة
اصلي تفكيك و جدايي  اين بسته، پنج مقولة شد.ختاري موجود تهيه مشكلات سا كردنبرطرف 
 هاي همكاريانرژي، تقويت استقلال ناظران، ايجاد آژانس  برداران بهرهانرژي از  كنندگان عرضه

در اروپا  هايي شبكهفرامرزي بين اپراتورهاي سيستم انتقال و ايجاد  هاي همكاريناظران انرژي، 
  قرار داده است. مدنظررا  فروشي خردهانتقال و افزايش شفافيت در بازار  براي اپراتورهاي سيستم

اپراتور سيستم انتقال از  هاي فعاليتاروپا، جدايي ساختاري بين  اتحاديةسوم انرژي  بستة
گاز از سوي ديگر را با هدف اجتناب از تضاد منافع، استقلال  هاي توليد و عرضة فعاليت و سو يك

، اطمينان از شفافيت و عدم وجود تبعيض در گيري تصميمانتقال گاز در سيستم  اپراتورهاي
انتقال ارائه كرده است. قوانين مربوط به جدايي سيستم انتقال گاز در  كنندگان از شبكة استفاده
در  ،نشد. بنابراين مؤثريليكن منجر به جدايي  نيز ذكر شده بود؛ 2003م گاز حقوقي دو بستة
) مدل جدايي مالكيت، مدل اپراتور سيستم مستقل و مدل اپراتور 3سه ( 2009حقوقي سوم  بستة

  شده است. بيني پيشانتقال گاز مستقل 
حقوقي و  بستةاصلاحاتي نسبت به  ،اروپا اتحاديةحقوقي سوم گاز و مقررات گاز  بستةدر 

 ةصورت گرفته است. ماد سازي ذخيرهمقررات قبلي در خصوص دسترسي طرف ثالث به مخازن 
ه تا معيارهايي در خصوص رژيم دسترسي به كردكشورهاي عضو را ملزم  ،حقوقي گاز بستة 33

اپراتورهاي سيستم  ،حقوقي بستة 15 ةماد ،. علاوه بر آنكنندتعريف و منتشر  سازي ذخيرهمخازن 
 اينكه نهايتاًه تا حداقل از نظر حقوقي و عملكردي جدا و مستقل باشند و كردرا ملزم  سازي ذخيره
استانداردهاي حقوقي تعهدآوري را براي  ،اروپا اتحاديةمقررات گاز  22و  20، 19، 17، 15مواد 

خدمات دسترسي طرف ثالث، تخصيص ظرفيت، مديريت تراكم و شفافيت در تسهيلات 
  .اند هكردتدوين  سازي ذخيره

كلي نظام جمهوري  هاي سياستدر كشورمان مقررات بالادستي نظام شامل  ،از طرفي
در  ايران گاز ملي شركت استراتژيك اهداف و انداز چشمنفت و گاز،  در خصوصاسلامي ايران 

 هاي برنامهكلي اقتصاد مقاومتي و  هاي سياستشركت ملي گاز ايران،  مأموريت ، بيانية1404افق 
ي از محورهاي كليدي يك همچونفرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بحث صادرات گاز را  سالة پنج

. ولي قانون، مقررات و دستورالعمل حقوقي خاصي جهت صادرات گاز اند كردهايدار بيان پ توسعة
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لزوم  ،اروپا اتحاديةحقوقي بازار گاز  هاي دستورالعملدر كشور وجود ندارد و با توجه به پيچيدگي 
  .شود ميحقوقي جامع و كامل احساس  هاي دستورالعملتهيه و تدوين قوانين و 

حقوقي  بستةبه  مربوط قوانين سوم حقوقي و نص صريح مفاد آن، ستةب تصويب اصلاحيةبا 
 شفافيت و مالكيت جدايي تعرفه، تنظيم به شبكه، ثالث شخص حق دسترسيبارة در گاز سوم
مله روسيه و ايران براي كشورهاي ثالث از ج و اروپا اتحادية بين لولة خطوط خصوص در كاملاً

 اقتصادي مناطق و سرزميني هاي آب جمله از(اروپا  حاديةاتانتقال گاز تا مرزهاي  خطوط لولة
 در خصوصحقوقي كشورمان  هاي دستورالعملكه بايد در تدوين  شود مي اعمال )انحصاري

  قرار گيرد. مدنظراروپا  اتحاديةصادرات گاز به 
 تعرفه، تنظيم به شبكه، ثالث شخص حق دسترسي ه رعايت قوانين مربوط به سه مقولةالزام ب

شود. كشورهاي اروپا نيز بايد اعمال  اتحاديةشفافيت در خصوص خطوط موجود  و مالكيت اييجد
بين دولتي  هاي نامه موافقتاقدامات مناسب را براي رفع ناسازگاري  عضو موظف شدند كلية

در و در زمان ممكن حتي  بياورند عمل بهموجود مابين كشورهاي عضو و كشورهاي ثالث 
  .كنندبين دولتي اقدام  هاي مهنا موافقتفسخ  خصوص

بايد قوانين  ،اروپا را دارند اتحاديةكشورهاي ثالثي كه قصد ورود به بازار گاز  شود ميپيشنهاد 
در  ،در قوانين مغايرتوجود  در صورتو  دهندتطبيق  الذكر فوقداخلي خود را با سه قانون 

  آورند. عمل بهبازنگري و اصلاح قوانين اقدام لازم را  خصوص
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  سرقت ادبي در حقوق كيفري ايران

  پژوهشي)-علمي (مقالة

  ابوالحسن شاكري
  احسان تيربندپي

  17/04/1400 تاريخ پذيرش:    11/08/1399 تاريخ دريافت:

 چكيده

بدون رضايت صاحبان نام خود ه هاي ديگران ب ها از آثار يا نوشته هاي دور، برخي زمان از 
را جرم سرقت ادبي و قابل  گذار با شرايطي اين رفتار نكردند. اكنون قانو ها استفاده مي آن

هاي ديگران است كه مفهوم خاصي  اين جرم آثار يا نوشته مجازات دانسته است. موضوع
افزاري كه در  د. محتوي نرمنبه ثبت رسيده يا نرسيده باش اعم از اينكه قبلاً اشته باشند؛د
ترين  از مهم جرم سرقت ادبي باشد. تواند موضوع ضاي مجازي منتشر شده باشد نيز ميف

در  نام خود يا شخص ثالثه هاي ديگران ب وم اين جرم، نشر نوشتهخصوصيات مق
اعم از اينكه اين نشريه مجوز نشر داشته يا مجوز نشر نداشته باشد يا  ؛است نشريات

اثر  نتشر شود. نشردر داخل يا خارج از كشور م باشد يا اينكه اين نشريه داخلي يا خارجي
توان جرم سرقت ادبي محسوب  شده از ديگري را نمي يا الهامات گرفته ها بر مبناي ايده

در اين مقاله تلاش شده تا با روش . اقتباس شده باشد ها كرد؛ مگر اينكه عيناً از آن
پرداخته  مقاله موضوع با مرتبط هاي چالشتحليلي به بيان و رفع ابهامات و _توصيفي

  .شود

   كليد واژگان:
  .سرقت ادبي، نوشته، اثر، نشريه، جرم

                                                            
  ي دانشگاه مازندران (نويسندة مسئول)علم ئتيهي و عضو شناس جرمدكتري حقوق جزا و 

a.shakeri@umz.ac.ir  
 شناسي مؤسسة آموزشي اديب مازندران ة كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمآموخت دانشيربندپي، احسان، ت  

tirbandpey.ehsan@yahoo.com  
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  مقدمه
ها ذاتي، يعني  مخالف نظم جامعه و معمولاً نزد عرف قبيح هستند. قباحت برخي از آن جرائم،

نظر از زمان و مكان ناپسند است. قباحت برخي ديگر قراردادي يا نسبي و  نزد هر انساني صرف
بر  است. قباحت آن ذاتيمله جرائمي است كه از ج ،سرقت لزوماً تابع زمان و مكان خاصي است.

مخالف وجدان فردي و جمعي جامعه و ها سرقت را  ها و مكان زمان ، بايد در همةاين اساس
تاريخ كشور ايران قباحت سرقت و  دروسيله عدالت اجرا شود.  تا بدين 1موجب عقوبت دانست

را كه  سارقي« مورد توجه بود؛ زيرا قبل از ورود اسلام به ايران ورة ساسانياندر دمجازات سارق 
شده را به گردن او  دزديدهكشيدند و شيء  به محكمه مي ،كردند حين ارتكاب جرم دستگير مي

اين زنجيرها براي جلوگيري از فرار  افكندند. بستند و به زندان مي آويختند و به زنجيرش مي مي
). سرقت در اسلام 1285، 1393، 1 راوندي، ج( »بود اجراي عدالت ، بلكه نشانةنبود محبوسان

قرآن به موضوع  يوسف سورة 75تا  70 آيات و 2مائده سورة 37هم مورد توجه واقع شد. آية 
قانون  267 ةمادهاي اسلامي است.  اند؛ لذا قانون مجازات اسلامي مبتني بر آموزه سرقت پرداخته

از ربودن مال عبارت  ،سرقت«تعريف كرده است:  گونه اينسرقت را  1392سال  مجازات اسلامي
توان  كمي تكلف ميموضوع سرقت، مال است كه با  ،اين ماده مطابق با» متعلقّ به غير است.

هاي پژوهشي، علمي و ادبي متعلق به  و استفاده هارفتار را كه در واقع برخي سوء موضوع بحث
بر  هم دارد،مالي  ارزشتعرض به حقوق ديگران است و  از آن جهت كه اين تعلق، ديگران است

برخي  كه با تسامح قابل پذيرش است. تحليل كرد اساس عناصر اصلي جرم سرقت تقابل و
)، 243، 1397جعفري لنگرودي، ( دانند، نه سرقت مفهومِ اين رفتار را مشمول عنوان عدوان مي

 سرقت«در مادة شش، به انتخاب عنوان  1364اما با توجه به منطوق قانون مطبوعات مصوب 
توان  شود، سرقت ادبي را هم مي ، با توجه به اركاني كه براي جرم سرقت ادبي لحاظ مي»ادبي

  داخل در مفهوم سرقت محسوب كرد.

                                                            
بعضي كشورها مانند ، در رو  نياي نيز نظر بر اين دارند كه هيچ عملي اوصاف خوب يا بد ذاتي ندارند. از ا عده .1

، اما اين جرم تخلفي افتد يمو از سوي دانشجويان در موارد كمي اتفاق  شود ژاپن سرقت ادبي جرم محسوب مي
  ).Wheeler, 2009, 17آيد ( اخلاقي به شمار نمي

. والسارقُِ و السارِقَه فاَقطعَوا اَيديهما جزآء بمِا كَسبا نَكالاً من االلهِ و االلهُ« .2 كيمزيزٌ حع«  
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نام داشت. اين » غارتگر« 1مرتكب سرقت ادبي ،در گذشتهسرقت ادبي، عقبة طولاني دارد. 
نخست ميلادي  ر سدة، درومي شاعر، 2»ماركوس والريوس مارتيليوس«نخستين بار  را اصطلاح

 داد مي 3لقب غارتگر ،كردند كه اشعارش را به نام خود عرضه مي، زيرا وي به كساني به كار برد
)Black،2017 :3 .( در قرن شانزدهم ميلادي براي مفهومِ سرقت ادبي، واژة انگليسي

Plagiarize ند. سابقة نوسيله از حقوق صاحبان اثر و نوشته حمايت ك تا بدين 4گرفته شد به كار
 باكه در نگاه اول ي توجه است. در حوزة ادبيات فارسي، اصطلاح سرقت ادبي در ايران نيز قابل

است كه  . سلخ به اين معنااست »سلخ« ،باشدت در مباحث علمي و ادبي نزديك مفهوم سرق
، 1373رازي، ( رداند و بر جهتي ديگر اَدا كندمعني و لفظ را فراگيرد و تركيب الفاظ آن را بگشاعر 
ادبيات فارسي بر اين  نظران صاحب. برخي ، بنابراين، سلخ در سخن منظوم است)401 -397

كه  بلكه اعم از نظم و نثر است ،باورند كه موضوع سرقت ادبي اختصاص به سخن منظوم ندارد
 شود ني نيز ميانواع سخن از كتاب و مقاله و گفتارهاي وعظ و خطابه و سخنرا شامل همة

ة اصطلاح ديگري كه در حوز) كه اعم از نظم و نثر و حتي سخن است،. 377: 1394يي،هما(
سخن ديگري را «به معناي  است؛ 5»انتحال«اند،  ادبيات، معادل مفهوم سرقت ادبي در نظر گرفته

في آن يا به تصر بدون تغيير و تصرف در لفظ و معني ،بر خويشتن بستن و به خود نسبت دادن
) كه اگر مكتوب باشد، به موضوع جرم سرقت ادبي نزديك است. 363: 1388 معين،(» اندك

 بحث از اصطلاح سرقت استفاده كردند كه از جملة معدودي در خصوص موضوع نظران صاحب
رغم  علي؛ )21_18: 1998سيوطي؛ ( است »الفارق بين المصنف والسارق«صاحب كتاب  ها آن

از نظر حقوقي  ها، گذار به آن يران و اصل بر توجه قانونفارسي اادبيات حوزة وجود اين سوابق در 
گذار تصريحي در  ؛ حداقل اينكه قانونرا جرم سرقت ادبي دانست ها آناز  كدام توان هيچ نمي

  ها نداشته است. قوانين به آن
ضرورت مقابله با سرقت ادبي و حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان موجب شده است كه 

ها  آنترين  از مهمالمللي در اين خصوص تشكيل شود.  ياري در سطوح بينهاي بس كنوانسيون

                                                            
1. Plagiarism 
2. Marcus valerius martialis 
3. plagiaries 
4. “Plagiarize.” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https://www.merriam-
webster.com/dictionary/plagiarize. Accessed 9 Dec. 2021. 

  ).388: 1339وطواط،  (رشيدالدين »گانيو شا طايا ينينظم من نب در***مسروق و منتحل يابيدر شعر من ن« .5
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و  1971 سالآن در  تجديدنظركه آخرين  اشاره كرد )1886( 1بِرن كنوانسيون توان به مي
اين هنوز ايران به عضويت  توجه است كه انجام شد. قابلدر پاريس  1979تصحيح آن در سال 

سال گذشته  صددر حداقل ناموران فرهنگي و ادبي ايران از برخي  2در نيامده است. كنوانسيون
تحقيقاً همة اين  3حمايت قانوني براي جلوگيري از سرقت آثارشان ناراضي بودند. نبودهمواره از 

 ؛قوانين متعددي به تصويب برسد ،حمايت از صاحبان اثر منظور بهتا در ايران نيز  عوامل باعث شد
، )1389(و اصلاحات  1348در سال 4و هنرمندان مصنفان و فانمؤلحقوق  قانون حمايتمانند 

، قانون حمايت از حقوق 1352 قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب
آثار علمي  در تهيةب قانون مبارزه با تقلو  1379اي مصوب  افزارهاي رايانه آورندگان نرمپديد

به كار نرفت، اما » سرقت ادبي«لاح يا عبارت اصط ،يك از اين قوانين در هيچ .1396مصوب 
به سرقت ادبي تصريح و ، 1364قانون مطبوعات مصوب  6مادة  9اولين بار در تبصرة بند براي 
: نشريات جز در مورد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق 6 مادة«شد: تعريف گونه  اين

و همچنين  هاي ادبي سرقت: 9بند  .شوند آزادند ي و خصوصي كه در اين فصل مشخص ميعموم
داخلي و خارجي)  (هاي منحرف و مخالف اسلام نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه

عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا  سرقت ادبيباشد. تبصره:  ها آنتبليغ از  كه نحوي به
  ».ترجمه ورتص بههاي ديگران به خود يا غير، ولو  از آثار و نوشته توجهي قابلبخش 

ز حوزة مطالعات حقوق ا طور همينشناسي و  مربوط به سرقت ادبي از منظر جرم مباحث 
اين مقاله به  ها است. آنخاص خود را دارند كه اين مقاله منصرف از  مالكيت فكري مباحث

هاي حقوقي جرم سرقت ادبي، با  اركان جرمِ سرقت ادبي با نظر بر طرح مباحث و تازه
پردازد كه داخل در حوزة مطالعات حقوق جزاي  توصيف و تحليل عناصر جرم مي شناسيِ روش

افزاري را  ي نرماآيا انتشار نوشته يا اثر ديگران از طريق محتو اينكه:اختصاصي است؛ مانند 
                                                            

1. Berne convention 
دربارة نشر كتاب و حق «هاي ناشي از پيوستن ايران به اين كنوانسيون رجوع شود به  منافع و زيان خصوص در. 2

  .1381نصراالله پورجوادي، مركز نشر دانشگاهي،  نظر ريز» مؤلف
در ايران هم الحمداالله دوغ و دوشاب به يك قيمت است. آنان كه حاصل يك عمر «مندي:  . بنگريد به اين گله3

ها را يافته و به  كنند، بيشتر ارج و قرب دارند تا كسي كه آن دزدند و به نام خود منتشر مي زحمات ما را علناً مي
(افشين وفايي و » است كندخرج خود در دسترس عموم گذاشته است. هيچ قانوني هم نيست كه دزد معاني را سي

  ).403: 1390ديگران؛ 
  شود. خوانده مي» مؤلفانقانون حمايت حقوق «مختصر  صورت به. كه در اين نوشتار 4
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توان جرم سرقت  اي بر مبناي ايدة ديگري را مي نوشته توان جرم سرقت ادبي دانست؟ آيا نشر مي
 منتشرشدةاز اثر  شده گرفتهنام خود بر مبناي الهامات ه نوشته ب آيا نشر ادبي محسوب كرد؟

ها را مطرح  پاسخ آنهاي فقهي و حقوقي  لحاظ آموزه اري، جرم سرقت ادبي است؟ كه بايد بديگ
ها به  تعلق آثار و نوشته«، »ها آثار و نوشته«كرد؛ لذا با نظر به مقومات جرم، مباحث تحت عناوين 

نشريه « ،»ها به خود آثار و نوشته انتساب«، »دم رضايت صاحب اثر يا نوشتهع«، »ديگران
» بيمجازات مرتكب جرم سرقت اد«و در انتها  »عمدي بودن« ،»ارتكاب جرم عنوان وسيلة به
  .مثابه ضمانت اجراي ارتكاب اين جرم بررسي شدند به

 ها آثار و نوشته. 1

قانون مطبوعات منصوص  6مادة  9رة بند صتبدر » ها ثار و نوشتهآ« وضوع سرقت ادبيم
توجه ت لغآن، ابتدا بايد به فرهنگ تعريف  برايلذا  ،تعريف نشد »نوشته« ،در اين قانون است.
به روي كاغذ آوردن انديشه و «در لغت معناي » نوشته« كه مشترك عموم مردم است. كرد

ي اً در عرف با لحاظ فضاتحقيق ).1994: 1386معين، ( است» يا قلم مداد وسيلة بهمطلب، 
مانند  هاي الكترونيكي و مواردي از اين قبيل مجازي، اين تعريف بايد توسعه پيدا كند تا نوشته

مؤلفان كه در بند يك قانون حمايت حقوق  2 شود. در مادة شامل نيزرا در فضاي مجازي  نوشته
نظر  گونه به گاه اول، ايندر ن 1حمايت هم نام برده است. آثار تحتياد كرده، از » نوشته«از 
اي اثر محسوب  ؛ يعني هر نوشتهعموم و خصوص مطلق است ةرابط ،ثر و نوشتهاكه بين رسد  مي
بايد قائل بر اين بود كه در كلام  صورت، ايندر  شود. ، ولي هر اثري نوشته محسوب نميشود مي

 »اثر«چراكه عموماً در  ن نباشد؛چني تواند اين زايد است، در حالي كه لزوماً مي» نوشته« گذار قانون
و  ها وآوري باشد؛ مثلاً بسياري از جزوهحتماً ننيز نيست كه در نوشته  گونه اينولي  ،نوآوري است

از  ،تشابه در مفهوم با وجود ، اماها كه داراي مفاهيم مشابه و فاقد بداعت و نوآوري هستند كتاب
  شوند. ، سرقت ادبي محسوب نميگيرند قرار نميقلم نويسندگان  اين جهت كه عيناً مورد استفادة

                                                            
سرود و  ،ترانه ،شعر -2؛ديگر علمي و فني و ادبي و هنري نمايشنامه و هر نوشتة ،جزوه ،رساله ،كتاب -1« .1

  .»...-3 ؛ط يا نشر شده باشدتصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضب
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محصول كار هنرمندي كه دلالت بر «يا » نتيجه«در فرهنگ فارسي به معناي » اثر« واژة
قانون  6توان از مفهوم تبصرة مادة  همچنين مي .)140: 1353معين، ( است» وجود او كند

استفاده كرد كه ...» از آثار  جهيتو قابلنسبت دادن تمام يا بخش «... دارد  مطبوعات كه بيان مي
راه دانش، هنر يا ابتكار پديد آيد، آنچه از  ،بايد مفهوم خاصي داشته باشد؛ بنابراين مورد سرقت اثر

» اثر«رفتن طريقه يا روشي كه در بيان، ظهور يا ايجاد آن به كار رفته است، بدون در نظر گ
ي اثر ابتكار اري بودن اثر توجه كرده است.ابتك به مؤلفانقانون حمايت حقوق  شود. ناميده مي

ابتكاري بودن يك اثر،  حتي اگر تركيبي از چند اثر باشد. ؛1محصول انديشه و تلاش مستقل است
نويس يكي پس از  نامه فيلممستقل از تازگي يا ارزش هنري داشتن اجزاي آن است. اگر دو 

اثر هر يك با توجه به  ،دنبنويس نامه فيلم مثلاً داستان قرآني)( داستانيك ايده يا  ديگري دربارة
نامة دوم  يلمف هرچند ؛شود تلقي مياصيل  ،استمستقل و خاصي  رندةبرآمده از پديدآو اينكه

). بر 19: 1393جعفري،( نيستلذا تازگي شرط ضروري براي حمايت از آثار  تازگي نداشته باشد؛
ديد بر اساس متون معاصر يا قبلي، به معناي شكل يافتن متني ج 2»بينامتنيت«اين اساس، 

ها محو شده و ساختارش به  اي از تعدادي متون كه مرز بين آن طوري كه متن جديد فشرده به
آيد.  ) به وجود مي29: 1387(عزام، 3شكلي تازه باشد و از متون قبلي چيزي جز مادة آن باقي نماند

رود،  و از حقوق مؤلف به شمار مياي بديع نيست، ولي چون ابتكاري  اثر از اين جهت انديشه
تواند موضوع جرم سرقت ادبي باشد كه متفاوت با مفهوم سرقت علمي است كه جايگاه و  مي

                                                            
ي نيچه در كتاب چنين گفت زرتشت به نقل تقريباً كلمه به كلمه «. اين خاطره از يونگ نيز اشاره به بحث دارد: 1

نوشته شده بود پرداخته است. برحسبِ اتفاق من اين  1686اي كه در دفتر يادداشت يك كشتي در سال واقعه 
قرن پيش از آن كه نيچه كتابي خود را بنويسد). وقتي انتشار يافته بود خواندم(نيم  1835واقعه را در اثري كه سالِ 

يِ نگارشِ  يِ نگارشِ كاملاً متفاوت آن با شيوهمن اين بخش از يادداشت را در چنين گفت زرتشت يافتم از شيوه
را خوانده است. بنابراين برايِ نيچه جا خوردم و به اين نتيجه رسيدم كه نيچه گرچه اشاره نكرده اما آن كتاب 

- ساله بوده باهم كتاب را خوانده  11اي نوشتم و او تاييد كرد كه وقتي برادرش  خواهرِ وي كه هنوز زنده بود نامه
توان پذيرفت كه نيچه مرتكبِ سرقت ادبي شده باشد و بر اين  كنم با توجه به اين موضوع نمياند. من فكر مي

يونگ، كارل گوستاو، »(سالِ بعد ناگهان در ذهنِ خودآگاه وي راه يافته است. 50يادداشت  باورم كه اين بخش از
 ).43، ص 1397، 11هايش، ترجمه محمود سلطانيه، نشر جامي، چاپ انسان و سمبول

2. Intertexuality 
نامور مطلق، پردازد ( مي» گيري يكديگر ها در شكل متن ريتأثبينامتنيت به نحوة «توان گفت كه:  ساده مي طور به .3

1395 :10.(  
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و آن  1دانسته شده است Plagiarismمعادل ديگري از واژة » سرقت علمي«عنوان قانوني ندارد. 
و ابتكارات متعلق به ديگري به  برگرفتن و استفاده از ايده، فكر، لغات«گونه تعريف كردند:  را اين

هاي ايده، فكر و  ). با اين توصيف از سرقت علمي و خصوصاً واژه658: 1398(شاكري، » نام خود
ابتكارات، بايد قائل بر آن بود كه گسترة سرقت علمي قلمرو وسيعي دارد. موضوع سرقت علمي 

رقت نيز وجود دارد؛ ولي اعم از ايده و فكر است كه امكان تحقق غيرعمدي بودن اين نوع س
موضوع سرقت ادبي محدود به نوشته و اثر است كه عمداً و بدون استناد، به نام نويسندة ديگري 

همچنين بايد توجه داشت كه اصطلاح سرقت علمي در قوانين موضوعه يافت شوند.  واقع مي
، به تقلب در 1396مصوب » يپيشگيري و مقابله با تقلب در تهية آثار علم«شود. در قانون  نمي

دو عنصر «شده كه غير از سرقت علمي است. برخي براي سرقت علمي   تهية اثر علمي اشاره
) كه كپي غيرمجاز عناصر و مقومات 673همان: ( اند برشمرده» كپي غيرمجاز و انتساب به خود

  سرقت ادبي را ندارد.
فكري  ،منظور از ايده ، محل بحث است.تواند موضوع سرقت ادبي باشد اينكه ايده مي در

بر اين نظر هستند برخي  در خارج از ذهن تجسم و عينيت نيافته است.است كه هنوز مفهوم آن 
سرقت ادبي ايده قت ادبي باشد. در فرهنگ لغات انگليسي به تواند موضوع سر كه ايده نيز مي

 2»پديدآورنده ها، نتايج و عبارات بدون ذكر و اعتبار تصاحب و تملّك ايده«شده است: توجه 
)Hornby ،2004 ،962(.  صورت گيرد تا عمدي  طور بهاين نوع رفتار به دلالت التزامي بايد

تسامح سرقت ادبي ايده به ديگري را بايد  در حقيقت، استفاده از ايدة سرقت ادبي شناخته شود.
شود. در  ميواقع ن ،ديگري باشد اده از عين عباراتي كه متضمن ايدةاستف ،زيرا در آن ،دانست
 3و  2 مادةمفاهيم  كه از مجموعه ايده دارند. همچنان برخي نظر بر جرم نبودن سرقتمقابل، 

حمايت قوانين قرار دارد كه به عينيت رسيده و  تحتاثري  ،آيد نيز به دست ميكنوانسيون برن 
است  3متحده ايالاترايت  سو با قانون كپي اين نظر هم اي عيني و مادي عرضه شده باشد. گونه به

موضوع سرقت ادبي . كند سرقت ادبي محسوب نميجرم  ي راشخص ديگر ةبرداشت از ايدكه 
                                                            

  ).114: 1400، زاده فيشر( اند تر از سرقت علمي دانسته تر و موجه را به سرقت ادبي دقيق Plagiarism. برخي ترجمة 1
2. "Copy another person’s ideas, words or work and pretend that they are your own." 
3. Section 102 "In no case does copyright protection for an original work of authorship extend 
to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, 
regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such 
work" 
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اي  گونه ايده باشد، ولي متضمن هيچهاي اوليه  ممكن است بخشي از اثر مانند مقدمات و بحث
 به كار رود.هاي اوليه  شرطي كه عيناً همان مقدمات و بحثبه  )؛Bouville ،2008 :311( نباشد

متني  اي با مفهوم و مباحث اولية متن نويسنده بنابراين، چنانچه مفهوم مقدمه و مباحث اولية
ابتكاري يا  ،كه اين مباحث؛ چراسرقت ادبي واقع نشده است ،متعلق به شخص ديگر برابر باشد

از  .ادبي به ايده توجه نشده است در تعريف سرقت ،در قانون ايران خاصي نيستند. ايدة متضمن
پديد  را كه هنوز به مرحلةصرف ايده توان  آيد كه نمي گونه برمي اينقانون مطبوعات  6 ادةم

بين  بايد كه است توجه قابلخصوص  در اين رسيده است، تحت حمايت قانون قرار داد.آمدن ن
م به ناديگري  نشر يا استفاده از ايدةلذا  نشر متن متضمن ايده، تفاوت قائل شد؛ و از ايده استفاده

د نيست، اما اگر سرقت ادبي در بخشي از نوشته يا اثري باشسرقت ادبي در حقوق ايران جرم خود 
ز اثر، سرقت ادبي صورت گرفته است. بر ا غيرمجاز اعتبار استفادة به ،اي است كه متضمن ايده

ن اس آمذكور در اثري به نتايجي برسد يا بر اس در ايران، شخصي بر اساس ايدةاگر  اين اساس،
  سرقت ادبي نشده است.مرتكب جرم آثاري را خلق كند، 

  ديگران بهها  تعلق آثار و نوشته. 2
 باشد، تعلق مال به ديگري است. يا تعزير اينكه مجازات آن حداعم از  عناصر جرم سرقت، از

، اعم از اينكه ديگري در آثار يا نوشته بايد به ديگري متعلق باشدبراي تحقق جرم سرقت ادبي 
اثر يا  م پديدآورندة اثر يا نوشته، ايراني باشد يا خارجي، زنده يا حتي مرده باشد. پديدآورندةمقا

ه چند شخص بلكه ممكن است اثر يا نوشته متعلق ب ،نوشته هميشه يك شخص خاص نيست
اثري كه با همكاري دو يا چند « مؤلفانقانون حمايت از حقوق  6 باشد كه به استناد مادة

شود  ، اثر مشترك ناميده ميجدا و متمايز نباشد ها آنه وجود آمده باشد و كار يكايك پديدآورنده ب
 درمذكور » ديگريِ«منظور از  ،؛ بنابراين»و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديدآورندگان است

اعم از  ؛دارد كننده استفادهبر شخص ثالثي غير از قانون مطبوعات دلالت  6 مادة 9بند  تبصرة
گونه آثار  ايندر اين موارد . اعم از حقيقي يا حقوقي باشند ،1يا بيش از آنشخص اينكه يك 

مال مشاع پديدآورندگان اثر دانست. اثر مشترك مانند هر  متعلق به همةتوان  مشترك را مي
                                                            

 ،سرقت ادبي است، اما اگر از چند نويسنده بدزديد ،دزديدن از يك نويسنده«نقل شده:  به طنز، از ويلسون منزر .1
  ).430: 1389(هيرمندي،  »شود تحقيق! اسمش مي
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اين است كه تصرف در آن با رضايت ساير شركا، مجاز  ها آناز جمله  احكام خاص خود را دارد؛
: 1381و شاملو،  زاده حبيب( است شريك نسبت به مال مشاع ممكن از سوياست و تحقق جرم 

امكان تحقق جرم سرقت  ،توان مال مشاع را موضوع سرقت دانست مي اينكهبا توجه به  ؛ لذا)51
ادبي نيز در اثر مشترك براي هر يك از شركايي وجود دارد كه بدون ذكر نام شريكش اثر 

 هد.نام خود نشر ده مشترك را فقط ب

؛ يعني آن و داراي اصالت باشد ري صورت گيرد كه ابداع پديدآورندةاز اث سرقت ادبي بايد 
، حق كسي كه خود سرقت اوليه را انجام داده شده از اثر ديگري نباشد؛ خود اثر، اثري سرقت

در واقع صلاحيتي براي او  ،گوييم كسي حق دارد وقتي مي« شكايت يا ادعاي خصوصي ندارد.
در خصوص آثار  فاقد اين امتياز قانوني است. وي اساساً ، والا)63: 1396(موحد،  »شويم قائل مي
متمايز از يكديگر ي از اثرهاي هر يك از صاحبان آن كه ا ، به معناي مجموعهشده گردآوري
است، اگر فقط  آمده پديدمتعلق به اشخاص مختلف  چند مقالة كتابي كه از مجموع مانندهستند، 
ها اين حق را قائل  توان براي ديگر صاحبان مقاله ، نمييك مقاله مورد سرقت قرار گيرد بخشي از

ان در متن يا متون مشخص زيرا اثر هر يك از پديدآورندگ ناميد،» ديگري«ها را  آنشد و 
وني خود داراي حقوق قان از يك كتاب فقط براي مقالة يك از صاحبان مقاله هر اي است. جداگانه

صرف نشر در  .نه ديگران كه در ايجاد آن اثر دخالتي نداشتند يت از سرقت ادبي دارد،مثلاً شكا
  .حقي ايجاد كند تواند براي ديگر صاحبان اثر نمي يك كتاب مشترك

  اثر يا نوشته رضايت نداشتن صاحب .3
تا  است.اثر خود به عموم  ، حق او در كنترل، انتشار يا عرضةاز حقوق غيرمادي صاحب اثر

رمت افشاي آن را از نشر هر شخصي بايد ح نكند،به اعلان اثر خويش مبادرت  مؤلفني كه زما
خويش به  اثر ةزمان، شيوه و شرايط عرض خصوصصاحب اثر حق دارد در  ،بنابراين نگه دارد؛

، والا رضايت صاحب اثر وجود ندارد كه عدم آن )43: 1380گربادو، ( كندگيري  عموم تصميم
در اينكه جرم سرقت ادبي، عليه اموال ائم عليه اموال مثل سرقت است. خصوصيت مشترك جر

نظر برخي، سخن تمام و كامل نيست؛ از اين جهت كه اگر متعلق سرقت  شود، به محسوب مي
ادبي مربوط به شخص خاص باشد، اين جرم خصوصيات جرائم عليه اموال را دارد؛ اما اگر متعلق 

جعفري لنگرودي، ( اند رخي آن را مصداق عدوان دانستهجرم مربوط به شخص خاصي نباشد، ب
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مدني است، زيرا  ة) كه منظور خروج از مباحث جرم و مجازات و صرفاً سوءاستفاد243: 1397
وقتي اثر به شخص خاصي اعم از حقيقي يا حقوقي منتسب نباشد، بحث رضايت منتفي است؛ لذا 

  .شود مباحث جزايي جرائم عليه اموال خارج مي ةاز حوز
معمولاً پديدآورندگان اثر يا نوشته اشخاص حقيقي هستند. ممكن است گفته شود اشخاص 

اي  توانند پديدآورندة اثر يا نوشته حقوقي بنا بر ماهيت خاص خود كه وجود اعتباري دارند، نمي
تواند شخص حقوقي باشد؛ ولي با نگاه به متن  ديدة جرم سرقت ادبي هم نمي باشند؛ پس بزه

آثار «گذار از عبارت  قانون مطبوعات در تعريف سرقت ادبي، قانون 6مادة  9در تبصرة بند  قانون
اينكه  مخصوصاً نام برده است كه اطلاق بر اشخاص حقوقي هم دارد؛ »هاي ديگران و نوشته

  شود.و مالك آن ممكن است اثري به شخص حقوقي منتقل 
راين، چنانچه ثابت شود شخصي با رضايت رضايت ممكن است مستقيم يا غيرمستقيم باشد؛ بناب

ها را به نام خودش يا شخص ثالثي اعلام  اي تمام يا بعضي از آن غيرمستقيم صاحب اثر يا نوشته
كند و نشر دهد، جرم سرقت ادبي واقع نشده است. هرچند رضايت در زمان نشر غير از رضايت در 

اگر اعلام رضايت صاحب اثر، بعد از استفاده از زمان شكايت است، ولي از اثر واحدي برخوردارند؛ لذا 
اثر يا نوشته و وقوع جرم سرقت ادبي ولي قبل از شكايت باشد، نبايد مرتكب را تحت تعقيب جزايي 

 قرار داد، چراكه در زمان شكايت، رضايت صاحب اثر به نشر اثر يا نوشته وجود دارد.

 ها به خود انتساب آثار و نوشته. 4

حتي شخص ثالث ديگري به خود يا  ةسرقت ادبي، نسبت دادن آثار يا نوشت رفتار مادي جرم
ابداع و  كند، كر امضاكنندة آن تراوش نميهيچ اثري منحصراً از قلم و فمعمولاً هرچند  است؛

)، ولي 98: 1369، كوب زرين( استقطعاً كمياب  ،ناياب نباشد كلي بهاگر  سابقه، بيايجاد مطلق و 
توان آن را سرقت ادبي دانست؛ بنابراين، چنانچه  نمي ،نرسديا نمايه اقتباس  عيناً به كه وقتي

توان آن  مفهوم مورد نظر صاحب نوشته، با كلمات يا عبارات ديگري نوشته شود و نشر يابد، نمي
استفاده از آن  ،دشته و اشعار شخصي منبع الهام باشاست اگر نو طور همين را سرقت ادبي دانست.

نام خود يا ثالث در ه ترجمه ب صورت بهديگران  ةسرقت ادبي دانست، ولي اگر نوشت را نبايد جرم
شود؛  قانون مطبوعات، جرم سرقت ادبي واقع مي 6مادة  9رة بند با لحاظ تبص ،نشريه منتشر شود
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يا  بدون اينكه لازم باشد عيناًولي در آثار غير نوشتاري آنچه اهميت دارد، بيان و ارائة اثر است، 
  به همان كم يا كيفي باشد كه صاحب اثر ايجاد كرده است. يقاًدق

و رواني از جمله حسادت به پيشرفت و  اخلاقي سوءسرقت ادبي ممكن است خصايص  منشأ 
ضل و مطرح شدن ميان اهل علم باشد. و علاقه به اظهار ف 1نارسيستي ةتوان علمي ديگران، عقد

و سرقت ادبي درصد بيشتري از تخلفاتي را شكل  هفناورانتخلفات  آمده، عمل طبق تحقيقات به
در نظر  ).Hogan, 2012: 11( است قرار گرفته وتحليل تجزيهد كه در اين افراد مورد نده مي

ل به منظور با توساين  يابد. فرد با بزرگي از احساس دردآور پوچي رهايي مي«سان شنا برخي روان
(چهرقاني،  »شود ع و هنرمند فرض كردن حاصل ميمخترمانند خود را نابغه، دانشمند،  تصوراتي

ت رواني رافع مسئوليت به توان اين اختلال را داخل در اختلالا سختي مي بهتحقيقاً ). 46: 1382
چون  قانون مجازات اسلامي آمده است؛ 149كه در تعريف مذكور در مادة دانست نام جنون 

  ها را تمييز دهد. ها و ارزش تواند واقعيت و ميرا از دست نداده خود تمييز  ةمرتكب هنوز قو
نام خود يا شخص ثالثي بشناساند، هرچند ه متعلق به ديگري را ب ةاگر شخصي اثر يا نوشت 

ولي چون انتفاع مادي يا  نشود،اخير از مزاياي مادي يا معنوي آن منتفع  موردممكن است در 
وي  توان ميدر مقام ندارد و  تأثيري ،شرط تحقق جرم سرقت ادبي نيست ،معنوي از اثر يا نوشته

گر از حقوق حتي ا ،شخص ثالثي كه اثر به او نسبت داده شده اما .را سارق ادبي محسوب كرد
سرقت ادبي را مرتكب يك از عمليات مادي  چون وي هيچ شود،مند  مادي و معنوي آن بهره

اين رفتار شخص ثالث  حتي اگر آگاه بهمرتكب اين جرم محسوب شود؛  تواند نشده است، نمي
كسي بدون رضايت پديدآورنده، اثر او را به نام خود او  اما اگر .باشد و او را از اين كار منع نكند

قانون  23 ةماد طبقاين عمل هرچند يعني ثالث، خود صاحب اثر يا نوشته باشد،  ،منتشر كند
ة آن منسوب شده، چون اين اثر به شخص پديدآورند ،است خاصي جرم 2مؤلفانحمايت حقوق 

  اين عمل را نبايد سرقت ادبي محسوب كرد.

                                                            
1. Narcissism 

انون هركس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه تحت حمايت اين ق« :مؤلفانقانون حمايت از حقوق  23مادة . 2
است ... به نام پديدآورندة آن بدون اجازة او ... نشر يا پخش يا عرضه كند، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم 

  »خواهد شد.
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  انتشار در نشريه. 5
 ها آن بسا چه شوند. خاص واقع مي يا با وسيلة واحوال اوضاعجرائم در شرايط و  معمولاً

جرم  شود، مانند ها جرم واقع نمي يعني بدون آن صراحت نص قانون از مقومات جرم باشند؛ به
وسيلة نشريه ممكن است، مفهوم  بهقانون مطبوعات وقوع آن  6 ةبه ماد سرقت ادبي كه مستند

غير از  آنچهست كه جرم سرقت ادبي با سخنراني، دكلمه، حركات پانتوميم يا هر ا آن مخالف
. پس اگر صاحب انتشارات بدون رضايت صاحب شود هاي خطي واقع نمي مانند نوشته نشريه باشد

چاپ كند، در صورتي كه اثر وي سابقاً چاپ نشده بود، سرقت ادبي اثر، نوشته يا اثري را از وي 
توان عمل وي را تحت  قانون حمايت مؤلفان مي 23 ةشود، بلكه صرفاً به استناد ماد محسوب نمي

 ةشمار ةاستناد دادنام جرم دانست كه به» يگريبدون مجوز اثر د عيچاپ و نشر و توز« عنوان
آيد. بر  قضايي نيز به شمار مي ةدادگاه عمومي روي 109 ةصادره از شعب 9109970223801240

مانند مقاله) مشاركت كنند، اما ( شخص با يكديگر در نوشتن اثري اين اساس، در فرضي كه چند
رسد نام  نام يكي از اين نويسندگان از سوي باقي افراد حذف شود و در اثر نهايي كه به چاپ مي

راهنماي كشوري «مطابق مصوبة وزارت بهداشت با عنوان وي وجود نداشته باشد، اين عمل را 
رفتار پژوهشي دانست، نه سرقت ادبي؛  ، بايد سوء1399به سال  »اخلاق در انتشار آثار پژوهشي

  اي چاپ شده است، در اين حالت وجود ندارد. زيرا شرط سرقت از اثري كه سابقاً در نشريه

لغت به معني ورقه يا مجموع اوراق چاپي  نشريه در در قانون تعريف نشده است.» نشريه«
 ). با لحاظ تعريف سرقت ادبي در قانون1906: 1379عميد، ( دهندرا انتشار  ها آنكه  است

تحت ولي در اين قانون از نشريه  ؛مطبوعات باشد ،اين جرم مطبوعات اين انتظار است كه وسيلة
 ةزيرا مطابق با ماد ،وعات هم داردارتكاب جرم تصريح شده است كه اطلاق بر مطب عنوان وسيلة

ت منظم با نام ثاب طور بهاز نشرياتي كه  اند عبارتمطبوعات در اين قانون «قانون مطبوعات:  يك
هاي گوناگون خبري، انتقادي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي،  و تاريخ و شمارة رديف در زمينه

 .»شوند ها منتشر مي و نظاير ايننظامي، هنري، ورزشي  كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني،
، شوند ات محسوب نميمطبوع ،نشرياتي كه خصوصيات فوق را نداشته باشند ،اين اساس بر

قسم است: برخي داخل در تعريف نشريات بر دو  ،به تعبير ديگرهرچند ممكن است نشريه باشند. 
را خصوصيات زيات نيستند، مطبوعداخل در تعريف  مطبوعات هستند، ولي برخي نشريات،
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مادة يك قانون مطبوعات:  2 ةتبصرشده در قانون مطبوعات را ندارند؛ چراكه مستند به  تعريف
از شمول قانون  شود،اي كه بدون اخذ پروانه از هيئت نظارت بر مطبوعات منتشر  نشريه«

اي كافي  منتشرهنشريه بر عرفي صرف اطلاق  ».مطبوعات خارج و تابع قوانين عمومي است
نوشته يا اثر ديگران بدون مجوز نشر صورت،  ؛ در اينكه آن منتشره نشريه محسوب شوداست 

والا   هرچند اين نشريه مطبوعه نباشد؛ يگري جرم سرقت ادبي است؛نام خود يا ده در آن ب
مذكور  »نشريه«كرد يا اينكه  استفاده مي» مطبوعات«گذار در تعريف سرقت ادبي از كلمة  قانون

نشر  ،بر اين اساس كرد. ت ادبي را مقيد به اوصاف خاص مانند داشتن مجوز ميدر تعريف سرق
كه خصوصيات اضافي  ة داخلي و خارج از كشورنشريهر  اي از ديگران در نوشته بدون مجوز اثر يا

  سازد. مينوقوع جرم سرقت ادبي را منتفي  ،ندارندهم نشريه را  مثابه به قانون مطبوعاتمذكور در 
مصوب ( اي رايانه افزارهاي نرمقانون حمايت از حقوق پديدآورندگان  يك ةمادبا بق مطا 

اي متعلق به  افزار رايانه برداري مادي و معنوي نرم حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره 1)1379
مستند  شود و نمايه ميفضاي مجازي با توجه به اينكه نشرية الكترونيكي در  .آن است ةپديدآورند

 هستند،مشمول مواد اين قانون  دة يك قانون مطبوعات كلية نشريات الكترونيكيما 3به تبصرة 
فضاي واقعي با  آن در در فضاي مجازي و انتشار اثرتفاوتي ميان انتشار الكترونيكي  از اين جهت

نام خود يا ثالث در بستر ه افزاري ديگران ب لذا انتشار محتوي نرمنشر كاغذي يا امثال آن نيست؛ 
نيز سرقت  ازي كه طبق مقررات يا عرف زير عنوان نشريات الكترونيكي قرار گيرندفضاي مج

  .شود ادبي محسوب مي
رايت قرار دارد. سال  نام كپيه انتشار اثر در برخي كشورها تحت حمايت مقررات ديگري ب 

ها در تدوين و  در تاريخ حقوق نشر است كه انگليسي يعطف از اين جهت نقطةميلادي  1710
 تيرا يقانون كپ ).102: 1397آذرنگ، ( بودندهاي قانوني آن پيشگام  يب نخستين لايحهتصو

كرده  يالگوبردار مشابه انگليسي مقرراتكه از  شد بيتصو 1790در سال آمريكا  متحدة ايالات
 ، قانون حق چاپها آن نيتر مهمكه شد  جاديو اصلاح ا رييتغ نيقانون چند نيدر ا بود.
قانون  101 ةدر ماد ).E lakhan and Khurana, 2008:7( است 1976ال در س رايت) (كپي

                                                            
اي متعلق به پديدآورندة آن است. نحوة  افزار رايانه برداري مادي و معنوي نرم حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره« .1

  »افزار خواهد بود. اي نيز مشمول احكام نرم قابل پردازش رايانهها در محيط  تدوين و ارائة داده
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قانون از  1»تنها در صورتي كه كار براي اولين بار منتشر شده باشد« :است آمده آمريكا رايت كپي
در  داند. اثر را خلاف حقوق پديدآورنده مي كند و كپي كردن و استفاده از آن آن اثر حمايت مي

حقوق مالكيت است كه موضوع آن آثار ادبي مانند كتاب داستان،  مجموعةزيررايت  كپي ،واقع
ها، فيلم، قطعات موسيقي، آثار هنري مانند  اي، پايگاه داده هاي رايانه نامه، روزنامه نمايش شعر،

رايت اين حق را به دارندة خود  است. حقوق ناشي از كپي ...نقاشي، طراحي، عكس و مجسمه و 
سالاري و صالحي ( كند استيفااز آثار مادي آن  اعمال وخويش را در تكثير  ارادةدهد تا بتواند  مي

ي نشده است، ا رايت اشاره يا جرم كپيدر مجموعه قوانين ايران به عبارت  ).82: 1390راد، 
 اما در اينرايت محاكمه كرد،  كسي را تحت عنوان ارتكاب جرم كپيتوان  بنابراين، اساساً نمي

قانون  و مؤلفانرايت و قانون حمايت از حقوق  ميان مقررات مربوط به كپي تشابهاتيخصوص 
كه با هدف حفظ اين  استسرقت ادبي تنها شامل بخشي از اين مقررات  شود. مطبوعات ديده مي

آثار ديگري حتي بدون به معني چاپ كردن حقوق تنظيم شده است. در ايران صرف كپي كردن 
يه نرسد، جرم سرقت ادبي محسوب مفهوم نشرمصداق تكثير در رضايت وي تا زماني كه به حد 

  انتشار اثر ديگري از طريق نشريه جرم است. چراكه شود، نمي
كنند  روزافزون مراكزي كه اقدام به تهية آثاري به اسم شخص ديگر ميبا توجه به گسترش  

آن  ارائةبراي  بلكه غالباً ،ستني ها آنو اين آثار عموماً خود، از آثار ديگر گرفته شده و نوآوري در 
 گذار قانون است،بدون رنج  موفقيت دنبال بهكه شخص است اثر به مراكز دانشگاهي يا مراكزي 

در  يشگيري و مقابله با تقلبّ در تهية آثار علمي را به تصويب برساند.را بر آن داشته كه قانون پ
 ايعرضه  ه،يته«ثار علمي آمده است: آ پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيةقانون  واحدة ماده

، مقاله، طرح پژوهشي، كتاب، گزارش يا ساير آثار مكتوب نامه پاياناز قبيل رساله،  يآثار يواگذار
لكترونيكي و غيرالكترونيكي توسط هر شخص ا از اعم هنري يا علمي_پژوهشي شدة ضبطيا 

اثر يا بخشي از آن  كل ارائة هدف با_حرفه يا شغل عنوان بهانتفاع و  قصد بهحقيقي يا حقوقي 
جرم سرقت ادبي محسوب  مرتكبِ ،اين اشخاص اما ،»اثر خود، جرم بوده عنوان بهتوسط ديگري 

نبوده و همچنين در اين جرمِ خاص عناصر اقدام در يك نشريه  ها آنرفتار  چراكه ؛شوند نمي
  .ايد وجود داشته باشدعنوان حرفه يا شغل، ب ديگري از قبيل قصد انتفاع و انجام آن به
                                                            

1. Section 101:"a work is a ‘‘United States work’’ only if— (1) in the case of a published 
work, the work is first published" 
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  عمد در نسبت دادن. 6
بلكه  ؛كافي نيست شود،براي تحقق جرم، صرف فعل يا ترك فعل كه منجر به نقض قانون 

رواني مرتكب باشد كه از آن تحت عنوان قصد در ارتكاب  سوءاز حالت  متأثررفتار مجرمانه بايد 
نسبت دادن «دبي با انون مطبوعات سرقت اق 6 ةماد 9بند  تصريح تبصرة به شود. جرم نام برده مي

با لحاظ تفسير مضيق  ،آمد گر عبارت مذكور در كلام مقنن نميحتي ا ؛شود واقع مي» عمدي
نام خود يا ثالث مورد ه ديگري را ب يا نوشتة اثر ،به تقصيروي  اينكهتصور  ،قوانين به نفع متهم

قانون مجازات اسلامي عمد  144 ةماد مطابق با شد. اده و نشر قرار دهد، جرم تلقي نمياستف
از اين رو، مرتكب جرم  ؛متضمن آگاهي (علم به موضوع) و قصد مرتكب در رفتار مجرمانه است

سرقت ادبي بايد عالم به رفتار مجرمانة خود بوده و قصد ارتكاب جرم سرقت ادبي را داشته باشد 
قانون مفروض است؛ چراكه مستفاد از حكم يعني علم به  تا مستحق مجازات شود. تحقيقاً علم به 

ها،  در آمريكا ذكر عبارات، نوشته .حكم مسموع نيست  قانون مجازات اسلامي جهل به 155مادة 
كه از اين  1هاي ديگران بدون استناد، حتي اگر غيرعمدي هم باشد، جرم است ها و ايده انديشه

اً مرتكب زماني مجرم است كه در جهت متفاوت با حقوق ايران است؛ زيرا در حقوق ايران عموم
  رفتار خود قصد داشته باشد، مگر اينكه قانون استثنائاً تقصير را مقوم جرم اعلام كند.

عيناً مطابق  حتيو  باشد مقدم و مؤخّرنسبت به هم كه  هرگاه دو نفر اثري ابداع كنند 
اثر  ،لاع از وجود اثر مقدمشوند، زيرا بدون اط ر دو اثر اصيل و ابتكاري تلقي ميه ،ديكديگر باش

 توارد در اصطلاح شود. گفته مي »توارد«، با كمي تسامح به اين رفتار .آمده است وجود به مؤخر
گذشتن مضمون يا تعبيري در خاطر شاعري مثل آنچه در ذهن شاعري ديگر گذرد به غيرِ اخذ «

هم در  ،ودن شعر دو شاعرتوارد به معني مانند ب ،، در واقع)5 ، ج1377دهخدا، ( است» و سرقت
 آن توارد ترِ است. عبارت صحيحاز يكديگر  كدام هيچهم در معنا بدون اطلاع داشتن و لفظ 

فر به يكديگر در يك جا و ن خاطرين (به صيغة تثنية عربي) است كه در اصل به معني رسيدن دو
طرف از همديگر  از دو يك هيچدر توارد ). 67: 1393مرتضايي،( است از يك سرچشمه آب گرفتن

قانون مطبوعات كه  6 لحاظ اينكه در تبصرة مادة با غيرعمدي است. لذا ،اطلاع و آگاهي ندارند
                                                            

1. The University of North Carolina defines plagiarism as “the deliberate or reckless 
representation of another’s words, thoughts, or ideas as one’s own without attribution,… 
https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/plagiarism/ 
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توارد  ،استفاده شده و سرقت ادبي جرم عمدي است» عمداً« كلمة ازدر تعريف جرم سرقت ادبي 
ت ادبي توان سرق بود عمد نمين علت بهقانون مجازات اسلامي  1452و  1441را طبق مواد 
 اي واحد طور مستقل به يك اثر يا نتيجه به صورت، ممكن است دو فرد ايندر  محسوب كرد؛

جرمي واقع نشده  ،باشد مؤلف برداشت نشده ها از روي اثرِ داراي حق . در صورتي كه اثر آنبرسند
دو اثر  اگر يكي از آن دو فرد متوجه اين موضوع شود كه هر بنابراين، بعد از انتشار اثرها ؛است

بعدي آن اثر شود،  ز نيست مانع انتشارمجا ،شخصي كه بعد از انتشار، مطلع شده ،مانند يكديگرند
  چون جرم و مسئوليتي واقع نشده است.

قانون مطبوعات به تعريف جرم سرقت ادبي تخصيص  نامة آيين 12توجه است كه مادة  قابل 
هاي منحرف و  ها و احزاب و گروه ب از رسانهنقل مطال«در اين ماده مقرر شده  چراكه يافته است؛

، هرچند »مانع استررسي، تحقيق، نقد و رد مطالب بلابمنظور  بهمخالف اسلام (داخلي و خارجي) 
شناسايي ملاك دقيقي براي شناسايي مخالف و منحرف از غير مخالف و غير منحرف تاكنون 

مطلب از  اً در مقام بيان جواز نقلمزبور صرف شايد گفته شود ظاهر و مدلول مادة نشده است.
در اين موارد با وجود عمد در نسبت دادن آثار هاي منحرف و مخالف اسلام است؛ لذا  وهمنابع گر
تواند  ي هستند، بدون ذكر منابع نمياسلامهاي  آموزههاي ديگران از منابعي كه مخالف  و نوشته
يعني نقل مطالب و  ،اين ماده جملة مذكورولي خبر ، تعريف جرم سرقت ادبي باشد مختص

البته اين  .بلامانع بودن، كافي است كه اين نوع رفتار را از اطلاق جرم سرقت ادبي خارج كند
هاي  مبتدا يعني نقل مطالب مقيد به نقل از رسانه و احزاب و گروه ،اين است كه اولاًه مهم مقيد ب

بررسي و تحقيق باشد، والا صرف نقل  رمنظو بهنقل مطالب  ،ًمنحرف و مخالف نظام باشد و ثانيا
هاي منحرف و مخالف اسلام بدون انتساب به صاحب آن حتي براي تحقيق و  مطالب از رسانه

  شود كه اين رفتار را از جرم سرقت ادبي خارج كند. بررسي موجب نمي

                                                            
. در جرائمي عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در رفتار مجرمانه احراز شود جرائمدر تحقق . «1

  »ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود. كه وقوع آن
 يخطاي و عمد شبهي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از رعمديغ جرائمتحقق «. 2

  »شود. مقررات كتاب قصاص و ديات اعمال مي محض
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  مجازات مرتكب جرم سرقت ادبي. 7
به همين دليل، درك ابعاد و جدي و مهم هستند. هاي اجتماعي  جرائم، جزئي از آسيب

كه بر جامعه در پيشگيري از وقوع جرم يا  تأثيراتيو  مجازات هاي ارتكاب جرم و اندازة شيوه
مؤثر اميد آنكه بدون اتكا به يك سياست كيفري علمي و واجد اهميت است.  ،مجرم دارد تأديب
). 31: 1388كلهر، -عبدي( نيستمعقول  ،ها به نتيجه برسد جرائم و آسيبهاي كاهش  سياست
داشته  نظرگذار با وضع مجازات خاص عليه مرتكب سرقت ادبي، به سياست كيفري خاصي  قانون

زيرا در  شود، بحثي نيست؛ مل مجازات سرقت حدي نميمرتكب سرقت ادبي متح است. اينكه
 مير( »استحقوق ايران تنها عين مال، نه حقوق و منافع موجود در مال قابل دزديده شدن «

قانون مطبوعات كه جرم سرقت  6 ةماد يك ةتبصرمطابق با نص  ).249: 1392 ،محمدصادقي
آورده است:  ا اين مقررهاين قانون ب 6 ةماد 10بند  ةمجازت آن را در تبصر ،ادبي را تعريف كرده

قانون مجازات اسلامي  698 ةمقرر در ماد مجازاتمتخلف از مواد مندرج در اين ماده مستوجب «
قرر در ؛ مجازات م»استمستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه  ،صورت اصرار بود و در خواهد
حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس بيش از دو  علاوه بر اعادة«... اند از:  عبارتاخيرالذكر  مادة

  ».ضربه محكوم شود 74ماه تا دو سال يا شلاق تا 
قانون مجازات اسلامي را  104 ةماد ،قانون كاهش مجازات حبس تعزيري 11 هرچند مادة 

 ،قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) يعني جرم نشر اكاذيب 698 ةماد ،آن موجب بهاصلاح كرد و 
 698 ةآن، نشر اكاذيب موضوع جرم ماد كه در نتيجة قانون مزبور قرار گرفت 104 ةداخل در ماد

جرم سرقت ادبي را قابل گذشت  توان ؛ ولي بر اين اساس نميشدتعزيرات قابل گذشت قلمداد 
تعزيرات يعني نشر اكاذيب  698 ةموضوع جرم سرقت ادبي غير از موضوع جرم ماد چراكهدانست، 

 اينكه تصريح به خلاف آن شده باشد.مگر  ؛است و اصل هم بر غيرقابل گذشت بودن جرائم است
ا اين امر مانع قاضي به لذا همچنان بايد به غيرقابل گذشت بودن جرم سرقت ادبي نظر داشت، ام

ارفاقي مذكور در قانون مثل تعويق صدور حكم، تعليق اجراي مجازات  تأسيساتاستفاده از ديگر 
  يا آزادي مشروط براي مرتكب جرم سرقت ادبي نيست.

قانون مجازات اسلامي كه بر مجرمان  698مذكور در مادة  تحقيقاً مجازات حبس و شلاق 
ناظر بر اشخاص حقيقي است، نه اشخاص حقوقي؛ چراكه صرفاً ، شود سرقت ادبي تحميل مي
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لذا اين ابهام مطرح است  شوند. مياشخاص حقيقي هستند كه متحمل مجازات شلاق يا حبس 
رغم اينكه در قانون مطبوعات  علي. شوند ص حقوقي مرتكب جرم سرقت ادبي نميكه گويا اشخا

با استفاده  ب سرقت ادبي بحثي نشده، وليمثابه مرتك بهشخص حقوقي جرم و مجازات راجع به 
مطبوعاتي، مجازات حبس و شلاق  جرائمتواند در  قانون مطبوعات، دادگاه مي 35از تبصرة مادة 

جزاي نقدي، تعطيلي نشريه در مدت معين يا محروميت موقت از  مجازاترا به يكي از 
با شرايطي  143ه در مادة ك 1392هاي مطبوعاتي تبديل كند. قانون مجازات اسلامي  تمسئولي
نسبت به قانون مطبوعات  كهينبيني كرده، با لحاظ ا جرم از سوي اشخاص حقوقي را پيش ارتكاب

مذكور در تحقق جرم شرايط  توان قائل بر اين بود كه با مي ،موخرالتصويب است 1364مصوب 
مي تعيين قانون مجازات اسلا 20 ةمجازات اشخاص حقوقي مطابق با ماد ،قانون مطبوعات

انحلال شخص حقوقي و ممنوعيت موقت تا پنج سال از يك يا چند  ها آن شود كه از جملة مي
  فعاليت شغلي يا اجتماعي است.

دادگاه علاوه بر مجازات اصلي كه  ،با وقوع هر جرم و انتساب آن به شخص خاص 
 ي مجازاتبا شرايطممكن است  ،مشخصاً براي مرتكب آن جرم در نظر گرفته گذار قانون

قانون  23 ةماد تكميلي نيز بر مرتكب جرم تحميل شود. طبقتبعي و ا عناوين مجازات بمضاعفي 
مجازات تعزيري «م ارتكابي كه جر آن است اسلامي كه شرط تحميل مجازات تكميليمجازات 
قانون كاهش مجازات حبس تعزيري  4 ةو اكنون با وضع مادباشد » يك ةشش تا درج از درجة
چون مجازات جرم سرقت ادبي مطابق قانون مطبوعات  كه آيد مي دست ، به1399مصوب 

مجرم سرقت ادبي به تحمل يك يا چند مجازات از  كردندادگاه به محكوم  ،است يتعزير
مجازات تبعي نيز با لحاظ  مخير است. قانون مجازات اسلامي 23 ةدر ماد شده تعيين مجازات

صادره بر مجرم تحميل ازات اسلامي بدون ذكر در حكم قانون مج 25 ةشرايط مذكور در ماد
محروم  اين قانون 26 ةرا براي مدتي معلوم از حقوق اجتماعي مذكور در ماد شود و مجرم مي
ضربه  74جا كه مجازات سرقت ادبي حبس از دو ماه تا دو سال يا كند. بر اين اساس، از آن مي

اين قانون نيست، پس مجرم  25ة در مادهاي مذكور  يك از بند هيچشلاق است كه مصداق 
توان براي هيچ مدتي از حقوق اجتماعي محروم كرد كه با لحاظ عمدي بودن  سرقت ادبي را نمي

  است. تأملمحل و حساسيت جامعه، اين جرم 
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  گيري نتيجه

 ها بعض يا تمام آناشخاص به مقالات و كتب و آثار ديگران و امكان انتشار  آزادانةدسترسي 
جامعه به اعتماد عمومي و نظام علمي و فرهنگي شود كه  موجب ميم خود يا شخص ثالث ناه ب

و نهايتاً با انجام  1364با تصويب قانون مطبوعات ابتدا  گذار قانون ؛ لذادآيجدي وارد  صدمة
را با شرايطي جرم و قابل سرقت ادبي  ،6مادة  9در بند  1379اصلاحات در اين قانون در سال 

نشريه اخص از رسانه و اعم از وقوع اين جرم نشريه است. ارتكاب  نسته است. وسيلةمجازات دا
مجوز قانوني نشر ممكن است كه  نوشته است كتاب يا روزنامه يا هر چيز ديگري با محتوي غالباً

 ، در داخل يا درغيرفارسي باشدفارسي يا  تشر شود و اعم از اينكه متن آنمن غيرقانونيداشته يا 
ضاي مجازي منتشر شود كه در ف هايي هم مي حتي شامل نوشته ز كشور انتشار يابد،خارج ا

جرم موضوع  جازي منتشر شده باشد نيزكه در فضاي م افزاري نرمي امحتوبنابراين،  ؛دنشو مي
عرفاً مصداق نوشته يا اثر باشد. موضوع جرم سرقت  تواند سرقت ادبي است؛ چراكه اين محتوا مي

مفهوم خاص علمي، فرهنگي، با نوآوري همراه يا هاي ديگران است كه لزوماً  نوشته، آثار يا ادبي
استفاده از آثار خود يا ارجاع ندادن شخص صاحب اثر در اثر جديد به  ند.هنري، ادبي داشته باش

مشترك با ديگران  ؛ مگر اينكه اين اثر يا نوشتةشود بلي خودش جرم سرقت ادبي تلقي نميآثار ق
 د.ها نيز رضايت به نشر آن نداده باش از آن حتي يك شخص صورت تعدد) (در و ديگران نيز باشد

حتي به ديگري  توافق اعم از كتبي يا شفاهي قهراً يا باها و آثار  تمام حقوق صاحب نوشته
  .استيا اسقاط  وانتقال نقلقابل شخص حقوقي 

توان جرم سرقت  ديگري را نمي به زبان يا كلام آمدةهاي  الهامات و ايدهنشر اثر بر مبناي 
اي منتشر شوند.  در نشريه عيناً ها تجسم مادي ندارند؛ مگر اينكه ، زيرا ايدهادبي محسوب كرد
پس با رضايت قبلي  ؛وقوع آن منوط به عدم رضايت است ،جرم مالي ديگر سرقت ادبي مثل هر

ا همان گذشت، بعد از . حتي اگر اين رضايت يشود اثر يا نوشته چنين جرمي واقع نميصاحب 
توان مرتكب نشر را تحت تعقيب جزايي قرار داد. از آنجا  جرم، ولي قبل از شكايت باشد نيز نمي

مشمول مجازات  1379قانون مطبوعات  6مادة  2كه مرتكب جرم سرقت ادبي مطابق با تبصرة 
رم غير قابل به اعتباري ج ،ادبي سرقت جرمقانون مجازات اسلامي است،  698مذكور در مادة 

كه  1399قانون كاهش مجازات حبس تعزيري  10با وضع مادة  چراكه شود؛ گذشت محسوب مي
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قانون مجازات اسلامي دارد، جرائم خاصي از جمله جرم موضوع مادة  104نظر بر اصلاح مادة 
ها مشمول  قانون مجازات اسلامي قابل گذشت اعلام شد، نه جرائم ديگري كه مجازات آن 698
قانون مجازات اسلامي است؛ البته تعقيب جزايي مرتكب جرم سرقت ادبي نياز به  698ات مجاز

نشده، با لحاظ اينكه اين جرم تعزير   شكايت شاكي دارد، ولي چون اين جرم قابل گذشت اعلام
  ساله است. قانون مجازات اسلامي مشمول مرور زمان پنج 105است، مستند به مادة  6درجة 
فرض بر علم  .مرتكب است ةشود كه فرع بر علم و اراد واقع مي با قصد جرم سرقت ادبي 

ولي بايد علم مرتكب به عناصر موضوعي مقوم  ،ي جرم سرقت ادبي استاتكب به قانون محتورم
غالباً  .داشته باشد در نشريههاي ديگران را  آثار و نوشته اين جرم ثابت شود و قصد خاص نشر

اشخاص نوشته يا اثر ديگران با دستور  شايدقيقي است، ولي مرتكب جرم سرقت ادبي شخص ح
قانون مجازات  20 ةشخص حقوقي مطابق با ماد صورت، ايندر شود. اي منتشر  حقوقي در نشريه

 ةحقيقي مرتكب جرم سرقت ادبي مطابق با مادشود، اما مجازات شخص  اسلامي مجازات مي
 74از يك ماه تا يك سال حبس يا تا  ،1379و اصلاحات  1375قانون تعزيرات مصوب  698

شود؛ مضافاً ممكن است مرتكب  ان دقيق آن با نظر قاضي تعيين ميميزضربه شلاق است و 
قانون  23 چند مجازات تكميلي مندرج در مادة سرقت ادبي با اختيار قاضي دادگاه به يك يا

 ،است 6 ةر درج، ولي چون مجازات جرم سرقت ادبي تعزيشودمجازات اسلامي نيز محكوم 
كب محكوم به سرقت ادبي مجازات تبعي محروميت از حقوق اجتماعي براي هيچ مدتي بر مرت

  .شود تحميل نمي
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  هاي حقوقي ملي تطبيقي در نظام : مطالعةداوري تخييري

  پژوهشي)-علمي (مقالة

  ابراهيم شعاريان ستاري

  30/11/1401 تاريخ پذيرش:    15/05/1401 تاريخ دريافت:

  چكيده
 وفصل حل شيوةترين و كارآمدترين  لملل، مرسوما تجارت بين حوزةدر  ويژه بهداوري، 

كلي و نقش كليدي اصل حاكميت اراده  طور بهشود. گسترش داوري  اختلافات تلقي مي
حل اختلاف ابداع شود و  شيوةاست تا ابعاد مختلفي از اين  شدهداوري سبب  فراينددر 

پرتو ميزان نفوذ و  هاي مختلف تجارت يا در حوزهانواع مختلف آن، با توجه به نيازهاي 
انواع داوري كه همواره ترين  مهمزني هر يك از طرفين، ظهور يابد. يكي از  قدرت چانه

است. » داوري تخييري«نيز محل مناقشه بوده و موافقان و مخالفان خود را دارد، 
هاي داوري تخييري متضمن حق انتخاب ميان داوري و دادرسي براي هر دو  نامه موافقت

هايي و نيز ابعاد  نامه . ماهيت، اعتبار و نفوذ چنين موافقتاستها يكي از آنان طرف يا تن
و به شكل جامع بررسي  تفصيل بهاز منابع اصلي  يك هيچمختلف اين نوع داوري در 

و  نشده گذاشتهبحث  بهنشده است. در ادبيات حقوقي ايران نيز اين نوع داوري چندان 
تحليل نشده است. از همين  دقت بهداوري اختياري،  ويژه هبتمايز آن از ساير انواع داوري، 

تلف داوري رو، در اين مقاله تلاش شده است تا با بررسي ماهيت، اعتبار و انواع مخ
پاسخ اين نوع داوري پاسخ داده  هاي بي آن تحليل و به پرسش تخييري، ابعاد ناشناختة

  شود.

  كليد واژگان
دعاوي، تغيير مرجع  نامتوازن، اعتبار، تجزية ي، داوري تخييرداوري تخييري متوازن

  .رسيدگي

                                                            
  اد دانشكدة حقوق دانشگاه تبريز* است

e_shoarian@tabrizu.ac.ir  
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  مقدمه
وفصل اختلافات تجاري، اقسام  هاي مرسوم و پرطرفدار حل مثابه يكي از شيوه داوري به

توان  هاي آن متداول و سنتي است، اما برخي ديگر را مي بندي متعددي دارد كه برخي از تقسيم
هاي  بندي اند. يكي از تقسيم ن هدف خاصي ظهور يافتهانواع خاص داوري ناميد كه براي تأمي

بندي مبتني بر ارزيابي  است. اين تقسيم 2و اجباري 1بندي به داوري اختياري معمول داوري تقسيم
وفصل اختلاف و تعيين عناصر  منزلة شيوة حل ميزان تأثير حاكميت اراده بر انتخاب داوري به

داوري اختياري در مقام يك اصل به معناي انتخاب ارادي ساختاري و اجرايي فرايند داوري است. 
وفصل اختلاف يا اختلافات ناشي از يك يا چند رابطة حقوقي معين است كه  داوري، شيوة حل

نامة مستقل به آن موجوديت  نامة داوري به شكل شرط داوري يا موافقت طرفين با انعقاد موافقت
با طيب خاطر و آزادي كامل اراده بر داوري توافق  بخشند. در حقيقت، اگر طرفين و اعتبار مي

شود. در مقابل، داوري اجباري استثنا بر  كنند، داوري اختياري به معناي واقعي كلمه محقق مي
اصل اختياري بودن داوري و مراد از آن الزام قانوني بر ارجاع اختلافات مربوط به يك يا چند 

گذار رسيدگي  جباري ناظر به وضعيتي است كه قانونرابطة حقوقي خاص به داوري است. داوري ا
به برخي از دعاوي را بدون نياز به جلب رضايت طرفين در صلاحيت مرجع داوري قرار داده است. 

 قانون در مقرر تعاون اتاق ) و داوري1389فروش ساختمان ( قانون پيش 20داوري موضوع مادة 
) از مصاديق داوري اجباري در نظام حقوقي 1370( ايران اسلامي اقتصاد جمهوري تعاوني بخش

  ايران است.
وجود  3»داوري تخييري«در كنار داوري اختياري و اجباري، نوع ديگري از داوري با عنوان 

دارد و البته محتمل است برخي بدون در نظر گرفتن تمايز ميان داوري اختياري و تخييري، آن 
ي داوري مورد نظر طرفين مهم است، زيرا هر يك دو را يكسان تلقي كنند. شناخت ماهيت واقع

سو و داوري تخييري از سوي ديگر، داراي قواعد مختص خود  از داوري اختياري و اجباري از يك
  كنند و آثار متفاوتي دارند. هستند، از احكام متفاوتي تبعيت مي

                                                            
1. Voluntary Arbitration or Non-Mandatory Arbitration 
2. Mandatory or Compulsory Arbitration 
3. Optional Arbitration or Split Clauses 



  هاي حقوقي ملي ري تخييري: مطالعة تطبيقي در نظامداو  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

105 

آن از  هاي داوري تخييري و تميز هدف از پژوهش حاضر، تبيين ماهيت، انواع و ويژگي
داوري اختياري است. اگرچه داوري تخييري در نظام حقوقي ايران چندان توسعه نيافته است، در 

تنها اعتبار شروط داوري تخييري محرز است، بلكه اين نوع داوري  هاي حقوقي نه اي از نظام پاره
لف داوري كوشد تا ضمن بيان اقسام مخت خود انواع و اقسام گوناگوني نيز دارد. اين تحقيق مي

  تخييري، زواياي مختلف آن را نيز به تصوير بكشد.

 مفهوم داوري تخييري و تميز آن از داوري اختياري .1

اصلي حل اختلاف از ميان  شيوةتعيين  موازات بهداوري تخييري نوعي از داوري است كه 
يز به رسميت دعوا در مرجع ديگر را ن اقامةحق  ها آنداوري و دادرسي، براي طرفين يا يكي از 

يكي از  ،تواند در زمان حدوث اختلاف نفع شرط داوري تخييري مي به ديگر سخن، ذي شناسد. مي
در متون حقوقي فارسي داوري تخييري با دعوي برگزيند.  اقامةمراجع داوري يا دادگاه را براي 

ست. به كار رفته ا 2»شرط داوري اختياري«خلط شده و براي آن عبارات  1داوري اختياري
تنها با ماهيت داوري تخييري و اعطاي اختيار گزينش مرجع رسيدگي  نه» اختياري«استعمال واژة 

دادگاه  18مغايرت دارد، بلكه با داوري اختياري به معناي مصطلح كلمه نيز متعارض است. شعبة 
  3است. استفاده كرده» تخيير«يدنظر استان تهران در مواجهه با چنين توافقي نيز از اصطلاح تجد

  انواع داوري تخييري .2
داوري تخييري ممكن است مبتني بر آزادي انتخاب مرجع رسيدگي براي هر دو طرف يا 

  بيني يشپجانبه  يك طور بهيا فقط براي يكي از طرفين  5و متوازن برقرار شود 4تخيير دوجانبه
  

                                                            
 يدر داور يداور تيحصلا نييتع طرفة يكاعتبار شروط ي، سروش رستمزاد اصل، ديمج، انيسرباز. 1

  .359، ص 1398تابستان  –، بهار 60المللي، شمارة  ، مجلة حقوقي بينيالملل نيب يتجار
، جلد ششم، چاپ اول، تهران، هاي حقوق داوري تطبيقي : بايستهدعاويحقوق ، ، عبداالله. خدابخشي2

  .18، ص 1397شركت سهامي انتشار، 
  است. شدهموضع حقوق ايران ارزيابي  . اين رأي در بخش بعدي مقاله و در بررسي3

4. Bilateral or Symmetric (Optional) Arbitration Clause 
5. Westfal-Larsen & Co A/S v. Ikerigi Compania Naviers SA (The Messiniaki Bergen) [1983] 
1 All ER 382; See also Thermodyn v. M-Real Alizay, French Supreme Court, Cass Civ. 1ère, 
12 June 2013, in: Willems, J. Y. The Arbitrator’s Jurisdiction at Risk: The Case of 
Hybrid and Asymmetrical Arbitration Agreements, 1 May 2019, pp. 8-9, availalble at: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3362746: June 5, 2022 
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  3شود. ياد مي 2نيا نامتواز 1جانبه باشد كه از آن تحت عنوان شرط داوري تخييري يك شده 

  داوري تخييري متوازن و اثر آن بر صلاحيت مرجع رسيدگي .1.2
هاي داوري تخييري متوازن يا دوجانبه براي هر دو طرف حق انتخاب ميان  نامه در موافقت

منتسب باشد،  5طرفين اگر تخيير به هر دو طرف يا همة 4.بيني شده است داوري و دادگاه پيش
يك  هايي در هيچ نامه اعتبار چنين موافقترات ميان طرفين برقرار است و ها و اختيا تساوي سلاح

، زيرا در اين وضعيت چالش ناعادلانه بودن قابل طرح 6هاي حقوقي، مورد مناقشه نيست از نظام
  شود. نيست و تناظر و تقابل تعهدات نيز نفي نمي

يكي از طرفين به داوري سؤال اين است كه اگر حق تخيير به هر دو طرف اعطا شده باشد و 
 اين در آنكه ويژه به چيست؟ رسيدگي مراجع و طرفين و ديگري به دادرسي رجوع كند، تكليف

 هر قراردادي و قانوني اختيار اعمال دليل به رأي دو هر بودن الاجرا لازم و آرا تشتت امكان فرض
 ارجاع بودن آور الزام زمدر اصل مستل داوري بر تراضي اينكه اساس بر. وجود دارد طرفين از يك

 از يكي است، اصل اين استثناهاي از يكي تخييري داوري و است داوري به مشمول اختلافات
 مقررات و داوري شروط با حتي داوري هاي ديوان و ها دادگاه بيشتر كه كند مي اشاره 7نويسندگان

 مواردي چنين در شان،اي اعتقاد به. كنند مي گيري تصميم و قضاوت ،اصل همان اساس بر مربوط
 اجتناب دادگاه در دعوا اقامة از و كنند رجوع داوري به اختلاف بروز هنگام به طرفين بايد يا

قائل  دادگاه يا داوري در دعوا اقامة براي انتخاب حق طرفين از يك هر به بايداينكه  يا ورزند،
 وي تصميم تابع بايد ابلمق طرف رجوع كند، داوري به طرفين از يكي اگر كه اي گونه به ؛شد

                                                            
1. One-Sided or One-Way or Nonmutual or Unilateral Optional Arbitration Clause 
2. Asymmetric (Optional) Arbitration Clause 

» تعيين صلاحيت داوري طرفة شروط يك«يا » جانبه شرط حل اختلاف يك«برخي در طرح موضوع از عنوان  .3
شرط حل اختلاف يا تعيين «. كاربرد اند كردهاستفاده » هجانب شرط داوري تخييري يك«عنوان دقيق  يجا به

كند كه اين شرط تنها براي يكي از طرفين تعريف در نظر  اين معنا را به ذهن متبادر مي» جانبه صلاحيت يك
 ها تميز شود. ر.ك: شود تا بدين ترتيب از ساير انواع داوري گرفته شده است و معناي تخيير از آن استنباط نمي

بررسي تطبيقي لادن زرين،  شهاب، ،جعفري ندوشن؛ 359ي، پيشين، ص سروش رستمزاد اصل، ديج، مانيسرباز
، 1 شمارةاول،  هاي نوين، دورة راردادها و فناوريحقوق ق ، دوفصلنامةجانبه اعتبار شروط حل اختلاف يك

  .257، ص 1399بهار و تابستان 
4. Willems, J. Y. op. cit., p. 9. 
5. Bilateral Optional Arbitration Clause or Multi-Lateral Option Clauses 
6. See e.g., Cass Civ 1, June 12 2013, [2013] I Bull Civ, 121. 
7. Born, G. B. International Commercial Arbitration, 2nd ed., Alphen aan den Rijn: Kluwer 
Law International, 2014, p. 789. 
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 آور الزام يرغ كاملاً يبستر در تخييري داوري بر توافق كه است آن استنتاجي چنين مبناي. باشد
حل اختلاف از ميان  شيوةپذيرفت كه انتخاب  توان نمي توجيه تجاري براي طرفين ندارد و

كه  يآور الزام يرغ مقررة مطابق اين رويكرد، .انجام گيرد اختلاف بروز هنگام به داوري و دادرسي
است در قالب داوري تخييري هيچ التزامي براي رجوع به داوري براي طرفين در پي ندارد، عبث 

  مگر اينكه عبارات كاملاً صريحي خلاف اين امر وجود داشته باشد. و مزيتي براي طرفين ندارد؛
 توانند مي طرفين« نظير استعمال عباراتي با هاي داوري تخييري نامه بيشتر موافقت در

 ؛شود مي اشاره دادرسي يا داوري انتخاب در تخيير بر ،»كنند ارجاع داوري به را خود اختلافات
استفاده كرد.  1در تدوين شروط داوري تخييري نبايد از واژگاني با بار معنايي احتماليضمن اينكه 

يت كافي برخوردار باشند. وانگهي، براي تقليل موارد تفسير بايد مفاد مربوط از صراحت و قطع
ها در موارد عدم احراز حق تخيير مستلزم تفسير ارادة طرفين است كه در صورت  ترجمان ابهام

مطابق رويكرد له داوري، هر  2نامة داوري مراجعه كرد. ترديد، بايد به قواعد تفسير موافقت
كلي،  طور بهشود. بنابراين، نامة داوري بايد به نفع داوري تفسير  اختلافي راجع به قلمرو موافقت

مبنا داوري است و تفاوتي ندارد كه يكي از طرفين پيش يا پس از  ،در داوري تخييري متوازن
 وجود با ديگر، عبارت دعوا در دادگاه، به داوري متوسل شود. به اقامةاقدام طرف ديگر براي 

 محض به اما ارند،ند داوري به رجوع براي تعهدي هيچ متوازن طرفين تخييري داوري شرط
 طرف اگر حتي بود؛ خواهد الاتباع لازم داوري به تعهد طرفين، از يكي جانب از داوري انتخاب
با نگرش له  تنها نه رويكرد اين پذيرش 3.باشد كرده دادگاه در دعوا اقامة به اقدام تر پيش ديگر

 يا مرتبط در وازيم دعاوي طرح از مانع كه است بخشنيز ثمر جهت آن سو است، از داوري هم
 داوري به مقابل طرف آنكه از پيش طرفين از يكي اگر مبرهن است كه. شود مي مختلف مراجع
 يكي در رويكرد اين. است شدهن داوري شرط نقض مرتكب كند، دعوا اقامةدر دادگاه  ،كند رجوع

                                                            
 .Mayواژة . مانند 1
داوري  ةنام رويكردها و ضوابط حاكم بر تفسير موافقتزمان اصل،  ساناز نيك ،ابراهيم ،شعاريان. 2

  .151- 88، صص 1399پاييز و زمستان ، 21 شمارة ،11 ة، مطالعات حقوقي معاصر، دورالمللي داخلي و بين
3. Patil, S. “Unilateral Option Clauses: The Way Forward”, Christ University Law Journal, 
Vol. 7, No. 2, 2018, p. 46. 
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 از يك هر قرارداد، مقرر در داوري شرط كه در آن مطابق شداتخاذ  20161 سال هاي پرونده از
آيين  6)2( مادة اساس پرونده بر اين در. كند ارجاع داوري به را اختلاف حادث توانست مي طرفين

 دادگاه در دعوا اقامة با خواهان هرچند كه اعلام شد BVI(2( يسانگلداوري جزاير ويرجين 
 قفتو با مطالبة تواند مي مقابل طرف است، نشده تخييري داوري نامة موافقت نقض مرتكب
  .كنددادرسي، اختلاف را به داوري ارجاع  جريان

 كه داشت اظهار فلوريدا اي منطقه دادگاه 20073 سال ديگري در پروندة در نيز تر پيش
 ،»توانند مي« عبارت به استناد با داوري بودن تخييري بر مبني خواهان استدلال رغم علي

 به دادگاه ،پرونده اين در. كند نمي عطاا را داوري از اجتناب حق طرفين به عبارت اين استعمال
 در »May« واژة ،آن در مقرر استدلال مطابق كه 4كند مي استناد 1982 سال در ديگري پروندة
 معنايي بار همان و داوري تفاوتي ندارد به رجوع براي آور الزام عبارات با داوري شرط
 به كه طرفين از يك هر ،نتيجه در .واجد آن است» Shall« واژةكه  دارد پي در را الاتباعي لازم

 در ترتيب، همين به. ورزد اصرار داوري طريق از اختلاف وفصل حل بر تواند مي ،كند رجوع داوري
فرضي كه  نهادن كنار براي »توانند مي« واژة از استفاده كه است شده اعلام 5ديگري پروندة
 در. نيست كافي بگذارند، كنار را دقراردا در مقرر داوري هاي آيين توانند آزادانه مي طرفين
 بايستن به را توانستن و »May« واژةبايد  كه است شده استدلال نيز ديگري هاي پرونده

»Shall، Must 6.كرد يرتعب» ... و  

  داوري تخييري نامتوازن و اثر آن بر صلاحيت مرجع رسيدگي .2.2
به جهت اعطاي حق انتخاب ، اعم از متوازن و نامتوازن، مبرهن است كه داوري تخييري

حق تخيير  پذيري بيشتري برخوردار است، زيرا ذي آزادانه ميان داوري و دادرسي از انعطاف

                                                            
1. Judgment of Anzen Limited and others (Appellants) v. Hermes One Limited (Respondent) 
(British Virgin Islands), From the Court of Appeal of the Eastern Caribbean Supreme Court 
(British Virgin Islands), 18 January 2016. 
2. British Virgin Islands Arbitration Ordinance 1976 (Cap 6) (BVI Act) 
3. Conax Florida Corp v. Astrium Ltd 499 F Supp 2d 1287 (2007). 
4. Ziegler v. Knuck, 419 So 2d 818, 819 (Fla App 1982). 
5. Allis-Chalmers Corp v. Lueck, 471 US 202, 204 n 1, 1985. 
6. Deaton Truck Line, Inc. v. Local Union 612, 314 F 2d 418, 422 (5th Cir 1962). 

بايد به نحوي تفسير شود كه به هر يك از طرفين متضرر اختيار » May« واژةاست كه  شدهدر اين پرونده مقرر 
 .كندالزام به داوري را اعطا 
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حاكم بر روابط قراردادي خود، نوع اختلاف و حتي شدت و  واحوال اوضاعتواند با سنجيدن  مي
و  عياختلاف سر حل شيوةبه دنبال  نفع يذاگر  مناسب حل اختلاف را برگزيند. شيوةضعف آن، 

 يدر دادگاه به جهت امكان دسترس يدرس، دامقابل. در است يمناسب شيوة، داوري باشد يررسميغ
ي، دنظرخواهيگسترده و تجد ليدل نيتأم ،يمقدمات يها درخواست رينظ ي،شكل يها سازوكاربه 
همواره  ها ارسازوك نياغلب ا چراكه ؛باشد اتاختلافبرخي ديگر از حل  يمرجح برا شيوة تواند مي

داوري تخييري  ويژه بهبر همين اساس، امروزه داوري تخييري،  1.ستنديقابل اعمال ن يدر داور
كنندگان  و معاملات بانكي و مالي كاربرد بيشتري دارد تا ارائه وساز ساخت حوزةجانبه، در  يك

استرداد منابع  از  حاكم و با حصول اطمينان واحوال اوضاعتسهيلات و خدمات بتوانند با سنجش 
مالي خود، حسب مورد، به داوري يا دادرسي تمسك جويند. درج شروط داوري تخييري نامتوازن 

  2كشتي نيز در حال گسترش است. راردادهاي كار و قراردادهاي اجارةدر قراردادهاي اجاره، ق
 نفع يذ جانبه مانع از استناد كي يرييتخ يشرط داورنفع  غيرذي از سويآغاز جريان دادرسي 

 يبرارا خود  تيصلاحبايد دادگاه ، جهينخواهد بود. در نت يبه داور خود براي رجوعبه حق 
 يرييتخ يشرط داور نفع يذاما اگر رد كند.  يداور انيبه نفع جر شده هاقام يبه دعوا يدگيرس
دعوا  اقامة يداوريا خود در دادگاه  ديبنا به صلاحد تواند يم ،كندخواهان اقدام  در مقام ،جانبه كي

جانبه،  در داوري تخييري يك 3ملتزم خواهد بود. يطرف مقابل به انتخاب و كند. در هر صورت،
نفع شرط داوري ضمن اينكه از حق انتخاب بين دو مرجع رسيدگي (داوري و دادرسي)  ذي

، حق انتخاب بين كندواجد اين حق نيز باشد كه اگر دادرسي را انتخاب  شايدبرخوردار است، 
شايان ذكر است كه تخيير در انتخاب داوري يا دادرسي  4هاي ملي مختلف را داشته باشد. دادگاه

و نه تمام  بيني شود پيش حق تخيير برخي اختلافات خاص براي ذي در خصوصممكن است 
  5حقوقي پايه. اختلافات ناشي از رابطة

                                                            
1. Van Zelst, B. “Unilateral Option Arbitration Clauses: An Unequivocal Choice for 
Arbitration under the ECHR?”, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2018, 
Vol. 25(1), p. 79. 
2. Draguiev, D. “Unilateral Jurisdiction Clauses: The Case for Invalidity, Severability or 
Enforceability”, Journal of International Arbitration, Vol. 31, No. 1, 2014, p. 21. 
3. Van Zelst, B. op. cit., p. 78. 
4. Girsberger, D. & Nathalie Voser, International Arbitration: Comparative and Swiss 
Perspectives, 3rd ed., Zürich: Schulthess Juristische Medien AG, 2016, p. 70. 
5. Ibid. 
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  جانبه و شرط دادرسي يكجانبه  انواع شرط داوري تخييري نامتوازن: شرط داوري يك .1.2.2
اختلاف ممكن  وفصل حلاصلي  شيوةاز حيث اولويت و بر سر شرط داوري تخييري نامتوازن 

  جانبه. جانبه و شرط دادرسي يك شرط داوري يك: حاصل شودتوافق  شكلاست به دو 
شود  به وضعيتي اطلاق مي 1جانبه شرط داوري يكبه شكل شرط داوري تخييري نامتوازن 

شود، اما به يكي از طرفين حق تخيير  وفصل اختلاف تعيين مي فرض حل ي شيوة پيشكه دادرس
در اين فرض، براي يكي  2شود. مثابه سازوكار استثنائي حل اختلاف اعطا مي در انتخاب داوري به

تواند به داوري يا دادگاه  از طرفين تنها امكان طرح دعوا در دادگاه وجود دارد، اما طرف مقابل مي
  كند. رجوع

وفصل اختلاف از طريق  اولاً و بالذّات متضمن حل 3جانبه در مقابل، شروط دادرسي يك
به بيان ديگر، در  4تواند دعواي خود را در دادگاه اقامه كند. داوري هستند، اما يكي از طرفين مي

راي وفصل اختلاف را از طريق داوري يا دادرسي دنبال كند، اما ب تواند حل نفع مي اين فرض ذي
طرف مقابل تنها حل اختلاف از طريق داوري ميسر است. در اغلب شروط داوري نامتوازن، 

شود و براي يكي از طرفين حق رجوع به  منزلة شيوة اصلي حل اختلاف تعيين مي داوري به
  5ماند. دادرسي محفوظ مي

 نفع شرط داوري تخييري نامتوازن اثر اعمال حق تخيير ذي .2.2.2

تواند حق انتخاب خود را هنگام اقامة دعوا و در  وري تخييري نامتوازن مينفع شرط دا ذي
مقام خواهان يا پس از آغاز جريان رسيدگي از جانب طرف مقابل و در مقام خوانده اعمال كند. در 

بايد  نفع نفع، با اعمال حق تخيير ذي يذ يرغفرض اخير، فرايند رسيدگي آغازشده به دست 
  6اقدام لازم را به عمل آورد. موقع به نفع تخيير اينكه ذيمتوقف شود، منوط بر 

نامة داوري نامتوازن جريان دادرسي را آغاز كند،  نفع يك موافقت يذ يرغبنابراين، اگر  
تواند با استناد به داوري از دادگاه بخواهد كه اختلاف را به داوري ارجاع كند. همچنين،  نفع مي ذي

                                                            
1. Unilateral Arbitration Agreements 
2. Malyuta, P. “Compatibility of Unilateral Option Clause with the European Convention on 
Human Rights”, University College London Journal of Law and Jurisprudence, Vol. 8, Issue 
1, 2019, pp. 1 & 3. 
3. Unilateral Litigation Agreements 
4. Ibid. 
5. Friedland, P. D. Arbitration Clauses for International Contracts, 2nd ed., New York: 
JurisNet, LLC, 2007, p. 115. 
6. Ibid. 
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تواند با استناد  نفع مي جانبه جريان داوري را آغاز كند، ذي رسي يكنفع يك شرط داد اگر غير ذي
به حق تخيير خود دادرسي را انتخاب كند و از ديوان داوري بخواهد كه با رد صلاحيت از خود، 

جانبه و شرط  در عمل، تفاوت معناداري ميان شرط داوري يك 1جريان داوري را متوقف سازد.
نفع  نفع وجود ندارد؛ سرانجام انتخاب نهايي مرجع رسيدگي با ذي يجانبه براي غير ذ دادرسي يك

  2است.
نظر به اينكه داوري تخييري هنوز به بلوغ كامل نرسيده و زواياي گوناگون آن تحليل نشده 

هاي راهبردي در نظام  است، چگونگي اعمال حق تخيير و اثر آن ابهام دارد. در يكي از پرونده
نفع در دادگاه، وي  ل حق تخيير بعد از اقامة دعوا از سوي غير ذيبا اعما 3حقوقي انگليس

نفع تنها  نفع شرط داوري تخييري تعهد به حضور در دادگاه و دفاع دارد و ذي استدلال كرد كه ذي
طور مستقيم اعمال كند. اين استدلال بر استعمال  تواند حق تخيير خود را به در مقام خواهان مي

بنا شده است. دادگاه انگليس در رد اين استدلال، » Refering«ي واژة جا به» Bringing«واژة 
كند كه استناد به تفاوت معنايي واژگان مذكور، نوعي بازي با كلمات است. دوم  نخست اعلام مي

نفع كه تنها  آنكه، شرط داوري تخييري نامتوازن يك شرط نامحدود و دائمي نيست و اگر غير ذي
نفع در اين جريان دادرسي  اقامة دعوا كند، جريان دادرسي را آغاز كند و ذيتواند در دادگاه  مي

گامي بردارد و اقدام به دفاع ماهوي كند، مبين تسليم در برابر صلاحيت دادگاه و اسقاط حق 
نفع  نفع به نحو ديگري با ادلة معقول اين باور را در غير ذي تخيير است. مضاف بر اين، اگر ذي

است، امكان اعمال حق تخيير منتفي خواهد  پوشي كرده ز حق تخيير خود چشمايجاد كند كه ا
هاي پيش از جريان رسيدگي مبني بر اسقاط  شد. به عبارت ديگر، اگر قرائن و اماراتي در بحث

بدين ترتيب، حق تخيير وجود داشته باشد، بايد به آن توجه كرد و حكم به اسقاط حق تخيير داد. 
محض آغاز جريان دادرسي، تقاضاي رد  ل ابقاي حق تخيير خود باشد، بايد بهنفع به دنبا اگر ذي

صلاحيت از دادگاه، توقف جريان رسيدگي و ارجاع دعوا به داوري را مطرح كند و دادگاه مكلف به 
  توقف رسيدگي و رد صلاحيت از خود است.

                                                            
1. Debenture Trust Corp plc v. Elektrim Finance BV and others [2005] 1 All ER (Comm) 476 
[493]; Malyuta, P. op. cit., p. 4; Van Zelst, B. op. cit., pp. 78-80. 
2. Malyuta, P. op. cit., p. 22. 
3. NB Three Shipping Ltd v. Harebell Shipping Ltd [2004] EWHC (Comm.) (English High Ct.). 
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نفع و نيز حذف  كند كه براي جلوگيري از تضرر غير ذي در پروندة مذكور، قاضي اعلام مي
نفع  نفع بايد پيش از اقامة دعوا در دادگاه، با ذي نفع، غير ذي هرگونه عنصر غافلگيركننده عليه ذي

گير طرف  در اين فرض، مشكلي كه شايد گريبان 1در خصوص مرجع رسيدگي رايزني و شور كند.
  نفع است. گو نبودن ذي نفع باشد، پاسخ غير ذي

  نامتوازنهاي داوري تخييري  چالش .3
نظران و  هاي خاص و نو در ميان صاحب يكي از انواع داوري منزلة بهپذيرش داوري تخييري 

شوند. اين  واقع مي ها آنهايي مواجه است كه گاه مبناي نفي اعتبار  هاي حقوقي با چالش نظام
شود كه  مي هاي داوري تخييري نامتوازن است، زيرا ادعا نامه ها تنها ناظر بر اعتبار موافقت چالش

  شود. و اصل برابري طرفين مخدوش مي خورد ميتوازن قراردادي به هم  شيوه،در اين 

  ناعادلانه بودن .1.3
مخالفان اعتبار آن است.  جانبه يكي از ادلة داوري تخييري يك نامة بودن موافقت 2ناعادلانه

داوري و نوع آن بنا شده به اصل حاكميت اراده در طراحي توافق بر  نكردن اين استدلال بر توجه
زني  بخشي از معاملة طرفين و انعكاسي از قدرت چانه 3جانبه شرط داوري تخييري يكاست. 

ويژه اينكه در خصوص طرفين ماهر در انعقاد قرارداد، رابطة تجاري  خاص ايشان است؛ به
حاكميت اراده را كه نماد بارز اعمال اصل  اي گرفته حاكي از آن است كه طرفين چنين شيوه  شكل

بيني چنين  اند؛ مگر در مواردي كه پيش برگزيده 4وفصل اختلافات است، در تعيين سازوكار حل
جانبه  شرط داوري تخييري يك اگرچههمچنين،  5شرطي بر اساس قانون حاكم ناعادلانه باشد.

دارد. به نظر ذاتاً نامتعادل است، در قراردادهاي تجاري همواره شروط نامتعادل و نامتوازني وجود 
ة شروط نامتوازن ناظر بر تعهدات قرارداد پايه اهميت انداز بهنامة داوري نامتوازن  رسد موافقت مي

ندارد، زيرا شرط داوري فقط راجع به مرجع حل اختلاف است و ارتباطي به تعهدات متقابل 
حال، نظم عمومي يا  قراردادي پايه ندارد تا ناعادلانه بودن آن اهميت زيادي داشته باشد. با اين

                                                            
1. Nesbitt, S. & Henry Quinlan, “The Ststus and Operation of Unilateral or Optional 
Arbitration Clauses”, Arbitration International, Vol. 22, Issue 1, 2006, p. 148. 
2. Unconscionability 
3. Unilateral Option Clause 
4. Ibid., p. 148. 
5. Born, G. B. op. cit., p. 867. 
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هاي قضايي ممكن است مستلزم آن باشد كه انواع خاصي از  ملاحظات ديگر در برخي حوزه
 1وفصل اختلاف، ناعادلانه تلقي شوند. هاي حل جانبه راجع به دسترسي به آيين هاي يك مقرره

داوري نامتوازن هاي  نامه طور كلي، مباني چنداني وجود ندارد كه مثبتِ ناعادلانه بودن موافقت به
جانبه از ميان دو مرجع خنثي (داوري يا يك دادگاه  باشد. حق يكي از طرفين براي انتخاب يك

ملي) براي اقامة دعوا، مزيت شكلي مهمي است و اعطاي چنين مزيتي به يكي از طرفين منجر 
  2شود. به مضرات ناعادلانه براي طرف مقابل نمي

  اصل تقابل نكردن رعايت .2.3
 بودن معوض يا 3تقابل اصل نكردن ن استدلال در نقد داوري تخييري نامتوازن رعايتدومي

 يك هيچ بر اينكه يا شوند امري به ملتزم طرف دو هر بايد يا متقابل تعهد دكترين مطابق. است
متحده با استناد به اين دكترين از اجراي شرط داوري  يالاتابرخي از محاكم  4.نشود بار الزامي

متحده اعلام كرد قرارداد  اند. حوزة چهارم دادگاه تجديدنظر ايالات جانبه اجتناب كرده يكتخييري 
جانبه است، قابل اجرا نيست، زيرا در چنين  وسازي كه متضمن شرط داوري تخييري يك ساخت
بر اساس تصميم اتخاذي دادگاه عالي  5شود. هايي تقابل و برابري عوضين محقق نمي نامه موافقت
ها رعايت نشده باشد،  آن قبيل از شروط داوري كه حداقل ميزان تعهد متقابل در آن 6نيا،كاليفر

ناعادلانه هستند؛ مگر آنكه تجارت موجود بتواند اين فقدان تقابل را توجيه كند. به نظر دادگاه 
بدون وجود توجيه معقول براي فقدان تقابل، داوري بيش از آنكه يك مرجع خنثي براي حل 

 7نفع شرط داوري تخييري نامتوازن خواهد بود. باشد، ابزاري براي افزايش مزاياي ذياختلاف 

                                                            
1. Cheung, Kevin, Unilateral Option Clauses to Arbitration: The Debate Continues, 
February 25, 2020, available at:  
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/02/25/unilateral-option-clauses-to-
arbitration-the-debate-continues/: June 5, 2022 
2. Born, G. B. op. cit., p. 867, Endnote No. 1269. 
3. The Principle of Mutuality 
4. Nassar, Yassar, Are Unilateral Option Clauses Valid?, October 13, 2018, available 
at: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/10/13/are-unilateral-option-
clauses-valid/: June 5, 2022 
5. Noohi v. Toll Bros. Inc., 708 F.3d 599 (4th Cir. 2013). See also United States ex rel. 
Birckhead Elec., Inc. v. James W. Ancel, Inc., WDQ-13-2498 (D. Md. Jun. 5, 2014). 
6. Armendariz v. Found. Health Psychcare Servs., Inc., 6 P.3d 669, 692 (Cal. 2000). 
7. Drahozal, C. R. “Nonmutual Agreements to Arbitrate”, the Journal of Corporation Law, 
Vol. 27, 2002, p. 552. 
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دادگاه عالي مريلند اظهار داشت كه شرط داوري تخييري نامتوازن در يك  1در پروندة ديگري
وساز اجراشدني نيست، زيرا فاقد عوض متقابل است و در مقابل تعهد  قرارداد فرعي ساخت
كند. همين رويكرد در نظام حقوقي هند از  دي براي پيمانكار اصلي ايجاد نميپيمانكار فرعي، تعه

  2سوي دادگاه عالي دهلي اتخاذ شده است.

  هاي حقوقي ملي موضع نظام .4
به صدر انواع خاص داوري، از جمله داوري تخييري را  وقي با سعةهاي حق امروزه اغلب نظام

هاي داوري تخييري متوازن، هنوز هم اعتبار توافق  نامه برخلاف موافقت شناسند، اما رسميت مي
شود. در مقابل،  حقوقي به رسميت شناخته نمي هاي نظامبر داوري تخييري نامتوازن در برخي 

هاي حقوقي با اتخاذ رويكرد حمايتي از داوري و پاسخ مستدل و منفي به  برخي ديگر از نظام
  .اند تخييري را تصديق كرده هاي داوري نامه هاي مطروح، اعتبار موافقت چالش

 هاي داوري تخييري نامتوازن نامه هاي حقوقي مخالف اعتبار موافقت نظام .1.4
علت كنند.  داوري تخييري نامتوازن را نفي ميهاي  اعتبار توافق ،هاي حقوقي برخي نظام

  هايي است. نامه مخالفت، ناعادلانه بودن يا نقض برابري طرفين در چنين موافقت عمدة

  نظام حقوقي فرانسه .1.1.4
كافي  ةانداز بهاين قبيل شروط را به دليل اينكه  ،يكي از آراي صادره از ديوان عالي فرانسه

همچنين، ديوان عالي فرانسه در  3نيستند، فاقد اعتبار دانسته است. شدني بيني دقيق و پيش
اجراي قرارداد را  است و 5جانبه شرط ارادي مقرر داشته كه شرط تخييري يك 4اي ديگر  پرونده

استدلال اصلي ديوان  6منوط به اعمال ارادة يكي از طرفين كرده و از همين رو فاقد اعتبار است.

                                                            
1. United States ex rel. Birckhead Elec., Inc. v. James W. Ancel, Inc., (2014) WL 2574529 
(D. Md. June 5, 2014). 
2. Union of India v. Bharat Engineering Corporation ILR 1977 Delhi 57. 
3. Cour de cassation, 25 March 2015, Decision No. 415 (13-27. 264). 
4. Mme X v. Banque Privée Edmond de Rothschild Europe (Societe) [2013] I.L.Pr. 12 
(26 September 2012). 
5. Potestative Condition 
6. Scherer, Maxi & Sophia Lange, The French Rothschild Case: A Threat for Unilateral 
Dispute Resolution Clauses?, July 18, 2013, available at: 
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2013/07/18/the-french-rothschild-case-a-threat-
for-unilateral-dispute-resolution-clauses/: June 5, 2022 
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 23جانبه، استناد به مادة  يك 1عالي فرانسه در اعلام اعتبار نداشتن يك شرط تعيين صلاحيت
راجع به صلاحيت، به  2000دسامبر  22شوراي اتحادية اروپا به تاريخ  2001/44مقررة شمارة 

بوده است. نقدي كه  2رسميت شناختن و اجراي احكام در امور مدني و تجاري (مقررة بروكسل)
وارد شده است اينكه ديوان عالي فرانسه دقت كافي به » روتچيلد«بر رويكرد اتخاذي در پروندة 

حصاري است؛ مقررة بروكسل نداشته كه مطابق آن تعيين صلاحيت ان 23قسمت اخير مادة 
مقررة بروكسل  23از همين رو، مادة » مگر اينكه طرفين به نحو ديگري تراضي كرده باشند.«

هاي تعيين صلاحيت به  نامه حق طرفين را براي تصريح به انتخاب غيرانحصاري در موافقت
كه مقررة اصلاحي از  4پروندة روتچيلد منجر به اصلاح مقررة بروكسل شد 3شناسد. رسميت مي

) كه 2001اجرايي شده است. اين مقرره برخلاف سلف خود (مقررة بروكسل  2015ژانوية  10
دارد كه  اصلاحي مقرر مي 25كرد، در مادة  موضوع اعتبار شروط تعيين صلاحيت را مطرح نمي

ها بر  هاي آن هاي عضو كه دادگاه موضوع اعتبار شروط مورد بحث بايد بر اساس قوانين دولت
  اند، ملاحظه شود. نبه صالح شناخته شدهجا اساس شرط يك

هاي داوري تخييري چندان  نامه البته رويكرد نظام حقوقي فرانسه در خصوص اعتبار موافقت
رويكرد  5هاي ديگر روشن نيست. پيش از رأي صادره در پروندة روتچيلد، ديوان عالي در پرونده

رانسه اعلام كرده بود كه با دلالت قصد ها ديوان عالي ف متناقضي اتخاذ كرده بود. در اين پرونده
مشترك طرفين بر اعطاي حق تخيير تنها به يكي از طرفين، چنين شرطي (شرط داوري تخييري 

  توان سزاوار ايراد و اعتراض دانست. جانبه) را نمي يك
به اعتبار شروط تعيين  6پس از پروندة روتچيلد نيز ديوان عالي فرانسه در پروندة ديگري

رأي داد؛ منوط بر آنكه پيش از آغاز جريان رسيدگي هر يك از طرفين بتواند  7طرفه يك صلاحيت
حوزة قضايي خاصي را كه ممكن است براي رسيدگي به اختلافات بالقوه صلاحيت داشته باشد، 

                                                            
1. Jurisdictional Clause 
2. Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22nd December, 2000 on Jurisdiction and the 
Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels 
Regulation) 
3. Scherer, Maxi & Sophia Lange, op. cit. 
4. Regulation No. 1215/2012 (Recast Brussels Regulation) 
5. Societe Sicaly v. Societe Grasso Stacon NV, 1974 I No. 143 p. 122 Cass. Civ. See also 
Societe Coignet v. COMIT, Bull. 1990 I No. 273, p. 193, Cass. Div. 
6. Apple Sales International v. eBizcuss, Cass. 1ere Civ., 7 October 2015, 14-16.898. 
7. Asymmetrical Jurisdiction Clauses 
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جانبه، الزام به قابليت  تعيين كند. در اين پرونده، ديوان عالي اعلام كرد كه شرط صلاحيت يك
شروط تعيين  كند و اگر نسخة اصلاحي مقررة بروكسل را تأمين مي 25 مادةمقرر در بيني  پيش

طرفه با اين معيار مطابقت داشته باشند، اجراشدني خواهند بود. اگرچه رأي اخير  صلاحيت يك
هاي فرانسه  توان در تحليل رويكرد دادگاه جانبه ندارد، مي اختصاص به شروط داوري تخييري يك

معتقدند كه رأي اخير در  1مشابه در داوري نيز به آن استناد كرد. برخي نويسندگان دربارة موضوع
راستاي روشنگري راجع به تصميم اتخاذي در پروندة روتچيلد صادر شده است؛ به اين معنا كه 

شود  تر تعيين مي جانبه منوط نشده، بلكه پيش نفع شرط يك انتخاب دادگاه صالح به صلاحديد ذي
دگاه صالح به رسيدگي به اختلافات احتمالي است. به عبارت ديگر، ديوان عالي فرانسه كه كدام دا

قابليت «جانبه به دكترين  از دكترين اعمال تخيير يك 2015در تصميم اتخاذي خود در سال 
شود انتخاب مرجع صالح در كنترل انحصاري  عزيمت كرده است كه سبب مي 2»بيني پيش
در پرتو تصميم اتخاذي اخير ديوان  3. بدين ترتيب، برخي نويسندگاننفع شرط تخييري نباشد ذي

جانبه را بايد در اين كشور معتبر  هاي داوري تخييري يك نامه عالي فرانسه معتقدند كه موافقت
نفع به شكل عيني محدود و  دانست؛ مشروط بر اينكه حق انتخاب اعطاشده به ذي

  شدني باشد. بيني پيش 

  ي لهستاننظام حقوق .2.1.4
موضع نظام حقوقي لهستان در خصوص اعتبار شروط داوري تخييري نامتوازن با استناد به 

مقررات داوري اين كشور كه در بخش  2005نقض اصل برابري طرفين منفي است. در سال 
بازنگري شد. مقررات بخش داوري  4پنجم قانون آيين دادرسي مدني لهستان گنجانده شده است،

 1161مادة  2اقتباس شده، اما يك استثنا دارد: به تصريح بند » آنسيترال«نون نمونة عيناً از قا
باشد،  6نامة داوري ناقض اصل برابري طرفين اگر مفاد موافقت 5قانون آيين دادرسي مدني لهستان

                                                            
1. Tarh-Akong Eyongnd, D. “Enforcement of Asymmetrical Arbitration Clauses in Nigeria: A 
Peep into Other Jurisdictions”, BiLD Law Journal, Vol. 5, No. 2, 2020, p. 47. 
2. Predictability 
3. Ashford Fciarb, P. “Is an Asymmetric Disputes Clause Valid and Enforceable?”, The 
International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, Vol. 86, Issue 3, 
2020, p. 361. 
4. The Fifth Part of the Polish Code of Civil Procedure (CCP), Arts. 1154-1217. 
5. The Procedural Civil Code of the Republic of Poland 
6. The Principle of Equality of the Parties 
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ويژه اگر تنها براي يكي از طرفين حق انتخاب مرجع داوري يا دادرسي اعطا  فاقد اعتبار است؛ به
  جانبه در لهستان است. باشد. اين مقرره يك مانع قانوني مستقيم در برابر شروط داوري يك شده

  نظام حقوقي روسيه .3.1.4
روسيه با استناد به ناعادلانه بودن شروط داوري تخييري نامتوازن، در قبال 

شروط مذكور تنها در اتخاذ كرده است. در اين كشور  يكردي منفيرواعتبار اين شروط 
تي واجد اعتبار هستند كه حق تخيير به خواهان اعطا شده باشد؛ فارغ از اينكه خواهان كدام صور

رئيسة دادگاه عالي روسيه با انتشار  يئته 2018دسامبر  26در يك از طرفين باشد. 
خلاصه مجموعة روية قضايي راجع به مساعدت قضايي و كنترل بر داوري داخلي و «

پذيري و برابري  جانبه، اصول رقابت شرط تخييري يكاعلام كرد كه  1»المللي بين
كند و نامعتبر است. بنابراين، طرفين در انتخاب مرجع  حقوق طرفين را نقض مي

همين رويكرد  2مورد تراضي در شرط حل اختلاف تخييري داراي حقوق برابر هستند.
اين حال، روية قضايي با  4نيز اتخاذ شده است. 3دادگاه عالي داوري تجاري فدراسيون روسيهدر 

نامة  ي سلب اعتبار از تمام موافقتجا بههاي اين كشور  اخير در روسيه حاكي از آن است كه دادگاه
  5كنند. نامة داوري را ابطال مي تنها بخش نامتوازن موافقتداوري 

  نامتوازن هاي داوري تخييري نامه هاي حقوقي موافق اعتبار موافقت نظام .2.4
يك از ادلة مخالفان را در توجيه عدم اعتبار اين شروط  تخييري نامتوازن هيچ موافقان داوري

مديون اجرايي بودن تعهدات  در بازارهاي مالي و تضمين امكان جانبه  . رواج شروط يكپذيرند نمي
است. همچنين احتمال دارد كه امتياز  ها در ساير كشورها از رهگذر اين شروط، مؤيد اعتبار آن

                                                            
1. A Digest of Court Practice Relating to Judicial Assistance and Control over Domestic and 
International Arbitration 
2. Gridasov, Alexander & Maria Dolotova, Unilateral Option Clauses: Russian 
Supreme Court Puts an End to the Long-Lasting Discussion, Herbert Smith Freehills 
LLP, May 7, 2019, available at: 
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/05/07/unilateral-option-clauses-russian-
supreme-court-puts-an-end-to-the-long-lasting-discussion/ : June 5, 2022 
3. Supreme Arbitrazh (Commercial) Court of the Russian Federation 
4. Decision of Presidium of Supreme Arbitrazh Court in: CJSC Russian Telephone Co. v. 
Sony Ericsson Mobile Telecommunications Russia LLC., case No. 1831/12, A40- 
49223/11-112-401, June 19, 2012. 
5. Ruling of the Supreme Court of the Russian Federation No. 46-KG16-29, Nov. 29, 2016; 
Ruling of the Supreme Court of the Russian Federation No. 310- EC14-5919, Case No. A62-
1635/2014, May 27, 2015. 
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به طرف ديگر در قراردادي، در مقابل امتياز اعطايي  جانبه، طي مذاكرات پيش يكشرط داوري 
باشد. بنابراين، در تبيين اصل تقابل اكتفا به ظاهر شرط نامتوازن بدون بيني شده  قرارداد پايه پيش

  توجه به قرارداد پايه كافي نخواهد بود.
به اين و تغيير رويكردهاي حاكم مقررات داوري  با وضعهاي قضايي  حوزهاغلب  بدين ترتيب،
 1)2015مقررات داوري بازار جهاني ابوظبي ( 14)6( مادةنمونة بارز آن، بخشند.  شروط اعتبار مي

  به اعتبار شروط داوري تخييري نامتوازن تصريح دارد.است كه 

  نظام حقوقي انگليس .1.2.4
گليس است. از روية قضايي انازن، هاي داوري تخييري نامتو نامه نمود بارز تأييد اعتبار موافقت

اصل تقابل كنار گذاشته شد و لازم نيست  2»پيتاليس«و متعاقب رسيدگي به پروندة  1986سال 
هاي  نامه طرفين بر اساس يك شرط حل اختلاف از حقوق برابر برخوردار باشند. بنابراين، موافقت

مرجع رسيدگي به يكي از  نتخابحق ا ياعطا شوند و شناخته ميجانبه معتبر  داوري تخييري يك
مطابق تصميمات اتخاذي اخير در انگليس احترام به اصل حاكميت  3د.كن ينم جاديا يمشكل طرفين

ي ناعادلانه تلقي ا اندازه بهوفصل اختلافات اولويت دارد و شرط داوري تخييري  اراده در كيفيت حل
 از حمايت در انگليس عالي ها، دادگاه پرونده از يكي در نمونه، براي 4شود كه با آن مقابله شود. نمي

 كرد استدلال و داد انگليسي دادگاه در دادرسي جريان توقف به شرط داوري تخييري نامتوازن، حكم
 در دعوا اقامة به اقدام تر پيش مقابل طرف اگر حتي و نيست داوري انتخاب به مختار نفع ذي كه

  5.بود خواهد مقدم داوري به وعرج براي نفع ذي انتخاب باشد، كرده دادگاه

 نظام حقوقي سنگاپور .2.2.4

اقدام به  6در نظام حقوقي سنگاپور براي نخستين بار دادگاه تجديدنظر اين كشور در دعوايي
تأييد اعتبار يك شرط داوري تخييري كرد. اين دادگاه اعلام كرد كه در تعيين و اثبات اعتبار 

                                                            
1. The Abu Dhabi Global Market (ADGM) Arbitration Regulations 2015, Amendment No. 1 2020 
2. Pittalis v. Sherefettin [1986] 1 QB 868 [Hereinafter Pittalis]. 
3. Bevan, Alex, Optional Arbitration Agreements: The English Position, Published at 
30/11/2011, available at: https://www.cdr-news.com/categories/arbitration-and-adr/optional-
arbitration-agreements-the-english-position: June 5, 2022 
4. Girsberger, D. & Nathalie Voser, op. cit., p. 70. 
5. NB Three Shipping Ltd v. Harebell Shipping Ltd [2004] EWHC (Comm.) (English High Ct.). 
6. Dyna-Jet Pte Ltd v. Wilson Taylor Asia Pacific Pte Ltd [2017] SGCA 32. 
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ن شرط داوري و تخييري بودن كامل داوري بدون اينكه تعهدي نامة داوري، نامتوازن بود موافقت
  فوري براي رجوع به داوري به طرفين تحميل كند، فاقد اهميت است.

  استراليانظام حقوقي  .3.2.4
نامة ارجاع اختلافات موجود يا آتي به  موافقت«در نظام حقوقي استراليا مقرر شده كه عبارات 

ة كافي انداز بهدر معناي طبيعي و متداول خود  19851تجاري قانون داوري  4در مادة » داوري
منزلة شيوة حل  ها اگر داوري به يرد كه مطابق آندر برگهايي را نيز  نامه موسع است تا موافقت

اختلاف انتخاب شود يا برخي وقايع به وقوع بپيوندند يا برخي شرايط محقق شوند، طرفين ملزم 
ي هستند؛ حتي اگر تنها يكي از طرفين حق انتخاب داشته باشد يا به رجوع اختلافات خود به داور

تنها يكي از طرفين در موقعيتي قرار گرفته باشد كه واقعة موردنظر تحت كنترل او باشد يا اينكه 
  2شرط مورد نظر را بتواند محقق كند.

  نظام حقوقي ايتاليا .4.2.4
مانند پروندة روتچيلد در فرانسه، به مقررة هاي متعددي، ه در نظام حقوقي ايتاليا اگرچه پرونده

هاي فرانسه  هاي ايتاليا كاملاً مغاير با رويكرد دادگاه هاي دادگاه اند، استنتاج بروكسل استناد كرده
اي نيست كه بتواند اعتبار و اثربخشي  هاي ايتاليا مقررة بروكسل حاوي نكته است. به اعتقاد دادگاه

قانون مدني ايتاليا  1331از همين رو، با استناد به مادة  3قرار دهد. الشعاع شروط نامتوازن را تحت
  شود. جانبه در اين كشور ترتيب اثر داده مي به شروط داوري تخييري يك

  آمريكا متحدة ايالاتنظام حقوقي  .5.2.4
متحده  شمار آراي صادره در مخالفت با اعتبار شروط تخييري نامتوازن در نظام حقوقي ايالات

 متحده ايالاتكلي، رويكرد  طور بهمگير است، اما رويكرد غالب، تأييد اعتبار اين شروط است. چش
در برخي قراردادهاي خاص، نظير   ها ايالتاغلب  ، متقارن و هماهنگ است.اين موضوع در قبال

جانبه  ، از اجراي شروط داوري تخييري يككننده و استخدام ، حقوق مصرفقراردادهاي كار
ها  و آن شناسند معاملات تجاري اعتبار اين شروط را به رسميت مي حوزةكنند، اما در  مياجتناب 

                                                            
1. Commercial Arbitration Act 1985  
2. PMT Partners Pty Ltd v. Australian Nat’l Parks & Wildlife Serv., [1995] 184 CLR 302, ¶18 
(Australian High Ct.). 
3. Corte di Cassazione judgement No. 2906, October 22, 1970. See also Grinka in 
liquidazione v. Intesa San Paolo, Corte di Cassazione judgement in case No. 5705, April 11, 
2012. 
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ها دادگاه  با اين حال، در يكي از پرونده 1كنند. ، اجرا مياند بيني شده را به همان ترتيبي كه پيش
 3هاي داوري نامتوازن با هدف قانون داوري فدرال نامه اعلام كرد كه موافقت 2عالي مونتانا

مطابقت ندارد و چنين شروطي به دليل ناعادلانه و غيرمنطقي بودن، اجراشدني نيستند. اين 
ناعادلانه بودن از ماهيت نامتوازن داوري و تمايل طبيعي به رعايت برابري و منع رفتار نابرابر با 

تري قرار واحوال يكسان يكي از طرفين در جايگاه به شود. بنابراين، اگر در اوضاع طرفين ناشي مي
  4شود. گيرد، ناعادلانه تلقي مي مي

  اعتبار شروط داوري تخييري در نظام حقوقي ايران .3.4
قضايي ايران تصريحي به اين نوع از داوري يا مفاهيم مشابه به شكل  در قوانين موضوعه و روية

 از همين رو، ممكن است در اعتبار اين شروط در نظام حقوقي ايرانشود.  بارز ديده نمي
ضمن توجه به اين نوع داوري، ولو با عنوان  5برخي نويسندگانرويكردهاي متفاوت اتخاذ شود. 

با طرح  6برخي ديگردانند و  دقيق داوري اختياري، آن را در نظام حقوقي ايران قابل دفاع مينا
  اند. بيني كرده احتمال تشتت آرا را پيش 7ايرادات بالقوه،

هاي داوري تخييري نامتوازن در نظام حقوقي  نامه اعتبار موافقتنخستين مانع بالقوه در برابر 
نامة  شود كه يكي از شرايط اساسي اعتبار موافقت ايران مردد بودن عنوان شده است. گفته مي

قانون مدني) است، در  190مادة  3معين بودن موضوع معامله (بند يك قرارداد،  مثابه بهداوري 

                                                            
1. Tarh-Akong Eyongnd, D. op. cit., p. 48. 
2. Global Client Solutions, LLC v. Ossello, 382 Mont. 345, 367 P.3d 361, 2016 MT 50 
(Mont. 2016). 
3. Federal Arbitration Act (FAA) 
4. See also Bragg v. Linden Research, Inc., 487 F. Supp. 2d 593, 605-11 (E.D. Pa. 2007) 
(California law); Ticknor v. Choice Hotels International Inc., 265 F.3d 931, 939-40 (9th Cir. 
2001) (Montana law). 

  .265- 66، صص پيشين؛ جعفري ندوشن، شهاب، لادن زرين، 18-9. خدابخشي، عبداالله، پيشين، صص 5
  .375-77ي، پيشين، صص سروش رستمزاد اصل، ديمج، انيسرباز. 6
طرفة تعيين صلاحيت داوري و اختياري شدن اجراي قرارداد كه از سوي برخي  يك . ايراد معلق بودن شرط7

رسد؛ چراكه در يك عقد معلق تحقق اثر عقد بايد ناظر به  ) مطرح شده است، موجه به نظر نمي376(همان، ص 
تعليق در  لاً،وقوع يك واقعة خارج از كنترل طرف عقد باشد. در حالي كه امكان تعيين صلاحيت از سوي طرف عقد او

گيرد و ربطي به حادثة خارج از كنترل ندارد. ايراد اختياري  اثر عقد نيست، ثانياً، انتخاب با ارادة طرف عقد انجام مي
شدن اجراي تعهد نيز از اساس منتفي است، زيرا شرط داوري از هر نوعي كه باشد، براي طرف قرارداد اين اختيار را 

لاف خويش به مرجع تعيين شده خودداري كند؛ چرا كه اصولاً اشخاص الزامي براي كند كه از ارجاع اخت اعطا مي
  استيفاي حقوق خود از طريق رجوع به مرجع صالح ندارند.
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نفع اقدام به انتخاب مرجع  ي تخييري نامتوازن تا زماني كه ذينامة داور حالي كه در موافقت
در پاسخ به اين اشكال، به علم  1نامة داوري تخييري مردد است. صالح نكرده، موضوع موافقت

جانبه استناد شده است كه رفع غرر كرده و اعتبار اين نوع  اجمالي در داوري تخييري يك
  2.ندك هاي داوري را توجيه مي نامه موافقت

شود، بلكه معين بودن موضوع معامله، در  نحوي كه بيان شد ميسر نمي رد ايراد مذكور به

شود،  منزلة يكي از شروط اساسي اعتبار قرارداد در نظام حقوقي ايران رد مي معناي مردد نبودن، به
نشان  ، در جايگاه قانون مادر،1804مصوب  قانون مدني فرانسه 1108مادة  3زيرا مداقه در بند 

گذار مدني  ادلة متعدد قانون بنا بهبراي عقد است و » وجود موضوع«دهد كه شرط اعتبار عقد  مي
  3ايران در مقام بيان شرايط مورد معامله و لزوم معين بودن موضوع نبوده است.

شباهت دارد. تعهد تخييري آن است كه متعهد يا  4دوم، داوري تخييري با تعهد تخييري
نحوي كه با اجراي هر يك  نتخاب و اجراي يكي از دو موضوع تعهد مختار است؛ بهله در ا متعهد

شود. اگرچه قانون مدني ما حكمي در باب تعهدات تخييري ندارد،  طور كامل بري مي ها، به از آن
زند، غرر  در تأييد اعتبار اين نوع تعهدات معتقدند آنچه به نفوذ تعهد صدمه مي 5برخي نويسندگان

معاوضه است نه تعيين فرد موضوع تعهد و اگر موضوع عقد قابل تعيين باشد، براي  ناشي از
هاي اجتماعي و  اجراي آن كافي است. علاوه بر اين، اصل تسهيل در روابط معاملاتي و ضرورت

ويژه در عقود عهدي كه  كند تعهدات تخييري منشأ اثر و اعتبار باشند؛ به اقتصادي اقتضا مي
شايان توجه است كه تعهد تخييري و  6يابد. با انعقاد عقد موضوعيت نمي زمان هممسئلة تمليك 

  مردد بودن نهادهايي متمايز و مجزا هستند.

                                                            
  .375، ص ي، پيشينسروش رستمزاد اصل، ديمج، اني. سرباز1
  .376. همان، ص 2
حقوق تعهدات: مطالعة يم ترابي، ابراه، ابراهيم ،شعاريان. براي ملاحظة ساير ادله در اين راستا رك: 3

، چاپ دوم، تهران، المللي تطبيقي طرح اصلاحي حقوق تعهدات فرانسه با حقوق ايران و اسناد بين
  .230-40 صص، 1395هاي حقوقي شهر دانش،  مؤسسة مطالعات و پژوهش

4. Alternative Obligation or Alternative Reference 
  .1389، چاپ پنجم، تهران، نشر ميزان ي تعهداتنظرية عموم. كاتوزيان، ناصر، 5
  .481پيشين، ص ابراهيم ترابي، ، ابراهيم ،شعاريان. 6
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  به صور مختلف در نظام حقوقي ايران معتبر تلقيهاي داوري تخييري نامتوازن  نامه موافقت
آن اعتبار معاملات هاي زندگي اجتماعي و به دنبال  با استناد به ضرورت 1. برخياند شده

هاي  را نافي اعتبار توافقرات تعادل وضعيت قراردادي طرفين در مذاك نبودصرف اضطراري، 
جانبه مستوجب سلب حق  هاي داوري تخييري يك نامه علاوه، موافقت هدانند. ب گرفته نمي انجام

بيشتر هاي  تر نيستند، بلكه متضمن حق انتخاب دادخواهي و دسترسي به عدالت طرف ضعيف
داوري و  در انتخابطرفين  با عنايت به پذيرش حاكميت ارادة 2نفع هستند. برخي ديگر براي ذي

هايي  نامه جانبه، حكم به اعتبار چنين موافقت داوري تخييري يكدر خصوص نفي ايرادات بالقوه 
 ةند كه نمونا ترتيب اثر داده يهاي نامه موافقتچنين غيرمستقيم به  صورت بهاند. محاكم نيز  داده

 دادنامة شمارة به تهران استان تجديدنظر دادگاه 18 شعبةبارز آن رويكرد 
 حق نهااخو چنانچه اين رويكرد،مطابق  .است 25/6/1393 به تاريخ 9309970221800805

 به جعهامر حق يگرد ه،گاداد به جعهامر از پس ،باشد شتهتخيير در انتخاب دادرسي يا داوري دا
  3.است رعتباا فاقد رأي ينا داور، از سوي رأي ورصد رتصو در و اردند را داوري

كه مغاير با قانون و را توانند هر نوع توافقي  طرفين مي كه اصل حاكميت اراده با عنايت به
توان تراضي بر داوري تخييري را تجويز كرد. در  ، ميكنندنظم عمومي نباشد، ميان خود مقرر 

نين آيين دادرسي مدني سابق و كنوني و نيز قانون داوري تجاري مقررات مربوط به داوري در قوا
طرفين در انتخاب  بر آزادي ارادةدليلي بر سلب حق چنين توافقي وجود ندارد،  تنها نه ،المللي بين

 ،يكي از طرفين انتخاب مرجع صالح به اعمال ارادة تأكيد شده است و مشروط كردن نيز داوري
  ده و آزادي قراردادي است.اي از اعمال ارا خود جلوه

  امكان تغيير موضع پس از اعمال حق تخيير .5
داوري تخييري حق انتخاب از ميان داوري و دادرسي وجود دارد،  نامة با تأييد اعتبار موافقت

 رسد مي نظر آيا امكان تغيير موضع وجود دارد يا خير؟ به ،اما پرسش آن است كه بعد از انتخاب
تغيير موضع موجه باشد، مانند آنكه داوري مگر آنكه  ؛تواند تغيير موضع دهد نفع اصولاً نمي ذي

                                                            
  .265لادن زرين، پيشين، ص شهاب،  ،. جعفري ندوشن1
  .377، ص ي، پيشينسروش رستمزاد اصل، ديمج، انيسرباز .2

3. Available at: https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/7881 
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ICC ها سازمان از ارائة خدمات داوري  مورد تراضي قرار گرفته باشد، اما به دليل وجود تحريم
نفع  هاي داوري وجود نداشته باشد. در چنين فرضي، ذي امتناع كند و امكان پرداخت هزينه

سلب امكان تغيير  ار داوري و اعلام ادله و توجيهات، موضع خود را تغيير دهد.تواند بعد از اخط مي
اختيار گزينش مرجع رسيدگي متضمن  موضع بدون توجيه معقول بدان سبب است كه اعطاي

اختلاف، دست  حل شيوة دو نوع اختلاف، مزايا و معايب هر ارزيابي با حق فرصتي است كه ذي
 نقض با بتواند خواهان دعوي تا شود سبب مي حق ذي به رصتيف چنين اعطاي. به انتخاب زند

 حل اختلاف، طرف شيوةزني مجدد در خصوص وضعيت دو  و با گمانه دادرسي بنيادين اصول

. و موقعيت وي را بيش از پيش تضعيف كند سازد خود آني هاي تصميم و منافع بازيچة را مقابل
حسن نيت،  اصل با برعكس يا داوري به دادرسي از اختلاف حل شيوة تغيير تجويز اين، بر افزون

 رأي مطابق. دارد آشكار تناقض اختلاف حل بودن عادلانه و بودن صرفه به مقرون اصل سرعت،
به  9309970221800805 دادنامة شمارة به تهران استان تجديدنظر دادگاه 18 شعبة از صادره
 حق يگرد ه،گاداد به جعهامر از پس اشد،داشته ب يتخيير حق نهااخو چنانچه، 25/6/1393 تاريخ
 به 1.است رعتباا فاقد رأي ينا داور، از سوي رأي ورصد رتصو در و اردند را داوري به جعهامر

 مراجعة براي دادگاه موجبي به ابتدايي مراجعة تخييري و داوري شرط وجود با دادگاه، استدلال
 دادگاه به را مراتب بايد داشت، داوري به رجوع حق قصد ذي چنانچه. ندارد وجود داوري به مجدد

 به مبادرت رسيدگي پس از دادگاه و نگرفته صورت اقدامي چنين كه كرد مي اعلام كننده رسيدگي
 قانوني وجاهت فاقد واحد موضوع به مرجع دو زمان هم رسيدگي بنابراين،. است كرده رأي انشاي
در همين راستا، . بود نخواهد اعتنا قابل گاهداد اظهارنظر لحاظ به داوران ابرازي ةنظري و است

متعاقب به دادگاه،  نفع از داوري و مراجعة امكان عدول ذي نبودبا تأكيد بر  2برخي نويسندگان
كنند كه در نظام حقوقي ايران نبايد وضعيت مذكور در داوري تخييري را با انتخاب  اشاره مي

الاجرا قياس كرد و بر آن بود كه شخص  اسناد لازمثبت يا دادگاه در مورد  نفع از ميان ادارة ذي
  و به دادگاه مراجعه كند. زندتواند بعد از انتخاب داوري از آن سرباز  نفع مي ذي

                                                            
1. Available at: https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/7881 

  .19-20، پيشين، صص ، عبدااللهخدابخشي. 2
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  دعاوي امكان تجزية .6
 نامة موافقت اساس اين سؤال را در پي دارد كه آيا بر ،حق انتخاب از ميان دو مرجع رسيدگي

 و داوري به را ها آن از بخشي و كند تفكيك را خود ادعاهاي تواند مينفع  ذي تخييري داوري
حدود اعمال حق تخيير را تعيين  صراحت به؟ اگر طرفين دهد ارجاع دادگاه به را ديگر بخشي
 ةواسط بهدعاوي  تجزيةممكن است رضا بر امكان  شود. باشند، به آن ترتيب اثر داده مي كرده

اما اگر تعيين تكليف صريح يا  اوري استنباط شود.د نامة قتمواف قرائن و امارات موجود درتفسير 
 به قائل ،فرض دو ميان بايد كه رسد مي نظر بهداوري وجود نداشته باشد،  نامة ضمني در موافقت

  دعاوي متفاوت و متعدد. اقامةدعواي واحد و  تجزية: شد تفكيك
زيرا  كرد؛ تجويز را دعوا زيةتج توان نمي نظر به باشد، تجزيه قابل واحد دعواي كه در فرضي

 پيروي متفاوتي قواعد و اصول از كه اختلاف وفصل حل مرجع دو در اجزا از يك هر طرح
 دچار دفاع مقام در نيز مقابل طرف علاوه، هشود. ب منجر متعارض آراي صدور به تواند مي كنند، مي

 تبعيت ديگرگون مرجع دو در دعوا اثبات ادلةمتفاوت  از مقررات بايد زيرا ؛شد خواهد سردرگمي
 داشتن جمله از نامتعارف، هاي مجزا، ضرر مضاعف براي صرف زمان و هزينه الزامات بنا بهو  كند

  .متحمل شود وكيل،
زمان دعاوي متعدد و عدم  دو حالت متصور است: اقامة همدر فرض طرح دعاوي متعدد، 

مطابق ارادة طرفين براي اعطاي تخيير تقارن زماني اقامة دعاوي متعدد. در وضعيت اخير، اقدام 
يكي از  اقامةتواند بعد از  مي نفع نفع و تجويز تجزية دعاوي با مشكلي مواجه نيست و ذي به ذي

دهد، به داوري ارجاع  دعاوي در دادگاه، دعوايي را كه با فاصلة زماني، مثلاً چند سال بعد، رخ مي
 هاي هزينه هاي متعددي نظير تحميل با چالش زمان دعاوي متعدد مقابل، فرض طرح هم. در كند

و صدور آراي متناقض مواجه  دادرسي و داوري جريان يزمان هم از ناشي هاي پيچيدگي و مضاعف
هاي قضايي و  ها (دادرسي توأمان) در رسيدگي است. همين مباني موجب پيدايش وحدت رسيدگي

رسيدگي و ادغام با نظم عمومي، نظم ها شده است. تكوين نهادهاي وحدت  دغام در داورينهاد ا
و همين امر در كنار ضرورت تفسير مضيق قلمرو تخيير  1دادرسي و احقاق حق مرتبط است

                                                            
يك دعوي به چند دعوي در  جمع و تفكيك بين دعاوي و مقايسة آن با تجزية، ، خيرااللههرمزي .1

  .192، ص 1397سوم، و بيست شمارةپژوهش حقوق خصوصي، سال ششم،  ، فصلنامةحقوق ايران و فرانسه
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تواند مانع از اعمال اختيار تام طرفين براي ترسيم  ة وضعيت استثنائي داوري تخييري ميواسط به
كه رسيدگي توأمان اصولاً در  يژهو بههاي داوري باشد؛  نامه اي كاملاً اختصاصي در موافقت شيوه

قانون آيين دادرسي مدني  103و نمونة بارز آن مادة آور دارد  قوانين آيين دادرسي مدني جنبة الزام
ايران است. بنابراين، با توجه به ضرورت رسيدگي واحد، اعم از رسيدگي واحد قضايي و ادغام، 

مباني احقاق حق منافات دارد. به  تجزية دعاوي در فرض مذكور با مصالح عمومي، حقوقي و
قياس اولويت، اگر دو مرجع همسان، مثل دو دادگاه يا دو داوري، وحدت رسيدگي قضايي يا ادغام 

كنند، در رسيدگي دو مرجع ناهمسان اين  ضرورتي منطقي تلقي مي بنا بههاي مرتبط را  داوري
ن از انتخاب داوري تخييري اعطاي رسد مراد طرفي به نظر نميامر اولويت دارد. مضاف بر اينكه 

حق، منجر به  ذي از سويدعاوي  پذيرش تخيير موسع و امكان تجزيةحق انتخاب موسع باشد. 
شود. بر همين اساس،  تقويت هرچه بيشتر موضع وي و تضعيف بيشتر موقعيت طرف مقابل مي

 1يسندگان ايرانيدعاوي است. برخي نو ةانتخاب يك مرجع براي هم ةمنزل بهحق تخيير  ظاهراً
انتخابي  شيوةنفع، هر دو طرف بر  آواز هستند كه پس از انتخاب ذي نيز با اين رويكرد هم

زمان يكي از  هم تواند نفع نمي ذي د وختلافات بايد در آن مرجع مطرح شوا اند و تمام مكلف
  دعاوي را در دادگاه و ديگري را در داوري طرح كند.

اي از جمله ارتباط (كامل)  منوط به حصول شرايط ويژهو ادغام   با وجود اين، وحدت رسيدگي
هاي  رسيدگيميان دعاوي متعدد و وجود اشتراكات موضوعي و حكمي است. بنابراين، تحديدات 

زمان نيز اعمال شود. از همين رو،  توأمان و ادغام بايد در نفي امكان تجزية دعاويِ متعدد هم
 زمان هم يرغزمان نامرتبط و دعاوي  سي تنها در دعاوي همتجويز انتخاب ميان داوري و دادر

يكي از مراجع تمام دعاوي را تواند فقط در  نفع مي زمان مرتبط ذي در دعاوي همممكن است. 
طرح كند؛ در غير اين صورت، به دليل وجود ارتباط ميان دعاوي، رأي صادرة مقدم در يكي از 

تأثير خواهد داشت و عملاً احقاق حق با مشكل مواجه مراجع بر رأي صادرة مؤخر از مرجع ديگر 
  خواهد شد.

                                                            
  .19، ص پيشين، ، عبدااللهخدابخشي. 1
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  هاي استفاده از شرط داوري تخييري محدوديت .7
توازن و ابهامات اجرايي شروط داوري تخييري نامتوازن، اعمال تخيير  نبودماهيت استثنائي، 

احقاق حقوق قانوني نظر به مباني قانوني منع اضرار به غير و  اتي مواجه كرده است.را با تحديد
با سوءنيت و سوءاستفاده، اعطاي حق تخيير همواره بايد در چارچوب اصل كلي منع  همراه

نفع  تصريح شده كه ذي 1در حقوق انگليسسوءاستفاده از حق و رعايت حسن نيت قرار گيرد. 
  شود. ، واجد حق نامحدود و دائمي نيست و اعمال تخيير نبايد منجر به سوءاستفادة شديدتخيير

نيز  3»استاپل«و  2»اتكا« نظريةدو  نيز بنا بهتغيير مرجع رسيدگي بعد از اعمال حق تخيير 
نفع با اعمال حق تخيير به داوري رجوع كرده باشد و  ذي اگرمطابق نظرية اتكا،  .شود منع مي

ل طرف مقاب، كندداوري اقدام  فرايندطرف مقابل با اتكا به انتخاب وي، در راستاي پيشبرد 
و نفع، مانع از تغيير مرجع رسيدگي  ذي به انتخاب اوليةتواند با استناد به اتكاي خود  مي

  سوءاستفاده از حق تخيير شود.
نفع، مانع از  هاي پيشين ذي تواند با استناد به رفتار مي نفع مطابق نظرية استاپل، غير ذي

زيند و به نحوي از انحا خود را نفع داوري را برگ مثال، اگر ذي براي. اعمال حق تخيير او شود
با مانع  رفتار پيشين وي ةواسط بهپايبند به داوري نشان دهد، تغيير موضع از داوري به دادگاه 

  حتي اگر طرف مقابل به آن اتكا نكرده باشد. مواجه خواهد شد؛

                                                            
1. NB Three Shipping Ltd. v. Harebell Shipping Ltd., [2005] 1 Lloyds Rep. 509. 
2. Reliance Theory 
See the definition in: Chen-Wishart, M. Contract Law, 4th ed., Oxford: Oxford University 
Press, 2012, p. 19. Smits, J. M. Contract Law: A Comparativr Introduction, Cheltenham: 
Edward Elgar, 2014, p. 69. 
3. Estoppel Theory 
 See the definition in: Fauvarque-Cosson, B. & Denis Mazeaud (eds), European Contract 
Law: Materials for a Common Frame of Reference: Terminology, Guiding Principles, Model 
Rules, Munich: Sellier European Law Publishers, 2008, p. 556. 
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  گيري نتيجه
ژه داوري، گسترش وي ، بههاي فرادادرسي حل اختلاف آثار رشد فزايندة شيوهترين  يكي از مهم

هاي سنتي از اين  بندي موازات تقسيم تبع آن، كاربران داوري به قلمرو حاكميت اراده است كه به 
هاي مدرن و   گذاري ها و سرمايه هاي تجارت سو با اقتضاها و بايستگي حل اختلاف، هم شيوة

اقسام جديد داوري، تبيين استقرار و تثبيت كنند.  هاي نوين از انواع داوري ترسيم مي مترقي، نگاره
و احكام اختصاصي مربوط، امكان و ميزان تسري هر يك از احكام عام و كلي  و تشريح مفاهيم

ها، از جمله مسائلي هستند كه نيازمند تعمق و مداقه در بستر نظر و عمل است كه  داوري بر آن
  است.ر گذر زمان اندازهاي متفاوت د هاي مختلف با چشم يهنظرتحقق اين مهم مستلزم طرح 

رغم طرح در موارد محدود  مثابه يكي از اقسام نوپا و نوپيداي داوري، علي داوري تخييري به
هاي قضايي و داوري و اندك آثار پژوهشي، زواياي مبهم و ابعاد مجهولي دارد كه تاكنون  در رويه

گفتة داوري تخييري از همين رو، در اين نوشتار موضوعات و ابعاد نابه آن پرداخته نشده است. 
از: امكان تغيير  اند عبارتاين موضوعات  ترين تحليل شده و به رشتة تحرير درآمده است. مهم

پس از اعمال حق تخيير، امكان تجزية دعواي واحد و دعاوي مختلف و طرح هر  نفع ذيموضع 
فين در مرجع رسيدگي متفاوت، كيفيت تفسير ارادة طر بخش از دعوا يا هر يك از دعاوي در

هاي قبل از  هاي استفاده از شرط داوري تخييري (اعم از محدوديت موارد ابهام و محدوديت
مطالعة هاي مختلف. در خلال  يهنظرانتخاب مرجع رسيدگي و پس از انتخاب مرجع) بر اساس 

هاي تخييري غافل شد، زيرا  اين موضوعات، نبايد از پيچيدگي مضاعف ناشي از انواع داوري
اختلافات  وفصل حل شيوةها در انتخاب  نفع نفع يا ذي عيار براي تشخيص حق تقدم ذيتعيين م

، هاي داوري تخييري، توجه به نگرش له داوري نامه در كنار تفسير مناسب ادبيات موافقت
منزلة  وري يا دادرسي بهفرض بودن دا ضرورت ممانعت از طرح دعاوي موازي يا مرتبط و پيش

هاي تخييري متوازن و نامتوازن يكي از موضوعات  مورد در انواع داوري شيوة حل اختلاف، حسب
هاي داوري تخييري نامتوازن به دليل اعطاي قدرت  نامه شايان توجه است. از سوي ديگر، موافقت

توازن قراردادي و اصل  هايي چون مخدوش بودن جانبه به يكي از طرفين، با استدلال انتخاب يك
نه بودن و رعايت نكردن اصل تقابل، همواره محل انتقاد گروهي از برابري طرفين، ناعادلا

هاي حقوقي ملي نيز بر همين اساس اعتبار چنين  نظران بوده است. برخي از نظام صاحب
هاي حقوقي ملي، نظير  در مقابل، برخي ديگر از نظامشناسند.  هايي را به رسميت نمي نامه موافقت
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هايي  نامه ل دلايل مخالفان، حكم به اعتبار چنين موافقتانگليس و سنگاپور، ضمن رد مستد
نيست،  اي شده در اين ميان، در نظام حقوقي ايران، اگرچه داوري تخييري نهاد شناختهاند.  داده

با طرح ايرادات بالقوة اين نوع  اند، برخي از اندك نويسندگاني كه اين نوع داوري را مطالعه كرده
ها در حقوق  نامه موضوع و معلق بودن شرط، در اعتبار اين موافقت داوري، از جمله مردد بودن

حال آنكه اين پژوهش ضمن رد ايرادات بالقوة مطروح، با تكيه بر اصل ايران مردد هستند. 
هايي، اعتبار اين نوع  حاكميت اراده و فقدان مقررات قانوني در ممنوعيت چنين توافق

  كند. قي ايران تصديق ميرا در نظام حقوهاي داوري  نامه فقتموا
رسد كه براي تثبيت و استقرار داوري تخييري، تنوير ابعاد و احكام  در نهايت، به نظر مي

هاي  نظامهاي راجع به اين نوع داوري،  نامه تقويت رويكرد پذيرش اعتبار موافقتموضوع و 
هاي داوري نيز در  بايد به تدوين و وضع مباني قانوني صريح مبادرت كنند و سازمانحقوقي ملي 

جع به داوري تخييري و نحوة مديريت رو در قواعد داوري خود، مقرراتي را را هاي پيش بازنگري
  بيني كنند. فرايندهاي داوري مربوط پيش
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  بودن شروط قرارداد رمنصفانهيغ صيتشخ اريمع
  پژوهشي)-(مقاله علمي

   رضا سيمبر
   تورج نبي دوست

  18/10/1401تاريخ پذيرش:     24/05/1401 تاريخ دريافت:

 چكيده

 يها بهجن نييگذار در تب و سكوت قانون يموجود در حقوق داخل يتوجه به خلأ قانون با
 صيتشخ اريمع يبررساين پژوهش به ها،  و معيار تشخيص آن رمنصفانهيغ شروطي حقوق

توان  از جمله مصاديق شروط غيرمنصفانه ميپرداخته است.  بودن شروط قرارداد رمنصفانهيغ
و شرط وجه التزام و قراردادهاي الحاقي و استاندارد اشاره كرد و  مسئوليتبه شرط عدم 

بودن شروط  رمنصفانهيغ صيتشخ اريمع .برشمردراي تشخيص اين شروط ب هايي را ملاك
آثار، ضمانت اجرا، اثرات  هاي شروط قراردادي غيرمنصفانه، شامل ويژگيريشه در قرارداد 

 انصاف و عدالت ومباني شروط غيرمنصفانه، مانند در و نيز  شروط قراردادي غيرمنصفانه
و تعارض  يقراردادي اصل آزاد زيو ن يط قراردادها در قرارداد و شرو و نقش آن تين حسن

، ينقض اساس ت،ين حسن ، خلافيشرط ضمن اتينه و نظررمنصفاياصل لزوم با نظرية غ
نبودن شروط،  ايبودن  رمنصفانهيغ يابيارز يبراو... دارد.  غبن فاحش ،قاعدة لاضرر

نابرابر، عدم تعادل  يتمورد مذاكره قرار نگرفتن شروط، قدرت معاملا ديگر مانند هايي مؤلفه
در  هيعل مشروط يآزاد زانيمتر،  فيطرف ضع انيقرارداد به ز نيدر حقوق و تعهدات طرف

شروط  ييشناسا يارهايشروط و شفاف نبودن شروط از جمله مع رشيو عدم پذ رشيپذ
دادرسي قانون آيين  456 مادةالمللي،  قانون داوري تجاري بينبر اساس  است. رمنصفانهيغ

 مادةدر (قانون دريايي ايران ، 1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب  هاي گاهداد
كه به حقوق طرف  رمنصفانهي، كلية شروط غ1382مصوب  كي، قانون تجارت الكترون)179

 نيقوان نه،يزم نيدر ا يغناي فقه رغم يعلدر نهايت،  است. يمقابل ضرر آورد، فاقد اثر حقوق
  هستند. ناكارآمد »و معيارهاي تشخيص آن رمنصفانهيشرط غ«در زمينة موجود 

  كليد واژگان: 
  نيت. قانون، اثرات شروط، حسن، قرارداد ،بودن شروط رمنصفانهيغ ،صيتشخ اريمع
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  مقدمه
هاي  اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادها از اصول مسلم و مورد اتفاق در بيشتر نظام

قانون  13مادة  .شده است فتهق.م. پذير 10وجب مادة م حقوقي است. در حقوق ايران اين اصل به
 نيچن كيالكترون يشروط مندرج در قراردادها ةدربار 1382 يد 17مصوب  يكيتجارت الكترون
اعمال شروط  نيفصل و همچن نيخلاف مقررات ا ياستفاده از شروط قرارداد«مقرر داشته: 

قانون تجارت الكترونيك اين است كه  نواقص از ».ستيكننده، مؤثر ن به ضرر مصرف رمنصفانهيغ
آن بسنده كرده، بدون اينكه  اعتباري بي فقط به ممنوعيت درج شروط غيرمنصفانه در قرارداد و

و معياري براي شناسايي و تشخيص اين  برشمارديا مصاديق آن را  كندتعريفي كلي از آن بيان 
 استفاده: «دارد كترونيكي كه مقرر ميقانون تجارت ال 46دهد. با دقيق شدن در مادة  ارائهشروط 

همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه به ضرر  از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و
آورد. يكي از  دست بهشروط  اينتوان معيارهايي براي تشخيص  مي» كننده مؤثر نيست مصرف

 رتر اعم از داشتناين موقعيت ب .طرفين (معمولاً فروشنده) از موقعيت برتري برخوردار است
است. طرف  ...خاص و  در زمينةسياسي برتر يا تخصص  -اقتصادي برتر، شرايط اجتماعي شرايط

 در حالت اضطراري قرار دارد. از لغت ،به عبارت ديگر ؛ضعيف ناچار به انعقاد قرارداد است
خريدار در  ،ارگذ متوجه شد كه از نظر قانون توان ميبه كار رفته است  هدر اين ماد كه »اعمال«

نظر خود را به او  مدتواند شروط  راحتي مي در حالتي قرار دارد كه فروشنده به غيرمنصفانهشروط 
به نفع طرف قوي و به ضرر طرف ضعيف است و  ناپذيري تحملنحو  تحميل كند. اين شرط به

 اينجادر  .ندك تعادل را درك مي نبود. دادگاه هم اين زند ميبه هم  كلي به تعادل قراردادي را
ولي اين  ،استفاده از خيار غبن اين معامله را فسخ كرد با توان مي كه ممكن است تصور شود

مغبون در حين معامله عالم به قيمت  كه زيرا از جمله شرايط خيار غبن اين است نيست،درست 
عين علم  د دردر اينجا نيز فر .)انون مدنيق 418 مادةخيار فسخ نخواهد داشت ( والاعادله نباشد، 

مندرج در آن ناشي از حالت  شرط باو آگاهي به شرط، به آن پيوسته است. رضايت به اين قرارداد 
اگر فرد در  ،در واقع نيست.جز انعقاد قرارداد  اي چارهكه  اي گونه به است؛اضطرار طرف ضعيف 
ده از حق در اين . نوعي سوءاستفاكرد نميقبول  را هرگز اين شرط بود، ميحالت عادي و طبيعي 

برتر خود  قدرت از سوءاستفاده با در اينجا طرف قوي ،به عبارت ديگر شود؛ ميمشاهده  خصوص
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گذار در سال  چنين شرطي را در قرارداد درج كرده است. اولين بار قانون ،و حالت اضطرار ديگري
نظور استفاده قانون دريايي جمهوري اسلامي ايران از اين اصطلاح بدين م 179 مادةدر  1343

قرارداد كمك نجات كه در حين خطر و تحت تأثير آن منعقد شود و شرايط آن به  هر« كرده كه
دادگاه باطل يا تغيير  وسيلة بهتشخيص دادگاه غيرعادلانه باشد، به تقاضاي هر يك از طرفين 

وط براي تشخيص شر را معيارهايي توان مينيز  هدقيق شدن در اين ماد با.» شود داده مي
به انعقاد قرارداد  بودن ناچار، موقعيت برتري يكي از طرفيناز جمله اينكه  برشمرد؛ غيرمنصفانه

 ؛زند به هم مي كلي بهرا  قراردادي تعادلو مواردي از اين دست،  طرف ضعيف در حالت اضطراري
نحو  به اييهقرارداد چنين كند. شرايط اين تعادل را درك مي فقداناي كه دادگاه نيز اين  گونه به

نوعي سوءاستفاده از حق در اين  و به نفع طرف قوي و به ضرر طرف ضعيف است ناپذيري لتحم
خود و حالت  برتر از قدرت با سوءاستفاده طرف قوي ،به عبارت ديگر .شود رد مشاهده ميامو

انه كل قرارداد غيرمنصف چنين شرطي را در قرارداد درج كرده كه در برخي موارد، اضطرار ديگري
 البته براي است؛دادرس  عهدةشود. اختيار تشخيص عادلانه بودن يا نبودن شروط قرارداد بر  مي

 حاكم بر قرارداد را لحاظ كند. همچنين واحوال اوضاعتمام شرايط قرارداد و  بايداين امر  تشخيص
ارتباط  محتواي ساير شروط يا شروط ساير قراردادها در فرضي كه مابين چندين قرارداد ةملاحظ

خاص ممكن است  واحوال اوضاعزيرا در  ،ارزيابي خصوصيت مزبور لازم است براي، وجود دارد
  همان شرط در شرايط ديگري چنين وصفي را دارا نباشد. ولي، شروط غيرمنصفانه باشد

از اصطلاح شروط  قانون تجارت الكترونيكي 46 مادةدر  1382در سال  گذار قانون
از شروط قراردادي خلاف  استفاده: «آمده است هرده است. در اين مادغيرمنصفانه استفاده ك

.» نيست مؤثركننده  مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف
تأثير بگذارد،  قرارداد فقط غير مؤثر بودن شرط را بدون اينكه بر اصل هدر اين ماد گذار قانون

 كه منظور است پرسشجاي طرح اين  ،رده است. حالضمانت اجراي آن مقرر ك منزلة به
چيست؟ غير مؤثر و عدم تأثير، از  هدر اين ماد »غير مؤثر«از به كار بردن اصطلاح  گذار قانون

گذار از اصطلاحات و تعابير حقوقي  و حاكي از عدم اطلاع كافي قانون نيست اصطلاحات حقوقي
 »بطلان«، از اصطلاح استارداد از ابتدا فاقد اثر بگويند يك قر اينكه . در زبان حقوقي براياست

در را گذار در برخي موارد اين دو اصطلاح  قانون اينكه شود. در اينجا نيز با توجه به استفاده مي
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توان استنباط كرد كه منظور از  ميكرده،  و همان مفهوم بطلان را اراده به كار بردهكنار يكديگر 
قانون دريايي جمهوري اسلامي  54مادة  8در بند  ،اي مثال. براستعدم تأثير، بطلان شرط 

اين  در. اند شدهاين دو اصطلاح كنار يكديگر استعمال  شود، مي گذاشتهبحث  بهايران كه در ذيل 
گذار به اختيار دادرس در تشخيص منصفانه يا  ) قانونيكيقانون تجارت الكترون 46( هماد

 179 مادةبا وحدت ملاك گرفتن از  توان مي، ولي نكرده است تصريح غيرمنصفانه بودن شرط
غيرمنصفانه بودن شرط در  يا قانون دريايي جمهوري اسلامي ايران گفت كه تشخيص منصفانه

 واحوال اوضاع اينجا نيز با دادرس است كه با كمك قراين و امارات و در نظر گرفتن تمام شرايط و
 از تقاضاي يكي هعلاوه، در اين ماد بهد كرد. در اين خصوص اظهارنظر خواه ،حاكم بر قرارداد

قانون آيين  2 مادةولي با وجود  ،قاضي لازم ندانسته از سويطرفين قرارداد را براي صدور حكم 
به  قائلبين اين دو  توان ميديگر نيازي به تصريح ندارد. البته  كه توان گفت ميدادرسي مدني 

از طرفين متوجه  يك هيچگفت كه حتي اگر  بحث قانوني مورد ماده خصوصتفكيك شد و در 
شرط  تواند مي، كندرا احراز  امر ولي قاضي اين ،و استناد به غيرمنصفانه بودن شرط نكنند نشوند

 2 مادةتفسير نادرست است و اجتهاد در مقابل نص  اينيا حتي كل قرارداد را باطل اعلام كند. 
 ةزاوي از« كرده،بيان  1دكتر شمس كه چنان است و پذيرفتني نيست.ي مدني دادرس نييقانون آ

نفع از  ذي از سوياست كه بطلان آن  اثر بيباطل در صورتي  معاملةعملي آيين دادرسي، حتي 
توان اين  با توجه به مطالب مذكور مي.» صالح درخواست و حكم قطعي مربوط صادر شود مرجع

ضمانت چيست؟  وط قراردادبودن شر رمنصفانهيغ صيتشخ اريمعرا مطرح كرد كه  سؤالات
اجراهاي قانوني در خصوص شروط غيرمنصفانه و قواعد عمومي قابل اعمال در موارد سكوت 

  ست؟يچ يخصوص يقراردادها ةرمنصفانيدر شروط غ نيطرف ةاراد تأثيرنقش و  ست؟يچ

  بودن شروط رمنصفانهيغ يارهايمع .1
 و برچسب شودناعادلانه محسوب قرارداد  كي شوند يوجود دارد كه موجب م يمتعدد عوامل

 ؛باشد انعقاد قرارداد يبرا رعادلانهيغ ةوياز ش يناش تواند يم يامر ني. چنرديبودن بگ رمنصفانهيغ
 شده خلاف انصاف تيوضع جاديمنجر به ا ،شده است ليكه در آن قرارداد تشك يتيوضع يعني

                                                            
 .1401هفتم، تهران، انتشارات دراك،  و ، چاپ چهل3، جلد نياديبن ةدور يمدن يدادرس نييآشمس، عبداالله،  .1
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 قرارداد ني. همچنشود رمنصفانهيقرارداد غ جاديموجب ا يشخص ياعمال نفوذ ناروا ،مثلاً ؛باشد
، نيباشد. بنابرا رمنصفانهيغ ،طرف است كيكه شروط آن مطلوب  ليدل نيبه ا تواند يم
 مربوط اي ي)سبب(انعقاد قرارداد  تيمربوط به وضع تواند ميبودن قرارداد هم  رمنصفانهيغ يارهايمع

 اغلب و در نيستند پذير كيفكدو كاملاً ت نيا ،باشد. البته )مسبب(قرارداد و شروط  ةجيبه نت
 درج نامساعد زمان انعقاد قرارداد منجر به تيوضع ،وجود دارد رمنصفانهيكه شروط غ مواقعي
 نياز ا يبه بعض ،. در سند حقوق مشتركزنند ميهم  كه تعادل قرارداد را بر شود يم يشروط

امر موجب  نيهم و دارند يانفراو يريرپذيتفس تيعمدتاً قابل اين معيارها .اشاره شده است ارهايمع
 يانتزاع ارهايمعگونه  اين بيلكن از معا ؛دنريبگ را در بر ياديگوناگون ز يها تيوضع شود تا مي

در  ها آن و كاربرد ريخصوص تفس آمدن اختلافات در ديموجب پد تواند يو م هاست آنبودن 
  1شود.قراردادها 

  غيرمنصفانه شروط قراردادي يمبان .1.1
متأثر از بسترها و  ها آنرفتن  نياز ب اينهادها  سيدر تأس ناپذير تجزيه كل كي مثابه جامعه به

 ييقضا هاي زمينهعلاوه بر  ،رديگذار قرار گ قانون تيحما تحتنهادي  اينكهاست.  يمختلفي مبان
از جمله  ينيبر حقوق د يهاي مبتن . در نظامرديپذ يم ريهم تأث ياخلاق بسترهاي از ي،و حقوق
براي بحث از  ،نياست. بنابرا يزوال نهادهاي اجتماع اي جاديمؤثر بر ا زيني قواعد شرع ،مانكشور

 ديبا ،. البتهميآن هست يو فقه يحقوق ،ياخلاق يمبان يبررس از ريناگز ،اعتبار شرط غيرمنصفانه
رح سه بستر جداگانه قابل ط منزلة به يو فقه يحقوق ،ياخلاق گانة سه هاي زمينهتوجه داشت كه 

از  دهيچيپ ينظام وسيلة به ياجتماع رفتار ،و تأثر متقابل دارند. در واقع ريتأثاين سه، و  ستين
 يداراي وحدت اساس يگوناگون تعدد و نيشده كه در ع ميقواعد و ضوابط متعدد و مختلف تنظ

  2.ارتباط كامل دارند گريكديو با وجود تنوع، با  هستند

  غيرمنصفانه يروط قراردادشدر تشخيص  ياخلاق يمبان .1.1.1
در روابط  ،شود يم ريهم تعب يضيتعو اي يحيكه از آن به عدالت تصح يمعاوض عدالت

اشخاص اگرچه به معناي  يارسطو عدالت در روابط معاملات دگاهيد طبق كاربرد دارد. يمعاملات
                                                            

1. Pavillon, C. Private Standards of Fairness in European Contract Law. European Review of 
Contract Law, 2014, 10(1),.p 88. 

  .33، ص 1386، زانيجواد واحدي، چاپ دوم، تهران: نشر م ة، ترجمحقوق ةفلسفژرژ،  و،يدل وك .2
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. يهندسنه تناسب  ،كند يمطابق تناسب عددي عمل م نابرابري، است و ظلم به معناي ينيمع
و عدالت  شود ميافراد لحاظ  نيب ايو مزا مشاغل ميدر تقس يعيعدالت توز ،طور خلاصه به

  1.است كه در معاملات وجود دارد يعدالت يمعاوض
با  دينبا ،است كه اولاً نيدر بحث شروط غيرمنصفانه ا )ارسطوي (نظرية عدالت معاوض نتيجة

كرد و عدالت و انصاف بر ظهور  پوشي چشمارداد در قر يعدالت ياز بروز ب قانون تمسك به ظاهر
از  تيو حما فيقرارداد به نفع طرف ضع ريتفس يعدالت معاوض اقتضاي، اًيدارد. ثان حيترج يقانون

بودن شرط غيرمنصفانه بر  آور الزاممطلب عدم  نيحاصل ا كه وي در مقابل طرف قدرتمند است
  2.است يعدالت معاوض دگاهياساس د

  رمنصفانهيغقراردادي شروط  صيانصاف در تشخ هگايجا .2.1.1
بلكه در موردي  برد، نمي نياز ب يطور كل و قانون را به هانصاف قاعد دگاه،يد نياساس ا بر

 شود مي انينما يدر دادرس شترينقش انصاف ب ،رو نيكند. از ا يم رييجلوگ آن خاص از اجراي
صاف از بروز نتيجة خلاف اخلاق و وجدان و با تمسك به ان يقانوني شياند كه دادرس بدون جزم

گرفت  يخاص و موردي صورت م عيبر اساس وقا ستيبا يمي دادرس بنابراين، 3كند. مي رييجلوگ
  عدالت بود. موردي دادرس در اجراي دهندة ياريو انصاف 
خودداري از آن را، نه بر اساس  ايبر الزام به انجام امري  يدادرس رأي خود مبن ،نيبنابرا

 صادر، داد مي صيباطل تشخ ايوجدان وي آن را حق  آنچهبلكه طبق  يي،قضا روية نون وقا
از موارد منجر به بروز خطا و  را ديشد گرايي قانونرفت كه  شيتا آنجا پ شهياند ني. اكرد مي

مقصود  برخلافبه لفظ قانون را در مواردي موجب عمل  صرف اشتباه برشمرد و وفاداري
انصاف برخاسته از قصد و منظور نهفته در قانون  ،اساس نيقانون دانست. بر اگذار و روح  قانون
  4.نه واژگان آن ،است

                                                            
 چاپ اول، ،رح نوتهران، انتشارات ط ،يلطف نيمحمدحس ةترجم ،كوماخوسياخلاق ن ،)سي(ارسطاطال ارسطو .1

1378. 
مطالعات  ة، مجلدر قلمرو قراردادها يعدالت معاوض يةنظر ريتفسپدرام و خاكباز، محمد،  ديس ،يخندان .2

 .71، ص 8، شماره 1392 ،يفقه و حقوق اسلام
سوم، چاپ  انتشارات ني، محمد راسخ، تهران: ةترجم در غرب، يمختصر تئوري حقوق خيتارجان،  ،يكل .3

  .239، ص 1400
، 1392، تهران: انتشارات فكرسازان، قرارداد فياز طرف ضع تيراهكارهاي حماجعفر.  ديپور، س كاظم .4

 .174ص 
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  رمنصفانهيغ يشروط قرارداد صيدر تشخ تين سنح نقش .3.1.1
شناخته  حيصورت صر در قراردادها و به شده يرفتهاصل پذ منزلة به تين سنح ران،يحقوق ا در
در حقوق  تين سناصل ح تيموارد لزوم رعا ةدند با مطالعدانان معتق حقوق ي. برخاست نشده
در حقوق  نيروابط قراردادي طرف نييبراي تع اي ضابطهو عادت را كه  عرف توان يم ،يخارج

 1.دانست تين سنح نيجانش ،يياز آراي قضا يوارد در برخ يياستثنا است، جز در موارد رانيا
 219 مادةدر  يو حتنكرده  ييصراحتاً شناسا را تين حسن اصل رانيحقوق ا هرچند ،نيبنابرا

 تين سنح ،يمنبع اصل برخلاففرانسه است،  يقانون مدن 1134 مادة كه برگرفته از يقانون مدن
اصول و قواعد  قياصل را از طر نيا جينتا توان يم يفقه نظام همچون يول ،است نكردهرا ذكر 

  2كرد.استخراج  يو در متون قانون گريد
و عادي قرارداد  يعرف جيقرارداد را ملزم به نتا نيكه طرف يقانون مدن 225و  220 مواد

موادي است كه   جملهاز  ،در قرارداد دانسته است حيتصر منزلة بهبودن امري را  متعارف و كند مي
  3.دانست تين سنح نيتوان جانش يعرف و عادت را م ،دانان حقوقة ديبه عق

در  تين سنح تيهم كاملاً روشن است. اصل لزوم رعا با شرط غيرمنصفانه تين سنح ارتباط
در  آنكه حال  ،با رفتار صادقانه به انعقاد و اجراي قرارداد بپردازند نيتا طرف كند مي جابيا قرارداد

از  سوءاستفادهمنصفانه، طرف قوي با علم به ضعف طرف مقابل و ريشرط غ متضمن قراردادهاي
اقدام  ،ني. بنابراكند مياقدام  تين سنتار صادقانه و حرف برخلافوي  قراردادي فيضع تيوضع

شمرده  تين سنناقض ح ف،يضع بر طرفشرط غيرمنصفانه  ليتحم طرف قوي قرارداد در
 مقرراتو  نيكه قوان اند رسيده جهينت نيبه ا تين سناز اصل ح 4مناط جيبا تخر زين يبرخ .شود مي

قرارداد مشترك هستند و  نيدن اقدامات طرفبو يو اخلاقبودن  يدر وجدان تين سنمرتبط با ح
 ريشاخص را به سا نيتوان ا يم ،جهياست. در نت تيخصوص ها فاقد موضوعات مطروحه در آن

                                                            
مجد،  يو فرهنگ ي، تهران: مجمع علم3، جلد آثار قراردادها و تعهدات ؛يحقوق مدن ،مهدي دي،يشه .1

  .113، ص 1400نهم، چاپ 
دانشگاه  ياسيحقوق و علوم س ةحقوق دانشكد ة، فصلناماددر قرارد تينقش حسن ن ،يپور، مرتض يحاج .2

  .97، ص 4، شماره 1390، 41 ةتهران، دور
مجد،  يو فرهنگ ي، تهران: مجمع علم3، جلد آثار قراردادها و تعهدات ؛يحقوق مدن ،مهدي دي،يشه .3

 .113، ص 1400نهم، چاپ 
 .به صرف مناسبت است) هيعل سيتعيين علتّ حكم در اصل (مق يتخريج مناط به معن .4
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ملاك استفاده كرد كه با توجه  نياز ا گونه اين رمنصفانهيشرط غبارة و در ديتسري بخش زيموارد ن
 ياخلاقريو غ سو يكز ظلم و ستم از برو از رييو جلوگ يبودن روابط حقوق يبه ضرورت اخلاق

بودن و نامنصفانه بودن  يراخلاقيدر غ ،گريبودن و ظالمانه بودن شرط غيرمنصفانه از سوي د
بر طرف  اضطراري طيطرف قرارداد با سوءاستفاده از قدرت برتر خود در شرا كيكه  يشرط
  1.ماند ينم يباق ديياست، ترد كرده ليتحم فيضع

ي و فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد ةاز قانون برنامه چهارم توسع يح موادقانون اصلا 45 مادة
خصوص  نيدر هم يقانون اساس 44اصل  يكل يها استيس يو اجرا رانيا ياسلام يجمهور
 سوءاستفاده از .1 ممنوع است... شود، يكه منجر به اخلال در رقابت م ليذ اعمال: «دارد يمقرر م
 يقرارداد طيشرا لي. تحم2...  :ريز يها شاز رو يكيمسلط به  ياقتصاد تيوضع

  2..»..رمنصفانهيغ
 مرتبط با بحث رساني اطلاعتعهد به  يدر قراردادها از جمله مبان نيت حسن تيرعا ضرورت

 بندهيفر سكوت نياطلاعات سكوت كند، ا ياگر فرد دارا اي است كه گونه ، بهرمنصفانهيغ شروط
حداكثر  باي كه قراردادها مهيب يه اطلاع در قراردادهااست. مصداق بارز تعهد ب نيت حسنمخالف 
 گر مهيب اريتمام اطلاعات مهم را در اخت بايد گذار مهيبطي آن، وجود دارد كه  ،نيت هستند حسن

  3.قرار دهد
اتفاق  ييدر جا يو دانش. ضعف اقتصاد يدو شكل عمده دارد: اقتصاد يقرارداد ضعف

شخص مقابل بدون  وسيلة به شده تعيينشروط  يشخص ملزم است بر رو كي كه افتد يم
 يفاقد قدرت كاف يشخص فيطرف ضع ،ني. بنابراكندها توافق  بر آن ريتأث اي يزن گو، چانهو گفت
و بودن  يالزام به اخلاق ةكنند امر نقض نيتوافق است. ا يو كنترل محتوا يريگ ميتصم يبرا

راه  تواند يدارد و نم اجيبه آن معامله احت تر فيشخص ضع ،ني. بنابرااست عادلانه بودن معاملات
 نيطرف انياز تفاوت تجارب و اطلاعات م يكند. ضعف دانش ناش دايپ ازشينتأمين  يبرا يگريد

                                                            
، 1392، ، تهران: انتشارات فكرسازانقرارداد فياز طرف ضع تيراهكارهاي حماجعفر.  ديپور، س كاظم .1

 .210ص 
 ةبه ماد يبا نگاه رانيدر حقوق ا رمنصفانهيشروط غ گاهيجا ،نيافش ي،و احمد ميزاده، ابراه يتق .2

 .17، ص 10 ةشمار، 1394، 3 ةدور ،يكيقانون تجارت الكترون 46
، 41 ةشمار ،1388و زمستان  زييپا المللي، بين يحقوق ةمجل ،تين حسن يقيتطب يبررسيي، حي ،يميابراه .3

 .76ص 
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از  تواند يناقص باشد و م تواند يفقدان اطلاعات و تجربه م ليبه دل قرارداد طرف تياست. رضا
درك  نبودني از كاف گرفته نشئت اياد باشد به اطلاعات و مفاد قرارد يدسترس عدم امكان قيطر
  .شود محسوب مي يدوم شخص حالت كهي در حال ،است ينيع اولحالت مفاد.  نيا

 تي. وضعشود يقرارداد م نيطرف انيم يزن قدرت چانه يمنجر به نابرابر طيشرا نيا
منظور  به رمنصفانهيكنترل استفاده از شروط غ تياهم ةكنند هيتوج نهيزم نيدر ا كننده مصرف
 ،شود يكه امروزه مطرح م اي گونه به رمنصفانهيموضوع شروط غ كه نحوي  به ؛است عدالت تحقق

 توجه داشت كه بايددر حقوق قراردادها وارد شده است. اما  كننده مصرفمصرف و  حقوق با
  1.كند يزگيانگ يرا دچار ب دكنندگانيباشد كه تول اي اندازه به نبايد تيحما

  رمنصفانهيغ يشروط قرارداد ياارهيمع .2.1
 ، دخالتاضطرار شرايط تحتسوءاستفاده از اند از:  عبارت رمنصفانهيغ يشروط قرارداد يارهايمع

  ها پرداخته شده است: ، و... كه در زير به آننظم عمومي در توسل بهصحت شروط غيرمنصفانه  در

  تحت اضطرار طياز شرا سوءاستفاده .1.2.1
مثابه  به تحت اضطرار طيسوءاستفاده از شراگذار در  ل سكوت قانوندر قبا 2دكتر صفايي

اند كه مرز ميان اكراه و اضطرار در اين  بيان داشته رمنصفانهيغ يشروط قراردادمعياري براي 
  نافذ است. ي تحت اضطرار غيرشروط قراردادزمينه بايد برداشته شود؛ در نتيجه، 

  در توسل به نظم عموميدر صحت شروط غيرمنصفانه  دخالت .2.2.1
 تواند نميمحكمه «كند  كه بيان مي توسل به نظم عموميقانون مدني  975بر اساس مادة 

 دار جريحه واسطة به اياخلاق حسنه بوده  برخلافرا كه  يخصوص يقراردادها اي يقوانين خارج
اجرا  عموق به شود، ميمحسوب  يمخالف با نظم عموم گريبه علت د ايكردن احساسات جامعه 

توان صحيح دانست و شرايط  را مي» مجاز باشد اصولاًقوانين مزبور  اجراي اگرچه ؛گذارد
  باشد. رمنصفانهيغ يشروط قراردادبراي  ريايمعتواند  ناعادلانه برخلاف نظم عمومي مي

                                                            
 ةدور ،يشناس عهيش ةفصلنام ،عهيو مصلحت در فقه ش ياحكام حكومتعادل،  ،يخانيمحسن، سار ر،يقد .1
  .20، ص 35ة شمار، 1390پاييز ، 9
 صص، تهران: نشر ميزان،. 2، جلد حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها، )1401( سيدحسينصفايي،  .2

 .به بعد 112
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  رمنصفانهيغ يشروط قراردادمعيار تشخيص  منزلة بهلاضرر  قاعدة گاهيجا .3.2.1
شود. در شروط  ر، ضرر غيرمتعارف موجب برداشته شدن لزوم قرارداد ميبر اساس قاعدة لاضر

  تواند فسخ شود. قراردادي هم موجب ضرر غيرمتعارف مي

  نيت در غيرمنصفانه بودن شروط قراردادي	قرار گرفتن حسن اريمع .4.2.1
 بودن رمنصفانهيغدر  1رغم عدم تأكيد بر پذيرش قانوني در حقوق ايران حسن نيت نيز علي

نيت را در تفاسير قراردادي با شروط  توان ضرورت حسن ي داراي اعتبار است و ميشروط قرارداد
  غيرمنصفانه به كار برد.

  رمنصفانهيغ يفسخ شروط قراردادها اي دنظريتجد درلزوم  اصلمانعيت  عدم .5.2.1
 ديتردي ادجواز و لزوم قرارد نيچنانچه ب يعني ؛در قراردادها اصل بر لزوم است ديترد بدون

 ي. از طرفباشد بر جواز آن وجود داشته يليدل نكهيمگر ا ؛باشد، اصل بر لزوم آن قرارداد است
  .رديبگ عهده بربار اثبات آن را  ديبودن قرارداد با زيجا يمدع

 ة. لازماست به مفاد آن يبنديگذار از انعقاد قرارداد، حفظ و پا عقلا و قانون يو بنا منظور
خود را ملزم  نيطرف و است مانيو احترام به عهد و پ يبنديپا ،يادلات اقتصادو مب يشئون تجار

كه بر طبق قانون  يعقود: «دارد يمقرر م 219در مادة  يند. قانون مدنندا يبه قرارداد و مفاد آن م
 نيطرف يبه رضا نكهيمگر ا ؛الاتباع است ها لازم آن مقام قائمو  نيمتعامل نيب ،واقع شده باشد

اصل ثبات و لزوم در قرارداد را قابل  يو عدالت تا زمان حقوق ».فسخ شود يبه علت قانون اياقاله 
 ،بيترت نيطرف قرارداد نشود. به ا كيخارج از عرف و عدالت به  فشار كه موجب داند ميدفاع 
فسخ شروط قراردادها وجود نخواهد  اي تجديدنظربودن قرارداد و امكان  آور الزام نيب يتعارض
 اما ،كند ياصل لزوم در قراردادها ر ا انكار نم ،نه حقوق و نه عدالت ي،عبارت به ت.داش

 ها دادگاهو  نيقواني و شرط اصل مذكور وجود دارد كه برخ دياعمال بدون ق يبرا ييها تيمحدود
؛ كنددخالت  يخصوص يدر قراردادها دينبا دادگاه .اند كرده جاديدر موضوعات خاص و مختلف ا

هر  در .كندرا مختل  يقرارداد هاي مسئوليتحقوق و  عيتوز ةو نحو كند فايرا ا كننده رهمذاكنقش 
اصل لزوم و  ياجراة عدالت و انصاف بشود تا به بهان تيرعا يكاف اندازة  به ديبا يامر حقوق

با  يبه قراردادها منافات دگاهيد طرز ني. انشود يمتوجه كس يو ضرر نشودروا  يآن ظلم تيرعا

                                                            
 .373ص ، 1392مجد،  انتشارات، چاپ دوم، تهران: نيت در قراردادها تئوري حسنانصاري، علي،  .1
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 ريتأث يبودن شروط قرارداد رمنصفانهيغ نظرية هستند. گريكديمكمل  ،قتيو در حق ندارد رگيكدي
اصل  يها يريگ كه از سخت يتا حدود كند؛ مي شتريب اصل احترام به معاهدات و اصل لزوم را

 1.و آن را منصفانه سازد دهد شيافزا آن را ياجرا تيو قابل بكاهدلزوم 

  رانيدر حقوق ا انهرمنصفيشروط غ صيتشخ اريمع .2
، باشد افتهي اختصاص رمنصفانهيطور عام به مقابله با شروط غ كه به يا مقرره رانيحقوق ا در
 شروط را نيا قيمصاد يبرخ توان يقراردادها م يبا توجه به قواعد عموم ذلك معندارد.  وجود
  .شده است اشارهشروط  نيبه ا صراحت به زيخاص ن نيقوان يدر برخ علاوه، بهدانست.  نامعتبر

  قراردادها يبا توجه به قواعد عموم رمنصفانهيشروط غتشخيص  اريمع .1.2
 كرده اشاره رمنصفانهيكه به شروط غ ميندار يا طور عام مقرره قراردادها به يقواعد عموم در
 نيقراردادها ب ياز منظر قواعد عموم رمنصفانهيشروط غ يبررس يبرا ،ليدل ني. به همباشد

 يشروط را در نظام حقوق نيا قيو سپس مصاد شويم قائل مي كيتفك يو شكل يوماه انصاف
  .كنيم ي ميبررس رانيا

  يشكلبر اساس معيارهاي  شروطبودن  رمنصفانهيغ .1.1.2
 ليبه دل ايباشد  تياصل شفاف تياز عدم رعا يممكن است ناش يبودن شكل رمنصفانهيغ
موضع قواعد  ،قرارداد كه در ادامه يبر محتوا يكننده و امكان اثرگذار انتخاب مصرف حق نقض
  .شود مي يها بررس آن در خصوص قراردادهاي عموم

  ي ماهويارهايبودن شروط بر اساس مع رمنصفانهيغ .2.1.2
از قرارداد  ياست كه حقوق و تعهدات ناش يحالت يبودن ماهو رمنصفانهياز غ منظور

 نيعوض نيما تعادل ب يباشد. در نظام حقوق دهش ميقرارداد تقس نيطرف نيب نامتعادل اي گونه به
 نيعوض نيتعادل ب نبودو است معوض شرط صحت قرارداد دانسته نشده  يقراردادها قرارداد در

و شود  مين رفتهيپذ زيدر قرارداد ن زيوجود عوض ناچ ،حال نيا قرارداد ندارد. با صحت بر ياثر
 نيتضم يبرا يقانون مدن ،ني. همچنآورد راه ميرا به همبطلان قرارداد  ايقرارداد  تيماه رييتغ

                                                            
 ،»ييو حقوق اروپا سيانگل ران،يا يدر نظام حقوق رمنصفانهيشروط غ يقيتطب يبررس« ،نيگندمكار، رضا حس .1

 .66، ص 1389ي، حقوق خصوص ةرشت ،ارشد يكارشناس نامة پايان ي،مجاز ةدانشكد ،دانشگاه قم
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كرده كه بر اساس آن شخص مغبون  ينيب شيغبن را پ اريخ يقراردادة در رابط نيتعادل عوض
 ،نيعقد را فسخ كند. بنابرا ايجاد شده،كه در آثار قرارداد  يتعادل جبران عدم يبرا تواند يم

  1.است يبودن ماهو رمنصفانهيبا غ سهيامق قابل يحدود تا مقررات راجع به غبن در حقوق ما

  رمنصفانهيشروط غ يشخص ةضابط .2.2
 تيبه وضع دي، بااستشرط برخلاف عدالت و انصاف  نيا ايدهد آ صيتشخ نكهيا يبرا يقاض
 حيتوض نيدر مقابل فروشنده نظر داشته باشد؛ با ا كننده مصرفهاي)  دغدغه(انتظارات و  خاص

طور  به بايداست،  شده منعقد يبودن شرط رمنصفانهيغ يا ادعاكه دادرس در هر پرونده كه ب
و  تيبر اساس شخص ،و سپس نديقرارداد بنش نياز طرف كيخاص هر  وضعيت يبه بررس يجزئ
شرط  كياز  يمصداق تواند يشرط م نيكه ا كند يريگ ميتصم كيهر  يشخصي ها يژگيو
  .ريخ ايدر قرارداد باشد  رمنصفانهيغ

  ايران قوانينشروط غيرمنصفانه در تشخيص  معيار .3
قابل استنباط است  ي، معيارهاياند كردهنحوي از شروط غيرمنصفانه ياد  برخي مواد قانوني كه به از

  .شوند ميبررسي  ذيل كه در

  تشخيص شروط غيرمنصفانه در قانون تجارت الكترونيكي معيار .1.3
ثر اعلام ؤم ريرا در قرارداد غ منصفانهرياستفاده از شروط غ كيقانون تجارت الكترون 46 مادة

شده است،  انيب رانيا كيكه در قانون تجارت الكترون غيرمنصفانه شروط تيماه خصوص. در كند يم
 ياز سو انصاف رشيمفهوم انصاف، اصل پذ زمينةچون در  خورد؛ به چشم مي اريبس نظر اختلاف

در  ميلذا اگر بخواه ؛ستين نظر اتفاق دانان حقوق نيب رانيقراردادها در حقوق ا ةقضات در حوز
  از نظر دور داشت: ديچند نكته را نبا م،يبحث كن رانيدر حقوق ا شروط نيا تيو ماه فيتعر خصوص
 بيكه از صورت مذاكرات مجلس در زمان تصو گونه همان -رانيا كيتجارت الكترون قانون

 ست؛يمسبوق به سابقه ن رانيو در ا است 2تراليآنس ةاز قانون نمون برگرفته كاملاً -آيد برميآن 

                                                            
 ة، فصلنامكننده مصرف يدر قراردادها رمنصفانهيشروط غ، محسن ،ياله و شمس يعادل، مرتض .1

 .20، ص 25 ةشمار، 1397، اسفند 7 ةدور ،يپژوهش حقوق خصوص
2. United nation commission on international trade law 
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 دهينادي عضو اصطلاحات را در حقوق كشورها يتوان معان ينقاط مبهم آن نم ريتفس يبرا ،پس
طور مطلق بحث كرد؛  به توان نميمفهوم انصاف و مراد از شروط غيرمنصفانه  خصوص درگرفت. 

 طيبا لحاظ شرا( يگريرارداد دكند و در ق جلوهغيرمنصفانه  كاملاًقرارداد  كيدر  يشرط بسا چه
  .)بودن انصاف ينسب(انصاف باشد  نيع )آن قرارداد

نواقص قانون تجارت الكترونيك اين است كه فقط به ممنوعيت درج شروط غيرمنصفانه  از
به يا اينكه  كندبدون اينكه تعريفي كلي از آن بيان  ؛آن بسنده كرده است اعتباري بي در قرارداد و

ه دهد. با دقيق شدن ائو معياري براي شناسايي و تشخيص اين شروط ار كند رهاشامصاديق آن 
از شروط قراردادي خلاف  استفاده«دارد:  ميقانون تجارت الكترونيكي كه مقرر  46 مادةدر 

» كننده مؤثر نيست همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف مقررات اين فصل و
) يكي از طرفين (معمولاً 1: آورد دست بهشروط  اينص براي تشخي را معيارهايي توان مي

اقتصادي برتر،  شرايط اين موقعيت برتر اعم از داشتن .فروشنده) از موقعيت برتري برخوردار است
) طرف ضعيف ناچار به 2؛ است ...خاص و  در زمينةسياسي برتر يا تخصص  -شرايط اجتماعي

در اين  كه »اعمال« لت اضطراري قرار دارد. از لغتدر حا ،به عبارت ديگر ؛انعقاد قرارداد است
در  غيرمنصفانهگذار خريدار در شروط  متوجه شد كه از نظر قانون توان ميبه كار رفته است  هماد

) اين 3؛ نظر خود را به او تحميل كند مدتواند شروط  راحتي مي حالتي قرار دارد كه فروشنده به
 ف قوي و به ضرر طرف ضعيف است و تعادل قراردادي رابه نفع طر ناپذيري نحو تحمل شرط به

در اينجا ممكن است تصور شود  كند. مي. دادگاه هم اين عدم تعادل را درك زند ميبه هم  كلي به
زيرا از جمله  نيست؛ولي اين درست  ،استفاده از خيار غبن اين معامله را فسخ كرد با توان مي

خيار فسخ  والاحين معامله عالم به قيمت عادله نباشد، مغبون در  كه شرايط خيار غبن اين است
علم و آگاهي به شرط، به آن پيوسته  عين در.م.) و در اينجا نيز فرد ق. 418 مادةنخواهد داشت (

 است؛مندرج در آن ناشي از حالت اضطرار طرف ضعيف  شرط با) رضايت به اين قرارداد 4؛ است
 بود، ميو در واقع اگر فرد در حالت عادي و طبيعي  نيسترداد جز انعقاد قرا اي چارهاي كه  گونه به

به  شود؛ ميمشاهده  حالت) نوعي سوءاستفاده از حق در اين 5كرد؛  نميقبول  را هرگز اين شرط
چنين  ،برتر خود و حالت اضطرار ديگري قدرت از با سوءاستفادهدر اينجا طرف قوي  ،عبارت ديگر

  است.شرطي را در قرارداد درج كرده 
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  تشخيص شروط غيرمنصفانه در قانون دريايي ايران معيار .2.3
قانون دريايي ايران از اين  179 مادةدر  1343گذار در سال  اولين بار قانون شد،بيان  كه چنان

قرارداد كمك نجات كه در حين خطر و تحت تأثير  هر« اصطلاح بدين منظور استفاده كرده كه
تشخيص دادگاه غيرعادلانه باشد، به تقاضاي هر يك از طرفين آن منعقد شود و شرايط آن به 

را معيارهايي  توان مينيز  هدقيق شدن در اين ماد با.» شود دادگاه باطل يا تغيير داده مي وسيلة به
) يكي از طرفين از موقعيت برتري برخوردار 1 براي تشخيص شروط غيرمنصفانه استخراج كرد:

) شرايط اين قرارداد 3؛ طراري ناچار به انعقاد قرارداد است) طرف ضعيف در حالت اض2؛ است
 كلي بهرا  قراردادي تعادل به نفع طرف قوي و به ضرر طرف ضعيف است و ناپذيري لنحو تحم به

) رضايت به اين قرارداد 4كند؛  مياي كه دادگاه نيز اين عدم تعادل را درك  گونه به زند؛ ميبه هم 
جز انعقاد  اي چارهكه  اي گونه به است؛ي از حالت اضطرار طرف ضعيف با شرايط مندرج در آن ناش

كرد؛  نمي قبول هرگز اين شرط را ،اگر فرد در حالت عادي و طبيعي بود ،. در واقعنيستقرارداد 
در اينجا طرف قوي  ،به عبارت ديگر شود؛ ميمشاهده  حالت) نوعي سوءاستفاده از حق در اين 5

 گذاشتهت اضطرار ديگري سوءاستفاده كرده و چنين شرطي را در قرارداد خود و حال برتر از قدرت
) اختيار تشخيص عادلانه بودن يا نبودن 6شود؛  ميكل قرارداد غيرمنصفانه مواقع كه در برخي 

تمام شرايط قرارداد و  بايداين امر  تشخيص دادرس است. البته براي ةشروط قرارداد بر عهد
محتواي ساير شروط يا شروط  ، ملاحظةرداد را لحاظ كند. همچنينواحوال حاكم بر قرا اوضاع

ارزيابي خصوصيت  براي، ساير قراردادها در فرضي كه مابين چندين قرارداد ارتباط وجود دارد
همان  ولي، واحوال خاص ممكن است شروط غيرمنصفانه باشد زيرا در اوضاع ،مزبور لازم است

  ارا نباشد.شرط در شرايط ديگري چنين وصفي را د

  و آمريكا حقوق انگليساتحادية اروپا و تشخيص شروط غيرمنصفانه در  معيار. 4
بيشتر بين طرف قوي كه برخوردار از وضعيت مسلط است و طرف  جلوگيري از ايجاد شكاف

 13/93خواهان، درنهايت منجر به تصويب دستورالعمل  آرمان عدالت منزلة به ،برخوردار ضعيف كم
عضو هر يك مفهومي از بطلان مطلق، بطلان نسبي يا حمايتي را  هاي دولت .ا شداتحادية اروپ

  .اند شناختهضمانت اجراي غيرمنصفانگي شروط قراردادي به رسميت  مثابه به
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اتحادية اروپا به ادامة حيات حقوقي قرارداد منهاي شرط  13/93دستورالعمل  6مادة  يكمبند 
 د قابليت بقا را بدون شرط داشته باشد، توجه دارد؛ ليكن بيانآن قراردا كه در صورتي غيرمنصفانه 

 غيرهاي عضو بايد شكلي از ماهيت  دهد چگونه دولت توضيح نمي وضوح بهموسع دستورالعمل 
اند  داشتهاظهار  كرده ورا به بطلان مطلق حمل  را برقرار سازند؛ در حالي كه گروهي آن آور الزام
 نتيجه كه شرط اساساً مورد نگارش و توافق طرفين واقع نشده، در، مثل اين است حالتي چنين در

  1.آثار حقوقي به دنبال نخواهد داشت
شوراي اروپا با  13/93، دستورالعمل استدر حقوق انگليس يكي از قوانيني كه قابل استناد 

، اين دستورالعمل 3 مادة. مطابق است» كننده شروط غيرمنصفانه در قرارداد با مصرف«عنوان 
صورت مجزا و جداگانه ميان طرفين مورد مذاكره واقع  است كه به شرطيشرط غيرمنصفانه «

در حقوق و تكاليف قراردادي، به  اي عمدهو عدم تعادل است  تني نشده باشد و به خلاف حسن
شرط غيرمنصفانه بايد واجد سه شرط زير  ،تعريف فوق مطابق» كند.كننده ايجاد  زيان مصرف

) خلاف 2؛ صورت جداگانه و منفرد مورد مذاكره و توافق طرفين قرار نگرفته باشد ) به1 باشد:
به زيان  اي عمده) در حقوق و تكاليف ناشي از قرارداد، نابرابري 3؛ باشد تني حسن  قاعدة

شرط براي غيرمنصفانه يا تحميلي  ترين مهمشود كه  مي ملاحظه كننده ايجاد كند. مصرف
 ؛صورت جداگانه و منفرداً مورد مذاكره واقع نشده باشد ت كه بهمحسوب شدن يك شرط آن اس

ديگر  ،طرفين قرار گرفته باشد توافق صورت جداگانه و بنا به مورد اگر شرطي به ،بنابراين
اصول حقوق قراردادهاي اروپايي نيز در اين موضوع  110,4 مادة. در رود نميغيرمنصفانه به شمار 

مخالف  ،، جداگانه مورد مذاكره واقع نشده و در عين حالاگر شرطي« كه اشاره شده است
عمده در حقوق و تعهدات  هاي نابرابريباشد و موجد  منصفانه ةو معامل تني مقتضيات حسن

اين شرط را با لحاظ طبيعت اجراي تعهدات  تواند مي ديده زيانقراردادي طرفين شود، طرف 
در دستورالعمل مورد بررسي  مقرربا ترتيبات  هن مادكه در حكم اي تفاوتي» كند.قراردادي... ابطال 

عضو اتحاديه  هاي دولت دستورالعمل مورد بحث، 6 مادة يكماين است كه بند  خورد، ميبه چشم 
بدون  موصوف كه شرط كنندحقوق داخلي خود ترتيبي اتخاذ  اساس بر تارا مكلف ساخته است 

                                                            
 يشروط قرارداد يرمنصفانگيغ يضمانت اجرا يقيتطب ةمطالع. ، نگاريشمال و نيحسديس يي،صفا .1

  .23، ص 86 شمارة ،1398ي، حقوق قاتيتحق يةنشر، اروپا يةو اتحاد كايمرآ متحدة ايالات ران،يدر ا
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طبق  كه حالي كننده الزامي ايجاد نكند. در مصرف اي به صحت قرارداد وارد سازد، براي اينكه لطمه
 ديده زيان(الغاء) شرط از سوي  اعتباري شرط، حتماً مستلزم ابطال اصول مورد بحث، بي

 يتيحما ستميس هاي ملي در انطباق با دادگاه ز،ياوصاف، قبل از هر چ نيبا ا 1.است كننده) (مصرف
 ايكننده در برابر فروشنده  مصرف سي كنند كهبايد برر 13/93دستورالعمل  از سوي شده ارائه

  2برخوردار بوده يا نه؟و سطح دانش  زني چانهقدرت  از اي داشتهقرار  يفيضع تيدر موقع كننده عرضه
 2020سال  از بعد برگزيت انتقال ةدر طول دور يادياروپا تا حد ز يةحادتبر ا يقانون مبتن
دورة در  ه است وماند ي) به قوت خود باقياعمال نيچن يمتفاوت برا يقانون ي(البته با مبنا

شروط و مواردي مانند  ايتانيبر ةكنند از مصرف تي، قانون حما2022تا  2020مدت  كوتاه
  3.نكرده است چشمگيري رييغيرمنصفانه تغ
 نيا است، ها دادگاهو احكام صادره از  ييقضا رويةبه  يمتك شتريكه ب كايمرآدر حقوق 

حكم  داريقراردادها، انصاف و وجدان ب يقرار گرفت كه در برخ ها دادگاهمورد توجه  تيواقع
 ،به طرف ضعيف نيسنگ يو خسارت ناروا انيز ليو عدم تعادل و تحم ياز نابرابر تا كند يم
و گزاف بودن بودن  غيرمنصفانه  نظرية ،ثيح نيشود. از ا يريجلوگ كنندگان مصرف ويژه به

با  هنظري نيا رشي. پذپذيرفته شد كايمرآو حقوق  »كامن لا« يدر نظام حقوق يشروط قرارداد
را داد كه در  ارياخت نيا ها دادگاهبه  كا،يآمر يقانون متحدالشكل تجار 30-2-2 مادة بيتصو

 صورت بهآن  ياز اجرا ،قرارداديگزاف بودن قرارداد با شروط  ايبودن ص ناعادلانه يصورت تشخ
 ،انيم نيد. در انرا محدود ساز غيرعادلانهشرط  ييذ و اجراتنف اي كنند يريجلوگ يكل اي يجزئ

 ايكه آ كنند مي يبررس تر، فيبه نفع طرف ضع يضمن تفسير شروط قرارداد كايمرآ هاي دادگاه
  4ر؟يخ ايغيرمنصفانه و گزاف هستند  يو شخص ينوع يارهايمع ساسشروط مذكور بر ا

                                                            
با توجه به  17/10/1382الكترونيكي مصوب در قانون تجارت  كننده مصرفحمايت از «خنداني، سيد پدرام،  .1

  .113، ص 1384حقوق،  ةدكتري، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكد نامة پايان، »اروپا اتحاديةحقوق روز 
2. Della Brianza and Others. Unfair terms in consumer contracts: national procedural 
principles cannot impede the rights that individuals derive from EU law, Court of Justice of 
the European Union, Luxembourg, 17 May 2022. P 2. 
3. Turner, Robert, The effect of Brexit on UK consumer protection law, 2021, Jan 11 2021 

 .28، ص 1400، همزدي. تهران: نشر سمت، چاپ سالملل بينحقوق تجارت  ،نيعبدالحس ،يرويش .4
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  يريگ جهينت
 حاكم هياز اصول اول يكي مثابه به يقرارداد يو آزاد اراده تيگذشته اصل حاكم يها سده در

ه ليوس نيبود كه بهتر نيا اعتقاد بر رايبود، ز رفتهيپذ يحقوق يها نظام ةدر هم باًيتقر برقراردادها
ثروت به  عيسلامت توز يبرا لهيوس نيها بهتر آن ياست و رضا نيتوافق طرف ،ثروت عيتوزبراي 

 يخصوص يقراردادها ،يو اجتماع ياقتصاد ريو فراگ ميعظ ياه يدگرگون يپ در .رود يشمار م
نبودند.  يعدالت قرارداد كنندة تأمينجامعه و  يازهاين يگو پاسخ گريد ،تحولات نيهم ريتحت تأث
نامناسب  عيخدمات، توز ةارائ ايكالا  ديانحصار در تول ،يزن چانه قدرت در نيطرف ينابرابر

عقد  نيدر طرف ينابرابر يبازار منجر به قدرت معاملو  شخص مربوط به طياطلاعات و شرا
 يرا ضرور يقرارداد يبر اصل آزاد تياعمال محدود و به دخالت دولت ازيكم ن و لذا كم شد يم

 ايوجود گذاشت كه سابقاً وجود نداشته  ةپا به عرص يديخاص و جد ينابرابر منتها .ساخت
 بود، ديجد ياقتصاد ةاز جامع گرفته شئتنكه  ها ينابرابر نيا. نبوده است چشمگير وجودش

و  طرفه كيشروط  سامانمند لياز تحم يبلكه غالباً ناش ،نياز عدم تعادل عوض يناش كمتر«
 ،كه داشت يقدرت ةپشتوانبه  طرف كيصورت كه  نيبه ا؛ »قرارداد است فيناعادلانه به طرف ضع

نابرابر  يزن چانه قدرت ا بهبن فيفرد ضع و كرد مي ليمعامله تحم فيرا به طرف ضع يشروط
  .شد يم ناعادلانه شروط گزاف و يمجبور به انعقاد قرارداد حاو شيخو يازهاين نيمنظور تأم به

 يمساو فياز حقوق و تكال نيكه طرف كند ميانصاف و عدالت در معاملات و قراردادها حكم 
بيني  واقعحفظ شود.  دهش ارائهارزش كالاها و خدمات  نيبرخوردار باشند و تعادل ب يبرابر و
 اني. انصاف بميقلمداد كن بخش الهام يآرمان مثابه كند كه نقش انصاف و عدالت را به يم جابيا
 و زديحادثه بگر نيآشكار برخورد كرد، نتواند از ا عدالتي بيبا ستم ناروا و  يكند اگر شخص يم

 كار ببندد تا ازه خود را ب يمساع تمام تلاش و ديبااو دهد.  حيوجدان ترج يرا بر ندا فهيانجام وظ
 گريد منبع در كنار عوامل كي منزلة و از انصاف به يدجو يانصاف تبر نشدن تيرعا ستيناشا آثار

 رانيا در انجام دهد. ،نديپاسخ دهد و هر آنچه منصفانه بب شيوجدان خو ياستفاده كند و به ندا
و  استنشده  بيني پيش يخاص نيقوان اين قانو ه،رمنصفانيمقابله با شروط غ ةنيمتأسفانه در زم

. كرد استناد همچون قاعدة لاضرر و غرر يتوان به قواعد كل يشروط فقط م نياز ا يريجلوگ يبرا
تا از  كنند مي منعقد گريكديبا  اريكه افراد به اخت يياحترام به قراردادها »لا كامن«اما در حقوق 
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 اصل كي شوند،مقاصد مشرك خود نائل و به  سازند برطرفخود را  يازهاين قيآن طر
ي در پرتو آزاد ياجتماع يوجود داشته كه نظم و همكار يتلق نيبوده است. ا شده پذيرفته
 جيمفاد و نتا خصوصدر  يريگ ميتصم تيمسئول ،جهيخواهد شد و در نت نيبهتر تأم يقرارداد
مطرح  يتا زمان يخصوص يردادهااحترام به قرا ،. البتهشودقرارداد واگذار  نيبه طرف بايد قرارداد
اگر  ،نيمنعقد شده باشد. بنابرا نيآزاد طرف ةاراد يو از رو اريمزبور به اخت يقراردادها كه است

تواند در آن  يدادگاه م ،نفوذ ناروا منعقد شده باشد اي سياكراه، اشتباه، تدل ةجيدر نت مزبور قرارداد
  .كند دخالت

 - ه در برخي مواد به شروط غيرمنصفانه اشاره شده است:طور پراكند در حقوق ايران نيز به
اعمال شروط غيرمنصفانه به  «...دارد:  ميمقرر  1382مصوب قانون تجارت الكترونيك  46 مادة

كه شرط غيرمنصفانه  شود ميچنين استنباط  هاز ظاهر اين ماد.» نيست مؤثركننده  ضرر مصرف
  د.ولي مبطل كل قرارداد نخواهد بو ،باطل است

حقوق  هكه ب رمنصفانهي، كلية شروط غ1382مصوب  كيبر اساس قانون تجارت الكترون
به  زيبودن شرط ن رمنصفانهيغ ايمنصفانه  صياست. تشخ يطرف مقابل ضرر آورد، فاقد اثر حقوق

  دادگاه خواهد بود. ةعهد
ت ، همين فرض را بدين عبار1343آبان ماه  2مصوب  قانون دريايي ايران 179 مادة -
آن منعقد شود و  تأثيرقرارداد كمك نجات كه در حين خطر و تحت هر : «كرده است بيني پيش

دادگاه  وسيلة بهباشد، به تقاضاي هر يك از طرفين  شرايط آن به تشخيص دادگاه غيرعادلانه
مواردي امكان  در نيز، در حقوق ايران شود ميملاحظه  چنانچه» شود. ميباطل يا تغيير داده 

امكان تغيير يا ابطال قرارداد، گذشته از وجود  موارد، و تغيير قرارداد وجود دارد. در اينابطال 
 206 مادة اساس برزيرا  است، و غيرمنصفانه بودن شروط آنبودن نه لااضطرار، منوط به غيرعاد

 مبناي ،در واقع .نباشد باشد و چه اي سوءاستفادهچه در آن  ؛اضطراري معتبر است معاملة. 1ق.م
 و ناعادلانه بودن اين شروط وبودن گذار، براي بطلان و تغيير را بايد در غيرمنصفانه  قانون

  دانست. قراردادها

                                                            
اضطراري  معاملةمكره محسوب نشده و  ،اضطرار اقدام به معامله كند نتيجةاگر كسي در «.م.: ق 206 مادة .1

  .»معتبر خواهد بود
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منصفانه ريشرط غ به طور گذرا خاص و به نيكه در قوان گرييو مواد د هچند ماد نيفارغ از ا
حث شرط مب ديبا ،دهند يآن به دست نم صيبراي تشخ ارييو ملاك و مع اند كرده اشاره

تا در صورت اعتبار آن در حقوق  ديو نهادهاي مشابه سنج رانيحقوق ا يمبان با غيرمنصفانه را
 .رديقانون جامع مورد استفاده قرار گ كي بيروشن شود و تا تصو هم آن ييضوابط شناسا ران،يا

كه بطلان  كردتوجه  ديضمانت اجراي مناسب جهت اعمال بر شروط غيرمنصفانه با خصوص در
 ،صورت نيدر ا چراكه ؛باشد يتواند ضمانت اجراي مناسب ينم» شروط غيرمنصفانه« حاوي قدع

 نيكه ا كند يبار اجراي تعهد خود شانه خال رياز ز، بطلان نيبه ابا استناد تواند  يم زيله ن مشروط
و بطلان عقد مشكلات  استوي  ازيموضوع قرارداد مورد ن راي، زاست هيعل مشروط امر به ضرر

 ؛باشد يضمانت اجراي مناسب تواند نميعقد  اي. عدم نفوذ شرط كند مي دوچندانرا  هيشروط علم
 نيگونه كه در ح همان ،رمتخصصيكننده طرف غ مصرف قراردادهاي در اي تر ضعيفطرف  چراكه

اجراي قرارداد مطلوب  رايز ؛است ذيناچار از تنف زين اكنون ،استشرط  رفتنيقرار داد ناچار از پذ
 »رمنصفانهيشرط غ« عقد را با بايد ذيزمان تنف در هيعل نه عدم اجراي آن و مشروط است، وي

فوق منافع  استدلالمطابق  زيفسخ عقد ن ارياختبارة كل عقد را رد كند. در اي ذيآن تنف درون
بطلان به عقد  نيا تيعدم سرا و» نهرمنصفايشرط غ« . بطلانشود نمي تأمين هيعل مشروط

از  پذير كيتفك وي نت اجراي مناسب باشد، اما تنها در مواردي كه شرط امري فرعضما تواند يم
نظر وي  مد كه ايم كردهله را اجبار به اجراي قراردادي  مشروط ،صورت نيا ريدر غ زيرا ؛عقد باشد

  نبوده است.
ي غنا رغم يكه عل ايم عقيده نيبر ا ران،يدر حقوق ا شده انجامبر اساس مطالعات  ت،يدر نها

 »و معيارهاي تشخيص آن رمنصفانهيشرط غ«در زمينة موجود  نيقوان نه،يزم نيدر ا يفقه
قرارداد و  فياز طرف ضع تيدر راستاي حما يقانون جامع شود مي شنهاديهستند. لذا پ ناكارآمد
يكي از اتحادية اروپا  13/93دستورالعمل . شود بيو تصو نيتدو »رمنصفانهيشرط غ« بامبارزه 
 13/93شكل، دستورالعمل  نيتر در سادهاي تقنيني قابل استفاده در اين زمينه است. ه مصداق

از  تيحما يبرا قوانينيكننده،  مصرف يناعادلانه در قراردادها طيشرابارة اتحادية اروپا در
 تجار و توليدكنندگاناو با  ةكننده در رابط از مصرف تيحما يكه برا تدوين كردهكننده  مصرف
كند كه  يكننده محافظت م از مصرف ساختارهاي حقوقي ةبا ارائ ستميس نياست. اشده  يطراح
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ممكن است  وخاص وجود دارد  طيشرا دنيبه چالش كش يبرا هايي كنترل ،موجب آن به
 ايكننده در برابر فروشنده  مصرف اوقات، ها باشند. اغلب ملزم به قرارداد با آن كنندگان مصرف
 .قرار دارد يفيضع تيدر موقع ي،دانش قرارداد سطح  همو  زني چانهدرت هم از نظر ق كننده، تأمين

در برابر  ديكنندگان كالا و خدمات با مصرف«كه  كند يم جابيا چنيني هاي اين دستورالعمل
و  طرفه كي يدر برابر قراردادها ژهيو به كننده، نيتأم ايفروشنده  از جانبسوءاستفاده از قدرت 
شود و نيز معيارهاي صحيحي جهت عادلانه در قراردادها، محافظت نا شروط غيرمنصفانه و

ناعادلانه بودن بارة درهاي ملي  دادگاهمؤثر  يبدون بررس »تشخيص اين شروط اتخاذ شود.
 تيتوان رعا يمربوطه، نمو معيارهاي تشخيص غيرمنصفانه بودن شروط قرارداد  قرارداد طيشرا

  كرد. نيرا تضم 93/13دستورالعمل  وسيلة به اعطاشدهحقوق 
از ها در حقوق ايران  و معيار تشخيص آندر قراردادها  غيرمنصفانه ضمانت اجراي شروط

و شايسته كه قادر به  مشخص، مؤثربير اتد انو آن عبارت است از فقد برد ميمعضلي جدي رنج 
، معلول باشد كه اين خود ه بودن شروط قرارداداز تشخيص غيرمنصفان شده مطرحتأمين انتظارات 

  فقر مشهود منابع موجود از حيث تشريح راهكار قابل اعمال است.
 غيرمنصفانه، شروط وجود از متأثر نابرابري با قراردادها در موجود سنتي هاي اختلاف نابرابري

 واقعي رو ساخته و تغيير روبه را با دشواري اخير شروط در سنتي هاي روش اعمال كارآمدي توجيه
در گرو اقدام تقنيني و اعمال حمايت را مقابله با شروط غيرمنصفانه  ةدر حوز حقوق ايران وضعيت

  است.كرده از شرط  ديده زيانحداكثري از 
قراردادها و با استفاده  ميدر تنظ يبا توجه به تحولات حقوق رانيگذار ا قانون شود مي شنهاديپ

اتحادية اروپا و قانون  13/93 موجود، همچون دستورالعمل نيو روح قوان ياز اصول و قواعد حقوق
 زمينةدر  يمواد قانون اي هالحاق ماد اي بيضمن مبادرت به تصو كا،يمرآ يمتحدالشكل تجار

 نيگزاف و خلاف وجدان و همچن رعادلانه،يغ رمنصفانه،يشروط غ اعتباري يبطلان و ب ص،يتشخ
و  خواهي عدالت هاي آرمانبه اهداف و  ليدر جهت ن ت،يمسئول تحديدكنندةشروط سلب و 

  .برداردبلند  ياشخاص گام نيمساوات ب
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  12/09/1401 تاريخ پذيرش:    30/06/1401 تاريخ دريافت:

 چكيده

در بستر اين فضا طي چند سال گذشته،  گرفته شكلفضاي مجازي و معاملات  توسعة
مي كه در است. يكي از موضوعات مه شدهگيري مفهوم دارايي مجازي  سبب شكل

، مشخص شدن ماهيت شودتوجه  به آن بايدهاي حقوقي  پذيرش دارايي مجازي در نظام
هاي مجازي، رويكردهاي  هاست. در خصوص ماهيت حقوقي دارايي اين قبيل دارايي
سه رويكرد، مقبوليت بيشتري يافته  ؛ ليكنهاي حقوقي مطرح شده است مختلفي در نظام

 همچون آن راو كنند ميدارايي مجازي را پول تلقي  هاي حقوقي، برخي از نظام است.
اوراق بهادار  مثابه به؛ برخي ديگر، آن را برند به كار ميابزاري جهت پرداخت در معاملات 

قبول كالا  همچوناند و برخي ديگر آن را  گذاري پذيرفته قابل مبادله و قابل سرمايه
شود كه  مطرح مي سؤالنند. حال اين دا و مشمول مقررات مربوط به بيع كالا مي اند كرده

 پذيرفتنيكدام رويكرد در خصوص ماهيت حقوقي دارايي مجازي در نظام حقوقي ايران 
دارايي مجازي در نظام حقوقي ايران توجه به است؟ در پاسخ بايد گفت، اگرچه تاكنون 

 اموال مطابقت بيشتري با نظام تحليل اين ماهيت دارايي در زمرةاست،  نشدهجدي 
  حقوقي حاكم دارد.
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  مقدمه
سو و  روزافزون انواع ارزهاي مجازي و گسترش معاملات مبتني بر آن از يك توسعة

گيري مفهومي تحت عنوان  راجع به ماهيت آن از سوي ديگر، سبب شكل رويكردهاي متفاوت
در  2اقدام مالي ةتوجه كارگروه ويژ كانونمفهوم، نخستين بار،  شد. اين 1»دارايي مجازي«

قرار  2020و  2019هاي  سال نامة و متعاقب آن در توصيه 2018خود در سال  ويرايش سند قانوني
  3.شد بيان ها آنحول  گرفت و مقرراتي

رها ، كشوجازي در چند سال اخير مطرح شده استم هاي داراييبا توجه به اينكه مفهوم 
اگرچه طي چند سال  .اند آن اتخاذ كرده دربارةگذاري  سياست رويكردهاي مختلفي را در زمينة

در اند،  كردههاي مجازي  اخير، برخي كشورها مبادرت به تصويب مقرراتي در خصوص دارايي
، با بررسي اين خصوص ماهيت حقوقي آن همچنان رويكرد واحدي اتخاذ نشده است. با وجود

 چندكلي  طور بهگفت  توان مير كشورهاي مختلف راجع به دارايي مجازي، مقررات موجود د
 -1 :هاي حقوقي راجع به ماهيت حقوقي دارايي مجازي مطرح شده است ديدگاه عمده در نظام

 مثابه بهدارايي مجازي  - 3 ؛اوراق بهادار مثابه بهدارايي مجازي  -2 ؛پول مثابه بهدارايي مجازي 
  يكي از اقسام اموال. مثابه بهزي دارايي مجا -4 و كالا

نيز در  بيشتري دارد و چندين مقرره و دستورالعمل اگرچه مفهوم ارز مجازي سابقةدر ايران 
است. لذا قبل از  نشدهمفهوم دارايي مجازي توجه به  تاكنون 4اين خصوص به تصويب رسيده،

مطرح شود كه ماهيت  سؤالاين  بايددر اين حوزه،  گذاري قانونپذيرش اين قسم از دارايي و 
ها را با مقررات موجود  توان اين قسم دارايي دارايي مجازي در نظام حقوقي ايران چيست؟ آيا مي

  ها وجود خواهد داشت؟ د يا ضرورت تدوين و تصويب مقررات مختص به اين داراييتطبيق دا
مجازي، منوط به اينكه تحليل ماهيت حقوقي دارايي  بهفوق، با توجه  سؤالاتدر پاسخ به 

هاست، در اين نوشتار، ابتدا به بررسي مفهوم دارايي مجازي  مفهوم اين قسم از دارايي تبيين

                                                            
1. Virtual Asset 

2).Financial Action Task Force (FATF- اليم اقدام ةگروه ويژ (FATF) ،است كه در  دولتي سازماني بين
  .شده است گذاشته بنياد شويي پول هاي توسعه براي مبارزه با با نگرش به سياست 7جي با ابتكار 1989سال 

  .3ص ، 140، تهران: ميزان، دن بزهكاري و سياست جنايي)ش يجهانارزهاي مجازي (. خليلي پاجي، عارف، 3
  مركزي. بانك 1397/ 08/11مصوب » الزامات و ضوابط حوزة رمزارزها«نويس سند  . براي مثال ر.ك: پيش4
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 را رويكردهاي مطروح در خصوص ماهيت حقوقي دارايي مجازي ،خواهم پرداخت و در ادامه
قي مقررات حاكم بر نظام حقوو در نهايت، ماهيت قابل تطبيق با  كرد خواهمتحليل و بررسي 

  بيان خواهد شد. ايران

  مفهوم دارايي مجازي .1
آنچه از خواسته و كالا كه مال «و  2»ثروت و مال ،مكنت«در لغت به معناي  1»دارايي«

مجموع حقوق و تكاليف «در اصطلاح حقوقي، آمده است.  3»انسان باشد، سرمايه، ثروت، تمول
 4.»نقول) را دارايي شخص گويندمالي شخص اعم از ديون و مطالبات و عيون (منقول و غيرم

توان از  اند و معتقدند صرفاً حقوق و تكاليف مالي را مي برخي ديگر دارايي را مفهوم مالي دانسته
  5كرد.اجزاي دارايي محسوب 

بر  كه منتشر كرد 2015را در ژوئن  ييرهنمودها گروه ويژة اقدام مالي ،يمجاز يبا ظهور ارزها
نامة منتشرشده  نخستين بار در توصيه» دارايي مجازي«ليكن مفهوم  6؛تمركز داشت يمجاز يارزها

 هاي ديجيتال و توكن ي،مجاز يشامل ارزها ، مطرح شد كه2018از سوي اين گروه در سال 
هاي  نيز دستورالعمل 2021و  2020، 2019 هاي اين گروه، در سال 7بود. يمجاز ييدارا يها واسطه

  قواعد حاكم بر دارايي مجازي تهيه و منتشر كرد. جديدي مبتني بر شناسايي و تبيين
 زي)، متماي(پول مل اتياز پول ف يمجاز يها ييدارااقدام مالي،  گروه ويژة 2019ي راهنمادر 
 يدارا ها است. اين دارايي شده في، تعريخود، ارز مجاز يتر از اصطلاح قبل گستردهو  است

  هستند: ريز يديكل يها يژگيو

                                                            
1. Asset 

  .754، ص 1381، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 8، جلد نامه لغتاكبر،  عليدهخدا، . 2
  .219ص ، 1390، تهران: نشر آگاه، سيفرهنگ فارحسن، عميد، . 3
 ، ص1388، جلد سوم، تهران: گنج دانش، مبسوط در ترمينولوژي حقوق. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، 4

1870.  
  .27 ، ص1391، تهران: ميزان، اموال و مالكيت. كاتوزيان، ناصر، 5

6. FATF Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies, 2015. available at: 
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-
Currencies.pdf (last visited on 21/10/ 2019) 
7. FATF: Risk-based Approach Guidance for the Securities Sector, 2018. available at: 
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-securities-
sector.html. (last visited on 18/06/ 2020) 
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 ؛شوند محسوب ميارزش  يلتايجيد ييبازنما  
 دارند؛ يتاليجيصورت د بهمعامله  قابليت انتقال يا  
 1.هستند يگذار هيسرما ايپرداخت  اهداف يبرا قابل استفاده  

شده  شناخته تيبه رسم يِالملل نياستاندارد ب گروه ويژه اقدام مالي، يها يهاز آنجا كه توص
 »يمجاز ييدارا«سراسر جهان بر عبارت  درمقررات كنندگان  ميو تنظ ياست، كارشناسان مال

از صريحاً  ،مجازي دارايي به مربوط مقررات و قوانين تدويندر و برخي كشورها نيز  تمركز كردند
مادة يك مثال، در  براي. اند كردهدارايي مجازي اقتباس  دربارةي اقدام مال گروه ويژةتعريف 

 ييقانون دارا 2و مادة  20203 مصوب 2منيكخدمات)  دهندگان ارائه( يمجاز يها ييقانون دارا
  عيناً تعريف مذكور پذيرفته شده است. 20204ايسلند مصوب خدمات)  دهندگان ارائه( يمجاز

است  يكيركورد الكترون كي«گفته شده  مجاز ييداراعلاوه بر تعاريف قانوني فوق، در تعريف 
 نكهي، مگر استين ياساس يبده اي يياصطلاح شامل دارا ني. اداردمنافع  ايفرد حق  ،كه در آن

 يها ييداراتوان گفت  مطابق اين تعريف، مي 5».باشد يكيثبت الكترون كيخود  يبده اي ييدارا
 ايمعامله  يتاليجيد صورت بهند نتوا يكه م هستندارزش واجد  هاي ناملموس يي، دارايمجاز
هاي  ارزها و توكنتوان رمز مي 6ند.به كار روي گذار هيسرما اياهداف پرداخت  يبرا يا شوند منتقل

  كرد.معرفي  زي در مفهوم مطروح در اين نوشتارقسم دارايي مجا ترين مهمرا  7ديجيتال

                                                            
1. FATF Guidance for a Risk-Based Approach for Virtual Assets and Virtual Asset 
Service Providers, 2019. available at: 
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf. (last 
visited on 19/03/ 2022) 

  .قرار دارد درياي كارائيباست كه دربريتانيا  بخشي از مستعمرات فرادريايي (Cayman Islands) جزاير كيمن .2
3. Virtual Asset (Service Providers) Act, 2020 (VASP Act) 
4. VIRTUAL ASSET (SERVICE PROVIDERS) REGULATIONS, 2020 
5. Hinman.W, Digital Asset Transactions: When Howey Met Gary (Plastic), Remarks at 
the Yahoo Finance All Markets Summit: Crypto (June 14, 2018), available at: 
https://www.sec.gov/news/speech/speech-hinman-061418. (last visited on 22/03/ 2021) 
6. Rainer.B and Christin. N, «Bitcoin: Economics, Technology, and Governance», Journal of 
Economic Perspectives, 29, 2015, (2): 213-38. 

 مجازي فضاي در مادي يا ديجيتالي كالاي نمايندة تواند مالي است كه مي ارزش داراي و يرماديغ كالايي توكن .7

هاي  باشد كه توكن آن بر حقي بودن دارا يا يرماديغ يا مادي كالاي مالكيت كسبة منزل بهآن  تصاحب و باشد
تحليل گيرد. ر.ك: ناصر، مهدي و رضوي، محمدحسن،  هاي ارزي در قلمرو اين تعريف قرار مي دارايي و توكن

نامة  ، پژوهشحقوقي كاركرد قراردادهاي هوشمند در نقل و انتقالات ديجيتالي در بازارهاي مالي
  .49ص ، 1397، زمستان 93ازرگاني، شمارة ب
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  پول مثابه بهتحليل ماهيت حقوقي دارايي مجازي  .2
ترين رويكردي كه در خصوص ماهيت حقوقي دارايي مجازي مطرح شده است، تحليل  مهم

  شود. اين رويكرد بررسي ميامكان پذيرش  ،در ادامهثابه پول است. م ها به اين قسم از دارايي

 بررسي اوصاف دارايي مجازي و اوصاف پول .1.2
 وسيلة ياارزش  سنجش دل،تبا ةسطوا همچون كه ستا يچيز شود مي گفته پول تعريفدر 

شامل عمده  طور بهكه  دارد هميتآن ا دكرركا ل،پو تعريفدر  ،ينابنابر 1.شود پذيرفته مي ختداپر
علاوه بر  2ارزش. ةريذخ -3ها؛  و سنجش قيمت واحد حساب -2؛ مبادله ةليوس -1 :نوع استسه 

 3.دانند را از ديگر اوصاف پول مي پذيري تقسيم و حمل تيقابل مانند برخي خصوصيات ديگراين، 
 اقدام مالي، اين گروه ويژة 2019ي راهنماكاركردهاي دارايي مجازي، مطابق  خصوصدر 

انتقال  ايمعامله  يتقابل يتاليجيد صورت به هستند كه زيمتماي) (پول مل اتياز پول فها  دارايي
حال به تحليل تطابق  .دناستفاده شو يگذار هيسرما اياهداف پرداخت  يد برانتوان يو م دارند

  .پردازيم اوصاف دارايي مجازي با سه وصف و كاركرد اصلي پول مي
مبادله است؛ بدين  همچون وسيلةكاركرد پول، استفاده از آن  ترين مهم -الف) وسيلة مبادله

در مقابل  ،كالا و خدمت پس از فروشيا  كردتوان با پول كالا و خدمت خريداري  معنا كه مي
كند؛ بدين نحو كه  كرد. اين وصف در خصوص دارايي مجازي نيز صدق ميآن پول دريافت 

. گروه ابزاري جهت پرداخت در مبادلات استفاده كرد ابهمث بهتوان از دارايي مجازي  امروزه مي
خود صراحتاً به قابليت استفاده از دارايي مجازي  2019 ةنام هيتوصاقدام مالي نيز در  ويژة

دارايي  لةاگرچه رغبت به مباد كشور ايران،در ؛ ليكن كند براي اهداف پرداخت اشاره مي
، نه استگذاري  سرمايهناظر به  ين تمايل، صرفاًا ،يافتهرمزارزها افزايش  ژهيو بهمجازي و 
منزلة  بهبنابراين، اگرچه از حيث كاركرد استفاده و خدمات.  اي براي خريد كالا وسيله همچون
 پذيرفته نشدهاين كاركرد  تاكنونمبادله، دارايي مجازي و پول مشابهت دارند، در ايران  وسيلة
  است.

                                                            
  .34ص ، 1387 اسلامي، يشةفرهنگ و اند ةپژوهشكد، قم: هيئت پوليوسفي، احمدعلي، . 1

2. Mankiw. N and Taylor.M., Economics, South-Western: Cengage Learning, 2011: 618 
3. Jevons. S, Money and the Mechanism of Exchange, New York: Library of Economics and 
Liberty, 1876:314 
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كه است  ياريعمو پول شوند  ب پول سنجيده ميبرحسها  قيمتامروزه  -ب) واحد حساب
اين كاركرد پول به دليل  .كنند ياستفاده م ياقتصاد يو ثبت عدد يريگ اندازه يمردم برا

به پول فيات  ها دولتمركزي و اعتبار و ارزشي است كه  هاي بانكپشتوانه داشتن پول نزد 
از دارايي مجازي  چراكهكند؛  ؛ اما اين كاركرد در خصوص دارايي مجازي صدق نميدهند مي

نظارت ندارند؛  ها آنمركزي كشورها نيز بر  هاي بانكها و  ها ايجاد نشده و دولت دولت سوي
ممكن است در ها استفاده كرد.  قيمت همچون معياري جهت محاسبة ها آنتوان از  لذا نمي

مثابه ابزاري جهت  بهآينده كشورها به سمتي پيش روند كه دارايي مجازي را نيز همانند پول 
دارايي  لةانتشار و مباد ، با توجه به نحوةدر حال حاضر اما كنند،تلقي  ها قيمت محاسبة

  ها به كار بست. توان در خصوص اين قسم از دارايي مجازي، اين كاركرد را نمي
ة ذخير ةوسيل همچون توان از آن است كه مي هاي مالي دارايي پول يكي از -ج) ذخيرة ارزش

. اگرچه ظاهراً كرداستفاده  ندهياز حال به آ ديانتقال قدرت خر يبرا يمورد و ارزش و ثروت
 مثابه به ها آنوان از ت كند و مي هاي مجازي نيز صدق مي اين وصف در خصوص دارايي

موجب  هاي مجازي دارايي در قيمت نوسان وجود كرد،اي براي حفظ ارزش استفاده  وسيله
كه در  گونه همانباشند. علاوه بر اين،  نداشته را ارزش ذخيرةكاركرد ها  اين داراييشود تا  مي

ها برخوردار  هاي مجازي عمدتاً از حمايت دولت سطور فوق گفته شد، در حال حاضر دارايي
د و مشخص نيست در آينده چه رويكردي نپول فيات ندار اي همانند پشتوانة نيستند و پشتوانه

  .شوداتخاذ  ها آندر نظام جهاني راجع به 
ي بودن آن است كه در يكي از اوصاف دارايي مجازي، ديجيتال -د) نمايش ديجيتالي ارزش

شود. اين وصف در  ياد مي» زشار يتاليجيد ييبازنما«گرفته از آن با عنوان  تعاريف صورت
خصوص پول فيات وجود ندارد و يكي از وجوه تمايز پول فيات و دارايي مجازي، ديجيتالي 

تطابق دارايي مجازي و پول الكترونيكي بايد گفت  خصوصبودن نمايش آن است. در 
تالي ارزش هر دو نمايش ديجيرغم اينكه در ظاهر دارايي مجازي و پول الكترونيكي  علي

، ارزش پولي واحدهاي پول منتشره از سوي دولت يا بخش ول الكترونيكيپاما  هستند،
با  و الكترونيكي ذخيره شده است ةروي يك وسيلخصوصي است كه به شكل الكترونيكي 

الكترونيكي ديگري انتقال  وسيلة  بهتواند  مي درگير معاملات پرداختي، كنندة مصرف ةاجاز
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مجازي با پول الكترونيكي در اين است كه پول الكترونيكي،  داراييوت تفان، بنابراي 1.يابد
انتقال الكترونيكي ارزش موجود در پول  منظور بهمعرف ديجيتال پول داراي پشتوانه است كه 

شده و  جاديكه ا يزيپول ناچ از سوي يمجاز يها ييدارااما  2؛شود ميواقعي استفاده 
انتقال ارزش  يتوانند برا يشوند و م ينم يبانيشود، پشت يم ينگهدار يكيالكترون صورت به
  معامله شوند. يتاليجيد صورت به

  تمايز دارايي مجازي و پول از حيث مرجع وضع اعتبار .2.2
امروزه رويكرد غالب در خصوص ماهيت پول در حقوق ايران، اعتباري بودن ماليت آن است؛ 

و  آن، اعتبار است منشأ و پشتوانةمحض دارد و ماليت، اي  بدين معنا كه پول صرفاً ارزش مبادله
بر  3شود. قانون وضع مي از سويتعيين واحد سنجش ارزش و مقدار آن،  تبةدر مرنيز اعتبار 

با اعطاي  ،شود و پس از آن مي ايجادمال بدون ارزش معين،  مثابه بهاساس اين نظريه، پول 
 پيدااقتصاد واقعي و نسبتي كه با توليد ملي  ماليت معين و انتشار خارجي آن و با گردش در

مجازي نيز  هاي حال آيا در خصوص دارايي 4شود. كند، ارزش ثانوي و متغير آن پديدار مي مي
پول بدون پشتوانه واقعي ايجاد  منزلة بهارزشمند هستند و  توان گفت كه داراي پشتوانة مي
مشخص  لح كنوني، اصولاً پشتوانةفهوم مصطهاي مجازي در م اند؟ در پاسخ بايد گفت دارايي شده

اند كه از سوي  گذاري تلقي شده براي انتقال ارزش و سرمايه يو معيني ندارند و صرفاً روش
توان براي آن شناخت. علاوه بر اين،  معيني را نمي اند و پشتوانة وهي از افراد جامعه اعتبار يافتهگر

ها را ندارد و  ؛ ليكن دارايي مجازي، اعتبار دولتاستها  هاي اعتباري، اعتبار دولت منشأ ماليت پول

                                                            
، 16، حقوق خصوصي، سال هفتم، شمارة تحليل ماهيت حقوقي پول الكترونيكيابراهيم،  ،پور عبدي. 1

آثار اقتصادي گسترش پول همچنين ر.ك: كهزادي بهزاد و گچلو، جعفر،  .55 ص ،1389تابستان 
  .6 ص، 1382، 83وبودجه، شمارة  لة برنامه، مجهاي پولي الكترونيكي با تأكيد بر سياست

، تحولات قضايي، شمارة اول، هاي مجازي؛ چالش نوين نظام عدالت كيفري پولوشي، فهيمه،  فره .2
  .22 ، ص1396پاييز 

، جستارهاي اقتصادي، هاي اعتباري قدرت خريد؛ مقوم مثليت پول. آقا نظري، حسن و غفوري، حسين، 3
  .124 ، ص1389، 13شمارة 

، شناسي پول ارزيابي انتقادي رويكردهاي موجود در هستيو دروديان، حسين،  سبحاني، حسن .4
  .114، ص 1394، 57اقتصاد اسلامي، شمارة 
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دارايي مجازي،  كردنو پول محسوب اوري ها با اين فن از علل مهم مخالفت برخي دولتيكي 
  .است ها آن داخلي ارزي و پولي يةحفظ اقتصاد ملي و پا

  پول مثابه بهامكان تطبيق قوانين ايران بر دارايي مجازي  .3.2
نهادهاي  از سويمبادله  واحدهاي پولي قابل ،هاي پولي و ارزي كشورها بر اساس نظام

ي پولي آن كشور توليد و منتشر ها كزي و به دستور و مطابق با سياستمركزي همچون بانك مر
قانون پولي و  3مادة » الف«در بند در قوانين ايران نيز اين موضوع صادق است.  د كهشون مي

امتياز انتشار پول رايج كشور در انحصار دولت است و اين امتياز  «مقرر شده  1351بانكي مصوب 
 بند ،همچنين .»شود مقررات اين قانون منحصراً به بانك مركزي ايران واگذار مي با رعايت

 ،پولي گذاري سياست، 1379 بمصو لتيدوغير يها بانك تأسيس هزجاا نقانو ةحدوا دهما »لفا«
 زمجو ورصدو  ها بانك بر رتنظاارزي،  خايرذ حفظ ،سكه بضر س،سكناا پچاارزي،  ري،عتباا

پولي و بانكي  مطابق با قوانين عاماست. بنابراين،  نستهدا لتدو ظايفو وجزرا  بانكي فعاليت
شوراي عالي پول و اعتبار و بانك  از سوي بايد ،، براي اينكه مالي، خاصيت پولي داشته باشدايران

دارايي  خصوص در. آيا بر اساس قانون خاصي اين شناسايي شودپول شناسايي  مثابه بهمركزي 
نحو  تاكنون بهدر پاسخ بايد گفت وضعيت اين قسم از مبادلات صورت گرفته است؟ مجازي 

توان براي  در فضاي داخلي نمي گذاري قانوندر وضعيت فعلي است و نشده  صريح مشخص
ابزار پولي  مثابه به، دارايي مجازي را حاكميت كه مادامي و ماهيت پولي قائل شد دارايي مجازي،
  .كردتوان به آن رسميت قانوني اعطا  نمي ،شناسايي نكند

  رويكرد پولي راجع به ماهيت حقوقي دارايي مجازي در حقوق تطبيقي .4.2
ت به پذيرش صريح يا ضمني، مبادر صورت به، از طريق تصويب مقرراتبرخي كشورها 

 كنندة تنظيم نهاد اند. در كشور سوئيس، كردهپول  مثابه بهقي خود هاي حقو دارايي مجازي در نظام
 مجازي را براي ارائة دستورالعمل دارايي 2018 در فورية 1اين كشورمستقل بازارهاي مالي در 

اصلاح شد.  2019كه در سال  چارچوب نظارتي منتشر كرد خصوصاطلاعات به فعالان بازار در 
؛ هاي پرداخت توكن - 1شده است: رايي مجازي به رسميت شناخته ، سه نوع دااين دستورالعملدر 

                                                            
1. Swiss Financial Market Supervisory Authority( FINMA) 
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هاي  پذيرش توكنرويكرد كلي اين دستورالعمل، هاي دارايي.  توكن- 3هاي سودمند؛  وكنت-2
چين همانند پول رفتار  بلاكهاي مبتني بر  توكنبا ساير  است؛ ليكناوراق بهادار  همچوندارايي 

، رويكرد پولي در كشور سوئيس خصوص دارايي مجازي شود. بنابراين، رويكرد عمده در مي
كشور مكزيك نيز از جمله كشورهايي است كه رويكرد پولي در خصوص دارايي ديجيتال  1است.

مقرراتي را پيشنهاد كرد كه  2019در مارس ، بانك مركزي مكزيك 2.در آن رويكرد غالب است
در  3.شوند ت فناوري مالي مجاز ميمؤسسا به كار رفته از سويهاي مجازي  آن، داراييطبق 

به را  4اقدام براي رشد و تحول تجارت برنامة پارلمان اين كشور 2019در سال  فرانسه نيز
اين مقرره در خصوص ماهيت  .هاي مجازي ايجاد كرد كه مقرراتي راجع به داراييرساند تصويب 

تجارت فرانسه حكم داد كه  ، دادگاه2020در مارس  اما ،اي ندارد مقرره مجازيحقوقي دارايي 
  5.يكي از اقسام دارايي مجازي، پول هستند منزلة بهارزهاي رمزنگاري 

  اوراق بهادار مثابه بهتحليل ماهيت حقوقي دارايي مجازي  .3
دارايي مجازي و امكان تطبيق  كردنبه بررسي رويكرد اوراق بهادار محسوب  در اين قسمت

  صوص در نظام حقوقي ايران خواهيم پرداخت.آن بر اساس مقررات موجود در اين خ

 ررسي اوصاف دارايي مجازي و اوصاف اوراق بهادارب .1.3
اي است كه به جهت اعتبار  با ارزش و قابل مبادله ورقة«عريف اوراق بهادار گفته شده در ت

به عبارت  6».دولت يا سنديت از يك دارايي فيزيكي (مشهود) ارزش مبادلاتي پيدا كرده است

                                                            
1. FINMA, Supplement to the Guidelines 1 (Sept. 11,2019),  
https://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/1bewilligun
g/fintech/wegleiungstable-coins.pdf?la=en. see also: FINMA Publishes ‘Stable Coin’ 
Guidelines (Sept. 11, 2019), available at:  
https://www.finma.ch/en/news/2019/09/20190911-mm-stable-coins (last visited on 10/03/ 2022) 
2. Guerra, Mexico: Amendment to Anti-Money Laundering Law Pertaining to 
Cryptocurrencies, L. Libr. Cong. (May 22, 2018), available at: https://www.loc. 
gov/law/foreign-news/article/mexico-amendment-to-anti-money-laundering- law-pertaining-
to-cryptocurrencies/. ast visited on 29/07/2022) 
3. Central Bank of Mexico’s New Guidelines Will Not Result in a Crypto Ban, Merkle 
(Mar.15, 2019), available at: https://themerkle.com/central-bank-of-mexicos-new-guidelines-
will-not-result-in-a crypto-ban/ (last visited on 14/05/ 2020) 
4. PACTE 
5. Adrian Zmudzinski, French Commerce Court Likens Bitcoin to Currency in Recent 
Ruling, Cointelegraph (Mar. 6, 2020), available at:https://cointelegraph.com/news/french-
commerce-court-likens-bitcoin-to-currency-in-recent-ruling. /. (last visited on 07/04/ 2022) 

  .36 ، ص1374، تهران: انتشارات اميركبير، بورس اوراق بهادارگلريز، حسن،  .6
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 قابليت ويك ابزار مالي داراي ارزش پولي است كه قابليت تبديل به پول نقد  ر،اوراق بهادا ديگر،
توان اوصاف زير را براي اوراق  ميو  آن داراي حقوق مشخص است ةدارد و دارند وانتقال نقل

  گرفت: نظر دربهادار 
 گيرند؛ هاي مالي جاي مي مالي هستند و در گروه داراييابزار . 1

 ها همچون ابزار پرداخت استفاده كرد؛ توان در مبادلات از آن داراي ارزش پولي هستند و مي. 2

 وانتقال و مبادله هستند؛ . قابليت تبديل شدن به پول را دارند و عموماً به سهولت قابل نقل3

. حاكي از حقوق و امتياز مشخصي براي دارندة آن است كه به آن شخص، حق مالكيت در 4
  كند. گذاري و ... را اعطا مي در سرمايه مشاركت اموال يا

ي راهنماحال به تحليل تطابق اوصاف اوراق بهادار و اوصاف دارايي مجازي با توجه به 
  پردازيم؛ اقدام مالي مي گروه ويژة 2019

ي بودن آن است كه يكي از اوصاف دارايي مجازي، ديجيتال -الف) نمايش ديجيتالي ارزش
شود. اين وصف  ياد مي آن از »زشار يتاليجيد ييبازنما«با عنوان  ،فتهگر در تعاريف صورت

 صورت بهامروزه عمدتاً گواهي اوراق بهادار  چراكهكند؛  در خصوص اوراق بهادار نيز صدق مي
شود و ديگر روش سنتي صدور گواهي كاغذي چندان مرسوم نيست.  الكترونيكي صادر مي

  ق بهادار و دارايي مجازي است.ويژگي مشترك اورا ترين مهماين وصف 
را  ها آنتوان  يممجازي اين است كه  هاي يكي از اوصاف دارايي -ب) قابليت مبادله

كه اين وصف در خصوص اوراق بهادار نيز عيناً  منتقل كرد ايمعامله  يتاليجيد صورت به
 لايحة 40 مادةكند. اگرچه در خصوص برخي اوراق بهادار مانند سهام بانام، حسب  صدق مي

آن بايد در دفتر  وانتقال نقل، 1347قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون تجارت مصوب 
ديده  الزامگونه سهام به ثبت برسد، در خصوص ساير اقسام اوراق بهادار، اين  مربوط به اين

در  شده پذيرفتههاي  عمده اوراق بهادار و قسم شايع آن، يعني سهام شركت ،امروزه .شود نمي
بنابراين، از اين حيث نيز بين اوراق  شود؛ الكترونيكي منتقل مي صورت بهبورس اوراق بهادار، 

  بهادار و دارايي مجازي مطابقت وجود دارد.
ابزاري  همچوناز دارايي مجازي  توان ميامروزه  -گذاري پرداخت و سرمايه ج) وسيلة

خود  2019 ةنام هيتوصالي نيز در اقدام م ويژةگروه  كرد وجهت پرداخت در مبادلات استفاده 
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گذاري اشاره  صراحتاً به قابليت استفاده از دارايي مجازي براي اهداف پرداخت و سرمايه
؛ يعني كنداوراق بهادار نيز صدق  خصوص درتواند  كند. اين كاركرد دارايي مجازي، مي مي

كالا و ستفاده از اوراق بهادار، نحو كه با ا مثابه وسيلة مبادله؛ بدين بهاستفاده از اوراق بهادار 
 اوراق بهاداردر مقابل آن  ،شود فروخته مي اگر كالا و خدمتييا  كنند ميخريداري را خدمت 
  .كنند ميدريافت 
دارايي مجازي از حيث كاركردي، شباهت زيادي به اوراق بهادار گفت كه توان  مي ،در نتيجه

بهادار را در خصوص  اوراقمقررات مربوط به  تااين موضوع برخي كشورها را بر آن داشته  .دارد
مثابه اوراق بهادار در  ها به هاي مجازي اعمال كنند؛ ليكن امكان پذيرش اين قسم از دارايي دارايي

  نظام حقوقي ايران نيازمند بررسي است.

  اوراق بهادار مثابه بهامكان تطبيق قوانين ايران بر دارايي مجازي  .2.3
رسي امكان اعمال قانون بازار بورس اوراق بهادار و قانون تجارت در اين بخش، به بر

  هاي مجازي خواهيم پرداخت. الكترونيكي بر دارايي

  جايگاه دارايي مجازي در قانون بازار بورس اوراق بهادار .1.2.3
اوراق «آمده است:  1384مصوب  رانيا ياسلام يقانون بازار اوراق بهادار جمهور 24 در مادة

مالك عين و  يبرا وانتقال نقلقابل  ياست كه متضمن حقوق مال يمستند ايهر نوع ورقه بهادار 
 ،قانون نيطبق ا .»مله را تعيين و اعلام خواهد كرداوراق بهادار قابل معاباشد. شورا منفعت آن  اي

ي در صورت پذيرش دارايكه  خواهد بوداختيار برخوردار  نيبورس و اوراق بهادار از ا يعال يشورا
ابزار  همچونرا  يواقع يدنيا پولبه  ليقابل تبد يمجاز يها مجازي در حقوق ايران، دارايي

در  يگذار هيمربوط به سرما گذاري سياستامور مربوط به  ،صورت نيكند. در ا يبند طبقه يمال
يي توان دارا با اين رويكرد، مي شورا قرار خواهد گرفت. نياختيارات ا ةدر حوز يمجاز يها دارايي

الذكر به  آن را مستند به قانون فوق گذاري قانونو  دانسترا نوعي سند بهادار ديجيتال مجازي 
حال حاضر در  در كه اين رويكرد كرد، بايد توجه اين . با وجودكردشوراي عالي بورس واگذار 

همة اقسام  توان نمي نباشد و پذيرفتنيممكن است  هاي مجازي دارايي اقسام مةه خصوص
 از يكيتوان  مي ليكن ؛كرد تلقيكلي  قاعدة يكرا در چارچوب  بهادار هاي مجازي اوراق يداراي

 صورتي دررا  وكارها كسب و ها شركت اولية ضههاي صادره در عر توكن يعني ها، آنشايع  اقسام
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 ؛كرد محسوب آن لةد و از جموراق بهادار مطابقت دابا مفهوم ا ،باشد بهادار هاي توكن نوع از كه
تحت عنوان  1397بانك مركزي در سال  منتشرة دستورالعمل نويس پيش در كه مچنانه
 بورس قوانين از و شده تلقي بهادار قة، اين نوع رمزارزها ور»رمزارزها زةالزامات و ضوابط حو«

 سود در و كنند مي گذاري سرمايه ژهها در پرو خريدار اين توكن حقيقت، در .است تبعيت كرده
  شوند. مي هيمس آن از حاصل

  جايگاه دارايي مجازي در قانون تجارت الكترونيك .2.2.3
هستند و وجود و  يكيزيف ةفاقد جنب آنكهبا توجه به  مجازي هاي شايد بتوان گفت دارايي

به عبارت ديگر، هستند.  »اميداده پ«از جنس  ،دشو يمحقق م يمجاز يدر فضا ها آن اعتبار
 با كه نيستند »تطلاعاا«و » داده« از بيش يچيز ،ماهيتو  امحتو ظلحا به زيمجا يها دارايي

 گاهي كه ستا ليلد همين به .شوند مي خلق ريمزنگار يها تكنيكاز  دهستفاا باو  ياضير نباز
الف  بند طبق انتو مي را زيمجاهاي  . بنابراين، داراييدشو مي » تعبيرديجيتال ييدارا« به ها آناز 

 هر مپياداده « :دارد مي رمقر بند يناداده پيام دانست.  يعنو ،يكينولكترا رتتجا نقانو 2 مادة
 جديد يها وريفنا يا رينو ،نيكيولكترا سايلو با كه ستا يممفهو يا تطلاعاا ،قعهاز وا دينما
، در صورت پذيرش اين رويكرد.» دشو مي دازشپر يا هخيرذ ،يافتدر ل،ساار ،توليد ،تطلاعاا

ها و  شناسايي داده پيام و با عنايت به اينكه هستند اميز جنس داده پها ا دارايي نيا بدين علت كه
، بدين ندك ت و تجارت الكترونيكي ايفا ميلاعاتي مطمئن، نقش بسيار مهمي در مبادلاسيستم اط

؛ دانستمبادلات مربوط به دارايي مجازي را مشمول قانون تجارت الكترونيكي توان  ميطريق 
، قابليت تسري به دارايي مجازي را آن را نپذيردصريحاً  گذار قانونكه  ليكن اين رويكرد تا زماني

  نخواهد داشت.

  رويكرد اوراق بهادار راجع به ماهيت حقوقي دارايي مجازي در حقوق تطبيقي .3.3
 متحدة ايالاتاند،  اوراق بهادار پذيرفته همچوناز ميان كشورهايي كه دارايي مجازي را 

در اين كشور، كميسيون بورس و اوراق بهادار بر اساس دو قانون اوراق  ت.آمريكا پيشگام بوده اس
پردازد و اگر دارايي مجازي  به تنظيم مقررات مرتبط با اوراق بهادار مي 2و قانون مبادله 1بهادار

                                                            
1. Securities Act 
2. change Act 
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بندي شود، معاملات يا معاملات مربوط به آن دارايي مجازي تابع  خاصي در قالب اوراق بهادار طبقه
، كميسيون مذكور به چندين ناشر اجازه داده است تا 2019در سال  1اين قوانين خواهد بود.الزامات 
هاي مجازي متناسب با چارچوب قانوني عرضة اوراق بهادار را ارائه دهند كه در اين صورت،  دارايي

در  2د.گير مثابه اوراق بهادار تعيين شود، مشمول مقررات مذكور قرار مي اگر دارايي مجازي خاصي به
گروه ويژة اقدام مالي، قانون خدمات  2019بر اساس دستورالعمل  3ژاپن، آژانس خدمات مالي

اين اصلاحات كه چگونگي  4اصلاح كرد. 2019پرداخت و قانون مبادلة ابزارهاي مالي را در سال 
 5د،ده هاي نظارتي ملي را نشان مي هاي جديد گروه ويژة اقدام مالي در طرح گنجاندن راهنمايي
را با » ارز مجازي«و اصطلاح  شناخت منزلة شكل قانوني پرداخت به رسميت  دارايي مجازي را به

، آژانس خدمات مالي ژاپن اصلاحات 2019در مارس  6جايگزين كرد.» دارايي رمزنگاري«اصطلاح 
اق بهادار همچون اور ديگري را در قانون خدمات پرداخت ارائه داد كه در اصلاحات مذكور، توكن

  7قانوني هستند. ها شود و از اين رو، توكن بندي مي بهادار طبقه

  كالا مثابه بهحليل ماهيت حقوقي دارايي مجازي . 4
، يكي از پولو در برابر دريافت  كند عرضه بازاربه  وليدكنندهتمختلفي كه  موادو  محصولات

در قوانين ايران از كالا تعريفي ارائه نشده  8.نام دارد »لاكا«را تأمين و رفع كند،  انسان نيازهاي

                                                            
1. iancarlo.C, Regulators are Looking at Cryptocurrency, Commentary (Jan. 24, 2018), 
available at: https://www.wsj.com/articles/regulators-are-looking-at-cryptocurrency-
1516836363. /. (last visited on 07/11/ 2021)) 
2. ess Release, SEC, SEC Charges Former Bitcoin-Denominated Exchange and 
Operator with Fraud (2018). available at: https://www.sec.gov/news/press-release/2018-23/. 
(last visited on 06/11/2020) 
3. Financial Services Agency FSA) 
4. ishashi.O., Japan Hopes to Set Global Crypto Law Benchmark with Latest Regulatory 
Update, Cointelegraph (June 5, 2019), available at: https://cointelegraph.com/news/ japan-
hopes-to-set-global-crypto-law-benchmark-with-latest-regulatory-update(last visited on 
14/10/ 2020) 
5. elms.k, Japan to Provide G20 With Solution for Crypto Regulation, (Apr.23, 2019), 
available at: https://news.bitcoin.com/japan-g20- cryptocurrency-regulation/ 21(last visited on 
19/02/2022) 
6. ichael.S and Nathan.A, Virtual Currency Rrgulation Review, London: Published in the 
United Kingdom by Law Business Research 2020: 64. 
7. mendment to Payment Services Act and Financial Instruments and Exchange Act; 
Regulatory Approaches to Cryptoassets: Japan, Library of Congress (2020), available at: 
https://www.loc.gov/law/help/cryptoassets/japan.php. (last visited on 08/02/ 2021) 

  .87ص ، 1386انتشارات بوستان كتاب، قم: ، مباني علم اقتصاددادگر، يداالله،  .8
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بنابراين، . جايي جابهتوان گفت كالا دو وصف عمده دارد: قابليت لمس و قابليت  است، ليكن مي
  .است ضرورياين دو وصف بررسي دارايي مجازي،  كردنكالا محسوب  براي

  كالا ملموس بودن .1.4
 فيصورت تعر نيملموس بودن معمولاً به ا 1.مهم است الاك نييتع يملموس بودن برا اريمع

 نيا 2».حواس را داشته باشد وسيلة بهدرك شدن  ييتوانا ايباشد  يكيزيفرم ف يدارا«شود كه  يم
 يبرا يكه ملموس بودن مانع اصل توان گفت مي يحت دارد. يينقش بسزا يمفهوم در بحث فعل

با  نكهيا ياست كه برا نيا ميتصم نيست. مفهوم واضح اكالا ا مثابه به دارايي مجازي يبند طبقه
به نظر  ؛ ليكنملموس موجود باشد يطيدر مح ديكالا رفتار شود، با همچوندارايي مجازي 

لازم براي كالا محسوب شدن يك شيء ملزومات ملموس در واقع  ينوعاگرچه رسد كه  يم
ها و كالاهاي جديدي  اقسام داراييگيري  فضاي ديجيتال و شكل روزافزون به دليل توسعة ،است

مطابقت با عصر  منظور بهبودن كالا، ملموس  يحقوق مومفهاست  در اين محيط، ضروري
  .شود روز به تاليجيد

  كالا جايي جابهقابليت  .2.4
كالاها  بندي طبقهآن در  كردنقابليت وارد  يابر معيار مناسبي ،محصول ييجا هجاب تيقابل

 تيقابل .جايي باشد كه قابل جابه شود شيء در صورتي كالا محسوب مي .استاهداف فروش  يبرا
انتقال  يبه معنانيز  ليتحوو  استكالا پس از فروش  ليتحو ازيمربوط به ن ماًيمستق جايي جابه
در مقررات مربوط به بيع كالا نيز  3است. گريشخص به شخص د كياز  تيتصرف مالك يارياخت

 ،كالا بودن يكه برا ستيلازم ن حاًياگرچه صربيع كالا،  المللي بيناز جمله مقررات كنوانسيون 
  4است. يالزام نيچن يوجود واقع انگريمنقول باشد، اما مفاد مختلف آن ب شيء

                                                            
1. Smith. F and Woods. L, "A Distinction without a Difference: Exploring the Boundary 
between Goods and Services in the World Trade Organization and the European Union", 
Columbia Journal of European Law, 12 (1). 2005: 1-51. 
2. Black. H.C, Black's Law Dictionary, London:, West Group, Minnesota, 
1991:1456 
3. Ziegel.J. and Samson.C, Report to the Uniform Law Conference of Canada on 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods], Toronto: publisher not 
identified, 1981:154 
4. Honnold. J, Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations 
Convention, London: Kluwer Law International, 2009:51 
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  كالا مثابه بهامكان تطبيق قوانين ايران بر دارايي مجازي  .3.4
كه گفته  گونه همانكن در حقوق ايران، تعريفي از كالا در قوانين و مقررات وجود ندارد، لي

در حالي  شيء است؛ كردن، دو معيار اصلي كالا محسوب جايي جابهشد، ملموس بودن و قابليت 
كالا عمدتاً  وانتقال نقلملموس بودن آن است. از سوي ديگر، نادارايي مجازي،  كه وصف عمدة

مشمول مقررات  دبايشود و چنانچه دارايي مجازي را كالا محسوب كنيم،  مشمول مقررات بيع مي
از قوانين مربوط به بيع كالا تا قبل از ظهور  يك هيچبيع قرار گيرد؛ در حالي كه بديهي است 

اند بر معاملات مربوط به دارايي مجازي حكومت كنند.  مفهوم دارايي مجازي، قصد نداشته
فايت ندارند، بنابراين؛ اين ادعا كه قوانين بيع مرسوم براي حكومت بر معاملات دارايي مجازي ك

چندان عجيب نيست. عمده ايراد نيز اين است كه قواعد حاكم بر بيع كالا بر معيارهايي مانند 
تسليم مبيع، معين بودن مورد معامله و ... استوار است كه تناسبي با معاملات مربوط به دارايي 

  نخواهد بود. پذيرفتنيمجازي ندارد. بنابراين، اين رويكرد در حقوق ايران 

  رويكرد كالا راجع به ماهيت حقوقي دارايي مجازي در حقوق تطبيقي .4.4
انگلستان و بانك  داري خزانه ،1ويژه با مرجع راهبرد امور مالي انگلستان يگروه ،انگلستاندر 

و  چين بلاكها و پيامدهاي نظارتي  كه سياست شدتشكيل  2018در مارس انگليس 
اين نهاد در  2كند. را ارزيابي مي ها آنها و خطرات  هاي رمزنگاري و همچنين فرصت مجموعه
» كالا«يا » ارز« مثابه به شده رمزنگاريارزهاي  كه مطابق آن،اي صادر كرد  بيانيه 2018آوريل 

: 19/22 ضميمة«اي با عنوان  با انتشار بيانيه ، نهاد مذكور2019در سال  .شناخته شدند
اصلي تقسيم  هاي ديجيتال را به سه دستة دارايي، »يمجازهاي  هاي مرتبط با دارايي دستورالعمل
هاي غيرقانوني (از جمله  هاي پول الكترونيكي و توكن ، توكنهاي اوراق بهادار كرد: توكن

گيري مفهوم ارزهاي  در حقوق انگلستان در ابتداي شكل بنابراين، اگرچه 3اي). هاي مبادله توكن
 تدريج با توسعة بهدر گروه ارز يا كالا بوده است؛  ها آنبندي  شده، رويكرد غالب تقسيم رمزنگاري

                                                            
1. Financial Conduct Authority (FCA) 
2. FCA, Guidance on Cryptoassets: Feedback and Final Guidance to CP 19/3 (2019), 
available at: https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps19-22.pdf. (Last Updated:24 Sept 
2020). (last visited 17/01/ 2021) 
3. Cryptocurrency Derivatives: FCA Statement on the Requirement for Firms Offering 
Cryptocurrency Derivatives to be Authorised, FCA (2019), available at: 
https://www.fca.org.uk/news/statements/cryptocurrency-derivatives (last visited on 14/09/ 
2021) 
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گيري مفهوم دارايي مجازي، اين نوع دارايي را  شده و شكل رمزنگاريارزهاي  دربارةمطالعات 
  عمدتاً در زمرة اوراق بهادار تلقي كرده و از رويكرد كالامحوري فاصله گرفته است.

  مال مثابه بهتحليل ماهيت حقوقي دارايي مجازي  .5
آنچه در ملك باشد، آنچه ارزش مبادله داشته باشد، دارايي و «به  »مال«در فرهنگ لغت، 

. برخي در تعريف اند كردهف متعددي از مال ارائه يتعاردانان  حقوق و تعريف شده است 1»خواسته
 ديگر، علاوه بر ارزش داشتن مال، برخي 2اند؛ كرده تأكيدمال صرفاً بر معيار ارزش داشتن آن 

، مفهوم مال از مفاهيم نيز در نظر برخي 3اند؛ كردهنيز در تعريف آن ملحوظ را قابليت دادوستد 
 خصوصدر  ها آنكه از تحليل رواني و عرف و بناي عقلا و كشف ارتكازات ذهني  استانتزاعي 

تملك و  قابلهر چيزي كه توان گفت  با عنايت به تعاريف مذكور مي 4.شود ناشي مياشيا خارجي 
  شود. محسوب ميمال  ،ارزش اقتصادي باشد داراي تقويم به وجه رايج كشور ويا مبادله 

  بررسي اوصاف دارايي مجازي و اوصاف مال .1.5
 هراز  ستا عبارت »مال«دارد.  دجوو وتتفا ،»«ملك و »لما« ،»ءشي« حصطلاا سه بين

در  كه شيئي هراز  ستا رتعبا »ملك« باشد. شخص به يافتن صختصاا قابلو  مفيد كه يچيز
 دنبو بديهي ليلشد شايد كه هنيامد عملبه  تعريفي »ءشي« اما از ؛باشد شخص سلطةو  فتصر
 ةويژ» مال« ةواژ ،در گذشتهشود.  معادل آن محسوب مي» چيز« واژة؛ ليكن ستآن ا ممفهو

معاني مختلفي به خود گرفته و  ،ولي در طول زمان و در روابط بين اشخاص ،كالاي مادي بود
كه عرف معني مال را از معناي لغوي آن  اي گونه به ؛است شدهمعناي مال  ةكنند تعيين ،عرف

هاي  بسياري از ارزش .دندان ا نيز مال ميپذير ر امروزه منفعت و حقوق مبادله و فراتر برده است
هاي فكري بعضاً داراي ارزش بيشتري از اموال  مالي غيرمادي مثل علائم تجاري و مالكيت

  5.مادي هستند

                                                            
  .514 ، ص1369ران: نشر اميركبير، تهران، ، جلد سوم، تهفرهنگ فارسيمعين، محمد،  .1
  .284 ، ص1389، تهران: مجد، ، تشكيل قراردادها و تعهدات. شهيدي، مهدي2
  .19 ، ص1387فروشي اسلاميه،  ، جلد اول، تهران: كتابحقوق مدني. امامي، سيدحسن، 3
  .130 ص، 1388، تهران: انتشارات صدرا، نظري به نظام اقتصادي اسلام. مطهري، مرتضي، 4
  .382 ، ص1390شركت سهامي انتشار، جلد دوم، تهران:، قواعد عمومي قراردادها. كاتوزيان، ناصر، 5
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دارايي مجازي، با توجه به مفهوم مال در حقوق ايران، بايد  كردندر خصوص مال محسوب 
 به يافتن صختصاا قابلو  مفيد كه دكر بمحسو لمارا  ها دارايي يناتوان  گفت در صورتي مي

 ييددتر ها دارايي ينابارة در ص،شخاا به صختصاا قابليت وصف خصوصدر باشد.  شخص
وصف مفيد بودن براي  خصوصدر  باشد. ممكن است محل ترديد ها آن دنبو مفيد ليو ،نيست

 ن،نسااز ا زينيا كه تسا نظر يناز ا يچيز هر دنبو مفيدبايد گفت  مال، مثابه بهتلقي شدن شيء 
ممكن است گفته شود  زي،مجا هاي داراييدربارة  نكهآ لحا ؛كند آوردهبررا  يمعنو يا ديما اهخو
  كنند. نمي آوردهبررا  ننسااز ا زينيا

 در خصوص دارايي مجازي در حال حاضر گفت اگرچهتوان  در پاسخ به استدلال فوق مي
 فيات يها لپوو  سسكناا مانند ها لت كه اين داراييبدين عاما  ،شد قائل تيارزش ذا انتو نمي
 لماو  دارند ريعتباش اارز ،ندرو ركا به ننساا يهازنيا فعر ايبراي  سيلهو همچون ننداتو مي
زمان و مكان مفهوم آن متغير  برحسبمال مفهومي نسبي است و علاوه بر اين، شوند.  مي ادقلمد

يا حقوقي كه قابليت استفاده و  داردكه ارزش اقتصادي  به هر چيزي ،كلي طور بهاما  ؛خواهد بود
در معيار ارزش بنابراين، با توجه به اينكه . شود مياطلاق  ،برداري از مال را داشته باشد بهره

به جهت مقبوليت دارايي مجازي در جوامع،  ،كند عت عقلايي و مشروع كفايت ميمنف، اقتصادي
 شوند و ماليت دارند. ي ارزش اقتصادي تلقي ميداراها  توان گفت اين قسم دارايي مي

  اموال بندي طبقهجايگاه دارايي مجازي در  .2.5
در صورتي كه دارايي مجازي را مال بدانيم و براي آن ماليت قائل شويم، اين نكته كه در 

ه ب 11به استناد مفاد مواد اگرچه از اهميت برخوردار است.  ،گيرد بندي اموال قرار مي كدام طبقه
شود؛  ميتقسيم  اموال غيرمنقول و اموال منقول ، مال بهبندي كلي در يك تقسيم بعد قانون مدني

عيني اموال  به؛ از جمله تقسيم مال توان ارائه داد هاي ديگري از مال نيز مي بندي تقسيم ليكن
كه با ابعاد مادي يا  مالي است«(غيرمادي). در تعريف مال مادي گفته شده  و اعتباري(مادي) 

كنند و داراي طول  حداقل پايگاه ملموس و قابل احساس مادي دارد. اين اموال فضا را اشغال مي
، اموالي هستند كه وجود مادي در غيرمادياموال  1».مانند ميز، ماشين و خانه هستند،و عرض 

                                                            
، پژوهش حقوقي، ماهيت انتقال مالكيت اموال غيرمادي غيرفكرياالله،  محمدي، پژمان و اسدي، روح .1

  .5 ص ،1391، 1شمارة 
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شناخته است، مانند حق  را ها آناعتبار داده و قانون  ها آنوجود  بهخارج ندارند؛ ولي جامعه 
بنابراين، لازم نيست مال حتماً محسوس و مادي باشد، زيرا ممكن است اموال غيرمادي  1.تأليف

  2شوند.ملموس نيز از منظر عرف ارزش اقتصادي داشته باشند و دادوستد ناو 
مادي  بندي سنتي خارج شويم و بتوانيم اموال را به دو گروه اموال در نتيجه، چنانچه از تقسيم

توان دارايي مجازي را در گروه اموال غيرمادي قرار داد. اموال  ، ميكنيمو اموال غيرمادي تقسيم 
كه بايد دارايي  كرد تقسيم غيرفكريتوان به دو گروه اموال فكري و اموال  نيز مي را غيرمادي

ي مجازي را توان داراي كرد. با اين رويكرد، مي بندي طبقه غيرفكريمجازي را در گروه اموال 
نوعي مال دانست كه به شكل منفعت و خدمات در جامعه براي تسهيل در مبادلات و انتقال 

  گذاري در جريان است. ارزش و سرمايه

  مال مثابه بهامكان تطبيق قوانين ايران بر دارايي مجازي  .3.5
مال  ين از واژةدر قوان، تعريفي شويي پولدر قوانين ايران، تا قبل از تصويب قانون مبارزه با 

و بند  1397اصلاحي  شويي پولقانون مبارزه با  يك ةماد» ب«وجود نداشته است؛ ليكن در بند 
منابع  ايوجوه  ،ييهر نوع دارا ،مال«، شويي پولنامه اجرايي قانون مبارزه با  آيين يك ةماد 32

 ،غيرنقد اينقد  منقول،نا ايمنقول  محسوس،نا ايمحسوس  ،يرماديغ اي ياعم از ماد ياقتصاد
 ةيكل نيو همچن غيرنقدوجوه اعم از نقد و  اي يمال ازيامت ايمنفعت  نوع هرو  غيرمشروع ايمشروع 

، »اوراق بهادار ايسهام،  ،يتجار اسناد رينظ يكيالكترون اي يحق اعم از كاغذ نيمب ياسناد قانون
عريف مذكور قرار هاي مجازي در چارچوب ت تعريف شده است. در خصوص اينكه آيا دارايي

ابراز نشده  گذار قانون سويدانان و نه از  سوي حقوقاز نظر صريحي نه  تاكنوند يا خير، نگير مي
ف مذكور بر دارايي مجازي شده است؛ ليكن و اين موضوع موجب ابهاماتي بر امكان شمول تعري

وه اموال مذكور در رسد با توجه به اطلاق تعريف فوق، بتوان دارايي مجازي را در گر به نظر مي
  اين ماده قرار داد.

                                                            
، 4، مطالعات فقه و حقوق، سال ادي در حقوق ايرانتوثيق اموال غيرم، علي و ذوالفقاري، سهيل، انصاري. 1

  8,8 ، ص1398، 6شمارة 
، دانش حقوق مدني، ها در حقوق اموال ماهيت حقوق مالكيت فكري و جايگاه آناصغر، محمودي،  .2

، حقوق اموال و مالكيت؛ تصرف و وقفمهراب، پور،  دارابهمچنين ر.ك:  .100 ص ،1391، پاييز 2شمارة 
  .29 ص ،1391 تهران: جنگل،
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توان از تعريف مال در آن، براي مال محسوب  كه مي شويي پولعلاوه بر قانون مبارزه با 
پذيرش اين  برايتوان  نيز مي را مقررات قانون مدنياز ، برخي كرددارايي مجازي استفاده  كردن

طرفين معامله در صورتي  ةاراد ،مقرر شدهمدني  قانون 10 ةدر مادمثال،  براي. به كار بردرويكرد 
و داراي ضمانت اجراي  آور الزامكه مخالف با قوانين آمره و شرع مقدس نباشد، براي طرفين 

 مرور بهميان كاربران  مجازي هاي دارايي ةمعامل با عنايت به اينكه. استشده بين طرفين  توافق
د و به نسبت هر جامعه تا زماني كه از آور يي را در عرف با خود به همراه ميزمان هنجارها

زادي بر اساس اصل آ لذا ،به رسميت شناخته خواهد شد ،چارچوب قانوني و شرعي آن خارج نشود
طرفين  ةه است، تعيين مبيع و ثمن به ارادكشورها گنجانده شد ةاراده كه در قوانين مدني هم

 هاي داراييبرداشت كرد كه هر زمان  توان چنين با تبعيت از اين اصل مي وقرارداد واگذار شده 
در جايگاه هر يك از مبيع و ثمن در قراردادي گنجانده شود، مفاد آن قرارداد همانند ساير  مجازي

قانون مدني، دارايي مجازي را  10 ة. با اين تحليل و بر اساس ماداست الاجرا لازمقراردادها 
  مذكور، قابليت مبادله خواهد داشت. كه در چارچوب مقررات قانون كردتوان مال محسوب  مي



  ماهيت حقوقي دارايي مجازي  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

176 

  گيري نتيجه
هم  زمان هم يعنيهستند،  يوجوه مختلف يدارا يمجازي ها با توجه به اينكه دارايي

از  يممكن است افراد و را دارند يا هيسرما يكالا يانتقال وجه و هم كاركردها يكاركردها
 ،استفاده كنند يفرار ماليات اي ازيب سفته ،شويي پول يبرا يمجاز يها دارايي يفن هاي قابليت

را در تدوين قوانين متناسب و  گذار قانون ،هاي مجازي داراييشناخت دقيق ماهيت حقوقي 
 ماهيت براي همة؛ ليكن به دليل تنوع اقسام دارايي مجازي، تعيين سازد ميكاربردي رهنمون 
كسان قائل بود و شناخت صحيح، توان ماهيتي ي ها نمي آنبراي تمام نمايد و  اقسام آن دشوار مي

با بررسي رويكردهاي موجود  .است ها آن نةو بررسي جداگا هاي مجازي داراييمستلزم تفكيك 
توان  در خصوص ماهيت دارايي مجازي و تطبيق آن با مقررات موجود در نظام حقوقي ايران، مي

ت كه ذاتي غيرمادي و اي از اموال دانس توان گونه را مي ها اگرچه اين قسم از داراييگفت 
 ها آندر مال بودن  و برخوردار هستنداي  ارزش مبادله از اجتماع و اقشار مردمناملموس دارند و در 
 ؛ ليكناست فتنيپذير، هم در عرف و هم مطابق شرع ها آنو ماليت  ترديدي وجود ندارد

دارايي  مثابه ، بهدنربسته به نوع و كاركردي كه دا قسم از اموال رااين تواند  گذار مي قانون
  .كندديجيتال يا پول يا اوراق بهادار شناسايي 

با توجه به  ، بايد گفتشدبا عنايت به آنچه در اين نوشتار در خصوص دارايي مجازي بيان 
در دنيا حقوقي، امروزه قواعد حاكم اين نوع دارايي  يها نظامدر  ها اين قسم دارايياستقبال از 

اقدام  ةو كارگروه ويژ جهانيدر سطح  ها آنو توجه به  گذاري قانون و استنزديك به مرز بلوغ 
لذا  ؛هستند مبادلات ةتر از هميشه به چرخ ها نزديك اييآن است كه اين دار ةدهند مالي، نشان

 مورد مهم يموضوع همچون دارايي مجازي جهاني، است در ايران نيز همگام با جامعة ضروري
ناقص و بدون دخالت  طور به ايراناين شناسايي تاكنون در اگرچه . قرار گيردشناسايي حقوقي 

ي ضرور ،اكتفا شدهرمزارزها  در زمينةعيه و مصوبه صورت گرفته و به انتشار چند اطلا گذار قانون
رسمي كشور، قانون جامع و كاملي را تدوين و  گذار قانون در جايگاهمي لامجلس شوراي اساست 

 ،ثانياًو  شودمشخص  هاي مجازي مربوط به دارايي تلات حقوقي مبادوضعي ،اولاًتا  كندتصويب 
اقسام مختلف  ،در اين قانونضروري است ن اين حوزه، با تكاليف و حقوق خود آشنا شوند. فعالا
شود تفكيك مشخص  از يكديگر تفكيك و ماهيت و آثار حقوقي هر حوزه به هاي مجازي دارايي

ر نظام حقوقي ايران تبيين شود؛ مباني فقهي و حقوقي حاكم ببر اساس  ها آنبر  حاكمو قواعد 
  ها را در گروه اموال قرار داد. توان اين قسم از دارايي ليكن تا زمان تصويب چنين قانوني، مي
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  چكيده
كه اصول و بنيادهايي فراتر از عبارت است از اين  يكي از وجوه مهم  مفهوم مشروطيت

 ،مراتبي، قوانين مغاير با آن اصول و بر اساس نظمي سلسه باشد قوانين عادي وجود داشته
يا از اعتبار ساقط شوند. در  نيابندشناسايي و قابليت تصويب  ي مشخص،نهادهاي ياز سو

شأن يا  مصوباتي هم ،اين شرايط، وجود نهادي كه قادر باشد بدون داشتن معاذير قانوني
و به اجرا گذارد، نقض غرض غايي سند  كند حتي فراتر از قانون موضوعه، تصويب

نهاد موسوم به  ةود. تأسيس و فعاليت تقنيني چندسالر بنيادين قانون اساسي به شمار مي
در كشور، مصداقي از همين وضعيت به » شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا«

حاكم بر كشور شكل  »وضعيت استثنايي«رسد. شوراي مزبور طبعاً با استناد به  نظر مي
يد صلاحيت مجلس در عمل، نظم ساختاري مقرر در قانون اساسي را با تحد يافته، لكن

گذاري در كشور را از ريل معهود خارج  شوراي اسلامي نقض يا محدود و جريان قانون
اين شورا كه در اين مقاله  ناپذيري مصوبات نظارت با توجه به علاوه بر اين، است. كرده

  است. شده قوانين و مقررات دچار اختلال مراتب سلسه، نظام خواهد شد بررسيبيشتر 

  ن:واژگاكليد 
، وضعيت 79كيك قوا، اصل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، نظارت، تف

استثنايي.
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  مقدمه
هاي مدرن، قانون اساسي، متني مكتوب است كه بر اساس آن ساختار سياسي و  در اكثر دولت

ه شود. اين در حالي است ك يابد و امور كشور بر اساس آن، تنظيم و اداره مي نهادي كشور سامان مي
 اي شيوه كند برخي امور را در برخي شرايط به گاهي در عمل، نظام سياسي كشور تلاش مي

پيش ببرد.  معين قانون اساسي به  و بر اساس نهادهايي خارج از نظم متداول و از پيشغيرحقوقي 
ز اين مسئله چه اقتضاي شرايط استثنايي و خاص پيش آمده باشد و چه در ديدگاهي انتقادي، گريز ا

هايي بسيار مهم در خصوص  هاي متداول بين قوا، موجد پرسش قانون اساسي و گريز از نظارت
اساسي  ها در نظام حقوق ماهيت نهادهاي برآمده از اين اقدامات و نيز موقعيت مصوبات ناشي از آن

حاكميت در سالة جمهوري اسلامي ايران و عملكرد  هر كشوري خواهد بود. تجربة بيش از چهل
دهد اين مسئله، يعني تأسيس نهادهايي خاص براي  ت با قوانين اساسي مصوب آن، نشان مينسب

بيني صريح قبلي قانون اساسي و به شكلي خارج از  هاي عام و فراگير بدون پيش گيري تصميم
است. جديدترين تجربة نظام سياسي جمهوري  سامانة نظارت و تعادل، چندين نوبت تجربه شده

 ».شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا«ر اين خصوص عبارت است از: اسلامي ايران د

ضرورت بحث در خصوص تشكيل اين نهاد، شناسايي جايگاه آن و نيز ماهيت مصوبات آن از 
ترين مشخصة  مهم -متفكر مفهوم حاكميت -ژان بدن برخي متفكران،آنجاست كه به بيان 

لذا بحث  1است. »وضع قانون«شود،  را نيز شامل مي هاي آن كه در واقع ديگر ويژگي راحاكميت 
پردازد؛ در  آور مي از موقعيت و ماهيت نهادي كه با اوصافي كه خواهد آمد، به وضع مصوبات الزام

 71كنار گذاشتن اصل ،تا روشن شودوجوي چيستي و مسئلة حاكميت در كشور است  واقع، جست
اپذير، چه مشكلات و معضلاتي را براي ن تهادي نظارن تقنيني به قانون اساسي و دادن اختيار شبه

بر  ، در چهار بندمقاله به دنبال توضيحات فوقاين است.  آوردهنظم حقوق اساسي كشور به وجود 
زمينه و مقدمات تأسيس شوراي هاي مهم در اين خصوص بپردازد؛  آن است تا به برخي پرسش

)؛ مصوبات آن در نظم حقوق اساسي موجود عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا چيست؟ (بند اول

                                                            
جلد نخست: از نوزايش تا انقلاب تاريخ انديشة سياسي جديد در اروپا، . طباطبايي، سيدجواد، 1

  .54- 52، ص 1395، تهران: مينوي خرد، هاي نوآيين در انديشة سياسي فرانسه، دفتر سوم: نظام
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كشور چه جايگاهي دارد؟ (بند دوم)؛ آيا مصوبات اين شورا بر اساس قوانين و ساختار فعلي قابليت 
ديوان عدالت اداري را دارا است؟ (بند سوم) و نهايتاً اينكه چه ايرادات  برپذيري نظير نظارت  نظارت

  د و اقدامات تقنيني اين شورا وارد است؟ (بند چهارم)گيري، عملكر بر شكل كاركرديماهوي و 
تقنيني مشابه نظير  هايي در خصوص نهادهاي شبه پيش از اين و از زواياي مختلف، بررسي

است؛ لكن در خصوص موضوع اين مقاله (شوراي  گرفته شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت
كه با روش نوشته م نشده و اين عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا) بحثي بدين شكل انجا

تواند  مي، است شدهوشته اي ن كتابخانهروش گردآوري اطلاعات تحليلي و با -تحقيق توصيفي
  فتح بابي در اين خصوص باشد.

  قوا ، ساختار و اعضاسران تشكيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي  ةسابق. 1
 عليههاي مجدد  و وضع تحريم 1397در سال  برجامآمريكا از  متحده ايالاتدر پي خروج 

 ةجانب و همه يكپارچهكشور، نظام سياسي كشور تصميم به تشكيل نهادي مركزي براي مديريت 
ساز اين نهاد و  سازي در اين خصوص گرفت. برخلاف ماهيت تصميم اقتصادي كشور و تصميم

حقوق و تكاليفي را  قوانين و مقررات كشور كه طبعاً ةقرار گرفتن مصوبات آن در جايي از منظوم
هيچ قانون مدوني در نهاد تقنين كشور در خصوص تشكيل  تنها نه، كند براي شهروندان وضع مي

اي در  براي تشكيل آن يا مقرره اي جلسه صورتاعم از نيز آن وجود ندارد، هيچ مستند ديگري 
اجراي  ضمانت همچنينگيري و ابلاغ مصوبات آن و  تصميم خصوص اعضاي اين ستاد، شكلِ

. لذا جهت بررسي عبارت مندرج در عنوان اين است نشدهتخلف از مقررات آن تا به حال منتشر 
آنچه از بيانات شفاهي مقامات به  بايد، تر عيت عدم دسترسي به منابع رسميمبحث، در وض

  كنيم.، اكتفا است هاي خبري در اين خصوص قابل دسترسي ها و پايگاه در رسانهسياسي 

در نظــم اساســي جمهــوري گيــري مشــابه  ق تشــكيل نهادهــاي تصــميمســواب .1.1
 اسلامي ايران

هاي مورد بحث، با  لفهبه لحاظ مؤشود كه  صرفاً به نهادهايي پرداخته مي ،در اين بخش
بر اساس شرايط  ،مشابهت داشته باشند؛ اولاً اي عالي هماهنگي اقتصادي سران قواشور

تقنيني در  ةبدون سابق -الظاهر علي -ه باشند و ثانياًو جنگ ايجاد شد اضطراري مثل تحريم
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محل بحث و  ،پذيري به لحاظ ماهيت مصوبات و نظارت ثالثاً،و  باشند شدهمعناي عام تشكيل 
نظير موجود در كشور متعدد  (عالي) اداريشوراهاي . لذا بحث حاضر نسبت به باشند) ابهام (بوده

ارد، شوراي عالي اداري، شوراي عالي رفاه و تأمين شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي استاند
شوراهاي عالي  ،به سه دليل 1خروج موضوعي دارد. ،و نظاير آناجتماعي، شوراي عالي بورس 

و لذا اين  داردتفاوت  قوابا شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران  شدهبرده موارد نام همچون
  ابل بررسي نيست:ق ،شورا در چارچوب اين نهادهاي اسماً مشابه

عالي نظير اشتغال و استاندارد با قانوني از نوع قوانين موضوعه و بر مبناي اختيار شوراهاي . 1
طور مثال، شوراي عالي بورس بر اساس قانون  اند. به شده مصرح قانون اساسي تشكيل

مجلس شوراي اسلامي) و  1384بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران (مصوب 
 92عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي ويژة اقتصادي بر اساس مصوبة سال  شوراي
اند. حال آنكه در  شده قانون اساسي) تشكيل 138و  127وزيران (بر مبناي اصول  هيئت

 خصوص شوراي مورد بحث اين مقاله، چنين مستندي در دست نيست.

طور مثال،  يري دارند. بهگ اي معين صلاحيت ورود و تصميم . اين شوراها هركدام در حوزه2
گذاري  گيري و مصوبه شوراي عالي بورس صرفاً در حوزة بازار سرمايه صلاحيت تصميم

است كه نهادي  دارد؛ حال آنكه در تشكيل شوراي عالي هماهنگي اساساً ديدگاه اين بوده
هاي متعدد با هدف مديريت وضعيت تحريمي  گيري در حوزه با اختيارات گستردة تصميم

  اد شود.ايج
نحو پيشيني از سوي قانون يا  ها بهگيري در آن . رياست اين شوراها و سازكار تصميم3

و  2جمهور است. براي مثال، رياست شوراي عالي اشتغال بر عهدة رئيس مصوبه بيان شده
حال آنكه در خصوص شوراي  3است؛وزير اقتصاد  رياست شوراي عالي بورس بر عهدة

                                                            
نظر از تفاوت اين قبيل شوراها با شوراي مورد بحث در اين مقاله، مسئلة تعدد بيش از اندازة اين قبيل  . صرف1

 نييتع«ها اقدام كند. قانون  طي قانوني نسبت به تعيين تكليف آن است كه گذار را بر آن داشته شوراها، قانون
است؛  مجلس شوراي اسلامي) در همين خصوص به وجود آمده 20/01/1387(مصوب » يعال يشوراها تيوضع

  باشد گرهي از اين مشكل باز كند. رسد اين قانون توانسته هرچند كه به نظر نمي
مجلس شوراي اسلامي، قابل دسترسي در:  1377مصوب  شتغالا يعال يشورا ليتشك. مادة يك قانون 2

https://rc.majlis.ir/fa/law/show93131  
مجلس شوراي اسلامي، قابل  1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب  3. تبصرة يك مادة 3

  /97786https://rc.majlis.ir/fa/law/showدسترسي در 
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و لذا رياست آن و نيز  نداردوضع روشني  مسئلهسران قوا اين عالي هماهنگي اقتصادي 
 .مبهم استگيري در آن،  گيري و رأي تصميم سازوكار

و اوصاف متفاوتي با موضوع مورد بحث اين مقاله دارند،  تيماه كه يعال يشوراها از عبور با
 قواران اينك به نهادهايي با ماهيتي بسيار شبيه به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي س

 ة، سابقخارج از مجراي قوانين عاديها گوياي آن است كه تشكيل نهادهايي  پردازيم. بررسي مي
كوتاهي ندارد. اولين نهادي كه در اين خصوص به لحاظ تشابه با شوراي عالي هماهنگي 

و  1365سال  است. »پشتيباني جنگ شوراي عالي«كرد،  بررسي توان قوه مياقتصادي سران سه 
 را سيس شوراي عالي پشتيباني جنگأجنگ ايران و عراق، امام خميني (ره) دستور ت ةبوحدر بح
 و تأمين و ها جبهه پشتيباني وضعيت به رسيدگي و هماهنگي و گانه سه قواي روابط تنظيم براي

كنند. در يكي از  حمايت شورا اين از تا شد داده دستور همگان به و كرد صادر نيروها تدارك
 سؤالرهبري وقت جمهوري اسلامي در اين خصوص كه در پاسخ به  ها،اظهار نظر ترين صريح
جايگاه  ة، دغدغآيد برمي سؤالاز متن  كه چنانو  شدهوقت و رئيس اين ستاد بيان  جمهور رئيس

  :است آمده، بودهتوجه  محلّ نيزبحراني جنگ  ةاين ستاد و مصوبات آن در نظام حتي در دور
العالي با  مدظله -العظمي امام خميني االله ر انقلاب اسلامي، حضرت آيتمحضر مبارك رهبر كبي«

گونه كه خاطر عالي مستحضر است، شوراي عالي  اهداي سلام و تحيت و تقديم احترام، همان
كارگيري هرچه بهتر امكانات درخدمت جنگ و اقدامات مؤثر در بسيج نيروها و  پشتيباني جنگ به

عالي اجازه فرموديد كه مصوباتي به نفع جنگ وضع  و حضرت امكانات به جبهه تشكيل شده
هاي  كند، حتي در مواردي كه با قانون منطبق نباشد و اين مصوبات تا پايان جنگ براي دستگا

است. گرچه در پاسخ مبارك آن حضرت به نامة شوراي عالي اذن شفاهي الاجرا   لازم مختلف
ه لحاظ حفظ مبناي قانوني مصوبات خواهشمند است قبلي مجدداً مورد تأييد قرار گرفت، لكن ب

  »در صورت مصلحت نظر مبارك را در اين زمينه مرقوم فرماييد. 
  رئيس شوراي عالي پشتيباني جنگ -اي سيد علي خامنه

  باسمه تعالي 
 است الاجرا لازمپشتيباني جنگ تا پايان جنگ  عالي شورايمصوبات 

 1»الموسوي الخميني االله روح 19/11/66

                                                            
-https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh، قابل دسترسي در 476، ص 20. صحيفة امام خميني (ره) ج 1

imam-khomeini/vol/20/title/245  
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كه ذهنيت هست  گويا قدر آناما به لحاظ عبارات  ،كوتاه است هرچندو جواب  سؤالمتن 
رئيس ستاد و تأييد مقام  سؤال تصريح بهموجود در خصوص آن ستاد را نشان دهد. نهادي كه 

. صلاحيت صدور اين مجوز عام، كنداختيار وضع مقرراتي حتي مغاير با قانون  در پاسخ، رهبري
 هاي بعدي مقاله به آن خواهيم پرداخت. رسد كه در بخش ه نظر ميمحل بحث جدي ب

هاي اخير و بنا به اقتضائات مشابه در نظام حقوقي  يكي ديگر از نهادهاي مشابهي كه در سال
، تحت عنوان 1392كه در شرايط مشابه تحريمي در سال  است ستادي، گرفتهكشور شكل 

 ةل گرفت. البته همانند شوراي عالي مورد بحث، از سابقشك »مقابله با تحريم ةستاد تدابير ويژ«
شكل گرفت و  سازكاريبا چه  تا روشن شودتقنيني اين ستاد نيز مستند خاصي در دست نيست 

برخي ابهامات قانوني در خصوص مصوبات آن ستاد و  خوشبختانهبه فعاليت پرداخت، لكن 
كل كشور  1392سال  ةنظير قانون بودج جايگاه آن در نظم حقوق اساسي كشور، در قوانين بعدي

مجلس) بيان و تا حد  1394و نيز قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور (مصوب 
 توجه جالب ،مشابه آن گيري شكل ةبه زمين نگاهي. بررسي اين سوابق با است شدهممكن برطرف 

الساعه و خارج از  اد نهادهايي خلقنظام حكمراني كشور در ايج ةبيانگر سابق ،كه اولاً، چرا است
و  مرور بهشود كه نظام حكمراني  در مقام مقايسه روشن مي ،و ثانياً استمدون قانون اساسي  نظم

) به حداقل اقتضائات قانوني نيز قوادر شكل جديد (شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 
  .است نداشته پايبندي

شود، قانون  مقابله با تحريم در آن ديده مي ةتدابير ويژالف) يكي از مواد قانوني كه اثر ستاد 
  :دارد اين قانون بيان مي 139كشور است. بند  1392سال  ةبودج

مصوبات خود را كه داراي  ةمقابله با تحريم موظف است كلي ةستاد تدابير ويژ 1392در سال «
ساعت پس از  هاروچ بيستاقتصادي، مالي و تجاري و مرتبط با اين قانون است، طي  آثار

. هريك از اعضا اگر كندامنيت ملي ارسال  عالي شوراياعضاي اصلي  ةتصويب كتباً براي كلي
توانند لغو آن را از رئيس شورا  مي ،مصوبه را خلاف قانون يا مصلحت كشور تشخيص دهند

ر شوراي عالي امنيت ملي مطرح و د ةستاد تدابير در جلس ةمصوب ،تقاضا كنند. در اين صورت
است.  اجرا) قانون اساسي قابل 176و هفتادوششم ( صد يكصورت تصويب با رعايت اصل 

ستاد تدابير، تقاضاي لغو آن را نكند،  ةچنانچه هيچ عضوي طي پنج روز از تاريخ دريافت مصوب
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است. مفاد اين بند رافع مسئوليت قانوني ستاد تدابير ويژه و اعضاي آن  اجرامصوبه قابل 
  1».نيست

تا جايگاه اين ستاد و نيز تصميمات آن را  است بودهبر آن  قانوني مادهاين  ،كه پيداست چنان
. در غير اين صورت، اصل تأسيس آن بدون سابقه كندنحوي در نظم حقوق اساسي كشور وارد به

 سازكارزيرا در واقع در اين ماده براي بخشي از  ؛در قانون اساسي كماكان محل بحث خواهد بود
ها و ساير  كه قبل از آن در هيچ قانوني از تأسيس، صلاحيت شدهستادي قانون وضع  فعاليت

  .است نيامدهشرايط مربوط به آن صحبتي به ميان 
گيري در شوراي عالي امنيت ملي در اصل  تصميم سازوكاربه اينكه  توجه باعلاوه بر اين، 

شوراي  »اعضاي«ل مصوبات به ، ترتيباتي كه اين ماده براي ارسااستقانون اساسي روشن  176
نوعي  است، كردهيك نهاد حاكميتي) بيان  در مقامعالي امنيت ملي (و نه خود شورا و كل آن 

  رود. خروج از قانون اساسي به شمار مي
كه  1392سال  ةقانون بودج 139رسد با توجه به ايرادات مزبور در خصوص بند  ب) به نظر مي

، اين نهاد ترمقبولتا به نحوي  است بودهدر پي آن  گذار نونقاشرح آن در بند قبل بيان شد، 
قانون رفع موانع توليد و ارتقاي  58 ة. مادكند گذاري جايرا در نظم حقوق اساسي كشور 

  دارد: نظام مالي كشور در اين خصوص بيان مي
 ليم امنيت شوراي فرعي شوراهاي از هريك مصوبات ايران ملت عليهها  تحريم كامل رفع تا«
، است واردات و صادرات توليد، گذاري، سرمايه با مرتبط و مالي تجاري، اقتصادي، آثار داراي كه
 ملي امنيت عالي شوراي ثابت اعضاية كلي براي تصويب از پس ساعتوهشت  چهل تا بايد

 اجرا قابل مصوبه نگيرند، ايرادي كاري روز ده تا مذكوراعضاي  از هريك شود. چنانچه ارسال
 غير درت اس آن رفع به موظف فرعي شوراي مذكور، مدت طي ايراد وصول صورت در و است

 نبايد فرعي شوراي مصوبات برسد ملي امنيت عالي شوراي تصويب به بايد مصوبه، اين صورت
  2».باشد كشور موضوعه قوانين خلاف

شوراي در عبارات پيش از متن ماده، مجموع مجلس شوراي اسلامي و  گذار قانونمنظور از 
 ةنويس قانون، مجلس ابتدا عين همان ماد دهد، در پيش نگهبان است. بررسي سوابق نشان مي

                                                            
  https://shenasname.ir/laws/budjet/1324-1392كل كشور، قابل دسترسي در  1392. قانون بودجة 1
  /https://rc.majlis.ir/fa/law/show/929088. قابل دسترسي در 2
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را تكرار كرده بود؛ لكن با توجه به اينكه بر اساس استنباط شوراي  92مزبور در قانون بودجة سال 
ن بار با است، اي نظر و بر اساس مصوبة شوراي عالي امنيت ملي تشكيل شده نگهبان، اين ستاد زير

قانون اساسي، مجلس تنها در خصوص شوراهاي فرعي شوراي عالي  176توجه به اينكه در اصل 
گذاري در اين خصوص  گذاري دارد، شوراي نگهبان ورود مجلس به قانون امنيت ملي حق قانون

دانست. لذا قوة مقننه، در متن نهايي مصوب به جهت آنكه حداقل اختياري براي  176راخلاف اصل 
شوراهاي «از » ستاد تدابير ويژة تحريم«جاي  گذاري مجلس در اين خصوص باقي بماند، به قانون

گذار اين  وسيلة اين ماده، در واقع قانون لذا به 1است. استفاده كرده» فرعي شوراي عالي امنيت ملي
قوق اساسي برد، در جايي از نظم ح ستاد را كه كماكان از نقصان مبناي قانوني براي تأسيس رنج مي

  2.داده استمثابه يكي از شوراهاي فرعي شوراي عالي امنيت ملي، جاي  كشور يعني به

 قوا و اعضاي آن سران تشكيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ةسابق .2.1
گيري اجماعي در  تشكيل نهادي مركزي براي تصميم ،دهد  بررسي منابع غيررسمي نشان مي
به ايده و پيشنهاد مقام  3ا توجه به تشديد شرايط تحريميخصوص هدايت مسائل اقتصادي ب

دستور شفاهي بر تشكيل چنين  نوعي بهلذا بيش از اين قول و  4.است گرفته صورترهبري 

                                                            
 نظام حقوق در ملي امنيت عالي شوراي مصوبات حقوقي جايگاه . مقدسي، مهدي، اكبري، احسان،1

  880-879 ، ص4 ، شمارة1396 عمومي، زمستان حقوق مطالعات فصلنامةايران،  اساسي
ها و  گي و نيز شوراي عالي فضاي مجازي نيز نظر به ساختار، ويژگي. نهادهايي نظير شوراي عالي انقلاب فرهن2

مثابه مصاديقي از بحث قابل  به -خارج از نظم متداول تصويب قوانين –آور  كاركردهايشان در صدور مصوبات الزام
  ذكر هستند.

 مقابله با براي گانه سه قواي ميان مساعي تشريك  جهت در جلساتاين  «گوي وقت دولت . به گفتة سخن3

  mshrgh.ir/860159ن.ك:  .است شده تشكيل »آمريكا رژيم اقتصادي هاي شرارت
 قوه سه محترم رؤساي كشور؛ اقتصادي مسائل دربارة داديم تشكيل اي جلسه يك پيش هفته سه دو اينجا. «4

 نسبتاًحث حضور داشتند؛ ب قضائيه ةدولت و مجلس و قو هاي بخشدر  يفعال اقتصاد ن، مسئولاداشتند حضور
بود؛  ها كارشناس هاي حرفبه  متكي ها حرف ستم؛يبنده اقتصاددان ن البتهزده شد.  هايي حرفدر آنجا شد،  يخوب

دنبال كنند؛ الآن من  ديرا با ها همين ان. دوسترديقرار شد كه انجام بگ  شكلي باتيترت كي م،يرا گفت يمطالب
 نجايكه در آن جلسه حضور داشتند، الآن همه ا يانيآقا همان دارند، فيسه قوه تشر يرؤسا- كنم مي هيتوص

 د،يدنبال كن تيشد، با جد ديشد و تأك گيري تصميم و شدرا كه آن شب صحبت  ييزهاي[اگر] همان چ -هستند
كردم كه دوستان اقتصاددان دولت  دايپ بعداً اطلاع. من، ميندار ديرفت؛ ما ترد دخواه شيپ يمسائل اقتصاد قطعاً
.» اعلام شد ميتصم صورت بهجلسه  صحبت شد و گفته شد و در نجايرا كه آن شب ا يزيكردند همان چ دييهم تأ

  mshrgh.ir/860159 رساني مشرق قابل دسترسي در:  به نقل از پايگاه اطلاع
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اقتصادي سران شوراي عالي هماهنگي «رسد بعد از آن به اين نام يعني  نهادي كه به نظر مي
  ت.، مستند ديگري در دست نيساست شدهناميده » قوا

رسد شورا متشكل  ، به نظر مياست دادهدر عمل در جلسات شوراي مورد بحث روي  آنچهاز 
 ، رئيسجمهور رئيس«. بر اين اساس، استگانه  نظام از قواي سه رتبة عالينفر از مقامات  دوازدهاز 

 ،جمهور رئيساول  معاون كشور، كل ، دادستانقضائيه قوة اول مجلس، معاون رئيس يه،ئقضا قوة
 رؤساي ،جمهور رئيساقتصادي  معاون ،وبودجه برنامه سازمان رئيس دارايي، و اقتصادي امور وزير

اعضاي  »هاي مجلس پژوهش مركز رئيس و مجلس وبودجة برنامه و اقتصادي هاي كميسيون
اين  ةنقص عدم شفافيت در ساختار و ادار 1دهند. را تشكيل مي سران قواشوراي عالي هماهنگي 

ها از جلسات شورا، به حضور برخي اشخاص و  كه در برخي گزارش شود آشكار مي شورا زماني
و در عين حال روشن نيست كه حضور اين اشخاص به فراخور  شدهمقامات ديگر نيز اشاره 

لذا با  2روند. يا اينكه ايشان از اعضاي ثابت اين شورا به شمار مي است بودهدستور كار جلسه 
 مدنظرخللي در بحث اصلي  مسئلهاين  هرچندم اعضاي اين شورا نام برد. توان از تما قاطعيت نمي

  اين مقاله ايجاد نخواهد كرد.

  ماهيت مصوبات شورا و موقعيت آن در نظم حقوق اساسي ايران. 2
از سطحي از بررسي موضوع مصوبات شوراي عالي هماهنگي كه به پاسخ پرسش تقنيني  اگر

پردازد عبور كنيم، به جهت نوع اين مصوبات كه غالباً ناظر  مي گذاري بودن ماهيت آن يا سياست
به يك موضوع خاص و نه راهبردي كلي است (همچون مصوباتي كه در اين مقاله به فراخور 

است)، بايد قائل به آن شد كه مصوبات اين شورا در سطح  بحث مورد اشاره قرار گرفته
                                                                                                                                            

با  قوا سران هماهنگي شوراي«ابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي وقت مجلس بيان داشت:  همچنين، پور
 فراهم دولت براي را اي ويژه هاي حمايت و ويژه شرايط بتواند تا شد تشكيل رهبري معظم مقام هوشمندي و تدبير

حمايت  شورا اين تصميم بندي جمع از كه فرمودند رهبري معظم كند. مقام عمل موفق اقتصاد بخش در دولت تا كند
 خود خودي به بداند. اين مسئله را مسئله اين قدر بايد دولت و است نظير كم دولت از حمايت نوع اين بنابراين، كند؛ مي

  به نقل از پايگاه خبري ميزان قابل دسترسي در: » حركتش باشد. براي دولت سرماية تواند مي
https://www.mizan.news/fa/news/ 

  https://www.mizan.news/fa/news/44171. به نقل از خبرگزاري ميزان. قابل دسترسي در 1
نفر  12. به نقل از خبرگزاري ميزان در هفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه، علاوه بر 2

جمهور نيز در  رئيس اقتصادي جمهور و نيز معاون رئيس دفتر سياسي جمهور، معاون رئيس دفتر رئيس مزبور در فوق،
  اند.جلسه حاضر بوده
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هاي آن بايد قابليت اطلاق  رخي آثار و ويژگيگذاري قابل بررسي نيست و با توجه به ب سياست
قدر متيقن اين است كه مصوبات لذا  1قانون يا مقررة دولتي را در خصوص آن بررسي كرد.

الاجرا  ، اما اينكه اين تصميم لازمشود تلقي مي الاجرا لازمشوراي عالي هماهنگي يك تصميم 
 ةبه معناي اعم (قوانين موضوعو در چه گروهي از مصاديق قانون  است ماهيتيداراي چه 

. در اين شودتر مطالعه  از منظري نزديك بايدگيرد،  مجلس، مقررات دولتي و نظاير آن) جاي مي
چند فرض قابل بررسي است كه با شرح بيشتري در ادامه به بررسي هر يك  ،خصوص

  پردازيم: مي
 شوراي مجلس قطري از مقننه قوة اعمال«اساسي  قانون 58 اصل موجب به: قانون. 1

 71بر اساس اصل  علاوه، به» .شود نمايندگان مردم تشكيل مي از كه است اسلامي
. كندگذاري  تواند قانون مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي

و قابل واگذاري  استسمت نمايندگي نيز قائم به شخص  85همچنين بر اساس اصل 
و اين  كندمي صرفاً مجلس شوراي اسلامي وضع قانون ،لذا بر اساس اصول فوق نيست؛
نظر از اينكه  صرف. لذا نيستقابل واگذاري به ديگر اشخاص يا نهادهاي موازي نيز  مهم

هاي ذاتي و دروني قانون است كه برخي نويسندگان  مصوبات اين شورا فاقد برخي ويژگي
را توان تصميمات اين شو نميق، بر اساس تحليل قانوني فو 2اند، نظير لون فولر بيان كرده

از آن ياد  »مصوبه«قضايي تحت عنوان -و حتي حقوقي را كه در محاورات سياسي
 .كرد، تلقي كند شود، تقنين به معنايي كه قانون اساسي تعريف مي مي

وضع مقرره از سوي نهادي غير از پارلمان كه بر اساس مجوز : يدولت مقررات. 2
كه در كشور ما غالباً و بر  4است 3»تقنيني شبه«گيرد، عملي  ميواگذارشدة پارلمان انجام 

                                                            
گذاري، ر.ك: حسيني، سيدمحمد  گذاري و مقررهگذاري، قانون. براي مطالعه بيشتر در خصوص تمايزهاي سياست1

فصلنامه تحقيقات حقوقي، بررسي تحليلي ماهيت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، و همكاران، 
رهنگي در ترازوي شوراي عالي انقلاب فو نيز زارعي محمدحسين و همكاران،  214-189، ص 94شماره 

  141-105 ، ص3 ، شماره1398فصلنامه مطالعات حقوقي، پاييز استقلال قوا، 
، 1396كارنامه،  در هواي حق و عدالت از حقوق طبيعي تا حقوق بشر، تهران:. موحد، محمدعلي، 2

  .277و  276ص 
3. Quasi-legislation 

  .39و  38 ، ص1393تهران: ميزان، )، حقوق اداري (جلد دوم. امامي محمد، استوارسنگري كوروش، 4
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بر اساس گيرد.  اساس ترتيبات مقرر در قانون اساسي، از سوي قوة مجريه صورت مي
تدوين  در خصوصحق دارد  وزيران هيئتقانون اساسي، هر يك از وزيران يا  138اصل 
. كندبه تأمين و اجراي قوانين، اقدام هاي مستقل مربوط  نامه هاي اجرايي يا آيين نامه آيين

تواند به كميسيون مركب از چند  تصويب برخي امور دولت، مطابق اين اصل مي ،همچنين
اين است كه آيا با توجه به اينكه شوراي عالي هماهنگي  سؤال اينجا. در شودوزير واگذار 

مصوبات آن را توان  ، آيا ميشود از وزرا تشكيل مي تن چندو  جمهور رئيسبا حضور 
 و تحت عنوان كلي مقررات دولتي به شمار آورد؟ نامه آيين همچون

به لحاظ شكلي و بر اساس نظرات تفسيري شوراي نگهبان، تشكيل  آنكهنخست     
نامه اقدام  صدور آيين در خصوصو  دارندهايي كه غير از وزرا در آن حق رأي  كميسيون

لذا صرف حضور وزرا در اين شورا را  ؛قانون اساسي است 138، خلاف اصل كنند
قانون اساسي دانست. دوم آنكه به  138مذكور در اصل  ةتوان مصداق ذيل مقرر نمي

دولت يا در راستاي اجراي قوانين است يا  از سويلحاظ ماهوي نيز وضع مقررات 
 خصوصمستقل در راستاي انجام وظايف قانوني و در چارچوب قوانين كه در  صورت به

زيرا اساساً مصوبات اين شورا  ؛شوراي عالي هماهنگي و مصوبات آن، منتفي استتشكيل 
 گاهقوانين موضوعه و  ازمستقل  صورت بهالشمول  و عام الاجرا لازماقدام به وضع مقررات 

تشكيل چنين شورايي نيز برخورداري از حق  ةفلسف ،الواقع در تعارض با آن است. في
كه حتي با فرض مخالفت با قوانين و مقررات  استيي اتخاذ تصميماتي فوري و استثنا

 در خصوص مقررات دولتي  نكردن اجرايي نيز مجري باشد. سومين دليل در صدق
قضايي  ةرويقضايي ديوان عدالت اداري است.  ةمصوبات شوراي عالي هماهنگي، روي

دولتي ابطال برخي مقررات  ،هاي مكرر دادخواست نپذيرفتنديوان عدالت اداري در 
بر اساس مصوبات شوراي عالي هماهنگي به علت مغايرت با قانون، خود بيانگر  شده وضع

نگاه ديوان و نظام قضايي به جايگاه فرادستي مصوبات شوراي عالي هماهنگي نسبت به 
ديوان عدالت اداري در اين  ياز جديدترين آرا دو موردمقررات دولتي است. توجه به 

  :خصوص راهگشاست



  جايگاه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا...  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

192 

 ًخطاب به  98اي در شهريورماه  نامه وزير صنعت، معدن و تجارت طي بخش اينكه اجمالا
كل گمركدر خصوص بر صادرات بر سنگ آهن، سنگ مس، سنگ روي و ...،  رئيس

ها از جمله انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان  است. شاكي عوارض وضع پ كرده
قانون رفع موانع  37ناد به مادة سنگ آهن ايران، در دادخواستي به ديوان عدالت با است

هاي  قانون احكام دائمي برنامه 23و نيز مادة  1پذير و ارتقاي نظام مالي كشور توليد رقابت
اند،  كه هر دو، وضع هرگونه عوارض بر صادرات را ممنوع اعلام كرده 2توسعة كشور

اند. ديوان ضمن  نامة مذكور به علت مغايرت با قوانين مورد بحث شده خواستار ابطال بخش
 است: نامة مذكور را نپذيرفته استماع دفاعيات وزارت صمت، دادخواست ابطال بخش

كشور كه قانون مؤخر  ةهاي توسع قانون احكام دائمي برنامه 23 ةبا وجود حكم مقرر در ماد«
 صخصو در گذار قانون ةپذير بوده و آخرين اراد قانون رفع موانع توليد رقابت 37 ةنسبت به ماد

شود، شوراي  اي محسوب مي منع وضع عوارض نسبت به صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه
 2بند  اساس برخود كه  27/5/1397 به تاريخ ةمصوب 4بند  موجب بهعالي هماهنگي اقتصادي 

به تأييد مقام اعتبار داشته و  1398اين شورا تا پايان سال  23/6/1398 به تاريخ ةجلس ةمصوب
جلوگيري از كاهش عرضه و  منظور به«، مقرر داشته است كه: نيز رسيده معظم رهبري

تواند در چارچوب  افزايش قيمت كالاها در بازار داخلي، وزير صنعت، معدن و تجارت مي
رسد، صادرات برخي كالاها را در شرايط اضطراري،  جمهور مي دستورالعملي كه به تصويب رئيس

در راستاي اجراي حكم مقرر در بند فوق، » محدود كند. زماني معين مشروط يا ةبراي محدود
جمهور تهيه و پس از تأييد  معاونت اقتصادي رئيس از سوي» دستورالعمل مديريت صادرات«

به وزير صنعت، معدن و تجارت  9/4/1398 به تاريخ 98/م 10737 ةجمهور به شمار توسط رئيس
در مورد كالاهايي كه صادرات «شده است كه: اين دستورالعمل مقرر  3بند  موجب بهابلاغ شده و 

شود، با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوطه يا  موجب كمبود جدي و اختلال در بازار داخلي مي ها آن
صادراتي، عوارض صادرات و  هاي سياستستاد تنظيم بازار و تصويب كارگروه هماهنگي 

صادراتي در  هاي سياستگروه هماهنگي در همين راستا، كار.»  التفاوت دريافت خواهد شد... مابه
                                                            

پايين  ةاي و مواد خام و كالاهاي با ارزش افزود عوارض بر صادرات كالاها و خدمات غيريارانه هرگونهوضع . «...1
مازاد بر نياز داخلي يا فاقد توجيه فني و اقتصادي براي فراوري در داخل با لحاظ حفظ درصدي از سهم بازار جهاني 

  ... .»صنعت، معدن و تجارت ممنوع است ةتخانبه تشخيص وزار
اي و جلوگيري از صادرات هرگونه  هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه. «2

  ... .»تنظيم بازار داخلي ممنوع است منظور بهكالا 
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برخي مواد معدني  خصوصاقدام به وضع عوارض صادرات در  ،خود 3/6/1398مورخ  ةجلس
به /م/ص 6542 ةمورد شكايت به شمار ةنام كرده و وزير صنعت، معدن و تجارت در قالب بخش

است و از اين  هكردآن را جهت اجرا به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ  26/6/1398 تاريخ
و اختيارات وزير صنعت، معدن و  ها صلاحيتمورد اعتراض در چارچوب  ةنام رو، صدور بخش

 در مقام معظم رهبري ةتأييديتجارت صورت گرفته است و از سوي ديگر، با توجه به 
اعمال محدوديت براي صدور  خصوصمصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در  خصوص

كه در چارچوب اختيارات حاصل از اصل ايط اضطراري برخي كالاها در شر
صورت گرفته، مغايرتي ميان  هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پنجاه
شاكيان وجود ندارد. لذا مستنداً به بند  از سويمورد اعتراض و موازين حقوقي مورد استناد  ةمقرر

ت اداري رأي به رد شكايت صادر و قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدال 84 ة(ب) ماد
  1... .»شود اعلام مي

  به دنبال شكايت شخصي در  است كه اي ها در اين خصوص، دادنامه از دادنامه ديگريكي
هايي خاص  مبني بر وضع محدوديت 2نامة بانك مركزي ديوان و به خواستة ابطال بخش

هرنويسي و تأدية وجه شده (نظير عدم امكان ظ هاي تضمين وانتقال چك در خصوص نقل
نفع چك) به جهت مغايرت با قانون تجارت و قانون جديد  از سوي بانك صرفاً به ذي

نامه  صدور چك، صادر شده است. ديوان در اين دادنامه نيز ضمن پذيرش مغايرت بخش
نامة اصداري، مستظهر  با قوانين عادي مزبور، با ادبيات مشابهي و با استناد به اينكه بخش

  3است. صوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بوده، شكايت مزبور را رد كردهبه م
 ،مشابه صادره از ديوان عدالت اداري، بيانگر آن است كه اولاً يآرا دو رأي و نيزبررسي اين 

 اعتباربخشيزيرا براي  ؛داند ديوان مصوبات شوراي عالي هماهنگي را از قسم مقررات دولتي نمي
را  نامه بخش، منبع اختيار حاصله براي وي جهت صدور و بانك مركزي صمت وزير نامة بخشبه 

عرض قوانين موضوعه  دهد شأني حداقل هم داند كه نشان مي شوراي عالي هماهنگي مي ةمصوب

                                                            
  ابل دسترسي در:، ق24/3/99هيئت تخصصي به تاريخ  9909970906010108 -109. دادنامة شمارة 1

https://divan-edalat.ir/nht-detail/13169 
  بانك مركزي قابل دسترسي در: 11/9/1397به تاريخ  318175/97نامة شمارة  . بخش2

https://www.cbi.ir/simplelist/17741.aspx 
  .1399 تيرهيئت تخصصي به تاريخ هشتم  9909970906010735. دادنامة شمارة 3
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معتبر دانستن صلاحيت ورود شوراي عالي به  ،براي مصوبات شوراي مذكور قائل است و ثانياً
دهد اين شورا و مصوبات آن از موقعيتي فراتر از مجلس و  ميوضع مقرراتي خلاف قانون نشان 

آيد كه  ديوان چنين برمي از سوياز متن رأي صادره  ،قوانين مصوب آن برخوردار است. ثالثاً
گويي نوعي ترديد و ابهام در خصوص اصل صلاحيت اين شورا وجود دارد و لذا ديوان براي موجه 

رسيدن را اضافه  »به تأييد مقام رهبري«بحث، قيد  مورد ةبه مصوب بخشي مشروعيتو  كردن
كه بيانگر فعاليت قواي دانسته قانون اساسي  57و آن را مستند به اختيارات حاصله از اصل  كرده
 .استفقيه  ةولايت مطلق نظر زيرگانه  سه

 نكرده ادي يحكومت حكم عنوان تحت ينهاد از كجاچيه ياساس قانون :يحكومت حكم. 3
 چيه كهسران قوا  ياقتصاد يهماهنگ يعال يچون شورا ينهاد توصيفما ا ،است
 گرفته صورت يآن با نظر و دستور مقام رهبر لينداشته و تشك يدر قانون اساس يا سابقه

 شدني هيمطلقه فق تيولا ةيدر نظر مندرج ميمفاه و يمبان به توجه قيطراز  جزاست، 
 در ه،يفق يهستند كه ول يخلاصه احكام رطو به يياحكام ولا اي يحكومت احكام. ستين

 اي هياول احكام ياجرا به خاص دستور صدور زينمباحات (منطقه الفراغ شرع) و  بخشدو 
 بر و استجامعه  ةادار در هيفق يول عام اراتياخت از يناش احكام نيا. كند يم صادر هيثانو

در  يح اجتماعمصال نيحسب مورد و جهت حفظ نظام و تأم تواند يم يو ،آن اساس
 ،يو هنجار يزيتجو كردياز رو نظر صرف 1.كندنوع از احكام اقدام  نيصدور ا خصوص
 و شورا نيا يريگ منتج به شكل اناتيماوقع جر ليدر تحل يفيتوص يردكياتخاذ رو
 معناست نيا به هيفق ةمطلق تيولا رشيپذبه هر صورت  دهد يم نشان مشابه، ينهادها

 يدر عمل رو آنچهبر اساس  رسد ي. به نظر مدارد ياساس قانون از فراتر يگاهيجا يو كه
 كردن ليتعط اي اراتياخت كردنمحدود  مقام رهبري،س صيكه تشخ يدر صورت ،داده

 ها يبررس كهنيا به توجه باامر ممكن است.  نيقوا باشد، ا يها تيصلاح يموقت برخ
 حاًيصر يالاجرا لازم اعدقو مصداق قوا، سران يهماهنگ يعال يشورا مصوبات داد نشان
 لذا ،ستين يدولت يها نامه نييآ زيمجلس و ن ةموضوع قانون يعني ياساس قانون در مقرر

                                                            
تحليل مباني نظام جمهوري اسلامي ايران؛ تأملاتي در فقه سياسي و مباني اد، . ارسطا، محمدجو1

  .272 -251، ص 1398، تهران: مجد فقهي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
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 ،يقانون اساس 57در اصل  هيفق ةمطلق تيولا ينظر و يعمل يها دلالت اساس بر
. دانست يو مصوبات آن را مصداق احكام حكومت يهماهنگ يعال يشورا ليتشك توان يم
 يمتضمن آثار و توال يهماهنگ يعال يمصوبات شورا ليدر تحل كرديرو نيا رشيپذ

 ديبا نجايا. در است شدهمقاله به آن پرداخته  يبعد يها بخش دراست كه  ينامطلوب
از كار  يكشور به معنا كي يدر حقوق اساس يتيوضع نيچن رشيپذكه  كرداجمالاً اشاره 

عدم تمركز  وقوا  كيكه تفك است يمطلوب آثار زينظارت و تعادل و ن سازوكارانداختن 
 .باشد داشتهتواند در يك نظام سياسي  سياسي مينهاد  كيقدرت در 

در  قوا سران ياقتصاد يهماهنگ يعال يشورا مصوبات يريپذ ظارت. ن4
هفتادوسوم قانون اساسي، ديوان عدالت  و مطابق اصل صد :يعدالت ادار وانيد

هاي دولتي و  نامه ات، تظلمات و اعتراضات مردم به آيينرسيدگي به شكاي منظور بهاداري 
ركني  مثابه بهدر واقع نظارت ديوان عدالت اداري  است؛ شدهها تشكيل  احقاق حقوق آن

كه  شود و تعادل تلقي مي نظارتترين شكل نظارت در سيستم  طرف، عالي قضايي و بي
خلاف قانون،  ةمقرر نههرگوقوانين و مقررات،  مراتب سلسهطي آن و بر اساس اصل 

لازم است قابليت  شود. بنابراينالاثر  ديوان عدالت ابطال و ملغي از سوي بايدالزاماً 
نظارت ديوان عدالت اداري بر مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا از 

از مفاد اصل مورد  آنچه. لازم به ذكر است بر اساس گيرد قرارتر مورد بررسي  نزديك
ه در قانون اساسي و نيز مواد مرتبط در قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اشار

رسد اصل بر صلاحيت ديوان در رسيدگي به دادخواست مغايرت  آيد، به نظر مي اداري برمي
با قانون كلية مصوبات (اداري) است؛ مگر آنچه استثنا شده باشد (نظير مصوبات شوراي 

لذا  1قانون ديوان). 12خبرگان رهبري مذكور در تبصرة مادة  عالي امنيت ملي يا مجلس
  خروج يكي از مقررات از نظارت قضايي ديوان عدالت اداري، نيازمند دليل است.

 كردهصادر  »قرار«و در قالب  1398هايي كه ديوان عدالت اداري در سال  يكي از دادنامه
مصوبات اين شورا در ديوان  پذيري ارتنظما در خصوص  سؤالگوي  تواند پاسخ ، تحقيقاً مياست

                                                            
مجلة اداري،  عدالت ديوان در طرح قابل دعاوي تشخيص ضوابط. امامي، محمد، سليماني، مهستي، 1

  .29، ص 82ارة ، شم1392حقوقي دادگستري، تابستان 
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 ةعمومي ديوان عدالت، موضوع بر اساس ماد هيئتدر پي شكايت شخصي به  .عدالت اداري باشد
به درخواست  يدگيرس وان،يد سيرئ صيكه به تشخ يدر موارد« دارد ديوان كه بيان مي 85

 يوجود رأ اي يمتقاض يسو باشد، مانند موارد استرداد درخواست از يابطال مصوبه موضوعاً منتف
، رياست ديوان، .»..كند يقرار رد درخواست را صادر م وانيد سيدر مورد مصوبه، رئ وانيد يقبل

 85 ةآن به ماد ةكار پرونده و اشار . از شرح گردشاست كردهبه معاون قضايي ارجاع  شكايت را
كه متأسفانه از  است شدهارائه آيد كه دادخواست ابطال اين مصوبه پيش از اين نيز به ديوان  برمي

تواند در روشن شدن موضع  اين سوابق مستندي در دست نيست. اما متن قرار صادره خود مي
باشد. در متن قرار  راهگشاهاي قابل توجه آن در اين خصوص  ديوان عدالت اداري و استدلال

  :است آمدهصادره 
، با اشاره به اينكه مصوبات 26/8/98 يخبه تارنظر به اينكه مقام معظم رهبري در بيانات «... 

كارشناسي متكي است، حمايت خود را از مصوبه اعلام و بر اجراي آن  ةشوراي مذكور به پشتوان
قانون تشكيلات و آيين  12 ةمقررات احصاشده در ماد مصاديقموضوع از  بنابراين، كردند؛تأكيد 

عمومي وجود  هيئتراي رسيدگي در شود و موجبي ب دادرسي ديوان عدالت اداري محسوب نمي
 1392قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  85 ةندارد و به استناد ماد

  1».. قرار صادره قطعي استشود قرار رد دادخواست صادر و اعلام مي

وجود ابهامات فراوان در خصوص جايگاه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و نيز 
نحو روشني در قرار مختصر صادره از ديوان عدالت اداري خود را به نمايش  آن، به مصوبات
ديوان با توجه به همين ابهامات در خصوص شوراي مذكور، با اشاره به  ،؛ اولاًاست گذاشته

استقلال و ماهيت قانوني آن ترديد در مربوطه تلويحاً  ةتأييدات مقام رهبري در خصوص مصوب
قع آن را به جهت وجود تأييد و تأكيد رهبري بر اجرا، به رسميت شناخته و و در وا كرده است

بخشي به  اشاره به بيانات شفاهي مقام رهبري براي قانونيت ،. ثانياًاست كردهشكايت را رد 
اگر خود  ،گذار نيز با منطق حقوقي سازگاري ندارد. مصوبه اي از يك نهاد ظاهراً قانون مصوبه

روشني بيان شود؛ اگر مستظهر به تأييد رهبري نيز باشد، مبناي آن  مباني آن بهقانوني باشد، بايد 
شود. در غير اين  بايد تبيين شود كه از نوع احكام حكومتي يا ساير مفاهيم قانوني مشابه تلقي مي

                                                            
  صادره از سوي معاون قضايي ديوان عدالت اداري. 19/12/1398به تاريخ  9809970905813311. دادنامة شمارة 1
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 هاي دولتي و ...) نامه (اعم از مصوبات مجلس، آيين» منابع حقوق و قانون«صورت، معنا و مصاديق
  .شودتواند منبع حقوق تلقي  و طبعاً صرف قول شفاهي رهبري بر تأييد يك امر نمي استروشن 

در خاتمة اين بند بايد اشاره كرد كه در كنار نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر مصوبات 
توان از اشكال ديگر نظارت، نظير نظارت عامي كه شوراي نگهبان از حيث مغايرت  اين شورا، مي

قانون اساسي) سخن به ميان آورد. با  91نون اساسي و احكام شرع دارد (موضوع اصل با اصول قا
بيني  توجه به اينكه قانون اساسي روية بررسي مصوبات مجلس از سوي قانون اساسي را پيش

رسد مصوباتي با  كرده است، در خصوص نهادهايي مثل شوراي عالي هماهنگي كه به نظر مي
گذارند، چه در مقام تحليل حقوقي  شتوانة تأييد مقام رهبري را به اجرا ميماهيتي فراقانوني و به پ

و چه در عمل، اين مصوبات در شوراي نگهبان مورد بررسي و تطبيق با قانون اساسي و شرع قرار 
گيرند. اساساً منطق تشكيل چنين نهادهايي نيز كه در واقع براي اتخاذ تدابير فوري با اختيار  نمي

  ناپذيري مصوبات آن است. اند، بيانگر همين نظارت و مقررات جاري شكل يافتهنقض قوانين 

  و تعادلتشكيل شورا و مصوبات آن در نسبت با مباني نظارت  به انتقادي . نگاه4
در خصوص شرايط تأسيس شوراي عالي هماهنگي و نيز ماهيت  تاكنونبر اساس مباحثي كه 

مفهوم نظارت و  ةقدام آن به صدور مصوبه، از زاوي، تشكيل اين شورا و اشدمصوبات آن مطرح 
دانان  به اعتقاد حقوق .رسد ، قابل ارزيابي انتقادي به نظر ميمسئلهكنترل و خصوصاً مباني اين 

قانون و  حكومت ،يكديگر است: اول ةكنند اساسي، مفهوم نظارت داراي دو ركن مهم و تكميل
يني و مؤلف نظارت هستند. لذا صحبت از نظارت تفكيك قوا. اين دو در واقع عناصر پيش ،دوم

و نظام حقوق  دارددر يك نظام حقوقي معنا  مسئلهتنها در صورت امعان نظر و تأمين اين دو 
تر بيان  كه پيش چنان، اساسي بدون توجه به اين دو، ناقص و ناكارآمد خواهد بود. اين دو اصل

امور عمومي بر اساس قواعد كلي، روشن و از ، با تدوين قانون اساسي .شد، مكمل يكديگر هستند
 حكومتكند. اما با توجه به اينكه وجود قوانين و  گفته و معطوف به آينده جريان پيدا مي پيش
ها براي تحقق عدالت اجتماعي و جلوگيري از انحصار و اقتدارگرايي كافي نيست، اصل  آن

آيد تا مانع  به ميان مي بكة قدرتشتفكيك قوا براي جلوگيري از تمركز قدرت در يك بخش از 
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با توجه به اينكه لازم است اين دو مفهوم مهم و بنيادين در  1.شوداستبداد شخصي و گروهي 
رسد. بر اين  نتيجه عملي اين دو به نظر مي ،2»كنترل و نظارت« سامانةاجرا شود،  درستي بهعمل 
با شرايط مقرر، حدود اختيارات و  لازم است هر يك از نهادهاي دخيل در حاكميت بتواند ،اساس

زيرا قوانين حاكم بر اساس اصل  كند،ها و نيز عملكرد بخش ديگر را بازبيني و كنترل  صلاحيت
تعد سوءاستفاده و صلاح در مقام عمل به قانون و تفسير آن، مس قانون و نيز قواي ذي حكومت

 قانون و تفكيك قوا هستند: حكومت نيل به تعدي به اصول

رسد مستمسك توجيهي تشكيل شوراي مورد بحث و نيز نهادهاي نظير  نظر مي بهچند . هر1
هاي اضطراري و استثنايي نظير جنگ و تحريم است، اما استفاده نكردن  آن، بروز وضعيت

هاي  قانون اساسي كه شرايط قانوني برقراري و تمديد وضعيت 79اصل سازكار از 
ل و بدون بيان اختيارات قانوني دولت در اين شرايط نحوي نسبتاً مجم استثنايي را ولو به

است، ضمن متروك كردن اين اصل مهم كه سابقة مفهومي و تجربي روشني  بيان كرده
اختلالات غيرقابل اغماضي را از زاوية مفهوم  3در حقوق اساسي كشورهاي مختلف دارد،

بهتر موضوع بايد نظارت در نظم حقوق اساسي كشور به وجود آورده است. براي ايضاح 
تأسيس شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و مصوبات آن، خلاف بيان داشت كه 

در نظم سياسي و نهادي مقرر در  ست.قانون و تفكيك قوا حكومتمباني نظارت يعني 
يا جزئاً از قابليت  گيري قوا كلاً قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اختيارات تصميم

مصوبات  ،مثال طور بهيا نهادي ديگر برخوردار است.  قوه از سويني نظارت و بازبي
 ،. همچنينشودميشوراي نگهبان بازبيني  درمجلس از حيث مطابقت با قانون اساسي، 

ها، از حيث مطابقت با قوانين عادي، علاوه بر نظارت  نامه مقررات دولتي نظير آيين
 ،گيرد. بر اين اساس جلس نيز قرار ميقضايي ديوان عدالت اداري، مورد نظارت رئيس م

 . اين در حالياست شدهبيني  نوعي نظارت و تعادل نسبي در حقوق اساسي ايران پيش

                                                            
  29-28 ، ص1398، تهران: دراك، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسي. راسخ، محمد، 1

2. Check and balance  
3. For instance: 1-France's Constitution of 1958 with Amendments through 2008, see article 
16,35,36, available at: 
https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=en 
2- Basic Law for the Federal Republic of Germany (Last amended on 28 March 2019), 
available at: https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf 
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صادره از  يدر مباحث قبلي اين مقاله خصوصاً در آرا شده انجامهاي  ست كه بررسيا
مباني  كلي خالي از طور بهديوان عدالت اداري نشان داد مصوبات شوراي عالي هماهنگي، 

نظارت است؛ مصوبات اين شورا نه مانند قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، از حيث 
تطابق با قانون اساسي ذيل نظارت دادرس اساسي (شوراي نگهبان) قرار دارد و نه ديوان 

. لذا كندو بر آن نظارت  دهدتواند آن را با قوانين موضوعه تطبيق  عدالت اداري مي
قانون و تفكيك قوا  حكومتگريز و مغاير با اهداف  لاً نظارتمصوبات اين شورا كام

رسد. مصوبات شوراي مورد بحث، در صورت عدم  مباني نظارت به نظر مي منزلة به
ناپذير شوراي عالي  اصلاح ساختاري و كاركردي اين نهاد، به سرنوشت مصوبات نظارت

  انقلاب فرهنگي دچار خواهد شد.
هاي آن  گي با حضور رئيس مجلس و رؤساي برخي كميسيونشوراي عالي هماهن هرچند .2

تأسيس چنين نهادي كه  ،، در عملكند گيري مي و اقدام به تصميم شود مي تشكيل
شأن قوانين مصوب  هم ،الاجرا و قدر متيقن صلاحيت وضع مقررات و هنجارهايي لازم

اساسي براي اصول قانون  آنچهچيزي جز وضع محدوديتي فراتر از  ،مجلس را داراست
مؤيد رسد. مينبه نظر  گذاري قوة قانونامر تقنين مجلس برشمرده و نوعي تعطيلي نسبي 

 ممكن نبودن منزلة بهكه طبيعتاً اعطاي اختيارات به چنين نهادي  اين نكته اين است
 شاهد مثال عيني، آنكه، استدر اين حوزه  گذاري قانونورود مجلس شوراي اسلامي به 

و  .نماند مغفولشوراي اسلامي نيز  يازدهم يد نمايندگان وقت مجلساز د مسئلهاين 
به رئيس مجلس خواستار پيگيري وي در خصوص  1399اي در مردادماه  ايشان طي نامه

خود را در خصوص حذف تلويحي مجلس  ةشوراي عالي هماهنگي شده و دغدغ ةنام نظام
  1.كردندگيري در كشور اعلام  يندهاي تصميمااز فر

                                                            
و تدابير سه قوه قابل طرح است  جز مواردي كه در سطح هماهنگي رويكردها رسد ميبه نظر ... «از متن نامه: . 1

تواند با قيد فوريت مسير قانوني  يا مجوزهاي مصداقي براي يك مورد تحريمي خاص، نيازي به مصوباتي كه مي
و ضروري است مسير آغاز تصميمات كلان به مدار  ماند نميباقي  ،خود را در مجلس شوراي اسلامي طي كند

وراي اسلامي آن است كه هم مجال شنيدن نظرات كارشناسي و معمول خويش بازگردد. مزيت مسير مجلس ش
طي  متأسفانه .پس از تصويب ةگويي و نظارت براي مرحل تر است و هم پاسخ نقدهاي پيش از تصويب فراهم

هاي اخير شاهد هستيم كه حتي در شرايط عادي دولت اصرار دارد تا نيازهاي قانوني خود را از طريق شوراي  هفته
 اين ضمن آنكه مغاير قانون است، ،نقش تقنيني و نظارتي مجلس را ناديده بگيرد. اين رويه عملاًبرد و عالي پيش ب
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گذاري با اختيارات  گيري و قانون آيد كه دغدغة غلبة استثنا (تصميم تن اين نامه نيز برمياز م
گذاري در كشور) مورد توجه  ويژه از سوي نهادي غير از پارلمان) بر اصل (روال عادي قانون

 العاده و در مسائل صورت موردي و فوق است؛ زيرا نهادي كه حداكثر بايد به نمايندگان قرار گرفته
گيري كند، به سمت تبديل شدن به نهادي موازي يا حتي بالاتر از  فوري و ضروري تصميم

مجلس، در حال حركت است. بايد در اينجا اشاره كرد كه هرچند چالش قاعده و استثنا در نظرية 
لحاظ حقوقي لاينحل باقي مانده  زعم برخي نويسندگان به مشروطه، كماكان مورد بحث است و به

ايي بحث را بايد نه در نظام حقوقي (صوري) مشروطيت، بلكه در ذيل مفهوم قانون و افق نه
، لكن در خصوص نظام حقوق اساسي 1وجو كرد اساسي ماهوي (نظام واقعي مشروطه) جست

داخلي ايران و در موضعي از بررسي مسئله كه ما در آن قرار داريم، تلاش براي برقراري حداقل 
 2مبدأ تغييرات مثبت باشد.تواند  تضمينات شكلي، مي

هاي نظري و تاريخي اين چالش  نظران، ريشه استمداد از ادبيات برخي صاحب با. اجمالاً و 3
و تأخير در تأييد » پارادايميشكاف «توان ناشي از  در نظام حقوق اساسي كشور را مي

كامل  نوبة خود منجر به عدم استقرار نهادها و مفاهيم جديد در كشور دانست كه به
مشروعيت نهادهايي چون قانون، مجلس، نمايندگي و تفكيك قوا و نيز ابهام در اعتماد 

تشكيل  علاوه، به 3كاري شده است. سازي و موازي ها در ادارة كشور و النهايه موازي به آن

                                                                                                                                            
كارشناسي لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگيني را  ةاز پشتوان اخذشدهكند كه تصميمات  نگراني را تشريح مي

.» شاهد بوديم 1398ش قيمت بنزين در آبان ماه آن را در تصميم به افزاي ةبراي اقتصاد كشور به بار آورد كه نمون
  https://www.icana.ir/Fa/News/4535829قابل دسترسي در خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: 

مجلة مجلس نظرية مشروطه (درآمدي بر مباني حقوق عمومي)، . لاگلين مارتين، ترجمة محمد راسخ، 1
  .178 تا 176، ص 56، شمارة 86و راهبرد، تابستان 

هاي ذاتي هر يك از قوا و عدم تداخل عملكرد شوراهاي عالي با اين صلاحيت  . مسئلة لزوم رعايت صلاحيت2
ها،  نيز مورد تصريح قرار گرفته است. در اين سياست» گذاري هاي كلي نظام قانون سياست« 14ذاتي، در بند 

در  يبازنگر ؛يعال يشوراها لياز قب يينهادها ليمربوط به تشك نيدر قوان گانه سه يقوا يذات تيصلاح تيرعا«
 نيبا قوان ها آنمصوبات  رتيعدم مغا نيتضم يلازم برا يكارآمد قانون سازوكار بيني پيشنهادها؛  نيموجود ا نيقوان
كه در اين مقاله به آن  چنان-است. لكن از آنجا كه تشكيل برخي از اين نهادها  مورد تأكيد قرار گرفته» يعاد

است، رعايت و اجرايي شدن اين  ها صورت گرفته توصيه و تأكيد مرجع عالي وضع همين سياستبا  -اشاره شد
  رسد. ها در عمل دشوار به نظر مي سياست

دولت مدرن و بحران قانون چالش قانون و شريعت در . براي تفصيل بيشتر ر.ك: فيرحي، داود، 3
  ، فصل دوم.1400تهران: ني، ايران معاصر، 
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به  .رسد شوراي مورد بحث به شرح بند اول و دوم با اصل تفكيك قوا سازگار به نظر نمي
كشور بعد  ةيكي از دلايل تشكيل اين نهاد و نهادهاي مشابه در سازوكار ادار ،نظر نگارنده

كه در خصوص تفكيك قوا در حاكميت  است از انقلاب اسلامي، تصور و ذهنيت غلطي
سازي و  گانه و تصميم جمهوري اسلامي وجود دارد. از ميل به تجميع قواي سه

 دربارةآيد ذهنيت درستي  به نظر مي خارج از ريل مقرر در قانون اساسي، گذاري مقرره
تقسيم تفكيك قوا وجود ندارد. غرض از تفكيك قوا حتي در حالت نسبي بودن آن، 

 ةها در يك نهاد، مصوب نيست كه با تجميع مجدد آن عرضة همبه سه شعبحاكميت 
گذاري در مجلس يا حسب  خروجي قابليت الزام و اثربخشي بيش از روال عادي قانون

تقسيم حاكميت به تزلزل و فروپاشي آن  ،به تعبير توماس هابز دولت داشته باشد.مورد 
تفكيك قوا  ةفلسف 1اقتدار است. يكپارچگي. تفكيك قوا توزيع قدرت ضمن شود ميمنجر 

توجه  شود.مطلق يا نسبي تفكيك  طور بهآن است كه امر تقنين، اجرا و قضا از يكديگر 
نيز ذهن را به اين نكته رهنمون  2حاكميت ناپذير انتقال ناپذير و به ماهيت واحد، تفكيك

و تجمع  استشده به خود، داراي صلاحيت كافي  سازد كه هر يك از قوا در امر محول مي
امري زائد و مضر به حال نظم حقوق اساسي  تقنيني، جهت اتخاذ تدابير شبه گانه قواي سه

 آيد. مي حساب بهكشور 

گيري دولت مشروطه و حكومت  يكي از اصول و شروط شكلان، به اعتقاد برخي نويسندگ. 4
قرن هجدهم نيز  گرايي قانون، حداقل در سطح شكلي كه در قالب جنبش قانون اساسي

و مبتني بر  به حكمراني نوشته و عرفي انتقال از حكمراني شفاهي 3است، متجلي شده
الزامات حكومت قانون آن يكي از  ،در واقع 4است. دهي از پيش معين ساختارها و سازمان

اتخاذ و  معين و مكتوب بوروكراتيكاست كه تصميمات بر اساس يك نظم از پيش 

                                                            
  .198-199 ، ص1399تهران: ني، لوياتان، ترجمة حسين بشيريه، . هابز توماس، 1
  .43ص ، . ر.ك: طباطبايي، سيدجواد، پيشين2
  .42تا  40، ص 1392تهران: ميزان، هاي حقوق اساسي،  بايستهپناهي، سيدابوالفضل،  قاضي شريعت .3
بر بن هي، محمد، شا و نيز شريف 78 ، ص1392تهران: ني، مباني حقوق عمومي، . لاگلين مارتين، 4

 1399تهران: نگاه معاصر، مشروطيت نظرية دولت مشروطه و سرگذشت قانون اساسي در ايران، 
  .135ص 
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ست كه شوراي عالي هماهنگي سران قوا و مصوبات آن ا . اين در شرايطيشودمنتشر 
بر اساس يك قول و دستور شفاهي شكل  ،خارج از اين نظم مكتوب، اولاً كلي به
پشت  ،آن يگيري در اين نهاد، عضويت در آن و نيز اعضا تصميم ارسازوك ،، ثانياًگيرد مي
مصوبات آن نيز برخلاف ديگر قوانين و مقرراتي  ،و ثالثاً ماند ميابهام و اجمال باقي  ةپرد

هاي متعارف يا هر روش  كه موجد تكاليف عام براي عموم جامعه هستند، از طريق روش
تكليف قانوني مقرر  1گيرد. وم قرار نگرفته و نميو در دسترس عم يابد نميديگري انتشار 

در مواد ابتدايي قانون مدني در خصوص انتشار قوانين، نه يك امر صوري و تشريفاتي 
قانون به  حكومتست تا بر اساس آن اقتضائات مربوط به ا شكلي اي لازمهزائد، بلكه 
نين لوازمي گفته رعايت شود. حال آنكه در خصوص مصوبات اين شورا چ شرح پيش
  رسد. و از اين منظر محل ايراد جدي به نظر مي شود رعايت نمي

                                                            
، تهران: ني، حق و مصلحت، مقالاتي در فلسفة حقوق، فلسفة حق و فلسفة ارزش. راسخ، محمد، 1

 .84 ، ص1393
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  گيري نتيجه
مؤيد اين  ،قواتشكيل نهادهاي مشابه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران  تجربة مكرر

 ة، برناماستثنايي و شبه هاي استثنايي كه نظام قانوني و سياسي كشور براي وضعيت معناست
ترين گزينه، تشكيل نهادي  و در دسترس ترين سريعدر چنين شرايطي، لذا . مدون قانوني ندارد

كاركردهاي از پيش معين نهادهايي چون مجلس، ديوان عدالت اداري و حتي  است كه اجماعي
گذارد و در نتيجه، نظم حقوقي موجود را به هم  كند، كنار مي شوراي نگهبان را دچار اختلال مي

مثابه  شود مفهوم قانون جايگاه خود را به چنين نهادهايي موجب ميزند. تكرار در تشكيل  مي
هاي بنيادين شهروندان را تضمين  دهد و حقوق و آزادي هنجاري كه نظم اجتماعي را شكل مي

  شود: كند، از دست بدهد و رأي و برداشت شخصي جايگزين آن شود. در اين راستا پيشنهاد مي مي
هاي اضطراري  بيني محورهاي كلي وضعيت ا محوريت پيش، ب79اساسي در اصل قانون . 1

در كشور و نيز شكل ادارة كشور در مدت برقراري وضعيت اضطراري با واگذاري اختيارات 
به قوة مجريه در عين مسئول دانستن آن اصلاح شود. همچنين، در برقراري اين 

ادهاي موازي از جاي تشكيل نه ، به79هاي فعلي اصل  ها با توجه به محدوديت وضعيت
 توان استفاده كرد. قانون اساسي نيز مي 110اصل  8هاي بند  ظرفيت

دشواري قانوني فرايندي اصلاح قانون اساسي، با استفاده از ظرفيت قانون  . با توجه به2
هاي اضطراري، حقوق و اختيارات ناشي از  عادي، قانوني عادي با موضوع انواع وضعيت

بل تعليق و محدوديت و نيز وضع ضمانت اجراهاي مشخص هاي قا آن، حقوق و آزادي
مالي -در خصوص مصوبات ناشي از آن و همچنين، جزئيات لازم در خصوص نظام اداري
هايي  كشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد تا نظام حكمراني كشور در بحران
ايران  كه اقتضاي زندگي در دنياي كنوني و خصوصاً موقعيت خاص جمهوري اسلامي

هايي پيش از اين مواجه نشود و حقوق عمومي و بنيادين شهروندان نيز در  است، با چالش
  پناه حاكميت قانون محفوظ و برقرار بماند.

شود  مدت و اصلاحي اوليه، پيشنهاد مي اندازي كوتاه . در چارچوب پيشنهادي براي چشم3
شورا انجام پذيرد و نيز حداقل تشريفات مهم شكلي نظير انتشار رسمي مصوبات اين 
علاوه، ضروري است بدواً  سازوكاري براي نظارت بر اين مصوبات در نظر گرفته شود. به
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ه موارد استثنايي و نه عموم مسائل جاري كشور محدود شود هاي اين شورا ب گيري تصميم
گذاري در كشور محفوظ  مثابه مجراي اصلي قانون تا جايگاه مجلس شوراي اسلامي به

  ند.بما
 بايدهاي اضطراري،  وضعيتشناسايي و برقراري بيني ترتيبات جديد جهت  در پيش    

و برخلاف  شودمجريه واگذار  قوةگيري در خصوص آن به  كشور و تصميم ةمسئوليت ادار
يند ااي غيرسياسي از فر قوه منزلة به قضائيه قوةفعلي، ساير قوا، خصوصاً  ةروي

هاي اصلي خود بازگردند. اين امر علاوه بر  نقشبه  و اندبمگيري و اجرا بركنار  تصميم
به امر  قوههاي استثنايي و همچنين پرداخت هر  كشور در وضعيت ةاينكه به بهبود ادار

گويي در  ها و پاسخ گيري ست تا مسئوليت تصميما ، بستريكند تخصصي خود كمك مي
  و انتظام پيدا كند. شوديل ها هر چه بيشتر تسه قبال اين تصميمات و نيز نظارت بر آن
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 آن در نظام بانكي ايرانهاي  حقوق تنظيمي بانكي و آسيب

  پژوهشي)-علمي (مقالة

  *زارعي نيمحمدحس
  **متاني يمحمدعل

  06/03/1399 تاريخ پذيرش:    20/09/1398 تاريخ دريافت:

  چكيده
به تبيين مداخلات تنظيمي هاي منفعت عمومي و خصوصي،  مقالة حاضر در پرتو نظريه
هاي اين مداخلة را در نظام حقوقي مورد مداقهّ  پردازد و چالش دولت در حوزة بانكي مي

پس از بررسي مباني نظري حاكم بر حقوق تنظيمي بانكي،  ،از اين منظردهد.  قرار مي
بررسي بانكي مورد  حوزةانواع ابزارهاي دولت در تنظيم ساختار بازار و رفتار بازيگران در 

ا ب شود. ذاشته ميقي ايران نيز به بحث گگيرد و ذيل هر يك موضع نظام حقو قرار مي
ترين  حوزة بانكي يكي از مهمگر مستقل و متخصص در  توجه به اينكه وجود نهاد تنظيم

اركان نظام تنظيمي بانكي كارآمد است، برخي الزامات نهادي و ساختاري آن نيز بررسي 
ن اشاره ي در ايراهاي نظام تنظيمي بانك ترين چالش شود. در نهايت، به برخي از مهم مي
  شود. مي

  كليد واژگان
، كميتة گر كزي، ابزارهاي تنظيم، نهاد تنظيمحقوق تنظيمي، تنظيم بانكداري، بانك مر

  .بال

                                                            
  دانشيار حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي (نويسندة مسئول) *

m_zarei@sbu.ac.ir 
  دانشجوي دكتراي حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي **

ma.matin46@yahoo.com 
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  مقدمه
بازيگران بازار اجازه داشته باشند تصميمات خود را  اصلي اقتصاد آزاد اين است كه مشخصة

دي، كارگزاري به نام دولت وجود دارد كه به هاي اقتصا ولي در تمام نظام ؛آزادانه انتخاب كنند
ناشي از » حكمراني تنظيمي« گيري ايدة شكل 1كند. مينقش  يتناسب نظام اقتصادي ايفا

و هدف آن،  كردهگذار تحميل  هاي بازار بر نهادهاي مقررات هاي اقتصادي است كه واقعيت تجربه
 يسو بهنتي دستور و نظارت بهبود ساختار نظارت و تنظيم و فاصله گرفتن از رويكرد س

ترديدي در  ،ها شماري از پژوهش 2رويكردهاي مشاركتي ميان بخش خصوصي و عمومي است.
برخي مطالعات نيز  3گردد. ميبر مداخلهو اختلاف به حدود اين گذارد  نميحكومت در بازار  مداخلة

و  يستعمومي مطرح نتنها عامل تنظيم امور  در جايگاه ديگر بيانگر اين واقعيت است كه دولت
متشكل از  غيردولتيها و نهادهاي  عوامل و بازيگراني خارج از دولت همچون شهروندان، انجمن

  4اند. كننده يافته هايي تعيين امور عمومي نقش ادارةهاي مختلف مردم در كنار اين نهادها در  گروه
نظارتي دولت  شب بر نقخوهاي اقتصادي بيانگر اين امر است كه حكمراني  بررسي مدل

كارهاي مورد نياز براي فعاليت بخش وساز تادولت ملزم است  ،بر اين اساس ورزد. تأكيد مي
  .استگر  تحقق اين امر تشكيل نهادهاي تنظيم و كندخصوصي را فراهم 

براي انجام وظايف خود نيازمند  شود، انجام مي  به دست دولتگر گرچه  ايجاد نهادهاي تنظيم
 صدور و ابطال مجوزها وهايي همچون وضع مقررات، وضع جريمه،  صلاحيتتا  استاستقلال 

پس در اقتصاد آزاد، فرض بر اين است كه مردم بدون د. عمال كنتعليق مؤسسات اقتصادي را ا
دخالت دولت، زندگي اقتصادي و اجتماعي خود را تمشيت و هدايت كنند؛ بنابراين، هرگونه 

قتصادي و اجتماعي شهروندان، استثنايي و خلاف اصل است؛ مداخله از سوي دولت در مناسبات ا

                                                            
، گذاري اقتصادي ي مقرراتها درآمدي بر مفاهيم و نظريهو عرفان، شمس،  نيمحمدحسزارعي، . 1

 .225، ص 62، ش 1392تحقيقات حقوقي، 
جستارهاي و حسنوند، محمد و سلماني سيبني، مرضيه، مفهوم حكمراني تنظيمي،  نيمحمدحسزارعي، . 2

 .144، ص 1، ش 1396، حقوق عمومي
حقوق ، دانشنامة مفهوم رگولاسيون در قلمرو حقوقراسخ، محمد و حسيني كرابي، سيد مجتبي، . 3

 .37، ص 1394، 8اقتصادي، ش
 .645، ص 1393، 2، مطالعات حقوق تطبيقي، ش گري حقوقي درآمدي بر مفهوم تنظيم، اسداالله، ياوري .4
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رو است؛ چراكه  هايي روبه لذا بايد توجيه شود، اما فضاي مبتني بر كاركرد بازار نيز با نارسايي
ها اختصاص دهد. انواع اصلي  بين بخش ديدوشايباطور كه  تواند منابع را به نحو بهينه و آن نمي

د از انحصار، تأمين نكردن كالاهاي عمومي، عوارض بيروني، اطلاعات ان هاي بازار عبارت نارسايي
از جمله موضوعاتي هستند كه  ها اين 1ناقص و نامتقارن، انحصار طبيعي و مسئلة نابرابري.

گر بازار  د نهاد تنظيم. در ايران ايجاكنند ميرا ايجاب  گر وجودي تنظيم و نهاد تنظيمضرورت 
را سرآغاز  1339نيست و شايد بتوان ايجاد بانك مركزي در سال  هباسابققديمي و  پولي پديدة

توان تصويب قانون پولي و بانكي كشور  گر پولي دانست. در همين زمينه مي تأسيس نهاد تنظيم
را گامي ديگر در راستاي مداخلة دولت در جهت تنظيم بازار بانكي و پولي قلمداد  1351مصوب 

پردازد و  ون كه به وظايف و اختيارات و اركان بانك مركزي ميويژه قسمت دوم اين قان به كرد؛
قانون دهد. اين  در بازار پولي و بانكي توضيح مي مداخلهبراي را ابزارها و سازوكارهاي اين بانك 
 ها آنآخرين  از جملهمواجه شده است كه  متعددي و الحاقات طي ساليان گذشته با اصلاحات

مجلس  1394قانون پولي و بانكي كشور مصوب  41 بصره به مادةانون الحاق يك تتوان به ق مي
در مؤسسات مالي اعتباري،  جادشدهياشوراي اسلامي اشاره كرد كه در پاسخ به بحران اخير 

  اختيارات نظارتي بانك مركزي در خصوص مؤسسات مذكور را گسترش داد.
هاي اقتصادي  به فعاليتدر حقيقت، بيانگر نوع نگرش نظام  44هاي كلي اصل  ابلاغ سياست

جاي اقتصاد دستوري و  سوي اقتصاد بازار به بنابراين، آهنگ اقتصاد ملي به 2كشور است؛
و افزايش سهم بخش غيردولتي در اقتصاد كشور با رويكرد گسترش و ارتقاي  3اي نامه بخش

نهايي  پذيري در اقتصاد ملي و ... است كه هدف هاي اقتصادي، افزايش رقابت كارايي بنگاه
گذار از اقتصاد ايستا (دروني و  رسد كشور در دورة شود. به نظر مي محسوب مي 44سياست اصل 

هاي خاص صنعت  و نظر به ويژگي برد ميو رقابتي) به سر  غيردولتيانحصاري) به اقتصاد پويا (
اير هاي بروز اختلال در س بانكداري كه هرگونه نقصان در ناكارآمدي عملكرد اين بخش، زمينه

                                                            
 .552ـ  555، صص 1395، (ترجمة الواني، سيد مهدي)، چاپ چهارم، مرواريد، مديريت دولتي نوينآون، هيوز، . 1
قانون  44هاي كلي اصل  سازي و سياست خصوصيلي، ، و آل عمران، سيد عايرؤ. آل عمران، 2

 .73ـ  88، صص 1390، 12، اقتصاد، شاساسي
، قانون اساسي 44آزادسازي و تسهيل بازرگاني خارجي بر اساس اصل . كنعاني، محمدطاهر، 3

 .201، ص 1390، 2، ش 41فصلنامة حقوق، دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دورة 
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گر مربوط، منطبق با  آورد، نيازمند حقوق تنظيمي و نهادهاي تنظيم ها را فراهم مي بخش
ها هميشه نهادي شكننده در نظر گرفته  . با عنايت به اينكه بانكاستاستانداردهاي جهاني 

كه معمولاً اين وظيفه را بانك -نياز به كمك دولت دارند  1اند كه بر محيطي سالم و مطمئن شده
هاي  هاي اقتصادي سال با توجه به اينكه در بحران و نيز -دهد زي از طرف دولت انجام ميمرك

 تسهيلات و مؤسسات مالي و اعتباري و اعطاي ةگون قارچاخير ايران به دلايلي چون رشد 
هاي كافي بر اعطاي  وجود نظارت نبودها و مؤسسات مالي،  داري بانك سودهاي غيرمتعارف، بنگاه

نقش بانك مركزي بر بازار پولي و بانكي همواره محل مناقشه است، اين  مسئلة، نكيتسهيلات با
گري نظام  آن در تحليل مشكلات تنظيم اعمالتبيين مباني حقوق تنظيمي بانكي و  درصددمقاله 

  .استبانكي در ايران 

  مباني نظري مقررات تنظيمي .1
هاي  با رواج سياست 1930مة دهة در جريان اصلي علم اقتصاد از ني» Regulation«واژة 

باب شد و بر تعديل و تثبيت نوسانات اقتصادي كلان با ابزارهاي مالي و پولي  2اقتصادي كينزي
مندي،  براي اين واژه، معادل فارسي متنوعي به كار رفته است؛ مانند قاعده 3دلالت دارد.

در نتيجه، در اين زمينه اتفاق  گري و ...؛  گذاري، تنظيم دهي، مقررات دهي حقوقي، نظام سامان
 4وسيلة مقرره، اند از: عمل يا فرايند كنترل به نظري وجود ندارد، ولي معناي اصطلاحي آن عبارت

هاي حكومتي  وسيلة تدوين مقررات و تأسيس سازمان تنظيم كردن، در جايگاه حكومتي كه به
هايي تدوين كند و  نامه ات و آيينپردازد تا مقرر گري مي گر به تنظيم تحت عنوان نهادهاي تنظيم

ها  بايد رعايت كنند يا از آن منع شوند و نحوة عملكرد آن ها مي به شرح آنچه مشاغل و بنگاه
  5اقدام كرد.

                                                            
1. Safe and Sound. 
2. Keynesian 

، سال اول، ش ة اقتصاد سياسيجانب همهنظرية انتظام: تعامل جزء و كل، تحول . اطهاري، كمال، 3
  .149، ص 1385، 2

4. Garner, B. A., Black’s Law Dictionary, gth, ed United States of American: West Publishing 
Co. 2009, p, 1398. 
5. Oran, D., Oran’s Dictionary of the Law, 3rd, ed, United States: West Legal Studies, 2000, 
P 414. 
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 1مقررات تنظيمي حوزةمنفعت عمومي در  نظرية .1.1
هر كجا بازار ناقص باشد، دست  ،در خصوص مقررات تنظيمي2)1938رويكرد پيگو (طبق 

كند. از نظر وي نقايصي كه مانع عملكرد كارآمد بازار  ديگر عمل نمي 3آدام اسميت نامرئي
از:  اند عبارت ،انگيزد و ضرورت ايفاي نقش دولت در بهبود وضعيت رفاه اجتماعي را برمي شود مي

ساز دو  زمينه حوزة بانكيتقارن اطلاعات كه در  نبود .2رقابت است؛  كنندة نقضانحصارات كه  .1
تواند  . اين مشكل در صنعت بانكداري مياست و انتخاب نامناسب 4مخاطرات اخلاقي مشكل
گذاران به آن و  اعتمادي سپرده به سبب بي ها آنگير شدن  ها و همه ساز ورشكستگي بانك زمينه

به  نقصان حقوق مالكيت و قراردادها كه منجر .3 هايشان شود؛ براي برداشت سپرده ها آنهجوم 
تري از  شود سطح پايين كه باعث مي 5جانبيبروز آثار  .4شود؛  مياجراي قراردادها  ةافزايش هزين

گيرندگان) يا سطح  وامهاي اطلاعاتي دربارة  ثبت (همچون بانككالاي داراي پيامد اجتماعي م
بانك)  از سوي ازحد شيببالاتري از كالاي داراي پيامدهاي اجتماعي منفي (همچون اعتباردهي 

  6ايجاد شود.
ها  دي دولت در رفع اين شكستهاي بازاري و توانمن ناپذيري شكست با تأكيد بر اجتناب

، اعمال تنظيمات  طبق اين نظريه 7مقررات تنظيمي شكل گرفت. حوزةمنفعت عمومي در  نظرية
ها افراد با اطمينان بيشتري  در بخش بانكي از اهميت بسزايي برخوردار است؛ زيرا با تنظيم بانك

  8خواهند بود. ساختن پول خود در امور غير مولد وارد عوض بهها  گذاري در بانك ه سپردهمايل ب

  9مقررات تنظيمي حوزةمنفعت خصوصي در  نظرية .2.1
شرايط ندارد. در واقع، آنان معتقد  اعتقادي به لزوم تأثيرگذاري دولت بر بهبود ،نظريهاين 

 داران نظرية گران از سوي طرف كرد دولت و تنظيمدر توصيف عمل 10گرايانه لئاايد ي مغالطةنوع به

                                                            
1. Public Interest Theory of Regulation. 
2. Pigou (1938) 
3. Adam Smith (1776) 
4. Moral Hazard 
5. Externalities. 

  . پيشين.6
7. Shetfer and Vishny (1998) 
8. Barth et al (2006), p 29. 
9. Private Interest View of Regulation 
10. Nirvana Fallacy. 
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ديگر گوياي آن است  رخيو ب 1) 1986، مطالعات پلزمن (خصوصمنفعت عمومي هستند. در اين 
توان با تحليل عرضه و تقاضاي آن دريافت كه منافع  كه مقررات تنظيمي كالايي است كه مي

اين مفهوم در  يريكارگ بهدر واقع، با  2از دو طرف بيشتر است. كي كدامناشي از توليد آن براي 
ها اقدام به حقوق تنظيمي  نظريه معتقدند كه دولتاين داران  توان گفت طرف ، ميحوزة بانكي

و  شودكنند تا از اين طريق تأمين مالي مخارج دولتي و اهداف سياسي ايشان تسهيل  ها مي بانك
زايش يابد؛ لذا اين دسته از اقتصاددانان با ها اف گذاران و بروكرات امكان تأثيرگذاري بر سياست

با  ،شوند ها، تنها گروه خاصي منتفع مي بانك ةشد ميتنظتأكيد بر اين نكته كه از مواهب عملكرد 
  مخالف هستند. در شكل مرسوم آنها  بانك گري تنظيم

  نظام بانكي با تأكيد بر ايرانحقوق تنظيمي در  .2
گري از  تنظيم اين كنند. دامنة گري مي ق مختلف تنظيمطر به نظام بانكيها عمدتاً در  دولت

هاي جديد به صنعت بانكداري تا شرايط فعاليت و حتي خروج از  ورود بانك اعمال نظر در مرحلة
ـ اعمال 1 :كرد بندي دسته گونه توان اين طور كلي مي بهگري را  تنظيم يابد. نحوة يتسري م آن

؛ 6اعمال نظارتـ 4؛ 5اعمال تنظيم احتياطيـ 3؛ 4بر نوع فعاليتـ اعمال تنظيم 2؛ 3تنظيم بر ورود
. برخي از اين ابزارها 7سازي، جريمة نقدي يا اخراج) دار (علني هاي مشكل منضبط كردن بانكـ 5

مربوط به ورود و برخي مربوط به نوع فعاليت و برخي ديگر مربوط به تنظيم احتياطي در حوزة 
  بانكي است.

  رود به بازارگري و تنظيم .1.2
ها بر صنعت بانكداري، اعمال حقوق تنظيمي در خصوص  هاي تأثيرگذاري دولت يكي از روش

گري در صنعت  تنظيم هاي اولية نحو تنظيم از جمله روش اين. هاي جديد است ورود بانك

                                                            
1. Peltzman (1986) 
2. Ibid, p 38. 
3. Freixas, X & Rochet, J. C., 2008, Microeconomic of Banking, The MIT Press, pp 310 – 
314. 
4. Barth, James & Caprio, Carard & Levin, Ross, Reconsidering Banks Regulation, 
Cambridge University Press, First Published, 2006, p 47. 
5. Ibid. 
6. Ibid. 
7. Singh, D, Banking Regulation of UK and US. Financial Markets 2007, pp 127 – 132. 
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ي، ورود به وسط قرونشود. در  بانكداري است و موجب تنظيم ساختار بازار در حوزة بانكداري مي
هاي  صنعت بانكداري تنها از طريق دسترسي به مجوزهاي خاص سلطنتي يا عضويت در گروه

پذير بود. در شرايط كنوني نيز، طبق آنچه نظرية منفعت عمومي بر آن تأكيد  خاص مدني امكان
توان ثبات صنعت بانكداري را  هاي جديد، مي هاي دقيق بر تأسيس بانك دارد، با اعمال كنترل

و اقتصاد را از تأثيرات نامطلوب ورشكستگي و رقابت مخرب مصون داشت. در واقع، افزايش داد 
ثباتي در صنعت بانكداري شود: اول، ورود  ساز بي تواند زمينه هاي جديد از دو طريق مي تأسيس بانك

گذاران را در معرض مخاطرة كلاهبرداري قرار  هاي بانكي، سپرده به عرصة فعاليت 1بانكداران متقلب
هاي جديد به عرصة صنعت بانكداري باعث شود كه  ازحد بانك دهد؛ دوم، زماني كه ورود بيش مي

تر از سطح  ها به حدي كاهش يابد كه پايين شود و نرخ سود وام ها  شدت گرفتن رقابت ميان بانك
  2ثباتي در اقتصاد را پديد آورد. متناسب با نرخ بازدة سرمايه باشد، كه ممكن است بي

تنظيم ورود به بازار كاملاً متفاوت است. طبق اين  ، ديدگاه منفعت خصوصي راجع بهدر مقابل
 ،، بانكدارانرورت حاكميت حقوق تنظيمي بر ورودديدگاه، با وجود برخي توجيهات مبني بر ض

گران نيز ممكن  خود تمايل به تشديد موانع ورود دارند تا از اين طريق رقابت محدود شود. تنظيم
لحاظ  توانند به چراكه از اين طريق هم ميگويي به چنين تقاضايي متمايل باشند؛  خاست به پاس

هاي  سياسي كنترل بيشتري بر اين صنعت داشته باشند و هم آنكه امكان كسب برخي زمينه
گذاران حاميان خود را از  رانتي براي آنان وجود خواهد داشت. در عين حال، بسياري از سياست

كنند. در مقابل، در صنعت بانكداري باز و  صنعت بانكداري برخوردار مي موقعيت انحصاري در
و نبود امكان تحصيل صنعت به دليل تشديد رقابت اين اي از سود فعالان در  آزاد، بخش عمده
  .رود از بين ميسودهاي بادآورده 

يني شده ب در نظام حقوقي ايران، سازوكارهاي قانوني مختلفي براي تنظيم ساختار بانكي پيش
و در عين حال، حمايت كاستن از مخاطرات رفتاري  ،اقتصادي كاراييتضمين  آن هدف است كه

  بانكداري است. حوزةدر گذاران  كنندگان و سپرده از حقوق مصرف

                                                            
1. Kohn, Meir, Early Deposit Banking, draft chapter of finance business, and 
Government before the industrial revolution, dartmouth codbege, @http://www.dartmouth. 
edu/mkohn/ 1999. 
2. Hellmann, Thomas, Kevin Murdoch and joseph stiglitz, liberalitation, moral Hazard in 
Banking and prudential Regulation are Capital Requirements Enough? American economic 
Review, 90 (1), 2000, pp, 147, 165. 
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مصوب  يردولتيغجمله ضوابط تأسيس بانك  بررسي قوانين موجود، من - الزامات ورود. 1
 چون ميزان اوليةانكداري با ابزارهايي هم، حاكي از تنظيم ورود به صنعت ب1379

اي متقاضيان، نوع  هاي فردي همچون حسن شهرت مالي و حرفه سرمايه، احراز صلاحيت
قانون فوق، تأسيس بانك خصوصي،  يك ة. مطابق با ماداست ...و  ها آنسهام و مالكيت 

بانك مركزي  انك مركزي است؛ ليكن موافقت اوليةبدواً، نيازمند اخذ مجوز اوليه از ب
، پس از صدور مجوز ثبت از سوي بانك تأسيس بانك نيست و موافقت نهايي ةمنزل به

تأسيس  ؛ اما لازمةگيرد ها صورت مي ثبت بانك در مرجع ثبت شركت منظور بهمركزي 
  .استشعب، دريافت مجوز فعاليت از بانك مركزي 

، 1379غيردولتي مصوب ضوابط تأسيس بانك  12وفق مادة  - الزامات حداقل سرمايه. 2
بايد تماماً تعهد شود و  ريال است كه  ارديليم 200حداقل سرماية اوليه براي تأسيس بانك، 

درصد آن پيش از صدور مجوز اوليه نزد بانك مركزي ايران سپرده شود؛ ليكن  50حداقل 
غيردولتي هاي  بر اساس مقررة شوراي پول و اعتبار ناظر بر تعيين حداقل سرماية اوليه بانك

  ، اين رقم به چهار هزار ميليارد ريال تغيير پيدا كرد.1389مصوب 
 30 ةماد »و«بر اساس بند  -الزامات ايجاد و تعطيلي شعب، باجه يا نمايندگي. 3

، ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي 1351قانون پولي و بانكي كشور مصوب 
اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و  نامه ها در داخل يا خارج كشور طبق آيين بانك

ها مصوب  امور بانك ادارةقانوني  لايحة 13ة ماد 9رسد. همچنين مطابق با بند  اعتبار مي
تأسيس و تعطيل شعبه يا هر واحد بانكي ديگر در هر اتخاذ سياست كلي دربارة  1358

. است 1ها راي عالي بانكنقطه از ايران يا خارج از كشور از جمله وظايف و اختيارات شو
ها و مؤسسات اعتباري و ايجاد شعب،  كل نظارت بر بانك ادارةبانك مركزي از طريق 

  .كند مينظارت 
و  1351قانون پولي و بانكي كشور مصوب  31 ةماد »الف«مطابق با بند  -مالكيت. 4

 ، تشكيل بانك صرفا1379ًمصوب  غيردولتيهاي  ضوابط تأسيس بانك 2 ةهمچنين ماد

                                                            
كارايي و هماهنگي اختيارات و مسئوليت در  يارتقا منظور به، 1386مجلس شوراي اسلامي در سال  وفق مصوبة .1

 .شدها واگذار  بانك ةريمد ئتيهها منحل و وظايف آن به  ها، شوراي عالي بانك مديريت بانك
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و  5وفق مواد  همچنين، است. ريپذ امكانعام و با سهام با نام  شركت سهامي  صورت به
متعلق به دولت و  ها آن، اشخاص حقوقي كه بخشي از سرمايه رالذكرياخضوابط  13

تحت  ميرمستقيغمستقيم يا  صورت بهيا  است  هاي دولتي يا نهادهاي عمومي شركت
 غيردولتيهاي  توانند در بانك قرار دارند، نمي ي مديريت بخش دولتي يا نهادهاي عموم

به يك  جيتدر بهدرصد سهام بانك دفعتاً واحده يا  10دار باشند. انتقال بيش از  سهام
داران و تأييد قبلي بانك  شخص حقيقي يا حقوقي ديگر موكول به اطلاع ساير سهام

ها اعم از  ز بانكا كي چيهضوابط مزبور،  15 ، مطابق با مادة. همچنيناستمركزي 
د در هيچ زمان بيش از يك نتوان و مؤسسات اعتباري غير بانكي نمي غيردولتيدولتي و 

  مگر با مجوز بانك مركزي.، دندرصد از سهام بانك را دارا باش

  ها گري نوع فعاليت بانك تنظيم .2.2
يل زير بنا به دلا مختلفهاي  ها در فعاليت منفعت عمومي، مشاركت بانك از منظر نظرية

  :گري است تنظيم نيازمند
مثال،  براي ساز بروز تضاد منافع است. ها زمينه هاي مختلف فعاليت مشاركت بانك در رشته )الف

به سمت  بيشتر ها درصدد انتقال مخاطرة ي آن بانكممكن است مواردي مشاهده شود كه ط
مورد نظر در بازپرداخت  اقتصادي گذاران كمتر مطلع باشند تا از اين طريق به بنگاه سرمايه

  1وام كمك كرده باشند.
اي از  حجم گسترده و پيچيده به ،هاي مالي و تركيب امور بانكي و بازرگاني گستردگي فعاليت ب)

هاي عظيم اطلاعات  كه ايجاد و دسترسي به آن مستلزم ايجاد پايگاه نياز دارداطلاعات 
  2.است

شوند  اظ سياسي و اقتصادي به حدي قدرتمند ميلح برخي موارد، مؤسسات مالي بزرگ بهدر  ج)
  3.شود دشوار مي ها آنكه نظارت بر 

از قدرت مسلط بازاري و تعيين  سوءاستفادهمؤسسات بزرگ مالي ممكن است از طريق  د)
                                                            

1. Edwards, Frankin R, "Banks and Securities Actioities: Legal and Economic Perspective on 
the glass steagall Act" in L. Goldberg and L.J.White, eds, the deregulation of Banking 
Securities Activities, 1979, p, 280. 
2. Laeven, luc, "The political economy of deposit insurance", journal of financial services 
research, 26, 2004, p, 210. 
3. Barth Jeames & Caprio, Carad & Levine, Ross, Ibid. 
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سود سپرده و تسهيلات باعث كاهش رقابت و به همان نسبت كاهش كارايي در  ةجانب كي
  1بخش مالي شوند.

ها علاوه بر  ، بانك1334قانون بانكداري مصوب  2 بق با مادةمطا ايران نيز در نظام بانكي
خود در حدود  توانند طبق اساسنامة ي امتياز، ميقبول سپرده و افتتاح حساب جاري و اعطا

 »الف«هاي  انجام يك يا چند رشته از عمليات مذكور در بنددر خصوص مقررات قانون مزبور، 
ها، به  در بيان حدود عمليات بانك 10 ةيكن در فصل سوم و در ذيل ماد؛ لكننداين قانون اقدام 

 پولي و قانون 65 ةاست. به همين نحو، ماد شدهها اشاره  ممنوعيت برخي از عمليات براي بانك
مشعر  1351قانون پولي و بانكي كشور مصوب  34 ةو همچنين ماد 1339بانكي كشور مصوب 

. در بيان تمايز و تعارض ميان قوانين مذكور هستندها  اي بانكبر عدم جواز شماري از عمليات بر
 يك از هر سه مادةتوان گفت، وفق بند  مي 1362و قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 

ها به شمار  از جمله عمليات ممنوعه براي بانك »تجارت منظور بهكالا  دوفروشيخر«مذكور 
اموال  دوفروشيخرها از  ، بانك1334انون بانكداري مصوب ق 10 ةرود. همچنين بر اساس ماد مي
ها مجاز به خريد املاك و  بانك نيز بانك مركزي 2نامة بخش موجب اند. به شدهمنع  رمنقوليغ

توانند  ها نمي نيستند، و اين به معناي اين است كه بانك ميرمستقيغمستقيم يا  طور بهمستغلات 
 داري كنند. بنگاه

  م احتياطياعمال تنظي .3.2

  كفايت سرمايه .1.3.2
ملزم خواهند بود تا  ها پس از آنكه الزامات مبتني بر ورود به صنعت بانكداري تأمين شد، بانك

حداقل نسبت سرمايه  ،و در عين حال كنندمورد نياز براي ورود به فعاليت را تأمين  حداقل سرماية
ابد. تنظيم سطح سرمايه يكي از عملكرد، رشد ي حوزةبه دارايي آنان متناسب با گسترش 

 تواند بر درجة چراكه ميگري دولت در امور بانكي است؛  هاي تنظيم ترين روش محوري
، رمنتظرهيغهاي  در برابر زيان ،ها تأثير گذارد و در عين حال هاي بانك پذيري فعاليت مخاطره

                                                            
1. Shleifer, Andrei and R.Vishny, Corruption quarterly journal of economic, 108, 1991, pp, 
599- 617. 

به تاريخ  77444/88نامة شمارة  كه طي بخش 17/2/1387به تاريخ  9669/ت 21646مصوبة شمارة . 2
  ابلاغ شد. 10/4/1388
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باشد، بانك محدودتر گير پديد آورد. در واقع، به هر ميزان كه حجم تعهدات در  پوششي ضربه
خواهند داشت؛ لذا الزامات مبتني  پرمخاطرهبيشتري براي مشاركت در امور  صاحبان بانك انگيزة

  ها باشد. پذيري بانك مخاطره تواند عاملي مهم در تعيين درجة ميبر حداقل سرمايه 
 منفعت عمومي بر وجوه مثبت الزامات حداقل سرمايه در نظران نظرية صاحببسياري از 
هاي  با برخورداري از بيمه ها آنها تأكيد دارند. از نظر  بانك اي توأم با مخاطرةتحديد رفتاره

هاي  سو كردن انگيزه سپرده، تنظيم نسبت كفايت سرمايه در بانك از نقش مؤثري در هم
منفعت  داران نظرية در مقابل، طرف 1گيرندگان برخوردار است. گذاران و وام بانكداران با سپرده

ي قادر است خوب بهصوصي بر اين باورند كه حتي بدون تعيين حداقل كفايت سرمايه، بانك خ
  2پذيري) را تعيين كند. ها (به لحاظ درجة مخاطره ود و نوع فعاليتخ سطح بهينة سرماية

مورد  از سلامت مالي، همواره شاخص مهمي  مثابه بهكفايت سرمايه و در نظر گرفتن آن 
 8نسبت كفايت سرمايه به ريسك را  »بال« ه است. كميتةگران بودتحليل گذاران و توجه قانون

تجارت  حوزةهايي كه در  بانك براي كلية 1993عايت آن را از سال و ركرده درصد اعلام 
 تيكفا بههاي مربوط  نامه داند. در ايران نيز آيين مي دارند، الزامي  چشمگيريفعاليت  يمرز برون

. شده استها ابلاغ  تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده و به بانكبه  1382سرمايه در سال 
غيرمنتظره و نيز حمايت از  هاي حمايت بانك در برابر زيان نامه، آيينكاركرد اصلي اين 

هاي وارده ايجاد  حفاظي كه اين نسبت در برابر زيان ليبه دلگذاران و اعتباردهندگان است.  سپرده
كافي و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلي اعتماد عمومي  ةيكند، حفظ و نگهداري سرما مي

  .ستاعم ا طور بهاخص و سيستم بانكي  طور بهبه هر بانك 

  گذاران ايجاد تور ايمني براي سپرده .2.3.2
گيرد. در واقع،  ها قرار مي است كه در اختيار بانك 3بخش مهم چارچوب تنظيمي، تور ايمني

تور ايمني تحت حمايت  از طريق يكها  آن د باشند كه سپردةبر اين اعتقاگذاران  سپرده كه يمادام

                                                            
1. Berger, Allen, Roichard j. herring, and Giorgio P. Szego, "The Role of Capital in Financial 
Institutions", Journal of Money Credit and Banking and Finance, 1995, pp, 257 – 276. 
2. Koehn, M.and A.M. "Santomero, Regulation of Bank Capital and Portfolio Risk", Journal 
of Finance, 1980, pp, 1235-1250. 
3. Safety Net Support 
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د داشت. تور ايمني داراي دو ها خواهن كمي براي سركشي به عملكرد بانك قرار دارد، انگيزة
 سپرده. ـ برخورداري از نظام بيمة2 دهندگان آخرين مرحله؛ و ـ حضور وام1كليدي است:  مؤلفة

  آخرين مرحله) دهندة نك مركزي، واماحمايت ضمني (ب .1.2.3.2
دهندگان آخرين مرحله (معمولاً بانك مركزي) خود را متعهد به حمايت از  وام كه يمادام

و بنابراين، امكان حفظ نظم  نشده ضرر خواهند كرد ار بدانند، تنها بستانكاران بيمههاي بدهك بانك
  در بازار بانكي برقرار است.

  سپرده نظام بيمة .2.2.3.2
منفعت  داران نظرية سپرده است كه به دو دليل طرف بخش ديگر تور ايمني، نظام بيمة

ـ حمايت از 2رويه؛  هاي بي ها در برابر برداشت ـ حمايت از بانك1د: ندار تأكيدبر آن عمومي 
اند  اي نشان داده در مطالعه 1)1998گذاران كوچك. در اين خصوص باتاچاريا، بوت و تاكور ( سپرده
عدم تقارن اطلاعات  رويه از آن تا حد زيادي نتيجة بي ها و برداشت جوم به سمت بانككه ه

بهترين راه ايجاد امنيت خاطر در  يش مستمر بانك بسيار پرهزينه است،پا كهنيااست. با 
ها  آن نياز بانك به تعيين پاداش مخاطره براي جذب سپرده تبع بهو  آيد به شمار ميگذاران  سپرده

اً ها، دقيق سپرده اين باره آن است كه بيمةشود. در مقابل، ديدگاه منفعت خصوصي در  كمتر مي
بدون پرداخت پاداش  نيازمندند تا از اين طريق به آنريسك هاي پر همان چيزي است كه بانك

  بيشتري را جذب كنند. مخاطره، سپردة
هاي  تأسيس بانك تا تصويب قانون اجازة 1358ها در سال  از ملي شدن بانكدر ايران 

 چراكهشد؛  ها احساس نمي ، ضرورتي در ايجاد نظام حمايت از سپرده1379در سال  غيردولتي
ها  موظف به تضمين سپردهخود را و دولت و بانك مركزي  ها دولتي بودند عموم بانك

در خصوص  گذاران سپردههاي خصوصي، منجر به بروز نگراني  ؛ ليكن تأسيس بانكدانستند مي
چهارم توسعه، وزارت امور اقتصادي و  قانون برنامة» ط«. بر اساس بند شدها  سپرده تضمين

ها تا پايان سال اول  سپرده نوني لازم در جهت ايجاد نظام بيمةدارايي مكلف به انجام اقدامات قا
نپذيرفت. در مادة  چهارم اقدام جدي در اين راستا صورت شد؛ ليكن تا پايان برنامةچهارم  برنامة

                                                            
1. Bhattacharya, Sudipo, "Arnoud W.A. Boot and Anjan, V. Thakor, the economics of Bank 
Regulation", Journal of money credit and banking, 30 (4)1998, pp, 145-770. 
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ششم اين  شد، ولي در قانون برنامةپنجم توسعه، اجمالاً به اين موضوع اشاره  قانون برنامة 92
  موضوع ناديده انگاشته شده است.

  تنظيمات نظارتي .4.2

  المللي تنظيمات نظارتي در استانداردهاي بين .1.4.2
داخلي و  تواند براي ثبات يافته و در حال توسعه مي هاي بانكي در كشورهاي توسعه ضعف

هاي تقويت  هاي رسمي از قبيل كميتة بال، راه المللي خطرآفرين باشد؛ لذا برخي از سازمان بين
هاي  اند. اين كميته كه در اين زمينه رأساً از طريق تماس با مقام ثبات مالي جهان را بررسي كرده

روابط با كشورهاي  منظور برقراري هاي اوليه، به كند، در سال نظارتي در سراسر جهان اقدام مي
، فعاليت خود را به تقويت و استحكام نظارت احتياطي در كلية كشورها معطوف 10غير از گروه 

كرد. ضمن اينكه اقدامات اوليه وي ناظر بر استقرار اصول نظارتي در كشورهاي عضو بوده است 
ي كميتة ـ مجموعة جامعي براي نظارت مؤثر بانكي (اصول محور1و در اين خصوص دو سند: 

كه اصول محوري  1كند را منتشر مي استانداردهاها و  ها، توصيه العمل ـ خلاصة دستور2بال)؛ و 
)؛ ـ 1نظارت مؤثر (  شرط اند از: ـ پيش اصل اساسي است. اين اصول عبارت 25نظارت مشتمل بر 

)؛ ـ 20ـ  16( )؛ ـ روش نظارت15ـ  6)؛ ـ مقررات احتياطي و الزامات (5ـ  2صدور مجوز و ساختار (
  ).25ـ  23ي (مرز برون)؛ ـ بانكداري 22)؛ ـ اختيارات رسمي ناظران (21الزامات اطلاعاتي (

  تنظيمات نظارتي در بانكداري ايران .2.4.2
هاي مركزي  بانك بر عهدة ها آني و كيفي بر كه نظارت كم ها وظايف گوناگوني دارند بانك

برخي اهداف بانك  است.كاركردهاي بانك مركزي  نيزتريبرانگ چالشها از  . نظارت بر بانكاست
گويي به نيازهاي  اند از: گسترش خدمات مالي قابل اطمينان و وسيع جهت پاسخ مركزي عبارت

ها در برابر نيازها و شكايات مشتريان، كارآمد، قابل  اقتصاد؛ حصول اطمينان از اينكه بانك
ي مهم بانكداري استانداردهااينكه فعاليت بانك با  اطمينان و تأثيرپذير هستند؛ كسب اطمينان از

هاي پولي و اعتباري  ها مطابق با سياست هماهنگ است و حصول اطمينان از اينكه عملكرد بانك

                                                            
 .2002بال،  بيانية كميتة .1
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وظيفة تنظيم نظام پولي و اعتباري كشور، نظارت بر عملكرد  بانك مركزي ايران 1است.
زي و ريالي، نظارت بر صدور و ورود ارز و هاي كشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ار بانك

پول رايج كشور، حق انتشار اسكناس، حفظ ارزش پول و جلوگيري از نوسانات شديد اقتصادي را 
اين بانك در ايران با تصويب قانون پولي و بانكي كشور  2داند. از جمله وظايف اصلي خود مي

مسئول تنظيم و اجراي سياست  شكل گرفت و در حال حاضر ساختار آن در مقام 1339مصوب 
 1351كلي اقتصاد كشور در قانون پولي و بانكي كشور مصوب   پولي و اعتباري بر اساس سياست

ـ مجمع عمومي؛ 1اند از:  قانون مذكور، ساختار آن عبارت 16بر اساس مادة  3شرح داده شده است.
نظار. اين  ئتيهـ 5كناس؛ ـ نظارت اندوخته بر اس4عامل؛  ئتيهـ 3ـ شوراي پول و اعتبار؛ 2

لي و بانكي كشور مصوب قانون پو 11 ةماد »ب«بند  موجب بهكه هيئت در راستاي نظارت 
ر راستاي انجام اين وظيفه نظارت بر بانك و مؤسسات اعتباري كشور را دارد، د ، وظيفة1351
ت مديريت هاي تخصصي تح نظارت بر بانك ادارةهاي تجاري و  نظارت بر بانك ادارة قانوني،

است، اين ادارات بر ها و مؤسسات اعتباري تشكيل شده و به فعاليت مشغول  كل نظارت بر بانك
بانكي كشور  ها و عمليات شبكة رسيدگي به حساب قانون مذكور مسئوليت 14 مادة 10اساس بند 

طي پنجم توسعه، شوراي پول و اعتبار  قانون برنامة 97را به عهده دارند؛ البته طبق مادة 
هاي برنامه موظف به اصلاح ساختار بانك مركزي در جهت تقويت نظارت بر نهادهاي پولي  سال

كل نظارت را با  ادارةتحقق اهداف كلان اقتصادي كشور بود؛ لذا بانك مركزي  منظور بهو مالي 
  :كند و به طرق ذيل اعمال نظارت مي كرده استتبديل  1390به معاونت نظارت در سال  ارتقا

(بازرسي خارج از  ميرمستقيغروش نظارت ـ 2؛ 4روش نظارت مستقيم (بازرسي در محل) ـ1
  6نظارت بر كفايت سرمايه، هماهنگي و اشتراك.ـ 3 5؛محل)

                                                            
1. Sheng Andrew, Bank Supervision Principles and Practice, Economic Development 
Institute (EDI) of the World Bank, Washington, D. C, 1990. 

 .56، ص 1390، ميزان، چاپ اول، حقوق بانكيسلطاني، محمد، . 2
 پيشين.. 3

4. On-site inspection 
5. Off-site monitoring 
6. Sheny, Andrew, Ibid. 
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  سازي و جريمة نقدي يا ابطال مجوز) دار (علني منضبط كردن مؤسسات مشكل .5.2
هاي عمومي، بيانگر اهميت  ا ابلاغيهمديريت در بازار با استفاده از انتقاد علني ي سازي سوء علني

و اين يك اقدام انضباطي به شمار  1در حوزة صنعت بانكداري است وكار كسبحسن شهرت يك 
كند و آگاهي  ها را افشا مي عمومي نام آن  شود و ابلاغية آيد. انتقاد علني باعث شرمندگي مي مي

شود كه مرحلة  و باعث بازدارندگي مي 2دهد يي را كه بايد رعايت كنند، ارتقا مياستانداردهاعموم از 
سازي، خاطي را براي كل صنعت مربوطه مشخص  بعدي آن پيگرد قانوني است. فرايند علني

در نظر گرفته  نقدي مديريت و عدم رعايت مقررات تنظيمي، جرائم و در موارد شديدتر سوء 3كند مي
صادره ابطال و مؤسسه مذكور منحل  در صورتي كه اقدامات فوق كارساز نباشد، مجوز 4شود. مي
  قانون پولي و بانكي كشور نيز در اين راستا موارد انحلال را بيان كرده است. 39شود. مادة  مي

  ضرورت وجود نهاد واحد و مستقل حقوق تنظيمي در امور بانكي .3
 گر مستقل، متخصص و گري نظام بانكي، طراحي نهاد تنظيم اركان تنظيم نيتر مهميكي از 

گر نظام بانكي و اعتباري بايد  طرف در نظام حقوقي و اقتصادي است. در واقع، نهاد تنظيم بي
قواعد رقابت در بازار را پايش كند و مانع  طرف اجراي دقيق و منصفانة قل و بيمثابه داور مست به

دهاي لازم وضع مقررات و استاندار ،در بازار شود. همچنين يضد رقابتهاي  از بروز رفتارها و رويه
از ديگر وظايف اين نهاد است. از ديگر  ها آنها و نظارت بر اجراي صحيح  جهت فعاليت بانك

  توان به موارد زير اشاره كرد: مي و استقلال آن دلايل وجودي نهاد مذكور
منافع اداري و  ي كشور، ملاحظةمنافع سياس گر علاوه بر ملاحظة ـ وظيفة نهاد تنظيم الف

جلوگيري از مداخلات حزبي و جناحي در امور پولي و مالي و همچنين  ـ ؛ بستهمشتريان نيز 
قانون؛  حوزةهاي ممنوعه و سوءاستفاده از اختيارات و نيز قطع ارتباطات خارج از  ممانعت از فعاليت

و صراحت قوانين حاكم بر آن، به معناي برخورداري از سه  دقت بهموفقيت نهاد اجرايي منوط  ـ ج
اطمينان بازار و  ـ د 5؛استافيت، قابليت حصول و قابليت انطباق با اهداف مورد نظر ويژگي شف

                                                            
1. Singh, D, Ibid. 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
4. Ibid. 
5. Diver, C. S., "The Optimal Precision of Administrative Rules", The Yale Law 
Journal,Vol.93,No.1,1983, p.67. 
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 ؛ هـكارآمدي حقوقاثربخشي و  ـ است؛ و آگاهي عمومي، از جمله اهداف نهادهاي خدمات مالي 
هاي مختلف بازار، از  رفع موانع موجود بر سر راه فضاي رقابتي و برقراري توازن ميان بخش ـ

  .استكه تحقق اين اقدامات مستلزم استقلال اين نهاد  شود شمرده ميتنظيمي  وظايف نهاد
  متعدد و در مقابل، ايجاد يك نهاد تنظيمي همچنين، اجتناب از تأسيس نهادهاي تنظيمي 

، وجود نهاد واحد سو كي؛ زيرا كه از استمستقل، در برقراري توازن در بازار پولي و مالي مؤثرتر 
مختلف و   و تعارضات ميان نهادهاي تنظيمي كند ميايبندي به قوانين را تسهيل يند پفرا تنظيمي،
گويي  پاسخ يجا بهو از سوي ديگر، مؤسسات پولي و مالي  برد ميعرض را از بين  هاي هم نظارت

گو خواهند بود. نهاد  و تنها در مقابل آن پاسخ هستندرو  ه، صرفاً با يك نهاد روببه چندين نهاد
و از اين طريق صحت و سلامت فرايند كاري  استگو  در مقابل اقدامات خود پاسخ مزبور نيز

  1.شدها و مؤسسات مالي تضمين خواهد  بانك

  در نظام بانكي ايران  هاي حقوق تنظيمي چالش. 5
 داردهاي متعددي  ها و آسيب چالشنظام بانكي ايران در انجام وظايف خويش موفق نبوده و 

  پردازيم: مي ها آنكه در ذيل به شرح 
(سنت، ايدئولوژي) مؤثر  يررسميغترين نهاد  مهم -هاي معاملاتي . زياد بودن هزينه1

كه منجر به عدم قطعيت در  در نظام اقتصادي است »ربا«بر نظام بانكي در ايران حرمت 
شود. تقريباً در بيشتر  تي در نظام اقتصادي ميهاي معاملا افزايش هزينه گذاري و سرمايه

همچنين حرمت ربا  مترادف واژة ربا به كار رفته است. 2»بهره« ،ار متفكران مسلمانآث
حرمت ربا عملكرد دو بازار  3است.حذف بهره در نظام اقتصادي مورد تأييد اسلام  ةمنزل به

الشعاع قرار  شور را تحتآن عملكرد اقتصاد ك تبع بهپولي و سرمايه در تعيين نرخ بهره و 
به دليل تأثيرپذيري از مفهوم بهرة در نظريات متفكران مسلمان  ،مثلاً داده است.

  4بازار)، پول، نه سرمايه، محور بحث قرار گرفته است. قراردادي (بهرة

                                                            
1. Brown,Ashley C. and Jon Sterm, Bernard Tenenbaum, Defne Gencer,Handbook for Evaluating 
Infrastructure Regulatory Systems, The World Bank,Washington, D.C.2006,PP.59 - 63. 
2. Interest. 

 .150، ص 60 ، تحقيقات اقتصادي، شبهرة قراردادي و بهرة طبيعيفرزين وش، اسدا... و ندري، كامران، ربا، . 3
 .163پيشين، ص  .4
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گذاري چه در طرف تقاضا و چه در طرف عرضه نيازمند  از طرف ديگر، تصميم به سرمايه
سود  دارد. حال اينكه اگر نرخدر عقود بانكي چنين مبنايي وجود ن است.مبنايي از پيش مشخص 
هاي مالي، در گذاري باشد و نه براي درج در قرارداد افق سرمايه كنندة مورد انتظار تنها مشخص

ـ نااطميناني ناشي از تحقق 1رو است:  روبه مسئلهوجوه، حداقل با دو  كنندة اين صورت عرضه
دليل نبود يح قراردادها به ـ مخاطرات ناشي از عدم اعمال و اجراي صح2گذاري؛  افق سرمايه

موضوع، سلطة هزينة مبادله را  اين دو مبنايي از پيش مشخص دربارة منافع حاصل از قرارداد.
  1دهد. براي مبادله را كاهش مي افزايش و انگيزه

ها، واسطة وجوه است؛ يعني  رسالت و كار اصلي بانك -ها بنگاهي عمل كردن بانك .2
را در اختيار فعالان اقتصادي و متقاضيان دريافت تسهيلات  بايد پس از تجهيز منابع، آن

گذاران و فعالان  ها واسطة خوبي بين مردم و سرمايه هاي اخير بانك قرار داد. طي سال
ها در اختيار بخش توليد قرار  هاي اعطايي بانك بخش اعظم وام 2اند. اقتصادي نبوده

كالاها و  دوفروشيخرلالي و جريان اي و د نگرفته و عمدتاً در جريان معاملات واسطه
خدمات به كار رفته است. بديهي است كه اين امر باعث افزايش تقاضا براي كالاها و 

اي  ها بخش عمده حتي برخي بانك 3خدمات و در نهايت، موجب افزايش تورم شده است.
در  هاي اصلي نظام بانكي كنند كه يكي از چالش داري مي از سرماية خود را صرف بنگاه

  چند سال اخير است.
دو قانون، يكي مبتني بر  ،در حال حاضر -وجود قوانين و مقررات متعارض .3

 ربا بر نظام بانكي كشور حاكم است؛بانكداري متعارف و ديگري مبتني بر بانكداري بدون 
اين  مبادلات مبتني بر نبود ربا.يعني يكي مشوق مبادلات مبتني بر ربا و ديگري مشوق 

. استيعني روح حاكم بر دو قانون مذكور متضاد  كنند؛ ميلاف جهت هم حركت دو در خ
ـ حذف نرخ بهره و 1: استقانون عمليات بانكداري بدون ربا داراي چند ويژگي مهم 

ـ بانك رابط ميان 2جايگزيني دريافت سود ناشي از مشاركت با بانك در قالب عقود؛ 

                                                            
 .110متوسلي، محمود و آقابابايي، رضا، پيشين، ص  .1
  .17، ص 1389، 108، ش هاي نظام بانكي كشور، بانك و اقتصاد چالش، حسين، . محسني2
 پيشين. .3
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 ـ تحقق رابطة3؛ استن وكيل و موكل كننده، سرمايه و متقاضي آن تحت عنوا عرضه
 ـ توجه4؛ كند ميبانك مركزي حداقل نرخ سود مورد انتظار را تعيين  »2«موضوع بند 

دهد كه قانون عمليات بانكي  هاي مذكور نشان مي به كنترل حجم پول. ويژگي نكردن
بازار پول هايي از قبيل حذف بهره و از دست رفتن كاركرد  ويژگي ظاهر بهبدون ربا (بهره) 

از سوي بانك اما تأكيد اين قانون بر تعيين حداقل نرخ سود  1از اقتصاد را در خود دارد؛
م است قيمت مورد آن است كه براي تحقق مبادله در عمل، لاز دهندة مركزي، نشان

بر انجام  ،اساسي قانون بانكداري بدون ربا ، ايدةاز سوي ديگر مبادله مشخص شود.
كاركرد بازار موجب آن،  بهو دارد  تأكيدنظام بانكي  از سويها  گذاري هها و سرماي مشاركت

ا در عمل است؛ ام شده پولي و سرمايه در اقتصاد توأمان بر دوش نظام بانكي گذارده
  2عملي نيافته است. كاركرد مذكور چندان جنبة

در كه  استنظارت ناظر زماني مؤثر  -نهاد ناظر بر نظام پولي نداشتن استقلال .4
 - كه دلايل آن قبلاً بيان شد چنان - ه و منافع آن استقلال داشته باشدطرفين مبادل قبال

استقلال معنايي ندارد. دو معيار اصلي براي ارزيابي  ،ولي با مالكيت دولت بر نظام بانكي
با توجه  3استقلال بانك مركزي در ايران، نرخ تورم و بدهي دولت به بانك مركزي است.

گيري و  ترين ركن تصميم مهم مثابه بهضاي شوراي پول و اعتبار تركيب اع به
گذاري پولي  سياستنيز و  هستندگذاري بانك كه اكثراً از نمايندگان دولت  سياست

همچنين و  مچون كاهش نرخ سود تسهيلات بانكيه ،مجلس شوراي اسلامي وسيلة به
از  گفتن يفي، سخنمصرف بخشي از منابع بانك در قالب تسهيلات تكل تعيين نحوة

ترين عنصر نظارتي و حقوق  اساسي بنابراين، است؛استقلال بانك مركزي فاقد معني 
  است. تنظيمي در نظام بانكي مخدوش

                                                            
، مقايسة تطبيقي قانون عمليات بانكي بدون ربا با كاركردهاي اقتصاد مدرننيلي، مسعود،  .1

 .232ـ  209قالات پانزدهمين همايش بانكداري اسلامي، صص مجموعه م
، مجموعه مقالات پانزدهمين هاي مربوط به بانكداري بدون بهره بررسي نظريهنژاد، موسي،  غني. 2

 .273ـ  235، صص 1383همايش بانكداري اسلامي، مؤسسة عالي بانكداري، 
م براي نيل به استقلال بانك مركزي با هدف ي لازازهاين شيپهاي نظري و  ديدگاهكميجاني، اكبر، . 3

، مجموعه مقالات پانزدهمين همايش بانكداري اسلامي، مؤسسة عالي بانكداري، ها مهار تورم و ثبات قيمت
 .43ـ  3، صص 1383



  هاي آن در نظام بانكي ايران انكي و آسيبحقوق تنظيمي ب  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

225 

هاي نظارتي منطبق با  را در ايجاد تحول در شيوه ، اين نهادنقش منفعل نهاد ناظر
للي كفايت سرماية الم دهاي بينمثال، استاندار براي انگيزه كرده است. اردهاي جهاني بياستاند

الاجرا شده  مذكور لازم كميتة بال اعلام و در اواسط دهة از سويميلادي  90 بانك پيش از دهة
شمسي) شوراي پول و اعتبار آن را تصويب و به بانك  1382( 2004است؛ ولي در ايران در سال 

بال  كميتةي قبلي استانداردها در خصوصدر حالي كه در همين سال  كرده است؛ابلاغ 
  شده است. الاجرا لازم 2007و استانداردهاي جديدي از سال صورت گرفته تجديدنظر 

حسابرسان رسمي يا سازمان  -سازوكارهاي حسابرسي كارآمد و شفاف نبود .5
نتايج گزارش و  كنند ميارزيابي  هرسالهرا  ها بانك مالي هاي صورتحسابرسي كل كشور 

بانك  نامة گيرد. بر اساس بخش يار مجمع عمومي بانك قرار ميها در اخت اين ارزيابي
(ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات  1مركزي

بايد  غيردولتيهاي  بانك شدة هاي مالي و حسابرسي عتباري) صورتمؤسسات ا وسيلة به
هاي  بانك شدة سابرسيهاي مالي ح متأسفانه صورت عمومي منتشر شود؛ اما صورت به

 خصوص. ضمن اينكه نظرات حسابرسان در گيرد قرار نمي در دسترس عمومدولتي 
كاملاً كلي  صورت بهموارد تخلف بانك  ،هاي خصوصي) بانك ژهيو بهها ( بسياري از بانك

  2.شود نميهاي مقرر  اي به ميزان انحراف بانك از نسبت و اشاره شود ميدرج 
 -گويي نهاد ناظر بر نظام پولي (بانك مركزي) سخشفافيت و پا نبود .6

هاي  شود تا بانك موجب مي گو بودن به عموم مردم سازي عملكردها و پاسخ شفاف
 مسئله از ميزان ابهامات دربارة آيندةهمين  .مند و منظم عمل كنند مركزي قاعده

است  اضحپروكاهد.  هاي پولي و متغيرهايي چون نرخ تورم و رشد اقتصادي مي سياست
 در خصوص ،نرخ بهره و تورم م، پس از حصول اطمينان دربارةكه عموم مرد

كنند. چنين اطميناني اين  بيشتري پيدا مي ري در كارهاي مولد اقتصادي انگيزةگذا سرمايه
دهد تا متغيرهايي چون رشد اقتصادي و تورم  گذاران پولي و مالي مي اجازه را به سياست

  3رند و به اهداف مورد نظر خود نزديك شوند.را تحت كنترل خود درآو

                                                            
 بانك مركزي. 2/5/1393به تاريخ  120293/93نامة شمارة  بخش .1
 .12، ص 1395، 15187، ش مسلسل 220ي، موضوع تكدي، هاي اقتصادي، دفتر مطالعات اقتصا معاونت پژوهش .2
نامة كارشناسي  ، پايان»در ايران از منظر حقوق اقتصادي ها آننهادهاي تنظيمي و نقش «سجادي، سيد امير،  .3

 .85و  84ص ، ص1392ارشد دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكدة حقوق، 
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  گيري نتيجه
هاي  با بررسي ماهيت اعمال حقوق تنظيمي در صنعت بانكداري و انواع روشمقاله در اين 

ها عمدتاً در صنعت بانكداري به طرق مختلف  تنظيم در اين صنعت مشخص شد كه دولت
هاي جديد به صنعت بانكداري، فعاليت  بانكورود  از مرحلة  كنند. دامنة اين تنظيم ميگري  تنظيم

و حتي خروج از آن تسري دارد. در ارزيابي حقوق تنظيمي بانكي دو رويكرد منفعت عمومي و 
منفعت عمومي با استناد به مضاميني همچون  داران نظرية منفعت خصوصي حاكم است. طرف

هاي  بروز شكست يريناپذ اجتنابمعتقد به  ...عدم تقارن اطلاعات، نقصان مالكيت و قراردادها و 
؛ ولي هستندهاي بازاري  بازاري در صنعت بانكداري و ضرورت حقوق تنظيمي در جبران شكست

گرايانه در توصيف عملكرد  ايدئال داران نظرية منفعت خصوصي با طرح ايدة مغالطة طرف
گروه خاصي  تنها كه ها منفعت عمومي و تنظيم بانك داران نظرية گران از سوي طرف تنظيم

 ازبدون نهادي مستقل و ناظر و همچنين اطمينان يافتن  ،با حقوق تنظيمي بانكي ،شوند منتفع مي
. اند مخالفهاي تنظيمي در صنعت بانكداري با تخصص كافي انجام شده است،  اينكه تدوين بسته

م بانكي كشور كه بر اساس آن، نظا كرديمهمچنين ابعاد نظام بانكي در ايران را بررسي و تحليل 
هماهنگي با آخرين استانداردهاي جهاني و همچنين عدم اتخاذ و اجراي نابه علت بافت سنتي و 

قانون عمليات  چراكهاي مواجه بوده است؛  با مشكلات عديده تاكنونهاي راهبردي،  سياست
لي و زدايي از سيستم بانكي و استقرار نظام پو و با اهدف ربا 1362بانكي بدون ربا در سال 

اعتباري به تصويب رسيد؛ ليكن امروز و پس از گذشت قريب به چهار دهه از تصويب قانون فوق، 
دريافت و پرداخت  ربوي بودن نظام نشدن اصول بانكداري اسلامي و شائبة در عمل شاهد رعايت

رغم حاكميت قانون مذكور بر نظام بانكي  روند بانكداري سنتي (ربوي) علي سود و نيز ادامة
  .استالگوي بانكداري اسلامي در كشور  ناموفق بودنكه خود حاكي از  ميسته

از سوي ديگر تعارضات موجود ميان برخي قوانين حاكم بر نظام بانكي همچون قانون پولي و 
كه يكي مبتني بر  1362عمليات بانكي بدون ربا مصوب و قانون  1351بانكي كشور مصوب 

، نشانگر استي بر الگوي بانكداري اسلامي (غير ربوي) ليبرال و ديگري متكاقتصادي اصول 
كه اين امر منجر به بروز برخي معضلات  استانطباق كامل مفاد قوانين فوق با يكديگر  نبود

از  رفت برون حل راه رسد وجه به مطالب فوق، به نظر مياست؛ لذا با ت شدهبراي نظام بانكي 
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گري و  نهاد مسئول تنظيم در جايگاهل بانك مركزي هاي جاري، بدواً، استقلا مشكلات و نارسايي
گري دولت و  هاي پولي و اعتباري، و ايجاد چارچوبي منظم براي تنظيم نظارت و اجراي سياست

سازي و رفع ابهام از قوانين و مقررات پولي و بانكي، تقويت ساختار نظارتي، لزوم  سپس شفاف
ها و در كل لزوم اعمال اصلاحات زيرساختي  شفافيت و افشاي اطلاعات مالي، ضمانت سپرده

  همگام با آخرين الگوهاي موفق جهاني باشد.
ز حقوق حاضر، صرفاً به تحليل بخشي ا ةمقال ،كه از نظر گذشت گونه همانبه هر ترتيب، 

ها و  حقوق تنظيمي قطعاً نيازمند كاوش حوزةحال آنكه گستردگي  تنظيمي بانكي پرداخته است؛
 .استر هاي بيشت بررسي
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از مفهوم  1358ون اساسي هاي گوناگون خبرگان قان اي در برداشت مطالعه
  تفكيك قوا

  پژوهشي)-علمي (مقالة
 علي دارايي

 قارلقي صديقه
 علي مشهدي

  19/08/1401 تاريخ پذيرش:     14/09/1400 تاريخ دريافت:
  چكيده

شود. اصل تفكيك قوا  تنظيم حقوقي قدرت سياسي، شاخصة شكلي حقوق اساسي قلمداد مي
تواند قدرت سياسي را تنظيم كند. از اين منظر، مهم  يكي از اصول بنياديني است كه مي

هايي از مفهوم تفكيك  ها و قرائت چه نگرش 1358قانون اساسي در سال  است كه خبرگان
 خبرگان مجلس در قوا تفكيك آراي خبرگان قانون اساسي دربارة اصل اند. شناخت قوا داشته

ر قانون اساسي دارد. بر اين اساس، گنجاندن و وضع اين اصل د با وثيقي پيوند اساسي قانون
اند در ساية بررسي نظري مباني اصل تفكيك قوا در  در نگاشتة پيش رو نويسندگان كوشيده

هاي خبرگان قانون اساسي را در  ها و برداشت هاي حقوقي اسلامي، ديدگاه غرب و نظام
و ژرفي از  سان، درك وسيع تا بدين سنجي كنند مجلس خبرگان قانون اساسي با آن نسبت

مفهوم تفكيك قوا در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي و اصول تصويبي مرتبط به دست 
نتيجه گرفته است كه در مجلس بررسي نهايي  تحليلي- توصيفي روشي با پژوهش آورند. اين

قانون اساسي يازده برداشت گوناگون از مفهوم تفكيك قوا وجود داشته است. بر پاية اين 
 به نويني نگرش اساسي قانون استثناي دو برداشت، خبرگان به گوناگون، يازده برداشت
 نسبي طور به قوا تفكيك ساختاري اصول نداشتند و از همين رو، قوا تفكيك محتواي مفهوم
به تعبيري، مباني و فوايد تفكيك قوا از سوي  .شد گر جلوه اساسي قانون و متفاوت در

 اساسي قانون در نيز تمام و كمال صورت به اما نشد، ودطور كلي مرد خبرگان قانون اساسي به
 جهت ايران اساسي قانون بازنگري نهاد به پيشنهادي پژوهش، فرجام در. نيافت تجلي
  .است شده در راستاي اهداف غايي مفهوم تفكيك قوا ارائه مذكور اصول اصلاح و تكميل

  :واژگان كليد
  مذاكرات قانون اساسي. مشروح اساسي، ونقان خبرگان قوا، استقلال قوا، مفهوم تفكيك
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  مقدمه
توزيع قدرت بين نهادهاي سياسي و نيز اختصاص يافتن  تنظيم قدرت سياسي و نحوة

ين پايه، گزاف نيست اگر شود. بر ا ترازوي حقوق اساسي محسوب مي يك كفة ها بدان  صلاحيت
ترين محتواهاي اين  اساسي ةدر زمر گانه مباحث و مسائل اصل تفكيك قوا و قواي سه ادعا شود

. اين موضوع قادر است تا افسار اقتدار نامحدود نيروهاي مستبد را محدود آيد به شمار مي دانش
ميشل  ،به همين سبب 1كند و از اين طريق مسيري را فراروي حقوق و آزادي شهروندان بگشايد.

ي حقوق اساسي معاصر به ها ترين اصل در نظام اي تروپه معتقد است كه اصل تفكيك قوا پايه
  2رود. شمار مي

ساز توسيع اقتدار و تحديد حداكثري  هاي مطلقه سبب مواضع حكومت ،از منظر تاريخي
اصل تفكيك قوا  تا موجب شد سياسي قدرت كنترل نتيجتاً باور به ضرورت شد.هاي مردم  آزادي

اين فيلسوفان  رأي 3.شوددر غرب مطرح  امروزيانديشمندان سياسي و حقوقي به شكل  از سوي
طور تدريجي با  به ،فيلسوفان بعديوسيلة  بهدر قرون متوالي بيان شد و با نقد آراي آنان  گام به گام

شد و  گانه اصلاح و تكميل تضارب آرا، اصل ساختاري تفكيك قوا و اصول بنيادين قواي سه
 گانه نيز دارند. هاي جديد باور به قواي پنج امروزه برداشت

فكران و  هاي حقوقي، روشن ستين بار در ايران با آغاز ايران مدرن و نوسازيبراي نخ
ويژه تفكيك قوا  نوانديشان ديني و عرفي عصر مشروطه با طرح مفاهيم مرتبط با قانون اساسي به

خواهان و حاكمان (خصوصاً  ها در قلمرو انديشگي جامعه، ذهنيت كليت مشروطه و روابط آن
قوا را پذيرفته بود) را با اين مفهوم آشنا ساختند و پس از آن، با وضع و مظفرالدين شاه تفكيك 

و  27تصويب متمم قانون اساسي مشروطه، اصل تفكيك قوا در اين قانون پذيرفته شد. در اصل 
ها  قانون مزبور، قواي كشور به سه شعبة مقننه و قضائيه و اجرائيه با تشريح صلاحيت آن 28

  واي ثلاثه، ممتاز و منفصل از همديگر بودند.تجزيه شده بود و اين ق

                                                            
 هاي نظام بندي دسته و اهميت قوا، تفكيك اصل فكري هاي ريشه صادقيان،نادعلي،  و پرويز علوي، .1

  .271 ص ،2 شمارة ،1389 تابستان حقوق، ،قوا تفكيك پاية بر سياسي
2. M. Troper, (2008). Séparation des pouvoirs. Dictionnaire encyclopédique de théorie et de 
sociologie du droit, Paris, LGDJ,pp 552-553. 
3. J. Waldron, (2013). Separation of powers in thought and practice. BCL Rev, 54.p 434. 
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قواعد و  ترين بااهميتترين و  از مسلم امعان نظر به اينكه مقولات نظري تفكيك قوا با
كه در حقيقت تفكيك قوا روشي د رو مسائل هنگام تدوين و تصويب قانون اساسي به شمار مي

اين مقولات در مشروح  بارة، پيگيري و تحقيق درهاي حقوق اساسي است براي نيل به ارزش
در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي آن  1358مذاكرات منتهي به تصويب قانون اساسي 

 كه دغدغة چنان ؛ها در حقوق اساسي معاصر ايران قلمداد شود ترين پژوهش از ضروري بايدروزگار 
 گذاران قانونترديد اين موضوع مهم است كه  اين پژوهش همين ضرورت است. بر اين اساس، بي

حقوقي بر قانون اساسي مشروطه شدند، چه  وفق به غلبةكه م 1358اساسي در مقطع 
 دوچندان را مقاله اين مسئلة ضرورت آنچه هايي به اصل تفكيك قوا داشتند. همچنين، ديدگاه

 چشم به اساسي قانون خبرگان ميان قوا تفكيك دربارة كه است متفاوتي هاي كند، نگرش مي
شود و مورد تحليل و ارزيابي قرار  پرداخته مي ها آنفرايند پژوهش به  كه در ادامة خورد مي
 نيز و پژوهان حقوق بين گوناگون هاي برداشت بروز به منجر موضوع همين نتيجتاً 1.گيرند مي

 امروزه كه نظرهايي اختلاف اصلي منشأ شود مي روشن اساس، اين بر. است شده كشور سياسي مقامات
 قانون خبرگان مختلف هاي ديدگاه وجود سبب به دارد، وجود قوا تفكيك و استقلال صلا دربارة
  .است شده منتهي قوا كارآمدي و صحيح كاركرد در اختلال و اشكالات بروز به كه بوده اساسي

، 1358مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي اندك دربارة  هاي تبع پژوهش متأسفانه به
در قوا در اين مجلس نادر است. در اين خصوص، حامد نيكونهاد  تفكيك تحقيقات در حوزة

و علي بهادري جهرمي  2مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران دربارة قوة پژوهش خود
 1358خبرگان قانون اساسي  يشةنقبي به اند 3استقلال قوا در حقوق اساسي ايراندربارة  نيز
تفكيك قوا به بررسي  نظريتشريح مباني  پس از حليلي،ت-اند. نويسندگان با روشي توصيفي زده

در قالب موافقان و منتقدان  1358آن در مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي 
  اند. اصل مذكور پرداخته

                                                            
 صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي. 544تا  537. براي مطالعة بيشتر مراجعه كنيد به صفحات 1
 انديشة پرتو در ايران اساسي حقوق نظام در قوة مجريه صلاحيت و جايگاهنيكونهاد، حامد،  .2

 جمهوري اساسي حقوق در مجريه قوة ملي همايش اولين مقالات مجموعه: در منتشرشده ،اساسي گذار قانون
  .13- 14، صص 1391 بهشتي، شهيد دانشگاه: تهران ،ايران اسلامي

 حقوق نامة پژوهش ،ا.ا.ج اساسي حقوق رد قوا استقلال جايگاه و مفهوم علي، جهرمي، بهادري .3
  .95 ص ،33 شمارة ،1390 تابستان و بهار اسلامي،
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آن در  نظري جنبة. تبيين مباني تفكيك قوا در حقوق اساسي غرب با نگاهي به 1
  هاي حقوقي اسلامي نظام

 بهتر درك براي بود لازم ،كنيم ارزيابي را اساسي قانون خبرگان هاي ديدگاه آنكه از پيش
 خصوص در فقها و محققان هاي نظريه با پيشين آشنايي نيز و قوا تفكيك بنيادين اصل مفهوم
 قوا تفكيك اصل با اساسي نويسندگان قانون مواجهة چگونگي نيز و فقه و ايران در قوا تفكيك

 سر از مهم اين از مختصري اند، داشته قوا تفكيك به متمركزانه و محورانه فقه رويكردي اغلب كه
 به را اساسي قانون خبرگان رويكرد توان مي بهتر قسمت، اين مطالعة با ،حقيقت در. شود گذرانده
 نوين مبتكر. سنجيد غرب در آن حقيقي مفهوم ساية در آنان نگرش نوع و قوا تفكيك مقولة

 حقوق فيلسوفان از اي عده ،خصوص اين در بود. »منتسكيو« ،گانه سه وايق مسائل و قوا تفكيك
 نهادينه چگونگي و قوا تفكيك نظام از نظر صرف را ديگر بنيادين امور سهم كلان، نگرشي با

. كردند قلمداد مهم و مرجح سياسي هاي نظام نوع تعيين در ها آن روابط نوع و گانه سه قواي شدن
 ديگري چيز هر از بيش ها حكومت انواع پيدايش در را عمومي ارادة تأثير و نقش ،»روسو«

 2.در نظر داشت قوا ساير با قياس در گذاري قانون قوة براي عالي جايگاهي »لاك« 1دانست. مي
 اين او نظر از كه اي گونه به ؛بود قائل مردم انتخاب به اي ويژه منزلت ،حكومت تعيين در ميل
  3سازد. مي را اسيسي هاي نظام والاترين روش

 هاي حكومت پردازان نظريه هاي برداشت گانه، سه قواي تفكيك به غربي هاي ديدگاه برخلاف
 علت به عمدتاً) تشيع و تسنن( اسلامي فرهنگ در. است متفاوت حكومتي قواي به اسلامي
 گرچه ؛دارند قرار حاكمان سيطرة زير و ناپذيرند تفكيك يكديگر از قوا حاكم عام ولايت
 رسميت به نسبي طور به را آن تفكيك و گانه سه قواي مسلمان متفكران نوين هاي ديدگاه
 اشكال در گانه سه قواي تفكيك از نوعي باستان روزگار در كه معتقدند محققان برخي 4اند. شناخته
 ،معاصر ايران در 5است. داشته وجود اشكانيان و هخامنشيان هاي حكومت در ويژه به مختلف

                                                            
  .128-129 ، صص1391 صبا، قاصدك: تهران زاده، زيرك غلامحسين ،اجتماعي قراردادژاك،  روسو، ژان .1
  .274، ص 1394 معاصر، نگاه: تهران شريعت، فرشاد ،حكومت رسالة دوجان،  لاك، .2
  .274، ص 1394 ني،: تهران رامين، علي ،انتخابي حكومتاستوارت،  نميل، جا .3
  .55-64، صص 1391 سمت،: تهران ،اسلام در دولت و سياسي نظامداوود،  فيرحي، .4
 مطالعة عمومي؛ حقوق وضع بر درآمدي و ايران سياسي فرهنگ جمالي، فريما، محمدجواد، جاويد، .5

  .180- 181صص  ،14 شمارة ،1390 تابستان فرهنگي، تحقيقات ،انباست ايران در قوا تفكيك مسئلة موردي
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 و گرفتند آن را پي وكردند  طرحرا  قوا تفكيك اصل ،فقيه بعضاً و غيرفقيه عمدتاً خواهانِ مشروطه
 هرچند نيز ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون در 1.گنجاندند نيز مشروطيت اساسي قانون در
كه خواهيم  طور همان اما ،شود مي مشاهده قوا استقلال و گانه سه قواي رسميت نسبي طور به كه
  .است داشته وجود خبرگان مجلس در ها آن از گوناگوني هاي ، قرائتديد

 و قوا تفكيك قدرت سياسي، اعمال محدودسازي لازمةاز منظر مفهومي،  از سوي ديگر،
از . سازد برآورده را مهم اين تا است قوه هر براي ارچوبچ تعيين طريق از قوا شدن صلاحيتي

 شود، محقق اداري تصميمات و قوانين اجراي منظور هب كهرا  اي قوه وجودتوان  مي رو، اين 
 كلية از ايدمنظور ب بدين و است اداري و اجرايي امور به صالح اصولاً اجرايي قوة. كرد بيني پيش
 امروزه حال، . با ايناجرا كند را خويش هاي صلاحيت بتواند تا باشد داشته استقلال نهادها و قوا

 اداري جزئي و اجرايي امور در مجريه قوة گذاري مقررات بر مبني حقوق عالمان ميان اجماعي
 عالم در آن كامل اجراي امكان عدم علت به قوا مطلق تفكيك ناپذير انعطاف نظرية و دارد وجود
  2است. نشده  پذيرفته واقعيات و عمل

 اصلدربارة  اساسي خبرگان قانون هاي گوناگون . تبيين و تحليل ديدگاه2
  قوا تفكيك

و خبرگان  كردندبيني  نويس قانون اساسي پيش نويسندگان در پيش راصل تفكيك قوا گرچه ا
 اصل اين مؤسس قوة نمايندگان از چشمگيريتعداد  با اين اصل موافق بودند، ليكن،

 بر اضافه. يا با پيشنهادها و قيود ديگر تلفيق و تحديد كردند نپذيرفتند را قدرت محدودكننده،
 اين صريح و ومانع جامع طور به شد، تصويب قوا تفكيك انديشة حامل ديح تا كه اصلي ها، اين
قوا و  تفكيك اصل از عيار تمام و نوين برداشت تجلي نبود نشانگر خود اين 3كند. نمي بيان را اصل

                                                            
دادگستري،  حقوقي مجلة ،ايران مشروطيت انقلاب در قوا تفكيك مفهوم پيدايش فردين، مرادخاني، .1

  .196 ص ،92 شمارة ،1394زمستان 
2. E. Carolan, (2009). The new separation of powers: a theory for the modern state. Oxford 
University Press on Demand., P. L. Strauss, (1984). The place of agencies in government: 
Separation of powers and the fourth branch. Columbia Law Review, 84(3), p 573. 

قوة مجريه و  ˓مقننه ز: قوةاند ا عبارتقواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران «هفتم قانون اساسي:  و اصل پنجاه .3
گردند. اين قوا مستقل  اين قانون اعمال مي بر طبق اصول آيندة ˓قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت قوة

 شود. جمهور برقرار مي رئيس وسيلة ها به رند و ارتباط ميان آناز يكديگ



  هاي گوناگون خبرگان قانون اساسي... اي در برداشت مطالعه  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

238 

 يك از زيرا است، مؤسس بوده نگرش نمايندگان قوة در قوا تفكيك اصل سر بر نظر اتفاق نبود
 فقيه ولي نظارت با ديگر، طرف از اما شده، پذيرفته قوا تفكيك و لالاستق كلي مفهوم طرف،
(يازده  هاي گوناگون برداشت ارزيابي و بررسي به ادامه در. است شده تلفيق و ناقص و محدود

 هاي برداشت ديد، خواهيم كه طور همان. شود مي گمارده همت قوا تفكيك برداشت) از مفهوم
استثناي استقلال قوة قضائيه و تأثيرگذاري  (به گانه سه قواي قلالاست و تفكيك اصل با ناسازگار

  .شدند نمايان بنيادين اصل اين با سازگار و موافق هاي برداشت از قوا بر يكديگر) بيش
هاي سابق  هاي خبرگان قانون اساسي ريشه در سنت ناگفته نماند كه بعضي از برداشت

هاي انديشمندان و فقهاي عصر  و نيز ديدگاهتاريخي داشتند كه در قانون اساسي مشروطه 
هاي مختلف  گر شدند. در ادامه، برداشت مشروطه و نيز فقهاي مدافع حاكميت فقاهت جلوه

ها و  ها با انديشه شود و تطابق بعضي برداشت شناسي و تشريح مي خبرگان قانون اساسي سنخ
  شوند. سو بررسي مي هاي دورة مشروطه بدين سنت

  طوليِ مخالف با تفكيك قوا. برداشت 1.2
با مفهوم تفكيك قوا  گانه سهقرائت فوق، با نگرشي طولي از بالا به تفكيك قوا و قواي 

 آنِ از اسلام در حاكميت چون داند، مي معني بي را قوا تفكيك اصل ،ضيايي كند. مخالفت مي
 رو،  از اين. هم عرض در نه و همديگرند طول در اجرايي و قضايي تقنيني، قواي و خداست
 ،صورت اين كه در عدول كنند خويش وظيفة مقامات قوا از شايد و است خطرناك قوا استقلال

 را مواردي قضائيه قوة با هماهنگ بايد مجريه قوة ،وي گمان به. شوند دادگاهي و محكوم بايد
 اعلم قيهف قدرت جمهور رئيس قدرت از بالاتر كه است معتقد او ،طولي نگاه ادامة در. كند اجرا
اگر اين ديدگاه را با تفكيك قوا تطبيق دهيم، . باشد ها دولت بر ناظر بايد كه اوست و است
 -نهادها ديگر بر مقامات استبداد و تجميع از پيشگيري- قوا تفكيك مباني يابيم كه با درمي

 در...  يديگر قواي يا قضائيه قوة يا مجريه قوة يا مقننه قوة: «گويد مي ضيايي. است ناسازگار
 هم ناحيه همان از قهراً ،باشد تطبيق عنوان به مقننه قوة وقتي...  است اسلام قوانين همان اسلام
 اجرا را مواردي قضائيه قوة ارچوبچ در است مأمور مجريه قوة و شود مي ارجاع قضائيه به قوة
. دارد خطرها ،باشد مستقل مجريه قوة اگر كه آيد پيش ما براي توهم اين تا نيست خودش. كند
 و قوا تفكيك ،بنابراين ؛شود محاكمه بايد ،شد خارج خود وظيفة مورد از كه اي مجريه قوة
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 امور بر ناظر بايد او و است اعلم فقيه جمهور رئيس مافوق قدرت...  ندارد معني قوا استقلال
  1».باشد ها دولت

ا و در رأس بودن فقيه باور به طولي بودن مناسبات ميان قوا و اولويت داشتن حاكميت خد
فقيه دارد. در اين ديدگاه، برخي از  گرا با محوريت ولي اعلم، ريشه در باور برخي فقهاي شريعت

فقهاي معاصر معتقدند كه تشكيل حكومت بايد بر پاية دين اسلام و مذهب تشيع باشد كه در 
وا قدرت مستقلي از خود كند. در اين نگرش، ق فقيه قرار دارد و بر سه قوه نظارت مي رأس آن ولي

  2اند. كنند و در چارچوب نهاد رهبري متمركز شده فقيه عمل مي ندارند و زير نظر ولي

  برداشت شورايي با مديريت رهبري .2.2
كه بر اساس آن، همة دارد تفكيك قوا اي شورايي به  اين برداشت، نگرشي جمعي با اداره

 و قوا همة كه بود باور اين بر رشيديان همانند اي نده. نمايشوند رهبري مديريت مي شوراها با ادارة
 نظر زير را شوراها همةوي  اما ،شوند مديريت و تشكيل شورايي صورت به بايد كشور در نهادها
 شوراها تا شوند اداره رهبري شوراي نظارت با يكپارچه طور به كه دانست مي رهبري شوراي
 اما ،شود قلمداد دموكراتيك تواند مي رشيديان شنهادپي مطابق قوا ادارة شيوة. نباشند پراكنده
 اصل خصوص در رشيديان. ندارد خواني هم قوا تفكيك اصل با ناخواسته ايشان نظرات نتيجة

 مقدم و بيايد جا در يك فصل، يك  در شوراها اين كنم مي پيشنهاد: «گفت چنين شورا پيشنهادي
 و شهر روستا، ده، ملي، شوراي شوراي مجلس ،انتخابات قانون كه باشد رهبري شوراي ،همه بر

 متكي او به مملكت ارگان تمام كه رهبري شوراي اصطلاح به نظر زير ها آن همة ،شهرستان
 ها بحث همة و داشت نخواهيم پراكنده هاي بحث ديگر ما ،صورت اين به و در بيايد بود، خواهد
  3». ... شد خواهد روشن مسئله و آيد مي يكجا

سو ريشه در انديشة ماركسيستي دارد كه باورمند به شورايي اداره كردن  رايي از يكقرائت شو
تدريج رشد كرده بود. البته در همان دوره، نظام  ها به امور كشور است و در دو دورة نظام پهلوي

                                                            
 جلد ايران، لامياس جمهوري اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح صورت .1

  .58ص  ،1364 اسلامي، شوراي مجلس عمومي روابط و فرهنگي امور كل ادارة: تهران اول،
 .104، ص 1392، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، فقيه ولايتاالله،  خميني، سيد روح .2
  .333-334همان، صص  .3



  هاي گوناگون خبرگان قانون اساسي... اي در برداشت مطالعه  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

240 

از سوي ديگر، اين قرائت ريشه در باور  شد. صورت شورايي اداره مي ماركسيستي شوروي نيز به
هاي شيعه نظير مكتب شيخ انصاري دارد كه معتقد به شورايي بودن مبناي حاكميت برخي فق

دانند و  جامعة اسلامي يا رهبري فقيه در نظام سياسي هستند؛ لكن نهاد رهبري را فردمحور نمي
  1همچنين در اين ديدگاه حاكم بايد با تبعيت از شورا حكومت كند.

  برداشت طوليِ ابزاري .3.2
از  كه صدر داند. بني اما قوا را ابزار كار مي ،بزاري، نگاهي از بالا به قوا داردبرداشت طولي ا

 داشت با مدنظر خود كه دلايلي معدود نمايندگاني بود كه با مفاهيم حقوقي آشنايي داشت، به
 پيامبر طريق از كه اوست و است خداوند قوة قوه، تنها ،ايشان نظر از. كرد مخالفت تفكيك قوا

 ممكن شود، منفك همديگر از قوا اگر وي، زعم به ،همچنين ؛كند مي منتقل بشر به را پيامش
كه  طور همان اما ،است تأمل درخور وي نگراني. درآورند روزگارش از دمار و شوند ملت عليه است

گفته شد، كاركردهاي اصل تفكيك قوا بسيار سودمند است و در راستاي قواعد بنيادين حقوق 
 و صدر بني سخنان رسد مي نظر ساز قدرت باشد. به تواند محدوديت دارد و مي اساسي گام برمي

 قوا تفكيك اصل حقوقي و نويني از برداشت نمايندگان اكثر كه است اين نمايانگر او امثال
 اگر. كند عمل تواند نمي استقلالبا  جهان در اي قوه هيچ« كه است عقيده اين بر وي. نداشتند
 هدفي و برنامه يك انجام براي دادن سازمان و تشكيلات فهميديم اينجا در كه را اي قوه معني
 حاكميت حق اين حالا و...  خداست به متكي و نيست مستقل هم پيامبران قوة حتي باشد،

خواهيد  مي هرچه را قوا اين تعداد. است قوايي محتاج اين. كند اعمال خواهيد مي را) ملي حاكميت(
  2.»هستند ملت كار ابزار بلكه نيستند، ملت از مستقل و ملت مقابل ها اين اما بشماريد، شما

  پيامد سه برداشت نخست .4.2
ها، شايد خبرگان قانون اساسي برداشتي نسبي از استقلال و تفكيك قوا  بر اساس اين برداشت

ط و داشتند، اما قرائتي مطابق با ماهيت اين اصل و مفهوم مدرن آن در سر نداشتند. اين استنبا
بر  نكردن روشني از طرح ابتدايي اصل مربوطه مبني بر وجود پنج قوه در كشور، تمركز داوري، به

                                                            
مجلة دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه ، شيعه و دموكراسي مشورتي در ايرانفيرحي، داوود،  .1

 .147، ص 64، شمارة 1384تهران، بهار 
  .537همان، ص  .2
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اصل مذكور دال بر جلوگيري از استبداد  اصل تفكيك قوا، مطرح نكردن فلسفة مباحث تخصصي
ي مسئوليت برقراراز همه،  تر مهماكثر سخنرانان و  از سويهاي مردم  و حمايت از حقوق و آزادي

  1جمهور هويداست. رئيس به دستارتباط ميان قوا 

 جمهور نيازي از رئيس برداشت انكار و بي .5.2
 اينكه وجود با. داشت مخالفاني و موافقان اجرايي، در مجلس خبرگان بر سر رياست قوة

 كه داشت چشمگيري مخالفان شد، تصويب و وضع اغلب آن قواعد و مجريه قوة به مربوط اصول
. بودند چنين مقامي به نياز عدم به معتقد و كردند مي انكار را قوه اين وري اختصاصيرياست جمه

 به لزومي است، اجرايي قوة رئيس خود كه رهبري وجود با نمايندگان، اين از تعدادي نظر به
توان گفت كه اين نمايندگان، مخالف دو  در واقع، مي. نيست آن از جدا جمهوري رياست وجود

ة مجريه بودند؛ گرچه در نهايت قوة مجرية دو ركني به شكلي نسبي (اختصاص ركني كردن قو
  گر شد. جمهور) در متن قانون اساسي جلوه ها به رهبر و بعضي ديگر به رئيس بعضي صلاحيت

. كردبيان  تبريزي موسوي را آن رياست خصوص به ،مجريه قوة با مغاير هاي ترين ديدگاه مهم
 مطابق فردي هيچ چون باشد، خميني امام از جدا شخصي نبايد جريهم قوة رئيس« او: عقيدة به

 رياست بايد ،صورت اين غير در. زند تكيه جايگاه اين بر كه شود نمي پيدا شده تعيين با معيارهاي
 بر نيز را مجريه قوة رياست فعلي، رهبري بنابراين، ؛شود مديريت شورايي صورت ، بهجمهوري

 و مباني با شده، تفويض جمهور رئيس به كه اختياراتي ايشان، رنظ به همچنين .»دارد عهده
 مجريه رياست قوة تبريزي موسوي برداشت مطابق كه است روشن 2نيست. منطبق ديني موازين

 كنوني رهبري رياست بايد به قوه اين و نيست قوا و مراجع ساير از مستقل و جداگانه جايگاهي
 و مجريه رئيس قوة استقلال وضوح به بلكه نشد، كامل عمليطور  به تنها نه كه سخني. شود اداره

 مقام يك زيرا نبود؛ ممكن اساساً كه امري. كرد مي وجودي آن مقام را تخديش فلسفة تشكيل
تجلي جايگاه رهبر در مقام  از وي هاي بگيرد. برداشت عهده بر را مهم نهاد دو مسئوليت بايد

ظهار شد كه گويي ايشان صلاحيت انحلال كل قوا را نهادها به شكلي ا ساير و جمهوري رياست

                                                            
  .94-95 علي، پيشين، صص جهرمي، بهادري .1
، ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح صورت .2

  .85ص  پيشين،
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كه برداشت وي در نهايت  جمهور خطرناك است؛ هرچند دارند، اما اعطاي صلاحيت به رئيس
 هم مطلب قح كه باشد جمهور رئيس بخواهد امروز اگر: «پذيرفته نشد. ايشان چنين اظهار داشت

 عنوان به ايشان هرچه چون بشويم، جمع نجااي ما كه نبود احتياجي ايشان مورد در...  است همين
 مانند اختيارات تمام و دارند قبول را آن ايران ملت درصد 95 ،بگويند قانون يا اساسي قانون

 ايرادي هيچ چون. باشد ايشان دست در مملكت ثلاثه قواي و وزير نخست عزل مجلس، انحلال
...  باشد هست كه شرايطي آن با مملكت عادي افراد همين از جمهور رئيس بخواهيد اگر...  ندارد
 طاغوتي همان از سر اين كيفيت اين با دادن جمهوري رئيس دست به را اختيارات اين وقت آن

  1.»زماني چند مرور از بعد آورد درمي
 نمود گوناگوني صور در جمهوري رياست جايگاه با اساسي خبرگان قانون هاي مخالفت

وي:  . به گفتةگفت مي جمهوري رياست به نياز عدم از جزايري موسوي چون اي نماينده. يافت مي
 رهبري شوراي نظر زير كه بود خواهد كشور دوم شخصيت ،پذيرش صورت در جمهور رئيس«

 شورايي صورت به كه بود جمهوري رياست و رهبري تلفيق به قائل فاتحي 2».كرد خواهد فعاليت
 جمهوري رياست همان رهبري وي، منظر از. يشخو استقلال و قانوني اقتدار با نه و كند عمل
 فقهي و ديني جنبة هم و )است شده انتخاب مردم از سوي چون( دارد مردمي جنبة هم كه است

 بنياد وي گمان به مقامي چنين). شود مي منصوب) عج( زمان امام از پس روايات مطابق زيرا(
 رياست كه همين بعد هاي دوره در ين،با وجود ا. سازد مي را ملت و مؤسس قوة نمايندگان اتحاد

 من برادران« :او نظر به. شود مي تثبيت يافت، ترتيب يشوراي شيوة به و فقها تأييد به جمهوري
 شورا نظر از يكي. شد وارد توان مي كانال دو يا طريق دو از جمهور رئيس تعيين براي دادند تذكر
 انتخابات برگزاري طريق از كه كنيد مشورت هورجم رئيس تعيين در...  فرمايد مي اسلام نظر از كه

 است فقيه ولايت لحاظ از ديگر راه و...  باشد نداشته ظاهراً اشكالي اين و شود مي تعيين عمومي
 شرايط واجد كه افرادي غيبت زمان در) عج( زمان امام الاعظم االله بقيه حضرت طرف از كه

 را اسلامي حكومت و اجتماعي نظام دارند، اراختي الشرايط جامع مجتهدين يعني ،شدند اجتهاد
 تحقق جامعه در را اسلامي مترقي برنامة گرفته، دست به را ياجراي قواي و كنند ارشاد و رهبري
 اساس امام، امامت و. است امام ما، الاختيار تام جمهور رئيس و رهبر ما عقيدة به پس...  بخشند

                                                            
  .85-86همان، ص  .1
  .80همان، ص  .2
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 زمان هر فقها تأييد با انتخابات و شورا طريق از بعد هاي دوره در اما. بخشد مي شكل را ما وحدت
 فراموش را خود تاريخي رسالت اين كه است ما بر و كرد تثبيت را جمهور رئيس حكومت توان مي

  1». ... نكنيم

  مجريه (فقاهت) در قوة و رهبر جمهور رئيسانگاري  برداشت يكسان .6.2
شين است، اما از نظر مواضع خبرگان و اي بر برداشت پي كه تكمله برداشت يكسان انگار

جايگاه رهبري يا فقاهت و رياست جمهوري را يكي  ها با يكديگر تفاوت دارد، محتواي برداشت
 گذاران قانون از زيادي تعداد گفتار در رهبري نهاد و اجرايي نهاد انگارد كه اين خود به اختلاط مي

 با جمهوري رياست انگاشتن يكسان نشانگر شود، مي آورده كه هايي نمونه. يافت ظهور اساسي
 ،عضو ديگري از مجلس خبرگان. است ها آن استقلال و جداگانه كاركرد و مفهوم خلط و رهبري

 كرسي بر كه است والي ايشان، تنها عقيدة به بود. باورمند رهبري به دست مجريه قوة رياست به
 مطيع و ملزم او فرمان  به نيز ردمم و دارد بر عهده را مجريه قوة رياست نشيند، مي حكومت

 دانند، نمي مطلوبي چيز را قوا تفكيك اصل ،همه« كه حال  در عين املشي رباني باور به. شوند مي
 نشيند مي ولايت كرسي بر كه است حاكم و والي يعني...  است مجريه قوة اسلام در ولايت مقام

 واجب او اطاعت مسلمان مردم مةه بر و موقت و موسمي مقررات به نسبت دهد مي فرمان و
 انديشيد، مي آن قانوني اقتدار و جمهوري رياست به نيت حسن با كه كرماني حجتي 2.»شود مي

 عقيدة به. شود منجر ها ها و مقام اختلاط جايگاه به عمل تواند در مي كه داد پيشنهاد راهكارهايي
 است اين او قدرت تحديد احتمالاً و جمهور رئيس بودن انتخابي براي حل راه ترين مناسب ايشان،

 بعدش كه اختياراتي با هم يجمهور رئيس...  بدهيم قرار فقاهت را شدن جمهور رئيس شرط« كه
 3».بگيرند قرار مسلم مراجع تأييد و تصويب مورد بايد جمهور رئيس اين نويسيم مي آنجا ،رسد مي

  .نشد مقرر اساسي قانون در دنش جمهور رئيس ضوابط جزء او مورد نظر شرط حال،  با اين
مشابه دو برداشت پيشين، در سنت مشروطه نيز در شكلي متفاوت نمود يافته بود. طبق قانون 
اساسي مشروطه، شاه جزئي از قوة مجريه و در رأس هرم قوة مجريه قرار داشت. همچنين، برخي 

                                                            
  .70-71صص همان،  .1
  .62ص  همان، .2
 جلد ،ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح صورت .3

  .1123- 1124، صص 1364 اسلامي، شوراي مجلس عمومي روابط و فرهنگي امور كل ادارة: تهران دوم،
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يه قرار دارد و مسئول از فقهاي دوران نظام مشروطه باور داشتند كه پادشاه در رأس قوة مجر
هاي مشهود در مجلس خبرگان قانون اساسي كه  . در حقيقت، مشابه قرائت1اجرائيات قانون است

دانستند و رهبر يا امام بايستي در رأس قوة مجريه باشد، در  جمهور را شخص مستقلي نمي رئيس
د و در رأس آن سنت مشروطه نيز پادشاه كه مقام نخست رسمي كشور و جزئي از قوة مجريه بو

فقيه در قانون اساسي نوپديد اسلامي، بعضي از  قرار داشت، همچون اعطاي اختيارات به ولي
  داد. وظايف مهم اين قوه را انجام مي

  اي قوهبرداشت فرا  .7.2
 تشكيلاتي جايگاه و گسترة به توجهي اساسي قانون فوق، خبرگان هاي ديدگاه طرح بر افزون

 فراتر كليتي مجريه قوة ،اساسي خبرگان قانون از اي پاره ديدگاه مبناي بر .داشتند نيز مجريه قوة
 همة« آنان، از برخي عقيدة به. است آنان زيرمجموعة نهادهاي و وزيران هيئت و جمهور رئيس از

 امور كلية ديدگاه، اين پاية بر 2».شود مي محسوب مجريه قوة از جزئي خارجي و داخلي امور
 شمار در نيز قوا كل فرماندهي و ارتش رهبري، نهاد وزرا، و جمهوري ياستر بر علاوه اجرايي
 رأس در كه رهبر اجرايي شأن خبرگان، اين فكري منظومة در. آيد مي حساب به مجريه قوة قلمرو
 در فقاهت مقام اساس، اين بر. دارد اجرايي عمليات اقتضاي ،گرفته است قرار سياسي نظام

 رهبري اعمال بر علاوه رهبر،« ديگر، عبارتي به. دارد اجرايي ويژگي ودخ اختيارات اعمال راستاي
 اين بر بنا 3».دارد را بر عهده مقامات عزل و نصب نظير اجرايي عمليات از بعضي كشور،
 قواي و رهبري وزارت، جمهوري، رياست نهادهاي از وسيعي دايرة كشور اجرايي قوة ها، ديدگاه
 چنانچه حال، اين با. شود مي محسوب نهادها و قوا ساير از نفكم مجريه قوة عنوان يا نظامي
 خصلت سبب به كه يابيم درمي دهيم، تطبيق قوا تفكيك بنيادين قواعد با را اخير هاي ديدگاه
 قانون خبرگان منظر از مجريه قوة گسترة ،ايران سياسي-حقوقي نظام فقهي و مذهبي-ديني

                                                            
دادگستري،  حقوقي جلةم ،ايران مشروطيت انقلاب در قوا تفكيك مفهوم پيدايش فردين، مرادخاني، .1

 .186، ص 92 شمارة ،1394زمستان 
  .558 و 565 و 570 و 571 ، صص1 ج همان، .2
 ،1382 زمستان و پاييز اساسي، حقوق ،اساسي قانون نويس پيش تدوين بر گذري ناصر، ،كاتوزيان .3

  .126-127 صص ،1 شمارة
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 تفكيك منظر، اين از بنابراين، ؛است كلاسيك قواي كيكتف محدودة از فراتر بسيار 1358 اساسي
  .شود مي قلمداد غربي قواي تفكيك از متفاوت اي گونه موجود قواي

 در مجريه قوة از ها برداشت اين اغلب هاي ناسازگار با اصل تفكيك قوا، با وجود طرح برداشت
 برخي اما ؛بود اثر كمو  محدودشده ،رسيدب يصوبه تهايي كه  آن و نشد بيني پيش اساسي قانون
 شدة ارائهنويس  در قياس با پيش 1358اساسي نهايي  قانون حقوق بر اين باورند كه نظران صاحب

 مؤسس قوة اعضاي از اي عده زيرا كاسته است، بسيار اجرايي قوة رئيس آن، از اختيارات
 را مهم مقام و اختيارات اين لذا وظايف برسد؛ شخص خاصي به جمهوري رياست خواستند نمي

 موجب چون داشت، پي در منفي پيامد جمهور رئيس اختيارات به باور آنان كاهش. دادند كاهش
 و جمهوري اختيارات رياست كه بود دليل همين به. شود ايجاد تضاد حاكميتي مصادر درون شد،

 جمهور رئيس اينكه سبب به شود. افزوده جمهور رئيس وظايف بر تا شد ادغام وزيري نخست
. سازد مي ناكارآمد و ناتوان را مسئوليت اين او اندك اختيارات است، اساسي قانون اجراي مسئول

 در (ناصر كاتوزيان)، اساسي قانون نويس پيش حقوقي كميسيون اعضاي از يكي گفتة بر بنا
داراي  جمهور رئيس بود، شده ارائه اساسي قانون خبرگان مجلس به كه پيشين نويس پيش

 اساسي قانون تصويب با اما ،بود اساسي قانون اجراي مسئوليت انجام و لازم براي سبين اختيارات
  درآمد. ناقص صورت به قبلي وظايف نهايي،

  اساسيانگاري مجلس و شوراي نگهبان قانون  برداشت يكسان. 8.2
 نگهبان شوراي اساسي، قانون خبرگان مجلس در الذكر هاي فوق افزون بر طرح برداشت

 احكام با مجلس مصوب قوانين تطبيق صلاحيت ،آن مطابق كه بود شده بيني پيش اسياس قانون
 شوراي وجود بدون مجلس كه شد بيني پيش نيز اين اما. دارد بر عهده و قانون اساسي را شرع

البته، چنين برداشتي الزاماً تخديشي در تفكيك قواي كلاسيك ايجاد . نيست قانوني نگهبان
كند. با وجود اين، باز هم تلقي نادرستي از قوة  ركني مي قننة دو ركني را تككند، ولي قوة م نمي

  نظارتي است نه تقنيني. شود، زيرا ماهيت كاركرد شوراي نگهبان مقننه مي
 دلايل مزبور اصل موافق مقام در بهشتي. داشتند را خود خاص دلايل اصل اين موافقان

 شوراي و ملي شوراي مجلس دهد نشان كه دبو لازم اصلي يك: «كرد اقامه چنين را خويش
 براي بهشتي دوم دليل ديگر، سوي از» .باشد كاملي گذاري قانون قوة تا باشند با هم بايد نگهبان
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 و انطباق تشخيص بتواند كه باشد حتماً نگهبان شوراي بايد« كه بود اين اصل مذكور با موافقت
  1.»بدهد اسلامي زينموا و اساسي قانون با را آن مصوبات انطباق عدم

 كه مجلسي«: كرد ابراز را خود نقد استدلال اين با مذكور اصل با مخالفت مقام در سبحاني
 بدون چگونه ،كند تأييد ،شده تعيين اصل مطابق را نگهبان ياشور عضو دان حقوق شش بايد

 رايشو بدون ملي شوراي مجلس بگوييم ما اگر ندارد؟ قانوني اعتبار نگهبان شوراي وجود
 نگهبان شوراي براي را نفر شش نيست، قانوني خودش كه مجلسي چگونه نيست، قانوني نگهبان
 آنكه مگر كند؟ مي انتخاب را اي عده آيد مي چگونه نيست، قانوني كه مقامي يك كند؟ مي انتخاب
 بار و ها آن انتخاب به نسبت گوييم مي مرتبه يك . باشد نسبي قانون كه بيايد پيش نسبيت مسئلة
 دربارة ولي ندارد، اشكالي اول قسمت دربارة. ها آن قانوني مصوبات به نسبت گوييم مي ديگر

 همين به 2.»است بهتر برساند، را مفهوم عبارت و شود عوض تعبير اين اگر است. اعتبار بي مصوبات
 قانوني اراعتب دان، حقوق نفر شش و نمايندگان اعتبارنامة اصل اين نهايي تصويب در كه بود دليل

  .ماند باقي خود قوت به نگهبان شوراي وجود بدون شورا مجلس اعتباري بي لكن شد؛ استثنا مجلس
 قوة ،متفاوت كاركرد و سازمان با نهاد دو چنانچه رسد مي نظر با وجود استثناي مذكور، به

 چون ،دنكن مي مخدوش را آن وجودي فلسفة و پارلمان استقلال مفهوم بسازند، را كشور مقننة
 با قوه يك قانونيت كردن ملزوم و كنترل با اي ملازمه و ارتباط ،مجلس عملكرد و تأسيس
 طور به اساسي قانون در كه اساسي دادرسي مثل ناظري نهاد كه مواردي در. ندارد ديگر نهادهاي

 اي قوه بر 3داراست، را تقنين امر از غير خاصي هاي صلاحيت و است نگهبان شوراي نسبي
 .شود نمي ديگر نهاد اجرايي فعاليت و تشكيل به مشروط نظارت و كنترل اين شود، مي ينيب پيش

 دو انگاشتن يكسان پايه، اين بر و است اساسي دادرسي يا ناظر نهاد از غير مقننه قوة همچنين،
 از برخي حال، با اين. ندارد موجهي حقوقي منشأ مقننه قوة مثابه به اساسي دادرسي و تقنيني نهاد

 تك ايران مقننة قوة كه دارند عقيده مؤسسان، مجلس در مذكور قرائت از تأسي به ن،محققا
  4شود. مي محسوب مقننه قوة دوم ركن نگهبان شوراي و است ركني دو اما مجلسي،

                                                            
  .1078، ص 1 ، جانصورت نهايي مشروح مذاكرات قانون اساسي جمهوري اسلامي اير .1
  همان. .2
  به بعد. 108 ، صص1394جنگل،  تهران: ،اساسي قانون هاي دادگاهاكبر،  علي ازندرياني، گرجي .3
 بسيج، مقاومت نيروي آموزش معاونت: تهران ،ايران اسلامي جمهوري نظام با آشنايي ،، مهدينظرپور 4.

  .63 ، ص1381
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  مقننه به برخي نهادها برداشت تعميم صلاحيت قوة .9.2
امري كه در  كند؛ ر اعطا ميمقننه را به برخي نهادهاي ديگ ، صلاحيت قوةبرداشت مذكور

نيست. در اين برداشت در مجلس خبرگان قانون اساسي  پذيرفتنيمفهوم تفكيك قوا به سهولت 
در خصوص اختلاط صلاحيت نهاد تقنيني مجلس شورا و مجلس خبرگان رهبري وجود داشت. 

 خبرگان مجلس اعضاي تعداد و انتخابات شرايط تعيين تا شد مقرر اساسي قانون نويس پيش در
 وسيلة به ها دوره ساير در و نگهبان شوراي از سوي مجلس اين تشكيل دورة نخستين در رهبري

 ببينم خواهم مي من: «كرد مطرح اصل اين بر انتقاداتي صدر بني. شود  انجام خبرگان مجلس خود
 چيزي يك  ،نامه ينآي نوشتيد مي اقلاً. ايد داده گذاري قانون اختيار چطور نگهبان شوراي به شما
  1.»داريم گذاري قانون مجلس دو ما كه شود مي معلوم و شود مي اي سابقه يك  اين. بود

 او پيشنهاد. داد ارائه اصل اين تكليف تعيين دربارة پيشنهادي نظراتش، راستاي در صدر بني
 جاي در او پيشنهاد. است تقنين اش وظيفه چون بود، نگهبان شوراي جاي به ملي شوراي مجلس

 در را اين چرا كه بدهيد جواب خواستم مي: «گفت خصوص اين در وي. است تأمل محل خود
 را اين اول روزهاي در مجلس كه است بوده اين احتمال اگر نگذاشتيد؟ اول مجلس اختيار

 چون بكند، تصويب را اين رسميتش روز اولين در كرد قيد اينجا در شود مي نكند، تصويب
 با او پيشنهاد از اين پس  2.»باشد است ممكن مردم نمايندگان به ظنسوء كه است اين تعبيرش
 نامه ينآي زيرا: «كرد مطرح چنين را خود استدلالات ادامةوي . شد مواجه رئيس بناي مخالفت
 الهي قوانين جمله از كه هم اين و هست ملي شوراي مجلس شئون از نوشتن قانون و نوشتن
بر  بايد را اين. است مجلس كار نوشتن نامه نظام. بفهمند نندتوا مي فقط فقها بگوييم كه نيست
  3.»گذاشت مجلس عهدة

كلي بر اين عقيده  طور به وي. كرد ابراز صدر بنيبا پيشنهاد  مشابه يپيشنهاد اي مراغه مقدم
يزش را تعيين و همه چمقررات مربوط به مجلس خبرگان، انتخابات  خواهد ميگروهي كه «بود: 
  4».ز طرف مردم نمايندگي داشته باشدلااقل ا ،كند

                                                            
  .1100- 1101 ص ،2 ج ،ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون مذاكرات مشروح نهايي صورت .1
  .1102-1103همان، صص  .2
  .1103 همان، ص .3
  .1100همان، ص  4.
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 بيان مذكور اصل با را خود موافقت بهشتي و صدر بني مباحث ميانة در فاتحي چون اي نماينده
 انجام را صلاحيت اين دان حقوق نفر چند يا مجتهد نفر دو كه كند نمي فرقي او نظر به چون كرد،
 فقط اينجا در كرمي زعم به البته ؛بيند مين گذاري قانون اين در اشكالي هيچ علت همين به و دهند
 شوراي دان حقوق چراكه ؛دهد ترتيب را اقدامي چنين نگهبان شوراي فقيه كه است اين منظور
بر  تقنين صلاحيت تفويض دليل رئيس بناي نهايتاً. دندار فقه خبرگان با سنخيتي هيچ نگهبان
 از كار اين كه برد پي توان مي ايشان نسخنا از. كردرا بيان  اساسي قانون نگهبان شوراي عهدة
 انقلاب شوراي بر عهدة اگر اينكه سبب به« وي: سخنان مطابق. است شده انجام اضطرار روي

 به ها ممكن است سال شود، واگذار) كرد تصويب را مؤسس قوة انتخابات قانون كه طور همان(
 در است، مشابه خبرگان سمجل و نگهبان شوراي اعضاي تركيب و ساختار چون و بكشد درازا
 ديگر مشكل ،اي نشده حل كار بر نبايد ،رو  از اين. كند وضع مقرراتي چنين تواند مي دوره اولين

  1».ايم كرده پيشنهاد را اصل همين و بيفزاييم
 دو به تقنيني صلاحيت اعطاي توان ارائه داد اين است كه تصريح تحليلي كه از آراي فوق مي

 از زيرا دارد، قرار مجلس گذاري قانون صلاحيت با تعارض در آشكارا ،ينظارت و اساسي نهاد
 در شده، واگذار است انتخابات ناظر نهاد كه نگهبان شوراي به گذاري قانون صلاحيت سويي،
 و انتخابات دربارة تقنين صلاحيت و شود مي محسوب اساسي دادرس مرجع، اين كه  صورتي
 اساسي دادرس محققان برخي باور به علت، همين به. دندار را مراجع ساير داخلي مقررات

 تقنيني نهاد است بهتر حقوقي منظر از و بگيرد قرار گذار قانون جايگاه در كه ندارد صلاحيت
 شوراي براي گذاري مقررات صلاحيت اينكه بر علاوه زيرا ؛باشد داشته را صلاحيتي چنين اصلي

 گذاري مقررات به چنداني تمايل نيز اساسي مقننان دارد، منافات عمومي حقوق اصول با نگهبان
 مجلس به صلاحيت اعطاي توان مي مذكور نظر دادن قرار مبنا با ،همچنين 2نداشتند. شورا اين

 قوة عهدةبر  تقنين اصلي صلاحيت اينكه بر علاوه زيرا كرد، نقد حقوقي نيز را رهبري خبرگان
 وسيلة به شوند، برگزيده مردم به دست است رارق كه نهادي داخلي مقررات تصويب است، مقننه
 ديگر، سوي از. شود مي مواجه نظارت و انتخابات و گذاري قانون نهاد تخديش با نهاد، آن خود

                                                            
  .1103همان، ص  .1
 گذاري مقررات صلاحيت سنجي امكان ،عباسي ذاكر ،ميثاق و خواه، نجابت مرتضي،، جواد زاده، تقي .2

  .8 ص ،15 شمارة ،1396 زمستان و پاييز اسلامي، حقوق و فقه ،نگهبان شوراي
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 پيش است ممكن مرجعي هربارة در مسئله اين علاوه، به. است پارلمان خاص صلاحيت در تقنين
 به همچنين،. آن از بيرون چه و ايران حقوقي نظام درون چه ؛ندارد خاص مرجع به ارتباطي و آيد
 نظام مشروطيت غيرتقنيني، نهادهاي به تقنيني هاي صلاحيت چنين اعطاي محققان، برخي باور

 اين همة با 1است. شده عدول آن مشروطيت معيار از و كرده مواجه ابهام با را ايران سياسي
 اكثريت با فوق اصل شد، مطرح كه حقوقي ايرادات و اساسي قانون خبرگان مجلس در مباحثات
  .رسيد تصويب به حضار مطلق

  با مفهوم تفكيك قوا قضائيه برداشت سازگار استقلال قوة .10.2
از بعضي نظرات موافق اصل تفكيك قوا و  نظر صرفكه مشاهده خواهيم كرد،  طور همان

مصداق و مورد بر تصويب اصول مربوطه نداشتند، تنها  چشمگيرياستقلال سه قوه كه تأثير 
و انفكاك آن از  قضائيه استقلال قوة 1358گان قانون اساسي اصل تفكيك قوا در مجلس خبر

ساير قوا است. اين امر متأثر از منشأ ديني و فقهيِ استقلال قضا است كه از منبع اسلام و فقه 
مقننه و و استقلال قواي  تفكيككه پيش از اين تشريح شد،  طور همان سان، بدين. خيزد برمي

مجريه به معناي اخص در مجلس خبرگان قانون اساسي متجلي نشده است. اين امر به نظر 
الشعاع قرار  سياسي اسلامي و نيز تحت-رسد، به سبب اقتضاي ماهيت خاص نظام حقوقي مي
  باشد. فقيه وليها و اختيارات موسع  صلاحيت فتن قواي مقننه و مجريه در محدودةگر

 مذاكرات مشروح در اساسي گذاران قانون هاي گفته از نيز و اند آگاه نظر اهل كه طور آن
 فقهي و ديني ريشة و منشأ عمدتاً اساسي قانون تصويب و وضع براي ها كوشش ،هويداست

ديني يا فقهي  منبعي اساسي قانون مصوب و شده مطرح اصول از بسياري مبنا، همين بر داشت.
 در. نبود مستثنا قاعده اين از نيز قضائيه قوة استقلال .شد مي يافت آن براي حداقل يا داشت
 دعوا طرفين اختلاف به رسيدگي در نهاد قضاوت و قاضي استقلال بر فراواني تأكيد فقه و اسلام
طور كه استقلال قوة قضائيه در محتواي خويش  توان گفت همان مي رو، همين از. است شده
 محسوب فقهي مسائل و شرع در مسلمي اصل اه دارد،دادرس را نيز به همر طور كلي استقلال به

                                                            
 و مدرن دولت در »مشروطيت« معيار بررسي جليلوند، ،شهاب محمد اكبر، علي ازندرياني، گرجي .1

  .164 و 171 صص ،16 شمارة ،1397 زمستان ،پژوهي دولت ،ايران اسلامي جمهوري
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 آن را و داشتند تأكيد امر اين بر بودند، فقيه آنان از زيادي تعداد كه اساسي گذاران قانون 1شود. مي
و  156 اصول در را قاضي) (و در پي آن استقلال قضائيه قوة استقلال اعتبار، همين بر. پذيرفتند

مضافاً تجربة . آوردند مي حساب به مسلم اصول جزء را آن و دندكر بيني پيش 2اساسي قانون 164
تأثير بر تأكيد و  محكوميت كيفري بسياري از انقلابيون و برخي از خبرگان ق.ا در نظام سابق بي

  مسلم انگاشتن قوة قضائيه نبوده است.
بنيادين بحث  هيچ دارد، بدون اشاره قوه كلان اين استقلال كه به قضائيه قوة استقلال اصل
 طولاني وقت اتلاف بدون اصل، الفاظ سر بر جزئي ابراز اختلافات استثناي بهآن،  دربارة و مفصل

 به كه قضات نصب و عزل و تغيير منع هنگام طرح و تصويب اصل ،همچنين 3رسيد. تصويب به
 دو نهات. نداد روي قاضي استقلالبارة در اختلافي كند، مي القا را دادرس استقلال غيرمصرح شكل
 تغيير منع« كه بود معتقد رحماني مثلاً ؛كردند وارد اصل اين بر موردي ايرادهاي مقننان از نفر

 داشته پي در را قضائيه قوة بست بن و قضات ديكتاتوري قضات، بين تبعيض تواند مي قضات
  5شد. تصويب كوتاهي زمان در مزبور اصل ،وي انتقادات رغم به حال، با اين 4».باشد

 شد، گذاشته رأي به غفوري گلزاده مخصوصاً نمايندگان از كمي عدة اصرار با كه سومي اصل
 و مالي اداري، لحاظ از قضائيه قوة اصل، اين موجب به. بود نويس پيش چهارم و  وچهلصد يك اصل

 از سوي جداگانه و مستقيم و مستقل طور به اش بودجه بايد علت همين به و است مستقل قضايي
 اي عده به دست آن طرح و مذكور اصل نگارش. شود ارسال تصويب براي مجلس به ياجراي قوة
 و شود مي تدوين و تهيه اي لايحه در جداگانه طور به بودجه قانون زيرا شد، نقد گذاران قانون از

 قانون صورت به مجلس تصويب از پس و شود مي بيني پيش آن در ها دستگاه كلية بودجة ريز

                                                            
 قوانين اب مقايسه در اماميه فقه در قضا جايگاه احمد عابديني، و ،پور پنجهجواد ، زهرا، زعفري .1

، صص 57 شمارة ،1397مرداد  انساني، علوم هاي برنامه و متون انتقادي نامة پژوهش ،ايران اسلامي جمهوري
207-226.  

 قاضي تغيير عدم: وچهارم شصت وصد يك اصل و...  مستقل است اي قوه يهقضائ قوة: ششمو  پنجاهوصد يك اصل .2
 خاص. شرايط در مگر او عزل و نصب و
- 1584 ، صص3 ج ،مذاكرات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يي مشروحصورت نها .3

1573.  
  .1639همان، ص  .4
  .1640همان،  .5
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 علت به مجزا صورت به مجلس به آن ارسال و تدوين به نيازي اساس، اين رب. يابد مي تجلي
  .نيست قضائيه قوة متعدد استقلال
 قضائيه قوة استقلال بر تأكيد با مخالف، در مقام اي خامنه محمد سيد كه بود علت همين به
 مسلم به ارهاش با نيز منتظري. دانست غيرضروري و لازم معناي فاقد را مستقيم و استقلال الفاظ

 برخي. كرد قلمداد غيرضروري مجلس به را مجزا بودجة ارسال قضائيه قوة استقلال دانستن
 آرماني فوق و عرفاني تلويحي را غفوري گلزادة نظرات اردبيلي موسوي عبدالكريم سيد همچون
 مزبور لاص دلايل، همين بر بنا. است بهتر بنگريم، را ها واقعيت او زعم به كه  حالي در دانست،
 از نگراني و قضائيه قوة استقلال بر تأكيد 1بازگشت. كميسيون به اصلاح براي و نشد تصويب
 اين به اصل اين در. يافت نمود اداري عدالت ديوان تشكيل اصل مذاكرات در آن، شدن دار خدشه
 قوة استقلال حفظ با بايد ديوان رسيدگي و دولت از مردم شكايت طرح كه شد تصريح موضوع
 و نظر زير ديوان فعاليت چون دانستند، نياز بي را اخير قيد اساسي خبرگان قانون برخي. باشد قضائيه
با وجود . دانستند مي لازم را آن ديگر برخي اما شمردند، مي بديهي امري قضائيه را قوة به وابسته

  2رسيد. تصويب به قيد اين بدون مذكور اصل و نشد پذيرفته قضائيه قوة استقلال حفظ قيد ها، اين

 به برخي نهادها قضائيه قوةبرداشت تعميم صلاحيت  .11.2
خبرگان قانون  از سويمقننه  قوةبرداشت دهم، سرايت صلاحيت دادرسي به نهاد زير نظر 

ادي است. پيشنه 73شود، اصل  اساسي است. اصل پيشنهادي كه مرتبط با برداشت قلمداد مي
داشته باشد،  گانه سهشكايتي از طرز كار قواي  حقوقي اگرمطابق اين اصل، هر فرد حقيقي يا 

 وگوها و انتقادهاي تواند شكايت خود را در كميسيون اصل نود مطرح كند. گرچه گفت مي
 ،خبرگان اقامه نشد از سوياين اصل باشد،  خصوصمستقيمي كه حاوي مفهوم تفكيك قوا در 

 هاي ديدگاه تواند در زمرة ن طرح شد كه ميمعدودي از نمايندگا از جانبمذاكرات و انتقاداتي 
مجريه  قوةقضائيه از  قوةچنانچه  شود. موسوي اصفهاني معتقد بودسازگار با تفكيك قوا تلقي 

خواهد؟ افزون بر اين، ايشان  كند و جواب مي مي سؤال ها آنمستقل باشد، چگونه مجلس از 
حسن جريان امور نظارت داشته باشد،  دادگاه اداري طبق قانون اساسي بر اگر قرار است«گفت: 

                                                            
  .1594-1597همان،  .1
  .1652-1653همان، صص  .2



  هاي گوناگون خبرگان قانون اساسي... اي در برداشت مطالعه  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

252 

به هر دو انتقاد وي  رئيس نايب »آوريد؟ چه نيازي است كه دوباره در اين اصل اين مطلب را مي
فصول آينده  طيكه پاسخ داد. در پاسخ به نقد نخست موسوي اصفهاني ايشان بر اين باور بود 

وزارت ( شوند. همديگر مرتبط ميمجريه برقرار خواهد كرد و بدين طريق با  قوةارتباطي با 
خواهيم طرحي را  ما مي« شتي با رويكردي مبهم اعتقاد داشت:دادگستري) در جواب نقد دوم به

مردم به  مراجعةشود، در نظر بگيريم. به تعبيري بهتر،  ايجاد مي خود خودبهبراي امر طبيعي كه 
د و اين زمينه را ضعيف كند يا از يك نظام جديدي پيش بياي كه  وقتينمايندگان (امر طبيعي) تا 

اما با مبنا و منشأ  ،مشكيني مشابه ايراد نخست موسوي اصفهاني 1وضع كنيم. ي نوبين ببرد، روش
. وي با اعتقاد به اينكه در اسلام هر فرد محق است چنانچه شكايتي از بسياري كردمتفاوتي طرح 

 بنابراين، اصل مذكور كه ريشة كند؛ حكومتي داشته باشد، در دادگاه صالح اقامه نهادهاياز 
اسلامي ندارد، بايد حذف شود. مكارم شيرازي در مواجه به نقد مشكيني به عدم منافات اصل 

تواند دو راه داشته باشد. يك راه رجوع به  احقاق حق مي«فوق با اسلام تأكيد كرد. ايشان گفت: 
جلس كه در واقع ضمانت اجراي دار است و راه ديگر رجوع به نمايندگان م دادگاه صلاحيت

  2»معنوي رسيدن به حقوق است كه مانع از طرح در مراجع صالح نيست.
شود و  با اين حال، گرچه رسيدگي كميسيون اصل نود مشابه نهاد آمبودزمان شناخته مي

راستاي نظارت دموكراتيك و با ريشة مردمي و براي نظارت پارلمان بر ساير قوا در  سازوكاري
مدت براي طرح احقاق حق افراد عليه طرز كار نادرست قواي  و كمقضايي ازوكاري غيرگشودن س

خصوصاً  اصل تفكيك قوا مغايرت داشته باشد؛رسد در ظاهر امر با  است، لكن به نظر مي گانه سه
آنكه در قوانين كنوني از نظر استقلال سازماني، شخصي و كاركردي مستقل از مجلس نيست و 

رت كميسيون مذكور است، نظارت مقننه كه خود نيز زير نظا قوة سوي ازاين كميسيون 
اي كه در نگرش  مسئله 3؛اي دارد و از استقلال جامع و قابل قبولي برخوردار نيست جانبه همه

ها، شايد  و مغفول ماند. افزون بر اين نشدمذاكره  دربارة آنكافي  طور بهخبرگان قانون اساسي 
نهاد و ناكارآمدي آن را در پي عوامل اخير تلقي كرد و با افزودن صلاحيت بودن اين  اثر كمبتوان 

                                                            
  .926، ص 2 پيشين، ج .1
  .927-928همان، صص  .2
 و بازرسي نهاد( آمبودزمان نهاد و نود اصل كميسيون تطبيقي بررسي ابراهيم، زاده، موسي .3

  .167-171صص  ،57 شمارة 1391 بهار قضايي، هاي ديدگاه ،)نظارت
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استقلال لازم و  ،قضائيه يا اصلاح ساختار كميسيون اصل نود در قوانين مربوطه قوةتر به  قوي
  كميسيون اصل نود را تقويت و بازسازي كرد.مؤثر كاركرد 

  برداشت تأثيرگذاري قوا بر يكديگر .12.2
هاي فوق، كاركردي  هاي خبرگان قانون اساسي علاوه بر قرائت در ديدگاه گانه قواي سه

ها افزون بر اينكه تفكيك مطلق قوا و  تأثيرگذار بر يكديگر نيز داشتند. بعضي از اين قرائت
كنند، اغلب الزاماً ناسازگاري هدفمند و مشخصي با مفهوم  تفكيك نسبي قوا را به ذهن متبادر مي

. از اين منظر، سه نوع قرائت از دل انديشة خبرگان قانون اساسي استخراج و تفكيك قوا نداشتند
استنباط شد تا پرتويي بيشتر بر گوناگوني و پراكندگي ذهنيت خبرگان قانون اساسي در خصوص 
تفكيك قوا بيفكنيم. بر اين مبنا، سه برداشت به شرح زير در خصوص تأثيرات قوا بر يكديگر 

  د.شون تشريح و تحليل مي

  گرا گرا يا رابطه برداشت تعامل .1.12.2
گرا به وجود نوعي تعامل و رابطه در خصوص كاركرد هر قوه نسبت  گرا يا رابطه قرائت تعامل

به همديگر اشاره دارد. برخي از خبرگان قانون اساسي معتقد به وجود نوعي تعامل يا رابطه مبتني 
در گسترة تفكيك نسبي قوا است كه البته  بر وظايف اختصاصي خود بودند كه از قواعد مطرح

شد. در راستاي اين برداشت و طي تصويب اصل  طور متفاوت متجلي مي اشكال اين برداشت، به
آبادي در جهت ارسال لايحه به مجلس نظر به  (تقديم لوايح دولت به مجلس) طاهري خرم 74

 طور نيقضائيه اقوة راجع به  در گروه شش«رابطة مستقيم از قوة قضائيه با قوة مقننه داشت: 
قضائيه مستقلاً لوايحي را كه قوة  ةتصويب شد كه ما وزير دادگستري نداشته باشيم و نمايند

براي آن مسئله در اينجا  ،تصويب شود طور نياگر ا ،نيتقديم مجلس كند؛ بنابرا ،كند يتنظيم م
 در بايد حال هر به«اشت كه باور درئيس  بينافوق،  اظهارنظردر پاسخ .» است نشده بيني پيش
شود؛ زيرا ممكن است در آينده گفته شود لايحه  ينيب شيه با مجلس، مسيرهاي مشخصي پرابط
ولي از طريق دولت يا از طريق كميسيون دادگستري به مجلس  ،كند يقضائيه تهيه مقوة را 
  )2/ج 841(مشروح مذاكرات، ص  1»صورت مسئله تمام است. نيكه در ا دهد يم

                                                            
 جلد ،ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح صورت .1

 .841، ص 1364 اسلامي، شوراي مجلس عمومي روابط و فرهنگي امور كل ادارة: تهران دوم،
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گرا هنگام تصويب اصل نود،  گرا يا رابطه هاي خبرگان ق.ا دربارة برداشت تعامل وع ديدگاهتن
تبلور بيشتري يافت، زيرا طبق بخش آخر اين اصل نمايندگان مجلس بعد از طرح شكايت از طرز 

. گذارد كار قوا بايد پاسخ كافي را از ساير قوا بخواهند و اين مهم تأثيرات مهمي بر قواي ديگر مي
ي از خبرگان بر اين باور بودند كه ا عدهدر خصوص اثرگذاري و جنبة ضمانت اجرايي اين اصل، 

اين اصل جنبة تشريفاتي «شود:  طور واقعي متجلي نمي بيني پاسخ خواستن از ساير قوا به پيش
ليكن برخي ديگر پاسخ مناسب و » دارد و در زمان گذشته هم بود، زيرا ضمانت اجرايي ندارد.

اعتماد مردم سلب شده و پايگاه  طبعاًاگر مجلس جواب ندهد، «قي بر اين نقد مطرح كردند: منط
. اگر وزير دهند ينمي رأو مردم در انتخابات به اين نمايندگان  رود يممردمي مجلس از بين 

از سوي ديگر، برخي از خبرگان با  .»شود يمو استيضاح وزير فراهم  سؤالجواب نداد، مقدمات 
مردم به مجلس  نكهيا«ظري نادقيق كه يادآور تفكيك مطلق قوا است، اعتقاد داشتند: بيان ن

قوة قضائيه را بازخواست نمايند، با استقلال قوا منافات دارد، زيرا وزير  ها آنشكايت كنند و 
متقابلاً برخي ديگر با اظهار ديدگاهي كه يادآور تفكيك  »شود. سؤالمسئولي وجود ندارد كه از او 

ي بين مجلس و قوة قضائيه خواهد بود و از طريق يك رابطه ا رابطه«بي قوا است، پاسخ دادند: نس
  1»با هم مرتبط خواهند شد.

  كاهش نظارت- برداشت افزايش .2.12.2
مطابق قواعد بنيادين حقوق اساسي، در نظام سياسي بايد سيستمي حاوي نظارت، كنترل و 

ساس، خبرگان قانون اساسي به اين مهم توجه داشتند، لكن تعادل قوا وجود داشته باشد. بر اين ا
چالشي بين نظارت واقعي كه حد قابل قبولي از سيستم نظارت و تعادل را داشته باشد و نظارت 

توان از افزايش و كاهش نظارت قوا بر  اي كه مي گونه حداقلي قوا بر همديگر وجود داشت؛ به
  يكديگر در ذهنيت خبرگان ق.ا سخن گفت.

ميان خبرگان ق.ا در خصوص سؤال از وزرا و منتفي شدن سؤال از  88هنگام تصويب اصل 
آنان اختلاف پيش آمد كه نهايتاً انجام سؤال مورد موافقت اكثريت خبرگان قرار گرفت. برخي 

با وجود اختيار «اعضا با باوري نادرست، دربارة كاهش نظارت بر قوة مجريه اعتقاد داشتند كه 
اي مطلق و  اندازه نيست. افزون بر آن، اصل به حق سؤاليك از وزرا نيازي به  استيضاح هر

                                                            
 .925-929همان، صص  .1
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انداختن امور  ريتأخي جز درگيري، تضييع وقت و به ا جهينتگسترده و مبهم تنظيم شده است كه 
پذيري بر اين باور  اما در مقابل، برخي از خبرگان در راستاي تحقق نظارت و مسئوليت» نيست.

حوزة فعاليت آنان و دفاع از حقوق مردم   رةباي از بازخواست وزرا درا مرحلهؤال حق س«بودند كه 
در راستاي تحقق افزايش نظارت بيشتر بر قوة مجريه برخي از خبرگان بر اين عقيده  1»است.

كرد، چون بعضي از امور مملكتي،  سؤالوزيران نيز  علاوه بر وزير بايد بتوان از هيئت«بودند كه 
اين نظر دقيق و حقوقي را خبرگان ق.ا  2»وزيران بستگي دارد نه يك وزير. يئتبه تصميم ه

  نپذيرفتند.
در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي  70ها، در راستاي تصويب اصل  علاوه بر اين

گويي) هدف اين  هاي حقوق اساسي (نظير نظارت و پاسخ درستي و در چارچوب يكي از بنيان به
جمهور به حضور در مجلس را  ل (علاوه بر وجود اقليتي كه الزام رئيساعضا از تصويب اين اص

لكن در شوراي  3طور حداكثري بوده است. دانستند) اعمال نظارت قوة مقننه بر مجريه به لازم نمي
جمهور به مجلس با تصويب اكثريت نمايندگان حذف شد. به باور  بازنگري ق.ا دعوت از رئيس
جمهور در اين  علت حذف دعوت از رئيس 1368ري قانون اساسي يكي از اعضاي شوراي بازنگ

و استيضاح وي آمده  جمهور رئيس، كيفيت سؤال از 89و  88اصل اين بود كه چون در اصل 
شايد اعضاي شوراي بازنگري  4موردي ندارد. نجايادر  جمهور رئيس، دعوت از رو  نيا ازاست، 

جمهور با عنايت  گويي مضاعفي را بر رئيس وليت و پاسخاند تا مسئ قانون اساسي بر اين عقيده بوده
جمهور را به  به امكان استيضاح ايشان اعمال نكنند. گرچه اين باور با نظري كه اختيارات رئيس

رسد  پذير است، ولي به نظر مي داند، توجيه هاي وي متعادل و كافي نمي نسبت تكاليف و مسئوليت
پذيري قوة  و در راستاي اصل شفافيت و نظارت و مسئوليتگويي ا جمهور و پاسخ دعوت از رئيس

بيني شده بود و حذف آن رابطة  مجريه در برابر قوة مقننه است كه در اصل پيش از بازنگري پيش
  جمهور ندارد و اين دو مورد از همديگر منفك هستند و الزاماً يكي نيستند. منطقي با استيضاح رئيس

                                                            
 .896و  895، صص همان. 1
 .899همان، ص . 2
 .821و  820همان، ص . 3
قم: انتشارات دبيرخانة  ،گذار قانونمباني و مستندات قانون اساسي به روايت ورعي، سيدجواد، . 4

 .414، ص 1385مجلس خبرگان رهبري، 
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  جبران-برداشت پيشنهاد .3.12.2
هاي تأثيرگذار بر قوا، پيشنهادي بودند كه اعضاي مجلس بررسي نهايي از  بعضي از برداشت

كردند كه البته برداشتي  سوي قوة مقننه به قوة مجريه در جهت جبران آن پيشنهاد مقرر مي
(اصلاح لوايح دولت به دست  75علمي و كارساز است. بدين طريق، در راستاي تصويب اصل 

رئيس  در خصوص تقليل درآمد يا افزايش هزينه) فلسفة اين اصل از سوي نايب نمايندگان مجلس
دارد،  سروكارصورت روزانه و مستمر با مسائل درآمد و هزينه  اگر كسي كه به«گونه بيان شد:  اين

خواهد به قوة مجريه پيشنهادي بدهد كه مستلزم اين است كه بايد هزينه را بالا   اگر قوة مقننه مي
توانند بگويند ما  درآمدي را كم كند، بايد به او بگويد كه جاي خالي را كجا پر كند و نميبرد يا 

  1»تصويب كرديم حالا خودت جايش را پيدا كن! اين قابل عمل نيست.

                                                            
 جلد ،ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح صورت .1

 .847، ص 1364 اسلامي، شوراي مجلس عمومي روابط و فرهنگي امور كل ادارة: تهران دوم،
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  گيري نتيجه
 مذاكرات صرفاً دربرگيرندة اساسي، قانون خبرگان مجلس مذاكرات صحيح است كه مشروح

 توان نمي اصلي جلسات مذاكرات مشروح به مراجعه با تنها و تنيس مجلس اين هاي كميسيون
 به حال، اين با. داد تشخيص را حقوقي مختلف مفاهيم به نسبت اعضا پايبندي و اطلاعات ميزان
مرجع مدون محققان متن صورت نهايي مشروح مذاكرات قانون  تنها رسمي منظر از رسد مي نظر

 در فعلاً اساسي قانون خبرگان هاي ديدگاه ردگيري رايب منسجم منبع ،اساسي باشد. در حقيقت
 اختيار در داخلي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي هاي كميسيون مذاكرات و نيست ما دسترس
ها رفع ابهام و  ها و تناقض شد، از بسياري از اجمال گرچه اگر منتشر مي نيست؛ محققان
  .شد ميزدايي  افسون
پژوهش آمد، آراي خبرگان قانون اساسي به اصل تفكيك قوا و كه در  طور آنبا اين حال،  

و  قضائيه قوةاستقلال استثناي  هاي دور و نزديكي البته به ها و موافقت گانه مخالفت قواي سه
 فقيه وليقوا را زير نظر  رخي با رد كليت اصل تفكيك قوا همةبه همديگر داشت. بتأثيرگذاري قوا 

طور نسبي با تفكيك قوا و  كه در اصول مصوب متجلي شد، به طور آندانستند و برخي ديگر  مي
 ،مقننان اساسي اساساً رد نشد به دستاستقلال قوا موافق بودند. به اين معنا كه اصل تفكيك قوا 

طور خالص تصويب شود. با  و نتوانست به شداما با پيشنهادهاي ديگر در مجلس خبرگان تلفيق 
مقننان اساسي و  از سويفقيه و امامت امت  ولايت نظريةا پذيرش برسد كه  به نظر مياين حال، 

گانه قرار  خودكار نظارت رهبري بر قواي سه طور به دگنجاندن آن در قانون اساسي، موجب ش
  وجودي تفكيك قوا ناسازگار شود. يجه ناخواسته با هدف غايي و فلسفةگيرد و در نت

است جمهوري و نيز رد قوا و ري رهبر بر همةنظير اعمال نظارت  از سوي ديگر، تفسيرهايي
ساز كه همگي در تصويب نظارت  رجع قانونترين م اصلي مثابه مقننه به قوة استقلال ويژة

 صلاحيت جمهور و پذيرش قبل از رئيس )رهبر(ترين مقام رسمي كشور  جمهور بر قوا، عالي رئيس
تبلور يافتند، در راستاي  شرع با مجلس مصوبات مطابقت بر مبني اساسي قانون نگهبان شوراي

گانه  هاي قواي سه جايگاه و صلاحيتكاهش مخالف تفكيك قوا و  شكنندةهايِ  پذيرش ديدگاه
و ناكارآمد كميسيون اصل نود و عدم  اثر كمها، سازوكار  توانيم بر اين برداشت مي بودند.

رسد  با وجود اين، به نظر مي. را بيفزاييمتدبيرانديشي در خصوص كاركردها و استقلال اين نهاد 
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پذيرش نسبي جهان جديد و لزوم برقراري ضروريات و مقتضيات در مجلس خبرگان ق.ا 
مدونان قانون اساسي درك  از سويحكمروايي نوين (اصل تفكيك قوا و كاركرد خاص هر قوه) 

خواستار اي ديگر از خبرگان قانون اساسي ضمن مخالفت با اين درك جديد،  اما پاره ،شده بود
بودند كه در  بر هر سه قوه و ناخواسته تضعيف كاركرد تفكيك قوا فقيه ولايت قوةاعمال نظارت 

. به همين سبب، مفهوم نسبي اصل كرد مي پذير بيني اين صورت، وجود آراي منافي فوق را پيش
راين، از اين بنابطور تمام و كمال نيز در قانون اساسي تجلي نيافت.  اما به ،تفكيك قوا مردود نشد

 قانون خبرگان مجلس ياعضا اكثر تلاش بسياري كه به توجه با توان ادعا كرد كه منظر مي
 توجه همچنين و بر قوا و مبنا قرار دادن فقه و دين اسلام در امر تقنين فقيه ولينظارت  به اساسي
، اند داشتهسي انديشه سيا نظريو نيز مباني  بنيادين حقوق اساسي اصول و مفاهيم به كه اندكي

در واقع اين  ،اند كرده خودداري »قوا تفكيك« اصطلاح استعمال از علت اينكه درس به نظر مي
غايي  معناي در نگرش خبرگان قانون اساسي همان »قوا استقلال« بوده است كه مراد از

وا در نويسندگان براي اينكه نشان دهند اصل تفكيك ق، ها ايناست. با وجود  نبوده »قوا تفكيك«
به كنكاش و تأملي  ناچار بههايي داشته است،  خبرگان قانون اساسي چه مفهوم و برداشت انديشة

هاي آنان  و صلاحيت گانه سهقانون اساسي و اصول مرتبط با قواي  57در اصل تصويبي 
گرفته و  اصل تفكيك قوا نشئت توان گفت كه مفهوم استقلال قوا از  مي كم دستپرداختند، زيرا 

  گيرد. مي جايدر قلمرو مفهوم اخير  لحاظ نظري به
 مقاله ديديم، در نظريدر بخش  طور همانتوان گفت  در مقام تفسير و تحليل علل فوق مي

 به همديگر از ها آن استقلال و گانه سه قواي تأسيس پذيرش با اسلامي جوامع سياسي فرهنگ
 انحراف عدم ضامن قوا بر نظارت با تا دش پذيرفته فقيه نيز ولي عام ولايت زمانه، ضروريات علت

. در )57 اصل و اساسي قانون مقدمة طبق( باشد اسلامي اصيل وظايف از مختلف هاي سازمان
نظام امت و امامت و  وا در قانون اساسي ايران، بر پايةهاي ق واقع، سيستم تفكيك قوا و بنيان

 عين سخن، خبرگان قانون اساسي در به ديگر 1فقيه استوار شده است. مركزيت قوا زير نظر ولي
 جمهوري اسلامي ايران، اساسي قانون در گانه سه كه قواي اند عقيدهبر اين  قوا، استقلال پذيرش

                                                            
 مباني و فقه ،ايران اسلامي جمهوري و اسلام سياسي نظام در قوا تفكيك حسين، آراسته، جوان .1

  .64 ص ،1 شمارة ،1395 تابستان و بهار اسلامي، حقوق
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 قانون در و داده رخ ها صلاحيت اختلاط از بعضي ،بر اين اساس و شده استوار فقيه ولي نظر زير
مفسران حقوق اساسي بر اين باورند كه البته، افزودني است كه برخي  .است يافته نمود اساسي

بنيان قانون اساسي بر اساس نظرية نمايندگي استوار شده و از اين منظر مجلس مؤسسان بايد 
كنندگان خود باشند و نبايد از ريشة انتخابي خود عدول كنند و به  ها و حقوق انتخاب تبلور خواسته

  جويند.منشأ انتصابي و آسماني در ساختار قواي كشور تمسك 
 اساسي قانون خبرگان انديشة در قوا مدرن تفكيك مفهوم رد است، آشكار الذكر فوق متن در آنچه

و تحليل علمي را اساس تحقيق قرار دهيم، نويسندگان  طرفانه بي رويكرد اگر لكن كند؛ مي نمايان را
 تر، رويكرد مهم و قوا تمايل به استقلال و واقعي قواي تفكيك مفهوم رد چرايي بيان مقام در پي و در

 قوا تفكيك اصل سنجي نسبت نيز و قوا تفكيك واقعي انديشة و ماهيت به اساسي قانون خبرگان مبهم
  اند. بوده اسلامي و شرقي جوامع در آن به دانان حقوق و فقها رويكرد با

ون گانه را طبق قان اي از پژوهشگران مدل تفكيك قوا و نوع استقرار و روابط قواي سه پاره
سياسي ايران را داراي -. برخي با پذيرش استقلال قوا، نظام حقوقياند كردهاساسي تحليل 

 از زبان(نظري كه بعضاً  1كند اند كه بر محور وفاق حركت مي همكاري و تعامل قوا دانسته
 .سنجيِ اصل تفكيك قوا چندان سازگار نيست) نسبتشود و با  مقامات سياسي كشور بيان مي

شناسانه،  انتوان با نگاهي انس ر با رد مدل اوليه و ماهوي تفكيك قوا معتقدند كه مياي ديگ عده
مدل كنوني  -پذيرش دين اسلام و وجود رهبر-هاي فرهنگي و اعتقادي در ايران مطابق زمينه

اما  ،استدلال محققان ديگر نسبت به پذيرش استقلال قوا مثبت است 2استقلال قوا را پذيرفت.
 ،دانند. اما اين نظارت رهبر نامحدود و مطلق نيست. در واقع فقيه مي نظارت ولي ودةدر محدآن را 

شده به ايشان مطابق قانون اساسي،  تفويض هاي اي رهبري و صلاحيت با انتخابي بودن دومرحله
  3دار و محدودشده خواهد بود. چارچوب گانه فقيه در نظارت بر قواي سه نقش ولي

                                                            
 جمهوري اساسي قانون پرتو در حاكم نهادهاي محوري وفاق و قوا تعاملي تفكيك پروانه، تيلا، .1

  .10، ص 10 شمارة ،1383 ارديبهشت و فروردين جمهوري، رياست رساني اطلاع ،ايران اسلامي
 حقوق نامة پژوهش ،قوا تفكيك اصل شناسي انسان مباني نقد آجرلو، اسماعيل، توكل، زاده، حبيب .2

  .123 ص ،36 شمارة ،1391 زمستان و پاييز اسلامي،
 شمارة ،1378 بهار اسلامي، حكومت ،قوا استقلال و فقيه مطلقه ولايت قوا، تفكيك محمد، نژاد، منصور .3

  .58-59 صص ،11
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تحديد و -گانه از قواعد مسلم حقوق اساسي  ي كاركرد قواي سهاصل تفكيك قوا و شناساي
و استبداد قدرت سياسي و حفظ حقوق و  زداييتنظيم حقوقي قدرت سياسي در راستاي تمركز

رود و نتيجتاً از بديهيات و ضروريات امر حكمروايي در جهان  به شمار مي -هاي بشري آزادي
هاي دور و نزديك در تاريخ اين ديار و ساير  انيحكمر تجربة چراكه ؛آيد حساب مي به يامروز

هاي افراد و  ها و آزادي حد و حصار اقتدار سياسي و تضييع و نقض حق ها، توسيع بي سرزمين
را اثبات كرده است. بدين اعتبار، چون نيك  ها آنهمچنين اختلال كاركرد قوا و ناكارآمدي 

در نخستين اقدام  بايدنون اساسي ايران نمايد كه شوراي بازنگري قا پذيرفتني مي ،بنگريم
كاركرد گانه و  بازنگري در قانون اساسي، تكميل و اصلاح اصول مرتبط با تفكيك قواي سه

سياسي ايران به -ترين اقدامات لازم قرار دهد تا نظام حقوقي اصلي بنيادين هر قوه را در زمرة
نظران  گرچه برخي صاحبتر شود؛  يكقوا نزد نوينهاي غايي اصل تفكيك قوا و كاركردهاي  ايده

معتقدند كه چنين امري در حقوق اساسي ايران شدني نيست. اما به باور ما در صورت اصلاح 
ها و شناخت قوا به وظايف ذاتي خويش و انجام عملكردها طبق حدود صلاحيتي خود، قرابت  رويه

  ت.شدني اس به محتواي تفكيك قواي كارآمد، دور از ذهن نيست و تحقق
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آن، ذهن ا توجه به وجود قوانين متفاوت دربارة حقوقي و ب -فقهي يموضوع مثابه بهبلوغ 

ه كه آيا سن بلوغ در حقوق قراردادها و عقد نكاح دو مقولة كردمهم درگير  سؤالرا با اين 
يا خير؟ تعارضات موجود بين مواد قانوني مربوط به سن بلوغ، ضرورت  استمتفاوت 

رفع آن تعارضات ايجاب  حل راهيافتن  منظور به انجام تحقيق مستقل در اين خصوص را
با رويكرد تفاوت بين اماره و  به اين موضوع وپژوهش پيش ر در ،بر اين اساس ه وكرد

در  گذاري قانون فقهي و فرض و كاربرد آن دو مفهوم در تعيين سن بلوغ و با ذكر سوابق
و در نهايت منجر به اثبات وحدت مفهوم بلوغ در حقوق است حقوق ايران پرداخته شده 

حو مستقل با رويكرد قراردادها و عقد نكاح با امكان جمع هر دو معيار سن بلوغ به ن
استحالة مفهوم بلوغ از فرض سابق به اماره و ايجاد فرض جديد با حكومت اهليت 
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  مقدمه
.م) با ق 1105 مادةخود ( دار شدن رياست خانوادة عهدهازدواج با توجه به  محض به ،هر مرد

ق. م. ا مصوب  642 مادة.م و ق 1106 مادةوانين متفاوت (ضمانت اجراهاي شرعي منعكس در ق
غذا، پوشاك، مسكن و ...) و تأمين معاش خانوادة خود ( همسر) مكلفّ به پرداخت نفقة 1375

است و انجام اين امر مهم نيازمند اشتغال به كار و انجام معاملات براي كسب درآمد است. بلوغ و 
شود اگر پسر  مطرح مي سؤالمعاملات است. حال اين  اهليت متعاملين از شرايط صحت انجام

ت ه باشد و براي پرداخكردقانون مدني اقدام به ازدواج  1041كه با تجويز مادة  اي ساله پانزدهبالغ 
، معاملات وي صحيح و از نظر كندخود مبادرت به معامله  نفقة همسر و تأمين معاش خانوادة

رسيدن به سن بلوغ براي انجام معامله  صرف بهآيا  ،ديگر؟ به عبارت خير ياقانوني معتبر است 
 ،شخص به لحاظ مالي متمكن نباشدين ؟ اگر پاسخ منفي باشد و اهستقانوناً داراي اهليت نيز 

چگونه  ،و بدين ترتيب كندپس به چه نحو بايد نفقة همسر را پرداخت و معاش خانواده را تأمين 
مجوز ازدواج به او داده است؟ همان پسر  ،اصولاً چرا قانون رياست خانوادة خود باشد؟ و دار عهده
تنها وارث از بدهكار پدرش بگيرد، آيا  منزلة بهساله اگر بخواهد طلب پدر متوفاي خود را  پانزده

؟ در اين كندتواند به استناد كم سن و سال بودن از پرداخت طلب متوفي به او امتناع  مديون مي
تواند مبادرت به  ورثه جهت طرح دعواي مطالبه مي در مقامپسر مذكور  آيا از نظر قانوني ،صورت

خوانده  در جايگاهو آيا در اين دعوا بدهكار  كندطرح دعواي مطالبه به طرفيت بدهكار پدر خود 
دفاعيات  صرف بهدعواي مرتبط و چه دعواي تقابل، قانوناً  صورت بهچه  تواند بدون طرح دعوا مي

باشد يا خير؟ آيا با توجه به قوانين معتبر حال حاضر  پسند محكمهموجه خود متمكن از دفاع 
سال بتواند در دارايي خود  پانزدهتوان انتظار داشت يك فرد با وجود رسيدن به سن بلوغ  مي

در تصويب قوانين مربوط به بلوغ، معيار رسيدن به  گذار قانون اينكه به؟ نظر يا خير كندتصرف 
 شود ميمهم مطرح  هاي فوق با در نظر داشتن اين نكتة سؤال است، ار دادهقر مدنظرسن معين را 

كه آيا در سوابق مذكور معيار ديگري براي احراز بلوغ وجود دارد يا خير؟ و در صورت مثبت بودن 
از اين معيارها در تعيين  يك كدامعلت وجود معيارهاي متفاوت در اين خصوص چيست؟ و  ،جواب

اخير مدخل مناسبي  سؤال رسد ميد بر ساير معيارها ارجحيت دارد؟ به نظر حدوث بلوغ در يك فر
  .باشدبراي شروع اين پژوهش 
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  . اماره و فرض قانوني و كاركردهاي آن1
؛ كه اين كاشفيت قطعي نيستاماره از نظر فقهي آن است كه حكايت از كشف چيزي كند 

 1321عريفي كه قانون مدني در مادة بر طبق ت 1نشان از مالكيت متصرف دارد.همانند تصرف كه 
قاضي قرار داده تا دليل بر  در اختيار آن راگذار  دهد، اماره اوضاع و احوالي است كه قانون يمارائه 

مثابه مالكيت دليل مالكيت است؛ مگر  تصرف به«همان قانون:  35امري شناخته شود. وفق مادة 
اي  ارت است از منظور كردن وضعيت يا واقعه، و اما فرض قانوني عب»اينكه خلاف آن ثابت شود

منظور رعايت مصلحتي اجتماعي و حل بعضي از مشكلات و اخذ بعضي از  شكل خاص به به
هاي حقوقي موجود  حل منظور از فرض حقوقي اين است كه در برخي موارد كه راه 2نتايج.
رفت از  اي بروننيست، نيازمند اتخاذ روشي بر هاي پيش رو بست گوي مشكلات و بن پاسخ

، هرچند روش مزبور با واقعيت انطباق نداشته باشد و صرفاً كاركردي 3وضعيت فوق خواهيم بود
هايي  در حد عبور از مشكلات مربوطه داشته باشد و از طريق توسل به اين روش حقوقي، ملاك

ي آن الخطاب در قالب فرض قانوني مطرح شود. از كاركردهاي مهم فرض قانون مثابه فصل به
تفاوت بين اماره و 4كند. يماست كه ضمن حفظ انسجام نظام حقوقي قواعد جديدي را وارد آن 

قانون مدني قيد شده، اثبات خلاف اماره ممكن  35طور كه در مادة  فرض اين است كه همان
 است، ولي اثبات خلاف فرض ممكن نيست.

  معيارهاي احراز بلوغ فرد با توسل به اماره و فرض .2
احراز حدوث بلوغ براي يك انسان، با دو معيار متفاوت ر نظر گرفتن سوابق فقهي دربارة با د

اماره و دوم، معيار  مثابه بهمواجه هستيم. يكم، معيار احراز بلوغ با بروز علائم تكويني خاص 
  فرض. منزلة بهرسيدن به سنّ معين 

                                                            
  .77صص  1385، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ شانزدهم، ترمينولوژي حقوقمحمدجعفر،  . جعفري لنگرودي،1
، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، ج چهارم، مبسوط در ترمينولوژي حقوقغري لنگرودي، محمدجعفر، . جع2

  .608، ص 1381
، فصلنامة حقوق، دانشكدة حقوق و علوم سياسي، دورة ماهيت و اثر فرض حقوقي. دلشاد معارف، ابراهيم، 3

  .176، ص 88، زمستان 39
هاي حقوقي،  ، فصلنامة علمي دانشنامههاي حقوقي نظامكاركرد فرض قانوني در زاده، رضا،  . شكوهي4

  .161، ص 1389، بهار 2شمارة 
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  اماراتمثابه  بهمعيار احراز بلوغ با بروز علائم تكويني خاص  .1.2
معيارها را اماره بلوغ  گونه اينو  كنند ميبلوغ را با معيارهاي تكويني ارزيابي  گروهي از فقها

آن دسته از علائمي است كه معمولاً كودكان طي مراحل رشد جسمي  ،علائم تكويني دانند. مي
وغ نكاح را برخي مفسران قرآن بل. داند ميآن را بلوغ طبيعي  ،كه عرف شوند ميخود با آن مواجه 

از نظر برخي فقهاي شيعه تنها معيار بلوغ در زن  1دانند. كسب توانايي ازدواج از سوي هر فرد مي
از ذكر  نظر كردن صرفلذا با  2است؛و مرد همانا احتلام است و ساير معيارها كاشف از بلوغ حلم 

 تفاوته فرد ديگر و فيزيولوژيكي كه از فردي ب محيطي زيستعوامل  تأثيراين علائم نبايد از 
در اعضاي يك خانواده نيز يكسان  حتي ها تفاوتكه ممكن است اين طوري  به ؛غافل ماند ،دارد
 برخيبروز آن علائم مثل رشد موهاي بعضي از جاهاي مورد نظر در بدن  حتيديگر اينكه 3.نباشد
. همين امر شود محسوب ها آنحاكي از بلوغ تواند  نمي ،اثر اختلالات هورموني مرضي برافراد 

گروهي  ،به همين جهتباشد. توسل به علائم تكويني در احراز بلوغ تفوق نداشته  تاه شدموجب 
امكان اثبات خلاف  كه نحوي به ؛ديگري براي احراز بلوغ در هر فرد شدند حل راهاز فقها به دنبال 

اين  كنند.مطرح  ناپذيرترديد صورت بهجهت احراز بلوغ را ديگري  حل راه ،اين اساس آن نرود و بر
كه دادرس در رسيدگي و صدور حكم به موضوع از  نحوي حل تعيين سن براي احراز بلوغ است؛ به راه

 بلاتكليفي ناشي از تفاوت كمي و كيفي علائم بلوغ در بعضي افراد ديگر در واقع امر خلاص شود.

  فرض قانوني مثابه بهمعيار رسيدن به سنّ معين  .2.2
 ،قانون مدني بوده است كنندگان تدويناز فقها و نيز مرحوم مصطفي عدل كه از گروهي ديگر 

 بالغ فرض كرده ،كه به سن معين برسدرا و كسي  دانستهبراي بلوغ  يسن را ملاك4خود كتابدر 
. جنسيت فرد و شرايط اقليمي و فرهنگي كرده استسن بلوغ تعيين  آن راقراردادي  صورت بهو 

                                                            
جلدي)، چاپ اول، بيروت، مؤسسة  10، (دورة البيان، في تفسير القرآن مجمع. طبرسي، فضل بن حسن، 1

  .6ه.ق، ذيل سورة نساء، آية  1415الاعلمي للمطبوعات، 
چاپ اول،  ،انتشارات دارالفكر ، قم،اللمعه الدمشقيهالعاملي،  الدين محمدبن مكي . شهيد اول، الشيخ شمس2

شرائع الاسلام في مسائل الدين جعفر بن الحسن،  ؛ محقق حلي، ابوالقاسم نجم369و  363ه.ق صص  1411
  .45 و 1ه.ق، صص  1403، چاپ دوم، تهران، انتشارات استقلالالحلال و الحرام، 

  .20- 21، ص 1388ج دوم، ، ، تهران، انتشارات شركت سهامي انتشارردادهاقواعد عمومي قرا. كاتوزيان، ناصر، 3

  .123-124، 1400، تهران، انتشارات خرسندي، چاپ چهارم، حقوق مدني. عدل، سيد مصطفي، 4
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به عهدة باشد. تعيين سن معين از امور بسيار مهمي است كه  تأثيرگذارر تواند در اين ام مي
  1شود.برخي مشكلات  گيري شكلمانع از  تواند ميگذاشته شده و  گذار قانون

  سن بلوغ در دختران. 3.2
برخي از فقهاي  2.سن بلوغ دختران هستند برايسالگي  نُهمشهور فقهاي اماميه قائل به سن 

سالگي دور از  نُهن به بلوغ فكري براي انجام برخي عبادات و معاملات را در معاصر رسيدن دخترا
معتقدند كه بلوغ دختران در ابواب مختلف فقهي متفاوت  ها آنو گروهي از  3اند هكردذهن تصور 
 هاي نشانهابوحنيفه از فقهاي اهل سنت معتقد است سن بلوغ در دختران چنانچه  4خواهد بود.

بن حنبل در شرايط شافعي و احمد 5سال خواهد بود. هفده ،ظاهر نشود ها آنجسمي بلوغ در 
اما مالك ابن انس قائل به  ،دانند سال تمام قمري را سن بلوغ براي دختران مي پانزده ذكرشده

  6.سن مشخصي براي بلوغ نيست

  سن بلوغ در پسران .4.2
اما گروهي ، 7ام قمري استسال تم پانزدهبلوغ پسران  دربارةفقهاي اماميه  قول مشهور بين

تعيين  پسران بلوغسال تمام قمري را براي  پانزده، 9شافعي 8.سالگي هستند چهاردهديگر قائل به 
است؛ هرچند بنا بر قولي در مذهب مالكي، برخي  10سال قمري هجدهقول مشهور مالكيه  و كرده

  11دانند. سن را ملاكي براي بلوغ نمي
                                                            

  .212ص  1382، تهران، انتشارات سمت، اشخاص و محجورينزاده، سيد مرتضي،  . صفايي، سيدحسين و قاسم1
تهران، مكتبه الاسلاميه، چاپ ، جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام، باقر . نجفي، محمدحسن بن2

  .38- 39، صص 26ه.ق. ج  1394ششم، 
  .16 ، ص1ج ، ه.ق 1401االله مرعشي،  كتابخانة عمومي آيت، قم، مفاتيح الشرائع. فيض كاشاني، ملاحسن، 3
  .1398انتشارات شكرانه، ، قم، لوغتوضيح المسائل، اجتهاد و تقليد، مراحل ب. صادقي تهراني، رسالة 4
  م. 1936، 202، ص 1، قاهره، ج متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفةفرغاني مرغيناني، . 5
  .133، ص 1، ج م 1996، دارالكتب العلميه ،بيروت، جواهر العقودمنهاجي أسيوطي، . 6
  . نجفي، محمدحسن بن باقر، همان.7
، قم، مؤسسة التليه رسالة في تأثيرالزمان و المكان الي استنباط الاحكامالبلوغ و. سبحاني، جعفر، 8

  .36-33صص  1418ع)، ( امام صادق
  .34، ص 5، ج تفسير القرطبيمحمدبن احمد قرطبي، . 9

  .1411، قم 283 ، ص3، ج الخلاف. طوسي، محمدبن حسن، 10
  تا. ، بي346، ص 4 ، جالمغني. ابن قدامه، عبداالله بن احمد، 11



  گذر از اماره به فرض در تعيين معيار بلوغ  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

270 

  يين سن بلوغ در حقوق ايرانگذاري براي تع . سابقة قانون3
بلوغ يكي از مباحث مهم كليدي در معاملات، ازدواج و مسئوليت كيفري است كه به سوابق 

  شود. ها به شرح آتي اشاره مي گذاري در خصوص آن قانون

  گذاري در خصوص سن بلوغ در معاملات . سابقة قانون1.3
شود كه صفتي است در مقابل  سي ميطور معمول بلوغ در امور مدني ذيل عنوان اهليت برر به

اين قانون بلوغ و عقل و رشد را  211دهد. مادة  حجر. قانون مدني تعريفي از اهليت ارائه نمي
 1313شهريور  13واحدة رشد متعاملين مصوب  كند. بر اساس ماده شرط دارا شدن اهليت بيان مي

قانون مدني  1209طابق مادة شدند و م سال شمسي، غير رشيد محسوب مي افراد كمتر از هجده
شد؛  هر كس كه داراي هجده سال تمام نبود، در حكم غير رشيد محسوب مي 1314مصوب 

از تحت  رسيد، ذلك در صورتي كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسي در محكمه به اثبات مي مع
 شد. بر اساس مواد مذكور، دختران و پسران قبل از رسيدن به سن قيمومت خارج مي

سالگي براي انجام معاملات اهل  سالگي فاقد اهليت بودند و پس از رسيدن به سن هجده هجده
اشخاصي كه به سن  1314قانون مدني مصوب  1210شدند. مطابق مادة  محسوب مي

رسيدند، خارج از دايرة شمول جنون و عدم رشد بودند؛ مگر آنكه عدم رشد يا جنون  سالگي مي هجده
جاي خود را به » هجده سال«عبارت  1210شده در مادة  اساس اصلاحات انجام بر شد. او ثابت مي

شده اصلاح شد و در تبصرة  با تغييرات انجام 14/8/1370داد و مادة مزبور در تاريخ » بلوغ«واژة 
يك همين ماده، سن بلوغ در پسران پانزده سال تمام قمري و در دختران نهُ سال تمام قمري تعيين 

  1آمده برگرفته از فقه اماميه و در جهت انطباق با آن بوده است. عمل ات بهشد كه تغيير

  گذاري براي تعيين سن ازدواج . سابقة قانون2.3
گذار چندين ملاك را براي تعيين  تاكنون قانون 1313از زمان تصويب قانون مدني در سال 

 1041مادة  م كرد.خواهي مختصر سن ازدواج مشخص كرده است كه به سير اين تحولات نگاهي
رسيدن به سن ازدواج براي دختران را پانزده سال و براي پسران  1313قانون مدني مصوب 

                                                            
و مادة  1361اصلاحي قانون مدني مصوب  1210شرح و نقدي بر مادة صفايي، سيد حسين،  .1

، مجلة دانشكدة حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، لايحة جديد اصلاح موادي از قانون مدني 1210
  .104 ، ص1369، دي 1161، شمارة 25دورة 
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شرطي كه  هجده سال تعيين كرده است؛ البته در صورت پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه به
و بدون پذير بود  سن دختر كمتر از سيزده و سن پسر كمتر از پانزده سال نباشد، ازدواج امكان

حتي با اذن ولي نيز معتبر نبود. مادة  رعايت روند فوق، ازدواج دختر و پسر مشمول اين ماده،
همان قانون ازدواج دختران و پسران را حتي بعد از رسيدن به سن قانوني مشروط به اذن و  1042

اج پرداخته نيز به موضوع سن ازدو 1353اجازة ولي كرده بود؛ اما قانون حمايت از خانواده مصوب 
ازدواج زن قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام و مرد قبل از «اين قانون:  23و وفق مادة 

ذلك در مواردي كه مصالح اقتضا كند، استثنائاً در  رسيدن به بيست سال تمام، ممنوع است. مع
سمي و مورد زني كه سن او از پانزده سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد ج

رواني داشته باشد، به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط 
سن اعطا شود. زن يا مردي كه برخلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني براي 

قانون ازدواج مصوب سال  3ازدواج نرسيده، مزاوجت كند، حسب مورد به مجازات مقرر در مادة 
بعد از انقلاب، اين ماده از سوي دولت موقت لغو و ازدواج براي » محكوم خواهد شد. 1316

دختران و پسران به ترتيب مشروط به داشتن حداقل پانزده و هجده سال تمام قمري شد. در سال 
اصلاح كرد و يك » نكاح قبل از بلوغ ممنوع است«را بدين شرح: 1041گذار مادة  قانون 1361

شرط رعايت مصلحت  عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازة ولي صحيح است؛ به«ن افزود: تبصره به آ
دانان مواجه شد، زيرا از نظر آنان  تصويب اين ماده با انتقادات زيادي از جانب حقوق »عليه. مولي

تواند در چارچوب يك اماره مطرح شود و با توجه به شرايط  تعيين سن براي احراز بلوغ صرفاً مي
طور  تواند معيار ثابتي براي احراز تلقي شود. ضمناٌ تبصرة ذيل ماده به و اقليمي نميجسمي 

شكلي است كه موجب توهم نسخ  آشكاري با حكم ماده، نه به شكل استثنا و تخصيص، بلكه به
بدون تغيير بنيادين به  1041تبصرة مادة  1370در سال  1شود. و نيز وجود تناقض در آن مي

عليه صحيح  شرط رعايت مصلحت مولي قد نكاح قبل از بلوغ، با اجازة ولي، بهع«تصويب رسيد: 
قانون مدني با  1041قانون مجازات اسلامي ضمن صحه گذاشتن بر مادة  1375در سال » است.

اين  646وضع ضمانت اجرا براي متخلفان مجازات تعيين كرده است. بر اساس مادة 
ولي ممنوع است. چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن «قانون:

                                                            
  .76، ص 1ج  ،1400تشارات گنج دانش، ، اندورة حقوق مدني خانواده، تهرانكاتوزيان، ناصر، . 1



  گذر از اماره به فرض در تعيين معيار بلوغ  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

272 

قانون مدني و تبصرة ذيل آن ازدواج كند، به حبس تعزيري  1041نرسيده، برخلاف مقررات مادة 
كه تعيين سن ازدواج موجب بروز مشكلاتي در  از آنجا» شود. از شش ماه تا دو سال محكوم مي

تجديدنظر كرد كه با مخالفت  1041گر در مادة بار دي 1379گذار در سال  جامعه شد، قانون
 را به 1041مادة  1381شوراي نگهبان مواجه شد و نهايتاً مجمع تشخيص مصلحت در سال 

عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن سيزده سال تمام شمسي و پسر «شرح زير تصويب كرد: 
شرط رعايت مصلحت  لي؛ بهقبل از رسيدن به سن پانزده سال تمام شمسي، منوط است به اذن و

مطابق مصوبة مجمع تشخيص مصلحت، دختران و پسران كمتر از » با تشخيص دادگاه صالح.
علاوه بر كسب اذن ولي بايد موافقت دادگاه را نيز  ، براي ازدواج خود1041سن مقرر در مادة 

و نكته توجه ، به د1381قانون مدني مصوب  1041آمده در مادة  عمل در تغييرات به جلب كنند.
 تر براي ازدواج دختران و پسران؛ نكتة دوم، اذن ولي و شده است: نكتة يكم، تعيين سن معقول

) در همان ماده. سن بلوغ پانزده و هاي پيش از سن مقرر (سيزده نظارت دادگاه به ازدواج
 1210مادة سيزده سال و پانزده سال)، با بلوغي كه در تبصرة يك ( شده در تبصرة اين ماده تعيين

از نظر گروهي از  1مقرر شده متفاوت بوده و بين بلوغ نكاح و بلوغ شرعي تمايز قائل شده است.
هايي از فقه اماميه صرف رسيدن به سن بلوغ براي ازدواج كفايت  دانان، بنا به برداشت حقوق
  2باشند. كند و دختر و پسر لازم است قبل از ازدواج توانايي تشخيص مصلحت خود را داشته نمي

  گذاري براي تعيين سن مسئوليت كيفري . سابقة قانون3.3
شخص داراي بيش از پانزده سال  1304قانون مجازات عمومي مصوب  36بر اساس مادة 

 1352قانون مجازات عمومي مصوب سال  33مادة  2شود و مطابق بند  تمام، بالغ محسوب مي
قانون مجازات اسلامي  26تبصرة يك مادة  شوند. بر اساس افراد تا هجده سال طفل محسوب مي

قانون  49، طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده و نيز تبصرة يك مادة 1361مصوب 
دهد كه مرجع اين حكم از دو  همين تعريف را براي طفل ارائه مي 1370مجازات اسلامي مصوب 

قانون  140است. مادة  قانون فوق، مقررات موجود در قانون مدني در خصوص سن بلوغ بوده
بلوغ را در كنار عقل و اختيار، شرط داشتن مسئوليت كيفري بيان  1392مجازات اسلامي مصوب 

                                                            
  .78 . كاتوزيان، ناصر، همان ص1
  .68، ص 1384نشر ميزان  1384، تهران، مختصر حقوق خانواده. صفايي، سيدحسين و امامي، اسداالله، 2
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سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نُه و «دارد:  همان قانون مقرر مي 147كند. مادة  مي
  »پانزده سال قمري است.

  ق.م 1041ق.م و مادة  1210بين تبصرة يك مادة  . رابطة4
مجمع تشخيص مصلحت  1/4/1381قانون مدني مصوب  1041دربارة معيار سني بلوغ مادة 

عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن سيزده سال تمام شمسي و پسر قبل «دارد:  نظام مقرر مي
شرط رعايت مصلحت با تشخيص  از رسيدن به سن پانزده سال تمام شمسي منوط به اذن ولي به

مجلس شوراي اسلامي بيان  14/8/1370مصوب  1210تبصرة يك مادة » است. دادگاه صالح
هرچند » سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نُه سال تمام قمري است.«دارد:  مي

هاي اساسي نيز با هم  الذكر تعيين معيار سني براي بلوغ است، تفاوت كه موضوع دو مادة فوق
اولاً، ملاك محاسبة سن از سال قمري به سال شمسي تبديل شده؛ به  دارند؛ با اين توضيح كه

جاي آن سال شمسي  روز است كنار گذاشته شده و به 355بياني ديگر، سال قمري كه مشتمل بر 
طور  جايي شامل حال پسران و دختران به روز ملاك خواهد بود كه اين جابه 365مشتمل بر 

قمري)، به سيزده سال (شمسي)، افزايش يافت و ( از نُه سال يكسان است. ثانياً، سن بلوغ دختران
اي است كه چنين برداشت  گونه هاي مذكور به تغيير اخير فقط شامل حال دختران است. تفاوت

منظور رفع تعارض از دو متن فوق در قانون  شود اين دو ماده در تعارض با يكديگر هستند. به مي
  .شود كند، مطرح و ارزيابي مي يمدني، آنچه ذهن را به خود مشغول م

  قانون مدني 1210نسخ تبصرة يك مادة  .1.4
هاست كه: اولاً، بلوغ در افراد  قانون مدني متكي بر اين استدلال 1210تبصرة يك مادة  نسخ

هاي خاص با آثار  موضوعي است كه با تعيين شدن آن، افراد از نظر حقوق خصوصي واجد قابليت
ترين آن اهليت براي انعقاد عقد است و نكاح نيز يكي از عقود  كه مهم شوند حقوقي مربوطه مي

در باب نكاح، آخرين ارادة  1/4/1381قانون مدني مصوب  1041آيد. ثانياً، مادة  به شمار مي
گذار در خصوص تعيين معيار سني براي بلوغ هر فرد است و ديگر اينكه مرجع تصويب آن  قانون

گذاري بالاتر از مجلس  ت؛ در نتيجه، از نظر مراتب قانونمجمع تشخيص مصلحت نظام اس
شوراي اسلامي است. ثالثاً، اوصاف بلوغ در مادة يادشده از نظر تبديل سال قمري به شمسي و 
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افزايش سن ازدواج دختران از نُه سال به سيزده سال با توجه به مفهوم مخالف مادة مزبور، قابل 
 1041نيست كه مقدم بر مادة  14/8/1370مصوب  مدني قانون 1210جمع با تبصرة يك مادة 

طور ضمني  مدني به 1041آن هم در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است؛ در نتيجه، مادة 
از همان قانون را نسخ كرده است. با اين اوصاف، به استناد مفهوم مخالف  1210تبصرة يك مادة 

براي دختران سيزده سال شمسي است، نه نُه قانون مدني، در شرايط عادي سن بلوغ  1041مادة 
سال قمري و براي پسران پانزده سال شمسي است، نه پانزده سال قمري. اما بايد توجه داشت 

، امكان ازدواج قبل از سن سيزده 1/4/1381قانون مدني مصوب  1041كه در فراز دوم از مادة 
اذن ولي و رعايت مصلحت با  سال براي دختران و پانزده سال براي پسران منوط به وجود

شود كه آيا فرد زير سيزده سال نيز  تشخيص دادگاه مجاز شده است. حال اين سؤال مطرح مي
  بالغ محسوب شود يا خير؟ تواند مي

  مدني قانون 1210عدم نسخ تبصرة يك مادة  .2.4
بلوغ  اولاً،سازد كه  ما، ذهن را با اين فكر درگير مي هاي زيستي مختلف در كشور وجود اقليم

در بعضي از افراد قبل از سيزده سال آن هم با معيار سال قمري نيز وجود دارد. ثانياً، با وجود اين، 
ها ضرورت دارد و  احراز بلوغ هر فرد زير سيزده سال از جهت رعايت سلامت جسمي و روحي آن

 1210يك مادة  اعتنا گذشت. از اين جهت، وجود تبصرة توان از اين موضوع بي در نتيجه نمي
خصوص اينكه بروز بلوغ در زير سيزده سال در افراد، مسبوق به  قانون مدني ضرورت دارد؛ به

اعتنا  هاي فقهي خود از آن بي تنها فقيهان نيز در بررسي سابقه است. اين امر در حدي است كه نه
گذاري  ان نيز در امر قانونگذار اند. قانون اند، فتوا به بلوغ دختر در نُه سال قمري نيز داده نگذشته

اند. با اين اوصاف، عدم  دربارة تعيين سن بلوغ براي افراد از اين نظر و فتواي فقهي استقبال كرده
قانون مدني  1041شود. بنابراين، بايد از مادة  قانون مدني تقويت مي 1210نسخ تبصرة يك مادة 

  مدني نباشد. قانون 1210تفسيري ارائه شود كه در نفي تبصرة يك مادة 

  قانون مدني 1210. تفسير تبصرة يك مادة 3.4
قانون مدني، پانزده سال  1210با تصويب تبصرة يك مادة  14/8/1370گذار در تاريخ  قانون

قمري براي پسران و نُه سال براي دختران را فرض قانوني بلوغ تعيين كرد و برخلاف اماره، با 
پذيرفتني نبود؛ حال  برخلاف آن در مقام دادرسي در دادگاه توجه به طبيعت فرض، قانوناً استدلال 
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دليل عدم آمادگي روحي و  آنكه در عالم واقع در بيشتر موارد وصف بلوغ در مورد دختر نُه ساله به
كرد. در نتيجه، در چنين مواردي دادرس در مقام  شرايط جسماني توصيفي ناوارد و نامعقول مي

بايد دست به  گذار مي شد. بنابراين، قانون قانوني مواجه مي گيري با تعذر رسيدگي و تصميم
مثابه سن بلوغ، اين معيار  زد تا اولاً، ضمن حفظ معيار فقهي نُه و پانزده سال قمري به تدبيري مي

طور  حالت اماره قانوني تبديل كند تا قانوناً امكان اثبات خلاف آن به را از حالت فرض قانوني به
كاوي ميسر باشد و در نتيجه، با  هاي پزشكي و روان ها و آزمايش ل به معاينهمثال از طريق توس

اقناع وجدان كافي بتواند در مقام دادرسي به موضوع مربوطه، مبادرت به اتخاذ تصميم و صدور 
حكم كند. ثانياً، فرض قانوني جديدي كه منطبق بر واقعيات زيستي و فرهنگي غالب براي تعيين 

  اشد، تعيين كند.ب معيار سن بلوغ

  . گذر از فرض قانوني قديم به اماره و تعيين فرض قانوني جديد4.4
عقد نكاح «را به شرح زير تصويب كرد:  1041مادة  1381مجمع تشخيص مصلحت در سال 

دختر قبل از رسيدن به سن سيزده سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن پانزده سال 
با » شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح. ن ولي؛ بهتمام شمسي، منوط است به اذ

تصويب اين قانون اولاً، فرض قانوني نُه سال قمري براي دختر و پانزده سال قمري براي پسر به 
قانون مدني تبديل به اماره بلوغ شد و فرض قانوني سيزده  1210شرح مذكور در تبصرة يك مادة 

سال شمسي براي پسر، معيار بلوغ تعيين شد. با اين  سال تمام شمسي براي دختر و پانزده
قانون مدني با تغيير ماهيت از فرض قانوني به اماره قانوني حفظ  1210اوصاف، تبصرة يك مادة 

قانون مدني با تصريح به  1041اند از اينكه اولاً، منطوق مادة  شد. دلايل صحت اين نظر عبارت
ال شمسي و پسر قبل از رسيدن به پانزده سال شمسي با امكان ازدواج دختر قبل از سن سيزده س

شمسي و  رعايت شرايطي، مفهوم مخالف آن يعني امكان ازدواج پسر بعد از رسيدن به پانزده
شرط را نيز ايجاد و در نتيجه، سن  سال شمسي بدون هرگونه پيش دختر بعد از رسيدن به سيزده

اساس  ني تعيين كرده است؛ با اين توضيح كه برصورت قطعي و فرض قانو بلوغ دختر و پسر را به
، فقط بايد 1361، برخلاف نسخة مصوب 14/8/1370اصلاحي قانون مدني مصوب  1043مادة 

به دعواي تجويز ثبت نكاح رسيدگي كند، نه تجويز واقع كردن عقد نكاح؛ يعني در زمان طرح 
صورت  ايت ولي دختر، بهدعواي مزبور، سبب دعوا يا همان وقوع نكاح، بدون اذن يا رض
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دفتر رسمي ثبت ازدواج نه  غيررسمي صورت گرفته باشد. بنابراين، نفس وقوع نكاح بدون ثبت در
بر اين اساس، ادعاي خلاف آن در  1نياز به اذن و نه نياز به رضايت ولي بعد از وقوع نكاح دارد.

لاف فرض وجاهت قانوني هيچ مرجع قانوني قابل استماع و پذيرش نيست، چون اصولاً اثبات خ
شده است. يكم، روش  ندارد. با اوصاف فوق براي احراز بلوغ هر فرد، دو روش به كار گرفته 

فيزيكي. آنچه مسلم است ظهور اين  - هاي تكويني كشف امارات، يعني ظهور علائم و نشانه
د، زيرا خلاف آن ش طور قطع و يقين منجر به احراز ورود به مرحلة بلوغ نمي ها به علائم و نشانه

شد و به همين  علائم نيز با توجه به طبيعت اماره كه امكان اثبات خلاف آن وجود دارد، ثابت مي
 بلوغ هر فرد بدون ترديد احراز شود. هاي متفاوت بر تعداد آن علائم افزوده شده تا دليل، در برهه

ناچار بايد از  ند. بنابراين، بهاين وضعيت موجب شد كه مشكل احراز بلوغ در افراد لاينحل باقي بما
رفت از  الخطاب در برون شد كه فصل روش توسل به امارات گذر و به تكنيك حقوقي متوسل مي

مثابه فرض  شدني نباشد. ثانياً، تعيين سن بلوغ به اثبات كه خلاف آن  نحوي اين مشكل باشد؛ به
بلوغ هر فرد مفروض باشد و اثبات حقوقي/ قانوني براي احراز بلوغ، يعني تعيين سني كه در آن، 

با تصويب  14/8/1370گذار در تاريخ  خلاف قانوناً پذيرفتني نباشد. با توسل به اين روش، قانون
توان بعد از سن  كس را نمي اصلاحي قانون مدني ضمن تصريح به اين نكته كه هيچ 1210مادة 

ان ماده، سن بلوغ را در پسر پانزده مثابه جنون يا عدم رشد محجور كرد، در تبصرة يك هم بلوغ به
سال تمام قمري و در دختر نُه سال تمام قمري تعيين كرد، ولي با وجود اين، نكتة بسيار مهمي 
كه بايد در تفسير فراز اول مادة مذكور به آن توجه كرد، اين است كه امكان اثبات محجوريت 

هم در دو مورد جنون و عدم رشد.  متصل به صغر و حادث بعد از سن بلوغ منتفي نشده است، آن
منزلة يكي ديگر موارد اثبات محجوريت بعد از رسيدن  از قيد شدن (عدم رشد) در كنار (جنون) به

گذار از آوردن عبارت (عدم رشد)، توقف رشد  شود كه منظور قانون به سن بلوغ چنين استنباط مي
به سن بلوغ يا جنون و زوال قواي و نمو و تكوين يك فرد از نظر قواي دماغي قبل از ورود 

دماغي حادث بعد از سن بلوغ بنا به دلايل عديده مثل بروز بيماري و وقوع حوادث است و نه 
عدم رشد در معناي عدم اهليت. در اين معني است كه در اين ماده از قانون مدني، عدم رشد از 

                                                            
تحول مفهوم رضايت ولي نسبت به دختر باكره بالغ در زاده، صمد،  پرست، شعبان، يوسف . حق1

 ،1394 ، پاييز12صلنامة حقوق خصوصي، دانشگاه علامة طباطبايي، سال چهارم، شمارة ، فازدواج و آثار آن
  .32 و 31 صص
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وضح روشن  عدها در مقام عمل بهب سطح جنون قرار گرفته است.  نظر ماهيت و آثار، از جنس و هم
مثابه سن  شد كه تعيين نهُ سال تمام قمري براي دختر و پانزده سال تمام قمري براي پسر به

بلوغ در امر ازدواج دختر و پسر و انجام معامله و اشتغال به كار پسر داراي پانزده سال كه با 
خت نفقه و تأمين معاش خانواده خود ازدواج خود قانوناً و در مقام رئيس خانواده، مكلف به پردا

آن  گذار را بر ناپذير بسيار فاصله دارد. اين وضعيت قانون شده، با واقع امر بلوغ به طرز مسامحه
مثابه  براي پسر به داشت تا با گذر از معيار نُه سال قمري براي دختر و دوازده سال تمام قمري

قانون كار مصوب  79ايت مفهوم مخالف مادة سن بلوغ و تبديل آن به امارة بلوغ ديگر، با رع
پانزده سال را مجاز كرده، فرض  مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به كار گماردن افراد 1368

قانوني جديدي را براي سن بلوغ معين كند و دايرة مفهوم آن را به نحو حكومت (در معناي آن از 
كند. بدين منظور، ابتدا با تصويب مادة  نظر علم اصول فقه) به اهليت توسعه داده و با آن منطبق

واحدة سن رشد متعاملين مصوب  مثابه رشد، قانون ماده قانون مدني و تعيين هجده سال به 1209
 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 31موجب مادة  را نسخ كرد. پس از آن، به 1313سال 

وسيله به  ذف كرد و بدينقانون مدني را ح 1314مصوب سال  1209مادة  14/8/1370مصوب 
تجويز طرح دعوا از سوي خود به طرفيت دادستان به خواستة احراز رشد خاتمه داد و در نهايت، با 

و به استناد مفهوم مخالف آن، در عمل سن  1/4/1381قانون مدني مصوب  1041تصويب مادة 
مثابه  شمسي به بلوغ و اهليت را براي دختران سيزده سال شمسي و براي پسران پانزده سال

مثابه يك تكنيك قانوني/ حقوقي  فرض قانوني تعيين كرد. در نتيجه، با توجه به طبيعت فرض به
بدان پرداخته  1210اثبات خلاف آن پذيرفتني نيست و اين همان مطلبي است كه فراز اول مادة 

مثابه جنون يا عدم  توان بعد رسيدن به سن بلوغ به كس را نمي هيچ«دارد:  است. اين ماده مقرر مي
شود؛  رسد، رشيد نيز محسوب مي پس، در نهايت هر كس كه به سن بلوغ مي» رشد محجور كرد.

مگر اينكه از لحاظ تكوين قواي دماغي در مرحلة صغر متوقف شود يا اينكه بعد بلوغ تكويني از 
  هر لحاظ دچار عارضة جنون و ساير عوارض مخل قواي دماغي شود.

محض اينكه دختر يا پسر برخوردار از سلامت لازم و كافي، به  يم كه قانوناً بهبنابراين، دانست
طور  توان او را محجور كرد، اما به ترتيب به سن بلوغ سيزده و پانزده سال شمسي رسيد، نمي

مثال، اگر ادعا شود كه دختر يا پسري هنگام ورود به سن بلوغ فاقد رشد تكويني و سلامت لازم 
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است و در نتيجه با وجود داشتن سيزده و پانزده سال قانوناً قابليت اتصاف به  و كافي متعارف
پسند  وصف بلوغ نيست و در نتيجه هنوز محجور است، اين ادعا با ارائة دليل يا دلايل محكمه

پسند بر حدوث جنون بعد از رسيدن هر دختر يا  قابل اثبات است و نيز اگر دليل يا دلايل محكمه
وغ وجود داشته باشد. در حالت اخير برخلاف حالت اول، از نظر قانوني اعتبار هر پسر به سن بل

عمل و اقدام حقوقي يا تكليف قانوني فردي را كه به سن بلوغ رسيده، قبل از حادث شدن جنون 
ظاهر يك نفر ديگر، اقدام به خريد  توان زير سؤال برد. براي مثال، شخصي با توجه به بر او نمي
شود، ولي نه  به هر دليل از معامله پشيمان مي كند كه در تصرف اوست. سپس، بنا مي مالي از او

شود و نه وجود شرايط توسل به خيارات قانوني را  موفق به توافق با فروشنده براي اقالة معامله مي
شود كه  كند تا معامله ر ا فسخ كند، اما به طريقي متوجه اين امر مي در مانحن فيه احراز مي

وشنده برخلاف ظاهرش پانزده سال بيشتر ندارد و در نتيجه، به استناد همين موضوع، ادعاي فر
 دهد كه كند. فروشنده در مقام خواندة دعوا پاسخ مي بطلان و عدم اعتبار معامله به سبب حجر مي

بنده پانزده سال سن دارم و بر اين اساس، بالغ هستم و هر كس كه بالغ باشد از مرحلة حجر 
و رشيد هم هست و در نتيجه، معامله صحيح است. بعد از رسيدن يك فرد به سن  شود ج ميخار

اساس و باطل است. در  را محجور كرد و بر اين اساس، دعواي خواهان بي توان او بلوغ نيز نمي
اين مسئله خواهان يا بايد ثابت كند كه خوانده با وجود داشتن سن بلوغ، به دليل آسيب مغزي 

معلوليت ذهني قبل پانزده سالگي يا عدم رشد تكويني از نظر قواي دماغي يا جنون منجر به 
متصل به صغر در زمان معامله، به مرحلة بلوغ عقلي نرسيده است. در همين مقام است كه مادة 

مگر اينكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده «... كند كه:  قانون مدني در ابتدا مقرر مي 1210
اهان بايد در دعوا ثابت كند كه خوانده در زمان انجام معامله بالغ نبوده و در ؛ يعني خو»باشد

توانسته تصرف ناقل در  قانون مدني نمي 1207نتيجه محجور بوده است و محجور به استناد مادة 
صراحت فرض را بر اين امر  در همان ابتدا به 1210اموال خود كند. در غير اين صورت، مادة 

مثابه جنون يا عدم رشد  به توان بعد از رسيدن به سن بلوغ كس را نمي هيچگذاشته است كه 
زمان و  صورت هم رسيدن او به سن بلوغ به محجور كرد و در نتيجه، رشيد شدن يك فرد با

واحدة قانون راجع به رشد متعاملين مصوب  مفروض و داراي اهليت كامل است و نسخ قانون ماده
شمسي قانون مدني و حذف  1314مصوب سال  1209ويب مادة شمسي با تص 1313شهريور  13
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مؤيد صحت  14/8/1370موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب به تاريخ  اين ماده به
سورة  6رسد علت نسخ دو قانون مزبور اين بود كه هر دو برخلاف آية  اين نظر است. به نظر مي

  الت تصور شده است:مباركة نساء بودند، زيرا در اين آيه دو ح
حالت اول اينكه فرد صغير كه به سن ازدواج نرسيده است، بايد از سوي شخصي كه اموال 
صغير در دست اوست آزمايش شود تا احراز كند قادر به تصرف معقول در اموال خود است. اگر 

 واحدة اين وضعيت را در حال حاضر انطباق دهيم، بدين معني است كه اگر صغير به تجويز ماده
شمسي كه نسخ شده براي مطالبة  1313شهريورماه  13قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 

مالش به او مراجعه كرد، مديون در مقابل اين اقدام مبادرت به طرح دعوا براي آزمايش صغير 
  كند، نه اينكه صغير براي احراز رشد خود به طرفيت دادستان مبادرت به طرح دعواي رشد كند.

دوم اين است كه يتيم به حد بلوغ برسد و بتواند ازدواج كند. مفهوم مخالف اين مطلب  حالت
دارد كه نيازي به آزمايش نيست، زيرا به حدي  اين است كه فراز اول آية مورد استناد بيان مي

رسيده است كه در اموال خود تصرف معقول كند تا در صورت ازدواج قادر به پرداخت نفقة همسر 
معاش زندگي مشترك باشد. در اين حالت، رشد در بلوغ مستتر است. بنابراين، بايد اموال  و تأمين

 منهْم آنَستُم فإَنِْ النكَّاح بلَغُوا إِذَا حتىَّ اليْتَامى وابتلَُوا«فرمايد:  فرد مزبور را به او داد. اين آيه مي
تا زماني كه به حد ازدواج برسند، پس اگر در  بيازماييديتيمان را و  أمَوالهَم/ إلِيَهِم فاَدفَعوا رشْدا

 مدني قانون 1041 مادة مخالف مفهوم .»اموالشان را به خودشان بدهيد ،آنان رشد لازم را يافتيد
 قاعدة رعايت جهت در گذار قانون كه است راستا همين در نيز 1/4/1381 مصوب اصلاحي
 براي) شمسي سالپانزده  داراي( بالغ پسر كردن مجاز با آن، زملوا در اذن با شئ در اذن ملازمة
 به اقدام طريق از ازدواج لوازم كردن فراهم منظور به را او براي نيز را معاملاتي اهليت ازدواج،

 نفقة به تأمين نسبت ازدواج از بعد خود مالي تعهدات و الزامات به عمل براي اقتصادي معاملات
 دار عهده ديگري فرد قانوناً صورت، اين غير در است؛ شده قائل تركمش زندگي معاش و همسر
. نيست متصور است، اهليت داراي و بالغ قانوني نظر از كه او زندگي معاش و همسر نفقة تأمين
 صحت مؤيد نيز آمره قانون منزلة به 2/7/1368 مصوب كار قانون 79 مادة كه است بديهي
 مقرر و كرده بيان به كار اشتعال براي مجاز سن حداقل را سالپانزده  زيرا است، فوق مطالب
 داراي افراد بنابراين، »است. ممنوع تمام سالپانزده  از كمتر افراد گماردن كار به«: كه داشته
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 و اموال ادارة براي ها آن اذن و اشتغال براي قيم يا ولي اجازة داشتن به نياز سن، سالپانزده 
 شمول دايرة از خروج دليل به افراد گونه اين جهت، اين از و ردندا خود سعي از حاصل منافع
تواند  يا قيم مي ولي«: دارد مي مقرر نيستند كه حسبي امور قانون 85 مادة مشمول حجر، مفهوم

اي بدهد و در اين صورت  پيشهاشتغال به كار يا  ةبه محجور اجاز ،در صورتي كه مقتضي بداند
 اشعار كه قانون همان قانون 86 مادة و »ن كار يا پيشه هم خواهد بودآ لوازم شاملبرده  نام ةاجاز
با اذن  ،تواند اموال و منافعي را كه به سعي خود او حاصل شده است محجور مميز مي«: دارد مي

 نظر از سالم عادي فرد يك رسيدن بر مبتني فوق استدلال اوصاف، اين با ».كندولي يا قيم اداره 
 يا صغير فرد نه اوست، بلوغ نتيجه در و كامل صورت به دماغي و يجسم تكوين مراحل طي

 و جسمي تكوين فرايند يا نرسيده خود دماغي و جسمي كمال به هنوز يا ترتيب به كه مجنون
 ولي حضانت تحت بالغ فرد برخلاف نتيجه، در و شده متوقف بلوغ به رسيدن از قبل او دماغي
 تاريخ در دليل بدون تأخير با ايراني گذار قانون سرانجام مينه،ز پيش با اين .ماند خواهد باقي خود
 سازمان مصوب سن، حداقل نامة مقاوله تصويب لايحة واحدة ماده تصويب با 23/9/1399
 حداقل را سالپانزده  آن بند سه از مادة دو كه ميلادي 1973 سال 138 شمارة به كار المللي بين
اين ماده تعيين شده  يك حداقل سني كه پيرو بند«... د: دار مقرر مي كرده، معين اشتغال سن

» است، كمتر از سن پايان دورة تحصيل اجباري و در هر صورت كمتر از پانزده سال نخواهد بود.
  و پانزده سال را سن اشتغال ابراز و مورد تأكيد قرارداد.

فوت كرده و از  با اين اوصاف، حال براي مثال اگر مردي فوت كند كه همسرش قبل از خود 
مانده باشد و  فقط يك فرزند مشترك ذكور داراي پانزده سال شمشي در مقام تنها ورثه باقي او

اين فرزند در مقام وارث بالغ و رشيد جهت وصول طلب مورث خود به بدهكار او مراجعه كند، ولي 
بدهي وارث مزبور  طلبكار برخلاف واقع، سن او را كمتر و در حد صغير ارزيابي كند و از پرداخت

امتناع كند، در مقام رسيدگي به دعواي مطالبة او از قبل مورث به طرفيت بدهكار با توجه به سن 
مثابه فرض بلوغ و رشد، به استناد فلسفة تعيين شدن پانزده سال شمسي  پانزده سال خواهان به

نون مدني و نفي اثبات قا 1041زمان به استناد ملاك مادة  صورت هم منزلة سن بلوغ و رشد به به
همان قانون و برچيده  1210صراحت فراز نخستين مادة  محجوريت يك فرد كه بالغ شده، به

به تاريخ  30تبع آن عدم قابليت رأي وحدت روية شمارة  قانون مدني و به 1209شدن مادة 
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چار از اجابت قانون رشد متعاملين دادگاه قانوناً نا واحدة مربوط به آن و نسخ ماده 13/10/1364
خواستة خواهان است، اما چنانچه طلبكار به استناد مطالبة طلب از سوي ورثة طلبكار طي 

دست گرفته و مبادرت به طرح دعواي اثبات عدم رشد ورثة  اظهارنامة رسمي، ابتكار عمل را به
در حكم صغر) كند يا همين ( مذكور براي دريافت طلب مورث خود به دليل عدم تكوين عقلي

صورت دعواي تقابل يا دعواي اصلي مرتبط با دعواي ورثه طرح كند، دادگاه قانوناً ناچار  دعوا را به
به رسيدگي به ادعا و دلايل بدهكار است. با شق اخيرالذكر طرح دعوا دو نكتة مهم مشخص 

لغ اموال صغيري كه با«... گذار از آوردن عبارت  شود. اولين نكته اين است كه منظور قانون مي
ادعا در مقابل ادعا در مقام رسيدگي به ادعاي صغير بودن در مقابل ادعاي بلوغ و ...» شده است 
توان كسي را تصور كرد كه هم  نمي زمان طرف ديگر است، نه چيز ديگر. در اين حالت رشد هم

 صغير باشد و هم بالغ. دومين نكته اين است عنوان دعوايي كه در نفي اهليت استيفاي يك نفر
طور كه  ديگر قابليت طرح دارد، دعواي اثبات عدم رشد است، نه دعواي اثبات رشد؛ زيرا همان

گفتيم، رشد در خصوص شخصي كه به سن بلوغ رسيده مفروض است؛ مگر اينكه سبب دعوا 
  عدم تكوين عقلي يا توقف رشد عقلي متصل به صغر يا در نتيجه حادثه و بروز علل پزشكي باشد.

  ظام حقوق كيفري حال حاضربلوغ در ن .5
با الهام از مقررات  1392در قانون مجازات اسلامي مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 

شرع، دو نوع نظام تعيين مسئوليت كيفري و مجازات براي افراد وجود دارد. يكم: تعيين مسئوليت 
پانزده سال قمري  كيفري و مجازات بر مبناي بلوغ فرد با توسل به نُه سال قمري براي دختر و

اند از حدود قصاص  مثابه فرض كه منبعث از مقررات شرع و عبارت ق.م.ا) به 147مادة ( براي پسر
ناپذير و  و ديات كه از نظر نوع، تعداد، عنوان جرم و نوع و ميزان مجازات ثابت و لايتغير و تخفيف

فرض در خصوص فردي شدني نيست. خلاف اين  تر از همه در هيچ زمان و مكاني تعطيل مهم
شدني و  متعارف كه با طي كامل مراحل تكوين قواي دماغي به مرحلة بلوغ رسيده، اثبات

پذيرفتني نيست، اما براي فرد غيرمتعارف كه تكوين مراحل قواي دماغي او قبل از رسيدن به 
دليل جنون و بلوغ متوقف شده و در نتيجه به مرحلة بلوغ از زندگي خود نرسيده يا بعد از بلوغ به 

هاي مرضي دچار زوال عقل شده و شبهة وجود اين وضعيت در فرد از جهت رعايت قاعدة  عارضه
ق.م.ا). دوم: تعيين مسئوليت كيفري و  91 دراء قابل اثبات و پذيرش در دادگاه است (مادة
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 مجازات بر مبناي بلوغ فرد با توسل به نُه سال شمسي براي دختر و پانزده سال شمسي براي
منزلة فرض كه منبعث از مقتضيات زماني، مكاني و فرهنگي است و  ق.م.ا) به 89و  88مواد ( پسر

اند از جرائم تعزيري و اقدامات تأميني و تربيتي كه با وضع قانون جديد از نظر نوع، تعداد،  عبارت
ضي محكمه زدايي و با نظر قا عنوان جرم و ميزان و نوع مجازات قابل تغيير تبديل و حذف و جرم

  ق.م.ا). 39 و 37مواد ( قابل تقليل و تبديل و معافيت از مجازات هستند
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  گيري نتيجه
طور قطع و يقين  مثابه اماره، به هاي تكويني به براي احراز بلوغ هر فرد، ظهور علائم و نشانه

افراد شد. اين وضعيت موجب شد كه مشكل احراز بلوغ در  منجر به احراز ورود به مرحلة بلوغ نمي
لاينحل باقي بماند؛ بنابراين، بايد از روش توسل به امارات گذر كرد و به روشي حقوقي متوسل 

شدني نباشد.  كه خلاف آن اثبات نحوي رفت از اين مشكل باشد؛ به الخطاب در برون شد كه فصل
وغ، در مثابه فرض حقوقي/ قانوني براي احراز بل گذار با توسل به روش تعيين سن بلوغ به قانون

اصلاحي قانون مدني ضمن تصريح به اين نكته كه  1210با تصويب مادة  14/8/1370تاريخ 
مثابه جنون يا عدم رشد محجور كرد، در تبصرة يك  توان بعد از سن بلوغ به كس را نمي هيچ

همان ماده سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نُه سال تمام قمري تعيين كرد، 
لي با وجود اين، نكتة بسيار مهمي كه بايد در تفسير فراز اول مادة مذكور به آن توجه كرد، اين و

است كه امكان اثبات محجوريت متصل به صغر و حادث بعد از سن بلوغ منتفي نشده است؛ آن 
منزلة يكي ديگر  به» جنون«در كنار » عدم رشد«هم در دو مورد جنون و عدم رشد. از قيد شدن 

گذار  شود كه منظور قانون موارد اثبات محجوريت بعد از رسيدن به سن بلوغ چنين استنباط مياز 
، توقف رشدونمو و تكوين يك فرد از نظر قواي دماغي قبل از ورود »عدم رشد«از آوردن عبارت 

به سن بلوغ يا جنون و زوال قواي دماغي حادث بعد از سن بلوغ بنا به دلايل عديده، مثل بروز 
وضوح  ماري و وقوع حوادث است و نه عدم رشد به معناي عدم اهليت. بعدها در مقام عمل بهبي

روشن شد كه تعيين نُه سال تمام قمري براي دختر و پانزده سال تمام قمري نيز براي پسر 
مثابه سن بلوغ در امر ازدواج دختر و پسر و انجام معامله و اشتغال به كار پسر داراي پانزده سال  به

كه با ازدواج خود قانوناً و در مقام رئيس خانواده، مكلف به پرداخت نفقه و تأمين معاش خانوادة 
 گذار را بر قانون ناپذير بسيار فاصله دارد. اين وضعيت، طرز مسامحه خود شده، با واقع امر بلوغ به

اي پسر سال تمام قمري بر آن داشت كه با گذر از فرض نهُ سال قمري براي دختر و پانزده
قانون كار  79مثابه سن بلوغ و تبديل آن به امارة بلوغ ديگر، با رعايت مفهوم مخالف مادة  به

پانزده سال را مجاز كرده،  مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به كار گماردن افراد 1368مصوب 
اي فرض قانوني جديدي را براي سن بلوغ معين كند و دايرة مفهوم آن را به نحو حكومت (در معن

آن از نظر علم اصول فقه) به اهليت توسعه داده و با آن منطبق كند. بدين منظور، ابتدا با تصويب 
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واحدة سن رشد متعاملين  مثابه رشد، قانون ماده قانون مدني و تعيين هجده سال به 1209مادة 
 قانون اصلاح موادي از قانون 31موجب مادة  را نسخ كرد. پس از آن، به 1313مصوب سال 

قانون مدني را حذف كرد و  1314مصوب سال  1209مادة  14/8/1370مصوب  مدني
وسيله، به تجويز طرح دعوا از سوي خود به طرفيت دادستان به خواستة احراز رشد نيز خاتمه  بدين

و به استناد مفهوم مخالف  1/4/1381قانون مدني مصوب  1041داد و در نهايت با تصويب مادة 
ليت را براي دختران سيزده سال شمسي و براي پسران پانزده سال شمسي آن، سن بلوغ و اه

پرداخته شده است.  1210مثابه فرض قانوني جديد تعيين كرد. به اين مطلب در فراز اول مادة  به
مثابه جنون يا عدم رشد  توان بعد رسيدن به سن بلوغ به كس را نمي هيچ«دارد:  اين ماده مقرر مي

شود.  رسد، رشيد نيز محسوب مي ر نهايت، هر كس كه به سن بلوغ ميپس، د» محجور كرد.
 سرانجام ،در خصوص تعيين سن اشتغال گذاري قانونبا توجه به پيشينه و تحولات  علاوه، به

 تصويب لايحة واحدة ماده تصويب با 23/9/1399 تاريخ در دليل بدون تأخير با ايراني گذار قانون
بند  كه ميلادي 1973 سال 138 شمارة به كار المللي بين سازمان مصوب سن، حداقل نامة مقاوله

حداقل سني «... دارد:  مقرر مي كرده، معين اشتغال سن حداقل را سالپانزده  آن سه از مادة دو
اين ماده تعيين شده است، كمتر از سن پايان دورة تحصيل اجباري و در هر  يك كه پيرو بند

و پانزده را سال سن اشتغال ابراز كرد و مورد تأكيد قرار » هد بودصورت كمتر از پانزده سال نخوا
  .داد
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 انيم ةسيمقا كرديبا رو يصنعت يها در پروژه هاي داخلي   ريسك يحقوق تيريمد
  ينكارمايپ مختلف يقراردادها

  پژوهشي)-علمي (مقالة
 ميرشهبيز شافع

  نيكو فرهي
  20/07/1401 تاريخ پذيرش:    14/09/1400 تاريخ دريافت:

  دهيچك
گرفته تا مرحلة  يسنج امكان ةو در تمام مراحل، از مرحلاند  دهيچيذاتاً پ يصنعت يها پروژه
وجود دارد كه  ينگران نيا شهيهستند و هم رو روبه يمتعدد يها سكيهمواره با ر ،يانداز راه

مثابه  به سكير تيريمد ،اين جهت. از ابنديبه اهداف موردنظر خود دست ن تاًيها نها پروژه
ترين  بايست از ابتدايي شود كه مي ها شناخته مي عوامل موفقيت پروژهترين  از مهم يكي

  ريزي شود. مدنظر قرار بگيرد و براي آن برنامه پروژهمراحل آغاز به كار 
ايجاد  كرديروبا پروژه  داخلي يها سكيرمديريت  يحقوق به بررسي ابزارهاي نوشته نيا 

پردازد و اين ابزارها را  انگيزه در پيمانكار جهت حداكثرسازي تعاون و همكاري با كارفرما مي
هاي صنعتي غيرعمراني بررسي  در پروژه EPCMو  EPC ،GCي مانكاريپ يقراردادهادر 
يك از اين ابزارهاي حقوقي با سهولت  اسخ به اين پرسش است كه كدامپ به دنبالكند و  مي

توانند موجد نوعي تعامل ميان طرفين قرارداد و در نهايت، برقراري توازن منطقي  بيشتري مي
راستاسازي  رسد كه هم مي به نظرهاي داخلي پروژه شوند. در پاسخ،  در تخصيص ريسك

صيص بهينه و عادلانة ريسك ميان طرفين و ايجاد منافع پيمانكار با منافع كارفرما، تخ
راهكارهاي مديريت ريسك است كه با استفاده از جمله  ازبرد براي هر دو طرف، - شرايط برد

ابزارهاي حقوقي همچون شيوة انتقال پروژه، شيوة پرداخت به پيمانكار و شروط قراردادي 
هاي نوين انتقال پروژه  وهمنزلة يكي از شي به EPCMقابل تحقق است. مدل قراردادي 

شود كه در آن، اصل بر همكاري و عدم رقابت پيمانكار با كارفرماست. بررسي  شناخته مي
دهد كه انتخاب شيوة مناسب انتقال پروژه به همراه  جوانب مختلف اين نوع قرارداد نشان مي

  .كند ميها كمك  ديگر ابزارهاي حقوقي، چگونه به مديريت كارآمدتر ريسك

  :واژگان ديكل
شيوة پرداخت، شيوة  ،يشروط قرارداد سك،ير ةنيبه صيتخص سك،ير يحقوق تيريمد

  انتقال پروژه.
                                                            

 حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ةاستاديار دانشكد  
mirshahbiz@hotmail.com  

 مسئول) نويسندة( دورة دكتري حقوق نفت و گاز دانشگاه شهيد بهشتي دانشجوي  
nikoo.farrahi@gmail.com  
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  مقدمه
منزلة  بهآيد، قرارداد منعقده ميان طرفين  وقتي صحبت از مديريت حقوقي ريسك به ميان مي

و شناخت مواردي  يابد ميطرفين اهميت  حقوق و تعهدات  كنندة كنندة روابط و تنظيم ابزار تعيين
پرداخت  شيوةتخصيص ريسك در انواع قراردادها، شروط مندرج در قرارداد و  نحوةهمچون 
مناسب  شيوةهاي پروژه، انتخاب  ها در راه مديريت ريسك گام ترين مهمشود. يكي از  مطرح مي

قابله نحوي است كه همكاري طرفين در م هانتقال پروژه و تنظيم صحيح قراردادهاي پيمانكاري ب
مباحث مربوط به مديريت ريسك در پروژه از ديدگاه  ،ها را در پي داشته باشد. امروزه با ريسك

ها به  نفعان پروژه ذي ،سنتي خود فاصله گرفته و وارد عصري جديد شده است؛ عصري كه در آن
اي  و درصدد ايجاد رابطه برند مياهميت ايجاد تعامل و همكاري ميان كارفرما و پيمانكار پي 

اند كه استفاده از  . مطالعات متعدد نشان دادهآيند برميبرد -برد نظريةقراردادي مبتني بر 
كارآمدتر  مراتب بهقراردادهاي مبتني بر همكاري در مقايسه با قراردادهاي سنتي، اجراي پروژه را 

حوي كه ن ههاي مديريت ريسك در اين دست از قراردادها بسيار پيشرفته است؛ ب شيوهسازد.  مي
هاي كارفرما و همچنين رضايت  از انتظارات و درخواست بيشترباعث شفافيت بيشتر قرارداد، درك 

  1شود. ميبيشتر طرفين از همكاري با يكديگر 
هدف از اين نوشته كمك به كارفرمايان در به موفقيت رساندن پروژه با استفاده از ابزارهاي 

 اردادهاي پيمانكاري تحت عنوان قراردادهايحقوقي است. بدين منظور، مدل نويني از قر
EPCM 2  رقابت و سودجويي شخصي، در راستاي  جاي تقويت روحية بهاست كه  شدهمعرفي

. معرفي اين مدل شود استفاده ميايجاد تعامل و افزايش همكاري بين كارفرما و پيمانكار 
و  EPC3 دادي همچونهاي متداول قرار قراردادي در اين نوشته، در مقايسه با ديگر مدل

  گيرد. پيمانكاري عمومي صورت مي
 شيگرا ويژه بهعمران،  يمهندس ةرشت ياز جمله مباحث تخصص ،سكير تيريمد بحث

 ها آن يفن تيريو مد ها سكير ييبه شناسا نهيزم نيدر ا ياريو مطالعات بس استساخت  تيريمد

                                                            
1. Klakedd O. J., Pollack J., Crawford L., “Preparing for Successful Collaborative Contracts”, 
Sustainability, Vol. 13, Issue 1, 2021. 
2. Engineering, Procurement and Construction Management 
3. Engireenig, Procurement, Construction 
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تعامل  نحوةو  يمنابع انسان تيريمد از بعد سكير تيريمد دربارة زين مطالعاتي 1.اند  پرداخته
حال آنكه  2؛پروژه نگاشته شده است يها سكيدر پروژه با هدف كاهش ر رياشخاص درگ

 تيريبه مد يو حقوق يتيريمد ،يمجموعه جوانب فن نظر گرفتندر  باپروژه  يها سكير تيريمد
 ةو بدون ملاحظ يتيريمد اي يفن دگاهيصرفاً از د سكير تيريو مد انجامد يم ها سكيكارآمد ر

برخي مطالعات حقوقي نيز به بحث به همراه نخواهد داشت.  يمطلوب ةجينت يمباحث حقوق
مديريت ريسك در صنعت نفت و  در خصوصاند. يكي از اين مطالعات  مديريت ريسك پرداخته

هاي اين صنعت، به شروط  گاز از طريق شروط قراردادي است كه در آن ضمن بررسي ريسك
مذكور با  با اين تفاوت كه مطالعة 3؛ي مربوط به توزيع ريسك نيز پرداخته شده استقرارداد

ميان انواع  و مقايسةرويكرد همكاري و ايجاد تعامل ميان طرفين قرارداد نگاشته نشده 
بندي  ضمن دستهاي ديگر  قراردادهاي پيمانكاري در اين مطالعه صورت نگرفته است. مطالعه

محيطي  به مديريت فني، مالي، بازرگاني، قراردادي، حقوقي و زيست ،گازنفت و  هاي حوزة ريسك
ايجاد تعامل و همكاري ميان طرفين است.  نيز فاقد جنبةاين مطالعه  4.ها پرداخته است ريسك
تخصيص ريسك در اين نوع از  نحوةاي نيز به بحث مشاركت عمومي و خصوصي و  مطالعه

هاي قراردادهاي مشاركت  بندي از ريسك تقسيم با ارائة اين مقاله 5.قراردادها پرداخته است
كند و به مديريت  به يكي از طرفين را بررسي مي ها آنتخصيص  نحوةخصوصي، -عمومي

اوت نسبت رويكردي متف نوشتة حاضر با ارائة پردازد. ريسك از طريق قراردادهاي پيمانكاري نمي
عوامل مختلف در   ي پيمانكاري، تأثير انتخابآن در انواع قراردادها به مديريت ريسك و مقايسة

  .كند ميها را بررسي  مديريت كارآمد ريسك

                                                            
1. Renault B. Y., Agumba J. N., “Risk Management in the Construction Industry: a New 
Literature Review”, MATEC Web Conferences 66, 2016. 
2. Xia N., Zou P. X. W., Griffing M. A., Wang X., Zhong R., “Towards Integrating 
Construction Risk Management and Stakeholder Management: A Systematic Literature 
Review and Future Research Agendas”, International Journal of Project Management, Vol. 
36, 2018, PP. 701-715. 

مديريت و توزيع كارآمد ريسك در قراردادهاي نفت و حاجيان، محمدمهدي، سليمي، سيده شيدا، . 3
  .249-213، ص 1399، زمستان 44 شمارة، هاي حقوقي پژوهش ، مجلةشروط قراردادي گاز از طريق

المللي،  مديريت تفسلي ريسك در تنظيم قراردادهاي بينابراهيمي، سيد نصراالله، جانانلو، فرخ، . 4
  .36- 17، صص 1394، تابستان 1، شمارة 1، دورة مطالعات حقوقي انرژي

، و خصوصي تخصيص ريسك در قراردادهاي مشاركت عموميعليجاني، محسن، جنيدي، لعيا، . 5
  .117-93، صص 1399، پاييز 8، شمارة 3هاي حقوقي، دورة  فصلنامة علمي تخصصي دانشنامه
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  در مديريت آن مؤثرانواع و عوامل  ،شناخت ريسك .1
تر مديريت ريسك در  كلي كه مسئلة مديريت حقوقي ريسك نسبت به مسئلة از آنجا

نخست ضروري  ،دتري داردمحدو شود و دامنة تر محسوب مي موضوعي خاص ،هاي صنعتي پروژه
انواع و اهميت  ،نگاهي اجمالي به مفهوم ريسك در پروژه ،است تا براي تبيين هرچه بهتر موضوع

  آن در قرارداد بپردازيم. بهينة تخصيص

 تعريف ريسك و مديريت آن .1.1
اين تعاريف حاوي اين نكته  تمام 1.ارائه شده است» ريسك« تعاريف متعددي از واژةتاكنون 

ر اهداف پروژه تأثير تواند ب است كه مي نشده بيني يشپاي ناخواسته يا  تند كه ريسك واقعههس
حذف  ها را توان آن نميگاه  هايي كه هيچ ها ذاتاً داراي ريسك هستند؛ ريسك پروژه بگذارد. كلية

وژه تا تأثيرشان بر نتايج مورد انتظار پر كردمديريت  ها را توان آن ميدر بهترين حالت كرد. 
شناسايي،  محض بهو  آيد مي حساب  بهوجود هرگونه عدم قطعيت در پروژه، ريسك  2.كاهش يابد

 فرايند«تعريف مديريت ريسك عبارت است از:  3.اقدام در جهت مقابله با آن ضروري است
در اندركاران پروژه با شناسايي و مديريت آن،  به پروژه كه دست زننده يبآسشناسايي وقايع بالقوه 

دربارة با آگاهي  4»كنند. مينظر اطمينان حاصل  دست يافتن پروژه به اهداف مورد خصوص
پذيري اقتصادي  ريسك و توجيه تأثيراتتدابير كاهش  در خصوصگيري  قيمت ريسك، تصميم

  5شود. ميآن ميسر 

                                                            
1. Project Management Institute, PMBOK Guide, 3rd edition, p. 373. 
2. Mbachu J., Taylor S., “Contractual Risks in the New Zealand Construction Industry: 
Analysis and Mitigation Measures”, International Journal of Construction Supply Chain 
Management, Volume 4, No. 2, 2014, PP. 22-33. 
3. Power M., “Organized uncertainty - Designing a world of risk management”, Oxford 
University Press, 2007, p. 5. 
4. Committee for Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 
“Enterprise Risk Management — Integrated framework”, Executive Summary, AICPA Inc. 
COSO II report, p. 16. 
5. Jaysaudha K., vidivelli B., “Analysis of Major Risks in Construction Projects”, ARPN 
Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 11, No. 11, 2016, PP. 6943-6950. 
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  هاي قراردادي انواع ريسك .2.1
نحوي  هت گوناگون هريك بها متصور است و مطالعا هاي زيادي براي ريسك بندي تقسيم

اصلي هزينه، زمان و  روژه در اهداف خود داراي سه مقولةهر پ 1.اند بندي كرده ها را دسته ريسك
شود.  اي كه بر اين سه مقوله تأثير منفي بگذارد، ريسك محسوب مي كيفيت است و هر واقعه
را به دو بخش  ها آناست،  شدهها ارائه  هايي كه تاكنون از ريسك بندي يكي از كارآمدترين تقسيم

هايي  ) ريسك2هايي كه با مديريت منابع داخلي پروژه ارتباط دارند و  ) ريسك1: كند ميتقسيم 
. عوامل داخلي اند خارجكه به محيط خارجي پروژه مربوط هستند و اساساً از كنترل عوامل پروژه 

د بود؛ در حالي كه عوامل خارجي و بسته به هر پروژه متفاوت خواهن كردكنترل  توان ميبيشتر را 
هاي داخلي  مديريت حقوقي ريسك ،هدف اين مقاله 2.ها يكسان هستند پروژه تماماصولاً براي 

  هاي خارجي خروج موضوعي دارند. پروژه است و ريسك

  

  ها بندي آن ها و تقسيم : انواع ريسك1شكل 

  در قرارداد  ريسك و عادلانة تخصيص بهينه  .3.1
 بر اساسريسك به معناي توزيع مناسب ريسك ميان طرفين قرارداد است.  ةنتخصيص بهي
، ريسك، توزيع ريسك ميان طرفين تأثيراتهاي كاهش  استراتژي در خصوصيكي از مطالعات 

كارفرمايان و  از سويبرگزاري مناقصه  مرحلةاست كه از  شده  شناخته  ترين استراتژي رايج

                                                            
1. Sohrabinejad A., Rahimi M., “Risk Determination, Prioritization, and Classifying in 
Construction Project Case Study: Gharb Tehran Commercial Administrative Complex”, 
Journal of Construction Engineering, Vol. 2015, P.3. 
2. Tah J. H. M. Tah,  Carr V., “Knowledge-Based Approach To Construction Project Risk 
Management”, Journal of Computing in Civil Engineering, Vol. 15, Issue 3, 2001. 
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در اغلب موارد با تلاش كارفرما براي انتقال ريسك به  1.دشو گرفته مي به كارپيمانكاران 
 ينوع بهتواند منجر  يابد. اين موضوع در نهايت مي اجراي پروژه نيز افزايش مي هزينة ،پيمانكار

  2.رو كند و حتي اجراي قرارداد را با مانع روبه شودتوازن ميان تعهدات طرفين  عدم
ساده وجود  قراردادهاي پيمانكاري، چند قاعدة درريسك  تخصيص بهينه و عادلانة منظور به

  كننده باشد. تواند كمك دارد كه مي
  عهدة آن شريكي قرار گيرد كه بيشترين توانايي را در كنترل آن دارد. قاعدة اول: هر ريسك بايد بر

بين شركا به اشتراك گذاشته  بايد، بتوانند آن را كنترل كنندشركا  همةدوم: ريسكي كه  قاعدة
  .يك سهمي مشخص از آن را بر عهده گيرد و هر ودش
ممكن توانايي تحمل  ي اختصاص يابد كه با كمترين هزينةسوم: هر ريسك به آن شريك قاعدة

  آن را دارد.
بگيرند،  عهده برتوانند آن را  قواعد فوق نمي موجب بهاز شركا  يك هيچچهارم: ريسكي كه  قاعدة

  3.چنين ريسكي بوده است كه آغازكنندةعهده آن شريكي قرار گيرد  بربايد 
ترين فرد ممكن در قرارداد  با كمك اين قواعد هر ريسك را به شايسته توانند يمطرفين 

 هاي پروژه بكاهند. نمونه قراردادهاي فيديك از مجموع هزينه يبترت ينبدو  دهندانتقال 
)FIDIC (و شرايط عمومي  ،المللي ي بينالگويمثابه  به ،مشاور مهندسان المللي بين فدراسيون يا

بهترين تخصيص ريسك را به  تاكنند  خود تلاش مي ةنوب بهيك  الگوي داخلي، هر مثابه بهپيمان 
پيمان به دليل داشتن ؛ با اين تفاوت كه رويكرد شرايط عمومي كنندكارفرمايان و پيمانكاران ارائه 

با اين  4كند. را دنبال ميمومي و تأمين منافع ع استعمومي بيشتر به نفع كارفرما  جنبة
هاي داخلي پروژه در پاسخ به  توان با بررسي ابزارهاي حقوقي مديريت ريسك مي ،توضيحات

  .كردمحوري پژوهش كوشش  پرسش
                                                            

1. Toner M., Baccarini D., “Risk Pricing in Construction Tenders- How, Who, What”, 
Australian Journal of Construction Economics and Building, Vol. 8, 2012, PP. 1-11. 
2. Peckiene A., Komarovska A., Ustinovicius L., "Overview of Risk Allocation Between 
Construction Parties", Procedia Engineering 57, 2013, p. 890. 
3. Lam K.C., Wang D., Patricia T. K. Lee Y. T. Tsang, “Modelling Risk allocation Decision 
in Construction Contracts”, International Journal of Project Management, Vol. 25, 2007, pp. 
485- 493. 

هاي فني و مهندسي در قراردادهاي  تطبيقي ريسك مطالعةسليمي، سيده شيدا، اصغريان، مجتبي، . 4
، 1400چهارم، زمستان  شمارةسيزدهم،  دورةمطالعات حقوقي، اي.پي.سي صنعت نفت ايران و فيديك، 

  .169-125صص 
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  داخلي هاي يسكر يريتمد يحقوق ابزارهاي .2
اب هاي صنعتي، ابزارهايي از جمله انتخ هاي داخلي در پروژه مديريت حقوقي ريسك منظور به
در  1است.حقوقي  و شروط قراردادي در اختيار جامعة پرداخت شيوةانتقال پروژه، انتخاب  شيوة

  پردازيم. يك از اين موارد مي ادامه به بررسي هر

  انتقال پروژه شيوة .1.2
ها و با توجه به توانمندي نيروي داخلي خود نيازمند  پيشبرد پروژه منظور بهكارفرمايان 

پروژه هستند. امروزه انواع گوناگوني از قراردادهاي پيمانكاري  امورا بخشي از سپاري تمام ي برون
انتقال پروژه  شيوة مناسب. انتخاب شوند مياستفاده  2»هاي انتقال پروژه شيوة«تحت عنوان 

اجراي پروژه  زمان مدتدرصد و همچنين  5ميانگين تا  طور بههاي اجراي پروژه را  تواند هزينه مي
  3.رصد كاهش دهدد 30را تا 

 از قراردادهاي اند عبارت اين مقاله هستند، موضوع مطالعةهاي انتقال پروژه كه  شيوهانواع 
EPCقراردادهاي ، GC4  و قراردادهايEPCM . گرچه قراردادهاي پيمانكاري انواع متعدد

اند.  ديگري نيز دارند، اين سه نوع قرارداد جهت بررسي و مقايسه در اين مقاله انتخاب شده
هاي صنعتي توجه زيادي را به  مدلي جديد از قرارداد، اخيراً در پروژه منزلة به EPCMقراردادهاي 

پيمانكار در همكاري با كارفرما  دل قراردادي با هدف افزايش انگيزة. اين مستا   خود جلب كرده
با  EPCMترين وجه تمايز قراردادهاي  . اصليرود به كار ميسازي منافع طرفين  و هماهنگ
نوعي قرارداد خدمات  EPCMتخصيص ريسك است. قراردادهاي  نحوة، در EPCقراردادهاي 

پس  5شود. ميواگذار  EPCMمراحل طراحي به پيمانكار  ها انجام كلية آناي هستند كه در  حرفه
كارفرما اقدام به  در مقام نمايندة EPCMطراحي و تأييد كارفرما، پيمانكار  مرحلةاز اتمام 

 مرحلة. پس از اتمام كند ميزاري مناقصه و تهيه و تدارك كالاها و تجهيزات مورد نياز پروژه برگ
                                                            

1. Moazzami M., Dehghan R., Ruwanpura J. Y., “Contractual Risks in Fast-Track Projects”, 
Procedia Engineering, Vol. 14, 2011, PP. 2552-2557. 
2. Project Delivery Methods 

بررسي اجمالي انواع فرد، مسعود، خيري، مهدي، داوودي، سعيد، آزاد فلاح، علي، بهنيا، سعيد،  عاطفي. 3
پايدار،  زيست يطمحتحقيقات در مهندسي عمران، معماري، شهرسازي و  نفرانس سالانة، كعمراني اردادهايقر

  .1395دوم،  دورة
4. General Contracting 
5. Prieto A. H., Profitability Analysis Between EPC and EPCM Project Models, Lappeenranta 
University of Technology, Industrial Engineering and Management, 2018. 
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ساخت را  مرحلةو به نمايندگي از كارفرما،  شود ميساخت  مرحلةوارد  EPCMتداركات، پيمانكار 
توان چنين استدلال كرد كه بخش  به اجزاي آن، مي EPCMبا تحليل قرارداد . كند مديريت مي

پيمانكار  ةبر عهدشود و مسئوليت اين بخش  ندسي در زمرة قراردادهاي اجاره محسوب ميمه
ة پيمانكار قرار بر عهدصرفاً وظايف مديريتي تداركات و ساخت،  مرحلةدر كه   يحال دراست؛ 

بلكه  كند، نميقرارداد منعقد  ،اصيل مثابه بهاي  با هيچ توليدكننده يا سازندهگيرد و پيمانكار  مي
 يقراردادها 1.شود و كارفرما اصيل محسوب مي كند ميرارداد را به نمايندگي كارفرما منعقد ق

EPCM  برخلاف قراردادهايEPC  وGC به  تند.المللي نيس داراي نمونه قرارداد داخلي و بين
  2.ها كمتر است همين علت آشنايي با اين مدل قراردادي در مقايسه با ديگر مدل

با يكديگر  شيوة پرداختمسئوليت طراحي و  حوزة قال پروژه عموماً در دوهاي انت شيوهانواع 
كه در ادامه به  متفاوت خواهد بود ها آنتخصيص ريسك نيز در  نحوة، يبترت ينبدتفاوت دارند. 

  ها خواهيم پرداخت. آن

  مسئوليت طراحي .1.1.2
  ست. كيفيت طراحيهاي مرتبط با طراحي ا ريسك ،ها در هر پروژه ريسك ترين مهميكي از 

درصد كل  10حدود طراحي  هرچند هزينة .وري آن تأثير بسياري دارد بر كيفيت پروژه و بهره
تواند كل پروژه را با شكست مواجه  طراحي ناقص مي، دهد ساخت پروژه را تشكيل مي هزينة
يز اتمام هاي پروژه و ن طراحي، بر هزينه مرحلةگرفته در طول  الزامات و تصميمات صورتسازد. 

پيمانكاري بر اين باورند كه طراحي  اساسي خواهد گذاشت. متخصصان حوزة آن تأثير موقع به
تغييرات در  درصد 50 نحوي كه بيش ازه عامل اصلي بروز دعاوي ناشي از قرارداد است؛ ب ،ناقص

 ترين مهمنقص در طراحي يكي از  ،شرح كار منتسب به نقص موجود در طراحي است. همچنين
  3.ستا ها امل تأخير در اتمام پروژهعو

  مسئوليت طراحي، اساساً با دو وضعيت مواجه هستيم: خصوصدر 
ها و ساير مدارك همراه با جزئيات مربوط به  سازي نقشه مسئوليت طراحي و آماده» كارفرما«الف) 

                                                            
1. Loots P., Henchie N., “Worlds Apart: EPC and EPCM Contract Risk issues and 
Allocation”, Economics, 2007. 
2. Philip L., Charrett D., The Application of Contracts in Developing Offshore Oil and Gas 
Projects, 1st Ed., London, Informa Law from Routledge, 2019. 
3. Minato A. T., “Design Documents Quality in the Japanese Construction Industry, Factors 
Influencing and Impacts on Construction Process”, International Journal of Project 
Management, Vol. 21, 2003, PP. 537-546. 
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مصداق وضعيتي هستند  EPCMدارد. قراردادهاي  بر عهدهطراحي براي برگزاري مناقصه را 
ولي مسئوليت وي صرفاً محدود به رعايت  ،دهد پيمانكار طراحي را انجام مي ، كه در آن

. در پيمانكاري استكارفرما  ،استانداردها و احتياط متعارف است و مسئول نهايي طراحي
ها، مشخصات،  عمومي نيز كارفرما مسئوليت طراحي (از جمله مسئوليت نقشه

اندازي پروژه  هماهنگي بين طراحي، ساخت و راهناريسك و  دارد بر عهدهها) را  حساب صورت
  با كارفرما است.

است و » پيمانكار« ،شود ، تنها كسي كه مسئول طراحي و اجراي كار شناخته ميدوم ب) در حالت
و به مناقصه  كند ميكلي تهيه  طور بهرا   ها و مستلزمات پروژه كارفرما صرفاً درخواست

كاري و ديگر معيارهاي فني خود را تعيين  فرما، اهداف، حوزةيب، كارترت ينبدگذارد.  مي
هاي محتمل با  ريسك گيرد، هزينة بر عهده ميو پيمانكاري كه مسئوليت طراحي را  كند مي

كه  است يحالتمصداق  EPC. قراردادهاي كند ميآن را نيز در پيشنهاد قيمت خود محاسبه 
  1گيرد. ميبر عهده پيمانكار مسئوليت طراحي را   در آن

آن بخش از طراحي كه  جز هاي همراه با طراحي ـ به تمام ريسككتاب زرد فيديك،  موجب به
اين مسئوليت در صورت ايراد داشتن طراحي،  است.پيمانكار  بر عهدةـ  انجام دادهكارفرما 

 موجب بهموظف است  EPCM. در مقابل، پيمانكار كندنواقص را برطرف  پيمانكار است كه كلية
گيرد.  كار  خدمات خود به را در ارائة 2»مهارت و احتياط مناسب و معقولي«وانين مسئوليت مدني ق

 يحت وباشد متعارف داشته  ياطيتنها موظف است مهارت و احت EPCMبه عبارت ديگر، پيمانكار 
 شدهدييو تأ جيرا ياستانداردها بر اساسخود را  يكه طراح يتا وقت يطراح ييكارانادر صورت 

متناسب با   يطراح«شرط  يكه قرارداد حاو يتا زمان ،نجام دهد، مقصر شناخته نخواهد شد. پسا
در طراحي » مهارت و احتياط مناسب و معقول«پيمانكار رعايت  فينباشد، تكل 3»هدف پروژه
 در قرارداد تضمين نتيجة »متناسب با هدف پروژه  طراحي« هدف استفاده از شرط 4.خواهد بود
را از حوزة قصور وارد  EPCMپيمانكار  كارگيري عبارت مذكور مسئوليت حي است. بهمطلوب طرا

، كارفرما ديگر نيازي به اثبات قصور و خطاي بدين ترتيب. كند ميمسئوليت محض  حوزة
                                                            

1. Klee L., International Construction Contract Law, Second edition, Delivery Methods under 
FIDIC Forms of Contract, 2018, P. 85. 
2. Reasonable Skill and Care 
3. Fit for Purpose Designs, Clause 4.1 of 2017 FIDIC Books. 
4. Ibid. 



  هاي صنعتي... هاي داخلي در پروژه قي ريسكمديريت حقو  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

296 

مطلوب از  نتيجة نرسيدن بهپيمانكار نخواهد داشت و اين پيمانكار خواهد بود كه در صورت 
مسئول جبران  EPCM. در اين صورت، پيمانكار كندخود را اثبات  ودنمقصر نببايست  پروژه، مي

بسته به  -مستقيم يا غيرمستقيم  طور بهخسارات ناشي از نقص در طراحي خواهد بود كه  كلية
طراحي متناسب با هدف «استفاده از عبارت  1.شود ـ به پروژه وارد مي توافق طرفين در قرارداد

 كند و باعث تخصيص عادلانة ميهاي مرتبط با طراحي كمك  سك، به مديريت حقوقي ري»پروژه
  .شود ميريسك در قراردادهاي پيمانكاري 

بدان اشاره شده  كاي، زرد و طلايي فيدي هاي نقره در كتاب طور كه هماناز سوي ديگر، 
امري متداول  EPCپيمانكار در قراردادهاي  از سويهاي مرتبط با طراحي  است، پذيرش ريسك

هاي  آسيب در خصوصسازند كه كارفرما را  ، پيمانكار را متعهد ميفيديك 17) 4( مادة .است
الذمه  بريدر مقابل اشخاص ثالث » طراحي با اهداف پروژه نداشتن تناسب«ناشي از طراحي و 

 ندارند بر عهده، طراحي پروژه را EPCM و EPC پيمانكاران عمومي، برخلاف پيمانكاران 2كند.
  هدي نيز در قبال آن و ايجاد هماهنگي ميان طراحي و ساخت نخواهند داشت.و متعاقباً تع

، شود مطالعات و مهندسي مشخص مي مرحلةاز آنجا كه ابعاد و جزئيات پروژه پس از انجام 
 زيادي، اصولاً از دقت شوند كه پيش از انجام طراحي مفهومي منعقد مي EPCقراردادهاي 

 برگزار E+PC صورت بهرا  EPCل، برخي كارفرمايان قراردادهاي به همين دلي 3نيستند.برخوردار 
كه ابتدا با برگزاري  بدين ترتيبتا از بروز چنين مشكلاتي جلوگيري به عمل آورند؛  كنند مي

و پس از اتمام مهندسي، اجراي  كنند ميمناقصه، مهندسي و طراحي را به پيمانكار منتخب واگذار 
موارد، اجراي  چنين سازوكاري اين است كه در عمدةاز جمله ايرادات  گذارند. كار را به مناقصه مي

كه مهندسي را انجام داده است؛ زيرا اين پيمانكار بيشترين  شود ميكار نيز به پيمانكاري واگذار 
 ،شود اي كه برگزار مي مناقصه ،موردنظر دارد و در حقيقت در خصوص پروژةاشراف و اطلاعات را 
دار براي  د و اين احتمال وجود دارد كه پروژه از وجود پيمانكاري صلاحيتعادلانه نخواهد بو

                                                            
1. Sahu R., “The EPCM Delivery Model: A Contractor’s Perspective”, International In-house 
Counsel Journal, Vol. 9, 2016. 
2. Udrescu E. E., “'Fitness for Purpose' Obligation in Construction Contracts”, Revista 
Romana de Arbitraj Journal, Vol. 12, 2018. 

، ماهنامة علمي در صنعت نفت ايران EPCF و EPCادهاي شناسي قرارد يبآسبهادري، شيركو، . 3
  .13-9، صص 1398، خرداد 165 شمارةتوليد نفت و گاز،  اكتشاف و
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، كارفرما از ابتداي شروع به كار پروژه و EPCMدر مقابل در مدل  1شود.اجرا محروم  مرحلة
، پيمانكار را از طريق برگزاري مناقصه يا انجام مذاكرات يسنج امكان مرحلةحتي در مواردي در 

سازي ابعاد مختلف پروژه  با روشن ،علاوه بر انجام مطالعات، طراحي و مهندسيگيرد و  كار مي  به
. افزايش دقت در كند ميهاي آن، مديريت ساير مراحل را نيز به وي واگذار  و تخمين هزينه
ها، كاهش احتمال بروز اختلاف، كاهش احتمال تعليق كار و  جويي در هزينه طراحي، صرفه

در  EPCنسبت به مدل  EPCMه از جمله مزاياي استفاده از مدل اتمام پروژ زمان مدتكاهش 
  .استهاي داخلي  مديريت ريسك

  هاي پرداخت شيوه .2.1.2
مديريت ريسك است. با انتخاب  سازوكارهايپرداخت در قرارداد، يكي از  شيوةانتخاب 

 2كرد.نترل ها را تا حد زيادي ك توان ريسك نيازهاي پروژه، مي بر اساسپرداخت  شيوةبهترين 
تر و مبلغ  هاي پروژه نامشخص اين است كه هرچه هزينه  پرداخت قاعدة كلي دربارة سازوكار

 شيوةسه  ،كلي طور بهباشد، ريسك پيمانكار نيز بيشتر خواهد بود.  بيشترپيشنهادي پيمانكار 
  از نوع قرارداد قابل تصور است: نظر صرفپرداخت ذيل، 

  3مقطوع يمتق شيوة .1.2.1.2
هاي واقعي پروژه  نظر از هزينه كند كل كار را صرف ، پيمانكار تعهد ميقيمت مقطوع شيوةر د

امكان  شيوهبه اينكه در اين  با توجهانجام دهد.  شده يينتعيك مبلغ كلي و از پيش  بر اساس
 نةاضافة هزي  ها به هزينه تمامگيري وجود ندارد، پيمانكار  تفكيك پروژه به واحدهاي قابل اندازه

و كارفرما كمترين ريسك را  كند ميدرصد پيشرفت كار از كارفرما دريافت  بر اساسها را  ريسك
كاربرد بيشتري دارد. از نظر برخي  EPCپرداخت در قراردادهاي   شيوةشود. اين  متحمل مي

نحوي است كه باعث ايجاد   به اي قيمت مقطوعنظران، سازوكار پرداختي در قرارداده صاحب
در كاهش  پيمانكار فراوان شود. دليل اين امر انگيزة ميعامل و همكاري ميان طرفين حداقل ت
  4است.سود خود  ها و افزايش حاشية هزينه

                                                            
1. Richard J. L., “Typical Problems Leading to Delays, Cost Overruns, and Claims on Process 
Plant and Offshore Oil and Gas Projects”, Long International, 2022. 
2. Moazzami M., Dehghan R., Ruwanpura J. Y., “Contractual Risks in Fast-Track Projects”, 
Procedia Engineering, Vol. 14, 2011, PP. 2552-2557. 
3. Lump Sum 
4. Klakedd O. J., Pollack J., Crawford L., “Preparing for Successful Collaborative Contracts”, 
Sustainability, Vol. 13, Issue 1, 2021. 
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  1پرداخت آحادبها شيوة .2.2.1.2
، كيلوگرم و ...) صورت مترمربعبر حسب واحد انجام كار ( شيوهها در اين  پرداخت كلية

ريسك  شوند، اموري مشخص و كم آحادبها پرداخت مي شيوةبه  هايي كه پذيرد. معمولاً فعاليت مي
اضافي بابت ريسك به طرف مقابل  دهند هزينة كارفرمايان ترجيح مي دليلو به همين  هستند

دار است. استفاده از اين  خود كارفرما ريسك كار را عهده ،كه در نهايت هرچندپرداخت نكنند؛ 
شمارش نيستند (مانند طراحي، سختي كار،   دقيق قابل طور بههايي كه  فعاليتخصوص در  شيوه
هاي بالاسري و ...) كاربرد ندارد. استفاده از اين روش بيشتر در قراردادهاي پيمانكاري  هزينه

  2.عمومي رايج است

  3بازپرداخت هزينه شيوة .3.2.1.2
 ز سود مورددرصدي ا اضافة  هاي ساخت به هزينه بر اساسدر اين روش، پرداخت به پيمانكار 

سود به  اضافة  نيروي انساني را به براي مثال، كارفرما هزينةگيرد.  توافق طرفين صورت مي
توان  و نمي داردمناسب مواردي است كه پروژه ابهام  ،پرداخت شيوة. اين كند ميپيمانكار پرداخت 

و اموري كه  موري نظير طراحيبراي ا شيوهاين  ،. از سوي ديگركردكافي تشريح  قدر بهرا  آن
. اين نوع پرداخت كه بيشتر در قراردادهاي خدماتي و نيستمناسب  ،مشخصي ندارند هزينة

ها را براي وي  ريسك ،دارد اكمتري براي كارفرم شود، با وجود اينكه هزينة ميمديريتي استفاده 
پروژه، هاي  چنداني براي كاهش ريسك اين روش پرداختي، پيمانكار انگيزةگذارد. در  باقي مي

انگيزگي طرف  ؛ لذا كارفرمايان براي مقابله با بينداردكيفيت كار  بهبودها و  جويي در هزينه صرفه
مبالغي  ،. در اين حالتكنند استفاده مي 4»تشويقي اضافة  بازپرداخت هزينه به شيوة« ازمقابل 

 مچنانگرچه ه هاي پروژه ريسك بدين ترتيب،و  گيرد ميتعلق  پيمانكارتحت عنوان تشويقي به 
كند. در  طرف مقابل تا حد زيادي كاهش پيدا مي فراوان دليل انگيزة  كارفرماست، به بر عهدة

داده باشد، انجام  EPCMنيز پيمانكار را و طراحي  باشد EPCMقرارداد منعقده  كه يصورت

                                                            
1. Unit Price 

ي اجراي چندعاملها و انواع قراردادهاي  بررسي روشدادگر، عليرضا بختياري، گودرزي، محمدرضا، . 2
هاي نوين  المللي پژوهش ، سومين كنفرانس بينلحاظ فني، مالي و نحوة پرداخت هاي عمراني به پروژه

  .1390سازي، تير عمران، معماري و شهر
3. Cost Plus 
4. Cost Plus Incentive Fee 
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ورد يا درصدي از قيمت تخميني قرارداد م قيمت مقطوع صورت بهبخش طراحي جداگانه و  هزينة
 شيوةو باقي امور از جمله مديريت تأمين منابع و مديريت ساخت به  گيرد ميتوافق طرفين قرار 
  1ود.سود تشويقي خواهد ب اضافة  بازپرداخت هزينه به
از سوي پيمانكار  »بودجة هدف«ها و تعيين  با تخمين هزينهمعمولاً  EPCMدر قراردادهاي 

مورد توافق ه اتمام پروژ زمان مدت ها و هزينه كاهشهت جفرمول تشويقي در آغاز به كار پروژه، 
هاي واقعي پروژه از بودجة هدف كمتر شود، سود و  بدين ترتيب، هرچه هزينهگيرد.  قرار مي

پروژه اصولاً با كاهش هزينه  زمان مدتاز آنجا كه كاهش يابد.  پاداش پيمانكار نيز افزايش مي
خود به كاهش هزينه نيز كمك  يت و كاهش زمان خودبهمستقيمي دارد، پيمانكار با مدير رابطة

كه مشخصات فني، كيفيت » الزامات كيفي«، عنصر علاوه بر كاهش هزينه و زمانخواهد كرد. 
 شيوة گذارد. بر پاداش پيمانكار تأثير مستقيم مي نيز شود ميرا شامل  ...ساخت، الزامات عملكرد و 

بيشتر داراي رويكرد  كه شود محسوب مي نوين اي شيوهپاداش،  اضافة  پرداخت هزينه به
و  EPCMباعث افزايش چشمگير همكاري پيمانكار  اين شيوه .اي است تا مقابله مشاركتي

كارفرما و پيمانكار،  . در اين دست از قراردادها، با تركيب تيمشود ميكارفرما در موفقيت پروژه 
ميسر  قيمت مقطوع ايامري كه در قرارداده ؛شود مييكسان ايجاد  با انگيزة 2پروژه تيم يكپارچة

  3يست.ن

  شروط قراردادي .2.2
ميزان  كنندة تواند تعيين يي نميتنها بهانتقال پروژه و نوع قرارداد  شيوة، نظران صاحب به عقيدة

سود طرفين باشد؛ بلكه شروط قراردادي نيز تأثير بسزايي در تعيين سهم هريك از طرفين از 
ببرند،  نيهمراه با پروژه را از ب يها سكير توانند يهرچند نم يقرارداد شروط پروژه دارند.

و از بروز  دهندرا كاهش  ها سكياز ر يقرارداد، عواقب ناش نيطرف انيتعادل م جاديبا ا توانند يم
، شود ميمحسوب  سكيقرارداد كه خود ر زودهنگام ةخاتم يحت اياختلاف، انجام مذاكرات مجدد 

كاهش تعارض منافع و  منظور بههدفمند و مؤثر از شروط قراردادي  ستفادةا. كنند يريجلوگ

                                                            
1. Berends T.C., “Cost plus Incentive Fee Contracting- Experiences and Structuring”, 
International Journal of Project Management, 2000, P.P. 165-171. 
2. Integrated Project Team 
3. Berends T. C., “Cooperative Contracting on Major Engineering and Construction Projects”, 
The Engineering Economist, Vol. 53, 2006, P.P. 35-51. 
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 1است.ها  طرفين از جمله سازوكارهاي موجود براي مديريت حقوقي ريسك انگيزةسازي  هماهنگ
شود. از  ميتوزيع ريسك ميان طرفين در قراردادهاي پيمانكاري استفاده  منظور بهشروط متعددي 

قرارداد،  ط وجه التزام، حق تعليق، حق خاتمةبرائت ذمه، شر شرط بهتوان  اين شروط مي جملة
در اين نوشته ميسر  ها آنكه بررسي  كرداشاره  ...شروط مربوط به دريافت تضامين، بيمه و 

نيست. شروطي همچون شرط تعديل قيمت، شرط سهم خالص، شرط تحديد مسئوليت و شرط 
 مهمي هستند كه در جهت مديريت حقوقي ريسك وتغيير در شرح و مقادير كار از جمله شروط 

  :شوند كار گرفته ميه آن در قرارداد ب تخصيص عادلانة

  2شرط تعديل قيمت .1.2.2
آلات، مواد اوليه و  بروز تغييرات نامتعارف همچون نوسان قيمت ارز، تجهيزات و ماشين

رهايي با اقتصاد متزلزل اي است كه پيمانكاران در كشو دستمزد نيروي انساني، ريسك و مخاطره
در نگراني  ،شوند ريالي منعقد مي صورت بهبر كه  هاي صنعتي زمان سازد. در پروژه نگران ميرا 

توازن قراردادي بيشتر است. ريسك افزايش قيمت  برهم خوردنها و  افزايش قيمت خصوص
تواند علاوه  و مي دگذار ميهايي است كه بر روند اجراي پروژه تأثير منفي  كالاها از جمله ريسك

ها، سود  تأخير اندازد. در صورت افزايش قيمت  ها، زمان اتمام پروژه را نيز به بر افزايش هزينه
 ها در دستة ريسك افزايش قيمت يابد. كاهش و ريسك افت كيفيت پروژه افزايش مي رپيمانكا
 يدر قراردادها ليعداز شرط ت استفاده. گيرد ميهاي داخلي و عمومي (مالي) پروژه قرار  ريسك

 زين يو از طرف كند ليرا تعد متيق شيتورم و افزا سكيمطلوب، ر ينحو هب تواند يم يمانكاريپ
در صورت استفاده از اين شرط، پيمانكار ريسك  بازار شود. متيقرارداد با ق متيق يسبب هماهنگ

و لذا قيمت  كند يمافزايش قيمت و كاهش ارزش پول را از پيشنهاد قيمت خود در مناقصه حذف 
علاوه بر  مطالعات نشان داده است كه استفاده از شرط تعديل قيمت،. يابد قرارداد كاهش مي

همكاري  باعث افزايش روحيةكند،  هاي مالي پروژه كمك مي ريسك اينكه به تخصيص عادلانة
  3شود. ميو كاهش اختلافات ميان كارفرما و پيمانكار نيز 

                                                            
1. Mohammadi M. H., Hajian M. M., Emami Meibodi A., “Managing Contractual Risks of 
Capital Applicant in Oil and Gas Upstream Development Contracts within the Framework of 
Moral Hazard Model”, Applied Economics Studies, Iran (AESI), Vol. 10, No. 40, Winter 
2022, P.P. 14-22. 
2. Price Adjustment or Escalation Clause 
3. Sadeghi B., Kashani H., “Defining Mitigation Strategies for Recurring EPC Contract 
Risks”, Construction Reasearch Congress, 2016, PP. 2773-2782. 
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ها در  با توجه به تعريف طرفين از تغيير قيمت ادهاي خصوصيدر قرارد شرط تعديل قيمت
 مانكاريپ ها، متيدر ق شيبا وقوع چند درصد افزا كنند يم نييتع نيو طرفاست  قرارداد درج شده

ـ  در قراردادهاي پيمانكاري دولتي. كندرا به كارفرما ارائه  متيق ليدرخواست تعد تواند يم
 در مقامكه دولت  ـ از آنجا يدولت هاي نامه بخش انين و نيز، قوشرايط عمومي پيمان موجب به

كه در نمونه   حالي ؛ درشرط تعديل قيمت با محدوديت همراه استكارفرما بر قرارداد نظارت دارد، 
بر  ، دست طرفين در تعيين بهترين روش تعديلEPCويژه قراردادهاي  به قراردادهاي فيديك

شرايط  .كنندتوانند روش مطلوب خود را انتخاب  و مي تاسباز  اساس اصل آزادي قراردادها
، استفاده از شرط تعديل قيمت را به شرايط اختصاصي واگذار 29 مادة» ه«عمومي پيمان در بند 

نحوة  1مثابه قاعدة عمومي نپذيرفته است. بنابراين، شرايط عمومي، تعديل قرارداد را به كرده است.
هاي صادره  بخشنامهقوانين و نيز تابع  ،مصالح و منافع اجتماعيتعديل به دليل تلفيق با  محاسبة

در صورت توافق طرفين بر تعديل در شرايط خصوصي قرارداد، صورت  .استاز سوي دولت 
شود تا مبالغ دريافتي پيمانكار بر اساس  وضعيت تعديل از طرف پيمانكار به كارفرما تقديم مي

ها هر سه ماه  اين شاخص تعديل شود. وبودجه مهبرناشاخص تعديل اعلامي از سوي سازمان 
نيز  هاي ريالي فاقد شرط تعديل در پيمان 2شود. اعلام مي وبودجه برنامهبار از سوي سازمان  يك

در نظر گرفته شده  در صورت افزايش نرخ ارز برقراري توازن در قرارداد منظور به راهكارهايي
، مبلغ »هاي فاقد تعديل يير قيمت ارز در پيمانجبران آثار تغ نحوة بخشنامة« موجب بهاست. 

پذير  مربوطه امكان نامة از سوي بخشهاي پيشنهادي  جبراني به پيمانكار با انتخاب يكي از روش
نامه ناظر به حالتي است كه قرارداد پيمانكاري در خصوص تعديل و شرايط  خواهد بود. اين بخش

هاي تعديل قراردادي، تنها روش شرط شاخص يا  يوهبنابراين، از ميان انواع ش 3آن ساكت باشد.

                                                            
، تابستان 2، شمارة 45، فصلنامة مطالعات حقوق عمومي، دورة تعديل در قراردادهاي اداريرستمي، ولي، . 1

  .236- 215، صص. 1394
دهاي دولتي و تقويت طرف تأثير تعديل قراردافرهادي، كريم، پروين، خيراالله، حبيبي، محمدحسن، . 2

شناسي سياسي ايران،  ، فصلنامة جامعههاي دولتي ضعيف قرارداد بر ارتقاي استاندارد و كيفيت پروژه
  .161- 147، صص. 1398سال دوم، شمارة اول، بهار 

، كنفرانس ملي تحقيقات تعديل ناشي از اجراي قانون در قراردادهاي پيمانكاريراستاد، مجتبي، . 3
  .1396در مديريت، حسابداري، حقوق و علوم اجتماعي،  علمي جهان
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كه در قرارداد  يدرصورت 1فرمول تعديل در قراردادهاي پيمانكاري دولتي پذيرفته شده است.
  2نامة مذكور مقدور نخواهد بود. پيمانكاري شرط عدم تعديل صراحتاً درج شده باشد، استفاده از بخش

و ريسك  كند ميكارفرما پرداخت  راهاي پروژه  ههزين تمام EPCMاز آنجاكه در قراردادهاي 
اما با . شود ميها متضرر ن ، پيمانكار مستقيماً از افزايش هزينهستكارفرما بر عهدهها  تغيير قيمت

سود  مبناي محاسبةو  كردهتعيين  EPCMهدفي كه پيمانكار  ها، بودجة بروز تغيير در قيمت
سود پيمانكار كاهش  ،و در نتيجه گيرد ميوژه فاصله هاي واقعي پر تشويقي براي اوست، از هزينه

بايست فرمولي در قرارداد  پيمانكار در اين نوع قراردادها، مي براي حفظ انگيزةيابد. بنابراين،  مي
ها  با تغيير قيمت EPCMتا سود پيمانكار  شودها درج  مقابله با ريسك افزايش قيمت منظور به

  3.چنداني نشوددستخوش تغييرات 
ها بر عهدة  ر قراردادهاي پيمانكاري عمومي با شيوة پرداخت آحادبها، ريسك تغيير قيمتد

  4كند. وبودجه تعيين مي هاي مختلف را سازمان برنامه ماند و بهاي هر واحد در رشته كارفرما باقي مي

  5كار يا مقادير كار  شرط تغيير در شرح .2.2.2
 يقراردادها غالب در كه است يشروط ملهج از كار ريمقاد اي كار شرح در رييتغ شرط

 ضروريمصالح  ايكار، خدمات  زانيدر م رييتغ در خصوص اين شروط. شود يم افتي يمانكاريپ
است كه در  يريكاهش مقاد اي شيشرط ناظر به افزا ني. اشوند ي، اعمال مپروژه يدر روند اجرا

شرط در قرارداد به  نيدرج ا ت.قرارداد عنوان شده اس ياختصاص طيدر متن شرا ايبها  فهرست
تمسك  با، شودمواجه  نشده بيني يشپ يسكيپروژه با ر كه يصورتدر  تا دهد يم نانياطم نيطرف
هرچند تغيير در شرح كار  6.برسانند خود اهداف به را پروژه و كنند تيريرا مد سكيشرط ر نيبه ا

ده است كه در برخي شرايط اعمال شود، مطالعات نشان دا ريسك شناخته مي ،خود ،يا مقادير كار
                                                            

، فصلنامة پژوهش ماهيت و مبناي تعديل در حقوق ايران و فيديكاالله، عليزاده، سعيده،  يبحبرحيمي، . 1
  .21، شمارة 1396حقوق خصوصي، زمستان 

اكتشاف و ، ماهنامة بررسي حقوقي تعديل قيمت در قراردادهاي صنعت نفتذوالفقاري، سيدمحمد، . 2
  .124، شمارة 1394توليد نفت و گاز تير 

3. Berends T.C., “Cost plus Incentive Fee Contracting- Experiences and Structuring”, 
International Journal of Project Management, 2000, P.P. 165-171. 
4. Loots P., Henchie N., “Worlds Apart: EPC and EPCM Contract Risk issues and 
Allocation”, November 2007. 
5. Work Scope and Work Quantity Variations 
6. Singh A. R., Tiwari S., “EPC and EPCM: The Misunderstood Construction Contracts”, 
Journal of Civil Engineering and Environmental Technology, Vol. 2, 2015, pp. 51-55. 
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 1.وردآ به عمل ميتر پروژه، از افزايش هزينه و زمان جلوگيري  چنين تغييراتي در مراحل ابتدايي
عبور  منظور بهاين شرط از جمله شروطي است كه مستلزم انجام مذاكره و همكاري ميان طرفين 

  اجراست. هاي طراحي و هاي داخلي پروژه از جمله ريسك از انواع ريسك
هر زمان قبل از  تواند يمهندس مشاور (كارفرما) مفيديك، كتاب قرمز  )1( 13 ةماد وفق

موظف است  زين يعموم مانكاريرا صادر كند. در مقابل، پ رييكارها، دستور تغ ليتحو يصدور گواه
مشاور به مهندس  يا هياعلام يبلافاصله ط نكهيمگر ا ؛كندرا اجرا  يدرخواست راتيياز تغ كي هر

ب)  ؛نيست رييتغ نيا يبرا ازياجناس مورد ن ايكالا  نيكه الف) به سهولت قادر به تأم كنداعلام 
مهندس  ،بدين ترتيب. شود ميكار  شرفتيپ اي يدر توال ياساس رييمنجر به تغ يرييتغ نيچن

. طبق نمونه كنددستور  رييتغ اي ديياقدام به لغو، تأ مانكاريپ ةياطلاع افتيدر محض به ديمشاور با
 رييتغ تواند يم زين مانكاريكارفرما، پ ةندينما در جايگاهعلاوه بر مهندس مشاور  ك،يديقرارداد ف

 يعموم طيشرا برخلاف 2ا تأييد مهندس مشاور تغييرات اعمال شوند.و ب كنددرخواست  را كارها
 25 سقف تا تراييتغ بر يمبن كارفرما هايدستور است موظف مانكاريپ آن موجب به كه مانيپ

 كه است مشاور مهندس نيا كيديف يقراردادها نمونه در ،كند اجرا را قرارداد ةياول مبلغ درصد
  .كند مي درخواست كارفرما از يندگينما به را راتييتغ

 انيو كارفرما است جيرا زين EPCM يكار، در قراردادها ريدر شرح و مقاد رييدرج شرط تغ
 بر پايةنوع قرارداد  نيا ؛ زيرارنديپذ يتر م را راحت EPCMار پيمانك از سويشرط  نياعمال ا

(جز ، پيمانكار EPCM همكاري بنا شده و منافع طرفين در يك راستا قرار گرفته است. در قرارداد
 رييتغ اعمال از يناش يها نهيهز به مربوط سكير) ي همچون نقص در طراحيياستثنا يموارد در
 تيريمد با صرفاً EPCM. پيمانكار است كارفرما ةبر عهد سكير نيا و پذيرد نمي را قرارداد در

 عمل به يريجلوگ شود، يم قرارداد در رييتغ اعمال سبب كه يتيوضع بروز ازتواند  مي خود كارآمد
ها و  هايي با پيچيدگي در پروژهبه دليل داشتن انعطاف زياد  EPCMقراردادهاي  3.آورد

  4.دهند از خود نشان مي عملكرد بهتري EPCسه با قراردادهاي هاي پنهان فراوان، در مقاي ريسك
                                                            

1. Ndhihokubwayo R., Haupt T., “Variation Orders on Construction Projects: Value Adding 
or Waste?” International Journal of Construction Project Management, Vol. 1, 2009, PP. 
2. Breyer W., “Fair and Reasonable: The Determination of Prices for Variations in FIDIC 
Contract”, Construction Law Journal, Vol. 29, 2013, PP. 31_32. 
3. Levy S. M., “Design-Build Project Delivery, Managing the Building Process from 
Proposal through Construction”, McGrawHill, New York, 2006. 
4. Akhtar M., Dealing with EPC Project Management Problems and Challenges, A case Study 
on Petrochemical, Oil and Gas EPC Projects in Middle East, Society of Petroleum Engineers, 
2020. 
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 1شرط سهم خالص .3.2.2

، دو از چند شركت پيمانكاري است »ونچري جوينت«در قراردادهايي كه پيمانكار اصلي آن 
حالت جهت تعيين مسئوليت هر يك از اعضاي اين مشاركت متصور است: در حالت نخست، 

تواند در  در قبال كارفرما مسئوليت دارند و كارفرما مي »ضامناًمنفرداً و مت«اعضاي مشاركت 
خواهد، مراجعه كند. در  ها كه مي از آن هركدامخصوص تمام مسئوليت و تعهدات قراردادي به 

 نيب تيمسئول ميتقس تا رود به كار مي قرارداد در يابزار همچون خالص سهم شرطحالت دوم، 
 به تنها نيطرف از كي هر كه است نيا خالص سهم شرط اثر. اشدب تر عادلانه و تر منصفانه نيطرف

 سهم نتواند يليدل هر به اگر يحت بود؛ خواهد خسارت پرداخت مسئول قصور، در خود سهم نسبت
 در شرط نيانشدن  درج صورت در. كند مطالبه قرارداد يها طرف ريسا از را وارده خسارت از خود

 پروژه در ريدرگ اشخاص تمام به خسارت، هر بابت تواند يم اصولاً پروژه يكارفرما قرارداد،
 نيا عملاً قرارداد، در خالص سهم شرط درج با اما. شود خسارت مبلغ كل كند و خواستار مراجعه
 و قصور از را مانكارانيپ از كي هر يواقع سهم تواند يم تنها يو و شود مي سلب كارفرما از امكان
بردن اين شرط در قرارداد، ريسك  كار  بنابراين، با به .دكن مطالبه يو از ،خسارت ورود

و  كارفرما خواهد بود بر عهدةهاي داخلي پروژه  يكي از ريسك مثابه بهورشكستگي پيمانكاران 
 گرانياز عوامل ورود ضرر، خسارت خود را از د يكي يدر صورت ورشكستگ تواند يكارفرما نم

  2.كندمطالبه 
، دارد يتمحدود يمانكاريپ يدر قراردادها» سهم خالص«ز شرط استفاده ا ،حال حاضر در

نوع قرارداد،  نياست. در ا يرو به فزون EPCM يدر قراردادها خصوص بهاستفاده از آن  يول
دارد، خواستار  يمحدود يريپذ سكيو ر كند يارائه م يا كه صرفاً خدمات حرفه EPCMپيمانكار 

سهم خود از ضرر را جبران  صرفاًخواهد  ميضرر،  صورت ورود درو  استمحدودتر  يتيمسئول
 زي) ندي(كتاب سف كيديف يكارفرما-مشاور يدر نمونه قرارداد خدمات توان را مي امر ني. اكند

 است كه» شرط سهم خالص«از  ييابتدا يا كتاب شامل نمونه نيج) ا( 3,1,6 ة. مادكردمشاهده 
داشته باشد ـ به نسبت  يفيعملكرد ضع كه يصورتدر  ـاز مشاور  تواند ي، كارفرما مآن موجب به

                                                            
1. Net Contribution Clause 
2. Choat R., Bailey J., “A Fair Share? Proportionate Liability and Net Contribution Clauses”, 
Construction Law International, Vol. 4, No. 3, 2009. 



  هاي صنعتي... هاي داخلي در پروژه مديريت حقوقي ريسك  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

305 

به ميزان  EPCMمسئوليت پيمانكار  كردنمحدود  1.كندخسارت  ةدر ورود ضرر مطالب سهمش
قصور وي از طريق درج شرط سهم خالص در قرارداد، ابزاري حقوقي جهت مديريت ريسك 

  ورشكستگي پيمانكاران فرعي است.
تام  تيكه مسئول يمانكاريدر دست با داشتن پ ديو كل EPC يدر قراردادها گر،يد يسو از
 ييشرط سهم خالص كارا شناسد، يو در صورت ورود خسارت، كارفرما تنها او را مسئول م دارد

مرسوم است، استفاده از خلاف شرط سهم خالص است.  EPCآنچه در قراردادهاي لازم را ندارد. 
طلبي و  وان به پيمانكار، وي را در جهت منفعتهاي فرا غالباً با تحميل ريسك EPCقراردادهاي 

  2.از طرفين نخواهد بود يك يچهنفع   به اًدهند؛ امري كه نهايت گيري از اهداف پروژه قرار مي فاصله
، در صورت تشكيل كيديف قرمز كتاب) الف( 14.1 ةماد موجب به نيز يعموم مانكارانيپ

اند.  در قبال كارفرما مسئول شناخته شدهرداً و منفمشتركاً  ونچر يا هر گروه غيرشركتي جوينت
 تاخسار تمام مسئول مانكارانيپ از كي هر خسارت، هرگونه ورود صورت در ماده، نيا موجب به

خلاف شرط  زين يعموم مانكارانيپ يبرا كيديف ينمونه قراردادها به عبارتي،. بود خواهد وارده
  3.است كرده بيني پيشسهم خالص را 

 4تيمسئول ديحدشرط ت .4.2.2

 مانكاريكه پ يخسارات يبرا سقفي آن موجب بهاست كه  يشرط تيمسئول ديتحد شرط
نخواهند  تيمبلغ در قبال كارفرما مسئول نياز ا شتريب پيمانكارو  شود مي نييتع است،آن  مسئول
 تيجمع كل مسئول يبرا يسقف EPCاكثر قراردادهاي  خسارت، علت از نظر صرف داشت.

 حيدر قرارداد تصر يمشخص سقف طور به سكيهر ر يبرا زي. بعضاً نكنند مي نييتع مانكاريپ
 و پروژه يها سكير تمام كه است اديز يحد به مواقع يبرخ در تيمسئول سقف نيا. شود مي
 تيمسئول ديدرج شرط تحد زين EPCM يقراردادها در .دهد يم پوشش را پروژه مبلغ كل يحت
نظر  در EPCMپيمانكار  يا مهيمعادل مبلغ پوشش ب شده يينتع و اكثراً مبلغ سقف است جيرا

كمتر از كل مبلغ پروژه است، اما  اريچه بساگر EPCMپيمانكاران  تي. سقف مسئولشود يگرفته م

                                                            
1. Loots P., Henchie N., “Worlds Apart: EPC and EPCM Contract Risk issues and 
Allocation”, The Mayer Brown Practices, November 2007. 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
4. Limited Liability Clause 
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پيمانكاري  يقراردادها در است. شتريب پيمانكاران نيا يافتيدر ةالزحم مبلغ معمولاً از حق نيا
 EPC مانكاريپ تيسقف مسئول در مقايسه با عمومي مانكاريپ تيسقف مسئول معمولاً زينعمومي 

. محدود كردن مسئوليت پيمانكاران متناسب با رديگ يبر م را در يكمتر يها سكيو ر استكمتر 
هاي موجود در پروژه، امري است كه تخصيص ريسك در قرارداد را  و ريسك ها آنسود دريافتي 

  1.كند ر ريسك كمك ميو به مديريت بهت سازد ميتر  عادلانه

                                                            
1.  Sink C. M., “Mega Project Construction Contracts: An Owner’s Perspective”, 55 Rockey 
Mountain Mineral Law Institute, 2009, P. 21B-14. 
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  يريگ جهينت
مديريت حقوقي  آورد، هاي آن به عمل مي به تعريفي كه كارفرما از پروژه و ريسك با توجه

قراردادهاي در وهلة نخست مستلزم انتخاب شيوة انتقال پروژه است كه كارفرما از بين   ريسك
EPC ،EPCM و GC قراردادهاي ك از اين در هر ي كند. براي اجراي پروژة خود انتخاب مي

چه در ابعاد حقوقي و چه از  - در قبال يكديگر ها آنروابط طرفين و تعهدات  ،پيمانكاري
نيز در هر يك از تخصيص ريسك  به شكلي خاص تعريف شده و -هاي فني و مهندسي  جنبه

اد تخصيص ريسك در قرارد كه يصورتدر پذيرد.  صورت مي فرد منحصربهنحوي  اين قراردادها به
 يك ميزان مدنظر قرار گيرد، انگيزةبهينه و عادلانه انجام شود و منافع هر دو طرف به  صورت به

هاي داخلي  و ريسك ودش بيشتر ميپيمانكار در رعايت مصلحت كارفرما و جلب رضايت وي 
  .آيند درميكنترل تحت پروژه تا حد زيادي 

هستند كه شامل  ابزارهاي حقوقي ها، شده براي مديريت ريسك بخشي از ابزارهاي استفاده
پرداخت و  شيوة. ابزارهاي حقوقي شود مي پرداخت و شروط قراردادي شيوةانتقال پروژه،  شيوة

قراردادهاي پيمانكاري از جمله قراردادهاي  كليةشروط قراردادي جهت مديريت ريسك در 
EPC ،EPCM  وGC .ريسك  ةشروط قراردادي نيز در تخصيص بهين قابل اعمال هستند

گرفتن قواعد تخصيص  در نظراهميت دارند. تنظيم نامناسب برخي از شروط قراردادي بدون 
. اتخاذ چنين شود ميريسك به طرف ديگر  عادلانة ريسك، منجر به انتقال غيرمنصفانة

اي جز افزايش هزينه و هدر رفتن منابع پروژه نخواهد داشت. از سوي  سازوكاري در قرارداد نتيجه
شروطي همچون شرط تعديل قيمت، شرط تغيير در شرح يا مقادير كار، شرط سهم خالص ديگر، 

صحيح تنظيم شوند، تعادل را به قرارداد  طور به كه يصورتو شرط تحديد مسئوليت در 
 ها آنهاي داخلي كه ممكن است پروژه با  توانند در جهت مديريت انواع ريسك و مي گردانند ميباز

كلي، قراردادهاي مبتني بر تعاون و همكاري با  طور بهوبي داشته باشند. عملكرد خ ،مواجه شود
هاي داخلي پروژه  شروط قراردادي مناسب، نسبت به ساير انواع قراردادها در مديريت ريسك

  .كنند ميتر عمل  موفق
ترين ابزارهايي است كه در مديريت  خود يكي از اساسي ،مناسب انتقال پروژه شيوةانتخاب 

 شيوة پرداختهاي انتقال پروژه در دو مورد مسئوليت طراحي و  ه شيورود. انواع  كار ميه ريسك ب
حاضر پيشنهاد  فاده از آن در نوشتةهاي انتقال پروژه كه است شيوهبا يكديگر تفاوت دارند. يكي از 
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اي هستند كه نوعي قرارداد  قراردادهاي خدمات حرفه مثابه به EPCMاست، قراردادهاي  شده
به مجموعه شرايط و  با توجهانتقال پروژه بايد  شيوةشوند. اگرچه  تني بر همكاري محسوب ميمب

پروژه همچون اوضاع سياسي، اقتصادي، اجتماعي، مالي، وضعيت بازار، توانمندي  واحوال اوضاع
از مند به شركت در مناقصه و بسياري موارد ديگر  تيم داخلي كارفرما، تعداد پيمانكاران علاقه

هاي  ها و ريسك هايي كه با پيچيدگي در پروژه EPCM، مدل كارفرما انتخاب شود ويس
مدل  زيادبهتري براي كارفرما خواهد بود. انعطاف  ناپذير فراواني همراه هستند، گزينة بيني پيش

EPCM  در تعيين قيمت پروژه و همچنين سهولت تغيير در شرح يا مقادير كار در اين مدل
هاي پيچيده باشد. علاوه بر  گوي نيازهاي پروژه پاسخ EPCMشده است تا مدل قراردادي، باعث 

برخوردار است؛ امري كه  بيشترياز دقت  EPCدر مقايسه با مدل  EPCMاين، طراحي در مدل 
 شيوةو افزايش كيفيت اجراي پروژه تأثير بگذارد.  زمان مدتها، كاهش  تواند بر مديريت هزينه مي

، شود مياستفاده  EPCMكه در مدل » تشويقي سود اضافة  هزينه به بازپرداخت«پرداختي 
پرداخت، در  شيوةپيمانكار در همكاري با كارفرماست. اين  افزودن بر انگيزةاي مناسب براي  شيوه

  در جلب همكاري پيمانكار دارد.را  ييكاراها بيشترين  شيوهمقايسه با ديگر 
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  اي تطبيقي : مطالعهقرارداد طرفين بت به دادگاه وشرط مذاكره نس ماهيت و آثار

 پژوهشي)-(مقاله علمي

  اميرمحمود اميني
  رحيم پيلوار

  02/12/1401تاريخ پذيرش:     06/07/1401تاريخ دريافت: 

  چكيده
و به لحاظ حقوقي،  اختلاف است زيآم وفصل مسالمت حلهاي  مذاكره، يكي از شيوه

دارد. ضرورت  و سازش يگر يانجيم ،يچون داورهمي مشابهماهيتي مستقل از طرق 
 تواند يم رد،يپذ يانجام م ييقبل از ورود به مراجع قضاچون مفادش  كه اين است مذاكره
حفظ ايران و  هاي ها در دادگاه و كاهش حجم پرونده وفصل اختلاف روند حل عيدر تسر

. نوآوري باشد و كارا مؤثر هزينه، ي كما وهيش قرارداد نيطرف ياقتصاد-ياطلاعات تجار
اين موضوع بدين جهت است كه بحث مذاكره تا به حال در خصوص اثري كه نسبت به 

هاي ايران در برخورد با آن دارند، مستقلاً بحث و بررسي  طرفين و تكليفي كه دادگاه
اي و  خانهتحليلي و با استفاده از منابع كتاب-است. پژوهش حاضر با روش توصيفينشده

شرط  اگردهد  است. نتايج پژوهش نشان ميهاي داخلي و خارجي انجام گرفته گاهآراي داد
در نظر صورت جزئي  به سلب حق ةجيشرط نت اي يشرط فعل منف ينوع را مذاكره

يك از طرفين ابتدائاً حق رجوع به  كه مذاكره انجام نپذيرد، هيچ، تا زمانيميريبگ
 ياز سو يصدور قرار عدم استماع دعو ،نقض آن ياجرا ضمانتدادگستري را ندارد و 

صرف توان گفت  در خصوص تكليف طرفين حين انجام مذاكره هم مي دادگاه خواهد بود.
به  ازين؛ بلكه دنك ينم تيآن كفا قيدق ياجرا يبرا يشرط نيشناختن چن تيبه رسم
ي نيز الزام مذاكره ندايدر فر از سوي طرفين قرارداد تيحسن ن تيرعاو  مداوم يهمكار
  است.

   :گاندواژيكل
  وسيله به  تعهد نتيجه، تعهد به ،اختلافات آميز مسالمت وفصل حل ،همذاكر

                                                            
 دانشجوي دكتري حقوق خصوصي، دانشكدة حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ايران  

am.amini344@gmail.com 
 ،دانشگاه تهران، تهران، ايران استاديار گروه حقوق خصوصي، دانشكدة حقوق  

rahimpilvar@ut.ac.ir 
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  مقدمه
فات بسياري را شكل ، اختلاخود با سرعت روزافزون يمعاملات تجار هاي يدگيچيپتنوع و 

ا ر ييدر مراجع قضا مدت يطولان يها يدگيتاب تحمل رس ي،روابط اقتصادكه در حالياست؛ داده
وفصل اختلافات با  حل موجببودن،  عيسر نيكه در ع است راهكاري به ازين. بنابراين، ندارد
 ي درخطرات احتمالو  ها هزينهكردن  كم جهت گيرانهپيش يعمل 1»مذاكره« .شود نهيهز ترينكم
  .بودن اين فرايند بدون رعايت حسن نيت ممكن نيست بخش نتيجه ،البتهاست.  ندهيآ

به  وگو گفتو  توافق قيدادن به دعوا از طر انيكه باهدف پا اختلاف زيآم متوفصل مسال حل
هدف به  صرفاً با ني. ممكن است طرفستين 3گري ميانجييا  2سازشصرفاً شامل ، ديآ ياجرا درم

 ةنام تفاهم«خود، اقدام به انعقاد  يو استمرار موقت روابط تجار يانداختن طرح دعو قيتعو
مراجعه  يبه دادگستر ميصورت مستق به كنند ميتوافق  نيطرف ر،يرد اخ. در موكنند 4»فقتوا

. رسندن يا جهيبه نت زياختلاف خود ن يوفصل قطع حل در خصوصممكن است اما  ؛نكنند
 قرارداد نياز طرف يكي القاعده علي ،باشدشدهدرج  ،شرط مذاكره ياگر در قراردادبنابراين، 

 ،كه بيان شده طور همان .كند ياقدام به طرح دعو شرط، نياز توسل به ا شيپ تواند ينم
در فقه اسلامي و رواج آن در  اختلافات از طريق سازش و مذاكره وفصل حلبر  ديتأك رغم يعل«

التزام  خصوص درجةقراردادهاي داخلي و خارجي، هنوز وضعيت حقوقي چنين توافقاتي در  عرصة
 كاملاًف از طريق مذاكره در حقوق ايران ابتدايي اختلا وفصل حلو پايبندي طرفين نسبت به 

تاكنون بحث شده، بيشتر ناظر بر  چهآن) و 219: 1396(شيروي و كاظمي، » است.تبيين نشده
  است.اختلافات بوده وفصل حلي جايگزين ها روشبررسي كلي 
اختلافات  وفصل حلشرط مذاكره در  يبررس« چونهمتوان به مقالاتي  مي زمينهدر اين 

 ةفرايند مذاكر«)، 1397شيروي و كاظمي ( نوشتة »المللي بين ييقضا ةيبا توجه به رو يرتـجا
نفتي،  گذاري سرمايه قراردادهاي درمجدد  مذاكرة«و » 1396گذاري،  مجدد قراردادهاي سرمايه

بيگدلي  نوشتة» (هاردشيپ) مجدد مذاكرةشرط «شيروي و شعباني و  نوشتةهر دو  »1391

                                                            
1. Negotiation 
2. Conciliation 
3. Mediation 
4. Protocole d’accord 
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وفصل اختلاف و  مثابه روشي براي حل نظر از تفاوت ميان مذاكره به . صرفكرد) اشاره 1386(
تاكنون بحث  ها)، پوشاني رغم هم منزلة نهادي براي تعديل قرارداد (علي شرط مذاكرة مجدد به

هاي ايران در برخورد با اين شرط مورد  دادگاه وظيفةدر حقوق داخلي و چگونگي  مذاكرهشرط 
؛ لذا بررسي اين موضوع و نگارش اين مقاله بدين جهت كه به بررسي حقوق استمداقه قرار نگرفته

  كند. پردازد، اهميت پيدا مي گيري از تجربيات و منابع حقوق كشورهاي خارجي مي داخلي با بهره
 نيآثار مذاكره نسبت به دادگاه و طرف ماهيت و است كه اين مقاله نيا پرسش اصلي رو، نيازا

حق  نيشرط، طرف نيا يكه تا قبل از اجرا شود ميبررسي  هيفرض نيسخ، ادر پا ست؟يقرارداد چ
صدور قرار عدم استماع دعوا  تواند يآن م يضمانت اجرا ورا ندارند  ييمراجعه به مراجع قضا

 تيو حسن ن يبدون قصد واقع هصرف شركت در جلسات مذاكر دانست كه ديبا ،در ضمنباشد. 
حاضر جهت تبيين  ةمقالبر همين اساس،  شرط ندارد. يعدم اجرابا  يمسائل، تفاوت بردپيش يبرا

تعريف مختصري از مفاهيم اساسي، در  پس از ارائة :استشده  ليتشك سه قسمتاز بهتر موضوع 
پس از ، قسمت آخرسپس در  .شود يم بررسي شرط مذاكره تياختصار ماه ، بهقسمت دوم

 نقض شرط يضمانت اجراي، و طار ياصل يدعوا ةشرط نسبت به اقام نيآثار ادادن نشان
  .شود ميبررسي 

  مذاكرهنهاد  .1
چيستي و ماهيت اين  ،سپس .دگرد مي بيان مذاكرهشده از  در اين قسمت ابتدا تعاريف ارائه

با بررسي نهادهاي مشابه به تمايزات و تشابهات اين نهاد با ساير  نيزدر آخر  شود. بررسي مينهاد 
  .شود پرداخته مييز اختلاف آم وفصل مسالمت طرق حل

  مذاكرهتعريف شرط  .1.1
اختلافات خود را بدون دخالت  اند آنبر  نيدانست كه متعامل اي شيوهنهاد را  نياتوان  مي

وگو و  كه از راه گفت يندفراي كنند؛وفصل  اختلاف، حل كنندة تسهيل عنوانبهشخص ثالث، 
 شرط. استشده يمنافع متعارض، طراح يارااطراف د انيحصول توافق م يبرا ميارتباطات مستق

آن  يو بر مبنا گيرد ميمورد توافق قرار  يضمن عقد اصل ،تابع يتيصورت ماه كه به مثبتي فعل
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و  يروي(ش كنند وفصل حل را خود اختلافوگو  گفت قياختلاف ملزم هستند از طر نِيطرف
 ).218: 1396 ،يكاظم

پوشاني دارد،  بعضاً با نهاد مدنظر اين مقاله هم به معني اخص كه» مذاكرة مجدد«اما نهاد 
نهاد مستقلي است. در واقع، مذاكرة مجدد نهادي است دربارة تغيير اساسي عوامل و شرايط حاكم 

: Tijani Mato ،2012اعمال است (اي كه براي هر دو طرف قرارداد قابل مثابه گزينه بر قرارداد به
آن، طرفين اختلاف  موجب بهمذاكرة مجدد فرايندي است كه بيان شده كه  ،در تعريفي ديگر ).33

مذاكرة مجدد  ،شده تطبيق دهند. برخي قرارداد منعقدشده را با شرايط جديد حادث كنند ميتلاش 
مذاكرة مجدد به معني تلاش مشترك طرفين براي تطبيق قرارداد با «اند:  تعريف كرده گونه نيارا 
). گروهي نيز بر اين باورند كه Horn, 1985: 20» (آن استجديد از طريق تغيير مفاد  طيشرا

ي، طرفين ا حادثهمذاكرة مجدد در واقع اندراج شرطي است كه طي اجراي قرارداد در صورت وقوع 
  .(Gotenda, 2003: 1462)شوند تا به مذاكره و بازبيني آن برگردند  وادار مي

  هشرط مذاكر تيماه .2.1
جايگزين  هاي شيوه ي ازنظر، يكمدمذاكره در معني  ،شد كه اجمالاً اشاره طور همان

اختلافات است. براي درك  وفصل حلروش خصوصي  ،اختلافات و به ديگر سخن وفصل حل
  .شودآن نياز است تا با نهادهاي مشابه مقايسه  تر دقيق

  وجه تمايز داوري با شرط مذاكره .1.2.1
 ي،در داوراما  ه در رسيدگي به اختلافات است،ادگامانند مذاكره، نهادي خارج از د نيزداوري 

و  كند يورود نم ي، شخص ثالثمذاكرهدر شرط كه درحالي ؛وجود دارد رندهيگ ميتصم شخص ثالث
در داوري تحت شرايطي  در برطرف كردن اختلاف دارند. يبا حضور فعال خود سع نيطرف
چون شده  گرفته ميتصم ،ما در مذاكرها ،1ي داور اعتراض و بعضاً آن را ابطال كردرأبه  توان يم

امكان و انحلال آن تنها از راه اقاله  شود ميالاتباع  است، لازم نيآزاد طرف ةبرگرفته از اراد
 و پس از انقضاي مدت ندارد ياعتبار شرط داور بر يرياتمام مدت قرارداد تأث ،. در ضمنيابد مي

اما در مذاكره ؛ شودتمام قرارداد اصلي بايد اجرا ا رغم عليباشد، شرط داوري قرارداد اگر اختلافي 
كه  ييرأ به خصوص ني. در اوجود ندارد مذاكره يبرا يموضوع گري، ديابد پاياناگر مدت قرارداد 

                                                            
  المللي. قانون داوري تجاري بين 34و  33ر.ك. به مواد  .1
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زمان ساخت  ثياگرچه مدت قرارداد از ح...: «كنيم ميه، اشاره شدصادر  شرط داوري رابطه بادر 
 نيبه حكم ستيبا يپابرجاست و ابتدا م م،يتقس تيفينزاع بر سر ك يول ،دهيرس انيآن به پا
  1»شود.مراجعه 

  با شرط مذاكره گري ميانجي زيوجه تما .2.2.1
را به هم نزديك منافع طرفين كوشد  طرفي وجود دارد كه مي لث بيگري شخص ثا در ميانجي

براي گر  گري نظر شخص ميانجي وجود ندارد. در ميانجي يشخص ثالث ه،مذاكر اما در كند،
قانون بر اطراف  چونهم طرفيننظر نهايي و توافق  مذاكرهاما در  آور نيست، طرفين قرارداد الزام

كه اصولاً شخص  جاازآناست.  گري ميانجيكننده حاكم است. تفاوت بعدي در سرعت  مذاكره
طرفين،  هاي ديدگاه، پس از بررسي مسئله و استماع نيستنفع  طرف است و ذي گر بي ميانجي

كند؛ اما در مذاكره به دليل تضاد منافع طرفين، رايج است كه رسيدن  نظر نهايي خود را اعلام مي
  به توافق نهايي بيشتر طول بكشد.

  سازش با شرط مذاكره زيوجه تما .3.2.1
اما سازش اساساً  و الزاماً اختلافي وجود ندارد؛ عاملي سابق استت ةهدف حفظ رابط ،مذاكره در

يك اختلاف ممكن است ناشي از قرارداد نباشد، در . سازش استتلاف يا دعوا براي حل يك اخ
حفظ قرارداد يا برقراري كاراتر توافقات گذشته  ،هدف ،. در سازشقراردادي دارد منشأ مذاكرهاما 

حيات  براي ادامة شرط مذاكره كهدر حالي ؛دادن به نزاع استتمهنيست، بلكه هدف فقط خا
آماده  نشده ينيب شيپ طيبا شرا ييارويرو يرا براقرارداد و به آن است  ادندانعطافقرارداد و 

  .)58: 1394، (شيروي كند يم

  فوايد شرط مذاكره .3.1
تنها به تمركززدايي  شود. مذاكره نه اين شيوه باعث كنترل حجم دعاوي و فراواني آن مي

شدن دادرسي نيز سازي و قراردادي  كند، با اقتضائات خصوصي منطقي قضايي كمك مي
سازي دعاوي با استفاده از مذاكره، نوعي بازمهندسي از نظام مرافعات  هماهنگ است. معكوس

شود. با استفاده از شرط  جامعه است كه طي آن، جاذبة حل اختلاف از طريق دادگاه كمتر مي

                                                            
 ، شمارة رأي نهايي:1391\10\13دور رأي نهايي ، ص59 ةدادگاه تجديدنظر استان تهران، شعب .1

 http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Search.aspxاز سايت:  برگرفته–9109970270401295
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ود در قامت چنين توجه به نقش خها و هم توانند با كنترل و مديريت هزينه مذاكره، متعاملين مي
آمده اقدام كنند. اين شيوه  تنها عاملان حل اختلاف در راستاي بهبود يا برطرف كردن اختلاف پيش

تري به  كند؛ زيرا به دليل نبود تشريفات قضايي، دسترسي راحتزمان را براي اطراف عقد ذخيره مي
  ).218: 1396 كاظمي، و تر است (شيروي يكديگر دارند و برگزاري جلسات مذاكره سهل

وفصل اختلافات نظير سرعت،  هاي جايگزين حل شده براي روش نظر از فوايد عنوان صرف
بودن، محرمانگي بيشتر برجسته هزينه توان گفت در مذاكره، كم پذيري مي محرمانگي، انعطاف

  كند. است و در صورت موفقيت به استحكام روابط تجاري طرفين هم كمك مي

  به طرفين دعوانسبت  مذاكرهآثار شرط  .2
هر  ي. ارزش عملجهينت به اياست  وسيله به  يشرط تعهد نيا ايكه آ دكر يبررس حال بايد

بودن تعهدات  دهيفا دياست. مف  آور بودن آن الزام زانيم به معمولاً، قرارداد و شروط ضمن آن
 اماز نظر تم يها دارد. اگر تعهد آور بودن آن الزام زانيبا م يميارتباط مستق چشمگيريطور  به

 توان مي سختي بهباشد، اما نتوان الزام متعهد را به انجام آن خواست،  حيصح ياصول حقوق
به  شرط است. نيبودن ا آور الزام زانيم شود، يكه مطرح م يسؤال. بر آن بار كرد يعمل يا دهيفا

 يينها ةن ثمرخود مذاكره كرد ايثمربخش باشد  بررسي كرد كه آيا مذاكره بايد ديبا ديگر سخن،
  قرارداد است. نيطرف ييو خواست غا

گذار ما حكم  قانون كه جا از آن ديآ به نظر  ديمذاكره شابودن شرط  آور الزامحدود  خصوصدر 
 جهينت به يرا تعهد ندايفراين كل  ديق.م. با 227و  229با استناد به مواد  ،آن را مشخص نكرده

 توان ياما نم ايران اصل بر تعهد به نتيجه است. در حقوق چراكه با استناد به مواد مذكور ؛دانست
كرد . بايد اذعان توجه داشت زيعمل مذاكره ن عتيو طب تيبه ماه ديكرد و با مادظاهر اعت نيبه ا
اگر  يعني .است نينوع تعهد، مفاد قرارداد و قصد مشترك طرف صيعنصر در تشخ نيتر مهم كه

 نيكه آنان خواهان ا شوداستنباط  نيچن نيمشترك طرف صدقاز  ايباشد  در قرارداد ذكر شده
هم انجام  يفرض ني، در چنمجدد) ةمذاكر(شرط هم رخ دهد  ليبودند كه در مذاكره حتماً تعد

 يصرف تلاش برا ،صورت نيدر ا رايز ؛د بودنخواه جهينت به يتعهدات ،ليو هم تعد هذاكرشرط م
گره  ،ليتعد يعني ن،يمع ةجيبه نت نيطرفچون قصد مشترك  كند، ينم تيمذاكره كردن كفا

را برداشت  يريستف نيو از مفاد قرارداد هم نتوان چن نباشد يقصد نياما هرگاه چن .استخورده
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شرط  نيا يسازوكارها تر قيدرك دق ي. برااست طرفين مطلوب مذاكره،گفت كه نفس  ديكرد، با
  حائز اهميت است. زمينهدر اين  اي پروندهبررسي 

با به مدت شصت سال يك قرارداد نفتي  1ليوا نيامميلادي شركت نفتي  1948 در سال
 جديدي بدان افزوده 9ة مادميلادي اين قرارداد اصلاح و  1961كويت امضا كرد و در سال  دولت
اثر آن اين امكان به وجود بيايد كه  برتغيير كند و  واحوال اوضاعاگر  داشت يمبيان  . اين مادهشد

كويت افزايش يابد، طرفين بايد دوباره مذاكره كنند و قرارداد متناسب با شرايط جديد منافع دولت 
، قيمت نفت به طرز 1973 سالاعراب و اسرائيل در  ةروز ششاصلاح شود. به دنبال جنگ 

 1974ي نفتي از اين تغيير سود هنگفتي كردند. در سال ها شركتي افزايش يافت و ا ندهيفزا
تعديل قراردادهاي اعطاي امتياز  خصوصدر  فارس جيخل ةحوزرهاي ميلادي برخي از كشو

دولت  ازيو حق امت اتيبر اساس آن مال ومعروف شد 2»فرمول ابوظبي«تصميماتي گرفتند كه به 
واحوال به نفع  اوضاع ريياز تغ يموضوع را مصداق نيا تي. دولت كوافتي يم شيباز هم افزا

را  يفرمول ابوظب دياطلاع داد كه با »لياو ينام«ركت به ش 1975كرد و در سال  ريتعب خودش
  .كرد يمامتناع شركت اين اما  رد،بپذي

از منافع طرف  يآگاه -1ي: اصول كل داوري وانيد ن،يطرف نيب يپس از مذاكرات طولان 
مذاكره  يها نهيهز يتحمل مساو -3 ؛قبول قابل يحصول به توافق يتلاش مستمر برا -2 ؛مقابل

ي داوري ديوان داشت. رأ نيطرف تين در حسن شهيها ر آن ةبرشمرد كه همرا  و طرفهر د يبرا
 نيماب يمرتبط با قرارداد ف ،فارس خليج ةحوز يها دولت درابوظبي فرمول  بيتصو...: «چنين بود
 ةحوز ينفت يها دولت يعمل ةياز رو يا نمونه رايز ،است لياو نيو شركت ام تيدولت كو

 يها نفع دولت ةكه دربردارند شود محسوب مي ازيامت ياعطا يقراردادها ةنيزم در فارس خليج
 ةبه مذاكر ازيبود كه ن 1961سال  ةياصلاح 9 ةماد قياز مصاد يكي يفرمول ابوظب ».استمذكور 

 تعهد را فراتر از تعهد به نيا وانيد 3.داشت تيعادلانه كردن قرارداد به نفع دولت كو يمجدد برا
مجدد  ةبه مذاكرنيز بايد  ديقرارداد جد متيق زمينةدر  نيرفداشت كه ط انيب رايز ،دانست لهيوس 

همواره تعهد  توان ينم ن،يشود. بنابرا ليقرارداد تعد ت،يمنافع دولت كو نيبپردازند تا در جهت تأم

                                                            
1. American Independent Oil Company (AMINOIL) 
2. Abu Dhabi formula 
3. Government of the State of Kuwait, V. the American Independent Oil Company; ad hoc 
Arbitrational Tribunal, 21 ILM (1982), para.24. 
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نوع تعهد،  صيتشخ يبرا ،انيم نيدانست و در ا جهينت اي لهيوس  به يمجدد را تعهد ةبه مذاكر
  .است نيمشترك طرف قصدمفاد قرارداد و  ،عنصر نيتر مهم

محتوا نيست  به اين پرونده معتقد بود كه تعهد به انجام مذاكرة مجدد بي كننده يدگيرسديوان 
ارچوب حقوقي مشخص باشد، داراي الزامات و تكاليف حقوقي دقيقي چو اگر اين تعهد در قالب 

  ).Berger, 2003: 1364است (
به استدلالات فوق و بررسي پروندة مذكور در خصوص آثار درج شرط  در نتيجه، با توجه

ي چون انجام آن پيش از ورود آور الزامچنين بيان كرد كه درج چنين شرطي آثار  توان يممذاكره 
به مرحلة قضايي، رعايت حسن نيت، تلاش متعارف براي رسيدن به نتيجه و حل مشكل و 

  دارد. ر دو طرفه يمذاكره برا يها نهيهز برابرتحمل 

  ضمانت اجراي نقض شرط .3
 ةچون ارائهم جه،ينت از جنس تعهد به يتعهداتيعني  ،شرط مذاكره، دو نوع مختلف از تعهدات

به  مانند رسيدن به تفاهم را وسيله  بهو تعهداتي اطلاعات به طرف مقابل و حضور در جلسات 
 زيآم وفصل مسالمت ه شروط حلعمده در اعمال ضمانت اجرا نسبت ب يهمراه دارد. دشوار
از  تواند ينم يشرط قرارداد چيه« است.تعهدات نهفته نينقض ا قيمصاد نيياختلافات، در تع

 ةمنزل به يشرط نيچن ديچراكه شا ؛قرار دهد نيطرف ةرا بر عهد يبه توافق قطع دنيرس ش،يپ
اند با مشاركت  ملزم نياما طرف باشد،باطل  جهينت در و ياز حق توسل به دادگستر يانصراف كل

 گاه چيهرچند در عمل ه ؛را ممكن سازند يتوافق نيحصول چن ت،يصادقانه و همراه با حسن ن
در مقابل، امكان اعمال ضمانت اجرا در . )Lagarde, 2000: 389( 1»نشودحاصل  يا جهينت

 يو بدون دخالت اشخاص ثالث، ملزم به تلاش برا ميرا مستق نيكه طرف يشروط خصوص

                                                            
كه تنها از حسن نيت در اجراي قرارداد  فرانسه سابق ق.م. ، برخلاف2016البته قانون مدني فرانسه مصوب  .1

 Terré, F. etSimler, P. et Lequette, Y. (2005), Lesسابق فرانسه)  .ق.م 1134مادة  3سخن گفته بود (بند 

obligations, Dalloz, Paris, p. 186 قراردادها بايد با حسن نيت مورد : «كردهمقرر ق.م. جديد  1104. در مادة
بنابراين، در مذاكره راجع  ».. اين مقرره مرتبط با نظم عمومي استدرآينداجرا به و  شوند، منعقد گيرندمذاكره قرار 

كه  شودچنان ممكن است اين ايراد مطرح م. اما هكنندبه انعقاد قرارداد نيز طرفين بايد حسن نيت را رعايت 
نيز  مذاكره جهت تعديل متفاوت است. اما از آنجا كه يا مذاكره مذاكره راجع به انعقاد قرارداد، با مذاكره براي سازش

آميز اختلافات را  وفصل مسالمت شود، مذاكره در چارچوب شروط حلجديد قرارداد  ممكن است منتج به انعقاد
  توان مشمول تعهد موضوع اين ماده دانست. مي
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 نيطرف«كه  يشروط يبراچراكه برخي معتقدند  ؛دشوارتر است زين نياز ا ،كند يول سازش محص
 زيآم صورت مسالمت از مراجعه به دادگاه، اختلاف خود را با مذاكره و به شيپ شوند يملزم م

شروط  نيدر ا يا جهينت تعهد به چي. هافتيي يضمانت اجرا توان يم يسخت به ،كنندوفصل  حل
 نيدشوار است. به هم يبدون وجود قرائن خارج زين لهيوس  . اثبات نقض تعهد بهشود ينم افتي

 ا،بِدون ضمانت اجر تعهد تصوراقرار به عدم امكان رغم  به ،يفرانسو دانان حقوق ي، برخدليل
  ).Ancel & Cottin, 2003: 1388(» دانند مي 1ممتنع را شبه يشروط نيچن ياجرا

 شرط مذاكره خصوصمال ضمانت اجراهاي قرارداديِ سنتي، در اع« كه برخي بر اين باورند
آساني ممكن  ارزيابي خسارات ناشي از اين تخلف به زيراناممكن است،  لااقل از ديدگاه نظري

، احراز تقصير نيز در اين موارد دشوار است؛ چراكه سنجش احتمال به نتيجه علاوه بهنيست. 
طور خاص، در  ، ممكن نيست. بهبخش اطمينانرهاي رسيدن سازش يا مذاكره با توسل به معيا

كه از مشاركت در فرايند مصالحه  شود ميطرفي صادر  نفع بهفرضي كه حكم دادگاه درنهايت 
 ,Lagarde(» توان بخت چنداني براي موفقيت فرايند مربوطه قائل شد ، نمياستكردهامتناع 

خسارت امري دشوار است، پس ضمانت اما نبايد چنين پنداشت كه چون ارزيابي  ؛)377 :2000
  اجرايي ندارد و اين با موازين حقوقي سازگار نيست.

(عدم اقامه دعوي در دادگاه قبل از انجام  شرط ترك فعل مثابه بهمذاكره شرط  ريبا تعب 
 تواند يطرف مقابل م ،يدعو ةاقامبه  نياز طرف يكي، در صورت اقدام مذاكره براي مدت محدود)

مثابه شرط  به) و چنانچه شرط را Grignon, 1998: 115كند (خسارت  ةقدام مطالبا نيبابت ا
كه طرفين شرط كردند رجوع ابتدايي به دادگاه بدون نتيجة سلب حقِ جزئي بپذيريم، يعني آن

، در اين صورت، اقدام يكي از طرفين 2صورت موقت از ايشان سلب شود طي فرايند مذاكره به
تنها دادگاه با  طي اين فرايند در ابتداي امر، نفوذ حقوقي نداشته و نه براي اقامة دعوي بدون

، ملزم به صدور قرار عدم منزلة قانون طرفين بهترتيب اثر دادن به قرارداد و شروط ضمن آن 
كنندة شرط بايد خسارات ناشي از نقض شرط را  استماع دعوي خواهد بود، بلكه طرف نقض

هاي دادرسي باشد يا از  اند محدود به محكوميت به جبران هزينهتو كند. اين خسارت ميپرداخت 
  ).Ancel,1999: 771(آن فراتر رود 

                                                            
1. quasi-impossibilité d’implication 

  ق.م. 959. مفهوم ماده 2
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  و ضمانت اجراي آن مذاكرهنقض مستقيم اصل شرط  .1.3
شود  بررسي مي يك به يككه  شده  ينيب شيتعهد پ نيع يالزام و اجرا يبرا ييها در قانون راه

 جراي نقض اين شرط باشد:ضمانت ا تواند ميكدام  شودتا مشخص 

يك از طرفين بعد از ختم عقد، حق دارد  در عقود معوض هر«كه  الف) حق حبس: بدين معنا
هم متقابلاً حاضر به تسليم  مالي را كه به طرف منتقل كرده، به او تسليم نكند تا طرف مقابل

ين عمل تسليم و تسلم تسليم و تسلم به عمل آيد و ا واحد (يدا بيِد) كه در آنِ طوري به بشود؛
 ،طور كه واضح است ). همان221: 1392ي، لنگرود يجعفر( »مقارن را فقها تقابض گويند...

توان به يكي از  ميمثال، ن  برايندارد.  مذاكرهدر الزام طرفين به  اي فايده، كاريراهچنين 
اين سببِ  نكني من هم از چنين اقدامي خودداري خواهم كرد و مذاكرهتا  طرفين عقد گفت
  شود. مذاكرهالزام او به انجام 

حلي  ق.م. كه شخص ثالثي به خرج ملتزم كار مورد نظر را انجام دهد. راه 238 مادةب) موضوع 
چراكه  باشد؛ مذاكرهگشاي مشكل الزام به تواند راه كند نيز نمي كه اين ماده بدان اشاره مي

  است. ثالث خارج ، قائم به شخص و از عهدةانجام اين شرط
ق.م. طرف مقابل  238دارد در فرض عدم امكان اعمال مادة  ميق.م. مقرر  239 ةموضوع ماد ج)

كرد،  را به انجام فرايند مذاكره ملزم مذاكرهحق فسخ دارد؛ بدين معنا كه اگر نتوان متعهد به 
لي الوفا بودن تعهد اص له است، لازم جاكه اين عدم امكان سبب ورود ضرر به مشروطٌاز آن

  ).220: 1396شود (حائري شاه باغ،  له داراي حق فسخ مي شود و مشروطٌ مرتفع مي
بيند، بتواند اين خسارت  آسيب مي مذاكرهد) جبران خسارت: اگر شخصي كه از عدم انجام 

مستقيم را اثبات كند، با توجه به قواعد عمومي مسؤوليت مدني، مستحق جبران خسارت با 
 نظر كارشناس است.

اخير يعني دادن حق فسخ يا جبران  لح راه دو دنيمتفاوت، برگز يها حل راه يرسبا بر
  .و مطابق با اصول و موازين حقوقي است تر يمنطق خسارت با جلب نظر كارشناس

چنان يكي از طرفين در آخر بايد اذعان داشت كه اگر بپذيريم در فرض درج شرط مذاكره هم
فايده مواجه خواهيم شد. بدين توضيح  رجوع كند، با شرطي بيتواند مستقيماً به مراجع قضايي  مي

باشد، يكي از طرفين بدون انجام شرط هم باشد و چه درج نشدهكه چه شرط مذاكره درج شده
فايده در قرارداد درج شده كه  شود، شرطي بيرا دارد. اگر اين نتيجه پذيرفته حق رجوع به محاكم
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). بنابراين، 331: 1392قرارداد اصلي را خواهد داد (امامي، له حق فسخ  باطل است و به مشروطٌ
مذاكره، قرارداد را در معرض  شرط انجام از قبل دادگستري به طرفين از يكي رجوع حق پذيرش

انحلال قرار خواهد داد. امري كه با لزوم استحكام معاملات و امنيت قراردادي در تضاد است. به 
دن شرط مذاكره و قائل شدن ضمانت اجراي حقوقي براي آن الوفا بو همين دليل پذيرش لازم

  بيشتر با اصول حقوقي و امنيت معاملات سازگار است.

  مذاكرهنقض غيرمستقيم شرط  .2.3
شوند و شروع به صحبت  نقض غيرمستقيم بدان معناست كه طرفين براي مذاكره حاضر مي

به توافق نيست و حسن نيتي در اين ميان ها رسيدن  كنند؛ اما نيت واقعي آن دربارة منافع خود مي
 يرا برايي چه ضمانت اجراها تيبدون حسن ن همذاكروجود ندارد. به همين دليل، بايد ديد كه 

 شود كهروشن  ديابتدا بابراي مشخص شدن اين موضوع، خواهد داشت.  يناقض آن در پ
  د.ان آن اعتبار قائل يو برا اند تهرفيرا پذ ياصل حقوق نيا زانيتا چه م يحقوق نيدكتر ايگذار  قانون

  الرعايه بودن اصل حسن نيت لازم .1.2.3
گرفته است؛  حسن نيت براي نزديك كردن اصول حقوقي با موازين عدالت و انصاف شكل «

رعايت « كهنيا). ضمن 28: 1389ي، لميد» (اي كه مبناي بسياري ديگر از تعهدات است گونه به
: 1385(صفايي، » از لوازم عرفي آن به شمار آورد توان يمدادها را اصل حسن نيت در اجراي قرار

اساس آن، طرفين قرارداد بايد يكديگر را با حسن نيت درك و اختلافات احتمالي را  ) كه بر160
در قانون ايران اصلي به نام حسن نيت صراحتاً به  .)171: 1391كنند (شيروي و شعباني،  وفصل حل

توان دليلي قاطع بر عدم لزوم رعايت آن  ست؛ اما نبود نص كلي را نميانشده رسميت شناخته 
دانان  دانست؛ چراكه وصف تجريدي اسناد تجاري نيز هرچند مبناي قانوني ندارد، اما در ميان حقوق

  ).15: 1392نسب،  يعتيشري و ديجنكند ( است و روية قضايي نيز آن را رعايت ميشده پذيرفته 
 الف) مانند: شود؛ لزوم رعايت حسن نيت نمايان مي ني و استقرا در آنبا بررسي مواد قانو

ي وي ضمانت اجرا تعيين ورز غرض ايطرف  يذاياقانون براي ق.آ.د.م. كه  109 ةماد ةتبصر
در . وقتي ايذاي طرف مقابل و عدم رعايت حسن نيت داراي ضمانت اجراست، طبيعتاً استكرده

 نييتع ضمانت اجرانقض آن  يكه برا شده  رفتهيپذ گذار نونقااز سوي  تيمورد اصل حسن ن نيا
 در خصوص تقلب و بيانات كذب كه نقطة 1316مصوب  مهيقانون ب 12و  11واد م ). باستكرده
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 كردهمقابل حسن نيت است، ضمانت اجراي بطلان عقد و عدم استرداد وجوه پرداختي را مقرر 
در قانون » حسن نيت« ي است كه صراحتاً از واژةود مواردق.م.م. يكي از معد 8ج) مادة  .است

 35و  3واد م ). دشود ميول شناخته شدن شخص ؤو عدم رعايت آن سبب مس كردهايران استفاده 
استقرا در نيز صراحتاً به لزوم رعايت حسن نيت اشاره دارد. بنابراين، با  كيقانون تجارت الكترون

شناختن  تيبه رسم يدر پ جيتدر به زيگذار ن قانون گرفت كه جهينت توان يم ي مختلفمواد قانون
  است.ضمانت اجرا  يالاجرا و دارا  لازم ياصل مثابه به تياصل حسن ن

علاوه بر مواد قانوني يادشده، نظر دكترين حقوقي نيز بر لزوم رعايت حسن نيت صحه 
لف مبيع قبل از كه تق.م. مبني بر اين 387 حكم مادةبرخي معتقدند  ،طور مثال گذارد. به مي

ضمني  ر اجراي قرارداد و منسوب به ارادةقبض از مال بايع است، به دليل رعايت حسن نيت د
ق.م. مبني بر  240 ضي نيز بر اين باورند كه حكم مادة). بع55: 1395طرفين است (كاتوزيان، 

سن نيت له به سبب ممتنع شدن اجراي شرط ريشه در لزوم رعايت ح ايجاد حق فسخ براي مشروطٌ
است و با انتفاي امكان له به انعقاد معامله منوط به تحقق آن شرط بوده دارد؛ چراكه رضايت مشروطً

  ).15: 1387اجراي شرط، وي حق فسخ معامله را خواهد داشت (اصغري آقمشهدي و ابوئي، 
در  شود. مييدهدر فقه نيز رد پاي لزوم رعايت حسن نيت د ،علاوه بر قانون و دكترين حقوقي

وكالت، وصايت، ولايت و توليت در وقف رعايت مصلحت و غبطه از  چونهمتأسيسات فقهي 
گيرد.  شده مي آن، نفوذ حقوقي را از عمل انجام نكردن طرف نماينده الزامي است و رعايت

نماينده باشد؛ زيرا اقدام برخلاف مصلحت  از سوينيت  حسن ازتعبير ديگري  تواند ميمصلحت 
  ).65: 1393احسن نيت همراه باشد (سيمايي صراف، ب تواند نمي

  مذاكرهضمانت اجراي نقض اصل حسن نيت در  .2.2.3
بايد توجه داشت كه ارادة اشخاص اساس قراردادهاست و بدون قصد، عمل حقوقي شكل 

شود  عقد محقق مي«دارد:  ق.م. مؤيد همين نظر است كه بيان مي 191 مادة .نخواهد گرفت
نيز تأييدكنندة اين نظر است كه  »العقود تابِعه للقُصود«فقهي  از طرفي قاعدة.». انشاء.. قصد به

قصد و نيت  ،از اصالت و حقيقت برخوردار است چهآناعمال حقوقي است و  ةسازند ،باطني ارادة
دروني شخص است كه اگر ارادة ظاهر با باطن مغاير باشد، قصد و ارادة باطن حاكم است 

با قصد  اند موظفنيز طرفين عقد  مذاكره انجامفرايند  در خصوص). 231: 1 ج ،1401 (كاتوزيان،
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فعال و مستمر در آن شركت كنند و به  صورت بهباطني و حسن نيت براي رسيدن به سازش، 
اين  با. )Peter, 1995: 247(است، احترام بگذارند  چارچوب مذاكرات و توافقاتي كه در عقد بوده

بلكه مذاكره بايد  ،ابدي ينمحضور در جلسه خاتمه  صرف به، مذاكرهن قرارداد به حال، تكليف طرفي
  .)Peter, 1995: 247(مبتني باشد » نه سود، نه زيان«بر مبناي اصولي همچون قاعده 

ن طرفين براي رسيدن و مصمم بود بودن جدي ،موضوع مهم ديگري كه بايد بدان توجه كرد
طرفين علاوه بر گوش «باشد.  آمده شيپدين بايد حل مشكل هدف متعاق چراكه به نتيجه است؛

از  ،كند يمكردن به نظرات طرف مقابل بايد حاضر باشند در برخي موارد كه انصاف ايجاب 
 زمينه. در اين )Nassar, 1994: 181(» توافق دست بكشند ي خود براي رسيدن بهها خواسته

جود و عدم اين ، بايد وباشدنداشتهوجود  ادشدهية صرف، بدون رعايت موارد مذاكراگر تكليفي جز 
او  ،واحوال اوضاعاصولاً شخصي كه در موقعيت بهتري قرار دارد و تغيير  زيرا شرط را يكي بدانيم؛

است، اگر الزامي نباشد، بسيار بعيد است كه به دنبال منافع مشترك  را در جايگاه بهتري قرار داده
، است كه بگوييم تعهد براي مذاكره اشد. بنابراين، منطقيي طرف مقابل بها خواستهو بررسي 

شرط ضمني ديگري در دل خود دارد و آن اين است كه طرفين علاوه بر شركت در جلسات 
به طرح  آمده شيپبرطرف شدن اختلاف يا عدم توازن  قصد  بهبا حسن نيت و  اند موظفمذاكره، 

اقدام به  تيكننده بدون حسن ن اگر شخص مذاكرهبپردازند. بنابراين،  نانهيب واقعي ها شنهاديپ
 تواند ينم زيكار ن نيا يگفت كه او اصلاً وارد مذاكره نشده و ضمانت اجرا توان يم ،مذاكره كند

است. اجبار و الزام  يدرون يامر تيحسن ن زيرا ؛باشد تيحسن نرعايت الزام به انجام مذاكره با 
توجه داشت  ديبا ياز طرف .است ديبعي امر خواهدل يا گونه آن به رييتغ ايشخص  يدرون اتينفس

 ةدربار، طرف قرارداد يجا به توانند ياست قائم به شخص و اشخاص ثالث نم يكه مذاكره، تعهد
ي جبران ضمانت اجرا ،ليدل نيوگو بپردازند. به هم به گفت ،ستيها ن كه مربوط به آن يقرارداد

، منطقي نديب يخسارت م گريطرف د تيحسن ن كه از عدم يحق فسخ به طرف نداد خسارت و
رفتار و  در سوء شهير تواند يامر م نيمنجر به توافق نشود ا نياگر مذاكرات طرف«است. بنابراين، 

با استناد به تخلف و  دهد يخسارت را م ةحق مطالب دهيد انيباشد كه به ز داشته ينطرف تيسوءن
  ).Momberg Uribe, 2011: 231( »كندعقد را فسخ  تواند يم ، متعهدشرطاز 
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در رأيي مقرر كرده كه تشخيص تقصير  1997آوريل  22ديوان عالي كشور فرانسه نيز در تاريخ 
  ).De Coninck, 2002: 24-25در قطع مذاكرات امري ماهوي و در صلاحيت قضات دادگاه است (

د تا مشخص شود داوري اين موضوع را كه طرفين تا چه حد بايد از منافع خود كوتاه بياين
توان سنگ  حسن نيت دارند، بايد به عرف تجاري مربوط به آن قرارداد خاص واگذار كرد و نمي

 242حلي كه مادة  اعمال باشد؛ يعني همان راهمحك دقيقي ارائه داد كه براي تمام قراردادها قابل
رارداد را با حسن نيت و با متعهد وظيفه دارد ق« دارد: . اين ماده مقرر مياستدادهق.م. آلمان ارائه 

توان عرف را كه ملاكي براي تعيين روابط  در حقوق ايران مي» توجه به عرف مشترك اجرا كند.
 220معاملي متعاقدين است، جز در برخي موارد استثنايي، جانشين حسن نيت دانست. مثلاً مادة 

.م. كه متعارف بودن امري را ق 225ق.م. كه طرفين را ملزم به نتايج عرفي قرارداد كرده و مادة 
در  تواند از مصاديق اعمال اصل حسن نيت باشد. قدري توجه پاية ذكر در عقد معرفي كرده، مي هم

كند كه براي تعيين تعهدات، حقوق و روابط متعاقدين عرف نسبت به حسن  اين موضوع مشخص مي
كه نوبت به تشخيص  گاهآن تر است؛ زيرا پس از پذيرش حسن نيت، ي نهايي و دقيقا ضابطهنيت، 

  ).113: 1395مثابه مرجع نهايي داوري كند (شهيدي،  رسد، عرف بايد به مصداق حسن نيت مي

  مذاكرهآثار شرط  .4
مستقل از  ةمذاكركه  خصوص نيوجو در ا شرط مذاكره و جست تيماه دربارةپس از بحث 

نسبت و  نسبت به دادگاهكور مذآثار شرط  يحال زمان بررس ،و سازش است يگر يانجيم ،يداور
  .رسد فرا مي دعوا نيبه طرف

  آثار شرط مذاكره نسبت به دادگاه .1.4
اما يكي از طرفين بدون  شده،بيني  پيش مذاكرهكه اگر در قراردادي شرط  شودبايد بررسي 

 صادر قرار عدم استماع دعوا اوارد رسيدگي شود ي ديدادگاه با انجام آن به دادگستري رجوع كند،
عدم استماع دعوا  مباني قراراست  زمابتدائاً لا ،رآثا نيبا ا تر قيبهتر و دق ي دركبرا ن،يبنابرا .كند

اثر شرط  يبه بررسدر قسمت دوم، . پرداختدادگاه  فيتكل انيبه ب ،آن از  و پس شودمشخص 
ور ط اگر بهكه  شود مي انيفرض ب نيا . سپس،شود يپرداخته م يطار يدعوا ةنسبت به اقام
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الزام به بر  يتقابل مبن يدعوا هبر فسخ قرارداد، خواند يخواهان مبن يدعوا ةمثال، در برابر اقام
  1.ستيدادگاه چ فيانجام مذاكره اقامه كند، تكل

  مبناي صدور قرار عدم استماع دعوا .1.1.4
لت شود كه رسيدگي به ماهيت دعوا به ع بنا به اعتقاد برخي، اين قرار فقط زماني صادر مي

جا كه قرارداد ). از آن241: 1401مانعي كه وجود دارد، قانوناً مجاز نباشد يا بيهوده باشد (شمس، 
توان گفت تا زماني كه مفاد شرط انجام نپذيرد،  ها است، مي بين متعاملين در حكم قانون بين آن

ايد توجه داشت كه چنين بمانعي قانوني وجود دارد و بايد حكم به قرار عدم استماع دعوا داد. هم
تمثيلي است و حصري  قرار عدم استماع دعوا ق.آ.د.م. و ساير مواد و قوانين مربوط به 2مادة 

كلي وضع  صورت به، منزلة مستند قانونيِ قرار عدم استماع دعوا مذكور به 2نيست و مادة 
كند  يري ميبايد خاطرنشان كرد موانعي كه از رسيدگي به ماهيت دعوا جلوگ ،در ضمن .استشده

استماع دعوا است، صرفاً موانع قانوني نيست؛ بلكه جهات و  عدم قرارو  اسباب و موجبات صدور 
تواند حتي  شود به فراخور مبناي آن مي موجباتي كه سبب صدور قرار عدم استماع دعوا مي

باب و يكي از اس ،كه مانع قراردادي). اين69: 1398پور،  قراردادي باشد (سربازيان و سياوش
و  دارد، مبناي احترام به اصل حاكميت اراده شود ميجهات صدور قرار عدم استماع دعوا شناخته 

  است.شده  هاي حقوقي پذيرفته در همة نظام
 شمارة پروندة توان به رأيي جديدالاصدار اشاره كرد. در براي تأييد نظر فوق مي

حقوقي تهران (مجتمع ويژه  عمومي دادگاه 141 شعبة به ارجاعي 140068920002613147
رسيدگي به دعاوي تجاري) شركت خواهان با ادعاي ورود خسارت، اقامة دعواي خسارت عليه 
خوانده كرد. وكيل شركت خوانده ايراد عدم رعايت شرط مذاكره از سوي خواهان را بيان كرد كه 

بود. در اين ماده مقرر مابين اصحاب دعوي به توافق و امضاي آنان رسيده قرارداد في 16در مادة 

                                                            
تلاش  منظور به يگديرس ةنوبت جلس كيانداختن  ريخأ. ت1«اند:  برخي براي دادگاه پيشنهادهايي بيان كرده .1
 نيبرابر ا نيطرف تي) و در واقع حمل شرط مذاكره بر درخواست و رضاق.آ.د.م. 99 ةبه ماد مستنداًمذاكره ( يبرا

گفته  كه چناندادگاه قصد ندارد شرط را  چهچنانقانون  نيا 99 ةماد تيارشاد به استفاده از ظرف اي. دعوت 2ماده؛ 
. 4 آن؛ فيتكل نييبه انجام مذاكره و تع يدگيرس ةاز وقت جلس يصاص بخش. اخت3حمل بر آن ماده كند؛   شد،

 يو سازش در اتاق بازرگان يگر يانجيم يها بخش ايحل اختلاف  يمانند شورا يدعوا به مرجع يارجاع موقت
 كننده مذاكره اي يقرارداد گرسازش اي يقرارداد گر يانجينصب م يحت ايفراهم شدن بستر مذاكره  منظور به

 .)11: 1401(ر.ك: محسني،  كار نيبه ا نيبا دعوت طرف يقرارداد
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در صورت بروز هرگونه اختلاف، هيئتي متشكل از نمايندگان تعيين خواهد شد و «شده بود: 
دربارة بررسي و رفع مشكل اقدام خواهند كرد. در صورت عدم رفع مشكل، هر يك از طرفين 

ن ماده ضمن دادگاه با استناد به اي» صلاح پيگيري كند. تواند موضوع را از طريق مراجع ذي مي
مادامي كه توافق  الوفاست و شرط مذاكره، لازم«... صدور رأي عدم استماع دعوا بيان داشت: 

اعتنايي  اصلي پابرجاست، طرفين بايد به آن عمل كنند؛ زيرا عدم رعايت اين شرط به معناي بي
  ).5: 1401به توافقات قراردادي طرفين است (ر.ك: محسني و اسماعيلي، 

وفصل اختلاف، ضمانت اجراي  هاي ايران براي عدم رعايت شروط حل خي دادگاهبر ،بنابراين
ردپايي براي صحت صدور قرار  توان ميقضايي فرانسه نيز  روية. در اند قائلعدم استماع دعوي 

عليه 1ديوان عالي كشور فرانسه در دعواي پوير«عدم استماع دعوا در چنين مواردي پيدا كرد. 
كه اختلاف خود  كنند يمتوافق  ها آنضمني طرفين، وقتي  با توجه به ارادة كرد كهاعلام  2تريپر

به شكست  ها آني ها تلاشكه كنند، تا زماني وفصل حلرا از طريق فرايند مذاكره 
: 1393(درويشي هويدا، » است، دعواي خود را نزد ديوان داوري يا دادگاه مطرح نكنندنينجاميده

 وفصل حلنسه نيز در رأيي ضمانت اجراي عدم رعايت شروط مشترك ديوان فرا شعبة ).216
  .)Guinchard et al. 2014: 289(است اختلافات را صدور قرار عدم استماع دعوا دانسته

  اثر شرط مذاكره نسبت به دفاع ماهوي يا اقامة دعواي تقابل .2.1.4
در توسل  ينع موقتما جاديوفصل اختلاف، ا حل زيآم شروط مسالمت ريسا امذاكره ياثر شرط 

ي حل مناسب برا يحل راه جاديسبب اموقتي وقفه  نياست. اگر ا يياختلاف به مراجع قضا نيطرف
 جاديوفصل اختلافات خود ا در روند حاكم بر حل يرييتغ نيكه طرف ليدل ني، به انشوداختلاف 
قابل در مهلت مقرر، . اثر ايراد دعواي تشودمي اياح ،ييقضا يعام نظام دادرس ت، صلاحياند نكرده

شده، محروم شدن از پيامد مناسب عدم رعايت مهلت ياد برخورداري از مزاياي قانوني آن و
  ).48: 1392 زاده، مزاياي آن است (حسن

متقابل دعوا كند و طرف ديگر دعواي  ، اقامةاگر يكي از طرفين بدون انجام فرايند مذاكره
كه زمانيايراد مطرح كند، يعني در صورت بروز اختلاف، تا مثابه  الزام به انجام مذاكره كند يا به

باشند، نظام قضايي بايد در راستاي احترام به ارادة طرفين فرايند انجام شرط را طي نكرده

                                                            
1. Poier 
2. Tripier 
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 تنها نه، توافقنخستين طرفين، تا زمان احراز اجراي تشريفات مذاكره و عدم وصول طرفين به 
را به اجري  ها آنورود طرفين قرارداد به فرايند مذاكره،  وارد رسيدگي نشود، بلكه در صورت عدم

با رعايت مقررات مرتبط مثل ابلاغ و اصول حاكم بر آن مثل رعايت  هم  آنتشريفات مذاكره 
  ).226: 1396(شيروي و كاظمي، » ملزم كند تينحسن 
 اين تمايز اساسي و شد بحث سازش و مذاكره شرط تمايز خصوص در پژوهش اين ابتداي در

 لذا است؛ دعوا يا اختلاف حل براي اساساً سازش اما ندارد؛ وجود اختلافي الزاماً مذاكره در كه بود
 همان با بداند، الزامي را سازش شرط انجام قضايي روية اگر. ندارند بودن الوفا لازم حيث از تفاوتي

 ملاك وحدت توان مي فا بودنالو حيث لازم از. بداند الزامي نيز را مذاكره شرط انجام بايد استدلال
 نيز مذاكره شرط الاجراست، لازم و حقوقي فعل شرط سازش، شرط كه طور همان گفت و گرفت

  .است برخوردار ويژگي اين از
را  شده طرحي به استناد شرط سازش، دعوا يدادگاه بدو ،اي نمونهدر  رانيا ييقضا يةدر رو

را ملزم  نيطرف ،يدعو ني. شرط موضوع ااستكردهصادر  يو قرار عدم استماع دعو رفتهينپذ
خاص مراجعه و در صورت عدم  بيبا ترك هيئتيبه  ،ياز مراجعه به دادگستر شيتا پ كرد مي

شرط  يرا برا ياثر نيچن دنظري، دادگاه تجدحالنيا . باي رجوع كننددادگستر هحصول توافق ب
روال  ينيب شيپ...: «داشتمقرر تهران  دنظريسوم دادگاه تجد ةنشناخت. شعب تيسازش به رسم

در  يدادگستر عام تيصلاح يناف ،يدر سازش در قرارداد قبل از طرح دعو يسع يخاص برا
شرط مقرر در قرارداد  رايز ،ستين شده، ينيب شيبدون انجام روال پ يحت نيرفبه اختلاف ط يدگيرس

محاكم در  تيصلاح يناف يشرط نيبلكه شرط اقدام به مصالحه است و چن نيست، يشرط داور
  1شعبة سوم دادگاه تجديدنظر تهران). 21/12/1391(رأي مورخ » نيست يبه دعو يدگيرس

وفصل  شروط حل برايها  كه از نظر برخي دادگاهبا توجه به آرا فوق شايد بايد چنين پنداشت 
 نيا ،كردطرح  توان يكه م يمهم راديا اما وجود ندارد،اجرايي  ضمانتاختلافات  زيآم مسالمت

تعهدات  ياجرا كه شود ريتفس يمفاد قراردادها به نحو دينبا ر،ياست كه مطابق اصول تفس
فوق را ملاك عمل  يآرا مياگر بخواه گر،يد  عبارت  . بهرديمتعهد قرار گ اريدر اخت ي تماماًقرارداد

 جز هب اختلاف وفصل حل آميز مسالمتشروط  ياجرا پس  نيا از م،يموارد مشابه قرار ده يبرا
كه اگر خواست اجرا كند و اگر نخواست خواهد بود  نياز طرف يكي ارادة اريكاملاً در اخت داوري،

                                                            
  .22: 1393،پژوهشگاه قوة قضائيه. نك: 1
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تماماً در  عهدهرگاه انجام ت ،يو طبق عمومات مسلم حقوق مدنمستقيماً به دادگاه رجوع كند 
اساس  آن تعهد از ،جهل جاديبودن و ا يبه علت غرر ،باشد نياز طرف يكي خواهدل بهو  ارياخت

به قرار عدم استماع،  مبانياستدلال و  اين با توجه به). 125-124: 1400(كاتوزيان،  باطل است
قرار عدم استماع  ديبابه دعوا،  يدگيرس يجا به يموارد نيدادگاه در مواجهه با چن رسد مينظر 

سبب  و ثانياً اولاً احترام به اراده و خواست طرفين قرارداد استكار  نيچراكه ا؛ دعوا صادر كند
ها  و ثالثاً كاهش حجم پرونده شود يم يتمام تعهدات و شروط قرارداد يبه اجرا نيطرف قيتشو

درج چنين  شود ميت و باعث سازگارتر اس يبا اصول حقوقو رابعاً  را در پي دارددر مراجع قضايي 
  شروطي در قرارداد عبث و بيهوده به نظر نرسد.

، دو اي . در پروندهيي كشور فرانسه خالي از لطف نيستقضا خصوص، بررسي رويةدر اين 
 آميز مسالمت وفصل حليكي از طرق بر اساس آن، كه را  گري ميانجيشرط  يشركت تجار

بر . كنند يدرج م در قرارداد ،و از اين جهت تفاوتي با شرط مذاكره ندارد اختلاف و شرط فعل است
را اختلاف  بكوشند دو طرف بايدقرارداد،  خصوصدر  اختلافايجاد شرط، در صورت  نيا اساس

 ،روز شصتمدت در طول توافق،  رسيدن بهن. در صورت كنند وفصل حل آميز مسالمتصورت  به
 افتني يروز برا شصتكه او هم  كنند ميي انجيم كياقدام به انتخاب  يكديگر اتفاق بهدو طرف 

نزد مراجع  اختلاف ،يانجياقدامات مبودن  جهينت ي. در صورت بداردمهلت  زيآم مسالمتي حل راه
 ،گري ميانجيتوسل به  يبرا حاصل ي، بعد از اقدام باطراف عقداز  يكي. استطرح قابليي قضا
 يدعوا منزلة را به1طرف مقابل هم فسخ قضايي قرارداد. دكن يقرارداد را از دادگاه مطالبه م ياجرا

به اين  ؛كند ياعلام م رشيپذ رقابليرا غ يدعو نيا دنظر،ي. دادگاه تجدخواهد يمتقابل از دادگاه م
در  ياصل يدعوا ةخواند از سوي گري ميانجيدر پرونده مانع از اعمال شرط  چيز هيچكه  دليل

قرارداد،  سخف يادعا خصوصخوانده در  ،يرأ ني. مطابق اوجود نداردفسخ قرارداد  خصوص
گونه كه  همان شود؛متوسل  گري انجيمي يعني انجام شيوة مقرر در قرارداد نييبه آ دينخست با

  ).Kebir, 2017: 2( استكرده نيچن قرارداد ياز اجرا ياختلافات ناش خصوصخواهان در 
چنين استنباط  توان ميبنابراين، با توجه به آراي صادرشده از برخي مراجع قضايي فرانسه، 

شناسد و تا  مي آور لزامماهيتي ا ،وفصل اختلاف كرد كه نظام قضايي اين كشور براي شروط حل
  به آن وفا نشود، استماع دعوي از سوي دادگاه ممكن نيست. كهزماني

                                                            
1. Résiliation judiciaire de contrat 
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 دانان حقوقماحصل عقل جمعي  منزلة بهقوانين و آراي قضايي فرانسه  كهاينبا توجه به 
 مثابه بهكم  گفت دست توان مي، استحقوق ايران بوده بخش الهامفرانسوي در مواقعي منبع 

  استنباط عقلا، بتواند مورد توجه حقوق ايران قرار بگيرد. مصداقي از

  خوانده سكوت و اختلاف وقوع از پس دادگستري به رجوع .3.1.4
 ها آن از يكي سوي از دعوي اقامة و طرفين ميان اختلاف گيري شكل از پس است ممكن

 اين در. كند تياراخ سكوت مذاكره شرط به استناد جاي به مقابل طرف مذاكره، شرط اجراي از قبل
 عدم قرار و كند استناد مذاكره شرط به خود رأساً بايد دادگاه آيا كه آيد مي پيش سؤال حالت،
  .شود رسيدگي وارد بايد يا كند صادر دعوي استماع
 حقوقي دكترين حتي و قضايي روية قانون، حالت، اين در اولاً، كه داشت اذعان بايد پاسخ در
 شك موارد در كه كرد استدلال توان مي اما چيست؛ حكم كه يدآ مي پيش شك و است ساكت
 كه داشت نظر در بايد ثانياً،. است دادگستري عام صلاحيت بر هم اصل و كرد رجوع اصل به بايد

 اعلام خوانده، سكوت و داوري شرط وجود با دعوي طرح خصوص در حقوقي دكترين
 وفصل حل شروط از جزئي دو هر كهاين حيث از مذاكره و داوري شرط كهجاآن از. اند نظركرده
 داوري شرط خصوص در دكترين نظر از توان مي اند، فعل شرط نوعي و اختلاف آميز مسالمت

 و باشد داوري شرط قراردادي در اگر كه طور همان كرد بيان و برد بهره نيز مذاكره دربارة شرط
 بايد دادگاه بماند، ساكت هم مقابل طرف و كند دعوي اقامة داوري اجراي از قبل طرفين از يكي
 همين بر وضع نيز مذاكره شرط خصوص در ،)145: 1395 پرتو، و كريمي( شود رسيدگي وارد

 به نبايد خود و است نشسته قاضي حقوقي، دعاوي در قاضي كه برد ياد از نبايد ثالثاً،. است منوال
 قرار صدور نهايت در و مذاكره رطش وجود به استناد طرفين يا از يكي براي دليل تحصيل دنبال
. كند مي خارج طرفي بي حالت از را دادگاه كار اين باشد. طرفين از يكي نفع به دعوي استماع عدم
 از او نكند، استناد شرط وجود به وي اگر خوانده، به ابلاغ از پس كه كرد استدلال توان مي رابعاً،

 سوي از دليل اقامة براي مانعي اصولاً هچراك است؛ داده انصراف ضمني صورت به شرط اجراي
 دلايل، بيانِ مقام در سكوت اين و است خود دلايل بيان و دفاع مقام در او و ندارد وجود خوانده
 داشت بيان توان مي شده، بيان دلايل به توجه با. است شرط اجراي براي وي خواست عدم نشانة
  .شود رسيدگي وارد بايد دادگاه و ددگر بازمي دادگستري عام صلاحيت مذكور، فرض در كه
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  يريگ جهينت
 يها يژگيو و شود تلقي ميو سازش  گري ميانجينهاد داوري، مستقل از  ينهادشرط مذاكره 

الاجرا صادر  لازم يوجود ندارد كه رأ يشخص ثالث ي،چراكه برخلاف داور ؛مختص خود را دارد
 نيكردن منافع طرف كيدر نزد يسعه ثالثي وجود ندارد كشخص  هم گري ميانجيبرخلاف  ؛كند

 يسع مذاكرهشرط  .نيستاختلاف  برخلاف سازش هم همواره ناشي از يك باشد؛داشتهاختلاف 
 تين سنچون انصاف و ح ياصولآن با رعايت به حداقل رساندن  ايدر برطرف كردن اختلاف 

شرط  اي يشرط فعل منف يرا نوع مذاكرهاگر  اين است كهنسبت به دادگاه  مذاكرهآثار شرط دارد. 
شرط را در عقد  نيكه ا ينيطرف يعني م،يريدر نظر بگجزئي  صورت بهسلب حق  ةجينت

 قابتدائاً ح ايرا ندارند  يحق مراجعه به دادگستر ماًيآن مستق يتا قبل از اجراموقتاً و اند  گنجانده
 ضمانت ،صورتنيااند، در  از خود سلب كردهمحدود  صورت بهرا  يبه دادگستر ميرجوع مستق

صرف شركت در  ضمناً .استدادگاه  يصدور قرار عدم استماع دعوا از سو ،نقض آن ياجرا
مداوم و نشان دادن حسن  همكاريبه  ازيبلكه ن ،ستيشرط ن نيا يفايا ياجلسات مذاكره به معن

حسن عدم رعايت اصل شرط ناتمام خواهد بود. اين  ،صورت نيا رياست. در غ آن ندايدر فر تين
طرفي كه  برايچون جبران خسارت يا ايجاد حق فسخ قرارداد ضمانت اجراهايي هم تواند يمنيت 

  باشد.بيند، به همراه داشته از عدم رعايت حسن نيت آسيب مي
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از منظر  نقدي بر مرور زمان طرح دعوي عليه بارفرابر در نظام حقوقي ايران
  المللي بينحقوقي اسناد 

  پژوهشي)-علمي (مقالة

  محمد آرين

  20/09/1401 تاريخ پذيرش:    05/06/1401 تاريخ دريافت:

  چكيده
 االمللي كالا ايف بين ونقل حملصنعت  توسعه و ثباتكليدي در  ينقش بارفرابري ،امروزه

صاحب كالا براي راهبري عمليات  نمايندةبارفرابران ديگر همانند گذشته صرفاً  .كند مي
اي از خدمات از  طيف گسترده ،مل تركيبيبلكه بيشتر در قامت متصدي ح ،حمل نيستند

دهند. در ايران، شوراي عالي هماهنگي ترابري  جمله حمل كالا را به مشتريان ارائه مي
 ونقل حمل هاي شركت فعاليت و تأسيس نامه آيين«اي را با عنوان  نامه آيين 1377در سال 

 90ي عليه بارفرابر را آن مرور زمان طرح دعو 21 ةماد 3كه بند  كردتصويب  »المللي بين
صاحبان كالا را  تنها نهبراي طرح دعوا  مدتي كوتاه ةاست. وضع چنين باز كردهروز تعيين 

براي وصول خسارت در فرض تلف كالا يا آسيب بدان با مشقت جدي مواجه خواهد 
سو  اي هم كه آيا چنين مقرره كند ميبه ذهن متبادر نيز جدي را  هاي پرسشاين  ،ساخت

فياتا راجع به  المللي از جمله قواعد نمونة حقوقي بين شده در اسناد بطة پذيرفتهضابا 
؟ آيا شوراي عالي هماهنگي ترابري قانوناً مجاز به وضع چنين استخدمات بارفرابري 

قانون تجارت اعتبار دارد؟  393 ةمرور زماني است؟ آيا حكم اين مقرره با وجود ماد
بازة فعاليت بارفرابري حكايت از وجود  حاكم در زمينة المللي مختلف بررسي اسناد بين

 مندوضع مرور زمان نياز ،ماهه براي طرح دعوي عليه بار فرابر دارد. همچنين ُنه  زماني
. را نداردو شوراي عالي هماهنگي ترابري صلاحيت چنين اقدامي  است گذار مداخلة قانون

قانون  393 مادةض با حكمي است كه در در تعار نامه آيين 21 مادة 3حكم بند  ،در نهايت
  تجارت بيان شده است.

  كليد واژگان: 
  المللي، شوراي عالي هماهنگي ترابري بين ونقل حملمرور زمان، بارفرابر، 
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  مقدمه
المللي محسوب  ترين اركان تجارت در سطح بين كالا يكي از كليدي ونقل حمل ،امروزه

تبعات اقتصادي مخربي به همراه خواهد داشت،  تنها نهدر آن  وقفهايجاد  كه نحوي به شود؛ مي
سياسي و اجتماعي ناخوشايندي نيز به دنبال داشته باشد. به همين دليل،  پيامدهايتواند  حتي مي
اقتصادي در سطح ملي  شكوفايي و توسعةكالا نقش مستقيمي در  ونقل حملپايدار صنعت  توسعة
هستند كه در قامت  هايي شركت ،صنعتاين لي در المللي دارد. يكي از بازيگران اص و بين

. طراحاني كنند ميالمللي  اقدام به طراحي و مهندسي عمليات حمل كالا در سطح بين 1»بارفرابر«
طيف وسيعي از خدمات مختلف را ارائه  ،پل ارتباطي بين صاحب كالا و متصدي حمل مثابه بهكه 

  قرار گيرد. نهايينفع  طلوبي در اختيار خريدار يا ذيكالا به شكل م كه نحوي به ؛كنند و راهبري مي
 شدن تواند توأم با خطراتي همچون مفقودي، تلف خدمات بارفرابري مي ارائةاز حيث عملياتي، 

تعيين چارچوب قانوني حاكم بر  دليل،كالاي در اختيار بارفرابر باشد. به همين  ديدگي آسيبيا 
كه هميشه در  شود شمرده مي برانگيزي چالشموضوعات  بارفرابر يكي از هاي مسئوليتوظايف و 

كالا بوده است. گرچه در حال حاضر در سطح  ونقل حمل گذاران حوزة سياستكانون توجه 
در بسياري از كشورها  ،فعاليت بارفرابري وجود ندارد كردنمند  المللي كنوانسيوني براي ضابطه بين

ملي  گذاران سياست، استالمللي سرآمد  ح بيندر سط ونقلشان حملكه صنعت  هايي آنخصوصاً 
 كنند. مدار قانونخدمات بارفرابري را تا حدودي  قوانين خاص، ارائةاند تا با وضع  كردهتلاش 

فياتا در خصوص خدمات بارفرابري  نمونة قواعد«از قواعد نمونه همچون  ،در اين ميسرها  آن
  اند. كردهبه اين هدف استفاده  براي دستيابي مؤثرابزاري  منزلة به 2»1996مصوب 

غيير نام قانون ت 7 مادةاز  13در ايران، شوراي عالي هماهنگي ترابري در راستاي اجراي بند 
 فعاليت و تأسيس نامة آيين«اي را ذيل عنوان  نامه آيين ،ترابري و وزارت راه به وزارت راه

 نامة آيين 21و  20كه مواد  كردب تصوي 1377ماه سال  در آبان »المللي بين ونقل حمل هاي شركت
خدمات  دهندة ارائه هاي شركتمبسوط به تبيين و تشريح وظايف و حقوق  طور به ،موصوف

 نامه اين آييناز  چشمگيريحائز اهميت در اين باره اين است كه بخش  نكتةپردازد.  بارفرابري مي

                                                            
1. Forwarder 
2. FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services of 1996. 
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فرابري ا در خصوص خدمات بارنمونه فياتاز قواعد  ،خصوصاً ضوابط حاكم بر فعاليت بارفرابري
  اقتباس شده است.

 مجاز مهلت«كه  كند ميچنين مقرر  نامه آيين 21 مادة 3يكي از حقوق بارفرابر، بند به عنوان 
 كالا كه است تاريخي يا كالا تحويل تاريخ از بعد روز 90فورواردر  عليه دعوي اقامة جهت
 سند يا قرارداد شرايط حسب يا عرفاً كه خيتاري يا) آن فقدان صورت در( شد مي تحويل بايد مي

مرور  به عنوان روزه  90درج مهلت  »كند. تلقي مفقودشده را كالا است توانسته مي گيرنده حمل
 90 آيا بازة كه كند ميرا به ذهن متبادر  سؤالاين  نخست ، در وهلةزمان طرح دعوا عليه بارفرابر

 سؤال؟ استفياتا  المللي از جمله قواعد نمونة د بينسنادر ا شده پذيرفتهسو با استاندارد  روزه هم
ديگري كه بايد پاسخ داده شود اين است كه آيا از منظر قانوني شوراي عالي هماهنگي ترابري 

كه آيا اين  نياز به بررسي داردپرسش اين  ،؟ در نهايتاستواجد صلاحيت براي وضع مرور زمان 
قانون تجارت در خصوص مرور زمان طرح دعاوي  393 مادةمقرره در تعارض با حكم مندرج در 

فوق هدفي است كه در اين نوشتار در دو بخش  سؤالات؟ پاسخ به است ونقل حملعليه متصدي 
  مجزا به شرح ذيل دنبال خواهد شد.

  المللي مرور زمان طرح دعوي عليه بارفرابر در قوانين ايران و اسناد بين .1
لازم به توضيح است كه بارفرابر با  ،طرح دعوا عليه بارفرابر از ورود به بحث مرور زمان پيش

تواند در دو نقش كاملاً متفاوت  دهد، مي توجه به ماهيت خدماتي كه به مشتري خود ارائه مي
 1كالا) نمايندة مشتري (غالباً فرستندة ظاهر شود. توضيح اينكه در شكل سنتي، بارفرابر در قامت

از سوي بارفرابر  ها آنهر يك از  دادن كه كوتاهي در انجام كند ميفي خدمات مختل اقدام به ارائة
اخير  كند. در چند دهة ميايجاد مسئوليت  برده نامصرفاً در چارچوب قواعد ناظر بر نمايندگي براي 

اين  تدريج به 2خصوصاً پس از ظهور حمل كانتينري ونقل حملتغيير ماهيت صنعت  واسطة به
 ؛صرف باشد نمايندةتواند فراتر از  كه دخالت بارفرابر در فرايند حمل كالا مي شدپديدار  رويكرد نو

                                                            
بسته به  اوقاتاي  در پاره اما ،كند عمل مي (Shipper)كالا  ةفرستند ةنمايند در قامتبارفرابر  اوقات،در اغلب  .1

 عمل نيز (Consignee)كالا  ةگيرند ةحتي نمايندمتصدي حمل واقعي يا  ةنمايند به عنوان تواند  شرايط حاكم مي
  باشد. EXWORKSصورت  در صورتي كه تحويل كالا به كند؛ البته

2. Containerized Shipping 
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بارفرابر عملاً در  ،مسئوليت وي نبايد محدود به نمايندگي باشد. در نقش جديد دليل،به همين 
شود كه يا خود عمليات حمل را (جزئاً يا كلاً) انجام  قامت متصدي يا پيمانكار حملي ظاهر مي

اي از پيمانكاران فرعي عمليات حمل كالا تا مقصد را هدايت و  ز طريق زنجيرهدهد يا ا مي
 چراكه است؛ لمس قابلكالا  2فرابر بيشتر در حمل تركيبياين نقش جديد بار 1.كند ميراهبري 

تمام يا بخشي از فرايند حمل  سپاري برونبا  3بارفرابر در جايگاه پيمانكار يا اپراتور حمل تركيبي
 4كند. صرف بازي مي مراتب فراتر از نمايندة بهنقشي  (پيمانكاران فرعي) ونقل حمل ايه شركتبه 

جداگانه در  طور بهفرابر دعوي عليه بار با توجه به اين مقدمه، مرور زمان طرح ،ادامه درحال 
  .شدالمللي بررسي خواهد  قوانين و مقررات ايران و اسناد بين

 قوانين و مقررات ايران .1.1
 .فعاليت بارفرابري تصويب نشده است كردنمند  ران تاكنون قانون خاصي براي ضابطهدر اي

جو در قوانين و مقررات و براي شناخت قواعد ناظر بر اين حرفه بايد به جست ،به همين دليل
 توان به آن ميدر نظام حقوقي ايران اولين قانوني كه در اين زمينه  ،كلي طور بهمرتبط پرداخت. 

قرارداد «است. باب هشتم اين قانون ذيل عنوان  1311قانون تجارت مصوب سال  ،كردتوجه 
گري عمليات حمل  تصدي كردنمند  مقرراتي را جهت ضابطه 394 تا 377از مواد  »ونقل حمل

 تسريبه فعاليت بارفرابري نيز  توان را ميمواد اين است. اينكه آيا احكام مندرج در  كردهوضع 
در بخش دوم اين نوشتار بدان پرداخته  تفصيل بهرسد كه  ث به نظر مي، موضوعي قابل بحداد

 393 مادة ونقل، حملمرور زمان طرح دعوي خسارت عليه متصدي  خصوصخواهد شد. در 
 مدت ونقل حمل متصدي عليه خسارت دعوي به نسبت« كهدارد  قانون تجارت چنين اظهار مي

                                                            
1. Tetley William, Marine Cargo Claims, 4th ed., Thomson (Carswell) Publications, 2008, pp. 
1694-1696; Glass David A., Freight Forwarding and Multimodal Transport Contracts, 2nd 
edition, Routledge Publication, 2012, pp. 59-56; Hoeks Marian, Multimodal Transport Law: 
The Law Applicable to the Multimodal Contract for the Carriage of Goods, Kluwer Law 
International, 2010, pp. 52-57; Neame Craig, Ocean Logistics, in George Eddings et. al. 
(eds.), Shipping Law Review, 7th edition, Law Business Research Ltd., 2020, pp. 43-44; 
Leung William, “The Dual Role of the Freight Forwarder: Vastfame Camera Ltd v Birkart 
Globistics Ltd, 2005 High Court of Hong Kong 117, Stone J, 5 October 2005; 2005 AMC 
2864 (High Court of Hong Kong, 2005)”, Journal of Maritime Law & Commerce, Vol. 38, 
No. 1, 2007, pp. 97-98. 
2. Multimodal or Combined Transport 
3. Multimodal Transport Operator (MTO) 
4. Derkach Ella and Sergii Pavliuk, “International Law on the Multimodal Carriage of the 
Goods: Recent Trends and Perspectives”, International Journal of Legal Studies, Vol. 2, No. 
2, 2017, p. 272. 



  نقدي بر مرور زمان طرح دعوي عليه بار فرابر در نظام حقوقي...  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

341 

 در تأخير يا التجاره مال  شدن گم يا تلف صورت در مدت اين است. مبدأ سال يك زمان مرور
 بحري خسارات صورت در و باشد آمده عمل به روز آن در بايستي تسليم است كه روزي تسليم

  .»شده تسليم اليه مرسل به  مال روزي كه) آواري (
قانون تجارت، شوراي عالي هماهنگي ترابري در  393فارغ از بحث دربارة قلمرو اعمال مادة 

تصويب » المللي ونقل بين مجموعه ضوابط حاكم بر حمل«اي را با عنوان  نامه آيين 1370سال 
 وظايف، ها و حقوق بارفرابر از يتمسئولكرد كه ذيل آن براي اولين بار اقدام به تفكيك وظايف، 

از » الف«از بخش  1موجب بند  اي كالا كرد. به ونقل جاده متصدي حمل حقوق و ها يتمسئول
نامة موصوف، مسئوليت فورواردر در برابر صاحب كالا چنين تبيين شده بود كه  نفصل دوم آيي

 يا حمل كه قرارداد كنوانسيوني ضوابط به توجه المللي (فورواردر) با ينب ونقل حمل هاي شركت«

 مقابل در قانون تجارت رعايت با و كرده صادر يا مبادله و تنظيم آن]چارچوب [ در را بارنامه

 حداقل از نبايد قرارداد در شده توافق شرايط است دارد. بديهي مسئوليت كالا صاحبان يا بار صاحب

اين مقرره براي .» باشد كمتر مربوطه هاي يونكنوانس بر اساس در بارنامه مقرر هاي مسئوليت
سو توجه به ضوابط كنوانسيوني كه قرارداد حمل يا  تعيين چارچوب مسئوليت بارفرابر از يك

اساس آن منعقده شده و از سوي ديگر، رعايت مفاد قانون تجارت را لازم دانسته است؛ بارنامه بر 
نامة موصوف صرفاً در مقام تعيين حدود مسئوليت بارفرابر  كنندگان آيين ينتدولذا واضح است كه 

حكمي در باب  هرگونهنامة موضوع بحث فاقد  اند. آيين در نقش متصدي حمل (نه نماينده) بوده
تواند بر اين منطق استوار باشد كه  رور زمان طرح دعوا عليه بارفرابر است. اين سكوت ميتعيين م

چون در كنوانسيون مربوطه ناظر بر قرارداد حمل (يا بارنامه) يا در قانون تجارت مرور زمان طرح 
نامه صرفاً درصدد تعيين مسئوليت  دعوا عليه متصدي حمل معين است و با توجه به اينكه آيين

ارفرابر در نقش متصدي حمل است، لذا درج حكم خاص در باب تعيين مرور زمان طرح دعوي ب
  عليه بارفرابر موضوعيت نداشته است.

، شوراي عالي هماهنگي ترابري با اقتباس از قواعد نمونة فياتا راجع به خدمات 1377در سال 
ة تأسيس و فعاليت نام آيين«نامة ديگري را تحت عنوان  ، آيين1996بار فرابري مصوب سال 

تصويب كرد كه در آن، قواعد حقوقي ناظر بر فعاليت  »المللي كالا ينبونقل  هاي حمل شركت
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با  1370نامة سال  نامه برخلاف آيين اين آيين 20مادة  1بارفرابري دستخوش تغيير واقع شد.
قام كارگزار يا برده را در م ، مسئوليت نام18هاي مختلف بارفرابر ذيل بند  يك بين نقشتفك

يژه انتخاب و بهو مراقبت در انجام وظايف محوله از طرف مشتري  دقت به«... نمايندة مشتري 
شده  مادة اشاره 19كرده است؛ حال آنكه بند ...»  عوامل و پيمانكاران حمل و امثالهم محدود

ه عملاً و با فورواردر چ« مسئوليت بارفرابر را در مقام متصدي حمل چنين تشريح كرده است كه
وسايل خود مبادرت به حمل كالا كرده يا عمليات حمل را به پيمان گذارده باشد و چه با صدور 

 20از مادة  27همچنين در بند .» شود سند حمل قبول مسئوليت كرده ... مسئول شناخته مي
ناظر به  1370نامة سال  اي درج شده است كه همچون مقررة مندرج در آيين نامة جديد مقرره آيين

تعيين ميزان مسئوليت بارفرابر در نقش متصدي حمل است؛ با اين تفاوت كه در مقررة جديد 
فورواردر با توجه به ضوابط كنوانسيوني كه  هاي شركت«ديگر رعايت قانون تجارت لازم نيست و 

تري ، در مقابل مشاند كردهقرارداد حمل يا بارنامه را در چارچوب آن تنظيم، صادر و مبادله 
  »مسئوليت دارند.

نامة جديد اقدام به تعيين مرور زمان  آيين 21مادة  3ترابري در بند  هماهنگي عالي شوراي
كند كه  شده در اين باره چنين مقرر مي براي طرح دعوي عليه بارفرابر كرده است. بند اشاره

 يا تاريخي است روز بعد از تاريخ تحويل كالا 90مهلت مجاز جهت اقامة دعوي عليه فورواردر «
(در صورت فقدان) يا تاريخي كه عرفاً يا حسب شرايط قرارداد يا  شد بايد تحويل مي كه كالا مي

 عنوان روزه به 90درج مهلت  »تلقي كند. مفقودشدهتوانسته است كالا را  سند حمل گيرنده مي
رسد؛  نظر ميمرور زمان طرح دعوي عليه فورواردر از منظر عملياتي مهلت بسيار اندكي به 

نامه قابل اعمال در كلية  مخصوصاً وقتي به اين نكته توجه شود كه مهلت موصوف از نظر آيين
دعاوي مطروحه عليه بارفرابر خواهد بود؛ خواه در نقش متصدي حمل عمل كرده باشد، خواه در 

المللي  ينقامت نمايندة مشتري. براي ارزيابي كم و كيف اين مسئله لازم است كه ابتدا اسناد ب
واكاوي شود تا در پرتو آن بتوان در  دقت بهمرتبط با فعاليت بارفرابري از جمله قواعد نمونة فياتا 

                                                            
، 1397، شهريور و مهر 252 ةپيام دريا، شمار ة، ماهنامفورواردر يا بروكر؟ مسئله اين استمنيعي بهداد،  .1

  .94ص. 
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هاي  نامة تأسيس و فعاليت شركت شده در آيين يينتعقسمت دوم اين نوشتار مرور زمان 
  المللي كالا را تحليل و نقد كرد. ونقل بين حمل

  المللي بيناسناد  .2.1
با  ؛است كردهكالا حفظ  ونقل حملرفرابري كماكان جايگاه سنتي خود را در صنعت فعاليت با

كه  اي گونه به شود؛ مياين فعاليت بيشتر در حمل تركيبي كالا توجه به امروزه  اين حال،
 طور بهمتصديان حمل تركيبي اقدام به هدايت و راهبري عمليات حمل  در نقشبارفرابران 
ظر بر المللي نا از اسناد بين چشمگيريبخش  ،به همين دليل كنند؛ مي غيرمستقيممستقيم يا 

. البته ذكر اين نكته نيز لازم كردفعاليت بارفرابري اعمال توان دربارة  حمل تركيبي را نيز مي
سازي فعاليت بارفرابران مند خاص اقدام به ضابطه طور بهالمللي  بين هاي سازماناست كه برخي 

. شدد خواهاين بخش اسناد مربوطه بررسي  اند كه در ادامة كردهبي فارغ از بحث حمل تركي
از جدي  طور بهحمل تركيبي كالا  المللي در حوزة تلاش براي وضع ضوابط يكسان در سطح بين

و  ها سازماناز  چشمگيريدر دستور كار شمار  1ميلادي با ظهور حمل كانتيري 1960 دهة
كنوانسيون،  نويس پيشن اسناد مختلفي در قالب تاكنو 2.المللي قرار گرفت بين مؤسسات

ها در  آن ها به دلايلي كه بحث دربارة آنكه اغلب   كنوانسيون يا قواعد نمونه تدوين شده
اند. لازم به توضيح است كه در راستاي  گنجد، به سرانجام نرسيده اين پژوهش نميچارچوب 

مان طرح دعوا عليه بارفرابر در چارچوب مرور ز مسئلةتحقق رسالت اين پژوهش، در ادامه صرفاً 
  .شدخواهد  كندوكاوالمللي موصوف بررسي و  اسناد بين

  )يونيدروا( خصوصي حقوق سازي يكسان المللي بين مؤسسة .1.2.1
از  1967سازي مقررات حاكم بر فعاليت بارفرابري در سال  اولين اقدام در راستاي يكنواخت

با اين توضيح  ؛صورت گرفت 3)يونيدروا(حقوق خصوصي  يساز يكسانالمللي  بين مؤسسة سوي
قرارداد «كنوانسيوني را به زبان فرانسوي ذيل عنوان  نويس پيشمذكور در اين سال  مؤسسةكه 

                                                            
1. Besong Christine, "Towards a Modern Role for Liability in Multimodal Transport Law", A 
Thesis Submitted for Doctor of Philosophy, University of London, 2007, pp. 164-165. 

المللي در زمينة  ميلادي براي وضع قواعد بين 1960 دهة از گرفته قبل هاي صورت منظور اطلاع از تلاش . به2
  حمل تركيبي رجوع كنيد به:

Bokareva Olena, Uniformity of Transport Law through International Regimes, Edward Elgar 
Publishing Ltd., 2019, pp. 36-37. 
3. “International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)”. 
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 نويس پيشاين  كرد.ارائه  1»المللي كالا نمايندگي براي نمايندگان بارفرابري مربوط به حمل بين
سازي ضوابط  راي ارائة متني منسجم جهت يكنواختسالة مؤسسة موصوف ب حاصل تلاش سيزده

شده به دليل  نويس تهيه گرفته، پيش هاي صورت رغم تلاش حاكم بر فعاليت بارفرابري بود. علي
 2المللي ارائه نشد. گاه براي تصويب در يك كنفرانس بين مخالفت گستردة اعضاي سازمان فياتا هيچ

 3آي)(سي.ام. درياييالمللي  بين كميتة .2.2.1

المللي  بين خصوصي، كميتة حقوق سازي يكسان المللي بين مؤسسةاندكي از اقدام  با فاصلة
كه ذيل عنوان  كردنويس كنوانسيوني در خصوص حمل تركيبي  اقدام به تدوين متن پيش دريايي

اي همچون تعريف قلمرو اعمال  مشكلات عديده .شدمنتشر  1969در سال  4»قواعد توكيو«
سبب  ...قواعد، تعريف چارچوب مسئوليت متصدي حمل تركيبي و  آوري الزامماهيت كنوانسيون، 

المللي  آن به يك كنفرانس بين شده، از ارائة نويس كنوانسيون اشاره پيش كنندگان تدوينشد تا 
در متن اين سند تعيين مرور زمان براي طرح دعوا عليه  ،حال اي كنند. عليجهت تصويب امتناع 

با اين توضيح كه پاراگراف دوم  ؛قرار گرفته بود كنندگان تدوينكيبي مورد توجه متصدي حمل تر
 طبق تركيبي متصدي حمل«بود كه  كردهقواعد توكيو در اين خصوص چنين مقرر  9 مادةاز 

 سال يك ظرف دعوي اينكه مگر ؛خواهد شد  بري ها مسئوليت كلية از كنوانسيون اين قوانين
  5.»شود... اقامه  شد، مي داده تحويل بايد كالا كه يخيتار يا كالا تحويل از پس

 و يونيدورا درياييالمللي  بين كميتة .3.2.1

ميزگردي را در شهر روم ايتاليا برگزار  1969قبلي، يونيدورا در ژوئن سال  هاي تلاش در ادامة
كيل شد. تش درياييالمللي  بين مؤسسه و كميتةمشتركي بين اين  ، كميتةكه بر اساس آن كرد

 شده تهيهبه ادغام اسناد قبلي  1970المللي سرانجام در سال  تلاش مشترك اين دو نهاد بين
شد كه تحت  منتهيتركيبي  ونقل حملحقوق  يبي در زمينةو تدوين متن ترك ها آن وسيلة به

                                                            
1. “Draft Convention on Contract of Agency for Forwarding Agents relating to International 
Carriage of Goods”. 
2. Ramberg Jan, “Unification of the Law of International Freight Forwarding”, Uniform Law 
Review, Vol. 3, No. 1, 1998, pp. 8-9. 
3. Comite Maritime International (CMI). 
4. CMI Draft Convention on Combined Transport (the ‘Tokyo Rules’ of 1969). 
5. The Report of International Maritime Committee (CMI), Documentation, 1969, III, p. 66. 
Available at https://comitemaritime.org/wp-content/uploads/2018/06/1969-
DOCUMENTATION-III.pdf last visited on Aug. 8, 2022. 
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روم -قواعد توكيو 16 مادة 1بند  2شهرت يافت. 1»روم«يا قواعد  »روم-توكيو«عنوان قواعد 
 متصدي حمل تركيبي از تمام«بود كه  كردهتبيين  گونه اينيت اعمال مرور زمان را كيف

از  ماه نُهدعوي ظرف مگر اينكه  ؛خواهد شد  بريقواعد اين كنوانسيون  موجب به ها مسئوليت
كامل كالا، اين مهلت دو ماه پس از اينكه  شدن . در صورت تلفشودزمان تحويل كالا اقامه 

 3».متصدي حمل تركيبي گذاشته شد، آغاز خواهد شد كالا در اختيار

  الدولي مشورتي دريايي/كميسيون اقتصادي براي اروپا سازمان بين .4.2.1
 و 4دريايي مشورتي الدولي بين بين سازمان 1971طي سلسله جلسات مشتركي كه در سال 

نويس  رفت و پيشبرگزار شد، قواعد روم مورد بازنگري قرار گ 5اروپا براي اقتصادي كميسيون
در تاريخ  6»كنوانسيون تي.سي.ام«ونقل تركيبي كالا موسوم به  كنوانسيون جديدي راجع به حمل

سو به دليل توجه  رفت، مفاد اين سند از يك برخلاف آنچه انتظار مي 7تهيه شد. 1971نوامبر  19
رو شد و  ها روبهبا مخالفت اين دسته از كشور شدت بهتوسعه  حال در نكردن به منافع كشورهاي

يافته نيز  توسعهونقل كشورهاي  ها، متصديان حمل اي از كاستي از سوي ديگر، به دليل وجود پاره
 در زمينة مرور زمان طرح 8نتيجه باقي ماند. هاي قبلي بي از آن انتقاد كردند و همانند تلاش

 1دبياتي مشابه بند كنوانسيون تي.سي.ام. با ا 15مادة  1بند  تركيبي، حمل متصدي عليه دعوي

                                                            
1. UNIDROIT and CMI combined draft of 1970 (‘Tokyo–Rome Rules’ also known as the 
‘Rome Draft’). 

  . براي اطلاع بيشتر در خصوص قواعد توكيو رجوع كنيد به:2
Moore J. C., “The Tokyo Convention on Combined Transport (Tokyo Rules)”, Journal of 
Maritime Law and Commerce, Vol. 1, No. 1, 1969, pp. 85-91. 
3. The Report of International Maritime Committee (CMI), Documentation, 1970, II, p. 94. 
Available at https://comitemaritime.org/wp-content/uploads/2018/06/1970-
DOCUMENTATION-II-TOKYO.pdf last visited on Aug. 8, 2022. 
4. Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO). 
5. Economic Commission for Europe (ECE). 
6. TCM Draft Convention on the International Combined Transport of Goods’ 1971 (or ‘TCM 
Draft’). 
7. Cheng Chia-Jui, Clive M. Schmitthoff's Select Essays on International Trade Law, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1988, P. 369. 
8. Mankabady Samir, “The Multimodal Transport of Goods Convention: A Challenge to 
Unimodal Transport Conventions”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 32, 
No. 1, 1983, p. 122. See also Massey Eugene. A., “Prospects for a New Intermodal Regime: 
A Critical Look at the TCM”, Journal of Maritime Law and Commerce, Vol. 3, No. 4, 1972, 
pp. 725-758; Fitzgerald Gerald F., “Proposed Convention on the International Combined 
Transport of Goods: Implications for International Civil Aviation”, The Canadian Yearbook 
of International Law, 1973, pp. 165-192. 
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قواعد روم مقرر كرده بود كه چنانچه دعوا ظرف مهلت نُه ماه از تاريخ تحويل كالا  16مادة 
 1خواهد شد.  ها بري مطرح نشود، متصدي حمل تركيبي از تمام مسئوليت

  المللي اتاق بازرگاني بين .5.2.1
ونقل  در حوزة حمل آور زامالهاي ناموفق به شرح بندهاي قبلي براي وضع قواعد  پس از تلاش

اقدام به تهيه  1973 سال نوامبر المللي براي رفع خلأ قانوني موجود، در تركيبي، اتاق بازرگاني بين
كالا كرد. لازم به ذكر است كه قواعد  2و انتشار قواعد متحدالشكل ناظر بر سند حمل تركيبي

ها متصدي حمل  يرا بر اساس آنرو نشد؛ ز ونقل روبه نمونة موصوف با استقبال متصديان حمل
المللي در نسخة  شد؛ لذا اتاق بازرگاني بين مسئول آثار ناشي از تأخير در حمل كالا شناخته مي

از  19منتشر كرد، اين چالش را از ميان برداشت. طبق قاعدة شمارة  1975كه در سال  3جديدي
شود؛ مگر آنكه  مي  ها بري يتمسئولمتصدي حمل تركيبي از كلية «مجموعه قواعد موضوع بحث 

بايست كالا تحويل  مي نآ دردعوا ظرف نُه ماه پس از الف) تاريخ تحويل كالا يا ب) تاريخي كه 
 »شد ... اقامه شود. داده مي

 سازمان ملل متحد .6.2.1

ونقل تركيبي كالا و  المللي در زمينة حمل وجود قواعد متحدالشكل بين ضرورت بهبا توجه 
 (LIV) 1734المللي مختلف، سرانجام بنا بر قطعنامة شمارة  بين هاي سازمانفق هاي نامو تلاش

درخواست شد  4، از آنكتاد1973ژانوية  10به تاريخ  اجتماعي سازمان ملل متحد-شوراي اقتصادي
المللي در زمينة قواعد حاكم بر حمل تركيبي  تا كارگروهي را جهت تهية متن كنوانسيوني بين

                                                            
  نويس كنوانسيون تي. سي. ام. رجوع كنيد به: . براي ملاحظة متن پيش1

Report of the Fourth Session of the Joint IMCO/ECE Meeting to study the draft Convention 
on the Combined Transport Contract (TCM Convention), London, November 15–19, 1971 
(CTC IV/18 Rev. 1, TRANS/374, January 24, 1972); ICAO Doc. 9007 LC/166 9/6/72 
Summary of the Work of the Legal Committee during its 19th Session (Montreal, May 22 —
June 2, 1972) 
2. ICC Uniform Rules for a Combined Transport Document (ICC Publication No. 273 -
November 1973). See Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly, 1974, pp. 29-38. 

  :به براي اطلاع بيشتر در اين خصوص رجوع كنيد
Giles O. C., “Combined Transport”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 24, 
No. 3 (Jul., 1975), pp. 379-392 
3. ICC Uniform Rules for a Combined Transport Document of 1975 (ICC Publication No 
298). See Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly, 1976, pp. 148-156. 

 :به براي اطلاع بيشتر در اين خصوص رجوع كنيد
Giles O. C., “Combined Transport: Further Modification”, International and Comparative 
Law Quarterly, Vol. 25, No. 2 (Apr., 1976), pp. 443-444. 
4. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 
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وسه جلسه، نهايتاً  از هفت سال تلاش مستمر كارگروه مذكور و برگزاري پنجاهپس  1تشكيل دهد.
ي چندوجهكنوانسيون راجع به حمل  1980مه سال  24تاريخ  در كنفرانس ديپلماتيك ژنو در

با وجود گذشت بيش از چهل سال، اين كنوانسيون هنوز  3به امضا رسيد. 2المللي كالا بين
اعمال مرور زمان  شده در خصوص نحوة كنوانسيون اشاره 25 مادة 1بند نشده است.  الاجرا لازم

هر دعواي مرتبط با حمل «است كه  كردهدر دعاوي عليه متصدي حمل تركيبي چنين مقرر 
ي يا داوري [آن] ظرف مدت دو چنانچه فرايند قضايالمللي بر اساس اين كنوانسيون  تركيبي بين

 ... .»واهد شدسال آغاز نشده باشد، مشمول مرور زمان خ

 المللي آنكتاد و اتاق بازرگاني بين .7.2.1

 الاجرا لازمگنجد،  در اين مقال نمي ها آنالذكر به دلايلي كه شرح  از آنجا كه كنوانسيون فوق
فعاليت بارفرابري كماكان در سطح برضوابط ناظر  سازي يكساننشد و از سوي ديگر نياز به 

 از سوياسناد جديدي در قالب شروط يا قواعد نمونه  1992شد، در سال  المللي احساس مي بين
منتشر شد. ابتدا سازمان آنكتاد با همكاري اتاق بازرگاني  ربط ذيالمللي  بين هاي سازمانبرخي 

قواعد ناظر بر اسناد حمل «سند مشتركي را ذيل عنوان  1992سال  المللي در ژانوية بين
است كه  كردهچنين عنوان  مرور زمانذيل عنوان  دهم اين سند قاعدة. كردمنتشر  4»تركيبي

و كنوانسيون  ساله يكويزبي مهلت -ماه در نظر گرفته شده است. قواعد لاهه  نُهمرور زمان «
اطمينان از اينكه  منظور بهماهه بايد  نهاند. مهلت  را در نظر گرفته دوسالهحمل تركيبي كالا مهلت 

را داشته باشد،  كننده حملح دعوا عليه متصدي متصدي حمل تركيبي امكان كافي براي طر
قانوني براي حمايت از امكان رجوع متصدي حمل  هرگونه مقررةاعمال شود. در صورت فقدان 

كه اشاره شد، بايد يك مهلت زماني كمتر از مهلتي كه  طور همان كننده حملتركيبي به متصدي 
  .»شود، در نظر گرفته شود مال مياع كننده حملمتصدي  خصوصدر  الاجرا لازمطبق قوانين 

                                                            
1. Resolution No. E/RES/1734(LIV) (Recommendations of the United Nations/IMCO 
Conference on International Container Traffic), adopted by the Economic and Social Council 
during its 54th session, 8-10 January and 17 April-18 May 1973. Available at 
https://digitallibrary.un.org/record/214921?ln=zh_CN last visited on Aug. 20, 2022. 
2. UN Convention on International Multimodal Transport of Goods (1980). 
3. Mankabady Samir, above note 26, pp. 123-124. See also Driscoll William J., “The 
Convention on International Multimodal Transport: A Status Report”, Journal of Maritime 
Law and Commerce, Vol. 9, No. 4, July 1978, pp. 442-443. 
4. UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents, 1992 (“The UNCTAD/ICC 
Rules”). Available at https://unctad.org/system/files/official-
document/tradewp4inf.117_corr.1_en.pdf last visited on Aug. 20, 2022. 
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  )فياتا( فورواردرها هاي اتحاديه المللي بين فدراسيون .8.2.1
تركيبي  ونقل حملسازي قواعد حاكم بر  ينة يكنواختفعال در زم هاي سازمانيكي ديگر از 

ل . اين سازمان ابتدا در سااست »فياتا«موسوم به  فورواردرها هاي اتحاديه المللي بين فدراسيون
كه از منظر حقوقي  كرد 1»حمل تركيبي بارنامة«اقدام به تدوين و انتشار شروط حاكم بر  1971

با توجه  1992بودند. در سال  آور الزامشروط نمونه در صورت توافق طرفين بارنامه  منزلة به
ر د كرد.شروط مذكور  شدة لاحات، فياتا اقدام به تدوين نسخة بازنگرياعمال برخي اص ضرورت به

را خدمات بارفرابري  المللي فعال در زمينه ارائة بين هاي شركتتوجه ، 2جديد حاضر، نسخةحال 
 .به خود جلب كرده است

بارفرابر « :تعريف شده است گونه اين، اصطلاح بارفرابر تعاريفدر صدر اين سند ذيل عنوان 
متصدي  عنوان  بهم وي و نا كردهكه اقدام به صدور بارنامه  استبه معناي متصدي حمل تركيبي 

متصدي قبول  در مقامحمل در روي آن قيد شده و مسئوليت اجراي قرارداد حمل تركيبي را 
اظهار  گونه اينشرط هفدهم سند موصوف در راستاي تبيين كيفيت اعمال مرور زمان  .»كند مي
اين شروط  وجبم به ها مسئوليتدر صورت فقدان توافق صريح ديگري، بارفرابر از تمام : «دارد مي

ماه پس از تحويل كالا يا تاريخي كه كالا بايد  نُهمگر اينكه دعوي ظرف  ؛خواهد يافت رهايي
شود، طرح  قلمداد مي شده تلف يكالا ... 4-6س شرط شد يا تاريخي كه بر اسا تحويل داده مي

در  كه گونه آن ،روز متمادي پس از تاريخ تحويل 90اگر كالا ظرف « 4-6طبق شرط  »شود.
تواند  تعيين شده، تحويل داده نشده باشد، در صورت فقدان دليل مخالف، مدعي مي 3-6شرط 

  »شده قلمداد كند. تلفكالا را 
متصدي  در مقامالذكر صرفاً ناظر بر فعاليت بارفرابر  با توجه به اينكه شروط استاندارد فوق

قواعد نمونه راجع «يگري موسوم به اقدام به انتشار سند د 1996حمل تركيبي بود، فياتا در سال 
مسئوليت بارفرابر در دو نقش نماينده و متصدي حمل به كه در آن  كرد 3»به خدمات بارفرابري

دهم اين سند با ادبياتي عين آنچه در شرط هفدهم  شده است. پاراگراف دوم از قاعدةتوجه 
ماه تعيين  نُهه بار فرابر را درج شده بود، مرور زمان طرح دعوا علي 1992شروط استاندارد سال 

                                                            
1. FIATA Combined Transport Bill of Lading 1971. 
2. “Standard Conditions Governing FIATA Multimodal Bill of Lading (1992)”. Available at 
https://fiata.org/fileadmin/user_upload/documents/Diverses/FIATA_Documents_and_Forms.
pdf last visited on Aug. 20, 2022. 
3. “FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services”. Available at 
https://fiata.org/fileadmin/user_upload/documents/Explanatory_Note_to_the_Revision_of_FI
ATA_Model_Rules_for_Freight_Forwarding_Services.pdf last visited on Aug. 21, 2021. 
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روز متمادي از  90اين سند نيز چنانچه كالا ظرف  -1-3-8 كرده است. همچنين طبق قاعدة
 شده در نظر گيرد. د كالا را تلفتوان ، مدعي مينشودشد، تحويل  تاريخي كه بايد تحويل داده مي

دعوا عليه بارفرابر يك مرور زمان طرح  عنوان  بهماهه  نهكه ملاحظه شد، مهلت  طور همان
 كه در قواعد يا شروط استاندارد استبارفرابري  المللي در حرفة در سطح بين شده پذيرفتهاستاندارد 

  .شده است اقتباس از آنهاي خدمات فورواردي در كشورهاي مختلف نيز  انجمن مورد استفاده
دليل استوار شده است كه  مرور زمان بر اين منطق ياعنوان  بهتعيين چنين مهلتي  ،الواقع في

المللي ناظر بر حمل كالا از طريق زمين، هوا يا دريا مرور زمان طرح  هاي بين چون در كنوانسيون
دعوا عليه متصدي حمل مربوطه يك يا دو سال تعيين شده است و از آنجا كه بارفرابر عموماً 

گر از خدمات يك يا چند دي بري و مديريت حمل كالا از يك نقطة كرة خاكي به نقطةبراي راه
اي  گونه بهمشتري بايد  از سوي، مرور زمان طرح دعوا عليه بارفرابر كند ميمتصدي حمل استفاده 

كالا براي  كنندة حملخود فرصت يا امكان رجوع به متصدي  نوبة بهفرابر نيز تعيين شود كه بار
عوا عليه بارفرابر بايد از نظر مرور زمان براي طرح د ،به همين دليل .وصول خسارت را داشته باشد

بارفرابر بتواند متناسب با روش حمل و كنوانسيون  وسيله بدينمنطقي كمتر از يك سال باشد تا 
اقدام به طرح دعوا عليه متصدي حملي  مانده باقيزماني  طه، براي حفظ حقوق خود در بازةمربو
 طور همان ،الذكر توجه به منطق فوقلذا با  1يا آسيب ديده است. شده وي تلف در يدكه كالا  كند

  نُهالمللي و فياتا مهلت  المللي همچون آنكتاد، اتاق بازرگاني بين بين هاي سازمان ،كه بررسي شد
ظرف  برده ناماند تا چنانچه  كردهماهه را عرفاً مهلت معقولي براي طرح دعوا عليه بارفرابر قلمداد 

قبل از  مانده باقي شود، بتواند در بازة مواجه اين مهلت با طرح دعوي از سوي مشتري خود
 كرده،كالا استفاده  جايي جابهعليه متصدي حملي كه از خدمات وي براي  ،مرور زمان يانقضا

  .كندطرح دعوا 
مرور زمان طرح دعوا عليه  به عنوان ماهه نُهمعقولانه بودن مهلت به لازم به ذكر است كه 

در اين خصوص، لازم توجه شده است. نيز ي در سطح ملي قضايهاي  فرابر در برخي از پروندهبار
 "& Granville Oil پروندةتجديدنظر انگلستان در دادگاه  2003در سال به ذكر است كه 

"Chemicals Ltd. v Davis Turner & Co. Ltd2  مواجه شد كه آيا مرور زمان  سؤالبا اين

                                                            
1. David A. Glass, above note 5, p. 198. 
2. Granville Oil & Chemicals v Davis Turner [2003] EWCA Civ 570, [2003] 2 Lloyd’s Rep 356. 
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ضوابط حاكم بر قرارداد  عنوان  به 1ارد بيفااز شروط استاند 30شرط  Bماهه مندرج در بند  نُه
كالا) از منظر مقررات مندرج در  تجديدنظر خوانده (گيرندة(بارفرابر) و  تجديدنظرخواهمنعقده بين 

تجديدنظر ؟ دادگاه شود ميعادلانه محسوب  19772مصوب  غيرمنصفانهقانون شروط قراردادي 
به عنوان ماهه  نُهحكم دادگاه كه تعيين مهلت  كه كرد، اعلام پس از رسيدگي به دفاعيات طرفين

برابر  زني چانهبا توجه به اينكه طرفين قرارداد از قدرت را مرور زمان طرح دعوا عليه بارفرابر 
  3.كرداند، معقول و منصفانه محسوب  برخوردار بوده

 نامه آيين 21 مادة 3نقد مرور زمان مندرج در بند  .2
نامة تأسيس و  آيين 21 مادة 3ه نيز اشاره شد، حكم مندرج در بند كه قبلاً در مقدم طور همان

تواند  از سه منظر مختلف مي 1377المللي كالا مصوب سال  ونقل بين هاي حمل فعاليت شركت
شود كه آيا اساساً شوراي عالي  محل نقد جدي قرار گيرد. از منظر اول، اين سؤال مطرح مي

ي براي وضع مرور زمان طرح دعوي عليه بارفرابر است؟ به هماهنگي ترابري واجد جايگاه قانون
شده در جايگاه يك نهاد دولتي داراي  عبارت ديگر، آيا وضع مرور زمان از سوي شوراي اشاره

تواند مورد سؤال  شده در مقررة مذكور از منظر ديگري نيز مي مشروعيت است؟ مرور زمان تعريف
قانون تجارت است؟  393ور زمان در تعارض با حكم مادة واقع شود؛ با اين توضيح كه آيا اين مر

قانون تجارت صرفاً در خصوص  393شده در مادة  يينتعسالة  به تعبير ديگر، آيا مرور زمان يك
توان به بارفرابر نيز  ونقل (كرير) قابل اعمال است يا اينكه حكم اين ماده را مي متصدي حمل

كند  ن هر مخاطب كنجكاوي را به تكاپو وادار ميتسري داد؟ در نهايت، پرسش سومي كه ذه
نامة مذكور بر اساس چه مباني نظري يا عملي اقدام به تعيين  كنندگان آيين اين است كه تدوين

سو با استاندارد  اند؟ آيا اين بازة زماني هم روزه براي طرح دعوي عليه بارفرابر كرده 90بازة 
الذكر، هدفي  فوق سؤالاتالمللي است؟ پاسخ به  نونقل در سطح بي در صنعت حمل شده شناخته

  است كه در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.

                                                            
1. BIFA (British International Freight Association) Standard Trading Conditions. 
2. "Unfair Contract Terms Act of 1977". 
3. David A. Glass, above note 38, p. 198 
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 نقد جايگاه قانوني شوراي عالي هماهنگي ترابري براي وضع مرور زمان .1.2
براي پاسخ دادن به اين سؤال كه آيا از منظر قانوني شوراي عالي هماهنگي ترابري در 

اند اقدام به وضع مرور زمان براي طرح دعاوي عليه بارفرابرها كند، جايگاهي قرار دارد كه بتو
لازم است بدواً ماهيت مرور زمان واكاوي شود. در قانون مدني ايران برخلاف قانون مدني 

قانون مدني فرانسه (قبل از  2219فرانسه، هيچ صحبتي از مقولة مرور زمان نشده است. در مادة 
 وسيلة زمان مرور«مرور زمان چنين حكمي مقرر شده بود كه ) در خصوص 2008اصلاحات سال 

 1»است. كرده معين قانون طبق شرايطي كه مدتي گذشتن ةواسط به است، ذمه برائت يا تملك
شده از  يينتعشود، در اين تعريف، تجويز مرور زمان بر اساس شرايط  كه ملاحظه مي طور همان

طور پراكنده  ظام قانوني ايران بعد از مشروطيت بهسوي قانون ملاك عمل قرار گرفته است. در ن
طور منسجم  و موردي در برخي قوانين، مرور زمان به رسميت شناخته شده بود، ليكن اولين بار به

ه. ش. در قانون آيين دادرسي مدني با اقتباس از حقوق فرانسه و تطبيق آن با  1318در سال 
قانون  731 مادةطور خاص،  ن گنجانده شد. بهحقوق اسلام موادي در خصوص تجويز مرور زما

 كه است مدتي گذشتن از عبارت ،زمان مرور«كرد:  در تعريف مرور زمان چنين اشعار مي مذكور
  .»شود نمي شنيده دعوي آن مدت يانقضا از پس قانون موجب به

 ،ايران ين دادرسي مدني سابقانون مدني سابق فرانسه و قانون آيمستنبط از مواد مرتبط در ق
) داراي نامه آييننامه يا  حكم قانون (نه تصويب موجب بهلازم به ذكر است كه وضع مرور زمان 

و اسقاط حق بدون تجويز  استزمان اسقاط حق  زيرا اثر اعمال مرور است؛وجاهت قانوني 
 هنام آيين. جالب است توجه شود كه مردود بودن وضع مرور زمان در قالب نيست جايز گذار قانون

چنين گزارش شده  ،تاريخي حائز اهميت است. در اين زمينه سابقةدر نظام حقوقي ايران داراي 
در آن  .قمري برداشته شد 1334مرور زمان در سال  قبول قاعدة بطرفاولين قدم «است كه 

 بهرا  نامه تصويبوزارت دادگستري وقت اين  وزيران گذشت ... هيئتاز  اي نامه تصويب ،سال
داشت كه از اهميت آن  ضعف نقطهنامه چند عيب و  ولي اين تصويب ،ابلاغ كرد ها دادگاه

                                                            
1. French Civil Code. Available at  
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006447284/1804-03-25/ last visited 
on Aug. 21, 2022. 
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بود و نه قانون و  نامه تصويب اولاً: قرار ايناز  ميگرديد،الاجرا بودن آن  كاست و مانع حتمي مي
  1».جايز نيست... اسقاط حقوق بدون قانون 

وجب نامة شوراي نگهبان به م قانون آيين دادرسي مدني به 731گرچه در حال حاضر، مادة 
مغاير با شرع اسلام تشخيص داده شده و اساساً مشروعيت  27/11/1361 به تاريخ 7257شمارة 

هاي  بعد از انقلاب اسلامي محل بحث و جدل در دورة نهاد مرور زمان از منظر حقوق اسلامي
سفة ا توجه به فلب اما ،موضوع بحث اين نوشتار نيست ها بدانفراوان بوده است كه پرداختن 

اساساً  شوراي عالي هماهنگي ترابريكه  كردبايد اذعان  مذكورتقنيني  وجودي اين نهاد و سابقة
و وضع  استطرح دعوا عليه بارفرابرها  در زمينةفاقد صلاحيت قانوني براي وضع مرور زمان 

 مادة 3بند لذا  هرگونه مرور زمان در اين باره بايد بر اساس قانون مجلس شوراي اسلامي باشد؛
 .استموضوع بحث فاقد وجاهت قانوني  نامة آيين 21

 نامه آيين 21مادة  3قانون تجارت و اعتبار حكم مندرج در بند  393مادة  .2.2
علاوه بر عدم صلاحيت قانوني شوراي عالي هماهنگي ترابري براي وضع مرور زمان طرح 

قانون تجارت  393نامه از منظر مادة  آيين 21ة ماد 3دعاوي عليه بارفرابر، مسئلة مرور زمان بند 
 متصدي عليه خسارت دعوي به نسبت«كند كه  نيز قابل نقد است. اين ماده چنين مقرر مي

طور كه قبلاً اشاره شد، تسري احكام  همان.....» است  سال يك زمان مرور مدت ونقل حمل
در اين باره  ي محل مناقشه است.ونقل به فعاليت بارفرابر قانون تجارت در باب قرارداد حمل

 ونقل حملكه متصدي  گردد ميقانون تجارت چنين استنباط  388 مادةاز « :چنين ادعا شده است
اشخاص ديگري انجام  وسيلة بهحمل را  اينكهيا  بنمايد كالا ونقل حملتواند خود مباشرت به  مي

 باشد. مي  كننده حملفورواردر و در اين قانون اعم از  ونقل حملمتصدي  ،دهد. به عبارت ديگر
. باشد مي وظايف فورواردر همين قانون جهت متصدي حمل مشخص شده است، وظايفي كه در ا

آورد و  به عمل نمي كننده حملقانون تجارت هيچ تفكيكي بين وظايف فورواردر و  ،بنابراين
  2.»ه عهده دارد... كننده ب حملهمان تكاليفي است كه  ،تكاليفي كه جهت فورواردر مشخص شده
                                                            

، 1348، جلد سوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، آيين دادرسي مدني و بازرگانيفتري احمد، . متين د1
  .27-23صص. 

المللي،  ، كميتة ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي ونقل بين نقش فورواردر در حمل. شهبازي شهباز و ديگران، 2
  .69، ص. 1377چاپ دوم، 
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الاشاره منطبق با ماهيت فعاليت  رسد كه استنباط فوق به نظر مي طور اينگرچه در نگاه اول 
مزبور  مادة. كند ميديگري را آشكار  قانون تجارت مسئلة 388مادة مداقه در متن  ،بارفرابري باشد

كه در مدت مسئول حوادث و تقصيراتي است  ونقل حملمتصدي «حاوي اين حكم است كه 
ديگري را  ةكنند ونقل حمليا  كرده ونقل حملاعم از اينكه خود مباشرت به  ،واقع شده ونقل حمل
ي كه از جانب ونقل حملحق رجوع او به متصدي  ،بديهي است در صورت اخير. كرده باشد مأمور

 1اديدر مقام بيان مسئوليت متصدي حمل قرارد مادهمفاد اين  .»محفوظ است ،شده  مأموراو 
كه متصدي حمل اعم از اينكه عمليات حمل را خود مباشرتاً  كند مياست و در اين راستا مقرر 
به متصدي حمل ديگر (متصدي حمل واقعي يا عامل  سپاري برونانجام دهد يا از طريق 

عمليات را انجام دهد، كماكان در قبال صاحب كالا داراي مسئوليت است و پس از  2)ونقل حمل
 388 مادةلذا حكم  ؛را خواهد داشت ونقل حملرت از صاحب كالا حق رجوع به عامل جبران خسا

 را حرفة بارفرابري مفهوم متصدي حمل، ،قانون تجارت تاب اين تفسير را ندارد كه بر اساس آن

، اساساً به 1311ران در سال در زمان تصويب قانون تجارت اي اولاً،زيرا  ؛كامل در برگيرد طور به
بلكه  شد، نميكه امروزه هست، توجه  گونه آنشغلي مستقل  رستةيك  همچونفرابري بار حرفة
ميلادي و پس از ظهور حمل كانتينري  1960 ، اين حرفه از دهةكه قبلاً نيز اشاره شد طور همان

المللي كالا  بين ونقل حملمستقل تأثيرگذار در صنعت  همچون يك حرفةجايگاه خود را  تدريج به
در دو  تواند ميبر اساس آنچه در صدر اين نوشتار تبيين شد، اساساً بارفرابر  ثانياً،. آورد دست به

صاحب بار اقدام به راهبري  بارفرابر در قامت نمايندة . در نقش سنتي،كندنقش متفاوت فعاليت 
در نقش جديد،  كند؛ امابدون اينكه قرارداد حملي با صاحب كالا منعقد  كند، ميعمليات حمل 

تواند عمليات حمل را خود انجام  شود و مي رابر در قامت متصدي حمل، متقبل حمل كالا ميبارف
 ،. بر اين اساسكندآن از طريق استخدام متصدي حمل ديگري  سپاري بروندهد يا اقدام به 

اقدام به راهبري  ابري را كه صرفاً در مقام نمايندةقانون تجارت بارفر 393و  388حكم مواد 
  گيرد. در بر نمي كند، مي عمليات حمل

 21مادة  3 كه حكم مندرج در بند كندنبايد اين شائبه را ايجاد  ،تحليلي كه در بالا ارائه شد
قانون تجارت ندارد؛ با اين توضيح كه وقتي بارفرابر در  393نامه اساساً هيچ تعارضي با مادة  آيين

                                                            
1. “Contracting Carrier”. 
2. “Actual Carrier” or “Performing Carrier”. 
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مادة  3 بند كند، حكم مندرج در نقش متصدي حمل (نه نمايندة صاحب بار) قبول مسئوليت مي
قانون تجارت تعارض قرار گيرد، اما سؤال اين  393تواند در تعارض با مفاد مادة  نامه مي آيين 21

  شود؟ است كه اين تعارض چگونه حادث مي
طور مجمل  نامه موضوع بحث به براي تبيين اين تعارض لازم است كه ديگر مواد آيين

اي  گونه نامة موصوف از حيث موضوعي به ابل توجه اين است كه آيينكندوكاو شود. بدواً نكتة ق
شده در آن، ناظر به فعاليت بارفرابري و فعاليت كريري (تصدي  تدوين شده كه ضوابط تعريف

و  22وظايف و حقوق بارفرابر و در مواد  21و  20نامه در مواد  المللي است. آيين ونقل) بين حمل
از مادة  19و  18ل را به تفكيك تبيين كرده است. در بندهاي وظايف و حقوق متصدي حم 23
نامه ضمن تفكيك دو نقش بارفرابر (نماينده و متصدي حمل)، مسئوليت  كنندگان آيين ، تدوين20

نامه كه ناظر بر بيان  آيين 21اند. مادة  طور جداگانه تشريح كرده ي مذكور را بهها نقشهر يك از 
 90) اقدام به وضع مرور زمان ها نقشطور كلي (بدون تفكيك  به 3د حقوق بارفرابر است، در بن

مادة  3روزه براي طرح دعاوي عليه بارفرابر كرده است. با توجه به كلي بودن حكم موضوع بند 
شود، وقتي بارفرابر در مقام متصدي حمل (نه نماينده) اقدام  كه شامل هر دو نقش بارفرابر مي 21

كند، طرح دعوي عليه وي مشمول دو مرور زمان متعارض (مرور زمان  مي به انعقاد قرارداد حمل
 21مادة  3روزه مندرج در بند  90قانون تجارت و مرور زمان  393ساله مندرج در مادة  يك
شود كه در چنين وضعيتي كه بارفرابر در قامت  شود. آنگاه اين پرسش مطرح مي نامه) مي آيين

ه را تا مقصد پذيرفته است، چنانچه محموله آسيب ببيند يا متصدي حمل، مسئوليت حمل محمول
اساساً تلف شود، كدام يكي از دو مرور زمان مذكور بايد مبناي طرح دعوا از سوي صاحب محموله 

  عليه بارفرابر قرار گيرد؟
اي با مقررة قانوني،  نامه توان گفت كه در مقام تعارض بين يك مقررة آيين در اين باره مي

نامه تاب مقاومت در برابر حكم انشاشده در قانون  ست كه حكم متعارض مندرج در آيينبديهي ا
را ندارد. بر اين اساس، در فرضي كه بارفرابر در قامت يك متصدي حمل اقدام به پذيرش 
مسئوليت حمل كالا كرده است، طرح دعوا عليه وي بابت مطالبه خسارات وارده، تابع حكم 

اي كه در راستاي جامعيت بحث بايد بدان توجه  ون تجارت است. نكتهقان 393مندرج در مادة 
صريح يا ضمني چنين ادعايي مطرح شده  صورت بهها  شود، اين است كه در برخي متون و نوشته
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قانون تجارت طبق تصميم شوراي نگهبان مغاير با موازين شرعي  393كه حكم مندرج در مادة 
ين نخواهد بود. چنين ادعايي با مفاد نظرية شوراي نگهبان و بدين لحاظ ديگر تعارضي در ب1است

 سازگاري ندارد، زيرا حكم مندرج در نظرية موصوف فقط 27/11/1361 به تاريخ 7257به شمارة 
خصوص  در و اعلام كرده شرع موازين با را بعد به مدني دادرسي آيين قانون 731 مواد مغايرت

توان با تفسير موسع نظرية  ؛ به همين دليل، نميتجارت واجد حكمي نيست قانون 393 مادة
روية قضايي ايران نيز جايگاهي  مذكور حكم آن را به ساير قوانين نيز تسري داد. از سوي ديگر،

ي بدوي و مراجع قضايي بالاتر حكايت ها دادگاهبراي ادعاي مذكور قائل نيست و آراي صادره از 
  2تجارت دارد. قانون 393الاجرا بودن حكم مادة  از لازم

  المللي نامه از منظر اسناد بين آيين 21مادة  3جايگاه حكم مندرج در بند  .3.2
يل، مرور زمان طرح دعوا عليه بارفرابر چه تفص بهدر قسمت دوم از بخش اول نوشتار حاضر 

در نقش نماينده و چه در نقش متصدي حمل تركيبي بررسي شد. پس از آن، مشخص شد كه 
طور  ماهه براي طرح دعوا عليه بارفرابر هستند. همان المللي قائل به مرور زمان نُه يناغلب اسناد ب

عنوان مرور زمان ريشه در اين واقعيت عملي دارد كه  ي بها بازهكه اشاره شد، منطق وضع چنين 
مرور  عنوان به دوسالهالمللي كالا مهلت يك يا  حمل بين شده در زمينة شناختههاي  در كنوانسيون

با توجه به اينكه بارفرابران عموماً براي  .شده است گرفته نظرزمان طرح دعوا عليه متصدي در 
كنند، مرور زمان طرح دعوا  حمل تركيبي كالا از خدمات يك يا چند متصدي حمل استفاده مي

 خود فرصت نوبة بهصاحب محموله بايد به نحوي تعيين شود كه بارفرابر نيز  از سويعليه بارفرابر 
لذا  ؛داشته باشد ،وي آسيب ديده يا تلف شده در يدكافي براي رجوع به متصدي حملي كه كالا 

  مرور زمان براي طرح دعوا عليه بارفرابر بايد از نظر منطقي كمتر از يك سال باشد.
بدان معنا نيست  ،اينكه مرور زمان طرح دعوا عليه بارفرابر منطقاً بايد كمتر از يك سال باشد

مرور زمان  عنوان به، شده وضع نامة آيين 21 مادة 3در بند  آنچهزماني را مثل  وان هر بازةت كه مي

                                                            
 ونقل حمل متصدي قراردادي غير هاي معافيت تطبيقي بررسي نژاد، حسن مجيد و . جباري منصور1

 پاييز چهارم، شمارة دوم، سال خصوصي، حقوق پژوهش ،ايران حقوق و المللي بين مقررات در هوايي
 .158- 157. ، صص1392

) 2صادره از شعبة دوم دادگاه عمومي شيراز؛  14/12/1370 مورخ 15 شمارة ) دادنامة1. براي مثال، رجوع كنيد به: 2
  دادگاه تجديدنظر استان تهران. 35صادره از سوي شعبة  28/6/1391به تاريخ  9109970223500740دادنامة شمارة 



  نقدي بر مرور زمان طرح دعوي عليه بار فرابر در نظام حقوقي...  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

356 

 شده تواند در راستاي منطق اشاره زماني بسيار كوتاه مي ، گرچه وضع بازةالواقع . فيكردتعيين 
هدف  در اين ميان آنچه قرباني ايناما  ،داشته باشد دنبال بهمنفعت حداكثري را براي بارفرابر 

بارفرابر آسيب ديده يا  در يداست كه بار وي  كالاييصاحب  ، منافع و حقوق مكتسبةخواهد شد
كافي براي طرح  به دليل كوتاه بودن مدت مرور زمان، ممكن است مهلت برده نامتلف شده و 
نياورد و بدين طريق با گذشت اين مهلت كوتاه براي هميشه امكان  دست بهفرابر دعوا عليه بار

 ونقل حمل هاي شركتتأسيس و فعاليت  نامه آيينچنانچه مفاد  سلب شود. برده نامحقاق حق از ا
مزبور حمايت از  نامة آيينوضع  شود، مشخص است كه فلسفةواكاوي  دقت بهالمللي كالا  بين

 .بارفرابري است كردن حرفةمند  ق ضابطهيخدمات بارفرابري (صاحب كالا) از طر كنندة مصرف
 فلسفةكوتاه تعيين شود كه اساساً اين  قدري بهمدت مرور زمان  نامه آيينبايد در اين حال چرا 

شود كه به اين نكته  بنيادين زماني بيشتر لمس مي سؤالرود؟ اهميت اين  سؤالوجودي زير 
فياتا راجع به خدمات بارفرابري  نامه از قواعد نمونة آييناز مفاد  چشمگيريكه بخش  شودتوجه 

ماهه را  نُهقواعد مذكور مهلت  ،كه بررسي شد طور هماناقتباس شده است و  1996 مصوب سال
  است. كردهمرور زمان لحاظ  عنوان به

الذكر، نويسنده تلاش كرد تا از طريق برقراري ارتباط با شوراي  براي يافتن پاسخ سؤال فوق
نامة موضوع بحث به  ينعالي هماهنگي ترابري و سازمان راهداري در مقام متولي اصلي تدوين آي

هاي  يگيريپدسترسي پيدا كند، ولي متأسفانه پس از  1377نامه در سال  سوابق تدوين آيين
يست. در هر نفراوان مشخص شد كه هيچ سابقة مكتوبي در اين زمينه در حال حاضر موجود 

سو با  ه هموج يچه بهنامه  آيين 21مادة  3حال، آنچه مسلم است اين است كه حكم مندرج در بند 
المللي نيست. نكتة آخر اينكه در شرايط فعلي ايران با توجه به  در اسناد بين شده شناختهضابطة 

ونقل،  ي اقتصادي ايران از جمله بخش حملها بخشهاي گستردة دولت آمريكا عليه همة  يمتحر
افزايش  ها يمتحرهاي بارفرابري به طرز چشمگيري براي خنثي كردن  استفاده از خدمات شركت

عملاً بستري را فراهم كرده تا بارفرابران به دليل كوتاه  نامه آيين 21 مادة 3 يافته و حكم بند
اي خود چه در كسوت نماينده و چه  هاي حرفه ي بتوانند از مسئوليتراحت بهبودن بازة مرور زمان 

  يي يابند.رهادر كسوت متصدي حمل 
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  گيري يجهنت
، بارفرابري به عنوان يك حرفه تأثيرگذار، تدريجاً جايگاه 1960 با تولد حمل كانتينري در دهة

كه بارفرابران با  نحوي المللي كالا در اختيار گرفت؛ به ونقل بين ي را در صنعت حملفرد منحصربه
عنوان نمايندة صاحب كالا، با پوشيدن رختي نو در قامت متصدي  عبور از نقش سنتي خود به

حمل را پذيرا شدند. پذيرش چنين مسئوليتي در عمل  حمل تركيبي مسئوليت عمليات
المللي يا  ونقل را ناچار به تدوين مقررات خاص در قالب اسناد بين گذاران حوزة حمل سياست

مند كردن رفتار بارفرابران كرد. يكي از اين ضوابط، تعيين مرور زمان  قوانين داخلي براي ضابطه
المللي بر اساس يك  اسناد بين اتفاق بهاكثريت قريب طرح دعاوي عليه بارفرابران است كه در 

  ماهه به رسميت شناخته شده است. منطق عملياتي، مرور زمان نهُ
ه خدمات راجع بدر ايران، شوراي عالي هماهنگي ترابري با اقتباس از قواعد نمونة فياتا 

 هاي شركت اليتفع و تأسيسبراي  1377 سال اي را در نامه ، آيين1996بارفرابري مصوب سال 
 90آن براي طرح دعوا عليه بارفرابر  21مادة  3تصويب كرد كه در بند كالا  المللي بين ونقل حمل

در نظر گرفته شده است. در خصوص جايگاه قانوني اين بند، طبق عنوان  مرور زمان  روز به
ف ذيل بند در پژوهش حاضر، اين نتيجه حاصل شد كه اقدام شوراي موصو شده انجامهاي  بررسي

خواني ندارد، بلكه اساساً اقدام  المللي هم تنها با روية موجود در اسناد بين نه نامه آيين 21مادة  3
مذكور به دليل فقدان صلاحيت اين شورا محل نقد جدي است. اضافه بر اين، با توجه به نقش 

تجارت قرار دارد؛ به همين  قانون 393دوگانة بارفرابر، مفاد مقررة مزبور ماهيتاً در تعارض با مادة 
  دليل، از منظر قانوني حكم اين مقرره فاقد وجاهت قانوني است.

ذيل  1311گذاري تقنيني، مواد قانوني مندرج در قانون تجارت مصوب سال  ياستساز منظر 
ي رو به رشد حرفه بارفرابري نيست و ها چالشگوي نيازها و  باب هشتم در حال حاضر پاسخ

شاره شد، اساساً در زمان تصويب قانون تجارت، به حرفة مذكور در صنعت طور كه ا همان
ي جديد و گذار قانونبه همين دليل، در حال حاضر نياز به  شد؛ ونقل توجه چنداني نمي حمل

اسلامي در قالب  شوراي مجلس شود؛ لذا لازم است كه احساس مي شدت بهاصولي در اين حوزه 
شده براي طرح دعوي عليه بارفرابر، ساير مفاد  يينتعان قانوني خاص ضمن اصلاح مرور زم

را با توجه به گذشت بيش از دو دهه مورد بازنگري كارشناسانه قرار دهدو  شده ه نامة اشار آيين
  زمينه را براي تعالي حرفة بارفرابري و حمايت از حقوق مكتسبة صاحبان كالا فراهم كند.
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  آثار امتناع از قبض موضوع حق در فقه و حقوق تطبيقي

  پژوهشي)-(مقاله علمي

   يعاطفه ذبيح
   بهزاد پورسيد

  18/10/1400 تاريخ پذيرش:    16/01/1400 تاريخ دريافت:

  چكيده
در ضمن اجراي تعهدات قراردادي و امتناع دائن از قبض موضوع تعهد، در پي اقدام 
مديون به انجام تعهد خود مبني بر تسليم موضوع حق (اعم از كالا يا ثمن)، قائل شدن 

م يا لزوم قبض حاكم و آثار هر يك با توجه به مواضع مجرد تسلي وي بهبه برائت ذمه 
رو، پژوهش حاضر با هدف تعيين وعات مشابه محل تأمل است. از اين گذار در موض قانون

 وسعت دايره تكاليف قانوني مديون پس از امتناع دائن، مترصد بررسي آثار امتناع متعهدله
در اين پژوهش  ،براي حصول بدين مطلوب .است تحليلي -به روش توصيفي 

بيني شده براي مستنكف اعم از انتقال ضمان معاوضي، اجبار متعهدله  هاي پيش تضمين
المللي كالا و حقوق برخي  ر فقه اماميه، كنوانسيون بيع بينبه قبول و حق فسخ را د

 ه است. در صورت امتناع دائن ازشدكشورها از قبيل فرانسه، انگليس، سوئيس بررسي 
تبع سقوط اعتبار رضاي وي براي قبض ديگري، تكليف  وع حق، بهوظيفه قبض موض

شود؛ اما نظر به اينكه رها كردن مال به منزله تسليم به دائن از عهده مديون برداشته مي
اتلاف آن است، وي با تصرف دادن آن به حاكم و در صورت نبود حاكم با ايداع، از 

  امتناع را از دائن مطالبه نمايد. تواند خسارات ناشي ازضمان تلف معاف شده و مي

  واژگان:كليد 
  ، استنكاف متعهدله، حاكم.تسليم كالا، قبض ثمن، ضمانت اجرا
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  مقدمه
اطراف قرارداد است، متعاقدين تعهداتي را بر  دهايي كه موجِد حق يا مالي بر ذمةدر قراردا

شود  ع، بايع متعهد مي، در عقد بينمونه براي. هستند عهده گرفته و ملزم به اجراي صحيح آن
به تسليم ثمن به بايع  نيز در مقابل، متعهد مشتري و كند اقباض يا تسليم مبيع را به مشتري

شود  مطرح ميقبض ثمن و مثمن، اين سؤال  خصوص تعهدات طرفين عقد در زمينةشود. در  مي
مقابل، ملزم به خويش است، آيا دائن نيز در  كردن ذمةمديون، اداي دين و فارغ  كه اگر وظيفة

شود، خواهد بود و در فرض  ماني كه موضوع حق به وي تسليم ميپذيرش و دريافت آن در ز
  ؟شود ميحق يا مالك از دريافت حق خود مترتب  ين الزام، چه آثاري بر امتناع ذيوجود ا

 تعهد دائن به قبض در قانون مدني وجود ندارد. ظاهر مواد قانوني، تصريحي در زمينةنظر به 
 273بيني نكرده است. تنها در مادة  گذار ضمانت اجرايي براي دائن ممتنع پيش قانونهمچنين 

كه پذيرش است  مديون، منوط بر تصرف حاكم در موضوع حق شده  ق.م، به ظاهر برائت ذمة
خواهد بود. به عبارت  ق.م 222و  221در مواد  شده ينيب شيپ اي نيز برخلاف روية چنين قاعده

از عقد، ملزم به ايفاي تعهد  الزامات ناشي دادن فرد مستنكف از انجام تنها نهدر اين باب  تر، دقيق
 ن به حاكم، به مديوني كه به وظيفةشود، مسئوليت حفظ موضوع حق و مؤونه تسليم مجدد آ نمي

پژوهش حاضر، آثار امتناع از  ،روشود. از اين  در تسليم عمل كرده است، تحميل ميقانوني خود 
 رهگذر بازبيني متون فقهي و مطالعةتا از است قبض حق را مورد بررسي و تدقيق قرار داده 

پاسخ گويد.  مسئلهكالا به اين  المللي بينتطبيقي در حقوق برخي كشورها و نيز كنوانسيون بيع 
در فرض  كرده،تعيين حدود تعهدات مديوني كه شرايط تسليم را به نحو صحت فراهم  منظور به

و همچنين لزوم يا عدم ع دائن، لازم است زمان انتقال ضمان به دائنِ ممتنع از دريافت حق امتنا
  .شودمديون به حاكم پس از امتناع دائن از قبض بررسي  لزوم مراجعة

به اين ترتيب است: آيا  ،موضوعات قابل بحث كه در كتب فقهي مورد توجه فقها قرار گرفته
ب است يا جايز؟ سقوط ضمان بايع واج از سويگام تسليم آن قبول و قبض كالا بر مشتري به هن

مشتري چه زماني است؟ (تخليه و تعين يا قبض حاكم)، در صورت لزوم قبض حاكم، آيا  از عهدة
 امتناع او حق قبض دارد؟ در ادامه به محض بهحاكم ابتدا ملزم به اجبار مشتري به قبض است يا 

دانان در  فقها و حقوق يود. شايان ذكر است بر اساس آراش بررسي موضوعات مذكور پرداخته مي
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 را دو قبض و معناي متفاوت از تسليم و قبض و همچنين ظاهر قانون مدني، نگارنده، تسليم ارائة
 فعل و »تسليم«مبيع،  دادن در فروشنده به اين ترتيب كه عمل ؛كرده استعنوان مجزا محسوب 

هاي تسليم و  است كه در ادامه واژه» تسلم يا قبض«ق مصدا مبيع، تصرف و استيلا در خريدار
  قبض با مفاهيم مذكور به كار برده خواهد شد.

  وجوب يا عدم وجوب قبض بر مديون. 1
رد. اين عدم تصريح در كنار دائن تصريحي ندا از سويلزوم قبض حق  قانون مدني در زمينة

بارة وجوب يا جواز قبض، موجب درميان فقها  يفقهي بحث و وجود اختلاف آرا مشاهدة سبقة
با  1. بنا بر نظر غالب فقهاكردوجوب قبض بر دائن اظهار نظر راحتي دربارة  بهشود نتوان  مي

و بر بايع اخذ آن واجب. حجيت  استدائن، مشتري ملزم به تسليم ثمن  رسيدن اجل و مطالبة
ماند  مة وي مشغول ميست كه با بقاي ثمن نزد مشتري، ذاين حكم از اين جهت دانسته شده ا

حديث لاضرر منتفي است. همچنين بقاي در ذمه، مصداق  و به قرينةكه اين امر، مصداق ضرر 
  2است. »الناس مسلطون علي انفسهم« و مخالف با قاعدةظلم 

؛ با اين استدلال كه ضرر اند كردهبرخي به استناد منتفي بودن ضرر، بر وجوب قبض مناقشه 
ل ارتفاع است. به اين ترتيب كه اگر قبض حاكم را پس از امتناع لازم مذكور از دو طريق قاب

شود و از منظر قائلين به  تبع امتناع بايع، ضرر مرتفع مي بهحاكم  از سويبا قبض ثمن  ،بدانيم
عدم لزوم قبض حاكم، با تشخّص و تعين موضوع حق (عزل) به هنگام تسليم به مشتري، ضرر 

اين استدلال نيز به اين ترتيب ترديد شده است كه عزل و قبض  در البته 3.منتفي خواهد بود
ر مقام بلكه صرفاً د ؛شوند رار ندارند و بدلِ قبض محسوب نميحاكم با قبض مالك در يك رتبه ق

دانان نيز  از منظر حقوق 4.كند رسد و اضطرار هم حرمت را رفع نمي اضطرار نوبت به اين دو مي
قبول، امتناع از  چراكه ؛حق واجب است متعهد، بر ذي از سويقبول صاحب حق پس از تسليم 

                                                            
  .23ص ، 13ج تا،  ع)، بيالبيت (، قم: آل تذكرة الفقهاء. حلىّ، حسن، 1
  .347 ، ص2 ، ج1415 حق، راه ، قم: درالبيع كتابمدعلي، مح . اراكى،2
  . همان.3
  .111 ، ص4 ، ج1413محلاتى،  قم: ،المطالب عمدة تقى، . طباطبايى قمى،4
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چون پس از  علاوه، بهلاضرر، جواز امتناع را رفع كرده است.  موجب ضرر متعهد است و قاعدة
  1.گونه موجبي ندارد امتناع متعهدله، متعهد بايد آن را حفظ كند و اين تكليف هيچ

تعهدات دائن قرار گرفته است. كنوانسيون  ةعموماً قبض در زمردر حقوق كشورهاي ديگر نيز 
 فةدو وظي 60و  53از بيان وظايف كلي خريدار در مادة پس  1980كالا مصوب  المللي بينبيع 

تكاليف خريدار  در زمرةرا » تحويل گرفتن كالا«و » انجام مقدمات معمول لازم براي قبض«
تعهد بايع به  چراكه؛ كنديع همكاري ؛ لذا خريدار موظف است براي تسليم با با2است كردهبيان 

عهد هم اين ت 3.شود رتبط و متوقف بر ديگري دانسته ميم كاملاًتسليم با تعهد مشتري به قبض 
اخير، اعمال  موجب مادة به 4.شود كه بايع كالا را در دسترس او قرار داده باشد از زماني ايجاد مي

اينكه بايد  اولاً،بر دو پايه و عنصر استوار است:  انجام دهد،مقدماتي و مهياسازي كه بايد خريدار 
داخت عوارض گمركي يا ها از قبيل پر دادن آن انجام ثانياً،ضروري و مؤثر در خود قبض باشند و 

مقدمات  كردندو تكليف فراهم  5.معمول و معقولي از خريدار انتظار برود طور بهبار  مخارج تخلية
وظايف  مثابه بهقانون تعهدات سوئيس نيز  91 شده در مادة تسليمكالاي  كردنتسليم و نيز قبض 

يك، طلبكار مستنكف محسوب  طلبكار برشمرده شده است كه در صورت سرباز زدن از هر
و آثار استنكاف چون انتقال ضمان يا حق فسخ به نسبت نوع موضوع تعهد بر آن مترتب  شود مي

  خواهد شد.
تعهدات  ازنيز قبول مبيع و پرداخت ثمن را  1979 قانون بيع كالاي انگليس مصوب 27 مادة

سخني از قبض مبيع به ميان نياورده است. اما در تفسير  ،در عين حال برشمرده واصلي خريدار 
، قبض مبيع يكي از استآن  نپذيرفتنرد و  منزلة بهاين قانون به استناد اينكه عدم قبض 

اينكه اثبات انطباق يا عدم انطباق مبيع با مفاد ؛ چه 6هاي قبول دانسته شده است ترين جنبه مهم
 .شود ميمورد توافق در عقد بيع نيز در صورت قبض ميسر 

                                                            
  .259 ، ص1 ، ج1382، تهران: گنج دانش، شرح قانون مدني. حائري شاه باغ، علي، 1

2. Lista.A. International Commercial Sales. New York: Informa Law from Routledge. 2017. 

P371. 
3. Huber.P. Mullis.A. The CISG. Germany: European Law Publishers. 2007. P108. 
4. Honnold.J. Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations 
Convention. Kluwer Law and Taxation Publishers. 1991. P430. 

  .310 ، ص2 ، ج1374، تهران: گنج دانش، المللي تفسيري بر حقوق بيع بين. داراب پور، مهراب، 5
6. Benjamin,1997/9-003: 430 
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 گذار به الزام مشتري به تأدية قانونق.م در بيان آثار بيع،  362 مادة 4در حقوق ايران در بند 
شود و تنها  ميكالا در مواد قانوني مشاهده ن لزوم قبض كرده و تصريحي در زمينةثمن اكتفا 

ان دان مطابق با تفسير حقوق چراكه.م قابل استنباط است؛ ق 387 طور ضمني اين اثر از مادة به
 مقام قائمبايع به مشتري و سپس حاكم يا  ف مبيع قبل از قبض در صورت مراجعةتل اجراي قاعدة

نع بپنداريم، از كه اگر مبناي مداخله حاكم را ولايت بر ممت 1او (در صورت امتناع مشتري) است
در  362 آيد. برخي دلالت التزامي مادة ودن مشتري به قبض مبيع به دست مياين عبارت ملزم ب

اند؛ زيرا تسليم با  ليل بر تعهد مشتري به قبض دانستهبايع را د از سويلزوم تسليم مبيع  زمينة
قوق ايران را منطبق بر توان تعهدات خريدار در ح ملازمه دارد. با چنين تفاسيري ميتسلمّ و قبض 

 ينةاينكه حقوق ايران تصريحي در زم رغم بهتعهدات فرعي  خصوصكنوانسيون دانست. اما در 
انجام آن از باب لوازم عرفي قبض و  كردن مقدمات قبض ندارد،تعهد خريدار بر تسهيل و فراهم 

  2.نيز از باب مقدمه واجب لازم دانسته شده است

  دريافت حق در حقوق داخلي امتناع از يضمانت اجرا .2
هدف از طرح بحث وجوب و عدم وجوب قبول، بيان حكم تكليفي عمل ممتنع نيست؛ بلكه 

، اگر قبول و قبض بر مشتري ممتنع، واجب باشد چراكهمقصود تعيين آثار وضعي اين حكم است؛ 
رايي براي كه چه ضمانت اج شودتوان اين تخطيّ را بدون تضمين رها كرد؛ لذا بايد مشخص  نمي

با توجه به قواعد عمومي حاكم بر قراردادها در مواد مختلف قانون  خواهد بود. ينيب شيپآن قابل 
مدني، احتمال ترتب آثاري چون انتقال ضمان، سقوط خيار تأخير ثمن و سقوط رضاي مالك در 

ام از كدحاكم در حقوق ايران قابل فرض است كه هر  از سويقبض غير و اجبار ممتنع به قبض 
  .خواهد شدبررسي  ها آن

  له ممتنع از دريافت حقي زمان انتقال ضمان تلف به متعهد. بررس1.2
كند  ، موضوع دين را به دائن تسليم ميحكم تلف مبيع و ضمان در جايي كه مديون در زمينة

  در ميان فقها دو رويكرد عمده وجود دارد: ،ورزد و دائن از قبض آن امتناع مي

                                                            
  .461 ، ص1 ، ج1375، تهران: اسلاميه، حقوق مدني. امامي، حسن، 1
  .191 ، ص1390تهران: دانشگاه تهران، ، المللي حقوق بيع بين. صفايي، حسين و ديگران، 2
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 وظيفة  انجام: طبق اين ديدگاه در صورتي كه صاحب حق از 1امتناع صرف بهان سقوط ضم )الف
دون تفريط ماند ب بر اثر اين امتناع باقي ميقبضِ حق خود امتناع كند و مالي كه نزد مديون 

مديون وجود ندارد. برخي از دلايلي كه براي  از جانب مديون تلف شود، ضماني بر عهدة
  از اين قبيل است: دهش بياناثبات اين ديدگاه 

كند و چنانچه بعد از تعيين، تلف شود،  دين با تعيين مصداق از سوي مديون، تعين پيدا مي. 1
 2تلف به عهدة مديون نخواهد بود.

كه در عقود معتبر است، در صورتي كه مشتري متمكن از قبض باشد و » قبض«. مفهوم 2
نيز به » مبيع تلف قبل قبضه كلّ«شود. واژة قبض در روايت  قبض نكند، محقق مي

معناي گرفتن به معناي حقيقي نيست، زيرا عرف از چنين تعبيري چيزي جز تسلط و 
 3كند. تمكّن را برداشت نمي

آن است كه  مثابه بهفراهم بودن شرايط قبض،  رغم بهمشتري  از سويمبيع  . عدم قبض3
 4.وي مشمول قاعده اقدام است

مديون باقي خواهد  زمان قبض حاكم يا نائب او بر عهدةف تا طبق ديدگاه دوم، ضمان تل )ب
و كنار بگذارد  كندتواند در حضور شاهد، مال را تعيين  م، مديون ميدر صورت تعذّر حاك 5.بود

  6.دائن خواهد بود لف مال بدون تفريط مديون، از كيسةو پس از آن، ت
تلف مبيع نيز ميان فقها  عدةگاه مزبور موجب شده در خصوص دايرة شمول قاتفاوت دو ديد

اند كه يكي از شروط جريان  ع بر اين عقيدهتلف مبيمشاهده شود. برخي دربارة قاعدة  تفاوت آرا
حكم قاعده اين است كه بايع براي تسليم مبيع به مشتري يا در صورت امتناع مشتري از تحويل 

                                                            
 جهانى كنگرة ، قم:المقنعة محمد، مفيد،، 388ص ، 1400، لبنان: دار الكتاب العربي، النهايةمحمد،  . طوسى،1

خويى، ، 20 ، ص2 ، ج1408، قم: اسماعيليان، شرائع الإسلامحلىّ، جعفر، ، 595 ، ص1413مفيد،  شيخ هزارة
  .47ص ، 7ج تا،  قم: داوري، بي ،همصباح الفقاهابوالقاسم، 

  .50 ، ص2 ، ج1420دارالهادي،  لبنان: ،المرام غايةمفلح،  صيمرى،. 2
  .621 ، ص4 ، ج1421امام،  آثار نشر و تنظيم تهران:، كتاب البيع اللهّ، . خميني، روح3
  .288 ، ص1386تهران: عروج،  ،قواعد فقهي در آثار امام خميني. نوحي، حميدرضا، 4
  .226 ، ص3 ، ج1410داورى،  قم: ،)كلانتر - حشىّالم( البهية الروضة ،الدين زين . عاملى،5
  .51 ، ص2 ، ج1420دارالهادي،  لبنان: ،المرام غايةمفلح،  . صيمرى،6
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، به عقيدة برخي ديگر موضوع حالدر عين  1.او مراجعه نكرده باشد مقام قائمگرفتن، به حاكم يا 
مشتري فراهم  از سويتلف مبيع قبل از قبض مواردي است كه امكان تحويل گرفتن متاع  قاعدة
اما در صورتي كه مشتري از قبض آن امتناع ورزد، از  است؛بايع ضامن  حالت،در اين  كه نباشد

از  ندانسته و قاعده را منصرف موضوع اين قاعده خارج است. ديدگاه اخير، رجوع به حاكم را لازم
  2.استيم بايع و امتناع مشتري دانسته صورت تسل

به حاكم پس از  نكردن دانان نيز مراجعه .م، حقوقق 387 گذار در مادة قانونتصريح  تبع به
كه البته اين  3اند كردهتلف مبيع قبل از قبض ذكر  مشتري را يكي از شروط اعمال قاعدةامتناع 

مزبور  ت. روايت تفسيري ديگري كه از مادةمذكور بدون مخالف نيز نمانده اس تفسير از مادة
 جاي به» تسليم« كه از واژة 388و  387، بر اين اساس است كه به قرينة مواد صورت گرفته

امتناع استفاده كرده، انتقال ضمان معاوضي را بايد از آثار تسليم دانست؛ لذا در فرض » قبض«
موجود  387 محلي براي اجراي مادة» تسليم«حقق شده، به دليل ت تسليمخريدار از قبض مبيع 

نخواهد بود. مبتني بر ديدگاه اخير، چنين استدلال شده است كه طرفين هر قراردادي، ملتزم به 
خلاف  باشد،فردي كه به تعهدات خود پايبند  هستند و بقاي ضمان به عهدةايفاي تعهدات خود 

اقدام و ضرورت تضمين امنيت معاملات، خريدار  موجب قاعدة به .موازين عدالت و انصاف است
استدلالي قابل  اين تفسير گرچه از پشتوانة 4.آور خود دانست ل اقدام زيانمستنكف را بايد مسئو

  .داردتعارض  387 دار است، با منطوق عبارت ذيل مادةقبولي برخور
نگارش  ين شبهه ناشي از شيوةا«ده است كه چنين استدلال ش ،در جهت توجيه اين تعارض

» قبض«مقنن بدون اشاره به به اين نحو كه  شود؛ قانوني است كه با اندك توجهي مرتفع مي ماده
هرگز در مقام بيان  گذار قانوناستفاده كرده و به حكم منطوق و ظاهر عبارت، » تسليم« از واژة

 تا دهد تنها به بايع حق ميي نيست؛ بلكه مبيع از جانب و» قبض«ولايت حاكم بر مشتري در 

                                                            
  .75ص ، 1388كتاب،  بوستان قم: ،فقه از قواعدي عبدالكريم، . عبداللهي،1
 شنبه سه ،»بائعه مال من فهو قبضه قبل تلف قد مبيع كلّ« قاعدة بررسي سبحاني، جعفر االله آيه فقه خارج(. 2

15/11/92(.  
 ، قم:مدنى حقوق االله، حبيب طاهرى،، 462 ، ص1 ، ج1375، تهران: اسلاميه، حقوق مدني. امامي، حسن، 3

  .108 ، ص4 ، ج1418اسلامى، 
نامة  ، پژوهشتفاوت و آثار عملي قبض و تسليم در عقود معاوضي. عربيان، اصغر، خدابخشي، حسن، 4

  .191 ، ص8 ، ش1390، فقه و حقوق اسلامي
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براي اثبات ادعاي خود مبني بر اقدام به تسليم و امتناع مشتري به حاكم رجوع كند؛ زيرا در اين 
مبيع را به قبض حاكم درآورد.  حتماًماده بايع تنها مكلف به رجوع به حاكم شده، نه اينكه 

ستلزم آن است كه در موضوعيت داشتن قبض براي مشتري يا حاكم به ولايت از ممتنع، م
هاي مازاد بر تعهد يا  ع در رساندن مبيع به مشتري هزينهصورت عدم دسترسي به حاكم، باي

  1.»ضررهاي احتمالي را متحمل شود
ر برسد، اين به نظ پذير توجيه قانوني، مادهچه در نگاه نخست ممكن است اين تفسير از گر

مديون در مقابل  شود. مادة مذكور برائت ذمة كلي مرتفع مي به.م ق 273 شبهه با توجه به مادة
در  »تسليم« كرده است؛ لذا استناد به واژة» تصرف دادن موضوع حق«ممتنع را منوط به 

گذار نسبت به لزوم رجوع  قانونموضع  خصوصاستدلال فوق جايگاهي نخواهد داشت. گرچه در 
مازاد بر مديوني كه به  تكليف رسد تحميل اين داشت، اما به نظر ميتوان ترديد  به حاكم نمي

چندان سازگار با عدالت نباشد. مضاف بر اينكه بار  كرده،تسليم عمل  وظيفة قانوني خود در زمينة
بسا همين استدلال پشتوانة  چه 2.متعهد دانسته شده است اثبات امتناع صاحب حق نيز بر عهدة

از دني، صرف استنكاف طلبكار قانون تجارت باشد. اين ماده برخلاف قانون م 410 وضع مادة
قانون  6 ناهمگوني مواد قانوني در وضع مادةشمرده است. اين قبول دين را سبب سقوط تعهد بر

را » امتناع«اين ماده حتي  چراكهنيز قابل مشاهده است؛  1356 مصوبروابط مالك و مستأجر 
 273 گرفتن مادةقرار  در قبول چك، مبنا ،هم براي رجوع به حاكم لازم ندانسته است. همچنين

ها نيز اين  حتي در رأي برخي دادگاه 3..م در باب امتناع طلبكار از قبول منتفي دانسته شده استق
تسليم به حاكم را  گذار قانوناينكه  رغم بهموضع مقنن قانون مدني مورد توجه قرار نگرفته است. 

 شعبةصادره از  23/1/93 مورخ 930019 ش ةدادنامدر  است، در صورت امتناع لازم دانسته
 مسروقة اموال دريافت از شاكي شود امتناع مشاهده مي 4دادگاه عمومي جزايي تهران 1052

با توجه به اينكه انتقال ضمان  ،. بر اين اساسشود مي مال رد شدن منتفي موجب ديده، خسارت

                                                            
  . همان.1
  .30 ، ص4 ، ج1395، تهران: سهامي انتشار، قواعد عمومي قراردادها . كاتوزيان، ناصر،2
  .239 ، ص1385تهران: ميزان،  ،قانون مدني در نظم حقوقي كنوني. كاتوزيان، ناصر، 3
  http://www.ijri.ir. نقل در:4
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ورود مجدد  ،نيز به شكل مستدل مورد توجه است امتناع وي در ميان فقها صرف بهبه مشتري 
  در اين موضوع و تعيين موضع دقيق قابل توجيه باشد. گذار قانون

  ثمن ريتأخ. ثبوت يا سقوط خيار 2.2
بحث ثبوت يا سقوط خيار توان به  مي ،از جمله آثاري كه بر امتناع مشتري قابل ترتبّ است

ست. براي مدعاي ا كردهكه از قبض مبيع امتناع  اشاره كردثمن براي بايع در مقابل آن  ريتأخ
، مفهوم اولاً 2.دو دليل قابل طرح دانسته شده است، 1اند كردهسقوط خيار كه برخي فقها عنوان 

حق خيار  بيني پيش، اًيثانشود؛ لذا با تسليم، خيار بايع ساقط خواهد بود.  قبض، با تخليه محقق مي
 مجرد بهقبض است كه  رفع ضرر و ضمان بايع ناشي از تلف مبيع قبل از منظور بهبراي بايع 

و اين ضرر منتفي است. اما  شود ميبايع و تحقق قبض، ضمان به مشتري منتقل  از سويتسليم 
چراكه  ؛، هر دو دليل را قابل رد دانسته3براي بايع است ريتأخديدگاه مقابل كه قائل به ثبوت خيار 
ي بر ضرر نيست؛ بلكه ثبوت خيار، مبتن ،شود و از سوي ديگر قبض، با مجرد تخليه حاصل نمي

در تبيين  4.علت و مدرك خيار، اخبار و رواياتي است كه دلالت بر ثبوت خيار تا تحقق قبض دارد
ثمن را تأديه نكرده باشد و  در اين زمينه چنين اظهار شده است كه اگر مشتري گذار قانونموضع 

و بدون نياز به  شنده ابتدائأرزد، در اين حالت فروپس از تسليم مبيع نيز از دريافت آن امتناع و
رسد اين ديدگاه  به نظر مي 5..م خواهد داشتق 402 دار حق فسخ قرارداد را مطابق مادةاجبار خري

به التزام به  .م كه صرف احراز قصد بايعق 403 ، زيرا با استناد به ظاهر مادةخالي از اشكال نباشد
توان قول به سقوط خيار را به  ته است، ميليل بر سقوط خيار دانسثمن را د بيع از طريق مطالبة

ايراني نسبت داد. بنابراين، استناد بايع به خيار تأخير ثمن در صورت امتناع مشتري از  گذار قانون
  و بر اساس مواد قانوني، امكان فسخ معامله منتفي خواهد بود. نيستقبض كالا ممكن 

                                                            
  .222ص ، 5ج ، 1415، جهانى بزرگداشت شيخ اعظم ةكنگر قم: ،كتاب المكاسب ،انصارى، مرتضى. 1
  .552 ، ص1407داورى،  ، قم،الخيارات قسم -الإمامية فقه االله، حبيب . رشتى،2
  .593 ، ص4 ، ج1421،كتاب البيع اللّه، . خميني، روح3
  .552 . رشتي، ص4
  .209 ، ص1390 ،المللي حقوق بيع بين. صفايي، حسين و ديگران، 5
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  ديگري از سويسقوط اعتبار رضاي مالك در قبض مال او  .3.2
ديگري دانسته شده؛  از سوييكي از آثار امتناع، سقوط اعتبار رضاي مالك در قبض مال او 

لاضرر  بر مديون است كه به استناد قاعدة مصداق ضرر ،مديون چراكه بقاي حق غير بر ذمة
 1.امتناع معتبر نخواهد بود ةواسط بهحاكم و ...  از سويمنتفي است؛ لذا رضاي مالك براي قبض 

متعهد، ملازمه با رضاي مالك بر بودن  از دريافت موضوع تعهد بدون ابراء ذمة لهتناع متعهدام
 مثابه بهمديون  ،مال نزد مديون دارد؛ لذا بايد آن را مصداق امانت قراردادي دانست. بر اين اساس

 تصرف، يد مأذونه به يد غيرمأذونه تبديل محض بهو حق تصرف در مال را ندارد و  استامين 
خصوص تعذر حاكم كه اين حكم در  طور همانرود.  و در صورت تلف، ضامن به شمار مي شود مي

به اين شرح كه در صورت تعذر حاكم از قبض، حكم امانت بر ثمن جاري  نيز بيان شده است،
  2.گيرد و نمائات آن نيز به بايع تعلق ميدانسته شده، مشتري حق تصرف در آن را ندارد 

.م، بايد اظهار داشت مديون در صورت امتناع دائن براي ق 222و  221د با توجه به موا
.م نيز بيانگر آن است ق 273 اذن مالك ممتنع ندارد. ظاهر مادة سپردن مال به ديگري نيازي به
مسيري براي  صرفاًيك تكليف براي مديون قيد نشده و  منزلة بهكه رجوع به حاكم براي قبض 
فقهي و مواد مذكور، شايد بتوان  ، با توجه به سبقةدر عين حال رهايي مديون از ضمان است.

چنين نتيجه گرفت كه مديون با عزل موضوع حق مثلاً با سپردن به انبار عمومي يا هر شكل 
ابت كند، از تعهد تسليم از سوي خود و امتناع دائن را ث اع ديگري به شرطي كه بتواند ايفايايد

.م بر اين عقيده ق 273و  271مواد ديدگاه مقابل به استناد  ،تهشود. الب قيد ضمان تلف رها مي
دائن، وكيل او يا اشخاصي چون ولي و قيم كه  از غير اشخاصى به تعهد مورد تسليماست كه 

 مگر ،شود نمي متعهد ةذم برائت و تعهد سقوط موجب او مقام قائمحق قانوني دارند و حاكم يا 
رسد اگر دائن ممتنع را از اين قاعده  ولي به نظر مي 3.دهد رضايت تأديه اين به بعداً دائن اينكه

  تر باشد. ، مناسبكلي مستثنا بپنداريم

                                                            
  .406، 3 ، ج1375تبريز: اطلاعات،  ،المكاسب أسرار إلي الطالب هداية فتاح، ميرزا . شهيدى،1
  .520 ، ص3 ، ج1410البهيه،  الروضة ،الدين زين . عاملى،2
  .144 ، ص2 ، ج1418، مدنى حقوق االله، حبيب . طاهرى،3



  فقه و حقوق تطبيقيآثار امتناع از قبض موضوع حق در   103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

373 

  حاكم از سوي حق قبض به ممتنع دائن اجبار. 4.2
از اينكه تسليم مال به حاكم پس از امتناع صاحب حق از قبض براي مديون الزامي  نظر صرف

. حال در كندخود از دين، مال را به حاكم تسليم  مةكردن ذباشد، وي مجاز است براي بري 
تعيين كيفيت عملكرد  منظور بهشود  ع دائن، مال به قبض حاكم داده ميامتنا تبع بهفرضي كه 

م است يا اينكه قبض غير كفايت حاكم اين سؤال مطرح است كه آيا قبض به مباشرت مديون لاز
ل اجبار دائن به قبض خواهد بود و در فرض دوم، او در صورت اول، وظيفة حاكم در وهلة .كند مي
به دليل  امرفقها در اين زمينه مختلف است و اين  يتواند قبض كند. آرا مجرد امتناع، حاكم مي به

ولايت حاكم بر  ناد به هر يك از سه دليل قاعدةاختلاف در مدرك و مستند حكم به اعتبار است
به  بندي تقسيمالبته اين  1.لاضرر دانسته شده است ممتنع يا عموم ادلة ولايت حاكم يا قاعدة

  است. پذير نسبت نوع مدرك، با نظر به منابع فقهي خدشه
 2استناد به قاعدة ولايت حاكم بر ممتنع، مباشرت در قبض و اجبار به آن لزومي ندارد.الف) به 
 شرط را ائند قبول كه دانسته شده آن بر مبتني فرض اين در بحث قاعده مورد جريان البته

بنابراين، چنانچه صرف امتناع دائن موجب سقوط ضمان مديون  3بدانيم. دين پرداخت درستي
  .آيد نمي وجود به قاعده براي باشد، موضوعي

به استناد عموم ادلة ولايت حاكم، قدر متيقن از اين ادله، امتناع پس از اجبار است. همچنين ب) 
 فقه قبض (خارج اصل نه است ساقط اختياري ضاظهار شده است كه در حالت امتناع، قب

قلمرو ولايت  ،منشأ اختلاففقاهت).  مدرسة سايت ،18/9/1392 بيع، مبحث جوادي، االله آيت
تواند  طور كه وي نمي يعني همان ؛گيرد حاكم است كه اغلب معتقدند چنين موردي را در بر نمي

  كند.او را به قبض مورد تعهد اجبار  ، حق نداردسازدبدهكار وادار  ةطلبكار را به ابراء ذم
توان قائل به نفي اعتبار اصل قبض شد؛ لذا با تعيين  طور كلي مي ج) به استناد قاعدة لاضرر به
به قبض حاكم نخواهد بود ضرورتي  ،مديون از سوي) موضوع حق دين و عزل (كنار گذاشتن

ه به اينكه مراد از قبض، شود. همچنين استدلال شده با توج و ذمة مديون با عزل بري مي

                                                            
  .405، 3 ، ج1375، المكاسب أسرار إلي الطالب هداية فتاح، ميرزا . شهيدى،1
  .224 ، ص3 ، ج1406اسلامى،  علوم ، تهران:فقه قواعد مصطفى، اد،دام . محقق2
  .80 ، ص11 ، ش1378اسلامي،  حكومت مجلة ممتنع، بر حاكم ولايت قاعدةمحسن،  . اسماعيلي،3
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رضاي باطني است و در قبض نيازي به انشاي خارجي وجود ندارد، همانند عقد انشايي نيست كه 
  1شود. حاكم به نيابت از ممتنع آن را اجرا كند. پس با امتناع دائن از قبض، اعتبار قبض ساقط مي

اي  دون كمترين مقدمه.م قبض حاكم بق 387 و 273در حقوق ايران گرچه با توجه به مواد 
خريدار به تعهد خود  اگر.م چنين اظهار شده است كه ق 376 ممكن دانسته شده، به قرينة مادة

كند و در در قبض مبيع عمل نكند، ابتدا فروشنده بايد اجبار وي به انجام تعهد را درخواست 
اجبار در نظر اين  2.راهكار نهايي در اختيار وي خواهد بود منزلة بهبعد حق فسخ  مرحلة
 به وادار را »لهمتعهد« حاكم بايد ابتدابه اين ترتيب كه  ،دانان ديگر نيز لازم دانسته شده حقوق
 ساقط او ةعهد و بري متعهد ةذم او مقام قائم يا حاكم به تسليم با ،صورتكند؛ در غير اين  قبول
  3.شد خواهد

هدات قراردادي ميان تعهد به تع خصوصباشد كه در  پذيرفتنيرسد اين توجيه نيز  به نظر مي
خصوص تسليم كالا و ثمن يا تسليم مبيع و امتناع از قبض حق بايد تفكيك قائل شد. در  تأدية
شود، اما در امتناع از قبض،  مستحق به حق خود ميثمن، عدم ايفاي تعهد مانع رسيدن  تأدية

باقي  تبع بهر هم ضرري كند و اگ كه متعلق به خود اوست استنكاف ميممتنع از گرفتن حقي 
با قبض حاكم ضرر  ،شود هت نگهداري و ... متوجه مديون ميماندن موضوع حق نزد متعهد از ج

بر اثر امتناع را هم به تواند خسارات احتمالي وارده  يابد و از سوي ديگر، متضرر مي تداوم نمي
اجبار متعهد به «دم ترتبّ ؛ لذا قائل شدن به عكند.م از ممتنع دريافت ق 222 و 221مواد  قرينة
نيز  387 و 273بر قبض حاكم چندان دور از ذهن نخواهد بود كه اين تفسير با ظاهر مواد » قبول

  هماهنگ است.

  يقيتطب حقوق در امتناع ياجرا ضمانت. 3
امتناع از دريافت  اجراي ضمانتآن،  تبع بهبرخلاف حقوق ايران كه تكليف دائن به قبض و 

حقوق كشورهاي ديگر  قرار نگرفته، در گذار قانونبه شكل مصرح مورد توجه حق براي مستنكف 
 ادةكالا، پس از اينكه در م المللي بينشده است. كنوانسيون بيع  بيني پيشهايي  كمابيش تضمين

                                                            
  .405، 3 ، ج1375، المكاسب أسرار إلي الطالب هداية فتاح، ميرزا . شهيدى،1
  .209 ، ص1390، يالملل حقوق بيع بين. صفايي، حسين و ديگران، 2
  .144 ، ص2 ، ج1418، مدنى حقوق االله، حبيب . طاهرى،3
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تعهد برطبق قرارداد  حق تقاضاي ايفاي«كند،  تكليف خريدار بيان ميتحويل گرفتن كالا را  60
ضمانت اجراي امتناع از قبض را » مطالبه خسارات«و » ق اعلام فسخ قراردادح«، »يا كنوانسيون

  .كند ميتبيين  تفصيل بهو در مواد بعدي هر يك را  كردهذكر  61 مادة 1در بند 
دهد كه اگر خريدار از اجراي تعهدات  سيون به فروشنده اين امكان را مياين كنوان 62 مادة

 1كند.، صدور دستور اجرا از سوي دادگاه را پيگيري ردكخود از جمله تسلّم كالا خودداري 
امتناع خريدار از قبض، در صورتي است  تبع بهنيز امكان فسخ براي فروشنده  64 موجب مادة به

، قبض و امتناع از قبض را معيار انتقال 69 من صورت نگرفته باشد. همچنين مادةكه پرداخت ث
كالا پس از امتناع خريدار تلف يا نقص  هرگونهك ريس ،است. بر اين اساس كردهضمان معرفي 

  2.خود خريدار است و بايع ضامن نخواهد بود بر عهدة
النفعي كه طرف ديگر بر اثر نقض متحمل  د هم از جمله عدمخسارت ناشي از نقض قراردا

كنوانسيون قابل مطالبه است. از سوي ديگر، فروش مبيع به ديگري و  74 موجب مادة به ،شده
با  شده است. بيني پيشبراي بايع  88 اين طريق راهكاري است كه در مادة ن خسارت ازجبرا

موجب  به 3.وجود اين طريق، اجراي اجباري تعهد قبض واجد اهميت كمتري توصيف شده است
 بفروشدتواند كالا را به ثالث  كند، فروشنده مياخير، اگر خريدار در قبض مبيع تأخير نامعقول  مادة

است يا نگهداري آن مستلزم خود را از محل فروش بردارد؛ اما اگر كالا فاسدشدني و خسارت 
  4.بايع الزام به فروش مجدد كالا خواهد داشت ،نامتعارف و نامعقول باشد صرف هزينة

.م مصر نيز وقتي دائن از قبول دين امتناع كرد، عواقب ناشي از تلف و ق 335 موجب مادة به
شود و مديون اجازه خواهد داشت  است. جريان سوددهي متوقف ميدائن  بر عهدة هلاك شيء

و خسارت متحمله از اين عمل را نيز از دائن بگيرد. ضمانت  كندرا به خرج دائن ايداع  كه شئ
اجراي امتناع دائن بر اساس قانون مصر، انتقال ضمان معاوضي است؛ گرچه اين قانون نيز مديون 

، در عين حالاست. ، محق بر ايداع موضوع حق به حاكم دانسته وفارا پس از امتناع دائن از قبول 
از امتناع و ثبت و اعلان رسمي اين امتناع  صرف به.م مصر ضمان ق 437 و 335مواد  به قرينة

                                                            
  .316 ، ص2 ، ج1374، المللي تفسيري بر حقوق بيع بينپور، مهراب،  . داراب1

2. Huber.P. Mullis.A. The CISG. Germany: European Law Publishers 2007. P115. 
3. Honnold.J. Uniform Law for International Sales. Boston. 1991. 347: p495. 
4. Schlechtriem.P. Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods. 
Translated by G. Thomas. UK: Oxford University Press. 1998. 15:p485. 
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نقودي باشد كه سود  علاوه، اگر دين از زمرة بهشود.  مور و نه تسليم به حاكم منتقل ميمأ سوي
مديونِ ممتنع  ،شود. در عين حال ناع، جريان تعلق سود متوقف ميامتبا  گيرد، به آن تعلق مي

 1.همچون اجرت محل نگهداري كالا نيز خواهد بود ناموجهمسئول خسارات ناشي از امتناع 
  مقصود از ايداع به نسبت نوع مال متفاوت است.

طلبكاري را كه بدون علت قانوني از دريافت بدهي  2قانون تعهدات سوئيس 91 مادة
مستنكف شمرده  ،خودداري كند يا از انجام امور مقدماتي براي تسليم، سرباز زندبه او شده  ضهعر

مترتب بر استنكاف در اين قانون ميان كالا و دين متفاوت است. آثار اين  ضمانت اجراياست. 
، جواز ايداع موضوع تعهد به 92 دي كه موضوع تعهد، تسليم شيء است، در مادةاستنكاف در مور

مديون است. طبق قانون اين كشور ايداع به  وليت طلبكار و در نتيجه برائت ذمةينه و مسئهز
دارد قاضي مستقر  مقرر مي 923 ةماد 2حاكم و قبض او موضوعيت ندارد؛ لذا گرچه در صدر بند 

ي در ادامه در مورد گيرد، خصوص محل ايداع موضوع تعهد تصميم ميدين، در  در محل تأدية
توان آن را به انبار كالا سپرد. اما  هد تسليم كالا باشد، حتي بدون تصميم دادگاه، ميكه موضوع تع

اف طلبكار از در صورت استنك 95 موجب مادة به د تسليم شيء نباشد،در موردي كه موضوع تعه
متعهد مستنكف، قرارداد را فسخ كند. در تواند بر طبق مقررات جاريه دربارة  قبول آن، بدهكار مي

شود و در  تي براي قبول به متعهدله داده ميتعهد، مهلنكردن آلمان نيز در صورت قبول  حقوق
شود و نسبت به فسخ قرارداد يا  مهلت، وي مستنكف محسوب ميتا پايان  نكردن صورت قبول

  4.دريافت خسارت مختار خواهد بود
تسليم كالا  در مواردي كه مديون ملزم به، 2016ق.م فرانسه مصوب  1345 موجب مادة به

ورزد يا مانع اجراي  دليل مشروع از دريافت، امتناع مييا انجام مورد تعهد است و طلبكار بدون 
. اين اعلان و كند رسمي اعلانتواند براي قبض يا تجويز اجراي تعهد  شود، مديون مي يتعهد م

. سازد ميمتوقف و ايجاد منافع به نفع طلبكار را  كند مياخطاريه، ريسك را به طلبكار منتقل 
                                                            

كتاب،  نشر و ترجمه تهران: و...، اميني عليرضا ترجمة ،تعهدات سقوط و انتقال احمد، عبدالرزاق . سنهوري،1
  .240ص تا،  بي

2. Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of 
Obligations) of 30 March 1911 (Status as of 1 April 2017). 
3. Amended by Annex No 5 to the Civil Jurisdiction Act of 24 March 2000, in force since 1 
Jan 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829). 
4. International Association of Legal Science. International Encyclopedia of Comparative 
Law. Volume 16 (chapter8: Verner Lorenz). 1980, J. C. B. MOHR. 16:p116. 
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خصوص ديون، مديون مانع ظرف دو ماه، در  نشدن در صورت رفع ،مذكور مادة 1 بند موجب به
و در  كندواريز  Caisse des dépôts et consignations«1«تواند آن را در صندوقي به نام  مي

مانت موردي كه موضوع تعهد تسليم كالاست، آن را نزد فردي كه مجاز به اين كار است به ا
ممكن يا بسيار دشوار باشد، در پي كسب اذن دادگاه مبني نابگذارد. چنانچه به وديعه سپردن كالا 

و پس از كسر  بفروشدتواند كالا را  ق خصوصي يا حراج عمومي، مديون ميبر فروش با تواف
هاي اعلان، سپرده يا  . هزينهكندهاي فروش، قيمت آن را به صندوق مذكور واريز  هزينه
مذكور  دوماهة. در قانون پيشين اين كشور مهلت استطلبكار  گذاري به عهدة عهودي

  بود. نشده بيني پيش
المللي كالا اعمال حق فسخ بايع منوط به حكم دادگاه نيست. در حقوق  در كنوانسيون بيع بين

كند كه  د از طرف خريدار، حق فسخ پيدا مينقض تعه تبع بهانگليس نيز در صورتي فروشنده 
  2.اساسي داشته باشد قض تعهد جنبةن

هاي اجرايي سقوط تعهد  در حقوق كشورهاي ديگر، ضمانت شده ينيب شيپاز ميان راهكارهاي 
خسارت كه محملي قانوني در حقوق  دائن، امكان فسخ قرارداد و مطالبةامتناع  صرف بهمديون 

  تر است.، نيازمند بررسي بيشداخلي ندارد
ابتدا  ،ستن تعهد مديون مقارن با امتناع دائن از پذيرش موضوع تعهدامكان ساقط دان در زمينة

گويي به اين سؤال لازم است كه در حقوق ايران پيرو تفكيك دو مفهوم قبض و تسليم،  پاسخ
شود؟ به عبارتي،  محقق مي» تسليم«و » قبض«عناوين  از كي كدامايفاي تعهد از سوي متعهد با 

تسليم از سوي  صرف بهتعهد مديون شرطيت دارد يا اينكه آيا قبض حقيقي دائن در سقوط 
 موجب مادة بهو  شود ميمحقق » وفاي به عهد«مديون ولو در فرض امتناع دائن از قبض، عنوان 

وفاي به «.م تعهد مديون ساقط خواهد شد؟ پاسخ به اين سؤال در گرو تعيين ماهيت ق 264
دانان از قبيل  ه و ماهيت ايفا در اقوال حقوقپنج ديدگاه مطرح شد ،است. در اين زمينه» عهد

                                                            
 به ها آن مديريت كه هايي سرمايه به مربوط خدمات ارائة ها، محموله و ها هسپرد اداره وظيفه كه ويژه اي مؤسسه. 1
 دارد: عهده بر را شده واگذار آن به قانوني طور به كه ماهيت همان با ديگر وظايف انجام و شده سپرده آن

art. L. 518-2 of the French Monetary and Financial Code (extract)). See further 
www.caissedesdepots.fr/. 
2. Benjamin, 1997/109: 810. 
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» ليتفص بهقول «، و در نهايت، 4»حقوقي يا فعل مادي واقعة«، 3»ايقاع«، 2»بيع«، 1»قرارداد«
شود؛  به مفاد و طبيعت تعهد متفاوت مي دانسته شده است. مبتني بر قسم اخير ماهيت ايفا بسته

گاه واقعه (در مانند تعهد به فروش مال) و ايقاع و لذا ايفا گاه مستلزم عمل حقوقي اعم از عقد (
الذمه و غير آن  سليم كلي فياست. ديدگاهي كه ميان ت 5اجرايي ساده دارد) مواردي كه فقط جنبة

ه، ذيل همين ديدگاه پنجم تفكيك قائل شده و تسليم عين كلي را عمل حقوقي دوطرفه شمرد
ك تمليد را در صورتي كه موجب انتقال حق يا دكتر شهيدي ماهيت وفاي به عه 6.گيرد قرار مي

حقوقي  ةواقععمل قضايي يا  ،و در غير اين صورتو ايقاع دانسته  طرفه يكشود، عمل حقوقي 
  7.پندارد فاقد اثر مي متعهدله را در تحقق عنوان ايفا ، ارادةو در هر حال دشمار مي

ضمانت اجراي امتناع دائن از  حقوقي بودن تسليم، براي تعيين نظر از ايقاع يا واقعة صرف
نيست و اراده و اقدام دائن » دوطرفهعمل حقوقي «قبض در بحث حاضر اثبات اينكه ايفا 

توان  كند. در مورد عين معين مي ، كفايت ميموضوعيتي در تحقق ايفا و سقوط تعهد مديون ندارد
ايط تسليم، تعهد مديون ايجاد شر صرف بهتعهد ندارد؛ لذا  ذعان داشت كه قبض شرطيتي در ايفاا

وجود دارد. شايد  نظر اختلافدانان  حقوق يالذمه در آرا خصوص كلي فيساقط خواهد بود. اما در 

                                                            
دانان برخي  در ميان حقوق كند، اي مركب از يك واقعة مادي و توافق طرفين توصيف مي ايفا را پديدهكه . اين ديدگاه 1

 .634ص ، 3ج  ،تعهدات سقوط و انتقال احمد، عبدالرزاق سنهوري،. كشورها مثل فرانسه و مصر مطرح است
  .53 ، ص24ج ، 1362،جواهر الكلامنجفى، محمدحسن، ا صاحب جواهر به شيخ طوسي نسبت داده است. . اين قول ر2

3. Malaurie es Aynes, 1986: 601 
، 14ص ، 1 ةشمار، 1395، فقه و مباني حقوق اسلامي، حقوق و فقه در عهد به وفاي ماهيت . اكرمي، زهرا،4

 ي نبودن وفاي به عهد دانسته شده است. كاتوزيان، ناصر،تمايل نظريات مطرح در حقوق سوئيس به عمل حقوق
به غير  وفاالغطا در نقد كلام صاحب عروه (كه  ، مرحوم كاشف9ص ، 4 ، ج1395، قواعد عمومي قراردادها

الاداء توصيف كرده است،  عملي واجب و لازم صرفاًشمارد)، آن را  نياز به رضاي دائن ايقاع مي رغم بهجنس را 
  .279ص ، 1ج ، 1359المرتضويه،  المكتبة نجف: ،المجلة تحرير ،نيمحمدحس الغطاء، كاشف نجفى

  .92 ، ص47 ، ج1370، تهران: يلدا، يقاعا. كاتوزيان، ناصر، 5
. ايشان تسليم در اين تعهد را معاملة جديد و تمليك دانسته است؛ اما در عين حال، در مورد واقعة حقوقي يا ايقاع 6

  .318 ، ص1 ، ج1375، حقوق مدنيامامي، حسن،  اند. ن سكوت كردهبودن تسليم عين معي
، ايفاي تعهد اگر به انتقال حق يا تمليك 45و  21ص ، 1385، تهران: مجد، سقوط تعهدات. شهيدي، مهدي، 7

باشد، عملي حقوقي و نيازمند انشاست؛ مثل تسليم كلي؛ اما در غير آن، واقعة حقوقي است و نيازي به قصد انشا 
، تهران: 3م /ح.كليات عقود و قراردادهاارد؛ مثل تسليم مورد وديعه به صاحب آن. بهرامي احمدي، حميد، ند

تصريح به عدم شرطيت و تأثير قصد تسلم و رضا  صرفاً، برخي نيز بدون تعيين ماهيت ايفا 281ص ، 1381ميزان، 
  .134 ، ص2 ، ج1418، مدنى حقوق االله، حبيب اند. طاهرى، و ارادة متعهدله در سقوط تعهد كرده
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نظر صاحب عروه در اين زمينه قابل تأمل باشد كه در ايفا به غير جنس گرچه رضاي دائن را شرط 
دانان نيز اين ديدگاه  ميان حقوق نظر به اينكه در 1داند، ماهيت ايفا را ايقاع توصيف كرده است. مي

تر  ، شايد مناسب2امر غير انشايي و صرفاً يك واقعة حقوقي است» رضا«مطرح است كه ماهيت 
الذمه حداقل دربارة متعهدله رضا را شرط بدانيم و نه قصد و اراده كه اين  باشد كه در تسليم كلي في
كه برخي  بض ساقط شده است؛ لذا چنانمجرد امتناع عامدانه از تعهد ق شرط اذن و رضا هم به

از جانب متعهد را محقق دانسته و قائل به سقوط تكليف از » تسليم«، بايد عنوان 3اند تصريح كرده
  عهدة او شويم. در اين صورت، ضمانت اجراي استنكاف از انجام تعهد بايد بر دائن جاري شود.

» تعهد حقيقي ايفاي«رارداد معادل تعهد مطابق ق در حقوق انگليس، فعل متعهد براي انجام
 5.شود و تعهد ساقط مي 4شود نمي ه از قبول، مانع تحقق عنوان ايفاو امتناع متعهدل آيد به شمار مي

منطبق با  كاملاًالبته اين سقوط تعهد منوط به آن است كه آمادگي متعهد براي انجام تعهد 
دارد  دادگاه اظهار مي» Ismail Bhai v. Adam Osman« ، در پروندةروقرارداد باشد؛ از اين 

حقوق آلمان و حقوق  مقايسة 6.شود محسوب نمي» وفاي به عهد«، مصداق كه تسليم ناقص
نيز حاكي از عدم لزوم اجبار متعهدله به قبول است و اقدام متعهد براي انجام تعهد  7يسئسو

ورهاي مزبور كه تصريح برخلاف حقوق كش ،البته 9.است 8»سقوط تعهد«مطابق قرارداد، مصداق 
در متون قانوني مشاهده  ،به اينكه تسليم دائن از جمله اسباب سقوط تعهد است گذار قانون
  در رديف اسباب سقوط تعهدات از آن نام برده است. 10قانون پنسيلوانيا 3606 شود، مادة نمي

                                                            
  .784 ، ص2 ، ج1409، بيروت: الأعلمي للمطبوعات، العروة الوثقى. طباطبايى يزدى، محمدكاظم، 1
، تفكيك دو عنصر 41 ، ص2 ، ج1379تهران: عصر حقوق،  ،اصول قراردادها و تعهدات. شهيدي، مهدي، 2

، به تعبير ديگر، قبض 45دانسته شده است، همان: قصد و رضا در قانون مدني دليل بر تفاوت ماهيت و اثر آن دو 
  .192 ، ص1 ، ج1406، فقه قواعد مصطفى، داماد، از عناوين قصديه دانسته نشده است، محقق

  .8-9 مارةش، 1373كانون وكلا،  ة، مجلماهيت حقوقي اجراي تعهد قراردادي، يعل نياحمدي، حس. 3
4. Cheshire. Fifoot, and Furmston's. Law of Contract. UK: Oxford University Press. 2012. 
P696. 
5. Bamford.C. Principles of International Financial Law. UK: Oxford University Press. 
2011.p12. 
6. Meena R.L. Law of Contract. New Dehli: Universal Publishing CO. 2008.p174. 
7. Switzerland: Guhl (-Merz and Kummer). Das Schweizerische Obligation enrecht (ed. 6 
Zurich 1972), p234. 
8. Discharge of Performance 
9. International Association of Legal Science. International Encyclopedia of Comparative 
Law. Volume 16 (chapter8: Verner Lorenz). 1980, J. C. B. MOHR. 16:p116. 
10. Pennsylvania General Assembly, CHAPTER 36: DISCHARGE AND PAYMENT, 
https://www.legis.state.pa.us 
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تعهد «كه امتناع از قبض، اين نكته شايان ذكر است  مجرد بهسقوط تعهد مديون  خصوصدر 
 ود؛ اما بايد توجه داشت اگر نتيجةش كه با امتناع ساقط مي» دائن است به تسليم موضوع حق به

تواند مال را رها كند  نسبت به تلف، اين باشد كه وي مي عمليِ سقوط تعهد و عدم ضمان مديون
 برايهد بود. امر، نوعي اتلاف خوا واقع بهو هيچ مسئوليتي در قبال آن نداشته باشد، اين اقدام 

اما به هنگام تحويل درب منزل، از  كند، ي كه مشتري كالايي را خريداري ميمثال، در مورد
كند، اگر قائل به عدم ضمان به نحو اطلاق شويم، بايد فروشنده را مجاز  فتن آن خودداري ميگر

سرقت كالا  بيني امكان بان رها كند؛ در حالي كه صرف پيشبدانيم كه كالا را درب منزل در خيا
انتقال كلي  ،نيبنابرادهد.  اين عمل را در حكم اتلاف قرار ميفروشنده،  از سوياز جلوي منزل 

ضمان و انتفاي مسئوليت در برابر دائن در صورتي خواهد بود كه مديون آن را در محلي متعارف 
فرايند، مورد  دائن براي دريافت مال خود وجود داشته باشد كه اين كند تا امكان مراجعةايداع 

  ايراني نيز بوده است. گذار قانونتصريح 
مديون و ترين راهكار براي رهايي  تواند سريع دربارة حق فسخ نيز گرچه اين حق مي

ر از اصل لزوم قرارداد، مقتضي آن است كه در مواردي كه دفع ضر جلوگيري از تضرر او باشد،
خ قرارداد پرهيز شود. شدن به امكان فساز قائل  پذير باشد، طرق ديگر غير از فسخ، امكان

رسد در  لذا به نظر مي بيني حق فسخ در فقه اماميه محدود به موارد مشخص است؛ همچنين پيش
رر وجود . در عين حال، اگر هيچ راهي براي دفع ضكردموارد ترديد بايد به قدر متيقن اكتفا 

به اين ترتيب كه اين قاعده، لزوم  داد؛لاضرر را بايد ملاك عمل قرار  نداشته باشد، جريان قاعدة
ر ، دفع ضرمسئلهآيد. اين در حالي است كه در فرض  دارد و امكان فسخ پديد مي را برمي قرارداد

دان لاضرر چن ئل شدن به حق فسخ به استناد قاعدةشود؛ لذا قا با تسليم مبيع به حاكم ميسر مي
فسخ به نقض اساسي قرارداد در حقوق  رسد منوط شدن امكان مطلوب نخواهد بود. به نظر مي

تواند براي دفع هر ضرري  مطلب است كه راهكار فسخ نميبرخي كشورها نيز مؤيدي بر اين 
  باشد. كردنيتجويز

خسارت بايد اذعان داشت اين تضمين حقوقي بر اساس  خصوص امكان مطالبةدر نهايت، در 
حقوق داخلي براي  اجراهاي ضمانترديف  ست و بايد اين مورد را نيز درا قواعد عام قابل اجرا

 .كردامتناع دائن از قبض موضوع تعهد تصريح 
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  گيري نتيجه
پس از اجراي صيغه و انعقاد قرارداد، هر يك از متعاهدين در مقام انجام تعهدات مندرج در 

، كند ميشوند. زماني كه بايع قيام به تسليم  سليم و تسلّم عوضين به يكديگر ميقرارداد ملزم به ت
 كردنفراهم  ق دانست. اين تكليف در كنار وظيفةبايد مشتري را ملزم به قبول موضوع ح

و كنوانسيون بيع  سوئيسمقدمات تسليم در حقوق كشورهاي مورد بحث يعني فرانسه، انگليس، 
عدم تصريح  رغم بهتعهدات خريدار مورد تصريح قرار گرفته است.  مثابه بهكالا نيز  المللي بين
انجام  ق.م قابل اصطياد دانسته نشود، 362 و 387ايراني، حتي اگر اين تكليف، از مواد  گذار نقانو

ب فقها با قول واجب لازم شمرد. نظر غال وازم عرفي قبض و نيز از باب مقدمةآن را بايد از باب ل
  شود. وجوب قبض همراه مي

توان اظهار داشت  وع حق، ميدر زمينة ضمانت اجراي محتمل براي امتناع دائن از دريافت موض
شده از مجموعه قوانين كشورهاي مورد مطالعه و نيز كنوانسيون بيع  بيني هاي حقوقي پيش تضمين

حق تقاضاي مجرد امتناع،  انتقال ضمان معاوضي بههاي اجرايي از قبيل  المللي كالا ضمانت بين
اد و مطالبة خسارات ناشي از امتناع طبق قرارداد يا كنوانسيون، حق اعلام فسخ قرارد ايفاي تعهد بر

تبع امتناع،  نظر قوانين مذكور بر انتقال ضمان به متعهدله است. در زمينة انتقال ضمان برخلاف اتفاق
قانون ايران قبض حاكم را براي انتقال لازم شمرده است كه شرطيت مداخلة حاكم،  387مادة 

عهدي كه به وظيفة خود در انجام تعهد عمل علاوه بر ايجاد شبهة عدم رعايت عدالت نسبت به مت
گذار در موضوعات مشابه نيز در تعارض است. شرطيت و عدم شرطيت قبض  كرده، با روية قانون

  براي انتقال ضمان منجر به تقابل دو ديدگاه مذكور در ميان فقها نيز شده است.
بايع، سقوط اعتبار ثمن  تأخيرديگر براي امتناع دائن در كنار سقوط خيار  ضمانت اجراي

نتيجه گرفت كه مديون با ديگري است كه بر اين اساس، بايد  از سويرضاي وي در قبض مال 
تعهد  يعزل موضوع حق يا وديعه گذاشتن آن نزد ثالث (حاكم يا غير او) به شرطي كه بتواند ايفا

 امكان مطالبة شود. ابت كند، از قيد ضمان تلف رها ميتسليم از سوي خود و امتناع دائن را ث
تناع به تسليم موضوع تعهد به حاكم يا هر نوع خسارت ديگر ناشي از ام منظور بهخساراتي كه 

با اتخاذ اين رويه و گيرد.  ي حقوق داخلي قرار ميضمانت اجراهاشود نيز در شمار  مديون وارد مي
و از سوي ديگر،  آيد از تحميل مؤونه زايد بر دائن ممانعت به عمل مي سو كاصلاح قانون از ي

  شود. زمينة استيفاي حقوق او بيشتر فراهم مي
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  رانيبه ا يخدمات حقوق ارائةبر  آمريكا ةمتحد الاتيا يها ميتحراثر 
  پژوهشي)-علمي ة(مقال

  يگلشن عصمت
   مدرس ينيحس يدمهديس

  18/10/1401 تاريخ پذيرش:     12/05/1401 تاريخ دريافت:

 چكيده
خدمات حقوقي  دگاندهن هارائعليه ايران، بسياري از  متحده الاتياي ها ميتحربا گسترش 

حتي در كشورهاي اروپايي از ارائة خدمات حقوقي به اتباع ايراني يا رسيدگي به اختلافاتي 
خاص، اين خودداري از سوي  طور به، خودداري كردند. شده يمنحوي به ايران مربوط  كه به

  واقع شد. توجه موردبيشتر  ي داوريها سازمان
تواند دليلي بر  هاي ثانوية آمريكا مي ا تحريمپرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه آي

آن خدمات مالي مؤسسات  تبع بهي داوري و ها سازمانارائه نكردن خدمات حقوقي از سوي 
 مالي فعال در روندهاي داوري باشد؟

ة آمريكا عليه ايران، از متحد الاتياجمهور  بر اساس سه فرمان اجرايي صادره از سوي رئيس
ي داوري و مؤسسات مالي فعال در ها سازماناز جانب  حقوقي و ماليارائة خدمات  سو كي

 ها ميتحررا در معرض ريسك تحريم و اعمال ضمانت اجراي نقض  ها آنروندهاي داوري، 
 525,560مادة  dو  aي ها قسمتدر  مقررشدهاز سوي ديگر، مجوز عام  و دهد يمقرار 

شود. اما حتي اين امر  خدمات حقوقي ميشامل ارائة » ايران معاملات و ها ميتحر مقررات«
 525,560مادة  dاين استثنا نيز مطابق بند يكم قسمت  كه ي طور بهنيز قطعي نيست؛ 

 محدود و مقيد شده است. و نيز ساير قوانين و مقررات الذكر فوقمقررات 
اتباع در نتيجه، اين سه فرمان اجرايي و استثناي مجوز عام، ارائة خدمات حقوقي و مالي به 

ممنوع نكرده است؛ ليكن  صراحتاً، شده يمنحوي به ايران مربوط  ايراني يا اختلافاتي را كه به
ي داوري و ها سازماني كرده كه از سوي ا دهيفا -آن را بر اساس ارزيابي هزينه عملاً

؛ حتي اگر اين خودداري از ارائة خدمات منجر به امكان طرح رديگ يممؤسسات مالي انجام 
 شود. ها آنمطالبة خسارت عليه  دعواي

  واژگان: كليد
هاي ثانويه، سازمان داوري، مؤسسات مالي، مجوز  تحريم، خدمات حقوقي، داوري، تحريم

  ة آمريكا.متحد الاتياعام، ايران، 

                                                            
  گروه حقوق پرديس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)استاديار 

Esmat.Golshani@isu.ac.ir   
  شهيد بهشتي تهران (نويسنده مسئول)دانشگاه حقوق اقتصادي دانشكده حقوق گروه استاديار   

Mahdi.Modarres@gmail.com  
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  مقدمه
. اين شود يمهر كشور محسوب  الملل نيباز حوزة تجارت  ريناپذ ييجداخدمات حقوقي، جزئي 

 يها يدادرسداوري موردي، مشاوره، داوري سازماني، ، وكالت همچوندي موارخدمات شامل 
  .شود يم 1و ... ترجمه ،يمثل كارشناس يدادرس يجانب خدماتدادگاهي و 

كه دسترسي مناسبي را  كوشد يمدر يك سياست تجاري متوازن و موفق، هر نظام حقوقي  
ي فراهم الملل نيبدمات حقوقي به خ الملل نيببراي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در تجارت 

)، قانون تشويق و 1376ي (الملل نيبكند. نظام حقوقي ايران نيز با تصويب قانون داوري تجاري 
كنوانسيون «به الحاق  ي،گذار هيسرماي خارجي، معاهدات دوجانبة گذار هيسرماحمايت از 

ي ها سازمانايجاد  )،1380» (در نيويورك شده ميتنظو اجراي احكام داوري خارجي  ييشناسا
  ي را براي بازرگانان تسهيل كرد.الملل نيبداوري، و ... دسترسي به خدمات حقوقي 

هاي ثانوية  تحريم ژهيو به -ر اخي يها سالعليه ايران در  شده وضعهاي  تحريمبا گسترش 
خدمات حقوقي حتي در كشورهاي اروپايي از ارائة  دهندگان ارائة بسياري از -متحده الاتيا

يي كه يك طرف دعواي قراردادي از اتباع ها پروندهخدمات حقوقي به اتباع ايراني يا در خصوص 
، خودداري كردند. اين در حالي است كه شده يمنحوي به ايران مربوط  ايران بوده يا پرونده به

مستقيماً ارائة اين خدمات را ممنوع  ها آناروپا و كشور مقر  ةياتحادهاي  از تحريم كي چيه
 ي داوري مستقر در كشورهاي اروپاييها سازمانترين و پركاربردترين  ، مهممثال . براي كرد ينم

همچنين،  2اند. بدون ذكر علت و ارائة توضيح از رسيدگي به دعاوي مرتبط با ايران خودداري كرده
وكالت و  خدمات ارائةهاي عالي بودند، از  حقوقي معتبر كه حائز رتبه مؤسسات اتفاق بهاكثر قريب 

 به نه هم  آن؛ كردند يممشاوره به اتباع ايراني يا در خصوص دعاوي مرتبط با ايران خودداري 

                                                            
هاي اتحادية اروپا  كه تحريم» 2022اكتبر  6شوراي اروپا مصوب  1904/2022مقررة « 19. در مقدمة شمارة 1

  .شده است  هارائجامعي از خدمات حقوقي  فيتعر ،دهد يم عليه روسيه را گسترش
داوري ناشي از استنكاف از رسيدگي به  يها وليت حقوقي سازمانئمس. رضوانيان، اويس، 2

  .39، ص 24شمارة  ،6 ةدور، 1397پاييز ، پژوهش حقوق خصوصي، اختلافات ارجاعي
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خدمات  ارائة نشدني ينيب شيپ  يها يدگيچيپ«بلكه به سبب آنچه  ،يتعارض منافع احتمال ليدل
  1.شد يماعلام  مؤسسات نيا ياز سو »يرانيا يها شركتبه  يحقوق
خدمات  هرگونهبر  ها ميتحرعام به اثر  طور بهشده در اين مقاله  ارائه تحليل نكهيا وجود با

در حوزة  خدمات حقوقي حاضر بر مقالةتمركز پذير است، به دو دليل،  پذير و تطبيق حقوقي تعميم
نخست آنكه برخلاف ساير  است. اختلافات از طريق داوري سازماني استوار وفصل حل
خدمات حقوقي را به آزادي قراردادي  ارائةتوانند خودداري از  ميخدمات حقوقي كه  دهندگان هارائ

ي داوري با اعلام عمومي شرط داوري خود ها سازمان 2در انتخاب طرف قرارداد منتسب سازند،
حل اختلاف از سوي يك طرف  نديفرااند كه با درخواست شروع  يك ايجاب كلي را ارائه داده

در  ،داوري. دوم آنكه شود يمها ايجاد  حقوقي براي آن سازمانخدمات  ارائةاختلاف اين التزام به 
در سطح خدمات حقوقي ة دهند ارائةنهادهاي  و پركاربردترين نيتر مهميكي از  چارچوب

اهميت و گسترة ي الملل نيبدر دعاوي تجاري  ،طور اخص به ،داوري سازمانيي قرار دارد و الملل نيب
  ي پيدا كرده است.فراوانكاربرد 
به يك نهاد  ها يا مربوط به آن، ناشي از تحريم اختلاف حقوقييك چنين وضعيتي هرگاه  در

اختلافات بايد به اين  وفصل حل يِحقوق تخدما ارائةاين نهاد در تصميم براي  ،داوري ارجاع شود
ي ها طرفيا  ميتحر قرارداديِ خصوصيِ دربردارنده يا مشمول يِدعاو ايآپرسش پاسخ دهد كه 

  نه؟ اي را دارند يداور قياز طر يدگيرس يت قابل ،شده تحريم
كه ها  نخست از حيث تمركز بر ماهيت تحريم. پاسخ داد توان يماز دو جنبه  پرسشبه اين 

كه در صورت  ييها سكيرناميد و دوم از حيث » پذيري موضوعي داوري«آن را نوعي  توان يم

                                                            
ت حقوقي براي اشخاص خصوصي و عمومي ايران . اين نتيجه بر اساس تجربة مذاكره و راهبري دريافت خدما1

به  2022 تا 2018هاي  كه نياز به خدمات حقوقي در كشور اتريش، هند، ايتاليا، دانمارك و تركيه داشتند، طي سال
ي ها تيسابر اساس قدر مشترك -درخواست خدمات حقوقي از سوي ده مؤسسة برتر حقوقي  آمده است. دست
معمولاً مؤسسات شود.  مي رو روبهبا موفقيت  ندرتاًهر كشور  -) 1وقي (اولويت شمارة حق مؤسساتي بند رتبهمعتبر 
  دهند. ي ارائهرانيا يها را به شركت يخدمات نيحاضر بودند چن ،گرفتند يقرار م تر نييپا يها كه در رده يحقوق

 ارائةستند تا اقدام به انعقاد قرارداد خدمات حقوقي مانند وكلا و مشاوران حقوقي قانوناً آزاد ه دهندگان هارائ. ساير 2
 خدمات حقوقي به شخص معيني كرد؛ ارائةرا ملزم به  ها آن توان ينمخدمات حقوقي بكنند يا از آن امتناع ورزند و 
اعلام كنند، مشمول  متحده الاتياي ها ميتحرخدمات حقوقي را  ارائةهرچند در صورتي كه دليل اين خودداري از 

  .شوند يمكنندة اتحادية اروپا  قوانين بلوكهضمانت اجراهاي 
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با آن  1داوري روندات ماليِ درگير در داوري و مؤسس يها سازمان خدمات حقوقي، خود ارائة
  .شوند يممواجه 
 يِدعاو نكهيا به  توجه با –ت كه البته از حوزة اين پژوهش خارج اس -ت نخس منظراز 

 نيرا تأم يعمومه منافع ك يبرتر ةعدم اعمال قواعد آمر اياعمال  ةبه مسئل ها ميتحرمتضمن 
قبل از ورود به امور  شود، يم رو روبه يا پرونده نيكه با چن يداور 2.شوند ميمربوط  ،كنند يم

است  يدگيقابل رس يو از سوي يدعو نيااساساً  ايپاسخ دهد كه آ پرسش نيبه ا ديبا ،يماهو
چه بحث به اين امر مربوط است كه  ،؟ به بيان كلينه ايدارد  يدگيرس تيو او صلاح ريخ اي

 طور به 3.ستين يقابل ارجاع به داور ياست و چه موضوعات يقابل ارجاع به داور يموضوعات
 توان ميكوتاه  يپاسخ در قالب 4نه؟ اي رنديپذ يداور ،برتر ةمربوط به قواعد آمر يِدعاو ايآ خاص،

طرح  ايشود و/ نپذيرفتني ياز دعاو يانواع خاص شوند ميباعث  ها تحريم يبرخ گفت كه اگرچه
در ، كنند ميممنوع  ،هستند ها تحريم نيا ريثتحت تأكه را  ييبه وجود آمده از قراردادها يِدعاو

ند چ اي كي ةدربردارند يِطرح دعاو يرا برا يتيمحدود نيچن ياقتصاد مياصل، تحر كي جايگاه
  5.كنند نمي جاديا يدر داور م،يطرف تحت تحر

                                                            
ي مؤسسات داوري را ها ييداراي هستند كه وجوه و مؤسساتمالي درگير در رسيدگي داوري،  مؤسسات. منظور از 1

انجام را  –ي دادرسي و ... ها نهيهزمانند دريافت -خدمات حقوقي  ارائةي مالي مرتبط با ها تراكنشو  كنند يماداره 
  .دهند يم
يك امر تخصصي و گسترده است كه امكان پرداختن به آن در اين  ها ميتحر. با توجه به اينكه توصيف ماهيت 2

، »برتر ةقواعد آمر« مثابه به ها ميتحر فيتوص خصوصدر ي ديگري قرار دارد، ها پژوهشپژوهش نيست و محل 
 ةدانشكد ،يحقوق خصوص يرسالة دكتر ،يلالمل نيبي بازرگان يبر قراردادها ها ميتحر ريتأث ي، عصمت،ن.ك: گلشن

؛ جعفرزاده، ميرقاسم؛ گلشني، عصمت؛ و حسيني مدرس، سيد 87-81صص ، 1396 ،يبهشت ديحقوق دانشگاه شه
 يها پژوهش، ثالث يكشورها يموضوعه از سو يها ميتحر ريدر تأث» اعمال يستگيشرط شا« گاهيجامهدي، 

  ي مندرج در اين صفحات.ها سيپانو و 54و  53، صص )2( 25 ،1400. يقيحقوق تطب
 ةترجم ،يقيتطب يالملل نيب يتجار يداوركرول، استفان ام،  ،يلوكاس ا س،يستلي، مام يد انيلئو، جول. 3

  .203، ص 1، چ 1391 زييپا د،يمجنده، قم، انتشارات دانشگاه مف يبيمحمد حب
) يِريپذ ي(داور يِداور تيقابل«ن با عنوان تفصيلي به اين مسئله در مقالة ديگري از همين نويسندگا . پاسخ4

  طرح شده است. »يتجار يها ميمتأثر از تحر يقرارداد يدعاو
5. Azeredo da Silveira, Mercédeh, den Hartog, Stephan, Asset Freezes and the Payment of 
Advances on Costs: Are the Proceedings Bound to End Before They Have Even Begun?, 
Kluwer Arbitration Blog, October 19th, 2021, available at: 
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/10/19/asset-freezes-and-the-payment-of-
advances-on-costs-are-the-proceedings-bound-to-end-before-they-have-even-begun/ 
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 هاي داراييشدنِ  مسدودبه اثر  بايد -ت كه موضوع اصلي مقالة حاضر اس -منظر دوماما از 
براي ارائة خدمات  ها آندرگير در فرايند داوري بر تصميم اوري و مؤسسات مالي مؤسسات د

فتن داوري يك اختلاف از سوي يك ريپذديگر، به تبيين و تحليل ن عبارت  حقوقي پرداخت. به 
ها با آن مواجه  تحريمدر نتيجة بخشي از عملاً يي كه ها تيمحدودسازمان داوري به سبب 

 - ها و هزينه ريسكارزيابي  مسئلةبا داوري  مؤسسةت. در چنين وضعيتي، شود، خواهيم پرداخ مي
  .شود مي رو روبهانجام داوري  فايدة

 هاي تحريمتمركز بر آثار  در اين مقاله ،از منظر دوم شده مطرحبه پرسش  پاسخ دادنبراي 
 ثانويه هاي متحريابتدا مفهوم  گام نخستآمريكا بر ايران خواهد بود. در  ةمتحد الاتيا ثانوية

تواند بر ارائة  كه مي جاري آمريكا عليه ايران ثانوية هاي تحريم) و سپس 1 شمارة( شود ميروشن 
گام دوم، در پاسخ به پرسش در . )2 شمارة( شود بگذارد، تبيين مي ريتأثخدمات حقوقي به ايران 

داوري و  هاي زمانساآمريكا عليه ايران بر  ثانوية هاي تحريمشده و اينكه ريسك  مقدر مطرح
، ابتدا به اين پرسش پاسخ داده گذارد يمچه اثراتي  ها آن مرتبط با يها و مؤسسات مال بانك

در  مؤسسات مالي فعال در روند داوري،و  يداور هاي سازمان هاي فعاليت ايآ«خواهد شد كه: 
اثر مجوزهاي عام و  )؛ سپس3 شمارة( »؟گيرد ميقرار  رانيا هيعل كايآمر يةثانو هاي تحريمقلمرو 
مؤسسات و  يداور هاي سازمانتصميم بر  ارائة خدمات حقوقي در خصوص متحده الاتياكليِ 

؛ و در )4 شمارةدعوايي كه دربردارندة اتباع ايران است، تحليل خواهد شد (مالي مذكور دربارة 
و  يداور يها سازمانفايده از سوي -ها و هزينه بر ارزيابي ريسك رگذاريتأثنهايت، عوامل 

  ).5مؤسسات مالي مذكور، در خصوص انجام دادن يا ندادن داوري، بررسي خواهند شد (شمارة 
از دو جهت اهميت دارند: نخست،  -اعم از توصيفي و تحليلي-ش ي اين پژوهها افتهي

ضرورت آشنايي با رويكرد مؤسسات داوري و مالي و مباني حقوقي ملاحظاتي كه در پذيرش يا 
از حقوق  مؤثرداوري دعاوي مرتبط با اتباع ايران دارند. اين آشنايي در تدارك دفاع  رشيعدم پذ

دوم، از جانب اتباع و بازرگانان ايراني  اتباع ايراني يا منافع مرتبط با ايرانيان اهميت بسياري دارد.
داشته  ة داورينام موافقتيي كه بايد هنگام انعقاد قراردادهاي تجاري و درج شرط يا ها يآگاهو 

المللي  هاي حقوقي قراردادها و مراودات تجاري بين باشند تا بتوانند ارزيابي صحيحي از ريسك
  خود به عمل آورند.
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  ثانويه هاي تحريممفهوم  .1
 يكشور هيعل يصورت انفراد كشور به كي ياز سو طرفه كيطور  بهكه  1»جانبه كهاي ي تحريم«

 5.شوند مي ميتقس 4هيو ثالث 3هثانوي ،2هياولهاي  متحري دستةخود به سه  ،شوند وضع مي گريد

مربوط شود، (كشور واضع تحريم و كشور هدف تحريم) تنها به روابط دو طرف  اگر
روابط  ريسا اي خدمات تبادل اي روابط تجاري ياز برقرار م،يواضعِ تحركشور  كه يطور به

 تحريم نيا ،كندكشور امتناع  از آن ينيفقط اشخاص مع اي گريبا كشور د يو اجتماع ياقتصاد
مانند  ؛محدود است اين تحريمشمول  دامنة .شود مي خوانده 6»ييابتدا اي هياول ميتحر« اصطلاحاً
  7.شده است مقرر كايآمر هاي تحريمكه در  يرانيبا اتباع ا ييكاياتباع آمر ةمعامل ميتحر تيممنوع

                                                            
1. Autonomous/Unilateral Sanctions 

. در اين كند يخود تحريم را اعمال م ةطرف كيتحريم بر اساس تصميم  ةكنند وضع اين نوع تحريم، كشوردر واقع، در 
 است. داده اختصاص جهان را به خود يكشورها انيم در جانبه كي يها ميسهم در وضع تحر نيشتريب كايآمر بين،

2. Primary Sanctions 
3. Secondry Sanctions 
4. Tertiary Sanction 

 يروابط چيه و اند ميواضع و هدف تحر يهستند كه خارج از كشورها ياشخاص هيعل مستقيماً ه،يثالث يها ميتحر
هم در خارج از كشور هدف هستند؛  ها كه آن ي رابطه دارندبا اشخاص و مؤسسات يول ،هم با كشور هدف ندارند

  ارند.د ميرمستقيبا كشور هدف روابط غ يعني
(Azeredo da Silveira, M. Trade Sanctions and International Sales- An Inquiry into 
International Arbitration and Commercial Litigation,The Netherlands: Wolters Kluwer, 2014, 
p. 166, n. 268.) 

در ويژه  محل ترديد جدي است؛ به الملل نيبجانبه در حقوق  هاي يك لازم به ذكر است كه مشروعيت تحريم .5
در  مداخله  عدمزيرا نقض اصول صلاحيت و  ؛شوند ميي اعمال نيفراسرزمصورت  هاي ثانويه كه به تحريم خصوص

. همچنين، ناقض تعهدات دولت واضع شود ميشده  امور داخلي ساير كشورها موجب نقض حاكميت دولت تحريم
المللي  ي و ميثاق بينگذار هيسرما، معاهدات و مودت، معاهدات تجارت لمللا نيبتحريم در خصوص حقوق تجارت 

  حقوق مدني و سياسي است.
Douhan, Alena F. Secondary sanctions, civil and criminal penalties for circumvention of 
sanctions regimes and overcompliance with sanctions, Report of the Special Rapporteur on 
the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights to the 
Human Rights Council, 2022, Paras. 2, 11, 15, 16 and 39. 

از  يالملل نيب يبازرگان يقراردادها يبر اجرا ميآثار تحر ،يشاد ن،يحس ارينصراالله، او ديس ،يميابراه. 6
  .6، ص 2، ش 1391و زمستان  زييپا ،يدانش حقوق مدن يپژوهش -يدو فصلنامة علم منظر فورس ماژور،

 ITSR (Iranian »رانيو معاملات ا ها ميمقررات تحر«شده  ر مجموعة تنقيحمقرر د يها ميمانند تحر. 7

Transactions And Sanctions Regulations)  معاملات ايران مقررات«با عنوان  2012اكتبر  22در« ITR 

(Iranian Transactions Regulations) ةمتحد الاتيا يدار وزارت خزانه يخارج يها ييكنترل دارا در ادارة 
  اصلاح شد. 2022به تصويب رسيد و آخرين بار در تاريخ يكم جولاي  كايآمر

https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-560 
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 مراوده با اتباع وبرقراري  و معامله جامرا از ان واضع، اتباع خود دولت ه،ياول يها ميدر تحر
لذا اين نوع  ؛كند ميمنع  ها آناشخاص وابسته به  اي ميتحر مورد كشور يِو حقوق يقيحق اشخاص
 هاي تحريم ،در واقع است. شيخو كشورِ واضع بر اتباع يِتيحاكم تيحاعمال صلا ينوع به تحريم

يا اشخاص حقيقي و  كشور واضع تحريموقيِ تحت صلاحيت اوليه معمولاً اشخاص حقيقي و حق
 تيفعالبه تحت صلاحيت كشور واضع تحريم  ييها يفناوركه در حوزة كالاها و را   يحقوق
  .كنند ميدر معاملات تجاري و/يا مالي با كشور هدف منع  شدن ريدرگ، از پردازند مي

را بر اشخاص تهديد به اعمال ضمانت اجكشورهاي واضع تحريم  ثانويه، هاي در تحريماما 
درگير  ، بلكهكه تحت صلاحيت كشور واضع تحريم نيستند كنند ميحقيقي و حقوقي خارجي 

معاملاتي هستند كه هيچ ارتباطي با كشور واضع تحريم ندارد، اما روابط تجاري و/ يا مالي خود را 
  دهند. ميادامه  با كشور هدف تحريم

خارجي را مجبور كنند  هاي شركتتا  اند شدهحي طرا«ثانوية آمريكا اساساً  هاي تحريم، ژهيو به
و تجارت با كشورهاي تحت تحريم از سوي ديگر، يكي را  سو كيبين تجارت با آمريكا از 

  1»انتخاب كنند.
 واضع كشورِ -د نيز تعلق دارن» غيرمستقيم هاي تحريم«ه به دستة ك -  ثانويه هاي تحريمدر 

با  روابط ريو سا يمال ،يروابط بازرگان ياز برقرار و دهد ميرا گسترش  ميتحرنة دام ،تحريم
 يخوددار ،هستند روابط يدارا ميهدف تحر كه با كشورِ يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كشورها

 ني. اكند يممنع ارتباط با كشور هدف  ياز برقرار راكشور ثالث  تيبا تابع يافراد اي 2؛كند مي
واضع و  يدر خارج از كشورها كه هستند يسساتاشخاص و مؤ هيعل ميمستق طور به ها تحريم

واقع، در  در با كشور هدف دارند. يروابط م،يمستق صورت به يول ،قرار دارند ميهدف تحر
 تياجرا ملزم به رعا ضمانتبه  دياتباع خود را با تهد تنها نهدولت واضع  ،هثانوي هاي تحريم
در صورت  كه صورت  نيبد ؛دهد ميتوسعه  زيها نكشور رِيبلكه آن را به اتباع سا ،كند مي ها تحريم
 ارز كشورو  به بازار يمجازات، منع دسترس ليقب از يياجراهاضمانت  ها آن يبرا ها تحريمنقض 

                                                            
1. Low, Lucinda A. and William M. McGlone, "Avoiding Problems under the Foreign 
Corrupt Practices Act, US Antiboycott Laws, OFAC Sanctions, Export Controls, and the 
Economic Espionage Act", in: Sandstrom and Goldsweig (eds), Negotiating and Structuring 
International Commercial Transactions, 2nd, 2003, pp. 217-218. 

  همان. ،يميابراه .2
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. گيرد ميرا در نظر  ميبه ناقضان تحر ها تحريم گسترش و، ممنوعيت ورود به آن كشور واضع
 ةمتحد الاتياوقتي  ،. بنابرايناست ها ريمتح نيا ةجمل از نيو چ سيسوئ كا،يآمر هاي تحريم1

خدمات حقوقي و  ارائةكه در صورت  كند ميرا تهديد  يرانيا ريغآمريكا مؤسسات داوري يا مالي 
به ايران و اتباع آن، تحت  - يداور هاي هزينه پول براي پرداخت وانتقال نقل انندم -مرتبط  مالي

هاي آن مؤسسات داوري و مالي در  د يا داراييگير هاي تحريمي خاصي قرار مي شمول ممنوعيت
هاي ثانوية آمريكا بر مؤسساتي دانست  توان نام چنين رفتاري را تحريم شود، مي آمريكا مسدود مي

  .اند نشدهمنزلة كشور هدف تحريم) نيز واقع  كه خود تحت تحريم مستقيم نيستند و در ايران (به
، قانون دو نمونة مشهور آن. برده استكار ه مكرراً ب ار هثانوي يها ميتحرة آمريكا متحد الاتيا
 يمايآن را متعاقبِ غرق شدنِ دو هواپ ،آمريكا وقت جمهور رئيس، نتونيكلكه  2برتون-هلمز

 هاي تحريم قانون« زيامضا كرد و ن 1996 ةيفور 12در  كوبا، دولت از سوي كايآمريِ خصوص
از  تياز حما يبيو ل رانيابازداشتنِ « يبرا ،1996 اوت پنجمدر  ويكه است  3»يبيو ل رانيا

 موجب اين قانون، به .امضا كرد »افزارهاي كشتارجمعي جنگبه  يابيو دست المللي بين سمِيترور
 كايبا آمر يارتباط وجه چيه بهكه  كند ميوضع  يرا بر مؤسسات يمجازاتكه  كرد ديتهد كايآمر

نمونة اخير آن نيز قانون  .كنند نمي يخوددار يبيو ل نرايكوبا، ا يكشورها اما از تجارت با ،ندارند
هاي ثانويه حتي  آن، تحريم موجب  بهكه  4عليه دولت سوريه است متحده الاتيا 2019سزار 
كه در بازسازي  بشود زينها  تواند شامل فعالان خدمات بشردوستانه و كارمندان آن مي

 اري دارند.هاي سلامت بعد از جنگ با دولت سوريه همك زيرساخت

  ثانوية حال حاضر آمريكا بر ايران هاي تحريم .2
 موجب بهآمريكا  ي طولاني و پيچيده دارد.تاريخ ،آمريكا عليه ايران هاي تحريمرژيم 

 يريگ گروگانو متعاقب تسخير سفارت آمريكا و  1979مختلف، از سال  تقنيني يها تيصلاح
با ايران وضع  و مراودات ها تيفعالبر را  ها تيحدودمآمريكايي در ايران، انبوهي از  يها پلماتيد

                                                            
1. Douhan, op. cit. Para. 13. 
2. Helms-Burton Act (LIBERTAD) (1996) 
3. Iran and Libya Sanctions Act (ILSA) (1991) 
4.The Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019 (the Caesar Act). 
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اوليه و  هاي تحريميك شبكة پراكنده و پيچيده متشكل از هر دو نوع  . در حال حاضر،كرده است
  از سوي آمريكا عليه ايران در جريان است. ثانويه

اولية  كه مسئوليت وضع -1فك)اُ( آمريكا داري خزانهخارجيِ وزارت  هاي داراييدفتر كنترل 
ويژه  طور بهفهرست اتباع «فهرستي را با عنوان  مكرراً -د مالي آمريكا را بر عهده دار هاي تحريم

 يروزرسان به 2ان).دي.اس فهرست(معروف به  »و اشخاصِ مسدودشده شده مشخص[خاص] 
  3.كند مي

 هايشان داراييكه  شود ميو مؤسساتي را شامل  ها شركتان، اشخاص، .دي.اس فهرست
  دليل ممكن است رخ دهد: دوبه  ها دارايياين بلوكه شدن  بلوكه و مسدود شده است.

اين اشخاص حقيقي و حقوقي براي يا به نفعِ يك كشور تحت تحريم عمل  در صورتي كه. 1
  الكيت يا كنترل چنين كشوري باشند.كنند يا تحت م

 ريغ تحريميِ برنامةاين اشخاص حقيقي و حقوقي، متعاقب يك  در صورتي كه. 2
ي كه هاي تحريممثل  ؛به كشورها، مورد تحريم قرار گرفته باشند افتهي اختصاص

 .دهند ميو قاچاقچيان مواد مخدر را هدف قرار  ها ستيترور

اشخاص آمريكايي از انجام معاملاتي كه دربردارندة هر شخص حقيقي يا حقوقيِ مندرج در 
  از اشخاص آمريكايي، اشخاص ذيل هستند: منظور .اند ممنوعان باشد، .دي. اس فهرست

 ؛هر شهروند آمريكايي. 1

                                                            
1. The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury (OFAC) 
2. Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (the “SDN List”) 

 يدار انهخز وزارت زيرمجموعة ادارة مثابه به اوفك يا آمريكا خارجي هاي دارايي كنترل ادارة از سوي اين فهرست
 يا مالكيت تحت كه است هايي شركت و افراد از شود و محتواي آن فهرستي مي روزرساني به و نگهداري آمريكا
 فهرست اين. كنند مي فعاليتها  آن طرف از كنندگي به ياها  آن براي يا هستند تحريم هدف كشورهاي كنترل

 و فردي يها ستيترور تروريستي، يها سازمان املها (ش تروريست نظير اشخاصي و ها گروه افراد، شامل همچنين
 قرار خاصي كشور به مربوط تحريمي هاي برنامه ذيل كه است مخدر مواد قاچاقچيان و تروريسم) دولتي حاميان
اشخاص حقيقي  يا آمريكايي يها شركت ،متحده الاتيا با تجاري امور انجام ازها  سازمان اين افراد و .اند نگرفته

  اند. شده محدود نوع ياآمريكايي مم
 .است ثانويه تحريم تحت هاي شركت و افراد هم و اوليه تحريم تحت هاي شركت و افراد شامل هم فهرست ويژه

 subject برچسب با ثانويه هاي تحريم مشمول هاي شركت و افراد ويژه، فهرست در بندي، تقسيم اين تمايز براي

to secondary sanctions اند شده مشخص.  
3. OFAC, Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, available at 
<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-
and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists>. 
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 ؛هر فرد خارجي كه اقامت دائم آمريكا را دارد. 2

خارجي  يها شعبهطبق قوانين آمريكا (اين مورد شامل  شده ليتشكهر شخص حقوقيِ . 3
 ؛)شود ميشخص حقوقي هم 

  .هر شخص مستقر در آمريكا. 4
جمله مؤسسات ماليِ خارجي) نيز در  (از ييكايآمر ريغحقوقيِ ، اشخاص حقيقي و  علاوه به

اگر در معاملاتي درگير گيرند:  ميثانوية آمريكا قرار  هاي تحريمريسك  در معرض لموارد ذي
باشد، يا اگر  ان.دي.سافهرست شوند كه دربردارندة هر شخص حقيقي يا حقوقيِ مندرج در 

  .كنندتسهيل معاملات را  گونه اين چشمگيري طور به
جامع  ، بعد از خروج اجرايي از برنامةكايوقت آمر جمهور سيرئ ،1ترامپدونالد در همين راستا، 

 كردصادر  2018در سال را  3اجرايي هاي فرماناز  يا مجموعه، 2برجام)موسوم به اقدام مشترك (
  :يابد ميايران اهميت ها دربارة  آناز  نمونه سهكه 

 : اين فرمان اجرايي در درجة2018 اوت ششم به تاريخ 13846 شمارةفرمان اجرايي . 1
 .دهد ميايران را هدف قرار  يبانكدارو  يران يكشتانرژي،  هاي بخشنخست 

ي را در خصوص هاي تحريمكه  2019 مه هشتم به تاريخ 13871 شمارةفرمان اجرايي . 2
 .كند مي، آلومينيوم و مس وضع فولادآهن (فلزات)، 

 وساز ساخت هاي بخشبر  2020ژانوية  دهم به تاريخ 13902 شمارةايي فرمان اجر. 3
 فرمان ،در واقع .متمركز شده است ليد، نساجي و ماليِ اقتصاد ايران(عمراني)، معدن، تو

امور  وزير مشورت با تا كند مي مجاز را آمريكا داري خزانه وزير خاص طور به اخير اجرايي
 عمران، از اعم ايران اقتصاد از هايي بخش در لفعا اشخاص حقيقي و حقوقي ،خارجه
 .دهد قرار تحريم تحت را ها آن اقتصادي همكاران يا نساجي و وساز ساخت معدن،

 ريغاشخاص حقيقي و حقوقيِ بر معتنابهي را  هاي محدوديتاجرايي مذكور،  هاي فرمان
كه از ايران سرچشمه در خصوص انتقال منابع مالي و وجوهي  ،مثلاً كنند؛ ميوضع  ييكايآمر
از سوي  ها آناشخاص حقيقي و حقوقيِ ايراني يا از طرف  از سويو/يا انتقالاتي كه  رنديگ يم

  .كنند مي، محدوديت ايجاد شوند ميانجام اشخاص ديگر 
                                                            

1. Donald Trump 
2. The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
3. Executive Orders (EO) 
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 خدمات حقوقي به ايران ارائةآمريكا بر  ثانوية هاي تحريماحتمال شمول  .3

يك  ) در صورتي كه1 :اين است كه مواجه هستيم،با آن در اين قسمت دو پرسش اصلي كه 
دهد، آيا آن سازمان داوري با اين  ارائهايران خدمات حقوقي  اتباع سازمان داوري در دعوايي، به

به همين شكل آيا ) 2يا خير؟  قرار خواهد گرفتآمريكا  ثانوية هاي تحريمشمول تحت كار 
داوري  الثبت حقداوري (مثل  هاي هزينهخت مالي مربوط به پردا هاي تراكنشمؤسسات مالي كه 

اين  ارائة، با دهند ميسازمان داوري را انجام  از سويداوري) و وصول آن  پرداخت هزينة پيشو 
  ؟دهند ميآمريكا قرار  ثانوية هاي تحريمخدمات مالي خود را در معرض و تحت شمول 

اشاره شد، اجازة وضع  ها آنهر سه فرمان اجرايي كه در قسمت قبل به توضيح اوليه اينكه 
كه به كشور هدف تحريم كمك  دهند يمرا بر اشخاص و مؤسساتي  كننده بلوكه هاي تحريم
خدمات داوري در دعوايي را بر عهده  ارائةاگر يك سازمان داوري،  ،. در نتيجهكنند ميمادي 

 پرداخت پيش ةيتأدو طبق روند معمول داوري،  استبگيرد كه دربردارندة يك كشور تحت تحريم 
كه آيا با اين كار، آن  ديآ يمپيش  پرسشكشورها بخواهد، اين  گونه اينهزينة داوري را از اتباع 

 هاي داراييو لذا  دهد ميآمريكا قرار  كنندة بلوكه هاي تحريمسازمان داوري خودش را در معرض 
  يا خير؟ شود ميآن سازمان در آمريكا مسدود 

بگيرد كه يكي از  ه عهدهسازمان داوري مديريت دعوايي را ب، ممكن است يك مثال براي 
  طرفين آن دعوا يكي از اشخاص ذيل است:

 ها نام برده شده است، مانند از آن 13846صراحت در فرمان اجرايي  اشخاصي كه به 
 1؛بانك مركزي ايرانيا  شركت بازرگاني نفت ايران، ملي نفت ايرانشركت 

 س فهرستاني كه نامش در هر شخص حقيقي يا حقوقيِ ايرن درج شده باشد.دي.ا2؛ا 

  س فهرستهر شخص حقيقي يا حقوقيِ ديگري كه نامش درن درج شده باشد و .دي.اا
مسدود شده  13846متعاقب فرمان اجرايي  ها اموال و داراييدر  منافعش و دارايي و اموال

  3.است

                                                            
1. EO 13846: Section 1(a)(ii): 
2. EO 13846: Section 1(a)(iii)(A) 
3. EO 13846: Section 1(a)(iii)(B) 
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 فرمان اجرايي يك مادة aدر قسمت  تفسير قاعدة مندرج با استناد بهموارد،  گونه نيادر 
 ها يداور گونه اينممكن است ادعا شود كه سازمان داوريِ مذكور با پذيرش  13846،1 شمارة

  .دهد ميقرار  كننده بلوكه هاي تحريمخودش را در معرض ريسك 
 شمارةفرمان اجرايي  يك مادة a (iv)به همين شكل، بر اساس تفسير مضيق از قسمت 

، ممكن است استدلال شود كه 139023 شمارةفرمان اجرايي يك  مادة a (iii)ت و قسم 138712
مؤسسات داوري، اگر دربردارندة هر يك از اشخاص ذيل باشد، در  از سويادارة هرگونه دعوا 

  :گيرد ميقابل تحريم قرار  هاي فعاليتقلمرو 
اجرايي مسدود  هاي فرمانمتعاقب هر يك از اين  منافعش در اموال، اي موالهر شخصي كه ا

، آلومينيوم و مس فعاليت فولادآهن (فلزات)،  هاي بخششخصي باشد كه در  تواند مي ت،شده اس
ايراني  هاي شركت، معدن، توليد، نساجي و ماليِ وساز ساخت هاي بخش، يا شخصي كه در كند مي

  فعال است.
را  ييكايآمر ريغلي ، مؤسسات ماالذكر فوق سه فرمان اجرايي مالي نيزمؤسسات در خصوص 

(موسوم  4»اي.تي.حساب كارگزاري و حساب پي هاي تحريم«در فهرست  قرار گرفتنبا ريسك 
يا  6يبانك نيبي كارگزاري ها حسابافتتاح يا حفظ  ها تحريماين  كنند. ميتهديد ) 5به فهرست كپتا

                                                            
1. EO 13846: Section 1(a) 
2. EO 13871: Section 1(a)(iv) 
3. EO 13902: Section 1(a)(iii) 
4. Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA List) 

است  محدودكننده. اين فهرست شامل اطلاعات و مشخصات مؤسسات مالي خارجي مشمول تحريم يا اقدامات 5
كند. اين فهرست مستند به قوانين و مقررات متعددي در نظام حقوقي  ي ميرسان هنگام كه افك آن را تهيه و به

  اند از: است كه اهم آن عبارت متحده تالايا
- Section 510.210 of the North Korea Sanctions Regulations, 31 CFR part 510. 
- Section 5 of the Ukraine Freedom Support Act, as amended by section 226 of the 

Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act of 2017, Public Law 115-44.   
- Sections 1244, 1245, and 1247 of the Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012, 

Public Law 112-239. 
- Sections 561.201, 561.203, and 561.204 of the Iranian Financial Sanctions Regulations, 31 

CFR part 561. 
- Section 566.201 of the Hizballah Financial Sanctions Regulations, 31 CFR part 566.  
- Sections 2 and 6 of Executive Order 13846 of August 6, 2018, “Reimposing Certain 

Sanctions With Regard to Iran” 
- Directive 2 under Executive Order 14024 of April 15, 2021, “Blocking Property With 

Respect To Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian 
Federation” 

6. Correspondent Account 
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در  اي دارد،را كه در اين فهرست ج 2يك مؤسسة مالي خارجي از سوي 1اي.تي.پي يها حساب
 .دهند ميقرار  يا محدودكنندهيا مشمول شرايط  كنند ميآمريكا منع 

ممكن است بر هر  كپتا هاي : تحريمكه دارد مقرر مي 13846، فرمان اجرايي مثال براي 
اشخاص  برايرا  چشمگيريماليِ  هاي تراكنشمشخص شود عامدانه  تاوضع شود   يمال ةمؤسس
  3:كرده استتسهيل  اها ر آنيا انجام داده ذيل 
  سفهرست هر شخص ايرانيِ مندرج درن.دي.ا؛ا 

  س فهرستهر شخص ديگري كه نامش درن درج شده باشد و .دي.او ها اموال و داراييا 
 4مسدود شده است. 13846متعاقب فرمان اجرايي  ها اموال و داراييدر  منافعش

 2 مادة a (ii)و قسمت  138715 ارةشمفرمان اجرايي  2 مادة a (iii)مشابه، قسمت  طور به
مؤسسات ماليِ آن دسته از بر را » كپتا« هاي تحريم، اجازة وضع 139026 شمارةفرمان اجرايي 

براي يا از طرف هر شخصي كه  را چشمگيريماليِ  هاي تراكنشكه عامدانه  دهد مي  يخارج
دو فرمان اجرايي مسدود شده  متعاقب اين هاي اموال و داراييدر  منافعشان و ها اموال، دارايي
  .اند كردهيا تسهيل  اند دادهاست، انجام 

 از سويهرگونه انتقال ارزش كه  نكهيا» مالي هاي تراكنش«توضيح لازم در خصوص مفهوم 
پرداخت  خصوصمالي در  هاي تراكنش .مالي انجام شود، يك نوع معاملة مالي است مؤسسة
 وسيلة بهانتقال مستقيم پول و دريافت آن از طرف يا شامل دستور  ويژه بهداوري  هاي هزينه

                                                                                                                                            
يها تراكنشتا  كند يم افتتاح ديگر بانكي مؤسسة براي بانكي مؤسسة كه يك است حسابي كارگزاري، حساب 

 انجام حساب اين از استفاده با مؤسسة آن نام به و مؤسسة آن طرف مشتريان پرداخت يا دريافت قبيل از مالي
 CFR 31(تعريف از قانون:  شوند يم ايجاد بانك دو بين متقابل يها نامه موافقت اساس برها  حساب گونه ني. ادهند

1010.605(c) 31ة آمريكا و نيز قانون متحد الاتيا U.S. Code § 5318A(e))1(( . نوسترو « ها حساببه اين نوع
 .نديگو يم هم )NOSTRO account» (اكانت

 (European Central Bank. "Glossary of Terms Related to Payment, Clearing and Settlement 
Systems 2009). 
1. Payable-through account (PTA) 

ي مؤسسات مالي خارجي افتتاح ي آمريكايي معمولاً براها بانكحساب پي.تي.اي نوعي حساب سپرده است كه 
بكنند و تمام  ها حسابكه مستقيماً اقدام به صدور چك از اين  دهد يمو به مشتريان اين مؤسسات اجازه  كنند يم

  ))U.S. Code § 5318A(e))1 31ي دريافت و پرداخت را از اين حساب انجام دهند (تعريف از قانون: ها تراكنش
2. Foreign Financial Institutions (FFIs) 
3. EO 13846: Section 2(a) 
4. EO 13846: Section 2 (a)(ii) 
5. EO 13871: Section 2(a) (iii) 
6. EO 13902: Section 2(a) (ii) 
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 ريغروند داوري، يك بانك  چارچوبدر  در صورتي كهگفت  توان ميلذا ؛ شوند مياشخاص معين 
مربوط به روند داوري را از سوي شخصي بپذيرد  يها پرداخت شيپو  نام ثبت هاي هزينه ييكايآمر

اجرايي و ضمانت اجراهاي  هاي فرمانر قلمرو اين د احتمالاًكه تابع كشور تحت تحريم است، 
  .گيرد ميقرار  ها آنمندرج در 

داوري و  هاي سازماندر خصوص خدمات حقوقي، بر  صادرهآيا مجوز عام  .4
  ؟شود مياعمال  ها آن مؤسسات مالي مرتبط با

از  يفهرست، الذكر فوقسه فرمان اجرايي  موجب به جادشدهيا هاي محدوديتدر مقابلِ اما 
 تعريف شده» ايران معاملات و ها تحريم مقررات«وجود دارند كه در هم » خدمات حقوقي مجاز«

مطرح  پرسشبار اين  اين ،اساس  نيا بر. هاي مذكور است و در واقع نوعي استثنا بر محدوديت
براي  شده انجام هاي تراكنشاز سوي مؤسسات داوري و  شده هارائكه اگر خدمات حقوقيِ  شود مي

، در قلمرو خدمات المللي بينداوري  فرايند چارچوبچنين خدماتي از سوي مؤسسات مالي در 
و اين خدمات بر اساس حقوق آمريكا مجاز  ارائةگفت كه  توان ميحقوقيِ مجاز قرار بگيرند، آيا 

  است؟هاي آمريك خارج از شمول تحريم
هاي مجوزو  ها دستورالعمل، ها مانفر، ها مقررهآمريكا در قوانين،  ةمتحد الاتياتوضيح اينكه 

 هاي محدوديتدر نظر گرفته است و لذا  ها تيفعالرا براي برخي » مجوز عام«مختلف يك 
كه با اين مجوز عام در تعارض نباشند.  شوند مياجرايي، تا حدي اعمال  هاي فرماندر  مقررشده

  .شود مي »خدمات حقوقي ارائة«يكي از اين مجوزهاي عام، مربوط به 
 ها ميصراحت از شمول تحر به يخدمات ضرور ريبرخلاف سا »يخدمات حقوق« نكهيا ليدل

به عدالت و  يدسترس نياديحق بن« حياز اتهام نقض صر متحده الاتيا اجتناب اند، خارج شده
كشورها و افراد  ،يحقوق بشر قيمصاد نيتر از مهم يكي مثابه به» حق دفاع«و  »يدادخواه

 يالملل نيب ثاقيم« 14 مادةو » حقوق بشر يجهان ةياعلام« 8 مادة در كه تاس ميموضوع تحر
هاي  توان در نظام تحريم چنين سياستي را نيز مي .به آن اشاره است »ياسيو س يحقوق مدن
اروپا عليه روسيه نيز براي  اتحاديةهاي  . در نظام تحريمكردمشاهده  اروپا عليه روسيه  اتحادية

ليكن خدمات حقوقي  ،صورت كلي ممنوع اعلام شده تصريح و به بهحقوقي  خدمات ارائة بار نياول
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تا اين قاعده ناقض حق بنيادين دسترسي به عدالت و  1شده است مستثنااز اين امر  كاملاً ضروري
اروپايي حقوق  معاهدة 6 مادةاروپا و  اتحاديةمنشور حقوق بنيادين  47 مادةموضوع  -حق دفاع 

مجوز عامي را  2»ايران معاملات و ها تحريم مقررات« 560و  525 مادة aقسمت  نباشد. -بشر 
 شده و براي ارائة خدمات حقوقي به اشخاص دولت ايران، مؤسسات مالي ايراني، اشخاص تحريم

مصاديق متعددي از اين خدمات را نيز در بندهاي مختلف  3.داشته استاشخاص در ايران مقرر 
خدمات مشاوره حقوقي در خصوص تطبيق با مقررات كند كه شامل  اين قسمت ذكر مي

 متحده الاتياي اداري، قضايي و داوري داخلي ها يدگيرسوكالت در  4،متحده الاتياهاي  تحريم
منزلة  وكالت در طرح دعوي و اقدام حقوقي به ،5در جايي كه در جايگاه خوانده حضور دارند

، كنندگي در برابر ادارات دولتي و 6متحده تالاياخواهان در مراجع اداري قضايي و داوري داخلي 
هاي اداري،  شامل رسيدگي متحده الاتيا، شروع و رسيدگي حقوقي در داخل يا خارج از 7فدرال

وفصل توافقي و  و مشاوره حقوقي براي حل8المللي و رسيدگي در برابر مراجع بين قضايي و داوري
حقوقي (شامل  يندهايفرامرتبط با آغاز و ادارة  يها تيفعال بنابراين، 9دعاوي اخير. زيآم مسالمت

، داوريهاي  و رسيدگي روندهاي داوري) در داخل يا خارج از آمريكا مجاز دانسته شده است
موجب يك مجوز  به يرانياتباع ا هيعل شده اعمال هاي ممنوعيتو  ها تيمحدوداز شمول  صراحتاً

  .است شدهخارج  عام
هاي مالي مربوط به اين خدمات حقوقي شامل  ه تراكنشدر خصوص شمول اين مجوز عام ب

  ، ابهام وجود دارد.شده انجامهاي  ي و بازپرداخت هزينها حرفهپرداخت اجرت خدمات 

                                                            
در  833/2014مقررة « 5n كه مادة» 2022اكتبر  6شوراي اروپا مصوب  1904/2022مقررة ) «12( 1. در مادة 1

مقرر شده كه » كند ثبات مي اعمال روسيه كه موقعيت در اوكراين را بي خصوص اقدامات محدودكننده عليه
هاي قضايي و  براي اعمال حق دفاع در رسيدگي كاملاً ضروريممنوعيت ارائة خدمات حقوقي نبايد بر ارائة خدمات 

  هاي قضايي داوري يا اداري اعمال بشود. اطمينان از دسترسي به عدالت از طريق رسيدگي
 كند. دولت فدرال منتشر مي ) كهCFR 560.525 31شده است ( قوانين و مقررات تنقيح عه شاملاين مجمو .2

3. § 560.525 (a) 
4. § 560.525 (a)(1) 
5. § 560.525 (a)(2) 
6. § 560.525 (a)(3) 
7. § 560.525 (a)(4) 
8. § 560.525 (a)(5) 
9.§ 560.525 (a)(6) 
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و  »ايران معاملات و ها تحريم مقررات« 560و  525 مادة a، مستند به قسمت طرف  كي از
عام،  مجوزمجاز طبق اين  هاي فعاليتمعاملات و ي كه افك انجام داده است، ساز شفافنيز 

منطقي و متعارف براي  يها پرداخت، شامل شود ميو وجوه قضايي  ها نهيهزكه شامل  طور همان
 نام ثبت قانوني احتمالاً به پرداخت هزينة مجوزاين بنابراين،  1.شود ميهزينة خدمات حقوقي نيز 

و  525 مادة dقسمت  2بند  .بديا ميهم تسري  ها پرداخت شيپو  ، وكالت، مشاوره)الثبت حق(
الذكر را از  ي فوقها پرداختقبول نيز مجوز كلي » ايران معاملات و ها تحريم مقررات« 560

ها يا  طرف بعضي از اشخاص در ايران صادر كرده است؛ البته مقيد به آنكه از محل حساب
، كند ينمايي را ناممكن ه اين قيد هرچند در نظريه، چنين پرداخت 2هاي مسدود شده نباشد. دارايي

هايي را كه  سازد؛ يعني اين شخص بايد پرداخت اما امكان عملي انجام آن را بسيار محدود مي
هاي خود انجام بدهد  مجاز شناخته شده، براي خدماتي كه آن هم مجاز شناخته شده، از محل دارايي

منابع مالي براي  كردن دايپبا اين شرايط، ! مسدود نشده است متحده الاتياكه تاكنون از سوي 
  .رسد يمة آمريكا بسيار دشوار به نظر متحد الاتياچنين پرداختي براي اشخاص تحت تحريم 

» ايران معاملات و ها تحريم مقررات« 525,560 مادة dقسمت  يكبند از طرف ديگر، طبق 
، دولت مثال الذكر از طرف بعضي اشخاص، براي  ي فوقها پرداختقبول هم ممكن است  هنوز

يعني  3موردي تلقي كرد.صدور مجوز  نظاممشمول را  ايران، بانك مركزي، مؤسسات مالي ايراني
و در صورت عدم اخذ اين  مجوز اخذ شود هايي پرداختهنوز لازم باشد كه براي قبول چنين 

  مجوز، اصل تحريم اعمال شود.
مالي  هاي تراكنشه به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه حتي همين مجوزهاي مربوط ب

شامل  - ه ز در مواردي كه استثنا شده يا به شكل ديگري اجازه داده شدج -خدمت حقوقي 
و اشاعة  المللي بينحمايت ايران از تروريسم  خصوص در ان.دي.اس فهرستاشخاص مذكور در 

 شود. نمي كشتارجمعي يافزارها جنگ

انكار كرد  توان ينمخصوص خدمات حقوقي،  در الذكر فوقوجود مجوز عامِ  رغم يعل بنابراين،
و  ها بانكبر  شدت بهآمريكا  ثانوية هاي تحريمدر معرض  قرار گرفتنكه ريسك بالقوة 

                                                            
1. OFAC, Frequently Asked Questions, n. 856, available at: <https://home.treasury.gov/polic 
y-issues/financial-sanctions/faqs/856>. 
2. § 560.525 (d)(2) 
3. § 560.525 (d)(1) 
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سازد تا اين ريسك را در يك معادلة  ها را ناچار مي كند و آن ميداوري سنگيني  هاي سازمان
  .فايده مديريت كنند-هزينه
هاي ثانوية آمريكا  گسترشِ تحريم در حالريسك بالقوه و خصوص، مؤسسات مالي كاملاً از  به

هايي  كه نقض چنين تحريم دانند يمآگاه هستند و  - كه چندلايه و بسيار پيچيده شده است- 
ي محروم ا ي.ت ي.پهاي  هاي كارگزاري يا حساب تواند آن مؤسسة مالي را از امكان افتتاح حساب مي

اغلب مؤسسات مالي بخشي به نام  ت اس.دي.ان قرار دهد.كند يا در موارد خاصي آن را در فهرس
ها را در هر مورد خاص بررسي و تحليل  در معرض تحريم قرار گرفتندارند كه ريسك  1تطبيق

دهند كه از انجام يا  بازار، اغلب ترجيح مي كار محافظهها در نقش فعالان  كند. بنابراين، بانك مي
تحت تحريم نباشند.  ها طرفخودداري كنند؛ حتي اگر آن  ي ايرانيها طرفتسهيل معاملات با 

وجهي را كه ممكن است به ايران مرتبط شود، اداره و  هرگونهدهند  همچنين، اغلب ترجيح مي
هاي  شود و شامل محدوديت داوطلبانه ناميده مي 3»فرامتابعت« يكرديروچنين 2پردازش نكنند.

 5آيد. ها به شمار مي شده از سوي تحريم ضعهاي و است كه فراتر از محدوديت 4خودتحميلي

 ت به مؤسسات مالي كمي متفاوت است.نسب ،داوري، رويه هاي سازمان خصوصاما در 
موانعي پيچيده و  ها تحريمكه  اند كردهاظهار  يكل طور به تاكنونداوري از گذشته  هاي سازمان

 هاي سازمان از سويدعوا  ع ادارةكامل مان طور بهولي  ،بغرنج بر مديريت روندهاي داوري هستند
كار را  ها تحريمكه  كنند ميداوري خود اذعان  يها وانيد ديگر،  عبارت به  .شوند ينمداوري 

و رويكرد  6انجام داوري نيست ايبر ناپذير اجتناب و  نشدني رفع  ياما مانع كند، ميسخت و پيچيده 
هاي داوري  اين رويكرد سازمان رسد يمظر مالي است. به ن مؤسساتها كمتر از  فرامتابعت در آن

                                                            
1. Compliance Department 

در  الملل نيبي مديريت ريسك ساز مدل. از جمله ببينيد: زارع، ساسان؛ اسماعيلي اتويي، سلمان، 2
ي امنيت ملي جمهوري اسلامي و شرايط ها مؤلفهي جمهوري اسلامي ايران با توجه به بانكدار
  .233و  231-230و  229، صص 25، ش 1393، زمستان 7، فصلنامة آفاق امنيت، سال تحريم

3. Overcompliace 
واست به شكل درخ يگاه .ستيخدمت ن كياز ارائة  يبه شكل خوددار شهيهم ليخودتحم يها تيمحدود نيا. 4

براي خدمات، دريافت  نرخ بالاتر ارائة . گاهي هم به شكلدشوار استبسيار ها  آن يةكه ته يي استدهايياسناد و تأ
  كند. خدمت خودنمايي مي ارائةدر  ريتأخهزينة اضافه يا 

5. Douhan, op. cit. paras. 17 and 25. 
6. Azeredo da Silveira, M. den Hartog, S. «US Secondary Sanctions Against Iran: Why 
Arbitral and Financial Institutions Should Be Cautious», Kluwer Arbitration Blog, November 
11th, 2021, available at: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/11/11/us-
secondary-sanctions-against-iran-why-arbitral-and-financial-institutions-should-be-cautious/ 



  هاي ايالات متحدة آمريكا بر ارائه خدمات... اثر تحريم  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

402 

هاي  ي سازمانآور تابهاي داوري است كه  در راستاي سياست كلي گسترش صلاحيت ديوان
 دهد. ها افزايش مي در معرض تحريم قرار گرفتنداوري را در مقابل ريسك 

  فايده-تحليل هزينه .5
ن، بايد اذعان داشت كه در ي پيشيها قسمتدر  شده انجامي حقوقي ها ليتحلدر كنار تمام 
ي مؤسسات ماليِ درگير در فرايند پرداخت و كل طور بهها و  هاي داوري و هم بانك عمل، هم سازمان

هايي كه در آينده در خصوص اتباع ايران مطرح  هاي داوري، هنگام ارزيابي پرونده وصول هزينه
  كنند. دهند و پايش مي ر ميهاي ثانويه را تحت نظارت خود قرا ريسك تحريم دقت بهشود،  مي

گاه ممكن است سازمان داوري يا  ،فايده-و انجام تحليل هزينه الذكر فوقي ها ريسكارزيابي 
خدمات حقوقي و مالي به اشخاصي كه  ارائةمالي مربوطه را به اين نتيجه برساند كه از  مؤسسة
در معرض ريسك  ار گرفتنقرخودداري كنند تا از  ،آمريكا هستند ةمتحد الاتيا هاي تحريمتحت 
هاي  ي تهية گزارشجا بهبه عبارت ديگر،  جلوگيري كنند.آمريكا بر خودشان  ثانوية هاي تحريم

 طور بهخدمات احراز كنند،  ارائةوجود ريسك را در  عدم تيقطعتوانند با  بر كه نمي تحليلي هزينه
 كنند.هرگونه خدمتي به تابعان كشور هدف تحريم خودداري  ارائةكلي از 

به تواند به دلايلي مانند اجراي فرايند كاهش ريسك،  تصميم به اتخاذ رويكرد فرامتابعت مي
 اي ي اعتباري يا تجاريها سكيراز  غيرعامدانة تحريم، اجتناب نقضحداقل رساندن احتمال 

  1هاي لازم براي احراز متابعت (فرايند تطبيق) باشد. به دليل كاهش هزينه صرفاً

 ،سو كبگذارد. از ي ريتأثها بر كشورهاي هدف  تواند بسيار بيشتر از خود تحريم ميفرامتابعت 
هاي  هاي اوليه و ثانويه (كاهش شفافيت) در سال تر شدن نظام تحريم با گسترش كمي و پيچيده

(ترس از ضمانت اجرا) موجب شده تا تمايل به فرامتابعت  اخير، ترس تحت تحريم قرار گرفتن
فرامتابعت اثري بيش از خود تحريم دارد و در مواردي  از سوي ديگر، 2بيابد. افزايش چشمگيري
 المللي بين، اتاق بازرگاني 2015در سال  3نيز ادامه پيدا كرده است. ها ميتحرحتي پس از خاتمة 

                                                            
1. Douhan, op. cit. paras. 2, 3, and 17. 
2. Ibid., parsa. 14, 16, 17, and 18. 

 2016 سال در رانيا هيعل ها ميتحر شدن طرفپس از بر يحت يالملل نيب بزرگ يها بانك ،مثال . براي3
  :خصوص رك نيدر ا. نكردند شروع دوباره رانيا دررا  خود يها تيفعال

Ibid., para. 21. 
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 هاي تحريممطابق با  عمل كردنرفت كه خودش را ملزم به  شيپ ييتا جا 1سي).سي.(آي
نسبت  ياز هر زمان شيب ر،ياخ يها سالدر «اين سازمان اعلام كرد:  .انستد كايآمر ةمتحد الاتيا

و  يخارج استيابزار س مثابه به المللي بين هاي تحريمبه  ،يفرامل هاي سازمانو  ها دولتبه گذشته، 
 ،المللي بين يسازمان بازرگان در مقامهم  يس.يس.ي. آاند شدهمتوسل  المللي بيناقتصاد  تيحاكم

شده  يو اقدامات ها مقرره نيول چنممش ،المللي بين ةتجارت و توسع عرصةفعالان  رگيمانند د
ملزم است  ،اش يالملل نيب هاي فعاليت به سبب ،يس.يس.يحل اختلاف آ خدماتبخش  ... است

سازمان ملل،  لةيوس بهكه  يهاي تحريممثل  ؛عمل كند يجار كنندة ميتحركه مطابق با مقررات 
حل  ينهادها ةهم يبرا كساني طور به يميتحر ميرژ نيوضع شده است. ا فكااروپا و  ةياتحاد

طبق اين  2»اعمال است.قابل  آمريكا ةمتحد الاتياو  سياروپا، سوئ اتحاديةدر  ويژه بهاختلاف 
از سوي دفتر  شده وضعهاي  اعلام رسمي، آي.سي.سي رسماً خود را به رعايت مقررات تحريم

  داري آمريكا ملزم دانسته است. وزارت خزانههاي خارجيِ  كنترل دارايي
مثال،  هاي داوري، چنين رويكردي وجود ندارد. براي  اين در حالي است كه در تمام سازمان

را متوقف  يرانيبا طرف ا هايي پرونده به يارائة خدمات داور 3المللي سوئيس اتاق داوري بين
  4.نكرده است

داوري بر  هاي ديوان يريگ ميتصمبر  تواند ميي كه توجه داشت كه يكي از عوامل بايدالبته 
وجود  مسئلةدعاوي تأثيرگذار باشد،  گونه اينهدايت حل اختلاف  رشيعدم پذپذيرش يا 

آمريكاست و اينكه آيا انجام خدمات داوري، سازمان داوري را در معرض چنين  ثانوية هاي تحريم
 هاي سازمانبر  ثانويه هاي تحريمدم شمول يا خير؟ والا، در صورت ع دهد ميي قرار هاي تحريم

اينكه آن  صرف بهاز پذيرش دعاويِ قراردادي مرتبط با اتباع ايراني،  اصولاً ها سازمانداوري، اين 
  .كنند نمياستنكاف آمريكا هستند،  ةمتحد الاتيا هاي تحريماتباع مشمول 

 ،دهند ميانجام  خصوص  نيا ردي داور هاي سازمانكه  يا دهيفا-نهيهز يها يابيارز حيدر توض
و  ،هايي پرونده نيدر چن يقبول و انجام داور ديمتقابل را در نظر گرفت: فوا ةدو جنب ديبا

 .يداور رشيعدم پذمترتب بر  هاي هزينه
                                                            

1. International Chamber of Commerce (ICC) 
2. ICC, News: International Economic Sanctions, 1 July 2015, available at: 
<https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/international-economic-sanctions/>. 
3. Swiss Chambers Arbitration Institution (SCAI) 

  .44ص  . رضوانيان، پيشين،4
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 يسازمان داور ياز سو ميتحر ةدربردارند يبه دعوا يدگيرس رشيكه پذ يديفوا خصوص در
صرف كه  كرداذعان  ديبا ،يمال يها جنبهوه بر مناسبات و علا ،آن سازمان به دنبال دارد يبرا
 ،ديگر  عبارت  به؛ شود مي يموجب اعتبار سازمان داور ،خود يخود بهي مختلف دعاو رشيپذ

 .يابد مي يشتريكند، اعتبار ب يداور شتريب يسازمان داور كيهرچه 

 ،يسازمان داور يودعوا از س رشيعدم پذ ميرمستقيو غ ميمستق هاي هزينهدر خصوص  اما
وصول  ونماند  يحل دعوا باق يبرا ينيگزيجا چيه شود ميامر باعث  نيمتذكر شد كه ا دياولاً با

حق مراجعه به  يداور ةنام موافقتبا انعقاد  ني، طرفطرف  كي از چراكه؛ شودحق با مانع مواجه 
در صورت عدم توافق  ر،گيد يو از سو اند كردهرا از خود سلب  يداخل ييو مراجع قضا ها دادگاه
وجود نخواهد داشت (كه در اكثر  زين يگريد يسازمان داور از سويامكان حل اختلاف  ن،يطرف
 .)شود ينمحاصل بعد از بروز اختلاف  يتوافق نيموارد چن اتفاق به بيقر

قواعد  ،يسازمان داور كي يوجود دارد كه وقت يدر سطح جهان دهيعق نيراستا، ا نيهم در
را محقق  يعموم جابيا كيكار  ني، با اكند ميمنتشر  يعموم صورت بهخود را  يزمانسا يداور

است  جابيا نيا رشيپذ ياختلاف به معنا نيطرف از سوي يداور ةنام موافقتساخته و لذا انعقاد 
 يامكان طرح دعوا ،يداور رشيلذا در صورت استنكاف از پذ 1.كند ميرا متعهد  يورو سازمان دا

سازمان  يدعوا از سو رشيعدم پذ ،اًيثان 2محتمل خواهد بود. يسازمان داور هيرت علخسا ةمطالب
در سطح  يبلكه به اعتبار نهاد داور ،شود دار اعتبار آن سازمان خدشه تنها نه شود ميموجب  يداور
لطمه وارد  ر،ياخ يها سالدر  ويژه به ينهاد داور جيترو يبرا گرفته صورت يها تلاشو  المللي بين
 .دهد حل اختلاف را كاهش  نيگزيجا يها وهيشبه  الملل نيبتجارت  ةو اعتماد فعالان حوز آيد

به هر شكل  ها آن المللي بيناشخاص حقيقي و حقوقي ايراني كه قراردادهاي  از طرف ديگر،
بايد هنگام درج شرط داوري در قرارداد خود از  گيرد نيز ميآمريكا قرار  هاي تحريمتحت شمول 

                                                            
1. Tribunal de grande instance de Paris, Cekobanka v. CCI, 8 October 1986, Arbitration 
Review, 1987, p. 367; République de Guinée v. Chambre arbitrale de Paris, Tribunal de 
grande instance. Judgments of 30 May 1986, 30 October 1986, and 28 January 1987, Paris, 
Arbitration Review, 1987, p. 371; Kleiman, E. "The SNF v. International Chamber of 
Commerce case and the obligation to conduct arbitration proceedings with “Expected 
Dispatch”", Stockholm International Arbitration Review, 2010, p 21; Ceskilovenska Obchodni 
BankaA.S. (Cekobanka) v. Chambre de commerce internationale, Tribunal de grande instance 
de Paris (8 October 3, 1986), Arbitration Review, 1987; Fouchard, Philippe, "Les institutions 
permanentes d’arbitrage devant le juge étatique", Arbitration Review, 1987, p. 225. 

  رضوانيان، پيشين.ي، ر. ك. به: نيچن نياجهت اطلاعات تفصيلي در مورد امكان مطالبة خسارت در موارد  .2
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نامة مركز امور حقوقي  در بخش ها اطياحتگونه  توصيه به رعايت اينامر مطلع باشند.  اين
صراحت  ي اجرايي بهها دستگاهو  ها وزارتخانهي ايران خطاب به كلية جمهور استيرالمللي  بين

ي دولتي توصيه شده در قراردادهاي خود از انتخاب ها دستگاهشود كه در آن به همة  ديده مي
  1منزلة مرجع حل اختلاف خودداري كنند. بهآي.سي.سي 

                                                            
  نامه به شرح ذيل است: . متن كامل بخش1
، 10/3/1394به تاريخ  29426/51953به شمارة  هورجم سيرئنامة معاون اول محترم  احتراماً، با اشاره به بخش«

 ICCي (الملل نيبي اتاق بازرگاني الملل نيبة ديوان داوري رمسئولانيغنظر به چند مورد تصميم ناموجه و رفتار 

International Court of Arbitration ي ايراني لطمه وارد كرده است، ها طرفبه حقوق  وضوح به) كه
اختلافات، در قراردادها/  وفصل حلكه در تعيين شيوة  دينما يمي دولتي توصيه ها دستگاهبه كلية  لهيوس نيبد

و انتخاب  ICCي تحت مديريت و قواعد داوري الملل نيبي خارجي خواهند داشت، از داوري ها طرفتوافقاتي كه با 
ن در قراردادهاي موجود نيز مقام صالح براي داوري سازماني اجتناب كنند و در صورت امكا عنوان بهاين سازمان 

اختلافات طرفين از طريق ديوان داوري مزبور اشاره شده است، بازنگري نموده و با  وفصل حل شرط به ها آنكه در 
ي را انتخاب الملل نيب) و يا ساير مراكز داوري UNCITRALهماهنگي اين مركز، داوري تحت قواعد آنسيترال (

  )26/09/1397جمهوري به تاريخ  رياست يالملل نيب حقوقي امور مركز 5058نامة شمارة  (بخش» فرمايند.
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  گيري نتيجه
ة آمريكا، طبيعتاً متحد الاتياهاي مختلف از سوي  مواجه شدن ايران با تحريم به  توجه با

هاي  المللي از سوي يا به طرفيت اتباع ايراني در سازمان دعاوي قراردادي متعددي در سطح بين
  ها هستند. ها يا مرتبط با آن تحريمشود كه برخاسته از اين  داوري مطرح مي

وفصل اختلافات قرارداد يك سازمان داوري باشد،  مرجع حل پرسش اصلي اين است كه اگر
تواند محملي بر عدم ارائة خدمات حقوقي و مالي از سوي  هاي ثانوية آمريكا مي آيا تحريم
  قلمداد شود؟آن مؤسسات مالي فعال در روندهاي داوري  تبع بههاي داوري و  سازمان

با  روابط ريو سا يمال ،يروابط بازرگان ياز برقرارهاي ثانويه، كشور واضع تحريم  در تحريم
خود  نكهيا با هستند، روابط يدارا ميهدف تحر كه با كشورِ حقيقي يا حقوقي يا اشخاص كشورها

صورت  به كنند و نه آن اشخاص نه در كشور هدف تحريم و نه در كشور واضع تحريم فعاليت مي
. لذا ادامة ارائة خدمات حقوقي و مالي از سوي آورد يماوليه هدف تحريم هستند، ممانعت به عمل 

تواند مشمول  هاي داوري و مؤسسات مالي فعال در روندهاي داوري به اتباع ايراني مي سازمان
  هاي ثانوية آمريكا قرار گيرد. تحريم

بر  كننده بلوكه هاي تحريماجازة وضع  ايران، صادره از سوي آمريكا عليهسه فرمان اجرايي 
كنند؛ لذا ارائة  ميكشور هدف تحريم كمك  مثابه ايران به كه بهدهد  را مياشخاص و مؤسساتي 

هاي داوري و مؤسسات مالي فعال در روندهاي داوري،  خدمات حقوقي و مالي از سوي سازمان
خصوص  دهد؛ به فرمان اجرايي قرار ميهاي مندرج در اين سه  ها را در معرض ريسك تحريم آن

در معرض  قرار گرفتنهايي، ريسك  دربارة مؤسسات مالي كه ارائة خدمات مالي در چنين پرونده
  ها در پي خواهد داشت. هاي كپتا را براي آن تحريم

يك  ،»ايران معاملات و ها تحريم مقررات« 525,560 مادة dو  a يها قسمتگرچه بر اساس 
 يكبند ي ارائة خدمات حقوقي وجود دارد، حتي اين امر نيز قطعي نيست و متعاقب مجوز عام برا

  همان مقررات محدود شده است. 525,560 مادة dقسمت 
 مالي اتمؤسس يا داوري هاي سازمان از سوي شده انجامفايدة  -ارزيابي هزينه نكهياضمن 

 حقوقي خدمات ارائة از طور كلي بهكه  برساند نتيجه اين به را ها ، در عمل ممكن است آنمربوطه
 ريسك معرض در قرار گرفتن از تا كنند خودداري آمريكا هاي تحريم تحت اشخاص به مالي و
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به عمل آورند (رويكرد فرامتابعت). اين موضوعي  جلوگيري خودشان بر آمريكا ةثانوي هاي تحريم
  اد بايد به آن توجه داشته باشند.ة داوري در قراردنام موافقتاست كه اتباع ايران هنگام انعقاد 

با علم به وقوع فرامتابعت، عامدانه قواعد  ة آمريكامتحد الاتيا  رسد كه دولت به نظر مي
و نيز مجوزهاي عام معافيت خدمات حقوقي و مالي مرتبط با آن  ثانويههاي  حقوقي موجد تحريم

 محدود كردنحداكثري و  تا بتواند ضمن اعمال فشار كند كلي و مبهم وضع مي صورت بهرا 
حق دسترسي به «مسئوليت ناشي از نقض  ،دسترسي دولت و اتباع ايراني به خدمت حقوقي

 را از خود سلب كند.» حق دفاع«و » عدالت و دادخواهي

ة قهري بر جانب شوراي حقوق بشر در خصوص آثار منفي اقدامات يك ةمخبر ويژ گزارش«در 
حق دسترسي به عدالت و «و فرامتابعت بر  ثانويههاي  حريمبه اثر ت» حقوق بشرمندي از  بهره

رفت در سفر اخير  اشاره نشده است. اين در حالي است كه انتظار مي» حق دفاع«و » دادخواهي
مستندات  و ... ها بر تأمين دارو مستندات مربوط به اثر تحريم ارائةدر كنار  1گزارشگر به ايران

  2.شود ارائهبه ايشان  ،ي در اين موضوع وجود داردكه در بخش دولتي و خصوص چشمگيري

                                                            
  براي تهية گزارش خود به ايران سفر كرد. 1401خرداد  28تا  7. خانم النا دوهان از 1
مخبر ويژه به اتمام نرسيده و اين امكان فراهم  تيمأمور) هنوز اين 2022بازبيني اين مقاله (نوامبر  خيتار در. 2

  ه شود.ارائموارد به خانم آلنا دوهان است كه اين 
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 رانيو ا نياروپا، چ ةيدر حقوق اتحاد يمنع دعو هايامكان صدور قرار يبررس

  پژوهشي)-(مقالة علمي

 يمحمدمجد كابر
 ياعظم انصار

  عبداالله خدابخشي
  رضا معبودي نيشابوري

  17/08/1401 يرش:تاريخ پذ     08/05/1401 تاريخ دريافت:

 چكيده
است كه با هدف منع يك طرف » لا كامن«قرار منع دعوي يك نهاد زاييدة سنت نظام 

شود. اگرچه قرار منع  اختلاف از اقامة دعوا يا پيگيري آن در يك دادگاه خارجي صادر مي
 ،شود صادر ميه عليه دادگاه خارجي و ندر دادگاه خارجي  شده اقامهخواهان دعواي دعوا عليه 

اي به آن دارند؛ زيرا چنين قراري با مداخله در  ژرمني ديدگاه بدبينانه هاي حقوقي رومي نظام
كند. هدف اين نوشتار بررسي امكان  المللي را نقض مي حاكميت يك كشور ديگر، نزاكت بين

اين مقاله  .وق ايران استصدور قرار منع دعوي در حقوق اتحادية اروپا، حقوق چين و حق
هاي كشورهاي عضو از صدور چنين  دهد كه مطابق حقوق اتحادية اروپا، دادگاه نشان مي

قراري عليه خواهان دعوا در يك كشور عضو ديگر اتحاديه ممنوع هستند. با اين حال، 
هاي كشور عضو در صورتي كه مطابق حقوق داخلي خود توانايي صدور چنين قراري  دادگاه

توانند قرار مزبور را عليه خواهان يك دعوا در دادگاه كشور ثالث صادر كنند.  شته باشند، ميدا
هاي چين  ها اجازه صدور چنين قراري را ندارند؛ با اين حال، اخيراً برخي دادگاه در چين دادگاه

 اند. در حقوق ايران نيز هاي خارجي صادر كرده ها در دادگاه قرار مزبور را عليه خواهان
واحوال عليه طرف دعوي در دادگاه خارجي، قرار  توانند در برخي اوضاع هاي ايراني مي دادگاه

  منع دعوا صادر كنند.

  كليد واژگان:
  المللي. ، صلاحيت انحصاري، نزاكت بيندادرسي موازي، دادگاه خارجي اعتماد متقابل، 
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  مقدمه
دهد، يكي از طرفين  المللي رخ مي يك رابطة حقوقي بين در موردي كه اختلافي راجع به

اختلاف ممكن است دعوايي را در دادگاه يك كشور اقامه كند و سپس خوانده بكوشد تا همان 
دعوي يا دعواي مرتبط با آن را در دادگاه كشور ديگري مطرح كند. دليل طرح دعواي دوم 

دگاه صالح، بر قانون حاكم بر اختلاف اثر ممكن است تغيير قانون حاكم باشد، زيرا تعيين دا
كننده به اختلاف، ممكن است نتيجة دعوا كاملاً  گذارد و در نتيجه با تغيير دادگاه رسيدگي مي

همين دليل، خواندة دعواي اول ممكن است ترجيح دهد در دادگاه كشور ديگري  تغيير كند. به
امة دعوي در كشور ديگر ضرر رساندن اقامة دعوي كند. همچنين ممكن است هدف خوانده از اق

خواهان يا آزار وي باشد. با اين توضيح كه اقامة دعواي دوم در كشور ديگر ممكن است منجر  به
به صدور رأيي شود و در نتيجه، از اجراي رأي دادگاهي كه دعواي اول در آن مطرح شده، 

آيد كه  المللي به وجود مي ي بينمسئلة دادرسي موازي در دعاو گونه موارد در اين 1جلوگيري شود.
 است. 2»قرار منع دعوي«لا صدور  يكي از راهكارهاي مقابله با آن در حقوق كشورهاي كامن

توانند قرار منع دعوي صادر كنند تا طرف اختلاف را از اقامة  لا مي هاي كشورهاي كامن دادگاه
كشورهاي خانوادة حقوقي  دعوي يا پيگيري آن در دادگاه كشور ديگري منع كنند. در مقابل

هاي خود و در نتيجه، مخالف با حاكميت  ژرمني چنين قراري را تجاوز به صلاحيت دادگاه رومي
لا در خصوص صدور چنين قراري مخالف هستند. اين  شدت با سنت كامن دانند و به دولت مي

در دادگاه ملي هاي ملي يك كشور عليه طرف دعوي  نوشتار به قرارهاي منع دعوي كه از دادگاه
شود، اختصاص دارد. از اين رو، قرارهاي منع دعوي كه در جهت حمايت  كشوري ديگر صادر مي

هدف اين  3مورد بحث نيست. ،شوند هاي داوري صادر مي ديواني ملي و ها دادگاهاز داوري از 
نع دعوي هاي حقوقي اتحادية اروپا و چين دربارة امكان صدور قرار م پژوهش تبيين رويكرد نظام

                                                            
قانون اجراي احكام مدني ايران يكي از شرايط شناسايي و اجراي احكام خارجي  169 ةماد 5در بند  ،مثال . براي1

  ».هاي ايران حكمي مخالف دادگاه خارجي صادر نشده باشد از دادگاه«كه است در ايران اين 
2. Anti-suit injunction 

مذكور. آثار صدور قرار منع  ،يو صالح درضايس ،يهاشم د؛يمج ،يانبراي مطالعه در اين خصوص رك: سرباز. 3
و  389- 411، صص 2 ةالف، شمار 1398 ،يحقوق خصوص ة. مجليالملل نيب يتجار يدعوا در داور يريگيپ اياقامه 
در  يمل يها دعوا صادره از دادگاه يريگيپ اينع اقامه مذكور. قرار م ،يو صالح درضايس ،يهاشم د؛يمج ان،يسرباز
 .185-212، صص 26 ةب، شمار 1398 ،يپژوهش حقوق خصوص ة. فصلناميالملل نيب يتجار يداور
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شود: در بخش اول، تعريف، مفهوم و دلايل صدور  است. پژوهش حاضر به سه بخش تقسيم مي
شود. در بخش دوم، مسئلة صدور قرار منع  لا بيان مي قرار منع دعوي از سوي كشورهاي كامن

شود. در  هاي چين بررسي مي هاي كشورهاي عضو اتحادية اروپا و دادگاه دعوي از سوي دادگاه
شود. در ادامه، رويكرد نظام حقوقي  حقوق اتحادية اروپا و سپس حقوق چين واكاوي مي ابتدا

  شود. شده ارائه مي اي از مباحث مطرح در پايان نتيجه ايران در اين زمينه تبيين و

  تعريف، مفهوم و دلايل صدور قرار منع دعوي .1
لوگيري از دادرسي لا قرار منع دعوي همچون ابزاري براي ج در حقوق كشورهاي كامن

شود. از لحاظ تاريخي در حقوق انگلستان، در ابتدا قرارهاي منع دعوي از سوي  موازي استفاده مي
. سپس، شد هاي انگلستان استفاده مي هاي انگلستان عليه برخي ديگر از دادگاه برخي دادگاه

ر نقاط جهان گسترش قلمروي اعمال آن به اسكاتلند، ايرلند و مستعمرات بريتانيا و بعد به ساي
مثابه ابزار داخلي براي محدود  متحدة آمريكا، قرارهاي منع دعوي به همچنين در ايالات 1يافت.

شد و البته، متعاقباً در  هاي مختلف استفاده مي هاي ايالت هاي موازي بين دادگاه كردن دادرسي
متحده  هاي ايالات ي دادگاهرفت. در قرن نوزدهم، ديوان عالي تواناي دعاوي خارجي نيز به كار مي

  2را براي منع اشخاص از اقامه يا پيگيري هر دعوايي در خارج از كشور، به رسميت شناخت.
عليه يك  ،كه از دادگاه يك كشوردستوري است توان گفت  در تعريف قرار منع دعوي مي

پيگيري  را به عدم  دعوا در كشوري ديگر منع كند يا او اقامةشود تا وي را از  طرف دعوا صادر مي
قرار مزبور  ،بنابراين 3.كندكرده باشد، ملزم  اقامه قبلاًدعواي مزبور در آن دادگاه، در صورتي كه 

دعوي در كشوري ديگر و بروز دادرسي موازي صادر شود كه در اين  اقامةممكن است قبل از 
ار مزبور ممكن است بعد شود. همچنين قر ياد مي» دعوي اقامةقرار منع «از آن با عنوان  ،صورت

                                                            
1. Stacher, M. International Antisuit Injunctions: Enjoining Foreign Litigations and 
Arbitrations - Beholding the System from Outside, Cornell Law School Graduate Student 
Papers, 2005. available at: https://scholarship.law.cornell.edu/lps_papers/8, last visited 17 
June 2022, p.4 
2. Contreras, J. and Eixenberger, M. The Anti-Suit Injunction – a Transnational Remedy for 
Multi-Jurisdictional Sep Litigation. Cambridge Handbook of Technical Standardization Law - 
Patent, Antitrust and Competition Law, University of Utah College of Law Research Paper 
No. 209, 2017, p.2.  
3. Dowers, N. “The Anti-Suit Injunction and the EU: Legal Tradition and Europeanisation in 
International Private Law”. Cambridge Journal of International and Comparative Law, 2 
(2013):960. 
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اصطلاح  ،دعوي در كشوري ديگر و بروز دادرسي موازي صادر شود كه در اين صورت اقامةاز 
  كند. بر آن صدق مي» قرار منع پيگيري دعوي«

براي توضيح عملكرد قرار منع دعوي بهتر است مثالي ارائه شود. فرض كنيد راجع به يك 
 از سويدعوايي  ،كالاها از ايران به انگلستان استاختلاف قراردادي كه موضوع آن صادرات 

ايراني در دادگاه به دفاع از  ةشود. خواند اقامهطرف انگليسي در دادگاه لندن عليه طرف ايراني 
دعوا به نفع او نخواهد بود،  ةزياد نتيج احتمال بهشود  اما پس از اينكه متوجه مي ،پردازد خود مي

كند تا طرف انگليسي را آزار دهد، تمركز وي را از دعواي اول به  ح ميدعوا را در دادگاه ايراني مطر
اين امر در  .و احتمال صدور آراي متعارض را در آن اختلاف افزايش دهد سازددعواي دوم معطوف 

قانون اجراي احكام  169 ةماد 5شود كه طرف انگليسي نتواند با توجه به بند  نهايت منجر به اين مي
طرف ايراني به دعواي  مثلاًيا  ؛ي صادره به نفع خويش را در ايران اجرا كندمدني ايران، رأ

دادگاه محل  مثلاًدر انگلستان پاسخي ندهد و وارد اين دعوي نشود و در دادگاه ايران (كه  شده اقامه
كند. در  تأمين ميبيشتر چون منافع وي را  كند،انعقاد قرارداد مذكور است) دعواي خود را مطرح 

تواند بنا به درخواست خواهان، قرار منع دعوي صادر كند تا در  دادگاه انگلستان مي ،موارد گونه اين
منع كند يا  يدعو اقامةنكرده است، او را از  اقامهرا در ايران  يصورتي كه طرف ايراني هنوز دعو

  .كنددر صورتي كه وي دعوي را در دادگاه ايران مطرح كرده است، او را از پيگيري آن منع 
قرار منع دعوي از دادگاه يك كشور عليه طرف دعوي در  كه صورتيدر  شايان ذكر است

نفع قرار مزبور، از دادگاه كشوري كه مخاطب قرار در  طرف ذي شود، صادردادگاه كشوري ديگر 
در اين . شود ميدعوي دارد، اجراي قرار مزبور را خواستار  اقامةيا قصد  كرده اقامهآنجا دعوي 

كند  قرار مزبور را اجرا مييا  ،استخواسته شده  يدادگاهي كه از آن اجراي قرار منع دعو ،تحال
اين بدان معنا است كه جريان  ،كند. اگر دادگاه مزبور قرار منع دعوي را اجرا كند يا اجرا نمي

د خواهد قرار، ر ةدعوا را به نفع دادگاه صادركنند كلاًرسيدگي به اختلاف را متوقف خواهد كرد يا 
شود. به عبارت ديگر، در اين  كامل محقق مي طور بههدف قرار منع دعوي  ،كرد و در اين صورت

رها كند و به دعواي مطرح در دادگاه صادركننده را شود كه اين دعوا  فرض خواهان دعوا ملزم مي
گاه مزبور قرار شود. اما اگر داد دادرسي موازي جلوگيري مي ةاز ادام ،در نتيجه قرار منع برگردد و

انتظار  ،، در اين صورتنكنددعوا را رد  كلاًيا  نكندرا اجرا نكند و رسيدگي را متوقف  يمنع دعو
در دادگاه  شده مطرحرا رها كند و به دعواي  يرود خود مخاطب قرار منع دعوي، دعو مي
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ادامه خواهد  دعوا را رها نكند، دادرسي موازي ،قرار منع برگردد. اگر مخاطب قرار ةصادركنند
 ةبا ضمانت اجراي عدم متابعت از قرار منع دعوي در كشور دادگاه صادركنند قرار و مخاطب يافت

كه اگر طرف دعوي بعد از  اند كردهبرخي نويسندگان اظهار  ،شود. در اين خصوص قرار مواجه مي
محكوميت وي ه ، اين امر منجر بورزدبر دادرسي در دادگاه خارجي اصرار  ،صدور قرار منع دعوي

به بياني ديگر، طرفي 1شود. قرار مي ةدادگاه صادركنند از سوي يپول ةجريمپرداخت حبس يا به 
 ةدر كشور صادركنند 2»توهين به دادگاه«به دليل ارتكاب جرم  ،كند كه از قرار مزبور اطاعت نمي

  3شود. قرار منع، مجازات مي
شود و در نتيجه  كه مانع دادرسي موازي مي استفاده از قرارهاي منع دعوي اين مزيت را دارد

) 2صدور آراي متعارض؛  )1كند. از اين رو، قرار مزبور از  دعوا را در يك دادگاه متمركز مي
ها  افزايش تعداد دعاوي در دادگاه )3اضافي بر طرفين اختلاف در دعاوي موازي و  تحميل هزينة

 ينةدر زم 4.كنند ميرآمدي دادرسي را تضمين . بنابراين، قرارهاي منع دعوي كاكند ميجلوگيري 
نيز قرارهاي منع دعوي فوايدي دارند و در خصوص اجراي  5»هاي انتخاب دادگاه توافق«

با اين توضيح كه هرگاه طرفين قرارداد براي  6هاي انتخاب دادگاه ممكن است كمك كنند. توافق
معيني توافق كنند، اما يكي از  رسيدگي به اختلافات موجود يا آتي بر صلاحيت دادگاه كشور

كند،  دار كشور ديگري مطرح  طرفين، توافق مزبور را نقض و دعواي خود را در دادگاه صلاحيت
كند تا به تعهدات  توافق را ملزم مي كنندة موارد، طرف نقض گونه اينصدور قرار منع دعوي در 

  .كنداري خود پايبند باشد و از پيگيري دعوي در دادگاه غيرمنتخب خودد
چنين قراري اين است كه يكي  نتيجةبوده است، زيرا  برانگيز چالشقرار منع دعوي هميشه 

 اقامهكند يا اگر دعوي را  اقامهاز طرفين اختلاف، ديگر نتواند دعوي را در دادگاه كشور ديگر 
غيرمستقيم  طور بهدادگاه خارجي از رسيدگي به دعوي  ،بايد آن را رها كند و در نتيجه ،كرده است

                                                            
1. Wilson, E. M, “Let Go of that Case - British Anti-Suit Injunctions against Brussels 
Convention Members”, Cornell International Law Journal, 36 (2003): 214 
2. Contempt of the court 

، الف 1398صالحي،  و رك: سربازيان؛ هاشميدعوي متابعت از قرار منع  اجراي عدم ضمانت ةبراي مطالعه دربار. 3
  .407-404صص پيشين، 

4. Stacher, M. International Antisuit Injunctions: Enjoining Foreign Litigations and 
Arbitrations - Beholding the System from Outside, Cornell Law School Graduate Student 
Papers, 2005. available at: https://scholarship.law.cornell.edu/lps_papers/8, last visited 17 
June 2022: 5 
5. Choice of court agreements 
6. Keyes, M. Optional Choice of Court Agreements in Private International Law. 
Switzerland: Springer International Publishing, 2020: 380 
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 ،شود. از اين رو، گاهي اين قرار، مخالف با رعايت نزاكت شناخته شده است. با اين حال منع مي
هاي  قرار منع دعوي مدعي هستند كه دليل اصلي صدور چنين قراري، كنترل دادگاهداران  طرف

هنده آزارد«كند و رسيدگي  نيت عمل مي خارجي نيست؛ بلكه كنترل طرف دعوي است كه با سوء
بنابراين، قرار منع دعوي در حاكميت دادگاه  2دهد. كند يا ادامه مي را شروع مي 1»اي و ظالمانه

. با اين حال، اين ادعا صحيح به نظر شود كند و ناقض قواعد نزاكت نمي خارجي دخالت نمي
خود را تواند حاكميت  رسد؛ زيرا در عمل (حداقل در دعاوي مدني)، دادگاه تنها در حالتي مي نمي

شده باشد. به اين ترتيب، با منع يكي از  اعمال كند كه دعوا از سوي يكي از طرفين اختلاف اقامه 
طرفين اختلاف از اقامة دعوي، حاكميت و استقلال دادگاه خارجي ضرورتاً تحت تأثير قرار 

جي است و دادگاه خاردعوي به عبارت ديگر، درست است كه مخاطب اين قرار طرف  3گيرد. مي
 4اما تجاوز به صلاحيت دادگاه كشور ديگر و حاكميت آن نيز مشهود است. ،مخاطب قرار نيست
هاي كشور  ي به توانايي دادگاهگونه تعبير شود كه صدور قرار منع دعوي توهين لذا ممكن است اين

المللي، قرار منع  نزاكت بيندر هر حال، به دلايل راجع به  5است. مقابل در رسيدگي به اختلاف
قرار منع دعوي  6آيد. به شمار مي اجرا ضمانتترين  شود و تهاجمي صادر نمي راحتي بهدعوي 
اين  7شود. صادر مي ندرت بهشود و حتي  درخواست مي ندرت به اجراي شديدي است كه ضمانت

شود كه  ادر مياجراي اختياري است و طبق صلاحديد دادگاه و در مواردي ص قرار يك ضمانت
هاي انگلستان در تمام  دادگاه براي نمونه، 8تحقق عدالت صدور چنين قراري را اقتضا كند.
شايان ذكر  9كنند. صادر مي چنين قراري را ،مواردي كه به نظر دادگاه، عادلانه و مناسب باشد

                                                            
1. Vexatious or oppressive 
2. McLachlan, C. Lis Pendens in International Litigation. Leiden/Boston: MartinusNijhoff 
Publishers, 2009: 157 
3. Kruger, T. “The Anti-Suit Injunction in European Judicial Space: Turner v Grovit”, 
International and Comparative Law Quarterly, 53 (2004): 1035 
4. Teitz, L E. Both Sides of the Coin: A Decade of Parallel Proceedings and Enforcement of 
Foreign Judgments in Transnational Litigation, Roger Williams University Law Review, 
2004, available at: https://ssrn.com/abstract=3592497, last visited 17 June 2022: 21 
5. Vertigan, E. K. “Foreign Antisuit Injunctions: Taking a Lesson from the Act of State 
Doctrine”, The George Washington Law Review, 76 (2007): 160 
6. Douglas, M. “Anti-Suit Injunctions in Australia”. Melbourne University Law Review 
(advance), 41(2017): 2 
7. Wilson, op.cit: 212 
8. Fisher, G. “Anti-Suit Injunctions to Restrain Foreign Proceedings in Breach of an 
Arbitration Agreement”, Bond Law Review, 22 (2010):1 
9. Wilson, op.cit: 213 



  بررسي امكان صدور قرارهاي منع دعوي...  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

419 

توان فهرستي  مياجرايي دارند، ن ها در اعمال چنين ضمانت به دليل اختيار زيادي كه دادگاهاست 
 1توانند چنين قراري را صادر كنند. ها مي كه دادگاهداد  ارائهمعين و ثابت از مواردي 

گيري براي صدور قرار منع دعوي، برقراري توازن ميان تحقق  دشوارترين موضوع در تصميم
ت كشور المللي است. از آنجا كه قرار منع دعوي خطر تجاوز به حاكمي عدالت و رعايت نزاكت بين

براي نمونه، طبق روية  2شود. مي دنبال دارد، اين نوع قرار با احتياطي خاص صادر ديگر را به
خواهد تصميم بگيرد كه قرار منع دعوي را صادر كند يا خير،  قضايي انگلستان، وقتي دادگاه مي

انگلستان دهد. از آنجا كه در  توجه به نزاكت را بر فوايد اجتناب از دادرسي موازي ترجيح مي
، »خود غير قابل قبول تلقي نشده است خودي هاي موازي در كشورهاي مختلف به دادرسي«

موازات دعواي انگليسي،  دادگاه انگلستان براي توقيف دعواي خارجي در حال رسيدگي به
سادگي چنين قراري را صادر نخواهد كرد. دادگاه انگلستان، اين قرار را تنها در موردي صادر  به

د كرد كه دعواي خارجي ظالمانه و آزاردهنده باشد. بنابراين، اگرچه سازوكار قرار منع دعوي خواه
هاي انگلستان وجود دادرسي  تواند استفاده شود، از منظر دادگاه براي منع دادرسي موازي مي

دادگاه ممكن است بيشتر  3اي براي صدور چنين قراري نيست. كننده تنهايي عامل تعيين موازي به
ايل باشد كه از سازوكار صدور قرار منع دعوي در موردي استفاده كند كه يك شرط انحصاري م

گونه موارد  شده است. در اين صلاحيت وجود دارد و دعواي خارجي با نقض توافق مزبور اقامه 
شده با نقض توافق طرفين بر انتخاب دادگاه، به  شود كه دعواي اقامه تر متقاعد مي دادگاه آسان

نيت اقامه شده است و از اين رو،  قراردادي و منصفانة طرف ديگر تجاوز كرده و با سوءحق 
به ديگر سخن، اگر شرط انحصاري صلاحيت وجود  4آيد. به شمار مياقدامي ظالمانه و آزاردهنده 

كند، دادگاه اين قدرت ذاتي  هاي انگلستان اعطا مي داشته باشد كه صلاحيت رسيدگي را به دادگاه
دارد تا مانع دعواي خارجي شود؛ بدون اينكه به مقتضيات نزاكت توجه كند. در مقابل، در را 

المللي تجاوز نشود، دادگاه ممكن  موردي كه چنين شرطي وجود ندارد، براي اينكه به نزاكت بين
است استانداردهاي بالاتري را بخواهد تا با درخواست صدور قرار منع دعوي موافقت كند. با اين 

هاي  كه طرفين اختلاف طبق توافق، صلاحيت انحصاري به دادگاه ل، حتي در صورتيحا

                                                            
1. Ambrose, C. “Can Anti-Suit Injunctions Survive European Community Law?”, 
International and Comparative Law Quarterly, 52 (2003): 404 
2. Tang, Z S. Jurisdiction and Arbitration Agreements in International Commercial Law. 
New York: Routledge, 2014: 196-197 
3. Tang, op.cit: 155 
4. Ibid: 196-197 
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هاي انگلستان صرفاً به وجود توافق  انگلستان اعطا كنند، به دليل لزوم رعايت نزاكت، دادگاه
تا از تصميم ايشان در بيابند دهند مباني ديگري نيز  كنند، بلكه ترجيح مي صلاحيت استناد نمي

طرفين بر صلاحيت انحصاري  1ر قرار منع دعوي حمايت كنند. براي مثال، در دعوايي،صدو
هاي انگلستان توافق كردند. يكي از طرفين اختلاف با نقض توافق مزبور، دعوي را دادگاه  دادگاه

كنندة توافق صادر  ايالت تگزاس مطرح كرد. دادگاه انگلستان قرار منع دعوي عليه طرف نقض
ا از پيگيري دعوي در تگزاس منع كند. دادگاه انگلستان مقرر كرد متقاضي صدور قرار كرد تا او ر

حق دارد كه دعواي وي در انگلستان طبق شرط صلاحيت استماع شود و دادرسي خارجي 
شدت نامناسب است. دادگاه همچنين اعلام كرد كه دعوا، ارتباط واقعي با تگزاس ندارد؛ چراكه  به

ر انگلستان بودند و قانون انگلستان بر تعهدات مربوطه حاكم بود. همچنين، د اموال موضوع دعوا
هاي انگليسي بود. دادگاه ادامه  بخشي از اختلاف در خصوص تعهد مديران انگليسي به شركت

داد: طرفي كه دعوي را در تگزاس اقامه كرد، هدفش مطالبة خسارت تنبيهي در دادگاه يك 
تنها  اين امر اقدامي ظالمانه است. به اين ترتيب، دادگاه انگلستان نه كشور نامرتبط با دعوا بود كه

بر مبناي حق طرف دعوا براي اجراي شرط صلاحيت، بلكه بر مبناي عوامل ديگري كه ظالمانه 
شايان ذكر است كه در برخي  2كرد، قرار منع دعوي صادر كرد. بودن دادرسي خارجي را اثبات مي

ر طبق قواعد نظام حقوقي خود صلاحيت انحصاري براي رسيدگي به هاي يك كشو موارد دادگاه
همانند دادگاه كشور محل وقوع مال غيرمنقول كه صلاحيت انحصاري براي موضوع دعوا دارند؛ 

ها به صلاحيت انحصاري  گونه موارد دادگاه در اين رسيدگي به اختلافات راجع به آن را دارد.
بيشتري خواهند كرد. براي  اري ناشي از توافق طرفين توجهقانوني در مقايسه با صلاحيت انحص

مثال، چنانچه اختلاف راجع به مال غيرمنقول واقع در انگلستان باشد، اما طرفين اختلاف براي 
كه دعوي در  در صورتيرسيدگي به آن بر صلاحيت انحصاري دادگاه كشور ديگري توافق كنند، 

شده در دادگاه  ود، قطعاً قرار منع دعوا عليه دعواي اقامهدادگاه محل وقوع مال غيرمنقول اقامه ش
  3.منتخب طرفين صادر خواهد شد

                                                            
1. Royal Bank of Scotland v Hicks, [2011] EWHC 287 (Ch). 
2. Tang, op.cit: 156-158 

هاي انگلستان براي رسيدگي به اختلاف مربوط به مال  هز سوي ديگر، اگر طرفين بر صلاحيت انحصاري دادگاا .3
را  رسيدگيبه جاي اجراي توافق انحصاري صلاحيت،  انگلستاندادگاه  ،منقول واقع در كشور ديگر توافق كنندغير
 شايان ذكر است كه در حقوق Ibid: 166. نفع دادگاه خارجي داراي صلاحيت انحصاري متوقف خواهد كرد به
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  در صدور قرار منع دعوي حقوق اتحادية اروپا و چين رويكرد .2
اروپا و چين در خصوص صدور قرار منع  اتحاديةدر اين بخش، رويكرد دو نظام حقوقي 

جوان  نسبتاًيك نظام حقوقي  مثابه بهاروپا  حاديةات. بررسي رويكرد حقوق شود ميدعوي بررسي 
 نظر بهمفيد  المللي هاي حقوقي از جمله در روابط خصوصي بين و البته پيشرو در اغلب حوزه

 لا كامنژرمني و  رسد. همچنين مقررات اين نظام حقوقي در كشورهاي اروپايي اعم از رومي مي
المللي در دنيا  دعاوي خصوصي بين ةيد در حوزد كه از لحاظ بررسي راهكارهاي جدشو اعمال مي

هاي برتر اقتصادي در  نظام حقوقي يكي از قدرت مثابه بهداراي اهميت است. حقوق چين نيز 
دنياي معاصر كه به علت حجم مبادلات تجاري بسيار زياد فعالان اقتصادي در اين كشور و 

الملل خصوصي از  با مسائل حقوق بين المللي گسترده در سرتاسر جهان برقراري روابط تجاري بين
شايسته واكاوي است. در اين بخش از مقاله ابتدا  ،جمله موضوع قرار منع دعوي مواجه بوده

 شود. اروپا و سپس حقوق چين بررسي مي اتحاديةحقوق 

  حقوق اتحادية اروپا .1.2
نسيون بروكسل كنوا«صلاحيت قضايي و شناسايي و اجراي آرا  در زمينةدر اروپا اولين سند 

از  1968است كه در  1»تجاري وراجع به صلاحيت، شناسايي و اجراي آرا در موضوعات مدني 
 الاجرا شد. بعد از انعقاد لازم 1973منعقد و در  2»اقتصادي اروپا جامعة«سوي كشورهاي عضو 

تردام در آمس معاهدة اروپا و همچنين بعد از انعقاد اتحاديةو تشكيل  1992پيمان ماستريخت در 
 به وضع مقررات يكساني در زمينةنياز  ،اروپا اتحاديةو پيوستن كشورهاي جديدي به  1997

راجع به  2001/44بروكسل يك  مقررة«آرا احساس شد. از اين رو،  صلاحيت، شناسايي و اجراي
بروكسل  تصويب شد. مقررة 3»صلاحيت، شناسايي و اجراي آرا در موضوعات مدني و تجاري

ف كنوانسيون، نياز به طي مراحل قانوني براي تصويب و اعمال آن در كشورهاي عضو يك برخلا
مدتي از اجراي  د. پس ازش مستقيم در كشورهاي عضو اعمال مي طور به، بلكه نداشت اتحاديه

                                                                                                                                            
هاي ايران براي رسيدگي به دعاوي راجع به اموال غيرمنقول واقع در ايران  ايران صلاحيت انحصاري دادگاه

 قرار گرفته است. 1356مصوب  قانون اجراي احكام مدني 169مادة  7ايران در بند  گذار قانونمورد تصريح 
1. The 1968 Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil 
and Commercial Matters. 

 .آلمان، فرانسه، ايتاليا، هلند، بلژيك و لوكزامبورگ .2
3. Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the 
Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels I). 
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بروكسل يك جديد راجع به صلاحيت، شناسايي و اجراي آرا  مقررة 2012بروكسل يك، در  مقررة
كشورهاي عضو  در تمام 2015ژانوية  تصويب شد كه از دهم 1تجاري در موضوعات مدني و

   2.شده استو جايگزين مقرره بروكسل يك  الاجرا لازماروپا  اتحادية
هاي  دادگاه از سويقرار منع دعوي  لا كامنامكان استفاده از ابزار  اسناد اروپايي فوق دربارة

هاي  امكان صدور چنين قراري از دادگاه اتحاديه، حكمي ندارند. بنابراين، دربارةكشورهاي عضو 
مناسب است تا بررسي  ،وجود دارد. با اين توضيحات ظرن اختلافاروپا  اتحاديةكشورهاي عضو 

و دادگاه يك كشور  اتحاديهدعاوي موازي در دادگاه يك كشور عضو  اقامةشود كه در فرض 
براي  ؟توانند قرار منع دعوي صادر كنند اروپا مي اتحاديةهاي كشورهاي عضو  ديگر، آيا دادگاه

عليه طرف  اتحاديهادره از دادگاه يك كشور عضو ي صابايد بين قرار منع دعو بررسي اين موضوع
و قرار منع دعوي صادره از دادگاه يك كشور  سو، يكدعوي در دادگاه يك كشور عضو ديگر از 

  كرد.عليه طرف دعوي در دادگاه يك كشور ثالث تفكيك  اتحاديهعضو 

ا عليه طرف اروپ اتحاديةهاي يك كشور عضو  امكان صدور قرار منع دعوي از دادگاه .1.1.2
  دعوي در دادگاه يك كشور عضو ديگر

هاي دو كشور  دعاوي موازي در دادگاه اقامةدر اين فرض، بحث اين است كه در صورت 
تواند عليه طرف اختلاف در كشور عضو ديگر،  اروپا، آيا دادگاه يك كشور عضو مي اتحاديةعضو 

زمان اعمال كنوانسيون بروكسل مطرح  يا پيگيري دعوا صادر كند؟ اين مسئله در اقامهقرار منع 
در مقابل،  4ترنر عليه گروويت در انگلستان اقامة دعوي كرد. 3ترنر و گروويت، دعواي. در شد

كرد. ترنر با ادعاي اينكه دعوي در اسپانيا تنها  گروويت عليه ترنر در دادگاه اسپانيايي اقامة دعوا
گلستان خواست قرار منع دعوي صادر كند تا خوانده است، از دادگاه ان شده ه اقامبا هدف آزار وي 

را از پيگيري دعوا در اسپانيا منع كند. مسئلة امكان صدور اين قرار به مجلس اعيان رسيد. 

                                                            
1. The Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and the Council of 12 
December 2012 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil 
and Commercial Matters (‘Brussels I Recast’). 
2. Tang, op.cit: 178 
3. Turner v Grovit [2004] ECR I-3565. 

در خصوص امكان خروج كشورهاي عضو از » اتحاديه اروپا ةمعاهد« 50 ةشايان ذكر است كه با استناد به ماد .4
اروپا  ةن از اتحادي% شهروندان انگليسي براي خروج انگلستا52 يباًتقر 2016ژوئن سال  23اروپا، در تاريخ  يةاتحاد

 كرداروپا اعلام  ةدولت انگلستان رسماً تصميم خود را براي خروج از اتحادي 2017مارس  29رأي دادند و در تاريخ 
)Rehn and Schubert and Mewes, 2017, p.1.(  
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مجلس اعيان مقرر داشت كه امكان صدور قرار منع دعوي طبق حقوق انگلستان وجود دارد و 
ديوان دادگستري «س اعيان موضوع را به صدور اين قرار امر ناصوابي نيست. با اين حال، مجل

هاي  تا ديوان اعلام نظر كند كه آيا صدور چنين قراري از دادگاه 2ارجاع داد 1»اتحادية اروپا
پادشاهي متحده (در نقش يكي از كشورهاي عضو اتحاديه) براي منع خوانده از اقامه يا پيگيري 

  3كنوانسيون بروكسل تعارض دارد يا خير؟ دعوا در دادگاه يك كشور ديگر عضو اتحاديه با قواعد
هاي  بين نظام 4»اعتماد متقابل«ديوان دادگستري اتحادية اروپا ضمن تأكيد بر اهميت 

حقوقي ملي كشورهاي عضو اتحاديه مقرر داشت كه قرار انگليسي منع دعوي، شك و ترديد بر 
است كه هر دولت اهليت ديگر  كند. اعتماد متقابل به اين معني ساختار اعتماد متقابل ايجاد مي

مشاركت كنند. ] هاي حقوقي شناسد تا در اهداف ادغام [نظام هاي حقوقي را به رسميت مي نظام
جز ديوان دادگستري اروپا هيچ مقامي با قدرت كنترل برتر تعيين نشده است، لذا كشورهاي  به

تأثير قرار دهند؛ حتي عضو نبايد مجاز باشند كه صلاحيت قضايي كشورهاي عضو ديگر را تحت 
لا قرار منع  هاي حقوقي كامن صورت غيرمستقيم باشد. علاوه براين، تنها نظام اگر اين تأثير به

شود. همچنين، اگر  تعادل مي  شناسند و صدور چنين قراري باعث عدم دعوي را به رسميت مي
نتيجة آن سلب طرف دعوا با تهديد مجازات از اقامة دعوي در دادگاه خارجي ممنوع شود، 

صلاحيت دادگاه خارجي خواهد بود. بنابراين، نظر قطعي ديوان دادگستري بر اين بود كه قرار منع 
  5دعوي در روابط با ديگر كشورهاي عضو اتحادية اروپا، قابل تحمل نيست.

هاي  توان گفت ديوان دادگستري اروپا بر لزوم احترام به ارزيابي دادگاه به اين ترتيب، مي
توانند با توسل به  هاي عضو از صلاحيت خود، تأكيد دارد. نتيجه اينكه كشورهاي عضو نميكشور

اي همانند  كننده هاي خود اين توانايي را بدهند كه اوامر منع قواعد حقوق داخلي به دادگاه

                                                            
1. The European Court of Justice (ECJ). 

 ةها در كلي مشترك از آن استنباطمقررات و تحقق فهم و اجراي قوانين و  ةكنند ديوان دادگستري اروپا تضمين. 2
اتحاديه اروپا و قوانين و  ةديوان دادگستري اروپا اختلافات راجع به تفسير معاهد ،كشورهاي عضو است. بنابراين

اعمال قوانين اتحاديه شك و ترديد داشته  در خصوصهاي ملي  كند. چنانچه دادگاه مقررات را حل وفصل مي
دوم). تهران:  راستي(و يقي. حقوق تطبنيعبدالحس ،يرويجو كنند (شو نظر ديوان را جست هستند وظفم ،باشند

  ).265: 1394انتشارات سمت، 
3. Teitz, op.cit: 50, Dowers, op.cit: 965, Kruger, op.cit: 1031-1032 
4. Mutual Trust 
5. Kruger, op.cit: 1034 
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مفهوم اعتماد متقابل 1كنند. قرارهاي منع دعوي عليه يك دعوي در يك كشور عضو ديگر صادر
هاي  تنها به دادگاه بر آن تأكيد دارد، اين است كه كشورهاي عضو اتحادية اروپا نهكه ديوان 

شايان ذكر است اين پرونده راجع  2وچرا نيز دارند. چون گذارند، بلكه اعتماد بي يكديگر احترام مي
به استفاده از قرار منع دعواي انگليسي در خصوص كنوانسيون بروكسل بود. گرچه مقررة 

جايگزين كنوانسيون بروكسل شده است، مقررة مزبور ساختار و قواعد اساسي  بروكسل يك،
در  3كنوانسيون را حفظ كرد. از اين رو، رأي صادره در اعمال مقررة بروكسل يك هم مؤثر ماند.

مقررة بروكسل يك جديد نيز در اين خصوص تغييراتي ملاحظه نشده است. بنابراين، رأي صادره 
. در نتيجه، صدور قرارهاي شود لحاظ مي مال مقررة بروكسل يك جديد نيزدر دعواي ترنر در اع

منع دعوي از دادگاه يك كشور عضو عليه طرف دعوي در دادگاه يك كشور عضو ديگر، طبق 
  4مقررة بروكسل يك جديد نيز ممكن نيست.

شود، اين است كه اگر مبناي صلاحيت دادگاه كشور عضو  سؤالي كه در اينجا مطرح مي
تواند عليه طرف  تحادية اروپا، مقررات اتحادية اروپا نباشد، آيا باز هم دادگاه يك كشور عضو نميا

دعوي در دادگاه كشور عضو ديگر قرار منع دعوي صادر كند؟ عبارات رأي پرونده ترنر و گروويت 
ار كند كه آيا مبناي صلاحيت دادگاه كشور عضو كه عليه آن قر بسيار موسع است و تعيين نمي

شود، اهميت دارد يا خير. اثر چنين رويكردي اين است كه براي حمايت از  منع دعوي صادر مي
از اينكه  نظر اعتماد متقابل، قرارهاي منع دعوي در كشورهاي عضو اتحاديه ممنوع هستند، صرف

مبناي صلاحيت دادگاه كشور عضو كه عليه آن قرار منع دعوي صادر شده، مقررات اتحادية اروپا 
در هر حال، ممكن است اين ادعا مطرح شود كه اعتماد  5يا قانون ملي آن كشور عضو باشد.

نظر  متقابل و همكاري قضايي در موضوعات مدني و تجاري ريشه در مقررات بروكسل دارد. به
چنين ادعايي منصفانه است. اگر دادگاه يك كشور عضو بر مبناي قانون ملي خود صلاحيت 

ارد، منع رسيدگي به چنين دعوايي از طريق صدور قرار منع دعوي، طبق رسيدگي به دعوا د
شود. افزون  مقررات بروكسل، بازبيني و بررسي صلاحيت دادگاه كشور عضو ديگر محسوب نمي

                                                            
1. Buonaiuti, F M. “Lis Alibi Pendens and Related Actions in Civil and Commercial Matters 
Within The European Judicial Area”. Yearbook of Private International Law, 11 (2009): 524 
2. Kruger, op.cit: 1035 
3. Kruger, op.cit: 1030 
4. Mundi, J. Anti-suit injunctions after Brexit, 2021. available at:  
https://blog.jusmundi.com/anti-suit-injunctions-after-brexit/, last visited 17 June 2022. 
5. Tang, op.cit: 203 
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بر اين، در حالتي كه كشور عضو مطابق قوانين ملي خود صالح به رسيدگي به دعوا باشد، مقررات 
سازد.  به رعايت اصل اعتماد متقابل در برابر آن كشور ملزم نميبروكسل ساير كشورهاي عضو را 

از اين رو، مادام كه مبناي صلاحيت دادگاه كشور عضو براي رسيدگي به دعوا قانون داخلي و نه 
 -بيني مقررات بروكسل است، صدور قرار منع دعوي در چنين حالتي نه بر اطمينان و قابليت پيش

و نه بر اعمال يكنواخت قواعد صلاحيت قضايي اتحاديه  -شده كه طبق مقررات بروكسل فراهم
با اين توضيح كه در  اثر خواهد داشت. با اين حال، احتمالاً نظر مخالف نيز وجود داشته باشد؛

پس،  1دهد كه قانون داخلي را اعمال كند. برخي موارد مقررات بروكسل به كشور عضو اجازه مي
شود. همچنين، بايد  نيز بخشي از احكام مقررات محسوب ميدر اين صورت اعمال قانون داخلي 

هايي كه  توجه داشت كه حتي بدون لحاظ قواعد صلاحيتي مقررات بروكسل، در همة حوزه
ها وجود دارد.  همكاري قضايي ميان كشورهاي عضو اتحاديه برقرار است، اعتماد متقابل بين آن

نظر از مبناي صلاحيت  متقابل و صرف طور براي مثال، كشورهاي عضو ملزم هستند كه به
هاي  رسيدگي به اختلاف (قانون داخلي كشور عضو يا مقررات بروكسل)، آراي صادره از دادگاه

دهندة توسعة اعمال اصل اعتماد متقابل به مواردي  همديگر را شناسايي و اجرا كنند. اين امر نشان
ي و نه بر مبناي مقررات بروكسل است كه صلاحيت دادگاه كشور عضو بر مبناي قانون داخل

تواند قرار منع دعوي  توان نتيجه گرفت كه دادگاه كشور عضو اتحاديه نمي از اين رو، مي 2باشد.
عليه طرف دعوي در دادگاه كشور عضو ديگر صادر كند؛ خواه مبناي صلاحيت دادگاه اخير 

  مقررات اتحادية اروپا يا قانون ملي خود باشد.

اروپا عليه طرف  اتحاديةهاي يك كشور عضو  ر قرار منع دعوي از دادگاهامكان صدو .2.1.2
  دعوي در دادگاه يك كشور ثالث

در اين فرض، بحث اين است كه در صورت اقامة دعاوي موازي در دادگاه يك كشور عضو 
 تواند عليه طرف اتحادية اروپا و دادگاه يك كشور ثالث، آيا دادگاه كشور عضو اتحادية اروپا مي
دادگاه انگلستان  3،دعوي در كشور ثالث قرار منع دعوي صادر كند؟ در پروندة اسكايپ و ژولتيد

هاي انگلستان عليه طرف دعوي در دادگاه  دادگاه از سويامكان صدور قرار منع دعوي  دربارة

                                                            
  بروكسل يك جديد. ةاز مقرر 6 ةبروكسل يك و ماد ةاز مقرر 4 ةماد. 1

2. Tang, op.cit: 203 
3. Skype v Joltid, 2011, ILPr 8 
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 ي ديوان دادگستري اروپا در پروندةكه اثر رأ بيان داشت متحده ايالاتيك كشور ثالث همانند 
 ،يعني موردي كه تمام كشورهاي عضو ؛اروپا محدود باشد اتحاديةرنر و گروويت بايد به قلمرو ت

، رأي جزئي از بازار داخلي هستند و اعتماد متقابل بين كشورهاي عضو وجود دارد. همچنين
استفاده از قرار منع دعوي براي منع دعوي در يك كشور  دربارة ترنر و گروويت صادره در پروندة

و نه اعتماد متقابل وجود  است اتحاديهنه مرتبط با منافع  چراكه ؛ث چيزي بيان نكرده استثال
رسد اگر صدور قرار منع دعوي طبق قانون ملي دادگاه كشور عضو،  از اين رو، به نظر مي 1دارد.

تواند عليه طرف دعوي در دادگاه كشور ثالث قرار منع دعوي صادر  مجاز باشد، دادگاه مزبور مي
نظر از اينكه مبناي صلاحيت دادگاه كشور عضو اتحاديه (دادگاه صادركنندة قرار)،  ند؛ صرفك

  مقررات اتحادية اروپا يا قانون ملي آن باشد.
توان نتيجه گرفت كه در اتحادية اروپا دادگاه كشور عضو اتحادية اروپا هرگز  بنابراين، مي

ار منع دعوي صادر كند، اما دادگاه كشور تواند عليه طرف دعوي در يك كشور عضو ديگر قر نمي
تواند طبق قواعد داخلي خود قرار منع دعوي عليه طرف دعوي در يك  عضو اتحادية اروپا مي
  كشور ثالث صادر كند.

  حقوق چين .2.2
وقي چين در مجموعه قوانين موضوعه حكمي در خصوص قرار منع دعوي در نظام حق
هاي چيني در خصوص اين قرار  رويكرد دادگاه هاي اخير در سال هذا، . معشود مشاهده نمي

براي مثال، در يك اختلاف راجع به نقض حق اختراع بين شركت هواوي و  دگرگون شده است.
در دادگاه چيني عليه شركت كانورسانت  2018ية ژانو 25شركت هواوي در  3شركت كانورسانت،

 20كانورسانت دعواي ديگري را در دادگاه دوسلدورف آلمان در  دعوايي اقامه كرد. در مقابل،
، دادگاه چيني رأي به نفع 2019سپتامبر  16عليه شركت هواوي اقامه كرد. در  2018آوريل 

عالي چين به رأي  در ديوان 2019 نوامبر 18شركت هواوي صادر كرد. شركت كانورسانت در 
، دادگاه آلمان شركت هواوي را مسئول 2020آگوست  27مزبور اعتراض كرد. همچنين، در 

كانورسانت را از چين قراري را صادر كرد كه شركت  عالي ديواندانست. بنا به درخواست هواوي، 

                                                            
1. Tang, op.cit: 203-204 
3. Huawei v Conversant, (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 and 734 No 1. 
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ن دلايلي براي صدور قرار كرد. دادگاه چي درخواست اجراي رأي آلماني از دادگاه آلمان منع مي
مزبور ذكر كرد: اولاً، اجراي رأي دادگاه دوسلدورف اثر منفي بر دعواي تحت رسيدگي در دادگاه 

ناپذير به شركت  چيني خواهد داشت؛ ثانياً، صدور اين قرار براي جلوگيري از صدمات جبران
منع به نحو چشمگيري هواوي ضروري است؛ ثالثاً، خسارت وارده به كانورسانت با صدور قرار 

كمتر از خسارت وارده به هواوي در صورت عدم صدور قرار است و رابعاً، اين قرار به منافع 
  1كند. اي وارد نمي المللي لطمه عمومي يا نزاكت بين

توان به اختلاف ديگري راجع به نقض حق اختراع بين شركت آمريكايي اينتل  همچنين، مي
، شركت چيني 2020ژوئن  9در اين پرونده، در  2اشاره كرد. ديجيتال و شركت چيني شيائومي

جولاي  29شيائومي دعوايي در دادگاه ووهان چين عليه شركت اينتل ديجيتال اقامه كرد. در 
هاي  عالي دهلي هند راجع به نقض حق اختراع ، اينتل ديجيتال عليه شيائومي در دادگاه2020

ليه اينتل ديجيتال قرار منع صادر كرد كه او را از هندي دعوايي اقامه كرد. دادگاه ووهان ع
كرد و همچنين او را از اجراي هرگونه  درخواست صدور هرگونه قرار از دادگاه دهلي منع مي

كرد. دادگاه ووهان در تبيين دلايل صدور چنين  قراري كه قبلاً صادر شده در هر كشوري منع مي
ال عمداً دعوايي متعارض در هند اقامه كرده تا قراري استدلال كرد كه: اولاً، اينتل ديجيت

شده در دادگاه هندي ممكن است به  رسيدگي دادگاه چين را مختل كند؛ ثانياً، دعواي مطرح
صدور رأيي معارض با رأي صادره از دادگاه چيني منجر شود؛ ثالثاً، قرار منع دعوي براي 

ري است و رابعاً، قرار منع دعوي به ناپذير به منافع شيائومي ضرو جلوگيري از صدمات جبران
  3اي وارد نخواهد كرد. منافع مشروع اينتل ديجيتال يا منافع عمومي لطمه

ها قرار منع دعوي  شده در آن هاي چيني براي حمايت از دعاوي اقامه روشن است كه دادگاه
د از اين آرا بيان دانان چيني در انتقا هاي خارجي صادر كردند. برخي حقوق  عليه دعاوي در دادگاه

روشني به  اند كه حقوق چين دربارة امكان صدور قرارهاي منع دعوي ساكت است و به داشته
قانون  100اساس مادة  دهد چنين قرارهايي صادر كنند. اگرچه بر هاي چيني اجازه نمي دادگاه

                                                            
1. Tang, Z S. Anti-Suit Injunction Issued in China: Comity, Pragmatism and Rule of Law, 
2020. Available at: https://conflictoflaws.net/2020/anti-suit-injunction-issued-in-china-
comity-pragmatism-and-rule-of-law/, last visited 17 June 2022. 
2. Xiaomi v Intel Digital (2020) E 01 Zhi Min Chu 169 No. 1 
3. Tang, op.cit. 
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ممكن  هاي چين صلاحيت دارند در صورتي كه رفتار خوانده دادگاه 1آيين دادرسي مدني چين
هاي ديگر به طرف ديگر دعوي وارد سازد،  دشواري در اجراي رأي شود يا زيان است منجر به

خطاب به خوانده دستور انجام فعل يا ترك فعل صادر كنند، اما اين ماده صرفاً در خصوص 
محافظت از اموال، ممانعت از اعمال تجاوزكارانه يا ساير اوضاع و احوالي كه خوانده ممكن است 

شود و هرگز  طور مستقيم باعث ضرر واقعي به حقوق شخصي يا مالي خواهان شود، اعمال مي به
لا] اعمال نشده است. با اين حال، دو  هاي كامن منزلة معادلي براي قرار منع دعوي [در نظام به

كنند كه دايرة اقدامات حمايتي را به قرارهاي  ارائه مي 100رأي فوق، تفسيري ابتكاري از مادة 
گونه قرارها نزاكت و حاكميت قضايي كشورهاي  دهند. همچنين، اين منع دعوي هم توسعه مي

كنند. اگرچه عملاً مخاطب اين قرار، طرف دعوي و نه دادگاه خارجي است،  ديگر را نقض مي
كنند كه اصولاً چنين قضاوتي  چنين قرارهايي دربارة مناسب بودن دادرسي خارجي قضاوت مي

هاي  دگاه خارجي انجام شود. افزون بر اين، صدور قرار منع دعوي از سوي دادگاهبايد از سوي دا
طور اساسي با روية قضايي و سياست ديپلماتيك چين، يعني رعايت اصل برابري  چيني به

عالي  تفسيرهاي ديوان«، 533علاوه، طبق مادة  دخالت، مخالف است. به ها و عدم حاكميت دولت
، معمولاً حقوق چين، 2»آيين دادرسي مدني جمهوري خلق چين خلق دربارة اعمال قانون

داند و هركدام از  هاي دو كشور درگير آن هستند، قابل قبول مي هاي موازي را كه دادگاه دادرسي
توانند طبق حقوق داخلي خود به رسيدگي ادامه دهند. پذيرش قرار منع  هاي دو كشور مي دادگاه

زي خارجي يا دعاوي مرتبط، با اين ماده متعارض است. در ادامه، دعوي براي مقابله با دعاوي موا
لا به روية قضايي چين كمي  دان چيني معتقد است كه پيوند قضايي يك نهاد كامن حقوق

رسد. البته، شايد دو رأي فوق به قاعدة رفتار متقابل توجه داشتند؛ با  نظر مي نامناسب و ناپخته به
هاي خارجي ممكن است براي منع اقامه يا پيگيري دعاوي در  هاين توضيح كه چون برخي دادگا

هاي چيني نيز بايد از همين توانايي برخوردار باشند.  چين قرار منع دعوي صادر كنند، دادگاه
گرايانه براي  استفاده از قرارهاي منع دعوي، ستايش حقوق خارجي نيست، بلكه رويكردي عمل

ور تحقق اهداف است. در نهايت، از آنجا كه قرار منع دعوي منظ استفاده از ابزارهاي موجود به
                                                            

1. Civil Procedure Law of the People's Republic of China (2017 Amendment). 
2. Interpretations of the Supreme People's Court on Applicability of the Civil Procedure Law 
of the People's Republic of China.30/1/2015. 
https://ipkey.eu/sites/default/files/legacy-ipkey-docs/interpretations-of-the-spc-on-
applicability-of-the-civil-procedure-law-of-the-prc-2.pdf last visited 12 July 2017 
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صراحتاً در حقوق چين پذيرفته نشده است، معيار منسجمي براي صدور قرار منع دعوي وجود 
لا مختلف، معيارهاي متفاوتي اعمال  دليل تبعيت از كشورهاي كامن ندارد. دو رأي مذكور به

ي مرتبط در خصوص اعمال صلاحديد دادگاه در ها كردند. بايد توجه داشت كه فقدان آموزش
شود.  قطعيت و اختلاف در صدور اين نوع قرارها مي صدور قرار منع دعوي منجر به عدم

المللي را تحت تأثير قرار دهد. از  همچنين، صدور قرار منع دعوي ممكن است نزاكت و روابط بين
پذيري به پيروي از يك يا دو  ا با انعطافصورت اتفاقي ي توان صدور چنين قراري را به اين رو، نمي

خواهد قرار منع دعوي را بپذيرد، بايد رهنمودهايي را  رأي خارجي پذيرفت. اگر چين واقعاً مي
  1براي صدور چنين قراري ارائه كند. قرار منع دعوي بايد طبق قاعده حقوقي صادر شود.

صدور  ةاجاز صراحتاًچين  ةگرچه قوانين موضوع كند كه توجه به توضيحات فوق روشن مي
كه  كردندفوق اين قرار را صادر  ةهاي چين در دو پروند اما دادگاه ،دنده قرار منع دعوي را نمي

رسد پيشرفت چين در فناوري (از جمله  نظر مي بهشود.  بديعي در حقوق چين محسوب مي ةپديد
يجاد تحولاتي در روية قضايي در زمينة توليد تلفن همراه و رايانه و تجهيزات اينترنتي) باعث ا

هاي اخير يكي از  هاي چين در سال اين كشور شده است. صدور قرار منع دعوي از سوي دادگاه
حمايت شود. در  طور كلي اقتصاد چين بيشتر اين تحولات است تا از اين صنايع مهم و به

رار منع دعوي شود، اما صرف صدور ق گونه قرارها روية منسجمي مشاهده نمي خصوص صدور اين
دهندة اين است كه ديدگاه بدبينانه در خصوص صدور اين قرارها  هاي چيني نشان از سوي دادگاه

شده در قرن بيستم دربارة مخالفت اين قرارها با  تقريباً از بين رفته است. امروزه، ادعاهاي مطرح
تقبال نيست و مادام ها به حاكميت كشورهاي ديگر چندان مورد اس المللي و تجاوز آن نزاكت بين

گونه قرارها از صلاحيت محاكم چين در موارد مهم (مرتبط به اقتصاد چين) حمايت  كه اين
  كنند، قابل استفاده هستند. مي

  صدور قرار منع دعوي . رويكرد نظام حقوقي ايران در3
ضع نكرده ها قواعدي و المللي دادگاه گذار در زمينة صلاحيت بين در نظام حقوقي ايران، قانون

المللي ناچارند به  هاي ايران براي احراز صلاحيت خود در رسيدگي به دعاوي بين است. دادگاه
شود،  قواعد صلاحيت محلي كه براي احراز صلاحيت در رسيدگي به دعاوي داخلي اعمال مي

                                                            
1. Tang, op.cit. 
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وي توان گفت در حقوق ايران دربارة صدور قرارهاي منع دعوي از س از اين رو، مي 1مراجعه كنند.
توانند از ابزار  هاي ايران مي هاي ايران حكم صريحي وجود ندارد. حال بايد پرسيد آيا دادگاه دادگاه
شده در دادگاه ايراني را از   لا قرار منع دعوي استفاده كنند تا يكي از طرفين دعواي اقامه كامن

  اقامة دعوي يا پيگيري آن در دادگاه كشوري ديگر منع كنند؟
در حقوق ايران، چه در حقوق داخلي و چه در روابط فرامرزي، قرار منع « برخي معتقدند:

بيني نشده است. با توجه به ناكارآمدي و نواقص قرار منع دادرسي  دادرسي در دادگاه ديگر پيش
رسد  هاي ديگر، به نظر مي در تأمين منافع دولت و دخالت غيرمستقيم در اعمال حاكميت دولت

المللي محسوب  جويي در روابط بين امي در جهت واگرايي و برتريايجاد چنين سازوكاري گ
هاي ايران با يك  . علاوه بر اين، صدور قرار منع اقامه يا پيگيري دعوي از سوي دادگاه2»شود مي

دارد:  قانون مدني ايران مقرر مي 971مانع حقوقي جدي روبروست. با اين توضيح كه مادة 
قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و «

مطرح بودن همان دعوي در محكمة اجنبي رافع صلاحيت محكمة شود.  بود كه در آنجا اقامه مي
المللي مورد  طبق عبارات اخير اين ماده، ايراد امر مطروحه در دعاوي بين». ايراني نخواهد بود

ارت ديگر، حتي اگر دادگاه خارجي سبق رسيدگي به همان گذار ايران نيست. به عب پذيرش قانون
اختلاف را دارد، دادگاه ايراني ملزم به عدول از صلاحيت خود به نفع دادگاه داراي سبق رسيدگي 

توان گفت در فرض اقامة دعاوي موازي در دادگاه ايران و دادگاه كشور  نيست. از اين رو، مي
 3»العمل اعتنايي يا عدم عكس بي«له با دادرسي موازي، گزينة جاي مقاب گذار ايران به ديگر، قانون

اي از  اين ماده اين است كه صلاحيت قضايي، جلوهرسد مبناي  نظر مي را انتخاب كرده است. به
المللي  گذار هر كشور مختار است قواعد صلاحيت بين اعمال حاكميت هر كشور است و قانون

هاي كشورهاي ديگر  جازة دخالت در رسيدگي قضايي دادگاههاي خود را تعيين كند؛ لذا ا دادگاه
توان استنباط كرد كه در حقوق ايران مبنايي   گذار ايران مي وجود ندارد. بنابراين، از رويكرد قانون

                                                            
  از قانون آيين دادرسي مدني. 25تا  11مواد  .1
  . 115، ص 1، شماره 1391. حقوق خصوصي، موانع اعمال صلاحيت در حقوق بين الملل خصوصي. مقصودي، رضا. 2

3. Do nothing 
 اين مفهوم ر ك: ةبراي مطالعه دربار

George, J. “International Parallel Litigation - A Survey of Current Conventions and Model 
Laws”. Texas International Law Journal, 3(2002): 502-503 

، 2 ة، شمار1393 ،يقيتطب. مطالعات حقوق يالملل نيب يدر دعاو يمواز يدادرسرضا.  ،يهمچنين ر ك: مقصود
 .585ص 
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وجود ندارد كه دادگاه ايران بتواند قرار منع دعوي صادر كند تا طرف دعوا را از اقامه يا پيگيري 
ديگر منع كند، زيرا طبق مادة مذكور، بدون توجه به دعواي موازي كه در دعواي موازي در كشور 

دادگاه كشور ديگري اقامه شده است، دادگاه ايران موظف است به رسيدگي خود ادامه دهد. با 
گوي نياز طرفين  اعتنايي به دادرسي موازي پاسخ اين حال، بايد در نظر داشت كه رويكرد بي

المللي نيست. اين رويكرد، طرفين  للي و مقتضيات تجارت بينالم قراردادهاي خصوصي بين
كند و  ها و طرفين دعوا را تلف مي كند، وقت دادگاه تشويق مي 1اختلاف را به خريد دادگاه
علاوه، چنين رويكردي  رساند. به هاي دادرسي به طرفين دعوا زيان مي همچنين با افزايش هزينه

كدام از طرفين اختلاف نتواند  شود و در نتيجه، هيچ ممكن است منجر به صدور آراي معارض
قانون مدني  971شايد با توجه به قدمت مادة رأي صادره در دادگاه كشور مقابل را اجرا كند. 

ها مبناي  اي در آن دوران منطقي بوده، زيرا در آن دوران حاكميت دولت ايران، وضع چنين قاعده
پذيرش ايراد امر مطروحه   صي بوده است؛ بنابراين، عدمالملل خصو فلسفي وضع قواعد حقوق بين

گذار ايران در زمان وضع اين ماده با بسياري از  شد و رويكرد قانون امري بديهي تلقي مي
هاي حقوقي ديگر مشابه بود. اما امروز اين رويكرد با رويكرد ديگر كشورها و تحولات  نظام

الملل خصوصي  امروزه، در وضع قواعد حقوق بين 2المللي سازگار نيست. حاصل در عرصة بين
گذاري هم  حمايت از منافع اشخاص بيشتر مورد توجه است و در همين راستا تحولات قانون

، ايراد 1940قانون آيين دادرسي مدني ايتاليا مصوب  3بق مادة صورت گرفته است. براي مثال، ط
گذار نبود، اما با توجه به تحولات حاصل در  المللي مورد پذيرش قانون امر مطروحه در دعاوي بين

المللي را مدنظر قرار داده و در  گذار ايتاليا مقتضيات روابط خصوصي بين المللي، قانون عرصة بين
، صراحتاً ايراد امر مطروحه در 1995مصوب  3الملل خصوصي ايتاليا بينقانون حقوق  7مادة 

  4المللي را پذيرفته است. دعاوي بين
المللي تبلوري از حاكميت كشور باشد، قرار منع  همچنين، با فرض اينكه صلاحيت قضايي بين

گاه ايراني كند و در نتيجه، قرار منع دعواي صادره از داد دعوي از اين حاكميت نيز حمايت مي
تواند از حاكميت ايران حمايت كند؛ با اين توضيح كه در فرض اقامة دعوي در دادگاه صالح  مي

                                                            
1. Forum shopping 

به  يبا نگاه يالملل نيب يخصوص يمطروحه در دعاو امر راديامحمدمجد.  ،ياعظم و كابر ،يانصار .2
  .314، ص 2 ة، شمار1398 ،يحقوق خصوص ة. مجلرانيحقوق ا

3. Reform of the Italian System of Private International Law (Law of 31 May 1995, No 218). 
  .306-314، ص پيشين ،يو كابري انصار .4
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ايراني، اگر دادگاه ايران با موردي مواجه شود كه مثلاً (الف) خواندة دعوي با هدف عقيم كردن 
كه خواهان اين دعوي اقدام به اقامة دعوي در كشور ديگر كرده و هدفش تنها اين بوده است 

شده در ايران را آزار دهد و رأي صادره از دادگاه ايران در كشور محل اقامة دعواي  دعواي مطرح
هاي ايران براي رسيدگي  دوم شناسايي و اجرا نشود يا (ب) طرفين بر صلاحيت انحصاري دادگاه

ور ديگر كه به اختلاف توافق كردند، اما يكي از طرفين، توافق مزبور را نقض و در دادگاه كش
كند، دعوي را اقامه كرده يا (ج) دادگاه ايران صلاحيت انحصاري  بيشتر منافع او را تأمين مي

براي رسيدگي به دعوا دارد، اما يكي از طرفين اختلاف، دعوي را در دادگاه كشور ديگري مطرح 
وارد المللي تبلوري از حاكميت كشور باشد، آيا در م كرده است، اگر صلاحيت قضايي بين

گفته به حاكميت ايران تجاوز نشده است؟ در تمام اين موارد اگر دادگاه ايران عليه طرف  پيش
دعوي در دادگاه خارجي، قرار منع دعوي صادر كند تا او را از اقامه يا پيگيري دعوي در كشور 

همچنين، قرار منع دعوي از دادرسي  كند؟ خارجي منع كند، آيا از حاكميت كشور خود حمايت نمي
كند. دادرسي موازي مشكلي جدي و مشهود در  موازي و عواقب نامطلوب آن جلوگيري مي

الملل خصوصي در دوران معاصر است. بروز دادرسي موازي گاهي منجر به اين  مباحث بين
كدام از طرفين اختلاف به نتيجه نرسد و نتواند رأي صادره به نفع خود را در  شود كه هيچ مي

دادگاه كشور مقابل اجرا كند. با چنين پديدة نامطلوبي بايد مبارزه كرد، زيرا هدف از وضع قواعد 
الملل خصوصي حمايت از حقوق اشخاص در ماوراي مرزهاست كه ناديده گرفتن  حقوق بين
گذارد. در حال حاضر، بايد از  شده در كشور ديگر اين هدف را ناكام مي زي مطرحدعواي موا

المللي خودداري شود و رويكرد  دخالت مفاهيمي مانند حاكميت كشور در روابط خصوصي بين
المللي و مزاياي  حقوق ايران در خصوص قرار منع دعوي بايد با توجه به منافع افراد در عرصة بين

  ود.اين قرار مشخص ش
قانون  971 گفته از مادة با توجه به مزاياي قرار منع دعوي و ناكارآمدي ناشي از تفسير پيش

مذكور تنها به اين  توضيح كه مادةبا اين  گونة ديگري به اين ماده نگريست؛ بهتوان  مدني، مي
به نكته اشاره دارد كه اگر دادگاه ايران، خود را صالح به رسيدگي به دعوا دانست، توجهي 

 اقامةصدور قرار منع  ،ورزد. بنابراين صلاحيت دادگاه خارجي ندارد و بر صلاحيت خود اصرار مي
دعوا، در راستاي اين ماده و تأييد صلاحيت دادگاه ايراني است. به عبارت ديگر، وقتي دادگاه 
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نع بيند، منطقي است كه صدور قرار م ايران، صلاحيت دادگاه خارجي را مانع صلاحيت خود نمي
توان گفت حداقل در موردي  قانون مدني باشد. از اين رو، مي 971 سو با حكم مادة دعوا، هم اقامة

كه دادگاه ايران صلاحيت انحصاري براي رسيدگي به اختلاف دارد (خواه صلاحيت انحصاري بر 
 971 ةهاي ايران) نبايد ماد مبناي حكم قانون باشد يا بر مبناي توافق طرفين بر صلاحيت دادگاه

هاي ايران بايد بتوانند از صلاحيت  قانون مدني را مانع صدور قرار منع دعوي دانست و دادگاه
هاي  قانون آيين دادرسي دادگاه 3161و  315، 310از مواد  ،انحصاري خود دفاع كنند. همچنين

دعوا را  اقامةتوان امكان صدور قرار منع  عمومي و انقلاب در امور مدني در باب دستور موقت، مي
قضايي و عادت تفسيري دكترين، به دليل وضع موجود و  نباط كرد. توضيح اينكه هرچند رويةاست

هايي در محاكم بر اين بوده كه مصاديق دستور موقت را در اموري  عدم طرح چنين درخواست
 ،اننددر روابط داخلي بد ها آنكار و نظاير  ل ملك، عدم انجام كار مشخص، ادامةمانند عدم انتقا

محصور نيست و دليلي هم ندارد  حقوقي آن، هرگز در چنين مصاديقي ولي متن مواد و ظرفيت
رويكرد تاريخي عمل كنيم و به زمان تشريع  اساس برمتن را هميشه منبعث از نويسنده بدانيم يا 

ق در مصادي برگرديم. اساساً تفسير تاريخي اگر به معناي محصور شدن مصاديق شايع آنقانون و 
اي ندارد.  شود، نتيجه حقوق مي اينكه مانع توسعةقضايي باشد، جز  پيشين و عدم تحرك روية

عرف  اساس برحقوقي بايد  شود و همانند هر پديدة از او مستقل مي ،مقنن، بعد از تصويب نوشتة
نظر  در بحث نقد ادبي، با اين شيوه كه بايد بهفلاسفه  يكي ازرايج و نيازهاي موجود تفسير شود. 

از  ،كند. به باور او ياد مي» مؤلفمرگ «مخالف است و از اصطلاح  شدت بهمتن پي برد، » مؤلف«
توجه كرد و در  »متن و خواننده«، بايد به دو مورد اخير »خواننده«و  »متن«، »نويسنده«ميان 

 يدعو اقامة، هرچند صراحتي در صدور قرار منع سان بدين 2.است »متن«اين ميان نيز تقدم با 
وجود ندارد، ممنوعيتي صريح نيز براي آن نيست و اطلاق و عموم مقررات مربوط به دستور 

، با رعايت شرايطي گفته پيشقانون  316 در مادة مذكور» منع از امري«موقت، از جمله عبارت 
صدور چنين قراري را  ،مانند آنچه در باب توافق طرفين براي تعيين دادگاه و قصد آزار بيان شد

                                                            
برابر مواد زير دستور موقت  نفع درخواست ذي اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به در: «310 ةماد . 1

 به كه صلاحيت رسيدگي باشد ميتشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي : «315 ةماد ». كند ميصادر 
  .»باشد منع از امريدستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل يا « :316 ةماد ». درخواست را دارد 

2. Barthes, R, The Death of the Author, London, Fontana Publication, 1977, p. 143. 
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قانون آيين دادرسي مدني از دستور  316 رسد تعريف مادة ن ديگر، به نظر ميكند. به بيا تجويز مي
زيرا هم جهت  ،) صادق استچنين اقدامي (صدور قرار منع دعوي ، بر»منع از امري«موقت 

 ،آن را دارد اقامةيا قصد  كرده اقامهمعقول دارد و هم خطاب به طرفي است كه دعواي موازي 
براي اينكه قرار منع دعوي مؤثر  ،البته اينكه با حاكميت كشور خارجي مخالفت كرده باشد.بدون 
شود كه  بيني شده باشد. بنابراين، پيشنهاد مي بايد ضمانت اجرا براي عدم متابعت از آن پيش ،باشد

محاكم ايران همراه با صدور قرار منع دعوي در قالب دستور موقت، ضمانت اجراي عدم متابعت 
نقدي براي  در خصوص ضمانت اجراي تعيين جريمة .كنندنقدي تعيين  صورت جريمة بهاز آن را 

استناد  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  47 توان به تبصرة مادة اجراي دستور دادگاه مي
، مطابق در صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد«دارد:  كه مقرر مي كرد
در «دارد:  مذكور بيان مي 729 و مادة» درسي مدني انجام خواهد شدن آيين داقانو 729 مادة

دادگاه  ،شخص متعهد ممكن نيست بوسيلةموردي كه موضوع تعهد عملي است كه انجام آن جز 
دعوي يا پس از صدور حكم مدت و مبلغي را  باصلمتعهدله در حكم راجع  بدرخواستتواند  مي

مبلغ مزبور را براي  ،مدلول حكم قطعي را در آن مدت اجرا نكند يهعل محكومكه اگر  نمايدمعين 
 قانون اجراي احكام مدني به مادة 47 هرچند تبصرة مادة». له بپردازد محكومبه  تأخير هر روز

ولي در واقع حكم آن ماده در  ،(منسوخ) ارجاع داده است 1318قانون آيين دادرسي مدني  729
در اموري كه  ،بنابراين 1شود. ميتلقي  729 و مستقل از مادةور تكرار شده است مذك تبصرة

ت اجرايي اي بايد ضمان هر قاعده منطقاًمباشرت شخص در آن شرط است، به اين جهت كه 
مذكور و استفاده از آن براي چنين دستوري (قرار منع دعوي) بايسته  داشته باشد، تفسير تبصرة

نت اجرا تنها زماني مؤثر خواهد بود كه مخاطب قرار است. در هرحال، بايد اذعان كرد اين ضما
از سوي منع دعوي اموالي در ايران داشته باشد تا در صورت عدم متابعت از قرار منع صادره 

  را از محل اين اموال به دست آورد. شده تعييننقدي  دادگاه ايران بتوان مبلغ جريمة

                                                            
 به رجوع كنيد 1318ين دادرسي مدني قانون آي 729 خصوص ديدگاه طرفدار عدم نسخ قاعدة مندرج در مادةدر . 1

هاي  مطالعات و پژوهش ، تهران، مؤسسةتمايز بنيادين حقوق مدني و حقوق كيفريبه: خدابخشي، عبداالله، 
  .165 ، ص1398حقوقي شهر دانش، 
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 گيري نتيجه

اي ه دادگاه از سويي موازي و نتايج نامطلوب آن سقرار منع دعوي براي مقابله با دادر
با ادعاي اينكه مخاطب  لا كامنهاي  . دادگاهشود ميلا استفاده  حقوقي كامن كشورهاي خانوادة
نيت و با هدف آزار طرف مقابل در دادگاه خارجي  خواهان دعوايي است كه با سوء قرار منع دعوي،

كنند. حتي اگر  يست، صدور اين قرار را توجيه ميدعواي موازي مطرح كرده و دادگاه خارجي ن
شود  چنين ادعايي پذيرفته شود، برخي آثار نامطلوب اين قرار انكارناپذير است و منجر به اين مي

كرده باشد،  اقامهكند و اگر آن را  اقامهكه طرف دعوي نتواند در دادگاه خارجي دعواي خود را 
چنين قراري در رسيدگي دادگاه خارجي و تجاوز به صلاحيت بايد آن را رها كند. دخالت  ناچار به

 صدور قرار منع دعوي را مخالف با ژرمني حقوقي رومي ، لذا كشورهاي خانوادةآن آشكار است
هاي اخير  در سال ،نگرند. البته قرارها مي گونه اينبه  دانند و با شك و ترديد المللي مي نزاكت بين

حاضر رويكرد برخي از  است. مقالة هاي حقوقي رخ داده برخي نظام تغيير رويكرد در اين زمينه در
 اتحاديةدهد كه در نظام حقوقي  و نشان مي كند ميهاي حقوقي را در اين زمينه بررسي  نظام

، دادگاه يك كشور عضو مجاز اين اتحاديهاروپا، بر مبناي اعتماد متقابل ميان كشورهاي عضو 
نظام البته، عوي در دادگاه كشور عضو ديگر صادر كند. نيست قرار منع دعوي عليه طرف د

را از صدور قرار منع دعوي عليه طرف  اتحاديههاي كشورهاي عضو  اروپا، دادگاه اتحاديةحقوقي 
 صورت بههاي چيني  دادگاهبرخي كند. در حقوق چين،  دعوي در دادگاه كشور ثالث منع نمي

 رسد . به نظر مياند هار منع دعوي صادر كردقر ،جسورانه و حتي بدون مستند قانوني صريح
دانند. همچنين با  هاي چين قرار منع دعوي را ابزار مؤثري براي دفاع از صلاحيت خود مي دادگاه

تلفن  ويژه در حوزة به ،المللي بين هاي چيني در عرصة تجاري زياد شركتتوجه به حجم مبادلات 
راي افزايش اين مبادلات، بديهي است كه بروز همراه و رايانه و صنايع مرتبط و تلاش چين ب

ها و طرف دعواي خارجي بسيار محتمل است و امكان صدور  اختلافات تجاري ميان اين شركت
در جهت حمايت از فعالان تجاري چيني  تواند در مواردي هاي چين مي چنين قراري از دادگاه

هاي  واقف هستند كه حتي اگر دادگاه هاي چيني به اين امر رسد دادگاه مي نظر بهباشد. همچنين 
هاي  چنين قراري از سوي دادگاه صدور عدمچين قرار منع دعوي صادر نكنند، تضميني براي 

هاي چين  دادگاه از سويصدور قرار منع دعوي رسد  نظر مي در هر حال، بهساير كشورها نيست. 
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در حقوق ايران، . دهد فزايش ميدر آينده ا از سوي ساير كشورها را احتمال صدور قرار منع دعوي
بيني نشده است. مقالة  صراحت پيش هاي ايران به امكان صدور قرار منع دعوي از سوي دادگاه

هاي  قانون مدني ارائه كرد: طبق تفسير اول، مادام كه دادگاه 971حاضر دو تفسير متفاوت از مادة 
ند به رسيدگي خود ادامه دهند و ها موظف هست ايران صلاحيت رسيدگي به اختلاف را دارند، آن

دعواي موازي را ناديده بگيرند؛ تفسير دوم كه از اين ماده ارائه شده، اين است كه وقتي دادگاه 
بيند، منطقي است كه صدور  ايران طبق مادة مذكور، صلاحيت دادگاه خارجي را مانع خود نمي

ادگاه ايراني است. با صدور قرار منع در راستاي اين ماده و تأييد صلاحيت د قرار منع اقامة دعوا
كند و براي تضمين آينده  دعوي، دادگاه ايران از صلاحيت خود براي رسيدگي به دعوا دفاع مي

تر است؛  نظر، تفسير اخير به مصلحت نزديك كند. به رأي صادره، از دادرسي موازي جلوگيري مي
تواند به دادگاه خارجي كه دعواي  هاي ايران مي چراكه صدور قرار منع دعوي از سوي دادگاه

موازي در آن مطرح شده نشان دهد كه طرح دعوي در دادگاه خارجي با نقض توافق انحصاري 
هاي ايران صلاحيت انحصاري   هاي ايران بوده يا در اصل طبق قانون ايران دادگاه  انتخاب دادگاه

ارجي ممكن است متقاعد شود براي رسيدگي به اختلاف دارند. با صدور چنين قراري، دادگاه خ
هاي ايران،   كه رأيي كه در اين دعوا صادر خواهد كرد، به دليل انحصاري بودن صلاحيت دادگاه

در ايران شناسايي و اجرا نخواهد شد و لذا از صلاحيت خود عدول كند و از رسيدگي به دعوا 
وضوع اختلاف، در آن دادگاه نظر كند. از سوي ديگر، رأي نهايي صادره از دادگاه ايران در م صرف

  خارجي قابل شناسايي و اجرا خواهد بود.
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  ياليهاي سر هاي اجتماعي مؤثر در بروز قتل واكاوي نظريه

  پژوهشي)-(مقاله علمي
 فرزين افروز

  اميررضا محمودي
  وحيد زارعي شريف

  طيبه قدرتي
 16/04/1401تاريخ پذيرش:     20/10/1400تاريخ دريافت: 

  چكيده
هر كشوري در بستر برقراري حس امنيت در مردم آن جامعه ميسر  توسعه در پيشرفت و

ترين عوامل كاهش احساس امنيت و  از مهم ، يكيجرائم. ميزان و كيفيت وقوع شود يم
ي سريالي، هرچند ها قتلويژه  . قتل عمد بهشود يمپيامدهاي سوء اجتماعي آن محسوب 

د، يكي از مؤثرترين جرائمي است كه باعث احساس ناامني در ونديپ يمكم به وقوع  عمدتاً
ي ط. گذارد يمه در جامع  يطولانمخرب بسيار گسترده و  ريتأثو  شود يمافكار عمومي 

ي سريالي بوده كه بر آرامش ها قتلي شاهد چند گاههاي اخير، كشور ما نيز هر از  سال
به آمار وقوع  با توجهمنفي گذاشته و امنيت عمومي را مختل كرده است.  ريتأثجامعه 

ي دقيق در ابي شهير، الزام به در كشور ها قتلرشد اين نمونه  چنين جرائمي و روند روبه
به دلايل  متأسفانه. اما استدلايل مختلف ارتكاب چنين جرائمي ضروري خصوص 

و فشار افكار عمومي در جهت مجازات سريع  شدن احساسات دار حهيجرمختلفي از جمله 
سعي  ربط يذي ها دستگاههمة  ي كهطور بهقاتل، اين مهم مغفول واقع شده است؛ 

ي قربانيان و ها خانوادهم و دردهاي تا با مجازات قاتل سريالي، بخشي از آلا اند كرده
مختلفي براي  يها تلاش كند يم، ضرورت ايجاب . بر همين اساسجامعه را تسكين دهند

ي مجهول ها جنبهپذيرد تا  صورت دانشمندان علوم مرتبطاين پديده از سوي بررسي 
  علل وقوع چنين جرائمي از ابعاد اجتماعي تحليل شود.

  كليد واژگان: 
هاي اجتماعي  هاي اجتماعي، نظريه هاي سريالي، نظريه الي، علل وقوع قتلهاي سري قتل
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 مقدمه

قتل سريالي، يكي از معضلات حاد اجتماعي است كه براي مدتي حتي كوتاه، موجبات سلب 
 ي كه هر يك از افراد جامعهطور به؛ سازد يمو كاهش امنيت ذهني و رواني جامعه را فراهم 

به شمار آورد. با اين حال، جهت جلوگيري از  ها قتل گونه نياديدة بالقوة  ممكن است خود را بزه
بستر را براي  تواند يماين پديده  تر جامعبروز چنين احساساتي در افكار عمومي، شناخت 

ديدگان آن  پيشگيري از وقوع آن و نيز مقابله با مرتكبان آن و همچنين حمايت بيشتر از بزه
ها  منفي آن ريتأث، دامنة شود ي سريالي مطرح ميها قتلساعد سازد. ضرورت ديگري كه دربارة م

ويژه در بعد ذهني و رواني،  بر ساختار و روابط و تعاملات ميان افراد است. از آنجا كه امنيت، به
ز است، ترس و هراس فزاينده ا جانبه همهة لازم براي توسعه و رشد اجتماعي مؤلف ترين مهم
جانبة  ي سريالي مانعي بر سر راه استقرار توسعه و رشد همهها قتلي هولناكي چون ها دهيپد

خشن  جرائمي اجتماعي، خاصه ها يرو و كجمبارزه با جرم . بنابراين، شود اجتماع محسوب مي
 راتيتأثيا كاستن  ها آناست كه با از بين بردن  زا جرمنظير قتل سريالي، منوط به شناخت عوامل 

  از بروز چنين جرائمي پيشگيري كند. تواند يم ها آن
ي ا رسانهي سريالي به دليل ماهيت هيجاني و مرموز آن، بيشتر داراي ارزش ها قتلمسئلة 

 ي واقعي و معيارهاي علمي به دور مانده است؛ لذاها ليتحلبوده است و به همين دليل، از 
ي اصلي متهمان با ها زهيانگاد صورت گيرد و وتحليل اين پديدة مذموم، بايد از تمام ابع تجزيه

ي سريالي، با ها قتلمطالعات دقيق علمي شناسايي شود. در اين راستا، در كشور ما به موضوع 
و تحقيقات  توجه به اينكه آمار كمتري در مقايسه با ساير كشورها دارد، بسيار اندك پرداخته شده

. بنابراين، در است مربوط به جوامع غربي ات،جنايي مستقيمي صورت نگرفته است و عمدة تحقيق
ي سريالي ها قتلدر بروز  مؤثري اجتماعي ها هنظريواكاوي  به دنبالاين مقاله ما با روش كيفي 

كه متخصصان امر با  استة اطلاعاتي ارائ درصدد فرض شيپ صورت بهيي كه ها هنظري. ميهست
يي را شناسايي كنند؛ چراكه ها قتلبروز چنين مقاصد موجود در  توانند يمراحتي  به ها آنمطالعة 

داشتن اطلاعات علمي دربارة ملاحظاتي از اين دست، امكان رفتار درست در مقابل چنين 
  .كند يي را ميسر ميها دهيپد
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ي سريالي و چگونگي ها قتلي سريالي، قاتلان ها قتلتحليلي -در اين مقاله با روش توصيفي
ي ساختار ها هنظريي سريالي از قبيل: ها قتلبر  مؤثراعي ي اجتمها هنظري، ها آنپيدايش 
ي، نظرية كنترل اجتماعي، نظرية مهار، نظرية ساز يخنثنظرية  عملكرد اجتماعي، -اجتماعي

  و نظرية پيوند اجتماعي، مطالعه شده است. داري خويشتنتقبيح، نظرية انتخاب عقلاني، نظرية 

  ي سرياليها قتل .1
از محققان به ميزان كارشناسان پليس  كدام چيهقتل سريالي در ميان  از نظر مفهوم شناسي،

1فدرال آمريكا
به قتل  توان يمدر تعريفي كلي، قتل سريالي را  دغدغه و محل توجه نبوده است. 

دست مجرم واحد يا مجرمان متعدد، طي وقايع و دفعات  ي و عمدي سه نفر يا بيشتر بهرقانونيغ

، قتل سريالي 1998در سال  2»رسلر«ميان،  نيدر اشخصي عنوان كرد.  يها زهيانگجداگانه و با 
ي ارتكابي در ها قتلبا يك دوره فروكشي عاطفي بين  را تعداد سه يا بيشتر از قتل واحد، همراه

دانشمند علوم رفتاري پليس فدرال  ،3»جان داگلاس« ي مختلف تعريف كرده است.ها مكان
افتند؛  يي كه حداقل در سه وهله اتفاق ميها قتل«: كند يمتعريف  گونه آمريكا، قتل سريالي را اين

يك دوره فروكشي عاطفي بين هر واقعة قتل وجود دارد و هر واقعه از لحاظ احساسي متمايز 
  ).6-5، 1394(فرزانه، فروتن،  »است

ي فراوان در تعريف قتل سريالي، عناصر زمان، نظرها اختلافرغم  اركان قتل سريالي علي
؛ است ها قتلة انواع مختلف زكننديمتماترين عنصر  . زمان مهماستداد قربانيان و انگيزه تع
ي رواني مجرم، نه شيوة كار او، نه تجاوز جنسي به قربانيان، به اندازة شناس بيآسي كه نه طور به

نيستند، بلكه زمان،  دار يمعنيك عامل عيني و  ها قتلتفاوت در شرايط فاصلة زماني بين 
  .كند يمي رواني مجرم، خصوصاً انگيزة وي به روي ما باز شناس بيآسي را در خصوص ا رهپنج

در دفعات و وقايع جداگانه رخ داده باشند  ها قتلجهت تحقق قتل سريالي ضرورت دارد كه 
 . علمايكند يمي جدا جمع دستهي ها قتل ويژه به ها قتلكه اين شرط قتل سريالي را از ساير 

 ها قتل، يعني ميزان حداقل و حداكثر زمان ادامة ها قتلسر طول ارتكاب  بر شناسي جرم

                                                            
1. F.B.I 
2. Robert K Ressler 
3. John E Douglas 
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را به فاصلة زماني حداقل سي روز شرط  ها قتلارتكاب  1»هولمز«نظر دارند. برخي مانند  اختلاف
. نظر مشهور اين است كه نبايد وقوع دانند ينم، اما در مقابل، برخي ديگر زمان را شرط دندان يم

زمان محدود و  به مدت ها قتلفاصلة زماني معين محدود كرد، زيرا محدود كردن را به  ها قتل
كند كه همگي  ي متعدد صدقها قتلقتل سريالي بر بسياري از  معين، مانع از اين است كه عنوان

شامل روزها،  تواند ينم ها قتلداراي شرايط قتل سريالي هستند؛ بنابراين، فاصلة زماني ميان 
  ).16، 1389باشد (غلاملو،  ها سال و ها ماههفته، 

تا وقتي دستگير  ها آن كه است نيا دست آمده، آنچه تا به امروز از شناخت قاتلان سريالي به
به  انيقربان حداقل تعداد و زمان ريمتغ دو رسد مي نظر به .داد دنخواه ادامه هايشان قتل بهنشوند، 

 كه يافراد قتل از و شوند مي مرتكب تكرار به زمان طول در كه را نيقاتلا كند تا ما كمك مي
 مرتكب اهداف ريسا به دنيرس يبرا يا لهيوسمثابه  قتل، بلكه به خود هدف به را نه آن تلق

  ).17،1389متمايز كنيم (غلاملو،  شوند، مي
كه انگيزة اصلي خود را براي ارتكاب چنين  است شده مشاهده ندرت به ياليسر اتلانق در

 دليل به ييبازجو هنگام هاي سريالي قتل قاتلان بعضي از اما مالي بيان كنند، 2اي انگيزه بزه
 كه ياليسر قاتلان اكثر اين .دنكش يم شيپ را يمال بحث ،خود ياصل ةزيانگ بيان از ممانعت

 يمتفاوت يها زهيانگ گرفته، صورت قاتيتحق اساس بر هستند. زنان ند،كن يم مطرح را يمالة زيانگ
قاتل  زنان يبرا كههايي  انگيزه نيتر ياصل ازشده است.  گزارش ياليسر زن نقاتلا يبرا

 زنان نيا از درصد 40 از شيبطوري كه  به ، انگيزة مالي است؛شده گزارش هاي سريالي قتل
  ).26،1394اند (قنبري،  كرده يمعرف يمال منافع هاي سريالي را قتل از خود ةزيانگ

 اين دچار افراداكثر  .است دشوار يامر آن، ساييشنا و يتيشخص اختلالبه  بردن يپ
 همچون اغلب و مرموز ي،تيشخص اختلالدهند.  نمي بروز خود از يآشكار علائم، اختلالات

 ي،اليسر لانقات با مرتبط يتيشخص اختلال ترين شايع شود. مي ياننما افراد اتيخصوص از يبرخ
 شده ريزي برنامه كاملاً اينكه از عما جرم كي طوري كه ؛ بهاست ضداجتماعي تيشخص اختلال
 در مجرم اجبار و پردازي خيال حاصل صرفاً تواند ينم اراده بوده باشد، بي و اختيار بي اي باشد

يك  ،تيشخص . بنابراين،دانست او تيشخص از يناش ابتدائأ ديبا را آن بلكه ،باشد آن ارتكاب

                                                            
1. Ronald Holmes 
2. Motive 
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 است افتهي ارتكاب جرم كهشود  محسوب مي يريمس و قاتل يشخص يزندگ مؤثر بين ريتغم
  ).37-36، 1388(رحيمي نژاد، 

شوند،  مي آشكار يآشفتگ دچار كه هنگامي ،دارند يمتعارف و سالم يها تيشخص كه يافراد
 ،شوند يم جرم مرتكب يوقت يافراد نيچن د.برن يم شيپ منظم لوباس كي در را خود يزندگ

 به اجبار ياشخاص نيچن در اگر ،مثال يبرادهند.  مي انجام منطق و يزير برنامه با را اعمالشان
 به تيهدا. داد خواهند انجام منظم يروش يمبنا بر را قتل ارتكاب احتمالاً ،شود داريپد كشتن
 اغلب كه آنجا از شود. مي هيتغذ مجرم بار ليتخ يزندگ دروني است كه با اجبار حاصل ،جرم ارتكاب
 خواهد ادهس مطلباين  درك، است يضرور جامع ريزي برنامه قانون انيمجر دست از فرار جهت
ي نيستند ا عمده يروان يماريبدچار  معمول طور به ياليسر نقاتلا بزهكاران مانند اغلب چراكه؛ بود
 و يروان هاي يماريب ي،تيشخص اختلالات ؛ لذاشود افكارشان ساماني بي و اختلال مانع كه

  ).28- 27، 1394(قنبري،  است مؤثر شدنتل ق نيچند بمرتك و يقربان انتخاب در قاتل هاي انگيزه

  چگونگي پيدايش اين نوع قاتلان و هاي سريالي قاتلان قتل .2
روند.  مي شمار به بشري هاي چهره ترين وحشتناك و ترين مخوف از سريالي هاي قتل عاملان

 ميان اين در كه طوري شوند؛ به مي يافت كناري و گوشه هر در پيوسته طور به ها آن قربانيان

 استفاده قربانيان كشتن براي بيشتري خشونت از معمولاً قاتلان زن، با مقايسه قاتلان مرد، در

 باعث كه است اي گونه به قاتل سريالي زنان هاي و انگيزه روش كه است حالي در كنند. اين مي

 يافت قاتلاني هم نميا اين در البته شود. مي مسئولان و مردم ديد از پديدة شوم اين ماندن مخفي

 ارتكاب در مرد يا زن همتاي از و كنند مي كار گروهي طور به اهداف، به رسيدن براي كه شوند مي

 و ها ويژگي داراي سريالي هاي قاتلان قتل از هركدام گيرند. بنابراين، مي مساعدت خود اعمال
  ).2،1396ديگر قاتلان هستند (فلاحتداري، عابد،  با مقايسه در هاي خاص روش
 و تسلط منظور به كه شوند مي يافت مرداني سريالي جهان، هاي قتل قاتلان ميان در

 اين كنند. قتل مي به اقدام ها، آن حيات حق به احترام و ديگران زندگي توجه به بدون جويي، لذت

 محققان همين اساس، بر .آيند مي حساب به بشريت جزوي از از خبيث و شرور رخي نيم قاتلان

هاي اين نوع افراد به كار  يابي و شناسايي ويژگي شناس تلاش خود را در جهت علت جرم
 با را خود قربانيان مردان، كه اند رسيده نتيجه به اين خود مطالعات اند. به همين دليل، در گرفته
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 حدومرزي هيچ دست آنان ناتوان به شتم قربانيان و ضرب و رسانند مي قتل به بيشتري خشونت

 جنسي قرباني روابط با آن، از بعد بلافاصله يا قرباني به دام انداختن از قبل ها آن از رخيب .ندارد

 به اينكه توجه با ندارند. قرباني با رابطة جنسي گونه هيچ ديگر برخي كه حالي در كنند؛ مي برقرار

 قطع رطو است، به دست در ها آن شخصيت و زندگي واقعي انگيزة از بسيار كمي اطلاعات تاكنون

  1بوده است. دنيا مرد قاتل سريالي اولين كسي چه كه كرد مشخص توان نمي

 ميان قربانيان از است. البته، بيشتر زن قاتلان با مقايسه در مرد قاتلان قربانيان تعداد معمولاً

 دهند. مي تشكيل گروه را ترين بزرگ ندارند، را خود از دفاع قدرت كه ضعيف كودكان و زنان ها، آن

 معرض قرباني در را خودشان كمتر و مردان افتند مي ها آن دام به كودكان و زنان موارد، اكثر در

 و معمولاً شوند شدن مي قرباني سبب خودشان زنان از بعضي كه معنا دهند؛ بدين مي قرار شدن

 كه ها فاحشه شود. مثلاً مي نگاه ها آن به قرباني يك چشم  به هميشه كه كنند مي رفتار اي گونه به

 هميشه شهر، پايين و زا جرم هاي مكان در حضورشان دليل به شوند، مي تلقي جنسي قربانيان جرائم

  كنند. مي كمك شدن قرباني در غيرمستقيم طور به خودشان و هستند شدن معرض قرباني در
اما شوند،  مي محسوب جامعه زنان تنها مرد، سريالي قاتلان قربانيان كه باورند اين بر اي عده
 متناوب، طور به نيز قاتلان اين شوند. نمي محسوب مرد سريالي قاتلان قربانيان زنان صرفاً

طعمه و  جامعه، ضعيف افراد ساده، بيشتر زبان به دهند. مي قرار خود هجوم را نيز قرباني كودكان
 اساس بر مرد، سريالي شوند. قاتلان انتخاب نمي هرگز افراد قوي، طعمه چراكه شوند؛ قرباني مي

 قتل به و گزينند را برمي قربانيان انواع كنند، مي كشف و ديده خود در كه هايي توانايي و نيازها

  ).5-4، 1396(فلاحتداري، عابد،  رسانند مي
 و قتل همانند آميزي خشونت جرائم از صحبت كه زماني مخصوصاً شناسي، جرم قلمرو در
 نيز علم شناسي جرم رود؛ چراكه اصالتاً مي مرد نمجرما بر تأكيد و تمركز اغلب شود، مي تجاوز

 مرد، بزهكاران به مردم عامة حد از بيش توجه علت به است. همچنين، مردان متمايل به اجتماعي

 اين يقيناً موجود، ارقام و آمار طوري كه اند؛ به شده شناخته و ديده جامعه در ندرت زن به مجرمان

 زنان سوي از سنگين جرائم فزايندة و چشمگير رشد شاهد بيستم، قرن در اما كند. مي تأييد را نكته

                                                            
 ياليقاتل سر نياو را اول يو تا حدود كرد ميعظ يرعب و وحشت جاديا رانيكه در ا يمرد ياليقاتل سر نياول. 1

 قطعه قطعه يرا پس از تجاوز جنس نورسيدهكودك  23فروش بود كه  هيقاتل، بام اصغر علي، شناسند مي رانيمرد ا
  ).3-2، 1396عابد،  ،يفلاحتدارجهت مطالعة بيشتر مراجعه كنيد به: (ه است ه قتل رساندو ب هكرد
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 خود توهمات پرورش توانايي مردان همانند نيز زنان كه اين است بيانگر خود مطلب اين ايم. بوده

 باشند. تجاوز و قتل همچون آميزي جنون و بار جرائم خشونت عامل بتوانند دارند كه آنجايي تا را
 مرد مجرمان شمار باشند، بار خشونت و سنگين عامل جرائم بتوانند زنان هم هرقدر صورت، هر در

 هاي قتل بيشتر كه است بديهي و آشكار اين مطلب، بيشتر است. خيلي زن مجرمان با مقايسه در

 انفرادي شكل به كه هايي آن مخصوصاً سريالي زن، قاتلان اما دهند. انجام مي سريالي را مردان

 مرد سريالي قاتلان همانند كه حال عين در ها آن .شوند نمي ديده عموم ظرن از كنند، مي فعاليت

خود  ميان در ها آن وجود از ندرت به و مردم هستند سروصدا كم و آرام بسيار اند،  مهلك و خطرناك
 انتخاب در متفاوتي هاي انگيزه ها و روش مردان، با مقايسه در زن قاتلان همچنين، شوند. مي آگاه

  دارند. اهدافشان اجراي و قرباني
به شمار  قربانيان جزء بيشتر ها آن بلكه شوند، مي بزهكار ندرت به مردان با مقايسه در زنان

توانايي  اينكه يا بزنند جرم ارتكاب به دست توانند نمي زنان كه نيست معنا اين بدين اما آيند. مي
و  تر حتي سنگين جرائمي كابارت توانايي مردان همانند نيز زنان .ندارند را جرم ارتكاب
ندارد و چنين  وجود زن جنس از سريالي قاتل كه را دارند. قبلاً، اين باور وجود داشت آميزتر خشونت
 بيستم، محققي قرن اواخر در اما سريالي باشند. هاي قتل عامل توانند نمي زنان شد كه تلقي مي

1»هيكي« نام به برجسته
 از زن آمريكايي قاتل سريالي ودو شصت روي خود گستردة مطالعات با 

قاتل  مردان توانند همانند مي هم زنان كه رساند اثبات به آماري و علمي طور به ميلادي، 1800سال 
 زن قاتل سريالي ودو از شصت درصد 10 تقريباً شده، ارائه آمارهاي اساس بر باشند. سريالي هاي قتل

 و اند بوده 1899تا  1826هاي  به سال مربوط اند، دهش بررسي و شناسايي تحقيقات اين در كه آمريكا
  .اند پيدا كرده ظهور بعد به ميلادي 1900سال  از مابقي درصد 90

 هاي سريالي نظرية اجتماعي مؤثر بر قتل .3

  عملكرد اجتماعي -ي ساختار اجتماعيها هنظري .1.3
 ريفق افراد ه،نظري نيا اساس بر .كند يم تأكيد جامعه در افراد ياقتصاد تيموقع بر هنظري ناي

 و ياجتماع هاي موقعيت كسب درها  به اين دليل كه آن ؛دنشو يم تيجنا و جرم مرتكب شتريب
 به هايشان، فرهنگ خرده اي تيقوم ،نژاد به توجه با كه بزهكاران ويژه به .اند بوده ناموفق ياقتصاد

                                                            
1. Hicky Eric W 
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 افراد نيا ،جهينت رد اند. بازمانده شانيها خواسته به دنيرس از يقانون يابزارها با مختلف طرق
  .كنند دايپ دست تيموفق به توانند مي تيجنا و جرم ارتكاب قيطر از كه كنند يم تصور

دهد،  مي ارائه ياليسر هاي قتل در خصوص يبهتر فهم نقاط يبعض در كه يساختار نظرية
 اي يشهر هاي لقت ،تيپرجمع يشهرها در. بر پاية اين نظريه، است يشهرساز ةمسئلدربارة 

 احتمال، تيجمع اديازد .دارد استمرار فقر و مخدر ، موادگانگانيب سكونت ي،اجتماع هاي ناهنجاري
 شيافزا گانگانيب با مكرر يبرخوردها و ياجتماع تيشخص نبود ليدل بهشدن فرد را  يقربان
  ).72،1393دهد (ميرحسيني، مي

 و است اجتماع به وابسته ،نديفرا ابعت، مجرمانه رفتار عملكرد اجتماعي نظرية اساس بر
 انجام داده ممجر كه گيرد اي را در بر مي انهشناسان روان و ياجتماع وانفعالات فعل از اي مجموعه

 ضعيف زشي، آموخانوادگ معضلات و مشكلات، ثروتمند ةطبق يفشارها ةجينت در مجرمان .است
 يرو جرم تكرار به، دهد يم سوق همجرمان رفتار سمت به را ها آن كه يگريد يها تيموقع و

 ه،نظري نيا اساس بر. است ياجتماع عملكرد نظرية از يجزئي، اجتماع يريادگي نظريةآورند.  مي
 عبارت بهكرد.  يبررس را ها آن ةمجرمان رفتارتوان  ي، مياليسر قاتلان ةگذشت يزندگ ةمطالع با
 توجه بزهكارانه ةمجرمان يرفتارها يراب يعامل ي به ديدةكودك دوران اتيتجرب به محققان ،گريد

  ).73،1393كنند (ميرحسيني،  مي
هاي اين نظريه، كاملاً مبرهن است كه برخي عوامل بيروني مثل شهرسازي، ثروت،  با يافته

هايي از  در امكان ارتكاب قتل توانند مشكلات و معضلات خانوادگي و مسائلي از اين دست، مي
توان از بروز چنين رفتارهايي  براين، با تمهيداتي تا حد امكان مينوع سريالي دخيل باشند؛ بنا

توان مسير ارتكاب سهل  نوعي مي پيشگيري كرد. براي نمونه، با اصلاح ساختار شهري به
  ها را كاهش داد. گونه بزه اين

  يساز يخنثنظرية  .2.3
 كودكان دعملكر: «دنديرس جهينت نيا به 2»سايكس«و 1»ماتز«، سازي خنثي نظرية در
 هاي گرايش و ها ارزش سازي خنثي تيماه ليدل به اند، شده بزهكار يجيتدر صورت به كه متخلف

                                                            
1. Divide Matez 
2. Gresham Sykes 
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 سمت به اراده بي ،افراد يعند؛ يستنين مجرم شهيهم دفراا« كند: مي شارهماتز ا »است. يتيشخص
 سمت به شيگرا دادن جلوه يمنطق منظور به مجرمان .»روند يم مجرمانه و يرقانونيغ يرفتارها
 درد مانند سازي ي خنثيعلم هاي تكنيك از است ممكن ي،رقانونيغ و مجرمانه يرفتارها
  .كنند استفاده كردن يقربان انكار و رساني آسيب كاران ،تيمسئول

 از قبل معمولاً قاتلان كه است داده نشان ياليسر قاتلان يرفتارهابارة در جيرا هاي بررسي
 سبب عمل نيا كنند. مي ساقط يانسان يها ارزش از را ها ، آنبرسانند قتل به رانشان ايقربان اينكه
 به را هويت بي و نام بي شخص كي مجرم رايز ،برساند قتل به را يقربان تر راحت قاتل كه شود مي
 ).73،1393نفس (ميرحسيني،  عزت يدارا شخص كي تا رساند مي قتل

 توان هاي خاصي در دوران كودكي مي ترلتوان دريافت كه با كن هاي اين نظريه، مي با يافته
هاي سريالي  هايي مثل قتل در خصوص همة كودكان جامعه تا حد امكان از بروز بزهكاري

جلوگيري كرد؛ چراكه بر اساس اين نظريه، ريشة بسياري از اين رفتارها در دوران كودكي قرار 
كرد كه  ز مشكلات آتي جلوگيريها در زمان خود بتوان از برو بسا با كنترل آن گرفته است و چه

  هاي اجتماعي و رواني فراواني دارند. هزينه

  نظرية كنترل اجتماعي .3.3
 و جرم مرتكب، مجازات از ترس ليدل به افراد كه كنند يم انيب ياجتماع كنترل پردازان نظريه

 تيجنا و رمج ارتكاب برابر در مانع همچون تواند مي مجازات كه معتقدند ها آن شوند. نمي تيجنا
 مانع تواند نمي معمولاًمدت،  طولاني هاي زنداني و گمر مانند اين، مجازاتي وجود با عمل كند.

 را انشيقربان قاتل كه هستند ياحساس از نوع ها قتل از ياريبس رايز، شود جرم ارتكاب از افراد
  رساند. مي قتل به نيگزيجا عمل كي مثابه به

 .دارد كاربرد طبقات ةهم يبرا كه كند مي انيب را چهارعنصر ياجتماع روابط در اين نظريه،
 تا دنشو يم سبب عناصر اين .اعتقاد و تلاش ،تعهد ي،وابستگ :از اند عبارت عنصر چهار نيا

 به كه يفرادا«: 1»هيرشي . به عقيدةدنشو فيتضع اي تيتقو خود ياجتماع ارتباطات در اشخاص
 نيا با سهيمقا در »گيرند. مي قرار جرم ارتكاب معرض در مترك ،دارند داريپا يوابستگ خود نيوالد
 ينوجوان در اغلب و ندارند هايشان خانواده با مستحكم و داريپا روابط ياليسر نقاتلا شتريب ،افراد

                                                            
1. Travis Hirschi 
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 اند شده متحمل نيوالد دو هر اي يكي جانب از را يجيتدر يها شكست و يروان هاي ضربه
منبع  منزلة آشكارا نقش خانواده را به 2»توبي«و  1»يسر«). همچنين 74،1393(ميرحسيني، 

پيوند ميان «معتقد است: 3»اف. ايوان ناي«، اما در مقابل، اند كنترل اجتماعي تصديق كرده
به نظر ناي، كنترل اجتماعي چهار  »جواني را ابداع كرده است. رفتار خانواده، مهار اجتماعي و سوء

  نمود ظاهري دارد:
 ها در سطح خانواده؛ يم: نظير تنبيهات و محدوديتهاي مستق كنترل  
 طور عام؛ گرايي عاطفي با والدين خود يا افراد غير مجرم به هاي غيرمستقيم: نظير هم كنترل  
 گرفته از وجدان فرد؛ هاي دروني نشئت كنترل  
  ،277-276، 1388دسترسي به ابزار مورد نياز براي برآوردن نيازهاي شخصي (افتخاري.(  

طوري  هاي اين نظريه، كاملاً مبرهن است كه با اصلاح قوانين و مقررات به سي يافتهبا برر
دست آورد و همچنين با  كه از قوانين كيفري و اجراي مجازات بتوان نتايج واقعي و ملموس به

ذهنيت افكار عمومي را به  توان ها مي هايي در خصوص معرفي قوانين و آموزش آن اعمال روش
ها تا حد امكان از بروز  ها سوق داد و با اين روش مجازات و اعمال واقعي آن سمت قطعي بودن

 هاي سريالي كاست. هاي خطرناك و مهمي مثل قتل بزه

 »پيوند عاطفي ميان افراد متعارف، عامل بازدارندة مهمي در برابر جرم است.«به نظر هيرشي 
جتماعي و فيزيكي پيرامون فرد است ، برايند مجموعه نيروهاي موجود در محيط ا4پيوند اجتماعي

سازد. براي مثال، فقدان پيوستگي با ديگران، فرد  كه او را به جامعه و قيود اخلاقي آن مرتبط مي
هنجاري  مفهومي كه ارتباط مستقيم با مسئلة بي -سازد را از قيود اخلاقي جامعه رها مي

شود. چنين افرادي  براز مياما در قالب فردي و نه در سطح اجتماعي ا -دارد 5»دوركيم«
  كنند. پذير هستند و خارج از قيود اخلاقي جامعه عمل مي انحراف
كند، اما  بيني نمي اساس نظرية مهار اجتماعي هيرشي، پيوندهاي ضعيف، بزهكاري را پيش بر

سازد. هيرشي پيوند اجتماعي را سدي در برابر تمايل طبيعي  آشكارا آن را ممكن و محتمل مي
كند. جوانان وابسته به نهادهاي گوناگون اجتماعي، نظير خانواده و  رفتار توصيف مي سوء بشر به

                                                            
1. Albert Riss 
2. Javkson Toby 
3. F.Ivan Nye 
4. Social Bond 
5. Divid Emile Durkheim 
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دهند. پيوند مدنظر هيرشي  مدرسه، تمايل كمتري به ارتكاب جرم و اعمال بزهكارانه نشان مي
ها و ديگر عوامل مهم  ها با هنجارهاي متعارف، قواعد فعاليت حاوي چهار عنصر است كه تمام آن

هاي  نوعي عاطفه و حساسيت نسبت به اعضاي گروه به نظر هيرشي، وابستگي ط دارند.ارتبا
همچنين به نظر وي تعهد به ميزان تعلق به هنجارهاي  اجتماعي است، بدون وابستگي و جذب.

اقدام، از نظر هيرشي عنصري رفتاري است و سطح فعاليت متعارف را  متعارف و قواعد اشاره دارد.
اعتقاد به درستي هنجارها متغير است  كند. و در نهايت، به نظر هيرشي باور گيري مي اندازه

  ).289-288، 1388(افتخاري، 

  1نظرية مهار .4.3
آمريكايي مطرح كرده است، بر دو نكتة  شناس جرم ،2»والتر، ث، ركلس«اين نظريه كه 

وجود دارند كه مانع  اساسي تأكيد دارد: نخست اينكه، يك دسته عوامل به نام عوامل بازدارنده
شوند. دوم، برحسب اينكه اين موانع در فرد ضعيف باشد يا قوي، جرم از  بروز رفتار مجرمانه مي

شوند،  ها كه سد راه ارتكاب جرم مي پيوندد. بازدارنده رسد يا جرمي به وقوع نمي قوه به فعليت مي
ي حائل داخلي است كه به داخلي، نوع ممكن است داراي منشأ داخلي يا خارجي باشند. موانع

ها را در تمايلاتشان به نقص هنجارهاي  شود و آن غرايز و خصوصيات رواني افراد مربوط مي
در  شوند. اين مانع شايد همان چيزي باشد كه كند و نهايتاً مانع نقض قانون مي قانوني حفظ مي

كننده يا نيروي  م، نقطة تنظي»خود«نيروي  شود. تعبير مي» خود«به  3»فرويد«كاوي  روان
تر باشد،  كننده قوي است. هر اندازه عامل تنظيم» فراخود«و » نهاد«بخش بين  تعادل

 موانع خارجي، مربوط به ساختار اجتماعي و شود. نيز قوي و فرد هنجارگرا مي هاي داخلي بازدارنده
برحسب جوامع  كنند. اين موانع محيط و فرد است كه معمولاً فرد را به رعايت قانون تشويق مي

شود. به عبارت  ... مي متفاوت است و شامل نهادهايي از قبيل خانواده، مسجد، مدرسه، محله و
اند و در قبال  بهتر، موانع خارجي، همان عواملي هستند كه به كنترل اجتماعي جرم معروف

  كنند. هاي ارتكاب جرم مقاومت مي وسوسه

                                                            
1. Containment Theory 
2. Walter,C.Rdckless 
3. Sigmund Freud 
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قدرت يكساني ندارند. زماني كه موانع وجود نداشته تمام جوامع  موانع يادشده در تمام افراد و
 از طرفي، چنانچه هر .شود پذير مي باشند يا ضعيف باشند، فرد در مقابل خطر ارتكاب جرم، آسيب

 .مؤثر ايفا كنند، احتمال وقوع جرم ضعيف است طور قوي و را به دو سيستم بازدارنده، نقش خود
، اهميت نسبي دو بازدارندة يادشده در پيشگيري از به آن توجه دارد» ركلس«نكتة ديگري كه 

داند. به عقيده وي، ساختار اجتماعي محيط  را با نوع جوامع مرتبط مي بزهكاري است. وي اين امر
موانع خارجي، عامل مهمي براي  فردي، نفوذ و تأثير بيشتري دارد؛ مانند جوامع سنتي و مذهبي.

د، اما در جوامع غربي كه مبتني بر فردگرايي است، نيروي ان جلوگيري از عبور به دنياي بزهكاري
بايد تقويت شود تا شخص مرتكب جرم نشود؛ لذا در اين جوامع مانع داخلي مؤثرتر است » خود«

توان گفت كه حاكميت با تمركز بر  ). بنابراين، با واكاوي اين نظريه مي207-206، 1398(بابايي، 
هايي مثل  تواند از بروز بزه و چه به شكل دروني، تا حد امكان ميصورت بيروني  ها چه به بازدارنده

  قتل سريالي جلوگيري مؤثر به عمل بياورد.

  نظرية تقبيح .5.3
دانند، اين  ي كه افراد جامعه رفتارهاي يك شخص را ناپسند ميزمان ،حيتقب نظرية اساس بر

 ،نابهنجار يرفتارها ،حيتقب ظريةن در دهد. مي بروز خود از ياجتماع واكنش ها شخص در مقابل آن
 سمت به، هياول انحراف از يجيتدر صورت به فرد ،آن يط كه شود يم گرفته نظر در يندايفر

 كه ياصل كنندة منحرف اعمال هستند مدعي تقبيح پردازان هنظري .كند يم حركت هيثانو انحراف
 بيحتق با ،گريد يسو از و دنشو يم دهينام هياول انحراف ،دارند چشمگيري و مختلف منشأهاي
 نيا در قبال مجرم و شود مي جاديا مجرم در خصومت و خشم حتم طور به انحراف كي شمردن

  دهد. مي بروز خود از يمنف واكنش حيتقب
 ةويشها و  آن آثار تقبيحات، انواع ،دهد قرار مجرمانه ريمس در را مجرم است ممكن آنچه
 به. است تقبيح با مقابله يبرا فرد ييتوانا زانيم زين و يراوانف ،استمرار، شدت ليقب از ها آن كاربرد

 علت نيا بهنيز  و ياجتماع ي،اقتصاد تيموقع ليدل به ياليسر قاتلان ةهم است بعيد ،حال هر
 .شوند قتل مرتكب ،دارد ييكارا جامعه در قدرتمند افراد از داري جانب يبرا تنها قاتلان كه

 رساندن كمالبه  يبرا كه هايي آن كه اين بود يروان ةديپدنتيجة بررسي منتقدانة اين 
 بروز خود از يمنف هاي واكنش ،تينها در زين اند شده متحمل را ياديز يها يسخت نفسشان
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 هاي ناهنجاري مثابه به است ممكن تقبيح از ينگران و استرس ي،شناس روان لحاظ از .دهند مي
  است. توازن يبرقرار و اتاشتباه اصلاح مستلزم كه شود شناخته يادراك

كه  قاتلفهم  گيري شكل به بلكه، ستين مربوط ياليسر قاتلان رفتار به نظرية تقبيح ،نيبنابرا
 ، مرتبط است.آمده وجود به شان گيري شكل هاي سال طول در يروان يها دهيپد ةتجرب ةجينت در

 به نسبت ها آن از يبرخ .دارند افراد گريد به نسبت يمتفاوت و دهيچيپ يكودك ةدوري، اليسر قاتلان
 افراد نيا دادند. مي انجام يكودك دوران در را يشتريب ضداجتماعي يرفتارها كودكان ريسا

 كه يكودكان است ممكن اين، وجود با .دارندرا ن ندامت و گناه احساس ينكمتر و هستند پرخاشگر
  ).75،1393(ميرحسيني،  دباشن دارا را صفات گونه اين شوند، نمي ياليسر قاتلان به ليتبد

  هاي انتخاب عقلاني نظريه .6.3
، مبتكر نظرية اقتصادي و عقلاني جرم است. البته، اين ايده مبتني بر افكار و 1»گري بكر«

وي عمل مجرمانه را نوعي عمل اقتصادي  در مكتب كلاسيك است. 2»جرمي بنتام«هاي  يشهاند
كند. در نظر  يمة شكلي از سياست اقتصادي تلقي زلمن بهداند و واكنش اجتماعي را  يمو عقلاني 

شود، بلكه مانند هر فرد ديگري، انساني است منطقي كه بر اساس  ينموي، مجرم، بيمار تلقي 
  كند. يمسود و نفع موجود در عمل مجرمانه اقدام 

د كند، جرم را نتيجة فراين يمبكر با توجه به اينكه بزهكار را انسان عادي و منطقي تلقي 
با  پيشنهاد او در زمينة مقابله داند. يمقبلي  شده حسابگيري  يمتصمهمراه با تعقل و مبتني بر 
در نظرية بكر، همانند  ي اجتماعي عليه عمل مجرمانه است.ها واكنشبزهكاري، تقويت اجتماعي 

نظرية كف نفس، حالت خطرناك صرفاً در حالات افراد مسئول و حسابگر قابل تصور است؛ 
پردازي بكر  به لحاظ نداشتن تعقل و محاسبة كافي، در چارچوب نظريه ه افراد فاقد مسئوليتچراك
يسه با نظرية كف نفس آن است كه حالت خطرناك در مقاگيرند. ولي حسن اين نظريه  ينمقرار 

 مجازاتداند و شدت  يمرا در باندهاي مجرمانه كه حرفة آنان، حرف، مجرمانه است، قابل تصور 
كند. بدين ترتيب، مفهوم  يمة مناسبي براي مقابله با اين نوع باندهاي خطرناك قلمداد را شيو
خطرناك در اين نظريه، گرايش و تمايل به ارتكاب عمل مجرمانه با توجه به سودآور بودن  حالت

                                                            
1. Gary Becker 
2. Jeremy Bentham 
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هاي اين نظريه مشخص  ). لذا، توجه به يافته208، 1398آن پس از انتخاب عقلاني است (بابايي، 
و براي درك بهتر وقوع  دارد ي سريالي در برخي رفتارها ريشهها قتليي مثل ها بزهد كه كن يم

 رفتارها، شناخت دقيق اين جرائمي پيشگيري از اين دست ها راهيي و حتي يافتن ها بزهچنين 
  يابد. اهميت بسياري مي

  1داري خويشتننظرية  .7.3
بردن اعتبار  سؤال، با زير »هيرشي«با كار  ضمن ،2»مايكل گوتفردسن«قرن بيستم،  در اواخر

شناسي  به طرح ديدگاه جديدي در عدالت كيفري و مباني جرم» پيشگي -جرم«اعتبار مفهوم 
هاي معاصر مربوط به كنترل جرم و رويكردهاي  ياستسبسياري از  ها آنين زمينه، در ا پرداخت.

را به چالش » خراجسه اعتصاب و ا«ي گزينشي و قانون ساز ناتواندخالتي، از جمله سياست 
هاي منطقي كلاسيك توضيح دادند كه نفع شخصي، انگيزة  هنظريبا نگاهي به  ها آن طلبيدند.

دهد.  يمين لذت و گريز از رنج را بازتاب تأمرفتار انساني است و گذشته از اين، ميل عمومي به 
تربيت دوران كودكي  هاي رفتار مجرمانه را در يشهرپردازان متعارف كنترلي،  هنظريهمچون  ها آن

گوياي آن است كه «هاي آغازين، به ادعاي گوتفردسن و هيرشي  يدگاهدكنند. اين  يموجو  جست
سازي يك ضرورت  طور طبيعي وجود دارد، اجتماعي يش بهوب كمي كه ا مجرمانهكنترل رفتار براي 
ر كشيدن، استعمال و اعمال مشابه، همچون استعمال الكل، سيگا جرائمها تمام  از نظر آن »است.

 مدت كوتاهي ها لذتطور جمعي و فردي،  يرقانوني و حتي تصادفات بهغمواد مخدر، رفتار جنسي 
ي ثانوي هوشياري، تحريك و هيجان را در نتيجة تلاشي اندك به افراد ها حالت مثل پول،

  دهند. يم
مديريت والدين يح هستند. در اين نظريه، و صرروشن  داري خويشتنعناصر كليدي در نظرية 

داري از  شوند؛ چراكه خويشتن يمهاي نامناسب تربيت كودك، از ملاحظات اساسي شمرده  يوهشو 
آيد. مديريت مناسب والدين مواردي چون مراقبت و شناسايي  يمي در فرد پديد سالگ هشتسن 

در  گذاري عاطفي يهسرمارفتار منحرف كودك، مجازات مطلوب در واكنش به رفتار نامطلوب و 
  شود. يمكودك را شامل 

                                                            
1. Self-Control Theory 
2. Michael Gottferdeson 
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داري اندك منتهي  گوتفردسن و هيرشي نتيجه گرفتند مديريت نامناسب والدين به خويشتن
گذاري  يهسرماهاي فرد به هنگام مواجهه با فرصتي براي منفعت آني از معبر  ينهگزشود كه بر  يم

مقابل كمترين تلاش هايي ضامن كسب لذت فوري در  يتفعالگذارد؛ زيرا چنين  يمير تأثاندك، 
ي اصولي براي والدين در زمينة تربيت فرزند در ها آموزشپرواضح است كه  .شوند محسوب مي

يي مثل ها بزهي مهم در خصوص جلوگيري از وقوع ا مسئلهزمان رشد كودكان از سوي حاكميت 
عه ة جامذر ذرهيري بر ناپذ جبراني سريالي است كه خسارات جدي اجتماعي و رواني ها قتل
 گذارد. يم
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  گيري نتيجه
 آنچهي است و ا رهيزنجي سريالي يا ها قتلبشري،  جرائم نيتر دهيچيپگفت يكي از  توان يم

ي ها آدمشياطين و  ها آناز قاتلان سريالي در اذهان عمومي متبلور شده اين است كه 
 .رنديگ يمرا  هگنا يبآيند و جان افراد  ي هستند كه گهگاه از مخفيگاه خود بيرون ميخوار خون

 يها بسترساز ارتكاب قتل توانند يشده روي عواملي كه م انجام يها ليو تحل ها يطبق بررس
مشترك بسياري از قاتلان سريالي نيز بوده است.  يها زهيها انگ سريالي قرار گيرند، برخي از آن

به اين عمل  قاتلان را در اقدام ةزياست كه انگ ييها علل محيطي و اقتصادي از دسته مؤلفه
 ،سريالي يها . با وجود اينكه قتلدهد يو نيازهاي مالي شدت م ها تيشنيع در راستاي محروم

ها به خود اختصاص داده است، وقوع آن به دلايل مشكلات  در ميان قتل را اندكي بخشساليانه 
وجود راد اف به دستانجام آن  ، احتمالو كماكان با افزايش اين معضل نيستاقتصادي و مالي كم 

با قرار گرفتن  ،هرقدر افراد دچار محروميت، محدوديت، فقر و فشار شديد مالي باشند ،. در واقعدارد
احتمال  ،كه در اين ميان زنند يبيشتري دست به جرائم مالي م ةزيزا با انگ در شرايط بغرنج و جرم

 .ت نيز وجود داردرفع مشكل و كسب ماديا ةمنزل اقدام به كشتن افراد داراي تمكن مالي به

 يها قتل ةسازند يها با توجه به حائز اهميت بودن عوامل مالي و اقتصادي در برخورد با مؤلفه
عوامل ديگر را كتمان كرد. عواملي همچون محيط دروني و  ساز نهيزم راتيتأث توان يسريالي، نم

. نهاد شودراد محسوب اف يريپذ منفي در روند جامعه راتيتأث تواند يمراتب م بيروني كه خود به
و پرخطر كه فرد در آن  افتهين محيط اجتماعي توسعه ويژه به ه،ناسالم و نابهنجار و جامع ةخانواد

فرد ناسازگار باشند.  خصوصزا در  از دسته علل جرم توانند يخود م بةنو به يابد، ميمتولد و پرورش 
تبع آن احتمال  به شود،سپري  معيشت اشخاص هرچه در فضاي نامطلوب و خطرزا ،به بيان ديگر

 .دست زدن به رفتارهاي غيراصولي و خطرآفرين از سمت آنان بيشتر است

ي را افرادي كه از اختلالات شخصيتي ا رهيزنجقاتلان  شناسي جنايي، رويكرد سنتي در روان
وصيف ي كه مستعد رفتارهاي پرخاشگرانه هستند، تشانيپر روانو  زيست جامعهو افراد  برند يم رنج
شناسان، شخصيت بيمارگونة بزهكار است  به گفتة جرم ها تيجناانگيزه در اين  ترين مهم. كند يم

ي دوران كودكي خود را خالي كنند و به اين دليل، به ها عقدهقصد دارند  ها قتلكه با ارتكاب اين 
اختلالات  ، اغلب ازرسند يمهرچند اين جانيان در ظاهر سالم به نظر  .آورند يمديگركشي رو 
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ي رواني و رفع نيازهاي دروني و رسيدن ها زهيانگجنايات  در ارتكاب. برند يمروحي و رواني رنج 
از به قتل رساندن ديگران احساس لذت  ها آندارد.  تيارجح ها زهيانگبه آرامش رواني بر ساير 

 يابند. به آرامش دروني دست مي ينوع بهكنند و  مي

ي اقتصادي و فقر، در دسترس ها ينابرابر، عواملي مانند بيكاري، ي اجتماعيها هنظرياز منظر 
ي سياسي ها بحراني و نبود انسجام اجتماعي، جنگ و نظم يببودن مواد مخدر، استفاده از الكل، 

و گسسته شدن روابط عاطفي در بين اعضاي  ها خانوادهو اجتماعي، عوامل تضعيف انسجام 
در دوران  خصوص بهتوجهي به كودكان و رها كردن آنان  ت، بيخانواده، پايبند نبودن به اخلاقيا

. شود يمدر اين دوران  ها آنحساس كودكي و نوجواني و ... باعث اعطاي آزادي بيش از اندازه به 
ي ها يزير برنامهي دولتي، خصوصي و اجتماعي و فرهنگي بايد با نهادهاهمة  هر جامعهلذا، در 
 ها آنرشد  يها نهيزمعوامل و تلاش در از بين بردن ، در كنترل اين و هماهنگدقيق 
  هم دهند و از گسترش اين عوامل در جامعه جلوگيري كنند. دست به دست

ي سريالي بيانگر آن است كه ها قتلگرفته در خصوص علل برخي از  مطالعات صورت
ب چنين ي، موجب سوق دادن اين افراد به ارتكاشتيمعي مادي و فقر اقتصادي و ها يسرخوردگ

 ها آن انيقربان، ها قتلي شده است. نكتة چشمگير در اين زيآم و خشونت زيانگ هراسي ها قتل
؛ لذا ضرورت دارد اين مهم در سطح گسترده و از اند بودهغالباً از اقشار متمكن جامعه  كه است

ابي ي، اقتصادي و فرهنگي بررسي و ارزيشناخت رواني، شناخت جامعهشناختي،  طرق مختلف جرم
شود و بسترهاي لازم در جهت رفع موانع و معضلات اجتماعي و برقراري عدالت اجتماعي فراهم 

  آيد.
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 ، انتظامي، كرج.مطالعات حقوق كيفري، علوم اجتماعي

، »شناختي قتل سريالي در حقوق كيفري ايران مطالعة جرم«)، 1393ميرحسيني، الهه سادات، ( .7
شناسي، دانشكدة حقوق، دانشگاه شهيد باهنر  ة كارشناسي ارشد، رشتة حقوق جزا و جرمنام انيپا

  كرمان.
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 هاي مفهوم تشريفات دادرسي و محدودة عدم رعايت آن در دادرسي ناسيبازش
  غير تشريفاتي

  پژوهشي)-(مقاله علمي

 زاده ميرمرتضي ميرحسين

  زاده محمد عالم

  02/12/1401 تاريخ پذيرش:    05/06/1401تاريخ دريافت: 

 چكيده

اختلاف و  حل   خانواده، شوراهاي هاي  قوانين ايران در موارد بسياري از جمله دادگاه
محدودة بدون آنكه  دادرسي،  به عدم رعايت تشريفات ة مبهماشاربا  تصرف، دعاوي 

 اند. در اين زمينه ها شده سبب تشتت روية دادگاه كنند، ها را معين رعايت نكردن آن
تا حد زيادي متعارض است و در تبيين » دادرسي  تشريفات«از دانان  تعاريف حقوق
 ي از جملهردااختلاف در مو. اين وجود دارد نظر چشمگيري فاختلا ،مصاديق آن

جزو را  ها آن ،مواعد قانوني تا آنجاست كه برخي و دادرسي  هزينة ،دادخواست، ابلاغ
بنابراين،  .دهند دادرسي جاي مي  و برخي ديگر در زمرة تشريفات دانند مي دادرسي اصول

 تشريفات«درستي تفكيك كرد. نوع اول  هرا ب دادرسي، بايد آن  در تمييز اقسام تشريفات
شود: قسم نخست از جمله ابلاغ و جلسة  است كه خود از دو قسم تشكيل مي» اساسي 

است كه امكان عدول از آن حتي با تصريح » مقدمة اجراي اصول تشريفات«دادرسي 
 تشريفات ركني«دادرسي  گذار ميسر نيست. قسم ديگر از جمله دادخواست و هزينة قانون

ها  توان از آن خاص، مي هاي گذار در دادرسي هستند كه با تصريح موردي قانون» دادرسي 
است كه » تشريفات ساده«تر  دادرسي با درجة تأثير ضعيف  عدول كرد. نوع دوم تشريفات

  شود. ها مي دادرسي، مواعد و مهلت جلسة شامل مصاديق بسياري از جمله نحوة ابلاغ، زمان

  كليد واژگان: 
  دادرسي. مدني، اصول دادرسي غير تشريفاتي، آيين دادرسي، دادرسي  ريفاتتش

                                                            
  (نويسندة مسئول) ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي كارشناس  

Mirhosseinzade65@gmail.com   
 شهر قائم واحد ياسلام آزاد دانشگاه اريتاداس  

malemzade46@gmail.com  
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  مقدمه
رسيدگي قضايي  شود كه در بسياري از دعاوي، با نگاهي اجمالي به قوانين ايران مشاهده مي

بيني شده است. لازمة اجراي صحيح اين نوع از  پيش» دادرسي عدم رعايت تشريفات «با شرط 
طور دقيق مشخص شود.  دادرسي در آن به  حدودة عدم رعايت تشريفاترسيدگي اين است كه م

مثابه يكي از مفاهيم  به» دادرسي  تشريفات«آيد تا ابتدا به بازشناسي مفهوم  بنابراين، لازم مي
بنيادين آيين دادرسي مدني بپردازيم و مباني و مختصات آن و تمايز آن را با اصول دادرسي و 

غير   دقت بيان كنيم؛ سپس، موارد دادرسي در تعيين مصاديق مطروحه به دانان نظر حقوق اختلاف
تشريفاتي در نظام حقوقي ايران را مشخص كنيم تا امكان تعيين محدودة عدم رعايت تشريفات 

  حدة هر يك از مصاديق تشريفات دادرسي ميسر شود. دادرسي و بررسي علي
جه اهميت كه شامل دعاوي بسياري در يابيم كه موضوعي با اين در با بررسي بيشتر درمي

اي از ابهام فرو  توجهي قرار گرفته و در هاله شود، تا حد زيادي مورد كم كشور ما مي نظام قضايي
تنها  دانان و فقدان بررسي جامع موضوع، باعث شده كه نه رفته است. پراكندگي نظرات حقوق

موارد زيادي بر محاكم  هاي قضايي در دادرسي در رسيدگي  تشخيص مصاديق تشريفات
دانان را نيز در تعيين مصاديق آن مردد كند. اين  دادگستري مشتبه شود، بلكه برخي حقوق

مواعد قانوني تا  و هزينة دادرسي ،دادخواست، ابلاغلزوم ارائة  مهمي از جمله ردااختلاف در مو
جزو اصول را  ها  نآ دانان، قاطعانه حقوق برخيچنانچه بيان خواهد شد، كه پيش رفته  آنجا

در زمرة تشريفات دادرسي جاي  ها را طور مستدل آن به برخي ديگر در مقابل و دانند ميدادرسي 
هاي غير تشريفاتي را  ؛ يا برخي محاكم عالي قضايي، اثر حكم نهايي صادره در دادرسيدهند مي

صرفاً در شوند،  فقط با اين استدلال كه بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني رسيدگي مي
كنند تا مبناي آثار حكم و تابع مقررات  پندارند و آن را رأي تلقي نمي مي حد يك تصميم اداري

  اعتراض به آراي قضايي باشد.

  تبيين مفاهيم، مباني و سابقة تاريخي .1
هاي تشريفات دادرسي و سپس به بررسي  ابتدا به تبيين مفاهيم مرتبط و بيان مباني و ويژگي

  پردازيم. تاريخي موضوع مي سابقة
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  تبيين مفاهيم .1.1

  دادرسي مفهوم تشريفات  .1.1.1
منظور تثبيت حقي كه مورد انكار و تجاوز واقع  گفته شده دعوا عملي است تشريفاتي كه به

بنابراين، طرح دعوا در مراجع قضايي، نيازمند رعايت تشريفات خاص است  1شود. شده، انجام مي
 دادرسي تشريفات  واژة مدني  دادرسي آيين  قانون متعدد مواد ين كرده است. درگذار تعي كه قانون

يك  برابر تبصرة 2است. نكرده براي تبيين آن تلاشي موارد معدودي، رفته، اما مقنن جز كار به
مدني،  دادرسي منظور از تشريفات آيين «، 1394 اختلاف مصوب  حل قانون شوراي  19مادة 

ايط شكلي دادخواست، نحوة ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسة دادرسي و مقررات ناظر به شر
است   مدني دادرسي   دادرسي، بخشي از آيين اند كه تشريفات  بيان داشته 3برخي» مانند آن است.

كه اصولاً براي ايجاد نظم در دادرسي و جلوگيري از خودسري دادرسان و رعايت برابري همة 
  دادرسي است. بخش ديگر آن اصول  كمه وضع شده ومردم در دستيابي به مح

  مفهوم اصول دادرسي .2.1.1
ها و نهادهاي اساسي است كه در هر نظام حقوقي بر مقررات  مقصود از اصول دادرسي، بنيان

دادرسي كردار مفاهيم ملي   اصول 4حاكميت دارد و مواد قانوني، منبعث از آن اصول هستند.
منزلة اصول بنيادين حاكم  هاي حقوق مدني به ستند كه در نظاموفصل دعاوي ه عدالت در حل

طرفي دادرس،  اند از اصل عادلانه بودن دادرسي، اصل بي هستند. بعضي از اصول دادرسي عبارت
دهند و جز  بنابراين، پاية اصلي و زيربناي رسيدگي به دعاوي را تشكيل مي 5اصل برابري طرفين.

  6تواند رسيدگي كند؛ مثل اصل تناظر. ميها، مرجع قضايي ن با رعايت آن

                                                            
  .114 ، ص1368 مركز، دادگستري وكلاي كانون انتشارات سوم، چاپ ،شده قضاوت امر اعتبار ناصر، . كاتوزيان،1
 ،داوري در دادرسي تشريفات و اصول جايگاه تبيين پور، عليرضا، محمدرضا سماواتي . آذربايجاني،2

  .335 ، ص1393 ،2 مارةش ،11 دورة خصوصي، حقوق مجلة
 از اصول اين تميز چگونگي و ها آن تفسيري نقش و دادرسي اصول مفهوم حسن، . محسني،3

  .117 ، ص1385 ،32 و 31 شمارة مركز، دادگستري وكلاي كانون مجلة ،دادرسي تشريفات
  .38 ص، 1387 فكرسازان، انتشارات اول، ، چاپ1 جلد ،مدني دادرسي آيين در مبسوط علي، . مهاجري،4
  .23 ص، 1386 انتشارات ميزان، چاپ اول، ،فراملي مدني دادرسي آيين اصول مجيد، حسن محسني، . غمامي،5
 خصوصي، حقوق مجلة ،عدواني تصرف دعاوي به مربوط دادرسي آيين اكبري، حميد، مريم . ابهري،6

  .67 ، ص1390 ،19 شمارة
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  مفهوم دادرسي غير تشريفاتي .3.1.1
دادرسي كه در برخي قوانين تصريح شده، شرطي است نسبي كه  شرط عدم رعايت تشريفات 

در بسياري از موارد گذار  قانون 1يي در همة موارد به آن پايبند نمانده است.روية قضاگذار و  قانون
العاده يا خارج از نوبت باشد، تصريح كرده كه رسيدگي بدون رعايت  كه بايد رسيدگي فوري، فوق

گذار به عدم رعايت تشريفات بدون آنكه اين تشريفات  قانون ةاشارضمناً  2.تشريفات دادرسي است
دانان  حقوقنظر  اختلافو موجب اختلاف روية محاكم  بودن، برانگيز مضمن ابها ،دكنرا معين 

  3ه است.شد

  دادرسي هاي تشريفات  مباني و ويژگي .2.1
هاي  آرمان حتي و قلع حقوق طبيعي، از گرفته نشئت مختلف، عقايد به توجه با اصول دادرسي

 اقتضائات بر اساس دادرسي  است، اما تشريفات قضايي هاي انديشه و ها رويه و اجتماعي و سياسي

 است شده و ممكن وضع گذاران از سوي قانون كشور، هر حقوقي هاي الگو به توجه با و سرزميني

 كه است مقنن دست رد ابزاري منزلة به دادرسي  باشد. تشريفات منطقه سرزمين يا يك اختصاصي

 براي مستمسكي نبايد حاضر ابزار شود. محقق مي عدالت و اصول دادرسي تحقق زمينة آن با

 ايجاب تناظر  اصل مثال، باشد. براي آن تحقق ساز بايد زمينه بلكه باشد، اصول حقوقي به خدشه

 تصويب با اصل اين نبود با نبايد مقنن باشد و را داشته لازم امكانات دفاع، براي خوانده كند مي

  4كند. سلب متهم از را دفاع فرصت قانون،
 حقوق از است ممكن زيرا اصول دادرسي اند، متفاوت منبع حيث از تشريفات و دادرسي  اصول 

 دادرسي تشريفات  كه حالي گرفته باشد؛ در نشئت غيره و اخلاق مذهب، عرف، عقل، طبيعي،

 چه بر بنا و اموري چه در گيرد مي تصميم حاكميت و شود مي وضع گذار قانون به دست لزوماً

  كلي  اصول از است ممكن دادرسي  اصول حقوقي 5نباشد. الرعايه ملاز دادرسي تشريفات  مصالحي

                                                            
  .157 ، ص1391 ميزان، انتشارات دوم، چاپ ،وادهخان هاي دادگاه در دادرسي آيين فاطمه، . بداغي،1
 دانش، گنج انتشارات اول، چاپ ،1 ، جلدعمومي محاكم در نوبت از خارج هاي رسيدگيعلي،  . مهاجري،2

  .51 ، ص1378
  .59 ، ص1387. مهاجري، پيشين، 3
  .338- 337 پور، پيشين، صص . آذربايجاني، سماواتي4
  .63 ، ص1378. مهاجري، پيشين، 5
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بنا  مكان و جا هر در دادرسي تشريفات  در حالي كه اند، شمول جهان صورت، اين باشد؛ در حقوقي
 خاستگاه، حيث از دادرسي اصول  به اين ترتيب نتيجه، در شود. مي بنا گذاران قانون خواست به

 وضع در را گذار قانون حتي است. اصول حقوقي دادرسي  تشريفات از متمايز آثار، و ماهيت، مبنا

 طراحي طوري را تشريفات شود نمي كند و فهم راهنمايي مي مؤثر و قابل دادرسي كارا،  تشريفات

 مفهومي دادرسي اصول  دادرسي) باشد. همچنين، اصول دادرسي ( بنيادين حقوق كه مخالف كند

 انگاشت؛ در ناديده را آن توان نمي است و بودن ارزشي و انتزاعي دائمي، كلي، مانند اوصافي واجد

 شرايط كردن ملحوظ و مصلحت اين ندارد و را ادشدهي اوصاف آن موارد همة در تشريفات كه حالي

 امري جنبة ينوع به دادرسي  كند. اصول توجه مي آن يترعا عدم يا رعايت به كه است رسيدگي

 توافق كه گيرد تكميلي مي اي وجهه دادرسي ولي تشريفات  كرد، پوشي توان از آن چشم نمي و دارد

آميز  دانان با ارائة ديدگاهي اغراق برخي حقوق آورد. مي پديد ها آن چهرة در را تغييراتي طرفين،
 روند به بخشي منظ و دادرسي در ومرج هرج از ادرسي جهت جلوگيريد تشريفات « :اند داشتهبيان 

 شده ابداع بشريت خلق با زمان هم دادرسي اصول  كه حالي شده، در ابداع مقنن سوي از دادرسي

شد اصول دادرسي بخشي از حقوق  تر آن بود كه بيان مي رسد درست مي به نظردر اينجا  1»است.
  طبيعي و فطري بشر است.

  ررسي سابقة تاريخيب .3.1
بيني  در نظام قضايي ايران، در موارد متعددي، عدم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني پيش

دادرسي مدني، با  رعايت تشريفات  خانوادگي است. ها دعاوي ترين آن شده است كه از مهم
 ينآي 2طلبد، تناسب ندارد. طور مضاعف مي دعاوي خانوادگي كه ضرورت سرعت و دقت را به

خانواده بايد ساده، ارزان و سريع باشد. زوجين يا اطفال غالباً توانايي تخصصي دفاع از  دادرسي
خود را ندارند؛ لذا بايد ساده باشد و چون جنبة غيرمالي دعاوي خانوادگي غلبه دارد و ارزش مادي 

بايد سريع  هاي عاطفي آن ضعيف است، بايد ارزان باشد و همچنين اين دعاوي در برابر گرفتاري
باشد، زيرا موضوعاتي مانند نفقة زوجه، اثبات نكاح يا طلاق، حضانت و ملاقات اطفال از چنان 

                                                            
  .339- 338 پور، پيشين، صص آذربايجاني، سماواتي .1
 انتشارات ،3 جلد ،ايران در خانواده قوانين بررسي و نقد خانواده، حقوق فلسفة االله، فرج ،نيا . هدايت2

  .276 ، صص1386 زنان و خانواده، اجتماعي فرهنگي شوراي
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دنبال دارد. با توجه به اينكه اطفال  اهميتي برخوردار است كه اهمال و تأخير در آن، آثار سويي به
ي قابل پذيرش است و اند، ابلاغ با اغماض بيشتر مابين مطلع و زوجات معمولاً از اختلافات في

از   حمايت قانون 1سازد. هاي دادرسي متفاوت مي را از ساير آيين ويژگي حمايتي اين رشته، آن
مدني  دادرسي  خانوادگي بدون رعايت تشريفات آيين  داشته بود دعاوي  مقرر  1346 خانوادة سال

لايحة قانوني تشكيل نيز تثبيت شد.  1353 از خانوادة سال  حمايت رسيدگي شود كه در قانون
الرعايه نبوده و  مدني لازم دادرسي  تشريفات آيين «داشت:  بيان مي 1358خاص  يمدن  دادگاه

: 1391 خانوادة سال طبق قانون حمايت از  تاًينها» ترتيب رسيدگي تابع مقررات شرع است.
 دادرسي  آيينون رعايت ساير تشريفات دخانواده با تقديم دادخواست و ب  رسيدگي در دادگاه«

  .»شود  يمدني انجام م
بيني شده است. فصل  دادرسي پيش اختلاف نيز عدم رعايت تشريفات   حل در شوراهاي 

اي ديرينه  خصومت و حل منازعات و اختلافات از طريق مراجع حكميت و نهادهاي سازش، سابقه
از انقلاب اسلامي،  بعد گذشت دو دهه 2داشته و از لحاظ تاريخي مقدم بر دادرسي قضايي است.

هاي  ها و در راستاي توسعة مشاركت منظور كاهش مراجعان دادگاه اختلاف به حل   شوراهاي
وفصل اموري كه ماهيت قضايي نداشتند يا ماهيت قضايي  مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل

ه با فاصله گرفتن ها از پيچيدگي كمتري برخوردار بود، در نظام حقوقي ما ظهور كرد؛ اما امروز آن
مثابه يك مرجع قضايي نخستين با صلاحيت نسبي و  از هدف آغازين خود، در امور حقوقي به

منزلة مرجعي  توان موقعيت آن را همچون گذشته، به شود و نمي موضوعي معين تلقي مي
  3غير دادگستري قلمداد كرد.  قضايي يا مرجع شبه

 تابع تصرف  دعاوي  به رسيدگي دادرسي مدني،آيين  قانون 177 علاوه بر اين، طبق مادة
آيد. در ساير قوانين و مقررات نيز  مي به عمل نوبت از خارج و نيست آيين دادرسي تشريفات

شود كه نشانة كثرت اين شكل دادرسي است؛  تشريفاتي مشاهده مي غير هاي  مواردي از دادرسي
خواسته، سازش)، موادي از قانون اجراي   تأمين( موادي از قانون آيين دادرسي مدني«از جمله: 

                                                            
  .35 . بداغي، پيشين، ص1
  .14 ص ،1387 ، مجلة وكالت،نقد بوتة در فاختلا حل شوراي مقررات علي، توانا، . نجفي2
 حقوقي مجلة ،آن آراي از شكايت العادة فوق طرق و اختلاف حل شوراي جايگاه حسن، . محسني،3

  .158-159 ، صص1394 ،92 شمارة دادگستري،
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ها، قانون روابط  منقول)، قانون تملك آپارتمان اعتراض ثالث اجرايي، توقيف اموال( احكام مدني
  شهري. موجر و مستأجر و قانون زمين

  دادرسي اساسي و اصول   تمييز تشريفات سادة رسيدگي از تشريفات .2
شود و وجه  دادرسي اطلاق مي بخش از مقررات آيين  دادرسي به كدام دربارة اينكه تشريفات 

دانان  نظر حقوق ها چيست، در قانون صراحتي وجود ندارد و همين موضوع سبب اختلاف تمايز آن
 براي هاي زير را ملاك دانان، با بررسي نظرات حقوق 1و قضات محاكم شده است. برخي

 احقاق در تأثيري بي اي اند. عده كرده بيان از اصول دادرسي دادرسي تشريفات  تفكيك و تشخيص

تأثير  كه كه در رد اين ملاك گفته شده 2اند شمرده دادرسي تشريفات شناخت هاي ملاك از را حق
 در برگيرد. قطعاً هر را  تشريفات هم و هم اصول است ممكن حق احقاق در نداشتن يا داشتن
 كسب يا اعتباري بي موجب و باشد نبنيادي كه است توجه مورد تأثيري و نبوده مدنظر تأثيري
 بايد اين حال، است. با بودن حذف ،قابل تشريفات دادرسي ديگر  ملاك 3.شود دادگاه رأي اعتبار

 طرفين و ممكن است گذار قانون جانب از فقط تشريفات دادرسي پذير بودن تعديل و حذف كرد اذعان

 و ومرج هرج مانع خود متمايزند، از اصول گرچها تشريفات زيرا كنند، عدول ها آن از توانند نمي دعوا
  4مبنا نيز مطرح شده است. در هاي ديگري از جمله تفاوت اند. ملاك دادرسي نظم موجب

دانان  دادرسي، معيارهايي را از نظرات حقوق ، براي تشخيص تشريفات 5برخي پژوهشگران
اند؛ به نظر ايشان  رفي كردهاند؛ بعضي بيخ و بن عدالت را يكي از معيارها مع استنباط كرده

توان  آساني مي اند كه صرفاً جنبة تشريفاتي دارند و به اي از مقررات شكلي دادرسي دسته تشريفات 
ها را حذف و تعديل كرد. اصول دادرسي مقررات شكلي ديگر هستند كه به بيخ و بن خود  آن

                                                            
  .95 . همان، ص1
؛ به نقل از 7 ، ص1311االله مقدم سمناني،  ، تهران، نشر رحمتحقوقي اصول محاكمات. بروجردي، محمد، 2

  .336 پور، پيشين، ص آذربايجاني، سماواتي
  .116 . محسني، پيشين، ص3
  .338- 337 پور، پيشين، صص . آذربايجاني، سماواتي4
  .114 . محسني، پيشين، ص5
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در نقد  1اقعي ضروري است.ها از نظر اجراي عدالت و شوند و حفظ آن مسئلة عدالت مربوط مي
 كمتري ايراد با سازد، مي مرتبط عدالت بن و بيخ به را اصول كه جهت اين اين معيار گفته شده از

 ناديده را دادرسي نقش كلي، به كه اين است  دانند وارد مي نظر اين بر كه اشكالي است؛ اما مواجه
 تعديل و حذف قابل اگر حتي دادرسي ات تشريف داند. مي تعديل و حذف قابل را ها آن و انگارد مي

 از توانند نمي دادرس و دعوا طرفين و است ممكن گذار قانون جانب از اين امر فقط باشند،
  .كنند عدول مقررشده تشريفات

اند:  دادرسي بيان كرده خانوادة استان فارس معياري را در خصوص تشريفات  دادگاه  قضات 
 رسيدگي نحوة به مربوط كه است ضوابط و مقررات از قسمت آن دادرسي،  تشريفات از مقصود«
 رعايت كه است طرفين دلايل به رسيدگي نحوة عليه و مدعي دفاع استماع  نحوة مدعي، ادعاي به

 استثنايي، مواردي در مدني دادرسي تشريفات رعايت ولي است، لازم حال هر در اصول دادرسي
 قبلي معيار بر وارد ايرادات با در نقد آن گفته شده اساساً 2»نيست. لازم خانواده، دعاوي در جمله از

 از جلوگيري و دادرسي نظم ايجاد در تشريفات دادرسي را نقش است ممكن چگونه است. مواجه
 شوند، مي عادلانه اصول دادرسي اجراي نحوة مربوط به كه موادي گرفت؟ ناديده قضات خودسري
  گذشت. ها آن از راحتي به توان نمي و اند اصول ناي طريق از عدالت اجراي كنندة تضمين

را بيان كرده:   قضات نيز در رأيي تمايز اصول دادرسي از تشريفات انتظامي  دادگاه عالي 
دفاع] و اطلاع وي از  حق چون صدور حكم عليه مدعي بايد پس از استماع دفاع او [اصل«

به حكم [اصل تسلط طرفين بر جهات و اي  تناظر] باشد، اضافه كردن عده دعواي مطروحه [اصل
دادگاه،   منزلة صدور حكم اصلاحي [قاعدة فراغ دادرس] از طرف رئيس موضوعات دعوي] به

دفاع و تناظر]، تخلف از اصول آيين  حق بدون اينكه آنان طرف دعوي قرار گرفته باشند [اصل
 تشريفات دادرسي ناختش براي اصول دادرسي، شناسايي معيار از اينجا 3»دادرسي مدني است.

آيين  مواد از آنچه هر شوند، شناسايي اصول دادرسي طبق اين نظر، اگر است. شده استفاده

                                                            
 نو، طرح انتشارات ،)رواني و اجتماعي عوامل با حقوق در رابطة(اجتماع  و حقوق پرويز، . صانعي،1

  .393 ، ص1381
 نظم در مدني دادرسي آيين قانون عباس، زراعت، از نقل به ؛111 ص ،3 شمارة آموزش، پيام لة. مج2

  .29 ، ص1385 سوم، خط انتشارات سوم، چاپ ،ايران حقوقي
  قضات. انتظامي عالي دادگاه اول شعبة 3/3/1365 – 41 و 40 شمارة . آراي3
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با  1خواهند شد. برخي تلقي تشريفات دادرسي گيرند، نمي قرار اين چارچوب در كه دادرسي مدني
 اصول دادرسي. است رو روبه ايراد كمترين اخير با اند كه معيار رد ساير معيارهاي فوق بيان داشته

 شوند شناسايي اصول اين اگر. شوند محسوب مي دادرسي در عدالت اجراي وثيقة و ناپذيرند عدول
 ها آن اجراي نحوة به مربوط مقررات و ها آن اجراي مقدمة به مربوط قواعد ها آن كنار در و

 به ها آن از عدول كه دانست دادرسي محض تشريفات توان مي را مقررات ساير شود، مشخص
  بيندازد. اعتبار درجة از را رأيي تا نيست اهميت از اي درجه

لحاظ اينكه قانون صراحت مشخصي در خصوص اصول و تشريفات دادرسي  از نظر برخي، به
اي از ابهام باقي مانده است؛  نظر ندارند، موضوع در پرده دانان نيز در اين باره اتفاق ندارد و حقوق

اي  به نظر عده 2گذار مرز ميان تشريفات و اصول دادرسي را مشخص كند. نونلذا شايسته است قا
دانان از طريق شناسايي اصول دادرسي براي تعريف  ديگر بايد معياري را كه برخي حقوق

  پذيرفت. 3دادرسي به كار بردند، تشريفات 
براي اين حل موقت  ناچار تن به پذيرش يك راه دانان مشخص است كه به از كلام اين حقوق

دانان،  اند؛ لذا در نظر داريم با مداقه در موضوع و تحليل موشكافانة نظريات حقوق مسئله داده
دادرسي و تعيين مصاديق آن ارائه كنيم. از اين رو، با  ومانعي براي شناسايي تشريفات  حل جامع راه

صول دادرسي و رسيدگي از ا دانان در تمييز تشريفات  شود كه حقوق بررسي موضوع روشن مي
  اند: هاي مختلفي را به شرح زير اتخاذ كرده ، ديدگاه تفكيك اقسام تشريفات

  ديدگاه نخست .1.2
بندي محتواي قوانين آيين دادرسي مدني، ترتيبات آيين دادرسي  دانان در تقسيم برخي حقوق

مقررات به ( و قواعد آمره اند را به دو بخش عمدة اصول دادرسي و تشريفات دادرسي تقسيم كرده
كه معتقدند تشريفات  ايشان در عين حالي 4دهند. معناي خاص) را در دل اصول دادرسي جاي مي

  5اند. دادرسي را بايد از اصول دادرسي متمايز كرد، معيار مشخصي را براي اين تفكيك ارائه نكرده

                                                            
  .114 . محسني، پيشين، ص1
  .68 . ابهري، اكبري، پيشين، ص2
  .117 . محسني، پيشين، ص3
  .345 ص ،1386 دراك، انتشارات هفدهم، چاپ ،1 جلد ،مدني دادرسي آيين عبداالله، . شمس،4
  .592 ؛ زراعت، پيشين، ص379 . همان، ص5
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  ديدگاه دوم .2.2
است: اصول،  متفاوت يمحتوا مدني داراي سه دادرسي دانان، آيين از نظر برخي حقوق

 شوند: قانون. قائلين به اين ديدگاه به دو دسته تقسيم مي و تشريفات

 و  اصول دادرسي، تشريفات شامل آيين دادرسي مدني مقررات محتواي دستة اول معتقدند
اند و  نكرده بيان از اصول يا محض قانون از تشريفات تفكيك براي ملاكي هيچ است، اما قانون

داشته  نياز تعريف به آنچه از بيشتر تشريفات، و اصول ميان حقوقي نزاع اند كه در دهاستدلال كر
 دنبال به كه دانند مي تقريباً هستيم. همگان رو روبه مصداقي) شبه( مصداق تعيين با مشكل باشيم،

 ترعاي است، بايد وفاق مورد اصول مثابه به آنچه فضايي، چنين در يابند. مي كمتر چه هستند، اما
 محقق مورد ترديد، مصداق براي بتوان را وصف اين رسد نمي نظر به ترديد صورت در اما شود،

 قوانين و تشريفات زمرة در را مصداق مردد و منتفي را اصول دادرسي بايد ترديد حال در دانست.

قواعد  كميت، حيث كه از است اين» عملي اصل«اين  دانست. از نظر ايشان دليل خاص
 و شده منتشر مدني دادرسي آيين پود تار و در اصول دادرسي، از بيشتر خاص، قوانين و تشريفاتي 

  1كند. مي هدايت خاص قوانين و تشريفات سمت به را ترازو كفة امر، اين از ناشي غلبة
شود و  طبق نظر دستة دوم، در قوانين، معياري براي تمييز اصول دادرسي از مقررات ديده نمي

ين دو ترسيم نشده است، لذا ناگزير هستيم دست به دامان اوصاف اصول مرز مشخصي ميان ا
دادرسي شويم و از اين رهگذر حساب آن را از مقررات تشريفاتي و غير تشريفاتي جدا كنيم. در 

بودن،  توان اوصاف و خصوصياتي را براي اصول دادرسي ذكر كرد؛ از جمله كلي باره مي اين 
توانيم مصاديق زير را همچون نمونه از اصول  بودن كه مي دن و ثابتبو الشمول بودن، الزامي عام

تناظر)، اصل دادرسي عادلانه و اصل ( دفاع، اصل ترافع حاكم بر دادرسي نام ببريم: اصل حق
اعم ( دعوا. با در نظر گرفتن اوصاف اصول دادرسي، تداخلي بين اصول با مقررات برابري اصحاب

مقررات به ( آمره آيد و مسئلة اصلي جدا كردن مقررات  ) پيش نمياز تشريفاتي و غير تشريفاتي
بندي قوانين آيين  تشريفاتي است. براي حل اين مسئله ابتدا به تقسيم معناي اخص) از مقررات 

قوانين -2قوانين مربوط به سازمان قضايي؛ -1كنند:  ها اقدام مي اساس كيفيت آن دادرسي بر
هاي فوق، بخش اول  يين دادرسي به معني اخص. از ميان بخشقوانين آ-3مربوط به صلاحيت؛ 

                                                            
 انتشار، سهامي شركت ،قضايي روية در آن به مربوط دعاوي و داوري حقوق عبداالله، خدابخشي، .1

  .524 ص، 1395
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كنند؛ اما در  ناپذير تلقي مي جا اجتناب ها را در همه دانند و رعايت آن آمره مي  و دوم را جزو قواعد
  1اند. دستة سوم بعضي از ترتيبات اين بخش، جزو قواعد آمره و بعضي جزو تشريفات

يابند و  آمره و تشريفاتي از يكديگر نمي فكيك مقررات ايشان در قوانين، معياري را براي ت
هاي  دهند براي مشخص كردن معيار، بايد مصاديقي را كه در قوانين پراكنده و رويه پيشنهاد مي

ها و توجه به وجوه  آوري كرد و با كنار هم گذاردن آن آمره ذكر شده، جمع قضايي براي مقررات 
طور مثال،  تشريفاتي دست يافت؛ به آمره از قواعد مقررات  اشتراك، به معياري درست جهت تمييز

اصول و «داشته:  آمره مقرر  اختلاف، در مقام بيان برخي از اصول و قواعد  حل قانون شوراي
دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي  قواعد حاكم بر رسيدگي، شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق

دفاع كه جزو اصول است، مابقي قواعد  فوق غير از حق ، در مصاديق»به دلايل و مانند آن است
  2آمره هستند. 

  ديدگاه سوم .3.2
تشريفاتي بودن دادرسي را نيز يكي از اصول دادرسي  پا را فراتر نهاده و 3دانان برخي حقوق

 شد و با عنوان قانون اصول محاكمات گفته مي در قديم به قوانين آيين دادرسي، اصولاند.  دانسته
 دادرسي مدني آيين قانون 675ه.ق به تصويب رسيد. در مادة  1329 حقوقي در سال ماتمحاك
داورها در رسيدگي و رأي، تابع «جاي تشريفات دادرسي به كار رفته است:  واژة اصول به 1318

، در حالي كه يكي از موارد اعلام بطلان رأي داوري، مغايرت آن با »اصول محاكمه نيستند...
  است.اصول دادرسي 

دانند و  دادرسي مي هاي ، تشريفاتي بودن دادرسي را يكي از اصول مربوط به ويژگي4برخي
اند (اصول دادرسي براي اجراي  دادرسي دارند كه اصول دادرسي متمايز از تشريفات بيان مي

ها  كنند و تشريفات دادرسي براي تضمين نظم حاكم بر دادرسي ها دخالت مي عدالت در دادرسي
روند). با وجود اين تشريفاتي بودن دادرسي، خود يكي از اصول دادرسي است. اگرچه  مي به كار

                                                            
 ،حقوقي هاي رسيدگي در تشريفات از دادرسي اصول تمييز معيارهاي دحسين،سي . شاهچراغ،1

  .14 ، ص1389 حقوق، تعالي نشرية
  .23 . همان، ص2
  .256 ، ص1381 دانش، شهر انتشارات ،خارجي بازرگاني داوري آراي اجراي لعيا، . جنيدي،3
  .289 . غمامي، محسني، پيشين، ص4
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دادرسي  اصل تشريفاتي بودن دادرسي براي جلوگيري از خودسري قضات ضوابطي را بر جريان
سازد با نگرش به اين  كند، اصول راهبردي دادرسي حتي واضع تشريفات را نيز ملزم مي حاكم مي

تشريفات) را نيز بايد در چارچوب ( را وضع كند. با وجود اين، قواعد دادرسي اصول، تشريفات
دادرسي، افزايش  اصول بنيادين دادرسي تنظيم، اجرا و تفسير كرد. چه در غير اين صورت، اطالة

ها و سرانجام تضمين نشدن حقوق ماهوي و بنيادين  دعوا، تكلف در رسيدگي اصحاب  هزينة
كنند كه اصل تشريفاتي بودن دادرسي يكي  . ايشان بر اين بنياد ادعا ميدادرسي شايع خواهد شد

آييني است، ولي اين اصل با لحاظ ساير اصول بنيادين  از اصول دادرسي در عرصة عدالت
طرفي و تقابل، اجراشدني است و تشريفات زائدالوصف و پيچيده  دفاع، بي دادرسي همچون حق

اند آن دسته از قواعد و اصول محاكمات كه در  نيز بيان داشته 1برخيخود ارزشي ندارد.  خودي به
  احقاق حق تأثيري ندارند، مراسم يا تشريفات قانوني هستند.

  ديدگاه چهارم .4.2
دهند. اين گروه  را مقابل اصول دادرسي قرار مي  دادرسي دانان تشريفات اي از حقوق عده

» لوازم و اركان دادرسي« خش اول را برخيكنند؛ ب را به دو بخش تفكيك مي تشريفات دادرسي 
تشريفات «نامند و بخش دوم را با عنوان  مي» اصول دادرسي اجراي مقدمة تشريفات«و گروهي 

 پردازيم: اند كه به بررسي اين نظرات مي مطرح كرده» محض 

است، مانند  دولت حقوقكه ضامن را  مدني دادرسي آيين قانوناز مواد آن دسته  2برخي
مدعي در طرح دعوا و ضامن  حقوقكه ضامن را پرداخت هزينة دادرسي و نيز آن دسته از موادي 

 .نيستنداز دادرسي  قابل حذف كه دانند مياركان رسيدگي  وجز ،عليه در دفاع است حقوق مدعي
 ما دارند عقيده دسته اين اند. دانسته تشريفات و اصول شامل را محتوا اين خود آثار در 3برخي ديگر

 گذار قانون اصول كه صرفاً مقدمة اجراي تشريفات و محض تشريفات داريم؛ تشريفات نوع دو

 مراعي را خانوادگي، تشريفات دادرسي مصالح  و اجتماعي امنيت نچو مصالحي بر بنا تواند مي

                                                            
  .67 ؛ به نقل از ابهري، اكبري، پيشين، ص7 ، ص1311، وقيحق اصول محاكمات. بروجردي، محمد، 1
  .62 ، ص1387. مهاجري، پيشين، 2
  .120 . محسني، پيشين، ص3
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اصول  اجراي در مؤثر تشريفات تواند نمي و است اصول دادرسي به مقيد نيز كار اين در نداند و
  كند. هستند، حذف  اصول اين اجراي مقدمة واقع در را كه دادرسي

  ديدگاه پنجم .5.2
هاي  دهد و از ميان ديدگاه است كه نگارنده ارائه مي پنجمين ديدگاه در اين زمينه، ديدگاهي

دهيم و  تشريفات دادرسي را مقابل اصول دادرسي قرار ميفوق به ديدگاه چهارم نزديك است؛ لذا 
  كنيم: آن را به دو بخش مجزا تفكيك مي

  بنيادين) دادرسي( تشريفات اساسي .1.5.2
ناميم كه خود به دو  مي» دادرسيبنيادين) ( تشريفات اساسي«بخش اول را تحت عنوان 

» مقدمة اجراي اصول تشريفات«اساسي را  شود؛ قسم نخست تشريفات قسمت منقسم مي
الاجرا و واجب است؛ بنابراين، بخشي از  ناميم. رعايت اصول دادرسي در همه حال لازم مي

قدمة واجب را اساسي را اگر مقدمة اجراي اين اصول و مقدمه واجب بدانيم، پس بايد م  تشريفات
گذار هم ميسر نباشد و از مصاديق مهم  واجب بدانيم كه امكان عدول از آن حتي با تصريح قانون

تشكيل » دادرسي اركان «آن لزوم ابلاغ و جلسة دادرسي است. قسم ديگر تشريفات اساسي را 
توان  يهاي خاص م گذار در دادرسي دهد. از اين قسم تشريفات فقط با تصريح موردي قانون مي

  ترين مصاديق آن، لزوم ارائة دادخواست و پرداخت هزينة دادرسي است. عدول كرد. از مهم

  تشريفات ساده .2.5.2
تر در نتيجة  نوع دوم تشريفات دادرسي، با درجة اهميت كمتر در روند دادرسي و تأثير ضعيف

ست گفته شود شود. بهتر ا است كه مصاديق بسياري را شامل مي» تشريفات ساده«دادرسي، 
اند. از  بيشتر محتواي آيين دادرسي مدني را اين دسته از تشريفات به خود اختصاص داده

توان نحوة ابلاغ، محل و نحوة تشكيل جلسه، زمان جلسة دادرسي،  ترين مصاديق آن مي مهم
  ها را نام برد. ها و تعداد نسخ دادخواست و برگه مواعد و مهلت

  غير تشريفاتي هاي ي در دادرسيدگيرس اتفيتشرمحدودة عدم رعايت  .3
. شود ون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني انجام ميدرسيدگي ب در بسياري از دعاوي،

غير تشريفاتي،   هاي در دادرسي  براي مشخص شدن محدودة دقيق عدم رعايت اقسام تشريفات
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به اهميت موضوع، به بيان  براي پي بردنآيد تا به بررسي موردي مصاديق آن بپردازيم.  لازم مي
كشور دربارة آراي مختلف صادره از دو شعبة دادگاه  عالي ديوان  عمومي روية هيئت  رأي وحدت

 :1پنجم ةرأي شعبپردازيم. طبق  اجرايي مي ثالث گلستان در زمينة اعتراض تجديدنظر استان
عنوان  ض تجديدنظرخواه بهدر مقام رسيدگي به اعترا خواسته تجديدنظر ةنظر به اينكه دادنام«...

مذكور واد شده و مستفاد از م صادر مدني احكام اجرايقانون  147و  146ثالث و در راستاي مواد 
دادگاه نيز رأي تلقي  نهايي تصميم ، پسبدون رعايت تشريفات و مقررات آيين دادرسي مدني است

لكن از  ،درت به صدور حكم كردهدادگاه مبا هرچندشود تا تابع مقررات تجديدنظرخواهي باشد و  نمي
قابليت  ،آنجا كه اثر آن صرفاً در حد يك تصميم اداري است و مبناي آثار حكم نيست

 20/4/1391- 725 روية شمارة وحدت   ؛ اما رأي»تقابل اعتراض اس تجديدنظرخواهي نداشته و غير
شكايت مذكور و تعيين  ها در مقام رسيدگي به احكام دادگاه« پنجم بيان داشته: رد نظر شعبة با

  .»گردد ميتكليف نهايي آن، مطابق مقررات كلي آيين دادرسي، قابل تجديدنظر تشخيص 
شود كه صرف ذكر غير تشريفاتي بودن در قوانين و تقنين ناكارآمد و  بنابراين، ملاحظه مي

ي مملو از ابهام، موجب شده تا حتي گاهي قضاتي كه از سابقه، تجربه و دانش كافي قضاي
برخوردار هستند، به دليل نامشخص بودن حد و مرز اصول دادرسي از تشريفات، ره به خطا ببرند؛ 

بندي دقيق  بنابراين، لازم است تا با ذكر مصاديق، به تفكيك اصول دادرسي از تشريفات و دسته
  اقسام تشريفات دادرسي از يكديگر بپردازيم.

  تشريفات اساسي دادرسي .1.3
تشريفات «ها، به دو بخش تفكيك كرديم:  فات را بنا بر ماهيت متفاوت آناين قسم از تشري
 بحث خواهد شد. ليتفص بهكه دربارة هر يك » تشريفات ركني دادرسي«و » مقدمة اجراي اصول

  تشريفات مقدمة اجراي اصول دادرسي .1.1.3
فات تشري«يا » تشريفات مقدمة اجراي اصول«نخستين قسم از تشريفات اساسي دادرسي 

الاجرا و واجب  است. رعايت اصول دادرسي در همه حال لازم »ضامن اجراي اصول دادرسي
است؛ بنابراين، بخشي از تشريفات اساسي را اگر مقدمة اجراي اين اصول و مقدمة واجب بدانيم، 

گذار نيز ميسر نيست؛ لذا در  مقدمة واجب، واجب است و امكان عدول از آن حتي با تصريح قانون
                                                            

  گلستان. استانپنجم دادگاه تجديدنظر  شعبة 16/1/1389 ـ 00048 شمارة ةدادنام. 1
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ترين  ها در دادرسي، رأي صادره باطل و غير قابل استناد است. از مهم ت عدول از اجراي آنصور
  مصاديق آن، لزوم ابلاغ و تشكيل جلسة دادرسي است.

 ابلاغ .1.1.1.3

ها، موكول به ابلاغ دادخواست و ضمائم به خواندة  اجراي عدالت و احقاق حق در دادگاه
ترين دادرسان تشكيل شود، هرگاه دستگاه ابلاغ آن خوب  و اگر دادگاه از زبردست 1دعوي است

اصولاً تا طرف دعوي از جريان دادرسي مطلع نباشد  2شود. كار نكند، فلج و دعاوي آن متراكم مي
  3توان آثار حقوقي خاصي بر دعوي مترتب كرد. يا احكام و قرارها به رؤيت وي نرسد، نمي

نه اصل ابلاغ  اند، دانستهتشريفات  وجزرا رونده به طرفين پ دادرسي وقتنحوة ابلاغ  4برخي
از مسلمات است و رسيدگي بدون دعوت از طرفين تخلف  دادرسي وقتابلاغ ؛ چراكه وقت

 تصور دادرسي، آيين مقررات از سطحي برداشت به اند با توجه برخي ديگر گفته .شود محسوب مي

 مدني دادرسي آيين قانون محدودة در زيرا است، تشريفات دادرسي از ابلاغ كه است اين اوليه

 شده،يا رعايت ابلاغ تشريفات شود مي گفته و مطرح تشريفات دنبال همواره به ابلاغ از سخن

 در 5نشدني است. اصول حذف زمرة طرفين در اطلاع ابلاغ و اصل نظر ايشان، است. اما به نشده

 مقررات دادرسي و اصول جزو كه دادرسي اوراق ابلاغ به مربوط مقررات«اند:  گفته زمينه اين

 رعايت تشريفات دادرسي به داور عدم پايبندي اين، وجود نيست. با الرعايه لازم داور طرف از است،

ضمناً  6نيست. دعوي اصحاب به اوراق ابلاغ اين لزوم عدم معناي به قضايي اوراق ابلاغ به مربوط
 عقلاً بود، اصول دادرسي شمار در غابلا اصل اگر كنند استدلال برخي است گفته شده كه ممكن

كه  حالي كرد، در بيني مي پيش اصل اين زير پا گذاردن براي نيز اجرايي ضمانت گذار قانون بايد
اند  گفته پاسخ در نيامده است. شمار به داوري رأي ابطال موجبات از ابلاغ ترتيبات نكردن رعايت

                                                            
  .73 ، ص1377 ل،او چاپ ميزان، نشر ،1 جلد ،مدني دادرسي آيين هاي بايسته االله، قدرت . واحدي،1
  .342 ، ص1380 اول، چاپ مجد، انتشارات ،بازرگاني و مدني دادرسي آيين احمد، دفتري، . متين2
 مجلة ،نامه ابلاغ در شده تعيين نشاني غير در خوانده شخص به ابلاغ مسئلة عباس، . پهلوزاده،3

  .75 ص ،1384 ،1 شمارة شهيد بهشتي، دانشگاه حقوق دانشكدة فصلنامة داور، حقوقي
  .62 ، ص1378. مهاجري، پيشين، 4
  .344 پور، پيشين، ص . آذربايجاني، سماواتي5
 ،1372 ،30 شمارة ،)تهران دانشگاه( سياسي علوم و حقوق دانشكدة نشرية ،داوري رأي ابلاغ جواد، . واحدي،6

  .140 ص
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 وجود آن براي اجرا ضمانت بيني به پيش لزومي كه است اصول دادرسي به ميزاني درجة اهميت

از  1هستند. اعتبار بي جامعه هر عقلاي سيرة در داور،  ها يا دادگاه از سوي صادره آراي چنين و ندارد
نظر نگارنده، اين استدلال صحيح نيست. با تعريفي كه از تشريفات دادرسي به عمل آمد، ابلاغ 

گيرد و عدم رعايت آن موجب عدم رعايت اصل  يدر زمرة تشريفات مقدمة اجراي اصول قرار م
 شود. تناظر و در نتيجه، بطلان رأي صادره مي 

 كرد اذعان بايد اين حال، است؛ با بودن حذف قابل تشريفات دادرسي هاي يكي از ملاك

 دادرسي طرفين و ممكن است گذار قانون جانب از فقط تشريفات دادرسي پذير بودن تعديل و حذف

دادرسي است  عقيده دارند ابلاغ، از اصول اساسي  2كنند. برخي عدول مقرر تشريفات از توانند نمي
ابلاغ  3گويند و گفته شده مي دادرسي بودن تقابلي اصل آن به دارد و كه ريشه در حقوق طبيعي

  است. اصول دادرسي ذاتي جزو طور به
 كه ق.آ.د.م در صورتي 175مادة تصرف طبق  غير تشريفاتي، در دعاوي هاي  از ميان دادرسي

و درخواست تجديدنظر مانع اجرا  شود ميباشد، بلافاصله اجرا   تصرف رفع بر مبني صادره رأي
محض صدور  شود، اجراي رأي به . برخي معتقدند با تصريح اين ماده، آنچه بر آن تأكيد مينيست

اجراي رأي و ابلاغ آن  گذار تأكيد به ابلاغ و سپس اجرا نكرده است، بلكه تأكيد به است. قانون
در مقابل گفته شده  4عليه براي استفاده از حق تجديدنظرخواهي كرده است. براي اطلاع محكوم

با توجه به قاعدة كلي مندرج در قانون اجراي احكام مدني، اجراي رأي قبل از ابلاغ، استثنا بر 
 5شود. يد پس از ابلاغ اجرا اصول آيين دادرسي و نيازمند تصريح قانون است؛ لذا در مقام شك، با

آن بود كه تجديدنظرخواهي را مانع اجرا نداند، » بلافاصله«گذار از  به عقيدة ايشان، منظور قانون
به نظر نگارنده،  6چراكه اصل ابلاغ قبل از اجراي حكم، از اصول آمرة آيين دادرسي مدني است.

ست؛ حتي امكان عدول از برخي مقررات آمرة آيين دادرسي مدني، الزاماً اصول دادرسي ني
گذار باشد نيز سبب بطلان  تشريفات مانند تشريفات مقدمة اجراي اصول هرچند از سوي قانون

                                                            
  .346 پور، پيشين، ص . آذربايجاني، سماواتي1
  .74 غمامي، محسني، پيشين، ص. 2
  .337 پور، پيشين، ص . آذربايجاني، سماواتي3
  .230-229 ، صص1387. مهاجري، پيشين، 4
  .77 ؛ به نقل از ابهري، اكبري، پيشين، ص106 ، ص1387قضائيه،  آموزش قوة . معاونت5
  .78 . ابهري، اكبري، پيشين، ص6
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دانان، تشريفات اساسي دادرسي را با اصول  بسا پيش آمده حقوق شود و چه رأي صادره مي
  اند. دادرسي اشتباه گرفته

  جلسة دادرسي .2.1.1.3
مثابه يكي از تشريفات مقدمة  قررات آمرة آيين دادرسي مدني و بهاز م تشكيل جلسة دادرسي

ترافعي  تناظر و اصل اجراي اصول دادرسي است كه عدم رعايت آن موجب عدم رعايت اصل 
نيز  محاكم خانوادهتشكيل جلسه در شود.  بودن دعوا و در نتيجه، بطلان رأي صادره مي

جلسة رسيدگي در  نكهياعاوي خانوادگي است، اما الرعايه است و از ضروريات رسيدگي به د لازم
  شود، از تشريفات سادة دادرسي است. كجا و چه زماني برگزار 

، رسيدگي شورا را تابع تشريفات آيين دادرسي مدني 1394 اختلاف حل شورايبا اينكه قانون 
 ،قانونين ا ةنام آيينرا از مصاديق تشريفات دادرسي شمرده، طبق » جلسة دادرسي«ندانسته و 

و جلسات رسيدگي نيز در همان محل  كند ميدر محل استقرار شورا انجام وظيفه  شورا قاضي
 تمام اجرايي در ثالث داشته كه اعتراض مقرر مدني نيز احكام اجراي قانون. شود تشكيل مي
 و ثالث شخص دلايل به دادگاه و رسيدگي آيين دادرسي مدني تشريفات رعايت مراحل بدون

كند؛ يعني حتي در اين دعاوي  مي رسيدگي بداند، لازم كه محل هر در و نحو هر به دعوا طرفين
  غير تشريفاتي نيز تشكيل جلسة دادرسي را در هر حال الزامي دانسته است.

بنابراين، تشكيل جلسة دادرسي، فارغ از اينكه كجا برگزار شود، از تشريفات مقدمة اجراي 
  يچ عنواني حتي در دعاوي غير تشريفاتي پذيرفته نيست.اصول است كه عدول از آن تحت ه

 ساير موارد .3.1.1.3

 شوند: زير بيان مي در بيان ساير مصاديق تشريفات مقدمة اجراي اصول دادرسي، نمونه آراي
 و دادرس تحقيق و حق احقاق در كار اين كه آنجا از سند: با كپي يا رونوشت كردن برابر

 آراي در ديوان و شود مي محسوب اصول دادرسي اجراي مقدمة يفاتتشر است، مؤثر او طرفي بي
  1.است دانسته رأي نقض موجب را آن رعايت عدم مختلفي

                                                            
- 323كشور؛  عالي ديوان مسو شعبة 15/7/71- 434 ؛كشور عالي ديوان سوم شعبة 14/1/72-3 شمارة  . آراي1

 ديوان آراي آينة در مدني دادرسي تشريفات يداالله، بازگير، ؛كشور عالي ديوان دوازدهم شعبة 30/8/72
  .118-114 ، صص2 جلد ،1381 نشر فردوسي، ،كشور عالي
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 و رسيدگي نحوة بر وارده اشكال« كشور، عالي استقراع در انتخاب كارشناس: طبق رأي ديوان
 وفق كه صورتي در كند، مي كشي انتخاب قرعه بدون كارشناس را دادگاه كه است اين رأي نتيجة

 خواسته تجديدنظر رأي لذا شود؛ تعيين قرعه قيد به بايد  كارشناس آيين دادرسي مدني، مقررات
  1.است طرفي بي اصلضامن اجراي استقراع) ( تشريفات دادرسي رأي اين در »شود. نقض مي

  تشريفات ركني دادرسي .2.1.3
رسد، چنان در  ه يك قرن نميبا وجود آنكه سابقة برخي از اين قسم تشريفات حتي ب

ي هر دادرسي باشد. جدانشدنرسد بخش  هاي قضايي ريشه دوانده كه به نظر مي رسيدگي
كلي در برخي دعاوي، شامل  صورت به» يدگيرس فاتيتشرعدم رعايت «بنابراين، صرف بيان 

دادرسي مقنن دارد. برخلاف اصول  حيتصر  بهشود و در موارد خاص نياز  اين قسم تشريفات نمي
گذار قابل عدول نيستند،  ولو با تجويز قانون مطلقاًو تشريفات مقدمة اجراي آن اصول كه 
عدول هستند كه به  قائلهاي خاص،  گذار در دادرسي تشريفات ركني دادرسي با تصريح قانون

  پردازيم: ترين مصاديق آن مي بررسي مهم

  دادخواست .1.2.1.3
شروع رسيدگي محاكم است و رعايت نكات خاصي  طبق قانون، تقديم دادخواست لازمة

هاي ناقص يا غلط كه منجر به  و حجم دادخواستبراي تنظيم و تقديم دادخواست ضرورت دارد 
اصل بر ضروري بودن فرم دادخواست  2شود، بسيار زياد است. صدور قرار ابطال دادخواست مي

ي تصريح شده باشد. البته روية محاكم براي شروع دعواست؛ مگر اينكه در قانون به موارد استثناي
هاي  طور مثال، در روية محاكم درخواست در بعضي موارد، برخلاف قانون شكل گرفته است. به
  3عمل آيد.  تأمين دليل و تأمين خواسته بايد در قالب دادخواست به

در اند.  شمرده تشريفات دادرسي شناسايي هاي ملاك از را حق احقاق در تأثيري بي 4برخي
هم اصول  است ممكن حق احقاق در نداشتن يا تأثير داشتن گفته شده صحيح مقابل، آنچه

                                                            
  .229 ص ،4 جلد پيشين، بازگير، كشور؛ عالي ديوان 24 شعبة ،25/10/1370 –552 شمارة . رأي1
  .154 ، پيشين، ص. بداغي2
  .29 ، ص1399، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات ميزان، مدني دادرسي آيينافتخار جهرمي، گودرز، مصطفي السان،  .3
  .336 پور، پيشين، ص ؛ به نقل از آذربايجاني، سماواتي7 ، ص1311. بروجردي، 4
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 آثار نظر است، مد نبودن يا بودن در مؤثر آنچه ليكن 1در برگيرد؛ را تشريفات هم و دادرسي

 از سوي دادخواست شود. تقديم دادگاه رأي اعتبار يا كسب اعتباري بي موجب كه است بنياديني

 اثر  هيچ واجد دولتي، ظاهراً حقوق از نظر صرف زيرا است، دادرسي تشريفات مسلم از اپيچ  اوراق

 اي شكوائيه بر هرچند برخي معتقدند كه جايي تا بخشد؛ مي نظم نوشته به اينكه نيست؛ جز خاصي

 اصول رعايت جهت كند، اما بايد صدق نمي دادخواست عنوان نشده تنظيم اوراق اين روي كه

 البته به نظر برخي، همين دادخواست چاپي در مواردي 2شود. پذيرفته دادخواهي حق ندمان مسلمي

 قرار مورد استناد دلايل ستون قسمت در را دليلي خوانده اگر زيرا كند، مي ايجاد حق مقابل طرف براي

  3كند؟ دليل استناد آن به رأساً تواند مي دادرسي جريان در آيا كه است مطرح سؤال اين باشد، نداده
 برگ روي قانوني، مدت ظرف عليه محكوم اگر«كشور بيان داشته  عالي ديوان  يكي از آراي

 تلقي دادخواست را برگ همين هم دادگاه و بخواهد پژوهش بدوي حكم از غيرچاپي، دادخواست
 منزلة به دادخواست رد كند، تنظيم چاپي دادخواست مهلت قانوني، در او و كند نقص رفع اخطار و
 تأثيري آن، انجام در ؛ بنابراين، تأخير4»نيست صحيح رسيده، دفتر به مدت از خارج در نكهاي

  .ندارد دادرسي بر بنيادين
آيين   تشريفات تابع رسيدگيمدني،  دادرسي آيين قانون 177 مادةمطابق  تصرف،  در دعاوي

قيدة برخي، اگرچه به عدانان مشهود است.  نظر حقوق نيست. با بررسي موضوع، اختلاف دادرسي 
هاي عادي مطرح شود يا در  شوند، اگر در برگه عملاً اين دعاوي در فرم دادخواست تنظيم مي

قانون آيين دادرسي مدني رعايت نشود، ايرادي به دعواي  51 تنظيم دادخواست، شروط مادة
وا شود، ، شامل مرحلة طرح دع177 برخي ديگر نيز معتقدند اگر حكم مادة 5مطروحه وارد نيست.

براي اقامة دعوا نياز به تقديم دادخواست نيست و صرف درخواست براي جريان افتادن پرونده 
اند عدم رعايت تشريفات آيين دادرسي در مورد  در مقابل، بعضي ديگر بيان داشته 6كافي است.

                                                            
  .116 . محسني، پيشين، ص1
  .17 ، ش2 . شمس، پيشين، ج2
  .336 پور، پيشين، ص اواتي. آذربايجاني، سم3
  كشور. عالي ديوان ششم شعبة ،24/7/1330- 870 شمارة . رأي4
، 1390 مازندران، دانشگاه انتشارات اول، چاپ ،1 جلد ،مدني دادرسي آيين محمدرضا برزگر، حميد، . ابهري،5

  .107 ص
  .55 ، ص1386 جد،م فرهنگي و علمي مجمع انتشارات اول، چاپ ،مدني دادرسي آيين عباس، . كريمي،6
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يم ثالث، دلالت ندارد كه اين دعاوي بدون تقديم دادخواست قابل طرح هستند، بلكه پس از تقد
  ةقو حقوقي ادارة 1دادخواست كه لازمة طرح دعوي است، رسيدگي تابع تشريفات دادرسي نيست.

 ةپس از اقام دادرسي مراحل ،ظاهراً مراد مقننبا ترديد بيان داشته كه  2اي نظريهنيز در قضائيه 
  مستلزم تقديم دادخواست است.دعوي  ةاقام و دعوي بوده

قضائيه نيز بيان شده  قوة  كميسيون قضايي و نظرية 1380 دادگستري تنكابن نشست قضاييدر 
اقامة دعاوي تصرف بايد روي اوراق دادخواست و برابر ضوابط قانوني تنظيم شود. النهايه، نحوة «

  3»رسيدگي، تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نبوده و بايد با سرعت و خارج از نوبت رسيدگي شود.
اند كه بهتر است دادخواست را لازمة رسيدگي  بلي خود، پيشنهاد دادهبرخي، با عدول از نظر قالبته 

را به كار برده كه مستلزم » رسيدگي«عبارت  177 گذار در مادة به دعواي تصرف دانست؛ زيرا قانون
تقديم دادخواست است؛ لذا با توجه به قانون آيين دادرسي مدني كه اصل بر رعايت قواعد شكلي 

  4شود. اصل بر رعايت اين مقررات است كه عموماً آمره محسوب مي است، در مقام شك نيز
رسيدگي با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير ، 1391خانواده  تيحمابرابر قانون 

در اين ماده، اين موضوع را » ساير«استفاده از واژة  .شود تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي
 ةقو ي مشورت يةنظرريفات دادرسي است، نه اصول. رساند كه تقديم دادخواست، جزو تش مي
 ةپس از اقام، خانواده يعدم رعايت تشريفات دعاونيز بيان داشته كه منظور مقنن،  5هئيقضا

  است.تقديم دادخواست  مستلزمرسيدگي  دعوي، در مراحل دادرسي بوده و
درسي مدني رسيدگي شورا تابع تشريفات آيين دا 1394 اختلاف حل مطابق قانون شوراي

 ةنام آيينشود.  دادخواست را شامل مي شكلي شرايط به ناظر مقررات مذكور، و تشريفات نيست
 داند و ميمنوط به پرداخت هزينة دادرسي را  شفاهي هاي درخواسترسيدگي به آن، اجرايي 

 شود. ميخدمات الكترونيك قضايي به دفتر شورا ارسال  ةها از طريق سامان درخواست

                                                            
  .234 ، ص1387. مهاجري، پيشين، 1
  قضائيه. حقوقي قوة ادارة  18/10/1384 به تاريخ 7343/7شمارة مشورتي   ةنظري 2
 ،مدني دادرسي آيين مسائل ،)2( قضايي هاي نشست مجموعه قضائيه، قوة تحقيقات و آموزش . معاونت3

  .232 ، ص1382 قضا، قم، نشر اول، ، چاپ1 جلد
  .71 بهري، اكبري، پيشين، ص. ا4
  قضائيه. حقوقي قوة ادارة  13/3/1392 به تاريخ 7/92/477شمارة  مشورتي  . نظرية5
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 هزينة دادرسي .2.2.1.3

است، مانند  دولت حقوقكه ضامن  مدني دادرسي آيين قانونآن دسته از مواد به عقيدة برخي، 
در مقابل،  1و قابل حذف از دادرسي نيست. استاركان رسيدگي  وپرداخت هزينة دادرسي، جز

و  2»نيست آن رد موجب پژوهش، حال عرض نداشتن تمبر«اند  ي قضايي بيان داشتهبرخي آرا
 مالياتي در تمبر الصاق و ابطال همچون تشريفاتي نكردن رعايت است ممكن گفته شده اگرچه

 كلي طور به رأي اعتباري بي موجب كه نيست اهميت از اي درجه به آن اثر باشد، مؤثر حق احقاق
 اشتباهي يا قصور دولت، خزانة به آن ايصال در اگر و است وصول قابل وارههم هزينه زيرا شود؛
  3.است جبران قابل دهد، رخ

، سؤال مطرح شده كه آيا جزو اصول يعدوان تصرف يدعاو پرداخت هزينة دادرسي در زمينة
بيان داشته  4قضائيه مشورتي قوة دادرسي است يا تشريفات دادرسي؟ در اين خصوص، نظرية

 ،داند نمي دادرسي آيين تشريفاترا تابع تصرف  دعاويرسيدگي به كه  آ.د.م،قانون  177مادة 
  .ممانعت خواهان از پرداخت هزينة دادرسي نيستموجب 

شود كه  احكام مدني چنين استنباط مي قانون اجراي 147 بر اين باورند كه از مادة 5برخي
گذار،  رسي مدني است و در نظر قانونپرداخت هزينة دادرسي، امري غير از تشريفات آيين داد

هم به عدم رعايت  147 شود، زيرا در مادة هزينة دادرسي از اركان و لوازم رسيدگي محسوب مي
طور مستقل اشاره شده است. به عقيدة  دادرسي به هاي تشريفات و هم به عدم پرداخت هزينه

كرد.  ، جداگانه آن را قيد نميايشان واضح است كه اگر پرداخت هزينة دادرسي جزو تشريفات بود
اند كه هزينة دادرسي از تشريفات دادرسي  نيز به پيروي از اين عقيده بيان داشته 6برخي ديگر

، آن را مستقل از تشريفات دادرسي ذكر كرده و 147 نيست، بلكه جزو اصول است؛ زيرا اولاً، مادة
دادرسي كافي بود و نيازي به تكرار  اگر اين دو مورد يكي بودند، صرف اعلام عدم لزوم تشريفات

                                                            
  .62 ، ص1387. مهاجري، پيشين، 1
  كشور. عالي ديوان 12/7/1316–9916/1549 شمارة . رأي2
- 323كشور؛  عالي انديو سوم شعبة 15/7/71- 434 كشور؛ عالي ديوان سوم شعبة 14/1/72-3 شمارة . آراي3

  .118-114 صص ،2 جلد پيشين، بازگير، كشور؛ عالي ديوان شعبة دوازدهم 30/8/72
  .18/10/1384 به تاريخ 7343/7شمارة و  1/9/1379 به تاريخ 8569/7شمارة مشورتي  . نظرية4
  .63 ، ص1378. مهاجري، پيشين، 5
  .72 . ابهري، اكبري، پيشين، ص6
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روابط موجر و  قانون نامة اجرايي آيين 3 عدم لزوم پرداخت هزينة دادرسي نداشت. ثانياً، در مادة
، رعايت تشريفات دادرسي براي درخواست تخليه لازم نيست، ولي پرداخت هزينة 1376 مستأجر

كند كه هزينة دادرسي غير از تشريفات  دادرسي دعاوي غيرمالي لازم است. اين امر نيز بيان مي
  دادرسي است.

قابل رد   اند، به نظر نگارنده، اين عقيده كه هزينة دادرسي را جزو تشريفات دادرسي ندانسته
زيرا اين تشريفات در موادي از قانون به دليل اقتضائات رسيدگي صراحتاً استثنا شده و  است؛

لزامي هزينة دادرسي دلالت بر تشريفاتي بودن آن پذيرش معافيت، اعسار و عدول از دريافت ا
تواند موجبات ترك طرف ضعيف دعوا  دادرسي مي هاي هزينه 1به نظر برخي  دارد. علاوه بر اين،

آميز سازش را پديد آورد. بنابراين، اجباري بودن پرداخت هزينة دادرسي را در  يا پذيرش اكراه
دفاع، اصل عادلانه بودن دادرسي يا اصل  اصل حقتوان مانع مؤثري در راه اجراي  مواردي مي

  دعوا به شمار آورد، نه اينكه ماهيت آن اصول دادرسي باشد. برابري اصحاب
، طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و 1387 اختلاف حل پيش از تصويب قانون شوراي

 147 ادةماجرايي نيز  ثالث در خصوص اعتراضتجديدنظرخواهي و اجراي آراي شورا مجاني بود. 
آيين  تشريفات رعايت بدون ثالث شخص شكايت داشته كه مقرر مدني احكام اجراي قانون

اركان دادرسي  وهزينة دادرسي جزبنابراين، شود؛  مي رسيدگي هزينة دادرسي پرداخت و دادرسي
توان رسيدگي بتوان آن را از جمله تشريفاتي دانست كه بدون آن  است و نمي دولتحقوق   و از
حال آنكه اگر جزو  ؛عدم پرداخت آن كرده باشد تصريح بهگذار  قانون ،رد خاصامگر در مو ؛كرد

  پذير نبود. گذار امكان اصول دادرسي بود، امكان عدول از آن حتي به تجويز قانون

  دادرسيتشريفات سادة  .2.3
تر در نتيجة دادرسي نسبت به تشريفات  ساده با درجة اهميت كمتر و تأثير ضعيف تشريفات

شود و بيشتر محتواي آيين دادرسي مدني را به خود  اساسي مصاديق بسياري را شامل مي
الرعايه نبودن در دعاوي غير تشريفاتي، صرفاً ذكر كلي عدم  دهد و براي لازم اختصاص مي
توان نحوة ابلاغ،  ترين مصاديق آن مي ات بدون تصريح موردي، كافي است. از مهمرعايت تشريف

                                                            
فصلنامة  ،كارآمد  دادرسي   يندفرا در دادرسي كيفيت بر درآمديدرگاه،  حبيبي امبهن نجادعلي، الماسي، .1

  .63 ، ص1391 ،58 شمارة قضايي، حقوق  هاي ديدگاه
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ها، تعداد نسخ دادخواست و ساير  جلسه، زمان جلسة دادرسي، مواعد و مهلت محل و نحوة تشكيل
  اوراق و گواهي كردن رونوشت مدارك با اصل را نام برد.

شود، اما محل و نحوة  محسوب مي يدادرس ياساس فاتيتشره، از جلس ليتشكطور مثال،  به
گيري  است كه دربارة آن در دعاوي غير تشريفاتي سخت  ساده فاتيتشررسيدگي،   برگزاري جلسة

رسيدگي شورا تابع تشريفات آيين دادرسي « 1394 اختلاف حل قانون شورايشود. طبق  نمي
؛ يا اينكه »شود ل ميجلسة دادرسي را نيز شام به ناظر مقررات مذكور، و تشريفات مدني نيست

گذار  كه قانون رعايت مواعد قانوني«بيان داشته:  1هئيقضا ةقوي حقوق ةاداري مشورت يةنظر
و منصرف از  از اصول دادرسي است ،منظور حفظ حقوق دفاعي اصحاب دعوي مقرر كرده به

رداشت ي دچار بحقوق ةاداراز نظر نگارنده،  .»است خانواده تيتشريفات مذكور در قانون حما
به اعتراض خارج از  غالباً خانواده يها دادگاهاشتباهي در تشخيص ماهيت مواعد قانوني شده و 

غير   دهند. در ساير دعاوي مهلت يك هفته اعتراض به نظر كارشناس)، ترتيب اثر مي موعد (مثلاً
 حل شورايقانون شود.  مواعد) چندان اعتنايي نمي( يدادرستشريفاتي نيز به اين تشريفات سادة 

مصاديق  را از» رسيدگي اوقات تعيين«داند و  نميتابع تشريفات را شورا  رسيدگي 1394 اختلاف
تفكيك مصاديق تشريفات از اصول دادرسي تا به آن حد مشتبه شده كه دانسته است.  تشريفات

ن و در جايي ديگر تحت عنوا 2عنوان اصول دادرسي دانان از رعايت مواعد، تحت  يكي از حقوق
  3كند. تشريفات ذكر مي

                                                            
  قوة قضائيه. ادارة حقوقي 14/2/1393 به تاريخ 288/93/7شمارة مشورتي  ةنظري. 1
  .67 . ابهري، اكبري، پيشين، ص2
  .118- 117 . ابهري، برزگر، پيشين، صص3
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  گيري نتيجه
درصدد ارائة راهكاري » بازشناسي مفهوم تشريفات دادرسي«در اين پژوهش، ضمن 

تر تشريفات از اصول دادرسي و نيز تمييز اقسام تشريفات  ومانع براي تفكيك هرچه صحيح جامع
ناميده شد كه » ساسيا تشريفات «بندي جديد، نوع اول آن با عنوان  ايم؛ لذا در يك دسته بوده

مقدمة  تشريفات «خود متشكل از دو قسم است: قسم نخست از جمله ابلاغ و جلسة دادرسي، 
گذار ميسر نيست. قسم  ها حتي با تصريح قانون هستند كه امكان عدول از آن» اجراي اصول

ردي است كه با تصريح مو» دادرسي تشريفات ركني«ديگر از جمله دادخواست و هزينة دادرسي، 
تر را  با درجة تأثير ضعيف  خاص، قابل عدول هستند. نوع دوم تشريفات هاي گذار در دادرسي قانون

دادرسي، مواعد  جلسة دانستيم كه مصاديق بسياري از جمله نحوة ابلاغ، زمان» تشريفات ساده«
  شود. ها را شامل مي و مهلت

 غير  هاي رسي در دادرسيداد محدودة عدم رعايت تشريفات «موضوع ديگر مورد پژوهش، 
بود كه صرف ذكر غير تشريفاتي بودن در قوانين و تقنين ناكارآمد و مملو از ابهام » تشريفاتي

دادرسي از  دليل نامشخص بودن حدومرز اصول  گذار موجب شده تا حتي برخي قضات، به قانون
موردي و محدودة دقيق  تشريفات، ره به خطا ببرند؛ بنابراين، براي ارائة راهكار عملي و تشخيص

تشريفاتي، با ذكر مصاديق تشريفات به تفكيك  غير  هاي در دادرسي  عدم رعايت اقسام تشريفات
دادرسي از يكديگر پرداخته شد؛  بندي دقيق اقسام تشريفات  اصول دادرسي از تشريفات و دسته

، مشخص شد كه دانست مثلاً، در خصوص ابلاغ، با رد استدلالي كه آن را اصول دادرسي مي
تناظر و بطلان  تشريفات مقدمة اجراي اصول است و عدم رعايت آن موجب عدم رعايت اصل 

اند كه از اصول دادرسي است. در  شود؛ يا در خصوص هزينة دادرسي، دلايلي آورده رأي صادره مي
اين پژوهش ضمن رد دلايل فوق مشخص شد كه پذيرش اعسار و عدول از دريافت الزامي 

 نيز مدني احكام اجراي قانون 147 دادرسي، دلالت بر تشريفاتي بودن آن دارد و مادة هزينة
تأييدي بر استدلال ما است و اگر از اصول دادرسي بود، امكان عدول از آن حتي به تجويز 

از  حقوقي  مشورتي ادارة ة نظريطبق  مواعد قانونيپذير نبود؛ يا در خصوص  گذار امكان قانون
شود كه اين برداشت اشتباه است و در زمرة تشريفات سادة دادرسي  محسوب مي اصول دادرسي

  گيرد. قرار مي
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Abstract 
The laws of Iran, in many cases, including the family courts, the dispute 

resolution council, and forcible entry’s quarrel, unclearly pointing to the 
non-observance litigation formalities without defining the scopes of their 
non-observance, have brought about the disparity of judicial proceedings. In 
this regard, the definition of the "litigation formalities" of lawyers is also 
largely controversial and there is considerable controversy in explaining its 
implications. Discrepancies in cases, such as petition, communication, court 
costs, and due dates were so high, that Some of them have been considered 
as principles of the proceedings and some others placed as part of litigation 
formalities. So in distinguishing between the litigation formalities, it must be 
properly segmented; the first is the "formal ceremony", which consists of 
two parts; But in separating the formalities of the judiciary, it must be 
properly segmented; the first is "fundamental formalities" which consist of 
two parts; The first part, including the communication and the hearing 
session, is "the formalities of the introduction of the implementation of the 
principles", which can not be dismissed even with the stipulation of the 
legislator. The other part, including petitions and court costs, has been 
"Basic formalities of litigation", which can be left out by the legislator's case 
in certain proceedings. The second type is formalization with a weaker 
degree of "simple formalities", which includes many examples, including 
how it is communicated, the time of the hearing, the due dates, and the 
respites. 
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Civil Procedure, Litigation Formalities, Principles of proceedings, 

Unformality Trial. 
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Abstract  
Progress and development in any country are possible in the context of 

establishing a sense of security in the people of that society. The extent and 
quality of crime are one of the most important factors in reducing the sense 
of security and its adverse social consequences. They are mostly rare, but it 
is one of the most effective crimes that causes a feeling of insecurity in 
public opinion and has a very wide and long-lasting destructive effect on 
society. In recent years, our country has also witnessed serial killings from 
time to time, which has negatively affected the peace of society and 
disrupted public security. Given the statistics of the occurrence of such 
crimes and the growing trend of these homicides in the country, it is 
necessary to find the exact roots of the various reasons for committing such 
crimes. Unfortunately, for various reasons, including hurting emotions and 
public pressure to quickly punish the killer, this important issue has been 
neglected, so all relevant agencies have tried to punish the serial killer, part 
of the pain and suffering of families. Relieve the victims and the community. 
Accordingly, various efforts must be made by scientists in related sciences to 
investigate this phenomenon to analyze the unknown aspects of the causes of 
such crimes from a social perspective.  
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Abstract 
An anti-suit injunction is a traditional common law instrument that aims 

to restrain one of the disputing parties from instituting or continuing 
proceedings in a foreign court. Although an anti‐suit injunction is directed 
against the plaintiff, not against the foreign court, civil law countries hold a 
skeptical view towards anti-suit injunctions as such injunctions intervene in 
another state’s sovereignty and breach the international comity. This study 
aims to examine the possibility of issuing anti-suit injunctions in the EU, 
Chinese, and Iranian law. The study contends that under EU law, the courts 
of EU member states are prohibited from issuing anti-suit injunctions against 
a plaintiff in the courts of another EU member state. On the other hand, the 
EU law does not prevent the courts of EU member states from issuing anti-
suit injunctions against a plaintiff in the courts of a third country when they 
have the power to do so under their national laws. In China, the Chinese 
courts do not have the power to grant anti-suit injunctions. However, 
recently, some Chinese courts have issued anti-suit injunctions against 
plaintiffs in foreign fora. In Iran, the Iranian courts can also issue an anti-suit 
injunction against a plaintiff in a foreign forum under some circumstances.   
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Trust, Parallel Litigation. 
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Abstract 
As the U.S. sanctions against Iran have been expanded, many legal 

service providers, even in European countries, refused to provide legal 
services to Iranian nationals or disputes that are somehow related to Iran. In 
particular, this refusal by arbitration organizations has been more noticed. 
The main question of this research is whether the U.S. secondary sanctions 
can be invoked for the refusal to provide legal services by arbitration 
organizations and, accordingly, the financial services of financial institutions 
that are active in arbitration processes. According to the three executive 
orders by the president of the United States of America against Iran, On the 
one hand, the provision of legal and financial services by arbitration 
organizations and financial institutions active in arbitration processes 
exposes them to the risk of sanctions and penalties for violations of the 
sanctions; On the other hand, A general license has been stipulated in § 
560.525 (a) and (d) of the “Iranian Transactions And Sanctions Regulations” 
which includes the provision of legal services. But even this is not certain. 
This exception is also limited and restricted according to § 560.525 (d)(1) of 
the aforementioned regulations and the other laws and regulations. In 
conclusion, although, these three executive orders and the general license 
exception have not explicitly prohibited the provision of legal and related 
financial services to Iranian nationals or disputes that are somehow related to 
Iran; practically, they turn it into a cost-benefit-based evaluation that is done 
by arbitration organizations and financial institutions, even if the refusal to 
provide services leads to the possibility of claiming for damages against 
them. 
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License, Iran, Legal services, Sanction, Secondary Sanctions, The United 
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Abstract 
In the course of fulfilling the contractual obligations and the obligee 

refuses to accept the performance properly offered to him, as the obligee has 
fulfilled his obligation (to deliver the obligation subject to whether goods or 
money), a few questions arise that each response will have a different effect; 
Such as: “if the obligor provides the conditions for obligee s acceptance of 
the goods or money; does the obligee discharge as soon as enabling the other 
party to make delivery” or “should he deliver subject-matter to the 
competent court? Therefore, the present study seeks to investigate the effects 
of obligee default by using a descriptive-analytical method to determine the 
scope of legal obligations owed after this refusal. Accordingly, this article 
examines the binding effect of default in Iran law, “Imamiyah jurisprudence, 
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
and England law, including transfer of Risk, binding to performance, and 
avoid of the contract. In doing all the acts that could reasonably be expected 
of the obligor to enable the other party to make delivery the subject of 
obligation but he refuses to take it, due to losing validation of his consent in 
making delivery by others, the obligee will be discharged, but since the 
release of the property is like a “waste”, he can deliver it to the court or 
sequester it in the custody of a person authorized to hold it. Deposit or 
sequestration discharges the obligee from that moment and damages must be 
borne by the obligor. 
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Abstract 
Today, freight forwarding plays a key role in the development and 

stability of international transport of goods and freight forwarders are no 
longer just agents of cargo owners to manage transport operations, but rather 
provide a wide range of services to customers, including transportation of 
goods, as a combined transport operator. In Iran, the Supreme Council for 
Transport Coordination approved a bylaw entitled "Establishment and 
Operation of International Transport Companies" in 2017, in which 
paragraph 3 of Article 21 sets 90 days as a time bar for filing a lawsuit 
against a forwarder. Determination of such a short period for filing a lawsuit 
shall not only encounter cargo owners with serious difficulties in claiming 
damages in the event of loss of or damage to the goods but also raises 
serious questions that is such a rule in line with the rules accepted in 
international legal documents, including FIATA Model Rules for Freight 
Forwarding Services? is Supreme Council for Transport Coordination 
legally allowed to impose such a time bar? Is this rule valid despite Article 
393 of the Commercial Code? Examination of various international legal 
documents governing freight forwarding activity indicates the existence of 9 
months for filing a lawsuit against the freight forwarder. Also, imposing a 
time bar requires the involvement of the Parliament, and the Supreme 
Council for Transport Coordination is not competent to take such an action. 
Finally, the provision of paragraph 3 of article 21 of the bylaw conflicts with 
the provision stated in article 393 of the Commercial Code. 
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Abstract 
Renegotiation is one of the methods that seek to resolve the dispute 

peacefully, and legally it has an independent nature from similar methods 
such as arbitration, mediation, and conciliation. The necessity of 
renegotiation is that because its provisions are carried out before entering the 
judicial authorities, it can be an effective and efficient way to speed up the 
dispute resolution process reduces the volume of cases in Iran's courts, and 
preserve the commercial-economic information of the parties to the contract. 
Applying this clause provides a peaceful solution for the parties when 
unforeseen events occur. The novelty of this topic is that the renegotiation 
clause has not been discussed so far about the effect it has on the parties and 
the duty of Iran’s courts in dealing with it. This research was compiled with 
descriptive-analytical methods and using library sources and verdicts of 
domestic and foreign courts. The results showed that if we consider the 
renegotiation as a clause of a passive act or a clause of the result of a partial 
deprivation of rights, then the guarantee of its violation will be the issuance 
of a non-hearing order by the court. Regarding the duty of the parties during 
the negotiation, it is concluded that the mere recognition of such a clause is 
not enough for its precise implementation, but the need for continuous 
cooperation and good faith on the part of the contract parties in the process 
of renegotiation is also required. 
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Abstract 
Industrial projects are complicated in essence. From the feasibility study 

phase to the closing stage, projects frequently face various risks, and there is 
always the concern that they may not achieve their intended goals. Risk 
management is therefore known as one of the main factors for project 
success, which should be considered and planned for from the very first 
stages of the project. This paper studies the legal tools of project risk 
management in EPC, GC, and EPCM construction contracts in industrial 
projects by deploying approaches to maximize the contractor’s motivation to 
cooperate with the employer and seeks to find the most suitable legal tool 
that is able to create cooperation between parties and a logical balance in risk 
allocation with a focus on the project's internal risks more conveniently. 
Studies show that risk Management solutions are possible through aligning 
the contractor and the employer’s interests, optimal and fair risk allocating 
between the parties, and developing a win-win situation for both parties. 
Project delivery methods, payment methods, and contract clauses are the 
legal tools making risk management achievable. EPCM Contractual Model 
is a novel project delivery method, insisting on cooperation and non-
competition between the contractor and the employer. Studying various 
aspects of the EPCM Model indicates how choosing the proper delivery 
method, as long as the other legal tools, help risk management be 
appropriately done. 
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Abstract 
Puberty is a jurisprudential-legal issue and given the existence of 

different laws on it, the mind is involved with this important question 
whether the age of puberty in the law of contracts and marriage contract is 
two different categories or not? The existing conflicts between the legal 
articles related to the age of puberty necessitate the need to conduct 
independent research in this regard to find a solution to resolve those 
conflicts, and based on this, in the present research, we approach this issue 
with the approach of the difference between presumption and presumption 
and the application of these two concepts. The determination of the age of 
puberty, has been discussed by mentioning jurisprudential and legislative 
records and finally led to the proof of the unity of the concept of maturity in 
the law of contracts and marriage contracts with the possibility of combining 
both criteria of the age of puberty independently with the approach of 
transforming the concept of maturity from the former assumption to the 
decree and creating The new assumption is with the domination (hoocoomat) 
of legal capacity. 
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Abstract  
The legal regulation of political power is considered a formal 

characteristic of fundamental rights. The principle of separation of powers is 
one of the fundamental principles that can regulate political power. From 
this point of view, it is important what attitudes and readings the 
constitutional law experts had in 1358 regarding the concept of separation of 
powers. Acknowledging the opinions of constitutional experts on the 
principle of separation of powers in the Assembly of Constitutional Experts 
has a close connection with the inclusion and implementation of this 
principle in the Constitution. Based on this, in the following article, the 
authors have tried, in the shadow of the theoretical examination of the 
foundations of the principle of separation of powers in the West and Islamic 
legal systems, the views and perceptions of the experts of the Constitution in 
the Assembly of Experts of the Constitution with it. to evaluate the ratio to 
obtain a broad and deep understanding of the concept of the separation of 
powers in the Parliament of the final review of the Constitution and related 
approval principles. This research has concluded with a descriptive-
analytical method that there were eleven different interpretations of the 
concept of separation of powers in the Parliament of the final review of the 
Constitution. Based on these eleven different opinions, except two opinions, 
constitutional law experts did not have a new attitude to the content of the 
concept of separation of powers, and therefore the structural principles of 
separation of powers were relatively and differently manifested in the 
constitution. In other words, the principles and benefits of the separation of 
powers were not rejected by constitutional experts in general, but they were 
not fully reflected in the Constitution. At the end of the research, a proposal 
has been submitted to the revision body of the Constitution of Iran to 
complete and amend the aforementioned principles in line with the ultimate 
goals of the concept of separation of powers. 
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Abstract 
The subject of this article is to explain the modalities of the government's 

intervention in the banking system to regulate the banking market. Banks are 
subject to market failure due to problems such as information asymmetry, 
destructive and extreme competition, and behavioral risks. Therefore, 
government's intervention seems necessary to set up a banking system. The 
main question of this paper is that, in the light of public and private interest 
theories, how are the government regulatory interventions in the banking 
sector explained and explained and what are the challenges of this 
intervention in the legal system of Iran? From this point of view, after 
reviewing the theoretical foundations governing banking regulation rights, a 
variety of government tools for regulating the market structure and behavior 
of actors in the banking sector will be examined, and each of the positions of 
the Iranian legal system will be discussed. Given the fact that the existence 
of an independent and expert regulator in the banking sector is one of the 
most important components of the banking regulatory system, some of its 
institutional and structural requirements are also examined. Finally, some of 
the most important challenges of the banking regulatory system are 
mentioned in Iran. 

Key Words:  
Banking Regulation, Central Bank, Regulator, Regulatory Rights, 

Settlement Instruments. 
 

H 



 

500 

The position of the ‘Supreme Economic Coordination 
Council’ and Its Enactments in the Constitutional Order 

Bijan ABBASI (Associate Professor of Law, University of Tehran) 
Navid SHEIDAEI (Ph.D. Candidate of Public Law, University of Tehran) 

Abstract 
One of the important aspects of the idea of constitutionalism is the idea 

that principles and foundations exist beyond ordinary laws, and that, in a 
hierarchical order, laws contrary to those principles are identified and 
functioned by specific institutions, Unapproved or invalidated. In these 
circumstances, the existence of an institution that can approve and 
implement resolutions without legal excuses, or even beyond the law, is a 
violation of the Constitution. The establishment and multi-year legislative 
activity of the so-called "Supreme Economic Coordination Council" in the 
country seems to be an example of this situation. The council was naturally 
formed based on the exceptional situation prevailing in the country but did 
not take advantage of the mechanism in Article 79 of the Constitution, which 
provided for such conditions, and as a result, due to the uncontrollability of 
these enactments, has violated the rules and regulations. 
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Abstract 
The development of virtual space and the transactions formed in this 

space over the past few years have led to the formation of the concept of 
virtual assets. One of the important issues that should be considered in the 
acceptance of virtual assets in legal systems is the identification of the nature 
of such assets. Regarding the legal nature of virtual assets, different 
approaches have been proposed in legal systems; But three approaches have 
gained more acceptance; Some legal systems consider virtual assets as 
money and use them as a means of payment in transactions; Some others 
have accepted it as exchangeable and investable securities, and others have 
accepted it as a commodity and consider it subject to the regulations related 
to the sale of goods. Now the question is raised, which approach regarding 
the legal nature of virtual assets is acceptable in Iran's legal system? In 
response, it should be said that although the virtual property has not been 
given serious attention in Iran's legal system, the analysis of the nature of 
this property is more consistent with the ruling legal system. 
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Abstract 
Given the legal vacuum in domestic law and the legislator's silence in 

explaining the legal aspects of unfair terms and the criteria for their 
recognition, this study examines the criteria for determining the unfairness of 
contract terms. The research method is descriptive-analytical. Examples of 
unfair terms include liability and non-liability, supplementary and standard 
contracts and transactions intended to escape religion, and criteria for 
identifying such conditions. Criteria for Determining Unfair Contract 
Conditions Rooted in Unfair Contract Conditions Characteristics, including 
Works, Performance Guarantees, Impact of Unfair Contract Conditions and 
also based on Unfair Conditions, such as Fairness and Fairness and Goodwill 
and Their Role in the Contract Contractual freedom and the conflict of 
principle have to do with unfair theory and implicit condition theories, 
contrary to good faith, fundamental breach, harmful rule, gross negligence, 
and so on. To assess whether or not the terms are unfair, other components 
such as non-negotiation of terms, unequal bargaining power, imbalance in 
the rights and obligations of the contracting parties to the detriment of the 
weaker party, the degree of conditional release in accepting and rejecting the 
terms and not being transparent. One of the criteria for identifying unfair 
terms is. According to the International Commercial Arbitration Act, Article 
456 of the Code of Civil and Revolutionary Courts of Civil Procedure 
adopted in 2000, the Iranian Maritime Law (in Article 179), and the E-
Commerce Act of 2003, all unfair terms which prejudice the rights of the 
other party. , Has no legal effect. Finally, despite the richness of the 
jurisprudence in this area, the existing rules on the "unfair condition and 
criteria for its detection" are ineffective.  
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Abstract 
Arbitration constitutes the most common and efficient mechanism for the 

resolution of international commercial disputes. The spread of arbitration in 
general and the vital role of party autonomy, in particular, have unveiled 
various aspects of this method of dispute resolution and thus have caused the 
emergence of different types of arbitration clauses for which the parties' 
differing negotiating powers and distinct needs of different economic sectors 
have played a critical role. One of these novel but controversial types of 
arbitration agreements is concerned with “optional agreements.” Optional 
arbitration agreements provide an option for one or both parties to adjudicate 
their disputes either by arbitration or litigation. The nature, validity, and 
various aspects of such agreements have not been thoroughly examined in 
the primary and secondary sources. The same is true in Iranian legal 
literature, especially when it comes to its distinction from other types of 
arbitration agreements, especially voluntary arbitration. Thus, this Article 
attempts to discuss the nature, validity, and various types of optional 
arbitration agreements to unfold their unknown aspects. 

Key words: 
Asymmetric Optional Arbitration, Change of Competent Authority, 

Symmetric Optional Arbitration, Separation of Claims, Validity. 

D 



 

504 

Plagiarism in Criminal Law 

Abolhasan SHAKERI (Professor of Law, Mazandaran University) 
Ehsan TIRBANDPEY (Master of Law, Adib University of Sari) 

Abstract 
Using other's writing as an own writing or as a third party has been used 

for a long time. Nowadays, conditionally legislators call it a crime that 
should be punished.  On which has to have a special meaning. It means that 
if those have been registered and published or not before. Also, the content 
of software that has been circulated on the internet can be one of the 
plagiarism crime topics. The most important feature of this crime is the use 
of publication for the emission of other's writing as own writing or as a third 
person writing so that whether that publication has had a justification or not. 
Also if that publication, which is inside or outside, has been published inside 
of country or outside of country. The emission of a letter that is according to 
another's idea is not plagiarism. Inspiring others' ideas is not plagiarism if it 
has not been adapted exactly. This article tried to remove the ambiguity of 
this crime by descriptive-analytic method.  
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Abstract 
One of the most important issues in the field of exporting gas to the 

European Union through pipelines is understanding the market and the laws 
and regulations in the EU as well as the requirements of other countries in 
the face of these regulations. In this article first The European Union and 
then the laws and regulations in Iran regarding the issue of gas export have 
been analyzed. The results of the research show that the EU Third Gas 
Directive 2009 forms the basis of the legal and contractual issues of the EU 
gas market which provide various legal guidelines, including ownership 
separation, third-party access to the gas storage facilities, and Regulatory 
Bodies. Laws on the Third Gas Directive regarding Third Party Access to the 
Network, Tariff Regulation, Ownership, and Transparency completely apply 
to existing and future gas pipelines to EU Borders including Territorial 
Waters and Exclusive Economic zone between EU and third Countries 
including Iran. It is suggested that third countries review and amend their 
laws in the event of any inconsistencies with the three laws and regulations. 
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Abstract 
In most legal systems today "good faith" is a well-known and effective 

concept in legal relations. One of the most important aspects of this effect is 
the effect of good-faith in the transfer of ownership. So if the person in 
possession; was acted in good-faith and unaware of the other’s rights to the 
property transferred; subject to some conditions, his good-faith causes the 
transfer of ownership to him and remains immune from real owner. This 
approach has been reinforced in German law, meanwhile specifying in legal 
provisions, by the establishment of principles and rules by jurists. In English 
law, however, the concept of good-faith has not been as popular as that of 
German law. However, the vast powers of the courts and the adoption of 
realistic, justice-based approaches by them, have led to the protection of 
good-faith possessor and this approach has been extended to some legal 
provisions. The concept of good-faith is also recognized in domestic law and 
is specified in some legal provisions. considering the dynamism of “Shi’a 
jurisprudence” as the basis of rules and legal provisions in domestic law And 
the lack of any conflict between the essence of good-faith and this basis, It 
seems that The approaches of the German and English legal systems can be 
used to strengthen these domestic legal institutions whose actions lead to the 
protection of the good-faith possessor and change some traditional 
approaches which the application of them would lead to the detriment of the 
good-faith possessor.  
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